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مسیِرِ یک فرمانده 5
خـوانشی از پیوندِِ سیدحسـن نصرالله با جمـاران و نقـشِِ سربـازانِِ در گهواره امام در شکسـت همینـه آمریکا و 

صهیونیسم

راهِِ ماندگارِِ نصرالله ۶
مروری بر بیانات رهبر انقلاب درباره‌ی مکتب شهید سیدحسن نصر الله

 
راز  پیر وزی های  بی وقفه حزب الله ۱۳

گفت‌وگو با شهید حجّّت‌الاسلام ‌والمسلمین سیّّدهاشم صفیّّ‌الدّّین ، دبیرکلّّ حزب الله لبنان
 

جهان بیِنِ جامعه نگر ۱۹
بازخوانی نگاه سیّّدحسن نصر الله به آیت‌الله خامنه‌ای در همایش نوآوری و اجتهاد

 
برای یک تصویر روشن ۲۹

درباره‌ی همایش نوآوری و اجتهاد از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای
 

نصرالله و راه رهبر ۳۵
مروری بر روابط بین رهبر انقلاب و دبیرکلّّ حزب الله لبنان

 
فرمانده  ایمان و مقاومت ۷۲

اطلاع نگاشت      |         مروری بر زندگی سیّّدحسن نصر الله
 

برای ماحاج قاسمِِ علم باش ۷۹
گفت‌وگو با شهید دکتر محمّّدمهدی طهرانچی، درباره‌ی شهید سیّّدحسن نصر‌الله

 
قرار در ضاحیه ۸۵

روایت دیدار آقای سیّّدابراهیم سجّّادی با سیّّدحسن نصر الله
 

با خدا حرف بزن ۹۳
 

از امام موسٰیٰ صدر تا حزب الله لبنان ۹۷
روایت آقای علی‌اکبر صالحی از  شک‌لگیری و قدرت جریان مقاومت

 
اتاق عملیات در جنگ 33 روزه ۱۰۱

 
مصداق آیه‌ »فََاستََقِِم« ۱۰۷

گفت‌وگو با حجّّت‌الاسلام والمسلمین احمد مروی درباره‌ی شخصیّّت سیّّدحسن نصرالله

اولویّّت: سلامت مردم ۱۱۱ 
 

۱۱۵ گفت‌وگو با آیت‌الله کعبی درباره‌ی شهید سیّّدحسن نصر الله و حزب الله لبنان
الگوی صبر و پیروی در مکتب ولایت

الگوی توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی ۱۳۵

حافظ وحدت  و عزت لبنان ۱۳۹

ثبات در راهبردها ۱۴۵
گفت‌وگوی منتشرنشده با سردار شهید عبّّاس نیلفروشان

برای همه ی مردم لبنان ۱۵۳
گفت‌وگو با حجّّت‌الاسلام اختری سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در سوریه

روایت دیپلماسی مقاومت ۱۶۳
گفت‌وگو با دکتر ولایتی به مناسبت سالروز شهادت سیدحسن نصر الله

وعده ی صادق ۱۶۹
روایت دیدار خانم الهام حیدری با سیّّدحسن نصر الله

مرد چندبُُعدی میدان ۱۷۵
گفت‌وگو با حجّّت‌الاسلام علی شیرازی

قهرمان ماندگار روزگار ۱۸۷

به احترام آقا ۱۹۱
روایت احمد عبدالرحیمی از دیدارهایش با سیدحسن نصرالله

مصاحبت شیرین ۱۹۷

از خرّّمشهر تا بیروت ۲۰۱
گفت‌وگو با سردار محمّّدجعفر اسدی، فرمانده اسبق سپاه در سوریه

فراتر از سکوت ۲۰۷
گفت‌وگو با دکتر آقامیری ،  رئيس دانشگاه شهید بهشتی

پرچم داران راه مقاومت ۲۱۵
گفت‌وگو با آقای زیاد النّّخاله ، دبیرکلّّ جهاد اسلامی فلسطین

راه ماندگار نصرا  لله ۲۱۹

شعار زنده ی مقاومت ۲۲۳

حیاتِِ عیِنِ جهاد ۲۲۷
گفت‌وگو با آقای حسین جابری انصاری دیپلمات در حوزه های مختلف جبهه‌ی مقاومت

بین سطور زندگی و زمانه یک رهبر بی بدیل ۲۴۷
روایت های کمتر خوانده شده‌ی زندگی شهید نصرالله در گفت‌وگو با دکتر مسعود اسد‌اللهی

فراتر از زمان و مکان ۲۹۷

فهرست

10                      |                   فصل اول

سیدالقائد

درآمد 

بیانات رهبر انقلاب

۷۲                |                   فصل دوم

فرمانده مجاهد

۱۰۴                |                   فصل سوم

لبنان و سید

۱۶۰                |                   فصل چهارم

ایران و سید

۲۱۲                |                   فصل پنجم

مقاومت جهانی
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درآمــــــــــــــــــــــــــــــــد

 آن روز کـه »حـاج آقـا روح‌الله« در پاسـخ به سـؤال طعنـه‌آمیزی کـه »شـاه ارتـش و گارد و سـاواک دارد، شـما حیتّی 

یک اسـلحه یا سربـاز نداریـد؛ چـطور قصـد مقابلـه بـا شـاه را دارید؟« بـا شـکوهی لبریـز از یـقین گفته بـود »سربـازان مـن در 

گهواره هـا هستنـد«، شـاید کسی تصـوّّر نمی‌کـرد بـا هـمین سربـازان در گهـواره، ژانـدارم آمریـکا در منطقـه را از تخـت بـه زیر 

خواهـد کشـید! امـا قطعـا دشـوارتر، بـاور ایـن نکتـه بـود کـه در بین سربـازان امـام، کـودک خردسـالی بـا نـام »سـید حسـن 

نصرالله« خواهد آمد از محلـه برج حمـود بیروت که معادله منطقه را تغـییر خواهد داد. امّّـا نصر الله، بیـش از چهار دهه، 

افتخـار خـود را سربـازی در »مکتـب روح‌الله« می‌دانسـت. آن روز کـه حـاج سـیّّدمصطفیٰٰ خمـینی در واقعـه‌ی »انتفاضـه ی 

اربعین« همگام بـا یاران »سـیّّدمحمّّدباقر صـدر« در مقابل حزب بعـث صف‌آرایی کرد، »سیّّدحسـن« نیز همـراه آنان در 

مـسیر نجـف بـه کربلا در حرکـت بـود؛ وقتی ایـران چشـم به‌راه پیـام »امـام خمـینی« در نوفللوشـاتو بـود، او نیز در بعلبک 

چشـم به مرجع در تبعید داشـت و درس مبارزه می‌آموخت؛ و آنگاه که بیروت را در آستانه‌ی سـقوط دید، فرمان جهادش 

را از جمـاران گرفـت. او از آن روز کـه در اقلیم‌التّّفّّـاح عبـا و عمامـه را برداشـت و لبـاس رزم پوشـید، تـا آن هنگام کـه در قلب 

ضاحیـه و در اوج فرمانـدهی نبرد بـا اسرائیـل بـه مقـام »عِِنـدََ رََبِِّهِِـم«‌ دسـت یافـت و الگویـی جاویـدان بـرای جهـاد شـد، 

توانست چنان هیمنه‌ی آمریکا و صهیونیسـم را به چالش بکشد که بارها نمایندگان آمریکا و فرانسـه و قدرت هایی دیگر 

برای یـافتن راه صلح، بـه دنبال واسـطه‌ای بـرای مذاکره بـا وی برآینـد! و البتّّه کـه در تمـام این ایّّام، دسـت در بیعـت مردی 

داشـت که پیر جماران، از روز نخسـت، امر لبنان را به او سپرده بود. نصر الله که از سـوی رهبر معظّّم انقلاب اسلامی »رهبر 

دلاور و مؤمـن عربـی« خوانده شـد، به معنـای حقیـقی، حزبـی بـرای » الله« سـاخت و همانگونه کـه یارانـش در دهـه‌ی 60 

شـمسی او را »چـراغ راه« می خواندنـد، »مـسیر نصر الله« را به عنوان مـعبری به سـوی پیروزی و رستـگاری در تاریـخ جاودانه 

سـاخت و با خون مبارکـش، صحّّت این طریـق را امضا کـرد. امّّا صدای بلنـد جنگ و غبار برخاسـته از بمب هایی کـه زنان و 

کـودکان را از غزّّه تـا بیروت نشـانه رفته بود، مانـع از امکان به تصویر کشـیدن نقشـه‌ی این مـسیر بود. اینک، در نخسـتین 

سـالگرد عروج او، بر عهـده‌ی ما بـود تا بـرای روایت ایـن مهـمّّ مغفول مانده بکوشـیم. هر‌چند به یـقین ایـن تلاش تنها یکی 

از نخسـتین گام ها خواهـد بـود و ترسـیم »مـسیر نصر الله« در »جنـگ روایت ها« نیازمنـد عزمی بلندمـدّّت و مجاهـدتی به 

پهنای جبهه‌ی حزب الله است تا مانع از راهبرد وارونه سازی دشمن از این قهرمان آزادگان شود.

مسیِرِ یک فرمانده
خوانشی از پیوندِِ سیدحسن نصرالله با جماران 

و نقشِِ سربازانِِ در گهواره امام در شکست همینه آمریکا و صهیونیسم

رازدار حزب الله ۳۰۱
گفت‌وگو با آقای سیّّدعبد الله صفیّّ‌الدّّین درباره‌ی شهیدان نصر الله و صفیّّ‌الدّّین

روایت امید و اندوه در لبنانِِ پساسیّّد ۳۱۵
چند روایت متفاوت از ضاحیه

یک لشکر حزب الله ۳۲۵
گزارشی از روز تشییع شهید  سیّّدحسن نصر الله در بیروت

بر خلاف مسیر کوچ ۳۳۷

محفوف در حجاب معاصرت ۳۴۵
نگاهی به چهار کتاب درباره‌ی شهید سیّّدحسن نصر‌الله

نمونه ی خدمت خالصانه ۳۵۵
گفت‌وگو با خانم زینب نصرالله، دختر شهید سیّّدحسن نصرالله

»تریبون«؛ بی قرار سیّّد ۳۶۱
مروری بر زبان بدن و سخنرانی های سیّّدحسن نصر‌الله

به ایرانی ها    می گفت قدر   رهبر انقلا ب   را  بدانید ۳۷۵
گفت‌وگو با حجّّت‌الاسلام عاملی درباره‌ی شهید سیّّدحسن نصر الله

متواضعِِ مقتدر ۳۸۵
روایتی متفاوت از زندگی سید حسن نصرالله

تمرکز بر جزئیّّات مؤثّّر ۳۹۳
گفت‌وگو با سردار علی شمشیری، از اعضای سابق شورای حزب الله

الگوی  نصرا  لله ۴۰۵

صندلیِِ کنارِِ خودم بنشین ۴۰۹

رهبر دلا ور و مؤمن عربی ۴۱۵

سه دیدار ۴۲۳

من دبیرکل نمی شوم ۴۲۷
روایت کمتر شنیده شده از تاریخ و دبیرکلی حزب الله

۳۵۲                      |                   فصل هفتم

سیدحسن نصرالله

۳۹۰                      |                   فصل هشتم

حزب الله لبنان

۲۹۸                      |                   فصل ششم

شهادت  و پس از آن
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ــــــقلاب ــــــات رهبر ان بیان

راهِِ ماندگارِِ نصرالله
مروری بر بیانات رهبر انقلاب درباره‌ی مکتب شهید سیدحسن نصر الله

در نــگاه رهبر انــقلاب اسلامی، شــهید سیدحســن نصرالله تنهــا یــک شــخصیت ســیاسی یــا یــک رهبر 

مقاومــت نبــود؛ »یــک راه و یــک مکتــب بــود، و ایــن راه همچنــان ادامــه خواهــد یافــت.  « ۱۴۰۳/۰۷/۰۷  

ــد  ــل مجاه ــگاه بی بدی ــود، جای ــات خ ــا و بیان ــادی در پیام ه ــال‌های متم ــه ای طی س ــت الله خامن حضرت آی

ــرد، تبیین  ــا ک ــت ایف ــه مقاوم ــدگی جبه ــکل گیری و بالن ــه در ش ــقشی را ک ــن نصرالله و ن ــهید سیّّدحس ــبیر ش ک

ــن  ــهید سیدحس ــب ش ــاره مکت ــان درب ــات ایش ــده ای از بیان ــر گزی ــد، مروری ب ــه می آی ــه در ادام ــد. آنچ کرده ان

اســت. نصرالله 

 سیّّدحسن نصرالله ثروت عظیم برای دنیای اسلام

»سیّّدحســن نصرالله ثروت عظیــمی بــود بــرای دنیــای اسلام؛ نه فقــط بــرای تشــیّّع، نه‌فقــط بــرای لبنــان؛ ثروتی 

ــان  ــود؛ زب ــر ب ــر و غارتگ ــان ستمگ ــر اهریمن ــت در براب ــد مقاوم ــم بلن ــود.« ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ »او پرچ ــای اسلام ب ــرای دنی ب

ّـت و  گویــا ‌و مدافــع شــجاع مظلومــان بــود؛ مایــه‌ی دلــگرمی و جرئــت مبــارزان و حق طلبــان بــود. گــستره ی محبوبی�

تأثیرگــذاری او از لبنــان و ایــران و  کشورهــای عربــی فراتــر رفتــه بــود.« ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ » اگــر بزرگانی مثل شــهید سیّّدحســن 

ــه  ــد و  ب ــوط کنن ــم مخل ــا ه ــگی را ب ــداکاری و ازخودگذشت ــجاعت و ف ــل و ش ــاد و عق ــه جه ــدند ک ــدا نمیش نصرالله پی

میــدان بیاورنــد، حرکــت ]و سرنوشــت منطقــه[ یــک جور بــود، حــالا کــه پیــدا شــدند، حرکــت یــک جور دیگــر اســت؛ 

اینهــا خیــلی مهــم اســت.‌« ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ »مرحــوم آقــای ‌نصرالله... حــقّّاًً و انصــافاًً بــه اسلام عــزّّت دادنــد، بــه جبهــه ی 

مقاومــت هــم عــزّّت دادنــد و توانایــی و قــدرت  مضاعــف دادنــد.« ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ »مجاهــد کــبیر، پرچمــدار مقاومــت 

در منطقــه، عالــم بــا فضیلــت دینی و رهبر مدبــر ســیاسی« ‌۱۴۰۳/۰۷/۰۷ »و زعیــم پیشــتاز مقاومــت در منطقــه، 

حضرت سیّّدحســن نصرالله )اعــلی الله مقامــه(، اکنــون در اوج عــزّّت اســت.«  ۱۴۰۳/۱۲/۰۵»امروز رهبرانی چــون 

نصرالله و صفیالدیــن بــه ظاهــر در ایــن نشــئه حــضور ندارنــد ولی روح و رهبری آنــان در میــدان حــاضر اســت.« 

ــدای  ــقی او، روح او، راه او، و ص ــخصیّّت حقی ــه ولی ش ــا رفت ــان م ــمش از می ــن نصرالله جس ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ »سیّّدحس

رســای او همچنــان در میــان مــا هســت و خواهــد بــود.« ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ »ســیّّد مقاومــت، یــک شــخص نبــود، یــک راه و 

یــک مکتــب بــود، و ایــن راه همچنــان ادامــه خواهــد یافــت.  « ‌۱۴۰۳/۰۷/۰۷ 

 حزب‌الله، یادگارِِ ماندگار

در »میــــدان« میراثی مانــــدگار و کارآمــــد و قــــوی از شــــهید نصرالله بــــاقی مانــــده اســــت کــــه استمــــرار پرقــــدرت 

ــــارزه ای دشــــوار قــــرار داشــــت؛ حــــزب الله را  ــــب او را نویــــد می دهــــد: »ســــیّّد عزیــــز، سی ســــال در رأس مب راه و مکت

ــــه و منطــــقی و طبیــــعی رشــــد  ــــه و صبوران ــــه مرحل ــــه ب ــــدبیر ســــیّّد، حــــزب الله مرحل ــــا ت ــــالا آورد... ب ــــه قــــدم ب قــــدم ب

ــــید...  ــــمنانش کش ــــه رخ دش ــــونی، ب ــــم صهی ــــاندن رژی ــــب نش ــــون در عق ــــع گوناگ ــــود را در مقاط ــــودی خ ــــار وج ــــرد و آث ک

حــــزب الله حــــقّّاًً »شــــجره‌ی طیّّبــــه« اســــت.« ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ »ســــیّّد عزیــــز مــــا... یــــک یــــادگار مانــــدگاری هــــم در اینجــــا 

گذاشــــت و آن »حــــزب الله« اســــت. »حــــزب‌الله« بــــه برکــــت شــــجاعت ســــیّّد و درایــــت ســــیّّد و صبر و تــــوکّّل عجــــیبی 

ــــه دشــــمنِِ  ــــک تشــــکیلاتی ک ــــه ی ــــل شــــد ب ــــتاًً تبدی ــــرد و حقیق ــــرد؛ رشــــد فوق العــــاده‌ای ک ــــه او داشــــت، رشــــد ک ک

ــــز مســــلّّح بــــه انــــواع سلاحهــــای مــــادّّی و بیــــانی و تبلیــــغی و رســــانه ای و غیره، نتوانســــته بــــر آن فائــــق بیایــــد  مه�ج

و انشــــاءالله نخواهــــد توانســــت فائــــق بیایــــد. مرحــــوم آقــــای سیّّدحســــن نصرالله »حــــزب‌الله« را بــــه یــــک چــــنین 

موجــــودی، بــــه یــــک چــــنین پدیــــده ای تبدیــــل کــــرده.« ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ »]سیّّدحســــن نصرالله[ رفــــت، امّّــــا ایــــن ثروتی 

کــــه او ایجــــاد کــــرده بــــود بــــاقی اســــت. داســــتان حــــزب الله لبنــــان داســــتان دنبالــــه‌داری اســــت. نبایــــد حــــزب الله را 

ــــان.«  ــــرای غیر لبن ــــان و ب ــــرای لبن ــــن ثروتی اســــت ب ــــن ثروت مهــــم غفلــــت کــــرد. ای ــــد از ای دســــتِِ کم گرفــــت و نبای

۱۴۰۴/۰۷/۰۱

  مکبِِت ایمانیِِ مقاومت

ــــت. « ‌۱۴۰۳/۰۷/۰۷  ــــد رف ــــت نخواه ــــز از دس ــــن نصرالله[ هرگ ــــید حس ــــاله ی ]س ــــد ده س ــــاد چن ــــدبیر و جه ــــرکات ت » ب

»روح و راه او هــــر روز سرافرازتــــر از پیــــش جلــــوه خواهــــد کــــرد انشــــاءالله.« ۱۴۰۳/۱۲/۰۵  امــــا »راه نصرالله« چیســــت؟ 

ــــت  ــــت و »مقاوم ــــت اس ــــرد؟ راه نصرالله، راه مقاوم ــــد ک ــــوه خواه ــــش جل ــــر از پی ــــر روز سرافرازت ــــه ه ــــت ک ــــه اس و چگون

یــــک ایمــــان اســــت، یــــک تفکّّــــر اســــت، یــــک تصمیــــم قــــلبی و قطــــعی اســــت؛ مقاومــــت یــــک مکتــــب اســــت، یــــک 

ــــت.« ۱۴۰۳/۰۹/۲۱  ــــادی اس ــــب اعتق مکت

ــام را در  ــ ــه ام ــ ــود: »آن چیزی ک ــ ــینی)ره( ب ــ ــام خم ــ ــاصر حضرت ام ــ ــت در دوران مع ــ ــبِِ مقاوم ــ ــذار مکت ــ پایه گ

ــــرای زمــــان خــــود و در تاریــــخ، بیــــشتر  ــــک راه، مــــطرح کــــرد ب ــــر، ی ــــک تفک� ــــک اندیشــــه، ی ــــت یــــک مکتــــب، ی هیئ

ــع.«  ــ ــکلات و موان ــ ــل مش ــ ــلیم در مقاب ــ ــدم تس ــ ــت، ع ــ ــتادگی، مقاوم ــ ــت ایس ــ ــود؛ خصوصی� ــ ــت ب ــ ــن خصوصی� ــ ای

ــــارزه ای مستمــــر، منطــــقِِ مقاومــــت  ــــا جهــــاد در مب ــــام رهبریِِ الهــــی و ســــیاسی ب ــــود کــــه در مق ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ و او ب

در مقابــــل طواغیــــت و قدرت هــــای مــــادی و مستــــکبر را سر دســــت گرفــــت و وارد عرصــــه‌ی عمــــومی کــــرد: »امــــام 

ــــارزه ایســــتاد... اصــــل مقاومــــت را، ایســــتادگی را از دســــت ننهــــاد، مقاومــــت  ــــدون ذرّّه ای عقب نشــــینی در راه مب ب

ــرد.« ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ــ ک

قدرت حزب الله
»حــزب الله« بــه برکــت شــجاعت ســیّّد و درایــت ســیّّد و صبــر و تــوکّّل عجیبــی کــه او داشــت،  

رشــد فوق العــاده ای کــرد و حقیقــتاًً تبدیــل شــد بــه یــک تشــکیلاتی کــه دشــمنِِ مجهّّــز 

ــر آن  ــره، نتوانســته ب ــانی و تبلیــغی و رســانه ای و غی ــواع سلاحهــای مــادّّی و بی ــه ان مســلّّح ب

ــد ــق بیای فائ
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ــــــقلاب ــــــات رهبر ان بیان

در ایــــن تفکــــر و دستــــگاه محاســــباتی »معنــــای مقاومــــت ایــــن اســــت کــــه انســــان یــــک راهی را انتخــــاب کنــــد 

کــــه آن را راه حــــق میدانــــد، راه درســــت میدانــــد، و در ایــــن راه شروع بــــه حرکــــت کنــــد و موانــــع نتوانــــد او را از حرکــــت 

ــــف کنــــد.« ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ و در مناســــبات و معــــادلات کلان ســــیاسی و تمــــدنی  در ایــــن راه مــــنصرف کنــــد و او را متوق�

ــــکا و هــــر ســــلطه گر دیگــــری اســــت...  ــــل ســــلطه ی آمری ــــای ایســــتادگی در مقاب ــــه معن و اجتمــــاعی »مقاومــــت ب

مقاومــــت بــــه معنــــای مبــــارزه ی بــــا وابستــــگی بــــه ایــــن قدرتهــــا اســــت.« ۱۴۰۳/۰۹/۲۱

بنابرایــــن »هــــر کسی ایســــتادگی کنــــد، در خــــطّّ ]ائمــــه علیه الــــسلام[... دارد حرکــــت میکنــــد. امروز هــــم اینهایــــی 

ــــه ی هــــدیٰٰ  ــــن، ائمّّ ــــه‌ی دی ــــد، اینهــــا در واقــــع در خــــطّّ هــــمین ائمّّ ــــد ایســــتادگی میکنن ــــان دارن کــــه در غــــزّّه، در لبن

دارنــــد کار میکننــــد.« ۱۴۰۴/۰۲/۰۴

  گسترده تر شدن جبهه مقاومت با دیدن خباثتهای دشمن

بــــر ایــــن اســــاس »چیزی کــــه ایمــــان یــــک عــــدّّه مــــردم اســــت، چیز قــــراردادی ای نیســــت ایــــن، بــــا فشــــار آوردن 

ــــر میشــــود.« ۱۴۰۳/۰۹/۲۱  ــــف نمیشــــود بلکــــه قوی ت نه فقــــط ضعی

در مناســــبات مــــادی بــــا اِِعمــــال فشــــار و ضربــــات ســــخت افزاری بــــر یــــک جریــــان و جبهــــه، قاعدتــــا آن جبهــــه و 

جریــــان بایــــد ضربــــه خورده و در صورت ســــخت بــــودن ضربــــات، دچــــار فروپــــاشی شــــود امــــا ایــــن معادلــــه ی مــــادی 

ــا  ــ ــــت ب ــــه ی مقاوم ــــاصر جبه ــــت و عن ــــه ی مقاوم ــــراد جبه ــــگیزه ی اف ــــس »ان ــــه بالعک ــــد بلک ــــل نمی کن ــا عم ــ اینج

ــــبُُعانه ی  ــــر میشــــود... وقتی جنایــــات سََ ــــر میشــــود و دامنــــه‌ی جبهــــه ی مقاومــــت گسترده ت دیــــدن خباثتهــــا قوی ت

ــــد  ــــد بیرون می آین ــــه، از تردی ــــا ن ــــد مقاومــــت کــــرد ی ــــد کــــه بای ــــد داشتن ــــد، آن کســــانی کــــه تردی دشــــمن را می بینن

ــــم و زورگــــو، نمیشــــود انســــان راه خــــودش را  ــــه سپر کــــردن در مقابــــل ستمگــــر و ظال ــــا سین ــــد کــــه جــــز ب و میفهمن

ادامــــه بدهــــد.« ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ 

 جهاد  فی سبیل‌الله حزب الله

حــــزب الله لبنــــان پــــس از عملیــــات طوفــــا‌نالاقصی وظیفــــه خــــود را در دفــــاع از مــــردم غــــزه دانســــت و بــــه آن 

ــــر چــــنین کاری انجــــام  ــــقی داشــــت و اگ ــــأثیر عمی ــــای اخیر فلســــطین و غــــزه ت ــــه قضای ــــان ب عمــــل کــــرد: »ورود لبن

ــــطین و  ــــردم فلس ــــع »م ــــد.« ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ در واق ــــان وارد می ش ــــود لبن ــــه خ ــــارت ب ــــن خس ــــا بیشتری ــــد قطع نمی‌ش

غــــزّّه کــــه دارنــــد بــــه معنــــای واقــــعی کلمــــه مجاهــــدت میکننــــد، در واقــــع دارنــــد جهــــاد ف‌یسبیــــلالله میکننــــد. آن 

کســــانی کــــه بــــه اینهــــا کمــــک میکننــــد، کمــــک بــــه جهــــاد فیسبیــــلالله میکننــــد؛ حــــزب‌الله لبنــــان کــــه بــــه خاطــــر 

ــــلالله  ــــگیرد، دارد جهــــاد فیسبی ــــخ قــــرار می ــــن حــــوادث تل ــــد و در معــــرض ای ــــه‌ی خــــودش را سپر میکن غــــزّّه سین

میکنــــد.« ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ امــــا سرانجــــام دشــــمن صهیــــونی انتقامــــش را از ســــید مقاومــــت گرفــــت و در تاریــــخ پنجــــم 

ــــت  ــــز مقاوم ــــید عزی ــــیدند و »س ــــهادت رس ــــه ش ــــونی ب ــــد صهی ــــمن پلی ــــت دش ــــه دس ــــان ب ــــال ۱۴۰۳ ایش ــــر س مه

ــــکار مقــــدس دریافــــت کــــرد. در  ــــک پی ــــل الله و دشــــواریهای آن  را در خلال ی ــــاد فی سبی ــــا ســــال جه ــــاداش دهه پ

ــــه ی بیروت و خانه هــــای  ویرانشــــده  ــــاه ضاحی ــــرای دفــــاع از مــــردم بی پن حــــالی شــــهید شــــد کــــه سرگــــرم طــــرّّاحی ب

و عزیــــزان پرپرشــــده ی آنــــان بــــود، همچنانکــــه دههــــا ســــال بــــرای دفــــاع از مــــردم ستمدیــــده ی فلســــطین و شــــهر و 

روســــتای غصب شــــده و  خانه هــــای تخریب‌شــــده و عزیــــزان قتلعام شــــده‌ی آنــــان طــــرّّاحی و تــــدبیر و جهــــاد 

ــــن  ــــهادت سیدحس ــــود .«‌ ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ ش ــــلّّم او  ب ــــق مس ــــدت ح ــــه مجاه ــــن هم ــــس از ای ــــهادت پ ــــض ش ــــود. فی ــــرده ب ک

ــــانی و  ــــعنی افسردگی و پریش ــــه م ــا ب ــ ــــزاداری م ــــه  ع ــــرد. البت� ــــزادار ک ــــا را ع ــدّّاًً م ــ ــــت و ج ــــدان بزرگی اس نصرالله »فق

ــــده،  ــــسّّلام( اســــت؛  زنده کنن ــــرای سیّّدالشــــهدا حسین بن عــــلی )علیهمــــا ال ــــدی نیســــت؛ از جنــــس عــــزاداری ب نومی

ــت .  « ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ ــ ــن اس ــ ــش، و امیدآفری ــ ــده، و انگیزه بخ ــ و درس دهن

ــان  ــ ــادار لبن ــ ــت وف ــ ــرای مل� ــ ــی اش ب ــ ــات  دنیای ــ ــهید نصرالله[ در حی ــ ــلی ]ش ــ ــاری و عم ــ ــام گفت ــ ــن پی ــ »مهم تری

ــــا از دســــت دادن شــــخصیّّت‌های برجســــته‌ای چــــون امــــام مــــوسٰیٰ صــــدر و ســــیّّدعباس  موســــوی  ــــود کــــه ب ــــن ب ای

ــد؛  ــ ــود بیفزایی ــ ــوان خ ــ ــر تلاش و ت ــ ــد؛ ب ــ ــد نکنی ــ ــارزه تردی ــ ــسیر مب ــ ــد؛ در م ــ ــان نشوی ــ ــد و پریش ــ ــران، ناامی ــ و دیگ

همبستــــگی خــــود را دوچنــــدان  کنیــــد؛ در برابــــر دشــــمن متجــــاوز و متعــــرّّض بــــا تقویــــت ایمــــان و تــــوکّّل مقاومــــت 

ــد . « ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ ــ ــاکام بگذاری ــ ــد و او را ن ــ کنی

  طرف داران حق، پیروز نهایی اند

تفکــــر مقاومــــت برگرفتــــه از حقیقــــت نــــاب قــــرآنی اســــت کــــه براســــاس وعــــده ی الهــــی پیروزی نهایــــی را از آنِِ 

جبهــــه ی حــــق و مقاومــــت می دانــــد: »خداونــــد متعــــال در آیــــات مکــــرّّر قــــرآن ایــــن وعــــده را داده اســــت کــــه اهــــل 

ــــد  ــــال میکنن ــــدون؛ خی ــمُُ المََکی ــ ــفََروا ه� ــ ــنََ ک� ــ ــدًًا فََالََّذی ــ ــــدونََ کََی ــــد... اََم یُُری ــــق، پیروز نهایی ان ــــرف داران ح ــــق، ط ح

ــــه  ــــد ک ــــا[ نمیدانن ــــد، ]ام� ــــت میکنن ــــت درس ــــق و مقاوم ــــه ی ح ــــرای جبه ــــه ب ــــد، توطئ ــــازی میکنن ــــد زمینه س دارن

َـــی  ــــنََّ عََل� ــــدُُ اََن نََمُُ ــــر: »وََ نُُری ــــه‌ی دیگ ــــی. آی ــــنّّت اله ــــت و س ــــق طبیع ــــود طب ــــده میش ــــا دارد چی ــــود آنه ــــه خ ــــه علی توطئ

ــــم؛ آیــــه ی  ــــت اََقدامََک� ــــم وََ یُُثََب� ک�رصُر وا اَللهَ یََن ُ ــــن�صُرُ ــــا آخــــر آیــــه. آیــــه ی دیگــــر: اِِن ت� ــــی الَاَرضِِ« ت الََّذیــــنََ اســــتُُضعِِفوا ف�

ه. آیــــات فــــراوان قــــرآن همــــه هــــمین عاقبــــت را نویــــد میدهنــــد بــــه آن کســــانی  ُ ــــن�صُرُ ــــن ی� نََّ‌ اُللهُ م� َ ــــن�صُرَ دیگــــر: وََ لََی�

ــــد.« ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ کــــه در راه مقاومتن

ــــه  ــــا رســــیدن ب ــــار، تمام شــــدنی نیســــت و ت ــــم و استکب ــــر غصــــب و ظل ــــد کــــه مقاومــــت در براب »دشــــمن بدان

ــــن  ــــاب سیّّدهاشــــم صفیّّ الدّّی ــــام نیــــک و چهــــره ی نورانی جن ــــاذنالله. ن سرمنزل مقصــــود ادامــــه خواهــــد یافــــت ب

)رضــــوان الله علیــــه( نیز ســــتاره ی درخشــــان تاریــــخ ایــــن منطقــــه اســــت. او یــــاور نزدیــــک و جــــزء جدانشــــدنی رهبری 

مقاومــــت در لبنــــان بــــود. سلام خــــدا و بنــــدگان صالحــــش بــــر ایــــن دو مجاهــــد سرافــــراز و بــــر دیگــــر مبــــارزان شــــجاع 

و فــــداکار کــــه در برهــــه ی اخیر بــــه شــــهادت رســــیدند.« ۱۴۰۳/۱۲/۰۵

از جنس عزای سیدالشهدا
ــزاداری  ّـه  ع ــرد. البت� ــزادار ک ــا را ع ــدّّاًً م ــت و ج ــدان بزرگی اس ــرالله فق ــن نص ــهادت سیدحس ش

مــا بــه معــنی افســردگی و پریشــانی و نومیــدی نیســت؛ از جنــس عــزاداری بــرای سیّّدالشــهدا 

حســنیبنعلی )علیهمــا الــسّّلام( اســت؛  زنده کننــده، و درس دهنــده، و انگیزه بخــش، و 

ــت . ــن اس امیدآفری
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فصل اول

سیدالقائد 

در فصـل نخسـت، بـه پیونـد دیرینـه و راهبردی سیدحسـن نصرالله بـا 

رهبر انـقلاب اسلامی می پردازیـم؛ پیونـدی کـه از نخسـتین سـال های 

آشـنایی او بـا حضرت آیـت الله خامنـه‌ای در سـال ۱۳۶۱ آغـاز شـد و تـا 

واپـسین لحظـات حیاتـش تـداوم یافـت. ایـن ارتبـاط، تنهـا یـک رابطـه ی 

معنـوی،  سـاحت  در  عمیـق  پیونـدی  بلکـه  نبـود،  نظـامی  یـا  سـیاسی 

اعتقـادی و عاطـفی به شـمار می‌رفـت. نصرالله در سـخنرانی های خـود 

کامـل  التزام  بـر  و  می خوانـد  القائـد«  »سـید  را  انـقلاب  رهبر  معمـولا 

مقاومت لبنان بـه رهنمودهای ایشـان تأکید داشـت. نمونه‌ی برجسـت‌ 

این پیونـد، در همایش »نـوآوری و اجتهـاد« در لبنـان نمایان شـد؛ جایی 

که سـید صریـح و روشـن اعلام کـرد: »رهبری حضرت آیـت‌الله خامنـه‌ای، 

پشـتوانه‌ی اصـلی تـداوم خـط مقاومـت اسـت.«
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ســــــــــــــید القائــــــــــــــد

فصــــــــــــــــــــــــــل اول

 حزب الله لبنـان، از همـان سـال های آغازیـن، در سـخت ترین شرایط و مشـکلات شـکل گرفـت. تلاش 

رزمنـدگان و حمایـت از مـردم، آن را بـه نمـادی اسـتوار از مقاومـت در برابـر اشـغال و ظلـم تبدیل کـرد. این 

جریـان مبـارزاتی، گام بـه گام، مـسیر پایـداری و ایسـتادگی را پیمـود و امروز جایـگاهی ویـژه در قلـب مـردم 

لبنـان و جهـان اسلام دارد. مـسیر پُُرفرازونشـیبی کـه پیمـوده شـده، پایـداری و امیـد مـلّّتی اسـت کـه هرگـز 

نتوانسـته اسـت در برابـر ظلـم سر فرود آورد. مقاومـتِِ حـزب الله در طول سـال ها، بـا صـبوری و مبـارزه، 

چهره ی واقعی مبارزه با اشغال و ظلم را به جهان نشان داد و به نماد مقاومت تبدیل شد.

راز  پیر وزی های
 بی‌وقفه حزب الله

گفت‌وگو با شهید حجّّت‌الاسلام ‌والمسلمین سیّّدهاشم صفیّّ‌الدّّین
دبیرکلّّ حزب الله لبنان


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ســــــــــــــید القائــــــــــــــد

فصــــــــــــــــــــــــــل اول

از سال های تأسیس حزب‌الله بگویید. 

بســم‌‌الله‌الرّّحمن‌الرّّحیم. مــن در دوران ابتدایــی تشــکیل حــزب الله، در شــهر مقــدّّس قــم بــودم و بــه عنــوان 

ــی  ــا از آنجای ــم امّّ ــرا  گرفت ــا ف ــاتید و علم ــط اس ــوم دینی را توسّّ ــردم. عل ــل می ک ــهوری اسلامی تحصی ــه، در جم ــک طلب ی

کــه مرحلــه‌ی تشــکیل حــزب الله مرحلــه‌ای بســیار ســخت بــود، بــه دلیــل وابستــگی‌ام بــه حــزب الله، از همــان ابتــدای 

امــر، تحــوّّلات لبنــان را دنبــال می کــردم. در آن زمان، بــا آن دســته از بــرادرانی کــه در قــم بودنــد و در مرحلــه‌ی تأسیس 

ــای  ــک‌لگیری فعّّالیّّت‌ه ــزب‌الله و ش ــکیل ح ــا تش ــط ب ــائل مرتب ّـات و مس ــامی جزئی� ــد، تم ــارکت داشتن ــزب الله مش ح

مقــاومتی را پیــگیری می کردیــم. در آن زمــان، امــام خمــینی )رضــوان ‌الله تعــالی علیــه( مســئولیّّت رســیدگی بــه امور 

حــزب الله را بــه ســماحةالقائد، ســیّّدعلی خامنــه‌ای، سپرده بودنــد. مــن پیــگیر امور لبنــان بــودم و بــه طور مستقیــم با 

ایشــان ارتبــاطی نداشــتم. پــس از آنکــه امــام خمــینی ﵀ رحلــت کردنــد و رهبری بــه ســماحةالقائد سپرده شــد، مــن بــه 

ّـه مقصــودم دهــه‌ی ۹۰  لبنــان بازگشــتم و بــه عنــوان عضــو شورای حــزب الله، بــه طور مستقیــم پیــگیر امور بــودم. البت�

مــیلادی اســت، نــه دهــه‌ی ۸۰.

زبان فارسی را چطور یاد گرفتید؟

در ادامــه‌ی حــضورم در ایــران، زبــان فــارسی را یــاد گرفتــم و تحــوّّلات ایــران را در ســایه‌ی رهبریِِ شــجاعانه و 

حکیمانــه‌ی ســیّّدعلی خامنــه‌ای و پیــش از آن، در ســایه‌ی رهبری امــام خمــینی ﵀ دنبــال کــردم. بســیار بــه خطبه های 

ــاوی  ــا را ح ــان در خطبه ه ــان ایش ــودم و زب ــد ب ــیّّد، علاقه من ــم و س ــاز، عال ــک جانب ــوان ی ــه عن ــان ب ــه‌ی ایش ــاز جمع نم

ـــ بــه عنوان  یــک فرهنــگ بســیار عمیــق و گــسترده می‌دانســتم. در آن زمــان، دربــاره‌ی مــحوری کــه ســیّّدعلی خامنــه‌ای ـ

ـــ نماینــدگی‌اش را بــر عهــده داشتنــد، حرف هــای زیــادی را می‌شنیدیــم؛ حــضور ســیاسی ایشــان در  رئیس جمــهور ـ

ّـت زیــادی در ایــن زمینــه  ســطح جهــان و در‌عین حــال حــضور فعّّــال و قدرتمندانه شــان در جبهــه ملمــوس بــود و جدّّی�

ــد. داشتن

از روزهای اوّّل بعد از پیروزی انقلاب چه چیزهایی به یاد دارید؟‌ 

در روزهــای آغازیــن انــقلاب اسلامی در ایــران، آمریــکا و صهیونیســم برنامه هــای گــسترده‌ای بــرای کــنترل منطقــه 

و جهــان اسلام داشتنــد؛ انــقلاب اسلامی اخــتلال جــدّّی‌ای در ایــن برنامه هــا ایجــاد کــرد، امّّــا آنهــا قصــد داشتنــد بــه 

ــران و  ــکا در ای ــوذ آمری ــا نف ــه ب ــم، مقابل ــات مه ــکی از اقدام ــد. ی ــه دهن ــود را ادام ــت های خ ــن سیاس ــکل ممک ــر ش ه

منطقه بــود کــه بــه شــکل مقابلــه‌ای ســخت، نمــود پیــدا کــرد. جنــگ هشت‌ســاله‌ی ایــران و عــراق، در واقع، بــخشی از 

ایــن مواجهــه بــود کــه توسّّــط آمریــکا و برخی کشورهــای منطقــه طــرّّاحی شــد تــا نظــام تازه‌تأسیــس جمــهوری اسلامی 

ّـت  را ضعیــف کننــد و از بین ببرنــد. بــا وجــود تمــام فشــارها و توطئه هــا، مــردم ایــران پیروز شــدند و ایــن مقاومــت، مل�

ــرد. ــر ک ــران را قوی ت ای

از حال‌وهوای حزب‌الله و مردم بعد از رحلت امام بگویید. 

امــام خمــینی شــخصی برجســته در جهــان اسلام بودنــد کــه آمریــکا را در منطقــه در هــم شــکستند. پــس از رحلــت 

ایشــان، مــردم و حــزب الله نگرانی هــای زیــادی داشتنــد کــه چــه کسی رهبری را بــر عهــده می‌گیرد و امور بــه کجــا 

ُـر از اشــک و انــدوه بــود و  می‌رســد. روز اعلام رحلــت امــام، همــه‌ی مــردم ایــران به شــدّّت غمــگین بودنــد، خیابا‌نهــا پ�

حیتّی راننده هــای تــاکسی و صاحبــان مغازه‌هــا نیز غمــگین بودنــد. فقــدان امــام بــرای همــه‌ی انســانها سنــگین بــود و 

ایــن غــم بــه طور گــسترده حــس می شــد.

واکنش حزب‌الله نسبت به انتخاب رهبر جدید چگونه بود؟

هنگامی که خبر انتخـاب رهبر جدید اعلام شـد، احسـاس کردیم روحمان به بدن بازگشـت و اطمینـان یافتیم. این 

یـک مسئلـه‌ی درونی و فکـری اسـت، امّّـا صرفاًً درونی نیسـت و ایـن احسـاس و عاطفـه بـه کسـانی می‌رسـد کـه ویژگی هـا 

و برکاتـش را می شناسـند. احسـاس کردیـم دسـت خداونـد بلنـد شـده و همـان قـدرتی کـه در ایّّـام حیـات رهبر پیـشین 

بـود، همچنـان بـا رهبریِِ جدیـد حـاضر اسـت. بـه یـاد دارم کـه مـا نه‌تنهـا از ابتـدا بـه ایـن رهبری بـاور داشتیـم، بلکـه در 

حـزب الله مطمئن بودیم کـه این انتخـاب، پیـش از هـر چیز، الهی و موفّّـق اسـت و اعتقاد داشتیـم الطاف الهـی در این 

موضـوع دخیـل بـوده اسـت. ایـن بـاور، تـأثیر عمیـقی در کلّّ تشـکیلات حـزب الله از رهبری تـا سـطوح پایین تـر داشـت.

ارتباط حزب‌الله با رهبر انقلاب چطور تعریف شده؟ در مورد جایگاه ایشان در حزب الله بگویید.

حزب الله از زمان شـهید سـیّّدعبّّاس موسـوی رهبری آیت‌الله خامنه‌ای را به‌خوبـی می شـناخت و از رهنمودهای 

ایشـان بهره مند می‌شـد. سـماحةالقائد همیشـه همراه حزب الله بـود و راه را برای مقاومت بـاز می کرد. موضع ایشـان 

کاملا درسـت بـود و در راهنمایـی حـزب‌الله در مواجهـه بـا چالشهـای نظـامی، امنـیّّتی و سـیاسی، نـکات دقیـقی ارائه 

می شـد. کلید عـزّّت، پیروزی و هدایـت مقاومت لبنـان، در همه‌ی مراحل، به دسـت ایشـان اسـت.

خاستگاه و نقش اصلی حزب الله لبنان چه بوده است؟

مــوارد زیــادی هســت، امّّــا بــه چنــد مرحلــه‌ی اصــلی اشــاره می کنــم کــه حیــاتی‌ هستنــد. ابتــدا بحــث ایــن بــود کــه 

ــا  ــود امّّ ّـت ســیاسی شــود. حــزب الله، در اصــل، گروهی مقــاومتی ب ــا وارد فعّّالی� ــا حــزب الله فقــط مقــاومتی باشــد ی آی

بــا تحــوّّلات لبنــان لازم شــد کــه در سیاســت هــم حــضور داشــته باشــد. ایــن مسئلــه بــرای گروه هــای مقاومــت در 

ّـت ســیاسی تداخــل پیــش بیایــد؛ در حــزب الله هــم بحــث و  جهــان معــمول اســت کــه بین مبــارزه‌ی نظــامی و فعّّالی�

ّـت اصــلی حــزب الله مقــاومتی اســت و  نظــرات مختلــفی وجــود داشــت، امّّــا رهبران ‌حــزب الله تأکیــد کردنــد کــه ماهی�

فعّّالیّّت ســیاسی بایــد در خدمــت مقاومــت باشــد. ایــن نــگاه، راه فعّّالیّّت مقاومــت را بــاز کــرد و باعث شــد مقاومت 

باقــدرت پیــش برود. گرچــه در برخی مقاطــع تمرکــز زیــادی روی فعّّالیّّــت ســیاسی شــد، امّّــا اگــر مقاومــت را در 

دهه‌هــای ۸۰ و ۹۰ حفــظ نکــرده بودیــم، امروز بــه ایــن موفّّقیّّت هــا نمی‌رســیدیم.

بشارت پیروزی 
ســید حســن نصرالله تلفنی با مــن تماس گرفــت و گفــت »بشــارتی دارم«. وقتی پرســیدم 

چیســت، گفــت »پیــامی از ســماحةالقائد دریافــت کردیم کــه پر از بشــارت اســت، گرچه 

روزهای ســختی پیش رو داریم.« ســماحةالقائد نبرد ما را به جنگ خندق که جنگ سخت و 

دشواری بود تشبیه کردند. این پیام در هفته اول جنگ بود.
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ســــــــــــــید القائــــــــــــــد

فصــــــــــــــــــــــــــل اول

رهبر حزب‌الله در زمان سازش سیاسی فلسطنی چه می‌گفت؟

در زمانهایــی کــه بحــث ســازش ســیاسی فلســطین مــطرح شــد و قراردادهایــی ماننــد اُُســلو و وادی‌عربــه امضــا 

ــم و  ــدار می کردی ــزب‌الله دی ــا رهبر ح ّـب ب ــه‌ی ۹۰ مرت� ــا در ده ــا م ــت امّّ ــده اس ــام ش ــد کار تم ــر کردن ــا فک ــد، خیلی ه ش

دربــاره‌ی تحــوّّلات منطقــه صحبــت می کردیــم؛ او همیشــه لبخنــد می‌زد و می گفــت بایــد بــه مقاومــت ادامــه دهیــم و 

انشــاء الله ســازش اتّّفــاق نخواهــد افتــاد.

درباره‌ی مذاکرات ژنو و پایان ریاست جمهوری حافظ‌اسد چطور؟

در یــک زمــان خیــلی حسّّــاس، کــمی قبــل از مــرگ حافظ‌اســد و آخریــن ســال های ریاســت جمــهوری کلینتــون در 

آمریــکا، چنــد جلســه سریع و پشــت سرهم برگــزار شــد. همــه فکــر می کردنــد حافظ‌اســد دربــاره‌ی مشــکلات جــولان بــا 

آمریــکا بــه توافــق رســیده اســت. کلینتــون و حافظ‌اســد در ژنــو ملاقــات کردنــد و بــه نظــر می‌رســید همــه چیز تمــام 

شــده باشــد، امّّــا رهبر حــزب الله پیــش از آن گفتــه بــود نگــران نباشــید، ایــن اتّّفــاق نمی‌افتــد. مذاکــرات رســمی شروع 

ــا ناگهــان مذاکــرات شکســت خورد، چــون حافظ‌اســد  شــد و همــه انتظــار داشتنــد کــه نتیجــه‌ای بــه دســت بیایــد امّّ

حــاضر نشــد عقب نشــینی کنــد. رهبر حــزب‌الله معتقــد بــود ســازش در منطقــه بــه جایــی نمی‌رســد.

پیروزی سال ۲۰۰۰ حزب الله چه تأثیری بر مبارزه‌ی فلسطینی ها داشت؟

ـــ کــه یــکی از بزرگ‌تریــن  پــس از عقب نشــینی اسرائیــل از لبنــان در ســال ۲۰۰۰ و پیروزی بزرگی کــه بــه دســت آمــد ـ

ــات  ــقلاب ملاق ــا رهبر ان ــم و ب ــهوری اسلامی رفتی ــه جم ـــ ب ــود ـ ــستی ب ــم صهیونی ــه رژی ــرب علی ــان ع ــا در جه پیروزی ه

کردیــم؛ ایشــان تأکیــد کردنــد ایــن پیروزی متعلّّــق بــه حــزب‌الله اســت و تــأثیرات آن در منطقــه، مخصــوصاًً در 

ّـت فلســطین از ایــن پــس در یــک انتفاضــه‌ی جدیــد بــه  فلســطین، دیــده خواهــد شــد؛ همچــنین، گفتــه شــد کــه مل�

ــمتر  ــت ک ــت. درس ــد پذیرف ــغالگری خواهن ــا اش ــارزه ب ّـر را در مب ــعی و مؤث� ــکار واق ــا راه ــد و تنه ــد آم ــا خواهن خیابانه

از یــک مــاه پــس از ایــن دیــدار، انتفاضــه‌ی فلســطین آغــاز شــد؛ ایــن پیروزی موجــب شــد کــه امیــد بــه مقاومــت در 

ــد. ــا باش ــرای آنه ــی ب ــان الگوی ــت لبن ــود و مقاوم ــده ش ــطینی ها زن ــان فلس می

پیام مهمّّ رهبر انقلاب درباره‌ی جنگ سی‌وسه‌روزه‌ی حزب الله چه بود؟

ــن  ــاد دارم. سیّّدحس ــه ی ــی ب ــد، به‌خوب ــتاده ش ــزب الله فرس ــرای دبیرکلّّ ح ــه ب ــان را ک ــهور اوّّل ایش ــام مش ــن پی م

ــا مــن تمــاس گرفــت و گفــت بشــارتی دارم؛ وقتی پرســیدم چیســت، گفــت پیــامی از ســماحةالقائد  نصر الله تلــفنی ب

ُـر از بشــارت اســت، گرچــه روزهــای ســختی پیــش رو داریــم. ســماحةالقائد نبرد مــا را بــه جنــگ  دریافــت کردیــم کــه پ�

خنــدق کــه جنــگ ســخت و دشــواری بــود تشبیــه کردنــد. ایــن پیــام در هفتــه‌ی اوّّل جنــگ بــود و در آن آمــده بــود کــه 

اگــر ایــن جنــگ اتّّفــاق نمی‌افتــاد، اسرائیــل ممکــن بــود غافلگیرانــه حملــه کنــد. مــا اطّّلاعی از ایــن نداشتیــم امّّا بعــد از 

پایــان جنــگ، خــود اسرائیــل و کارشناســان غربــی تأییــد کردنــد کــه اسرائیــل بــرای حملــه‌ی ناگهــانی آمــاده بــود.

انتخاب سیدالقائد
هنــگامی کــه خبــر انتخــاب رهبــر جدیــد اعلام شــد، احســاس کردیــم روح مــان بــه بــدن 

بازگشــت و اطمینــان یافتیــم. ایــن یــک مسئلــه درونی و فکــری اســت، امــا صــرفاًً درونی 

نیســت و ایــن احســاس و عاطفــه بــه کــسی می رســد کــه ویژگی هــا و برکاتــش را می شناســند

امروز وضعیّّت امنیّّت لبنان چگونه است؟ 

پــس از پیروزی ســال ۲۰۰۰، مقاومــت حــزب‌الله توانســت صهیونیســت ها را مجــبور بــه عقب نشــینی کنــد و 

اکنــون اسرائیــل قــادر نیســت همچــون گذشــته آزادانــه وارد خــاک لبنــان شــود و مــردم لبنــان را مورد هجــوم قــرار 

دهــد. امروز جنــوب لبنــان آرام، قــوی و شــجاع اســت و نگــرانی و اضطــراب در میــان مــردم آن دیــده نمی شــود؛ 

ــه سر  ــان اسرائیــل از تــرس حــملات موشــکی مقاومــت در حالــت نگــرانی و اضطــراب ب حیتّی شــهرک نشینان و نظامی

می برنــد. ســخنان و رهبری سیّّدحســن نصر‌الله تــأثیر فــراوانی بــر افــکار عمــومی اسرائیــل دارد و ایــن باعــث شــده کــه 

ُـر از دســتاوردهای  پیروزی هــای بزرگ استراتژیــک بــرای مقاومــت حاصــل شــود. آینــده‌ی مقاومــت بســیار درخشــان و پ�

بزرگ اســت.

چرا مردم لبنان و حزب‌الله اینقدر قوی و آماده‌ی مبارزه‌اند؟

جامعــه‌ی لبنــان امروز یــک جامعــه‌ی کربلایــی و حســینی اســت کــه مــردم، علمــا، مــدارس و رســانه های آن، 

همــه بــا عشــق و محبّّــت بــه مقاومــت تربیــت شــده‌اند و آمــاده‌ی جانفشــانی در ایــن راه هستنــد. مــا همــواره 

ــه‌رو  ــی روب ــا جامعــه‌ای کربلای ــم و امروز ب ــهداء، اباعبد الله‌الحــسین ﵇، بوده‌ای ــه حرکــت در مــسیر سیّّدالشّّ ــم ب مصمّّ

ــه  ــه‌ی بزرگ سوری ــاد! تجرب ــهداء ب ــر سیّّدالشّّ ــت. سلام و درود ب ــده اس ــینی زن ّـه‌ی حس ــا روحی� ــه ب ــه‌ای ک ــم؛ جامع هستی

عظمــت مــحور مقاومــت را نشــان داد و ایــن مقاومــت تنهــا مبــارزه‌ی نظــامی نیســت، بلکــه تجربــه‌ای کربلایــی، 

ولایــی و مهــدوی اســت کــه بــر اســاس تفکّّــر انــقلاب اسلامی شــکل گرفتــه اســت. هــدف مقاومــت رهایــی ملــل 

ــار جهــانی اســت. مــا ایمــان داریــم کــه جبهــه‌ی مقاومــت، در  ــم و استکب ــم حکومت هــای ظال عربــی و اسلامی از ظل

ــاده ی  ــد و آم ــم می کن ــا‌ن﵏ تقدی ــام زم ــه ام ــود را ب ــتاوردهای خ ــد و دس ــسیر می‌ده ــه‌ی م ــرب، ادام ــان اسلام و ع جه

ــد اســت و فقــط او زمــان آن را  ــه دســت خداون ــرای ظــهور آن حضرت اســت. فرج امــام زمــان ب فداکاری هــای بیــشتر ب

می‌دانــد؛ از خداونــد می خواهیــم فرج آن بزرگــوار را نزدیــک بفرمایــد.

به عنوان آخرین سؤال، چطور مقاومت فلسطنی امروز قوی تر از گذشته است؟

ّـت مقــاوم اســت کــه هیــچ گاه دســت از مقاومــت و سلاح نمی‌کشــد. فشــارها بســیار زیاد  ّـت فلســطین یــک مل� مل�

اســت، کوچ دادن اجبــاری فلســطینیان، توطئه هــای جهــانی و پشــت کــردن برخی حــکّّام عــرب بــه آنهــا از جملــه ی 

ایــن فشــارها اســت؛ بــا وجــود همــه‌ی این‌هــا، مقاومــت فلســطین در طول هفتــاد ســال متوقّّــف نشــده و امروز 

ــد.  ــد می کن ــو را تهدی ــه ت‌لآوی ــار دارد ک ــک هایی در اختی ــده و موش ــر ش ــت، گسترده ت ــته اس ــر از گذش ــیار قدرتمندت بس

مقاومــت فلســطین مقاومــت حــزب الله را در کنــار خــود می‌بینــد و حــزب الله نه‌تنهــا تهدیــدی بــرای ت‌لآویــو، بلکــه 

تهدیــدی بــرای تمــامی نقــاط رژیــم صهیونیــستی اســت. مــردم فلســطین هرگــز دســت از مقاومــت نکشــیده‌اند و 

ــد. ــه آزادی قــدس هستن ــدوار ب ــا حمایــت جمــهوری اسلامی و رهبر انــقلاب، امی ــد کشــید، بلکــه همــراه ب نخواهن
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همایش »نــوآوری و اجتهــاد از دیدگاه آیــت  الله خامنــه ای« در ســال ۱۳۹۰ در کشور لبنان برگزار شــد؛ 

همایشی که در آن به ابعاد مختلف شــخصیّّت رهبر انقلاب با تمرکز بر جریان اجتهاد پرداخته شــد. بررسی و 

بازخوانی صحبت های ســخنران افتتاحیّّه1 از آن جهت اهمّّیّّت دارد که نگاه دقیق او به رهبر انقلاب را نشــان 

می دهــد؛ نگاه عمیــقی کــه علاوه بــر ایجــاد رابطــه ی عاطــفی، رابطــه ی ولایت مدارانــه را تعریــف می کند. 

این همایش با تلاش مؤسّّســه ی »معارف الحکمیّّه« برگزار شــد. حجّّت الاسلام شــیخ شــفیق جرادی، مدیر 

پژوهشــکده ی مطالعات دینی و فلســفی این مؤسّّســه و دبیر برگزاری همایش، از جلســه ی مــشورتی اش با 

سیّّدحســن نصر الله روایت متفــاوتی دارد. او وقتی برای مــشورت و تبیین ضرورت برگــزاری همایش به سراغ 

دبیرکلّّ حــزب الله می رود، با واکنــش جالب او مواجه می شــود: »مــن خدمت حجّّت الاسلام والمســلمین 

سیّّدحسن نصر الله رســیدم و در این فکر بودم که چگونه سیّّدحســن نصر‌الله را به ضرورت برگزاری همایشی 

در این زمینه قانع کنم، ولی از استقبال سریع ایشــان از این موضوع جا خوردم. ایشــان به محض شنیدن این 

موضوع، یعنی بررسی آراء امام خامنه ای در همایش، نه تنها قبول کردند بلکه بعضی از پیشنهادات را در این 
رابطه مطرح نمودند که خیلی مفید بود و ما از جهت معنوی هم در این کار از ایشــان بهره ی فراوان بردیم.«2

1. متن هایی که درون »« آمده عین عبارت ترجمه شده ی سخنرانی سیّّدحسن نصرهاللّه در نشست افتتاحیّّه است.

ر.ک: https://khl.ink/f/12605 است. 

 https://khl.ink/f/12643 :2 . مصاحبه با دبیر همایــش »نوآوری و اجتهــاد از دیــدگاه آیــتهاللّه خامنــه‌ای« در لبنــان )۱۳۹۰/۳/۲۱(؛ ر.ک

زینب حیدری

فعال رسانه ای


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آشنایی با جزئیّّات 

 سیّّدحسـن، در بخـش ابتدایـی سـخنرانی خـود، بـه شـناخت نزدیـک از رهبر انـقلاب اشـاره می کنـد. او ارزیابـی خـود از 

آیـت‌الله خامنـه‌ای را نـه بـر شـایعات و گزارش‌هـای ثانویّّـه، بلکـه بـر تجربـه‌ی مستقیـم بنـا می کنـد: »شـناخت شـخصی و 

مستقیم و نزدیـک بنـده از امـام خامنـه‌ای بـه سـال ۱۹۸۶ بازمیگـردد.«3 وی در ادامه بـه موضوع آشـنایی با افـکار و نظرات 

رهبر انقلاب اشـاره می کنـد: »... دیدارهای متعـدّّد و فشرده‌ای برای بنده فراهم شـد و باعث شـد تا با افـکار، آراء، مبـانی، طرز 

تفکّّر و تحلیل وقایع، روش رهبری و حکومت و تصمیم‌گیری و شاخصه های اخلاقی دلپذیر ایشـان که با تواضع، نرم‌خویی، 

مهربـانی، صبر، سـعه‌ی صـدر، زهـد و سـاده‌زیستی همـراه بـود، بیشتـر آشـنا شـوم.« وی در ادامـه بـه جایـگاه علـمی رهبر 

انـقلاب در این حوزه اشـاره می کند: »بنده اکثر کتاب های ایشـان را خوانـده‌ام و می توانم ادّّعا کنم قریب به‌اتّّفاقِِ نگاشـته ها، 

گفت‌وگوها و بیانـات ایشـان را ... دنبـال کـرده‌ام. ... حجـم وسیـعی از دروس فقهی ضبط‌شـده‌ی ایشـان ... را گوش کـرده‌ام.« 

او در ادامـه به جایـگاه متفـاوت حاکمـیّّتی و دینی رهبر انقلاب اشـاره می‌کنـد: »مـا در برابر امامی هستیـم در رهبری و حُُسـن 

حکومت، در تقوا و زهـد، در فقه و اجتهاد، در تفکّّر و تفکیک سـاحات و نوآوری، عظیم‌الشّّـأن. مـا در برابر امامی هستیم که 

نگاهی همه جانبـه، عمیـق، مسـتحکم و اسـتوار دارد.« او در ادامه مبـانی نـگاه رهبر انـقلاب را این گونه میشـمرد:

»اوّّل( مبانی اصیل فکری و علمی؛

دوّّم( شناخت نیازهای معاصر و مشکلات موجود؛ 

سوّّم( شناخت ظرفیّّت های انسانی و مادّّی موجود در امّّت؛ 

چهارم( شناخت راه حلهای مناسب و تنیده در اصول و مبانی اسلام.«

او با توجّّه به این مبانی که در اندیشـه رهبر انقلاب وجود دارد، به یک نتیجه‌ی روشـن می‌رسـد: ورود روشـن و عمیق به 

3. »در ســال ۱۳۶۵ بــا چنــد نفــر در قالــب هیئــت شورای مرکــزی حــزبهاللّه بــه ایــران رفتیــم و نخســتین بــار حضرت ســیّّد قائــد را 

کــه رئیس جمــهور بودنــد، دیــدم. در آن جلســه، دیــدار غیر مستقیــم بــود و بعدهــا کــه مــن عضــو شورای حــزبهاللّه شــدم، رابطــه‌ام 

از نزدیــک بــا حضرت ســیّّد قائــد شروع شــد. وقتی در هیئــت اعضــای شورا بــه ایــران می‌رفتیــم، همــواره بــا حضرت ســیّّد قائــد و جنــاب 

ــی  ــرا به‌تنهای ــرادران م ــم؛ ب ــا می‌رفت ــژه و فوری، تنه ــات وی ــا در موضوع ــم امّّ ــدار داشتی ــئولان دی ّـه‌ی مس ــنجانی و بقی� ــمی رفس ــیخ هاش ش

می فرســتادند و مــن به‌تنهایــی بــا حضرت آیــتهاللّه‌ خامنــه‌ای دیــدار می کــردم. وقتی بــا شورا می‌رفتیــم، دو یــا ســه ســاعت پیــش 

ایشــان می مانــدم. در یــکی از دیدارهــا، به‌تنهایــی یــک ســاعت در خدمتشــان مانــدم. حضرت ســیّّد قائــد توجّّــه و اهتمــام بســیاری 

بــه حــزبهاللّه دارنــد و دوســتدار حــزبهاللّه هستنــد و افــراد را به‌خوبــی و به‌اســم می شناســند، از وضعیّّتشــان، مشکلاتشــان و نقــاط 

مثبت‌ومنفیشــان مطّّلــع هستنــد؛ از همــه چیز آگاه هستنــد و از نزدیــک پیــگیر موضوعــات هستنــد. مــا بــا ایشــان نــه بــه عنــوان رئیــس 

ــائل  ــم. حیتّی در برخی مس ــگیری می‌کردی ــا را پی ــد، قضای ــان بودن ــئول لبن ــام مس ــرف ام ــان از ط ــه ایش ــوان ک ــن عن ــا ای ــه ب ــهوری، بلک جم

کــه بــه آقــای هاشــمی رفســنجانی مراجعــه می کردیــم، او پاســخ نــمی‌داد و می گفــت »شــما لازم اســت کــه از حضرت ســیّّد خامنــه‌ای 

ــاپ  ــز، چ ــیّّد عزی ــد )۱۴۰۳(؛ س ــادی، حمی ــم.« | داودآب ــطرح می کردی ــته هایمان را م ــم و خواس ــد می‌رفتی ــیّّد قائ ــش س ــا پی ــد« و م بخواهی

ــرا. ص ۵۲ ــا زه ــران: ی ــم، ته یازده

موضوعات.

او با همین منطق و استدلال های مبنایی که در مورد رهبر انقلاب دارد، نتیجه می‌گیرد که »به واسطه‌ی این نگاه همه جانبه 

است که می‌بینیم ایشان در تمام رخدادها، تحوّّلات و موضوعات، روشن و عمیق وارد می شود.« و اینکه »... مانند 

یک متخصّّص در‌این باره صحبت می کند و مدام مسائلی جدید و در‌عین حال کاملًاً مرتبط با آن زمینه طرح می نماید.«

 نگاه به موضوع فلسطین

بدیهـی اسـت کـه در رویـدادی کـه در لبنـان روی می‌دهـد و بـه نـوعی حـزب الله درگیر برگـزاری مراسـم اسـت، اهمّّیّّـت 

موضوع فلسـطین تا چـه انـدازه بـالا اسـت. دبیرکلّّ حـزب الله لبنـان در ادامـه‌ی صحبت‌هـای خود بـه نـگاه رهبر انـقلاب به 

موضوع فلسـطین اشـاره می کند: »آیت‌الله خامنه‌ای معتقد اسـت که آنچـه در روندهای سـازش یا جریانهـای مقاومت و 

یا خیزش فلسـطین روی می‌دهد، بیانگر این حقیقت اسـت که ما امروز در برابر نسلهای جدید ملّّت فلسـطین قرار داریم 

که بیش از هـر زمان دیگری به بازگشـت بـه سرزمین خـود ایمان دارنـد.« البتّّـه این هم نظر بـودن رهبر انـقلاب با آرمـانی که 

برای فلسـطین ترسـیم میشـود، تأثیر مثبتی در مخاطبـان موضـوع دارد.

 جامعالاطراف 

یــکی از ویژگی هــای دیگــری کــه سیّّدحســن نصر الله در مورد رهبر انــقلاب بــه آن اشــاره می‌کنــد، چندوجهــی 

ــا چــه جایــگاه و شــأنی در جلســه حــضور دارنــد. او اشــاره می کنــد  بــودن ایشــان اســت؛ اینکــه در دیدارهــای مختلــف، ب

کــه برخی از دیدارهــا بــا مخاطبــان مختلــف را در پیگیری هــای رســانه‌ای دیــده اســت و بــرای آنهــا این گونــه مثــال 

ب حوزه هــای علمیّّــه دیــدار می کنــد، همچــون یــک فــرد آگاه حوزوی از راه و  می‌زنــد: »وقتی بــا علمــا و اســاتید و طالّا

روش تدریــس، الگوهــای تحــوّّل، حفــظ اصالــت و نقــاط مثبــت تقلیــد و روش تحصیــل ســنّّتی و ]در‌عین حــال[ تطبیــق 

ــان و اســاتید دانشــگاه و دانشــجویان آن، ماننــد یــک  ــران، فرهنگی ــا[ متفکّّ ــدار ب ــا شرایــط روز ســخن می‌گویــد. ]در دی ب

اســتاد آگاه، مطّّلــع و چندبُُعــدی دانشــگاه از روش تدریــس در دانشــگاه ها و مشــکلات و افق هــای پیــش روی آن ســخن 

می‌گویــد. ]در دیدارهــای مرتبــط بــا[ فعّّالیّّت هــای زنــان، ... نــگاه خــود را پیرامــون زن و منزلتــش، نقــش و مســئولیّّتش 

در چالشهــای معــاصر ارائــه می کنــد. ]در دیــدار بــا[ اهــالی اقتصــاد و بنگاه هــای اقتصــادی، در زمینــه‌ی اقتصــاد، نــگاه 

ــد. ...  ــرا می خوان ــا ف ــه آنه ــه التزام ب ــام اسلامی را ب ــه نظ ــادی را ک ــت‌های اقتص ــنین سیاس ــد و همچ ــان می کن ــود را بی خ

ــخنانی در  ــدان، س ــا هنرمن ــد. ب ــخن می‌گوی ــت آن س ــوّّل و پیشرف ــداف، تح ــازی، اه ــم، فیلم س ــا، از فیل ــالی سینم ــا اه ب

ــد[.« ــاپ ]می‌گوی ــاشی و چ ــقی، نقّّ ــعر، موسی ــه‌ی ش زمین

سیّّدحســن در ادامــه بــرای اینکــه در مورد یافته هایــی کــه از رهبر انــقلاب داشــته اســت اســتدلال محکم تــری 

ارائــه کنــد، بــه یــک دیــدار حــضوری اشــاره می کنــد: »بنــده بــه صورت اتّّفــاقی در یــکی از جلســاتی کــه ایشــان در 

زمینــه ی نظــامی صحبــت می کــرد حــاضر بــودم و دریافتــم ایشــان انــواع سلاح، استراتژی هــای نظــامی و حیتّی 

روایتی از آگاهی نظامی رهبری
ــامی  ــه ی نظ ــری در زمین ــه رهب ــاتی ک ــکی از جلس ــاقی در ی ــورت اتّّف ــه ص ــده ب ــن: بن ــید حس س

صحبــت می کــرد حاضــر بــودم و دریافتــم ایشــان انــواع سلاح، اســتراتژی های نظــامی و 

حتّّــی روش هــای جنــگ و کاربــرد اســلحه را نیــز می‌شناســند
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ســــــــــــــید القائــــــــــــــد

فصــــــــــــــــــــــــــل اول

روش هــای جنــگ و کاربــرد اســلحه را نیز می دانــد.«4

  مظلومیّّت و مسئولیّّت معرّّفی

ــقلاب  ــمی رهبر ان ــره‌ی عل ــی چه ّـت بازنمای ــد وضعی� ــن نصر الله، نق ــخنان سیّّدحس ــای س ــن محوره ــکی از پُُررنگ‌تری ی

اســت؛ او معتقــد اســت حیتّی در ایــران، جنبــه‌ی رهبری و ســیاسی ایشــان بیــشتر دیــده شــده تــا ســاحت علــمی و اجتهــادی. 

ایــن موضــوع موردی اســت کــه بــه ادبیّّات هــای مختلــفی در دیدارهــای گوناگــون سیّّدحســن نصر‌الله، به خصــوص در 

مواجهــه بــا مســئولان و افــراد تأثیرگــذار ایــرانی، گفتــه می شــود. او ایــن امــر را، هــم بــه »محــاصره‌ی رســانه‌ای دشــمن« و هــم 

بــه »اداء نشــدن حــق از ســوی دوســتان« نسبــت می‌دهــد: »ایــن امــام و ایــن رهبر چقــدر در امّّــت خویــش و حیتّی ... در ایــران، 

ــای واقــعی کلمــه، دشــمنان وی را  ــه معن ــر شــخصیّّتی قــرار داریــد کــه ب ــوم5 و تنهــا اســت؛ ... شــما در حقیقــت در براب مظل

بـه امّّت بشناـسـانیم.« یـن امام عـظیـم را ـ کـه اـ سـت ـ مـا اـ سـتان حقـشّ را اداء نمی کنـنـد. ... مـسـئولیّّت ـ نـد و دوـ مـحـاصره کرده‌اـ

 پیش‌بینی های دقیق

موضوع دیگری که سیّّدحسـن بـه آن اشـاره می کنـد، مـدل نـگاه، جهـا‌نبینی و آینده نگـری رهبر انـقلاب در معـادلات 

سـیاسی و بین‌المللی جهـان و دنیـای اسلام اسـت:

 کنفرانس مادرید

او ابتدا به کنفرانس مادریـد6 می پـردازد: »از کنفرانس مادریـد ۱۹۹۱ آغـاز می‌کنـم. ... اوّّلین بار بود کـه گروه هایی عربی 

از تمـام حکومت هـای عـرب، حیتّی لبنـان و سوریـه، پشـت یـک میز می نشـستند. آن زمـان نتیجـه ایـن شـد کـه معـادلات 

4 . »یکی دیگر از ویژگی های ایشــان، آگاهی ســیاسی و تاریخی گسترده اســت. الســیّّدالقائد، منطقه‌ی ما را ــ یعنی منطقه ی غرب آســیا را 

که به آن »خاورمیانه« گفته می شــود ــ به خوبی می‌شناســند؛ ایشان بر مســائل سرزمین شــام، فلســطین و لبنان، به طور خاص آگاهی دارند، 

در حالی که این منطقه و تحوّّلات آن بســیار پیچیده است و حیتّی بسیاری از ســیاستمداران و متفکّّران منطقه هم در ارائه ی تحلیل در خصوص 

اوضاع آن مرتکب اشتباه می شــوند. این در حالی اســت که ما از چهل سال گذشــته تا کنون، تمامی تحلیلهای الســیّّدالقائد را کاملًاً درست 

و منطقی یافته ایم. تمامی مواضع ایشــان در قبال کشورهای منطقــه و حیتّی کشورهایی که شــاید اهالی آنها خود قادر به تحلیل مسائلشــان 

نبوده اند، درست بوده است. این بسیار عجیب است.« مصاحبه ی سیّّدحسن نصرهاللّه با نشریّّه ی مسیر، شماره ی اوّّل، مهر ۱۳۹۸

5. »در ایـن کتـاب، میزان مظلومیّّـت و درد و رنج هـا و غربتی کـه السـیّّدالقائد و همچـنین دیگـر بـرادران متحمّّـل شـدند، بـرای مـردم آشـکار 

می شـود. اگرچه در هر حال، ایشـان درباره‌ی خاطرات شـخصی خود سـخن می گفتند و نه دربـاره‌ی دیگران که ما سـؤال کنیم پس دیگـران چه؟ واضح 

اسـت که ملّّت ایران، علمـا و مسـئولان و حیتّی کسـانی که پـس از مدّّتی عهـده‌دار مسـئولیّّت شـدند، دردهـای زیـادی را تحمّّـل کردنـد و فداکاری های 

زیـادی را از خود نشـان دادنـد تـا انـقلاب اسلامی بـه پیروزی برسـد.« مصاحبـه‌ی سیّّدحسـن نصرهاللّه با نشریّّـه‌ی مـسیر، شـماره‌ی اوّّل، مهـر ۱۳۹۸

6. »کنفرانس مادرید« در ســال ۱۹۹۱ با هدف صلح بین اعراب و رژیم صهیونیستی و در حقیقت برای مقابله با انتفاضه ی مردم فلسطین 

برنامه ریزی شــد. در این کنفرانس ــ که با نظارت و سرپرستی مستقیم آمریکا و روســیه تشــکیل شــد ــ نمایندگان رژیم صهیونیستی و کشورهای 

سوریه، اردن، فلسطین، لبنان و مصر به طور رسمی، و نمایندگان اتّّحادیّّه ی اروپا، سازمان ملل متّّحد، عربستان سعودی )از طرف کشورهای 

عرب حوزه ی خلیج فارس(، و جرج بوش و میخائیل گورباچف به عنوان ناظر حضور داشتند. 

بین‌الملـلی تغـییر کـرده و تغـییرات بزرگی در جهـان و منطقـه روی داده. از سـوی دیگـر دولـت آمریـکا تصمیمـش را بـرای 

اجـرای آنچـه خـود صلـح عادلانـه و فـراگیر می‌نامیـد و مـا آن را سـازشی تحمیـلی می خواندیـم، اعلام کـرد. ایـن اعتقـاد در 

بسـیاری پیـدا شـد و اجمـاع یـا چیزی شبیـه اجمـاع در منطقه مـان صورت گرفـت کـه می‌گفـت سـازش بـه یک قـدمی مـا 

رسـیده و چـاره‌ای جـز پذیـرش آن نیسـت، چـرا کـه آمریکایی هـا سـازش را بـه تک تـک دولت‌هـای مرتبـط بـا ایـن مسئلـه، 

]نهایـتاًً بـه روش لازم[ تحمیـل خواهنـد کـرد.« او در ایـن بخـش بـه تفـاوت نـگاه رهبر انـقلاب7 بـه موضـوع اشـاره می کنـد: 

»ایشـان گفـت »ایـن کنفرانـس بـه نتیجـه نخواهـد رسـید8 و سـازشی رخ نخواهـد داد. قطـعاًً آمریـکا نمی توانـد سـازشی 

بـه دولت هـا و ملّّت هـای منطقـه تحمیـل کنـد.« امروز و پـس از نزدیـک بـه بیسـت سـال، از طرف هـای مذاکـره و برخی 

شـخصیّّت هایی که در کنفرانـس مادریـد حـضور داشتنـد و مذاکـرات را ادامـه دادنـد می‌شـنویم کـه از دو دهـه نـاکامی، هدر 

دادن وقـت، سرگـردانی و تبـاهی سـخن می‌گوینـد کـه نتیجـه‌ی آن هـم چیزی اسـت کـه آن را مذاکـره می نامیدنـد.«

مذاکرات اسرائیل و سوریه

شاهدمثال دیگری که سیّّدحسن به آن اشاره می کند، جریان مذاکرات اسرائیل و سوریه و فضای سال ۱۹۹۶ است: »بنده 

 ـمی گفت   ـو می‌دانید که مقاومت در سال ۱۹۹۶ رو به‌رشد بود ـ به یاد دارم آن زمان شرایط این بود. هر کس نزد ما می‌آمد ـ

خودتان را خسته نکنید، کار تمام شده و دیگر مجالی برای خون دادن و شهید دادن، جنگ، فداکاری و نبرد نیست. عدّّه‌ای 

از ما می خواستند کم کم کارها را طوری سامان دهیم که گویی سازش صورت پذیرفته است و طبیعتاًً می گفتند نه‌تنها در 

ماهیّّتمان به عنوان حرکتی مقاومتی که حیتّی در نام، وجهه و سخنرانی ها و برنامه های سیاسی مان نیز تجدیدنظر کنیم 

و با فرض اینکه همه چیز تمام شده، برای سلاح و تجهیزات فراوان نظامی مان در آن دوره فکری کنیم. طبعاًً هر پی‌شبینی 

اشتباهی در آن دوره آثار مخرّّبی در پی داشت؛ چرا که اگر مقاومت به کار خود پایان می‌داد یا افق هایش دچار خلل می‌شد، از 

7. »مسئله‌ی بسیار تلخ این روزهای ما مسئله‌ی فلسطین است که قصد دارند فلسطین را معامله کنند، فلسطین را بفروشند. این کنفرانس 

به‌اصطلاح بین‌المللی، در حقیقت کنفرانسی در جهت خواست صهیونیست ها است؛ منتها مسلمانها و بخصوص بعضی از سران فلسطینی از 

بس ضعف نشان دادند، حالا صهیونیست ها هم ناز میکنند! آنها میگویند ما در این کنفرانس به فلان شرط و فلان شرط شرکت میکنیم! ]از 

جمله‌ی شروط صهیونیست ها برای شرکت در این کنفرانس، یکی عدم حضور نمایندگان سازمان آزادی‌بخش فلسطین در هیئت فلسطینی است 

و دوّّم اینکه هیئت فلسطینی نباید به صورت مستقل در این کنفرانس شرکت کند، به طوری که یک هیئت فلسطینی ـ اردنی در این کنفرانس حاضر 

خواهد شد.[ شرط کدام است؟ مسلمان غیور نمیتواند در آن کنفرانسی که بنا است ملّّت فلسطین و کشور فلسطین را به دشمن بفروشند، شرکت 

کند؛ بلکه مسلمان غیور نمیتواند ساکت بنشیند.« بیانات رهبر انقلاب در خطبه های نماز جمعه‌ی تهران )۱۳۷۰/۷/۵(

8. »دشــمن بداند که هیچ تهدید و هیچ ترفندی از قبیل شرکت دادنِِ فلسطینیانِِ پشت کرده به آرمان فلســطین در کنفرانس آمریکایی 

]مادرید[، نخواهد توانست نفوس مؤمنه ای را که جهاد در راه نجات فلسطین را تکلیف اسلامی خود میدانند، از این مبارزه ی برحق رویگردان 

کنــد، و علی رغم خواســت آمریــکا و دستیــاران و وابستگانــش، جهاد ملّّت فلســطین ادامــه خواهد یافــت و این شــعله ی مقدّّس بــا خیانت 

سیاستمدارانِِ وابســته ی فلســطینی و عرب خاموش نخواهد شــد.« پیام رهبر انقلاب به ملّّتهای مسلمان، علما، نویســندگان، روشنفکران و 

دانشجویان کشورهای اسلامی به مناسبت کنفرانس مادرید )۱۳۷۰/۷/۲۵(

سراب سازش
هنــگامی کــه بنــده و تعــدادی از بــرادران رفتیــم خدمــت حضــرت امــام خامنــه ای ایشــان 

گفتنــد: بنــده معتقــدم ســازشی میــان اســرائیل و ســوریه و پــس از آن لبنــان صــورت نخواهــد 

ــد ــی بگیری ــت را پ ــم کار و تلاش در راه مقاوم ــاد می ده ــما پیشنه ــه ش ــت. ب گرف
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ســــــــــــــید القائــــــــــــــد

فصــــــــــــــــــــــــــل اول

۱۹۹۶ به بعد دیگر پیروزی رخ نمی‌داد، چیزی نبود که پیروزی سال ۲۰۰۰ را بیافریند.« ایشان سپس به دیدار خود با رهبر انقلاب 

در همان ایّّام اشاره می کند: »هنگامی که بنده و تعدادی از برادران رفتیم خدمت حضرت امام خامنه‌ای )دام ظلّّه( و این 

نگاه را شرح دادیم و گفتیم این نگاه در منطقه موجود و مطرح است، حضرت امام خامنه‌ای به‌وضوح گفتند: "بنده معتقدم 

این امر محقّّق نخواهد شد و معتقدم سازشی میان اسرائیل و سوریه و پس از آن لبنان صورت نخواهد گرفت.9 بنده به شما 

پیشنهاد می‌دهم ..." و این از ادب حضرت سیّّدالقائد است که همیشه این‌گونه سخن می‌گویند. "... بنده به شما پیشنهاد 

می‌دهم کار و تلاش در راه مقاومت را پی بگیرید، بلکه این کار و تلاش را گسترش دهید تا پیروزی صورت پذیرد. هوش و گوش 

خود را هم با هیچ یک از این فرضیّّه ها، احتمالات و پیشنهادات پُُر نکنید." طبعاًً در آن زمان، این حرفی بود که ما آن را با هر 

تحلیل، اطّّلاعات و روش های مرسوم در لبنان و منطقه بیگانه می یافتیم.« 

 شرم الشّّیخ

سیّّدحسـن توضیـح می‌دهـد کـه بعـد از شکسـت بخـش اوّّل مذاکـرات، نشسـت بعـدی در دسـتور کار قـرار گرفـت: 

»نشسـت شرم‌الشّّـیخ برگـزار شـد و سران جهـان را در ۱۹۹۶ بـرای دفـاع از اسرائیـل و محکـوم سـاختن آنچـه تروریسـم نامیده 

می شـد، جمـع آورد. مشـخّّصاًً از حمـاس، حرکـت جهـاد اسلامی و حـزب الله نـام بـرده شـد. تهدیدهایـی صورت گرفـت و 

تصمیم هایـی بـرای تحریـم، منـع پشتیبانی‌هـای مالی و فشـار بـر بـه زعـم آنهـا گروه هـای تروریـستی گرفته شـد. پـس از آن، 

نبرد خوشـه‌های خشـم در آوریل ۱۹۹۶ صورت گرفت و بعد از آن، شیمـون پرز در انتخابات شکسـت خورد و نتانیاهو آمد و 

برگشتند به نقطـه‌ی شروع و خانـه‌ی اوّّل. امام خامنه‌ای از کجا به چنین نتیجه و اعتقاد روشـن و جازمی رسـیده بـود؟ آن هم 

در زمـانی که تمـام اهـالی، تحلیلگـران و سران سـیاسی منطقـه اوضـاع را در حـال حرکـت در جهـت مخالـف می‌دیدند.«

وعده های انتخاباتی

وی شـاهد دیگـری بـر ایـن پی‌شبینی هـای رهبر انـقلاب می‌آورد و به ماجـرای وعـده‌ی انتخابـاتی کاندیداهـای اسرائیلی 

اشـاره می کند. اواخر سـال ۱۹۹۹، رقابت نخسـت‌وزیری اسرائیل میان ایهود باراک و نتانیاهـو درگرفت؛ هر دو وعـده‌ی خروج 

از لبنان دادنـد و بـاراک تاریخ هفتـم ژوئیـه‌ی ۲۰۰۰ را اعلام کـرد، امّّا فضـای لبنـان و سوریه این وعـده را نامحتمل می‌دانسـت. 

تلاش باراک بـرای توافق هـای امنـیّّتی با میانجیگـری قدرت هـای خارجی به جایی نرسـید. در هـمین زمـان، در طیّّ سـفری به 

ایران، امـام خامنه‌ای به هیئت مقاومت گفتند بـر خلاف تحلیلهای رایـج، پیروزی نزدیک تر از گمانها اسـت و بـر آمادگی 

دقیق بـرای پیامدهای عقب نشـینی اسرائیل تأکیـد کردنـد. بنابرایـن، وقتی ت‌لآویو در بیسـت‌وپنجم مـه ۲۰۰۰ ناگهان عقب 

ّـیّت مرزی کاملًاً آمـاده بود. ّـیّت وضع نشسـت، حزب الله از این امر شـگفت‌زده نشـد و برای مدیر

9. دو یا ســه هفته پس از آن دیــدار، اســحاق رابین در تلآویو ســخنرانی می کرد که یک صهیونیســت افــراطی، او را کشــت و شیمون پرز 

جایگزین او شد. در همان زمان حماس و جهاد اسلامی به علّّت پذیرش مذاکرات، ضربه های بسیار ســختی خورده بودند، به گونه ای که برخی 

فکر کردند دیگر مقاومت فلسطین هیچ گونه توانی برای اجرای عملیّّات ندارد. 

جنگ ‌سیوسه روزه

مورد دیگـری کـه جنـاب دبیرکل در‌این بـاره بـه آن اشـاره می کنـد، نبرد سی‌وسـه‌روزه10 اسـت: »ایـن را اوّّلین بـار اسـت کـه 

می‌گویـم. ]در ابتـدای جنـگ سی‌وسـه‌روزه،[ نامـه‌ای شـفاهی از طریـق یـکی از بـرادران بـه بنـده در ضاحیـه‌ی جنوبـی رسـید، 

در حالی کـه سـاختمانها تحـت بمبـاران اسرائیـل فرو می‌ریختنـد؛ نامـه‌ای شـفاهی کـه چند صفحـه بـود، ولی بنده بـه برخی 

جـملات مرتبط بـا موضـوع بسـنده می کنـم. ایشـان در آن نامـه‌ی شـفاهی می‌گوینـد: "برادرانـم! این جنـگ همچون جنگ 

خندق اسـت،11 جنگ احزاب کـه قریش، یهـود مدینه، عشـایر و قبایل با تمـام نیرو گـرد آمدنـد و رسول‌الله )صلّّـی  الله علیه 

و آله( و اصحابش را محـاصره کردند و تصمیم گرفتند این جمعیّّت مؤمن را ریشـه کن کننـد. این جنگ این‌طور اسـت. پس 

 ـولی به خـدا توکّّل کنید. بنده به شـما   ـ»وََ بََلََغََـتِِ القُُلـوبُُ الحََناجِِـرََ وََ تََظُُنّّـونََ بِِاِللهِ الظُُّنونـا« ـ جانها به گلو خواهد رسـید ــ

می‌گویم که شـما پیروز هستیـد، حتـماًً." و ایـن در روزهـای اوّّل بـود. "شـما پیروز هستید، حتـماًً؛ حیتّی بیـشتر از ایـن. بنده به 

شـما می‌گویـم وقتی این جنگ بـا پیروزی شـما بـه پایان برسـد، به قـدرتی تبدیـل خواهید شـد که قـدرت دیگری جلـودارش 

نیسـت." چه کسی می توانسـت چـنین بـرداشتی داشـته باشـد؟ آن هـم در روزهـای اوّّل جنگ؟«

افول آمریکا 

سیّّدحسـن در ادامـه‌ی صحبت هایـش بـه ماجـرای افول آمریـکا اشـاره می‌کنـد. پـس از رخدادهـای یازدهم سپتـامبر و 

 ـعقلهـا و دل ها می‌لرزید؛ بسـیاری گمان می کردند منطقـه وارد   ـو زمزمه‌ی اشـغال عراق ـ آغاز یورش آمریکا به افغانسـتان ـ

»عصر آمریکا« شـده و این سـلطه قرنها می پاید؛ حیتّی قیاسی با جنگ های صلـیبی درگرفت!  »آن روز بسـیاری حکومت ها 

و قدرت هـای سـیاسی شروع کـرده بودنـد بـه تحقیـق کـه چگونـه می تواننـد کارهـای خـود را بـا آمریکایی هـا سـامان دهنـد و 

 ـو این سخن سیّّدالقائد  چگونه با ایشـان وارد گفت‌وگو شـوند و راه حلهایی بیابند. حیتّی برخی مسـئولین جمهوری اسلامی ـ

10. »جنگ سی وســه روزه که جنگی بود جهانی از حیث تصمیم گیری، عربی از حیث پشتیبانی و اسرائیــلی از حیث اجرا ــ عربی یعنی برخی 

دولت های عربــی که در تصمیم گیری جنــگ شریک بودند ــــ و جنگی بود که عنــوان آن نابودی مقاومــت لبنان بود و همگی، قدرت و شــدّّت 

هجوم اسرائیل را مخصــوصاًً در روزهــای اوّّل دیدید؛ به گونه ای کــه هر حرفی دربــاره ی پیروزی و بلکه نجات و خروج ســالم از ایــن جنگ شبیه 

، در کــشوری کوچک که جهان علیــه اش توطئه کرده و چــنین جنگ وحشی و  جنون بود، چرا که سرنوشــت حرکتی مقاومتی با امکانــات معنیّن

سختی را به راه انداخته، معلوم است.«

11. »ایشــان چند روز پس از آغاز جنــگ در گفت‌وگو بــا دبیرکلّّ حزبهاللّه گفتند کــه این جنگ، جنگ ســختی خواهد بــود و آن را به جنگ 

خندق تشبیه کردند. جنگ خندق جنگ ســختی بود که در آن جانها به لب رســید، امّّا رهبر انقلاب به ما فرمودند با همه ی سختی ها، شما به 

خواست خدا پیروز خواهید شــد. این یک مژده ی روشن و آشکار از سوی ایشــان بود که جای هیچ تأویلی نداشت. ایشان سپس فرمودند شما 

به این توجّّه نکنید که جنگ را آغاز کرده اید تا به این خاطر احساس مسئولیّّت و فشــار کنید، زیرا اسرائیلی ها در هر صورت آماده ی این جنگ 

بودند و حیتّی اگر شــما این دو نفر را به اســارت نمی‌گرفتید، اسرائیل به شــما حمله ی غافلگیرانه می کرد و برای این کار هم آماده شده بود؛ امّّا 

شــما با این کار خود، ابتکار عمل را از آنها گرفتید و اکنون ابتکار عمل به دست شما افتاده اســت.« گفت وگوی ویژه با رئیس شورای اجرایی 

 https://khl.ink/f/22685 :حزبهاللّه لبنان )۱۳۹۲/۳/۵(؛ ر.ک

بشارت پیروزی
پیروزی  رایــج،  تحلیل هــای  خلاف  بــر  گفتنــد  مقاومــت  هیئــت  بــه  خامنــه ای  امــام   

ــرائیل  ــنی اس ــای عقب نشی ــرای پیامده ــق ب ــادگی دقی ــر آم ــت و ب ــا اس ــر از گمان ه نزدیک ت

تأکیــد کردنــد. بنابرایــن، وقــتی تل آویــو در بیســت‌وپنجم مــه ۲۰۰۰ ناگهــان عقــب نشســت، 

حــزب الله از ایــن امــر شــگفت زده نشــد
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 ـحیتّی برخی مسـئولین جمهوری  اسـت در ماه رمضان؛ و اگر ایشـان ایـن را نمی گفتند، بنـده کوچک تر از آن بـودم که بگویم ــ

اسلامی نـزد حضرت سـیّّدالقائد رفتنـد و بـه ایشـان گفتنـد آنچـه رخ می‌دهـد جدیـد ]و بی‌سـابقه[ اسـت، بایـد راه هـای فـرار و 

گفت‌وگـو و برخی سـازش ها را با دولت آمریـکا بیابیم؛ ولی ایشـان بر پایه‌ی نگاه استراتژیکشـان بـه اتّّفاقـات امروز و آینده، 

این ]پیشنهـاد[ را رد کردنـد. آن روز ایشـان در جواب سـخن بنده که گفتم نوعی نگـرانی در منطقـه وجود دارد کـه طبیعی هم 

هسـت و حیتّی مـا هـم نگرانیـم، به بنـده گفتنـد: "بـه بـرادران بگـو نگـران نباشـند. ایـالات متّّحـده‌ی آمریـکا بـه قلّّه رسـیده و 

ایـن آغـاز افول اسـت." دستشـان را ایـن‌طور گرفتنـد. "آنها بـا آمدن بـه افغانسـتان و عراق، بـه چاه سـقوط می کننـد. این ها 

شروع افول ایـالات متّّحـده و پروژه‌ی آمریـکا در منطقه‌ی ما اسـت و باید بر اسـاس این ]نـگاه[ رفتار کنید." طبعاًً این سـخن 

مبتنی بر مطالعه و مدارک بود. بااین حال، بنده پرسـیدم "سـیّّدنا! آخر چگونه می شـود؟" یـعنی چیز دیگری نیز بـرای تبیین 

بگویید. گفتنـد: "وقتی پروژه‌ی آمریکا یـا ایالات متّّحده ناتوان شـده و نمی تواند منافعش را از طریق نظام هـای دنباله‌روََش 

در منطقـه کسـب کنـد و ارتشهـا، کادرهـا و نیروهـای دریایـی موجـود در منطقـه برایـش کافی نیسـت و مجـبور می شـود از 

تمـام جهـان، کادر نظـامی و نیروی دریایـی‌اش را بـه این منطقـه بیـاورد، این دلیل عجز اسـت، نـه دلیل قـدرت. ثانـیاًً این بر 

جهل دولتمـردان و صاحب تصمیمـان آمریـکا دربـاره‌ی ملّّت های ایـن منطقه صحّّـه می‌گـذارد؛ ملّّت هایی که اشـغال ها، 

سـلطه ها و سـیطره ها را برنمی تابند و به فرهنـگ و تاریخ جهـاد و مقاومـت تعلّّق دارنـد. به هـمین خاطـر وقتی آمریکایی ها 

می‌آینـد، در باتلاق هـا فرو خواهند رفـت و به دنبـال راه فرار خواهند گشـت. پـس این ها باعث نگرانی نیسـت، بلکه موجب 

ایجاد آرزوی رسـیدن برهـه‌ای اسـت کـه در آن، امّّت از یـوغ مستکبریـن آزاد خواهد شـد."12«

 نابودی اسرائیل 

سیّّدحسـن نصر الله در بخـش آخـر صحبت‌هـای خـود، در جمع بنـدی سـخنرانی در افتتاحیّّـه‌ی همایـش، بـه موضوع 

نابـودی اسرائیـل در نـگاه رهبر انـقلاب اشـاره می کنـد: »حضرت امـام خامنـه‌ای معتقدنـد ... کـه اسرائیـل، ایـن دژ، رو بـه 

12. »پس از جنگ افغانستان و پیش از جنگ عراق، به ایران رفتم و با السیّّدالقائد دیدار کردم. به ایشان گفتم که در منطقه نگرانی هایی به 

وجود آمده است. ببینید ایشان چه دیدگاهی داشتند! ایشان به من رو کردند و فرمودند: »به تمامی برادرانمان بگویید که نترسند؛ بلکه برعکس، 

آمدن آمریکایی ها به منطقه بشارت‌دهنده‌ی حصول آزادی در آینده است.« من از شنیدن این جمله شگفت‌زده شدم. ایشان با دستشان اشاره 

کردند و گفتند: »آمریکایی ها به قلّّه رسیدند امّّا از زمان حمله به افغانستان، افولشان آغاز شد. اگر آمریکایی ها واقعاًً اعتقاد داشتند که اسرائیل 

و دیگر رژیم های عربی و مزدورشان در منطقه قادر به حمایت از منافع واشنگتن هستند، هیچ گاه ارتش و ناوگانهای خود را به سمت منطقه 

گسیل نمی کردند. بنابراین، این اقدام نظامی آنها گواهی بر شکست‌ آنها و شکست سیاست هایشان در منطقه است. اگر موفّّق بودند، به 

این کارها احتیاجی نداشتند. وقتی آمریکایی ها به این نتیجه می‌رسند که برای تحقّّق منافع و مصالحشان در منطقه، خود باید به طور مستقیم 

وارد عمل شوند، این نشانه‌ی ضعف است و نه قدرت. زمانی که یک ارتش ــ هر چند عظیم و قوی ــ هزاران مایل را طی می کند و به منطقه‌ای که در 

آن ملّّت های زنده وجود دارند می‌آید، بدون شک چنین ارتشی شکست خواهد خورد و در هم خواهد شکست. لذا آمدن آمریکایی ها به منطقه 

آغازی بر افول و سقوط آنها است و نه آغازی بر عصر جدیدشان.«« مصاحبه‌ی سیّّدحسن نصرهاللّه با نشریّّه‌ی مسیر، شماره‌ی اوّّل، مهر ۱۳۹۸

نابودی اسـت. ایشـان کاملًاً به این معتقـد هستند و اعتقـاد دارند نابـودی اسرائیل دور نیسـت؛ بـه عبـارتی، در آینـده‌ای دور 

نیسـت. ایشـان آن را نزدیک می‌بینند و معتقدند این سـازش به جایی نمی‌رسـد. تمـام آنچـه امروز اطراف ما در فلسـطین و 

در منطقه مـان رخ می‌دهـد، حـال در زمینه‌ی مذاکـرات، یـا دسـتاوردها و پیروزی های حـرکات مقاومت لبنان و فلسـطین، یا 

طوفان اخیر ملّّت فلسـطینی سـاکن خارج اراضی اشـغالی، ثابت می کند که ]این ملّّت[ اراده‌ی مسـتحکمی برای مقاومت 

دارد. بـه عبـارتی، شـصت سـال دردهـا، مصائـب و عذاب هایی که بـه ایـن ملّّـت چشـانده‌اند، آنهـا را بـه یـأس و سرخوردگی 

دچـار نکـرده؛ سرخوردگان، سران سـیاسی هستند. و این نسـل جوانی کـه "نکبة" و "نکسـة" را شنیـده امّّـا "عصر پیروزی هـا" را 

دیده، این نسـل تأییـد می کند که مـا در برابـر نسـلهایی از ملّّت فلسـطین هستیم که سـخت امیدوارانـه زنـدگی می کنند و 

شتابشـان در مسیر بازگشـت به سرزمینشـان بسـیار زیاد است.«

 ابعاد مختلف وجودی

نتیجـه‌گیری سیّّدحسـن در مراسـم افتتاحیّّه نـاشی از شـناخت عمیـق او از رهبر انقلاب اسـت که در هـمین خصوص، 

بـه ابعـاد مختلـف وجـودی ایشـان اشـاره می‌کنـد: »اینجـا اسـت کـه انسـان متوجّّـه جنبـه‌ی روشـن و پُُراهمیّّـت رهبری ایـن 

امـام می شـود؛ جنبـه‌ای کـه بسـیاری آن را نمی شناسـند. می توانـم بگویـم در دهـه‌ی گذشـته، امّّـت و منطقـه‌ی مـا شـاید 

خطرناک‌ترین جنـگ تاریخـش را بـه خـود دیـد. ایـالات متّّحـده‌ی آمریـکا و هم‌پیمانـان غربـی‌اش، سروران جهـان، با تمام 

، مـالی و اقتصادی شـان و جنگ هـای روانی شـان، بـا هر چـه  نیروی نظـامی، امنـیّّتی، اطّّلاعـاتی، امکانـات رسـانه‌ای، فینّی

داشتند، آمدند تا بر این منطقه سـیطره پیدا کنند، کشورهایمان را اشـغال و باقیمانده‌ی حکومت هـای بازدارنده و حرکات 

 ـتا خاورمیانـه‌ای جدید بنا کننـد. امـام خامنـه‌ای، رهبِرِ این   ـو ایـن پروژه‌ی آشـکار جرج بوش بود ــ مقاومت را سرنگون کننـد ــ

خطرناک‌تریـن، سنگین‌تریـن و سـخت‌ترین جنـگ بـود؛ جنـگی کـه بـه عقـل، حکمـت، درایـت و شـجاعت مضاعـفی نیـاز 

داشـت. ولی حیتّی امروز نیز نمی شـود بـر ابعـاد مختلـف نـقشی کـه ایـن رهبر عظیـم بـازی کـرد، احاطـه پیـدا کـرد.«

 ریشه ی اصلی توانایی ها

سیّّدحسـن نصر الله در بخـش انتهایـی سـخنرانی خـود بـه ریشـه‌ی ایـن توانایی‌هـای رهبر انـقلاب اشـاره می کنـد: »ایـن 

هـوش و درایـت، از ثبـات و سلامـت پایه هـا و زیربنـای حوزه‌ی اندیشـه‌ی سـیاسی، درک صحیـح از اتّّفاقـات و همچـنین 

شـجاعت امـام و رهبر، امـام خامنـه‌ای، سرچشـمه می‌گیرد.« او این گونـه ادامـه می‌دهـد: »حیتّی اگـر پایه هـای فکـری سـالم 

و درک صحیـحی از اتّّفاقـات وجود داشـته باشـد، در یک شـخص بـزدل و ترسـو، بناهای فکـری و اتّّفاقـات بـرای هماهنگی با 

موضعی ضعیف، سسـت و تسـلیم گونه تغییر خواهند کرد. مشـخّّصاًً، شـجاعت ایـن رهبر با یـاری خداوند سـبحان و تعالیٰٰ 

که وعـده‌اش بـه مجاهدیـن ایـن اسـت کـه "وََ الََّذیـنََ جاهََـدوا فینـا لََنََهدِِیََنََّهُُـم سُُـبُُلََنا وََ اِِنََّ اَللهَ‌ لََمََعََ المُُحسِِـنین"، چـنین رهبر 

هوشـمند و عارفی را می سـازد؛ رهبری کـه حیتّی چیزهایـی می‌بیند خـارج از آنچه اجماع عـقول سیاسـت مداران، تحلیلگران، 

پژوهشـگاه ها و انتظـارات عـادی نامیـده میشـ‌ود.«

معرفت به درایت رهبری
سیّّدحســن نصــر الله در بخــش انتهایــی ســخنرانی خــود بــه ریشــه ی ایــن توانایی هــای 

ــر انــقلاب اشــاره می کنــد: »ایــن هــوش و درایــت، از ثبــات و سلامــت پایه‌هــا و زیربنــای  رهب

ــر،  ــام و رهب ــجاعت ام ــن ش ــات و همچنی ــح از اتّّفاق ــیاسی، درک صحی ــه ی س ــوزه ی اندیش ح

امــام خامنــه ای، سرچشــمه می گیــرد.«
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 وقتی بـرای تحصیـل در مقطـع دکتری عزم تـرک وطن کـردم، چنـد گزینـه در برابر خود داشـتم کـه یـکی از آن ها 

لبنان بود و بـه دلایـلی از جمله شرایـط خانـواده و سـابقه‌ای که از چند سـفر قبلی بـه این کـشور داشـتم، در نهایت، 

لبنان و دانشگاه فرانسوی بیروت را انتخاب کردم. 

اکنون که به پشـت سرم نـگاه می کنم، بـهتر می فهمم کـه خداونـد در تجربـه‌ی دوران سـکونت در لبنان و آشـنایی 

نزدیک با محیط اجتمـاعی شیعیان و طـرف‌داران مقاومت و مخصوصاًً مصاحبه‌ی من با شـهید سرافـراز، دبیرکلّّ 

حزب الله لبنـان، سیّّدحسـن نصر الله، چه بخـت و اقبالی بـرای من رقم زده اسـت!  

برای یک تصویر روشن
درباره ی همایش نوآوری و اجتهاد از دیدگاه آیت  الله خامنه ای

حجّّت‌الاسلام محمّّدرضا زائری 

نویسنده و پژوهشگر


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پژوهشگاه معارف

از همــان آغــاز اقامــت در لبنــان، برای آشــنایی بــا مؤسّّســات علــمی و مراکــز فرهنــگی و شــخصیّّت ها کنجــکاو بودم 

و از هــمین روی، همــواره یــا در کتاب‌فروشی‌هــا و کتابخانه هــا می گشــتم و یــا بــه دیــدار فرزانــگان و مشــاهیر می‌رفتــم و از 

شـتم. گـو داـ بـا ایـشـان گفت‌وـ جـرداق را مـرّّکر می‌دـیـدم و ـ تـا جرج ـ یّّسدمحمّّدحسین فـ‌لضالله ـ ـالّامـه ـ ع

یـکی از مؤسّّسـات و نهادهای علـمی کـه در همین فضا بـه سراغـش رفتم و بـا مدیر حکیـم و فرزانه‌اش آشـنا شـدم، 

»پژوهشـگاه معـارف حکـمی« بـود کـه شـیخ شـفیق جـرادی در رأس آن قـرار داشـت. از همـان نخسـتین دیـدار و اوّّلین 

ملاقات، چنان شیفته و دلبسته‌ی شـخصیّّت و مرام او گشـتم که همچنان، پس از سـال ها، این رابطه‌ی عاطفی و ارادت 

قـلبی محفـوظ و عمیـق مانـده اسـت. مـردی میانسـال و معمّّـم بـود کـه بـه دلیـل مشـکل جسـمی در پـای خـود، برای 

حرکـت، دشـواری داشـت و گاه ناچـار بـا صنـدلی چرخ‌دار جابه جـا می‌شـد؛ امّّـا برعکس بـرای حرکـت در تغـییر و تحوّّلات 

فرهنـگی و فکـری، بی‌اندازه قدرتمنـد و قوی بـود. پایش تـوان چندانی نداشـت، امّّـا دستش در آسـمان فکر و اندیشـه تا 

دوردسـت ها می‌رفـت و گویـی در سپهـر داشنـ و بیشنـ، بال هایـی دارد کـه هـر پروازی را بـرای او مدّّقـر میسـازد.

ایــن حکیــم فرزانــه، بــا شــخصیّّت مــتین و معــقول و احاطــه‌ی علــمی شــگفت و نکته‌ســنجی های حیرت‌انــگیزش، 

ــاخت.  ــم می س ــرم مسّّج ــلی را در نظ ــوادی آم ــه ج م ــری و عالّا ــهید مطهّّ ــون ش ــاز، بزرگانی چ ــان آغ ــه از هم ــود ک ــان ب چن

بااین حــال، خــود را مجاهــدی عــادی و سربــازی معمــولی در جبهــه‌ی مقاومــت می‌دانســت و حیتّی در ســاحت فکــری و 

ـــ و انتشــار  ـــ از طریــق برگــزاری چنــد ســمینار ســالانه ـ فرهنــگی نیز اصرار بــر تبیین محورهــای نظــری و تئوریــک مقاومــت ـ

شـت. یـن زمیـنـه داـ محـتـوا و تألیـفـات متـدّّعد در اـ

از سـوی دیگر، در همان حـال که تخصّّـص و تمرکزش بـر فلسـفه و کلام و عرفان نظری بـود و مباحث جـدّّی فکری 

را در جهـان و مخصـوصاًً دنیـای عـرب و کشورهـای اسلامی دنبـال می کـرد، چـون دلباختـه‌ای سـاده و بی‌ریـا، بـرای احیای 

شـعائر حسـینی و مجالس تکریم یـاد و ذکـر فضایـل خانـدان رسـالت می کوشـید و خـود را واعـظ و روضه خوانی عاشـق و 

شیفته‌ی اه‌لبیت پیـامبر )صلّّی  الله علیه و آله( می‌دید. شـاید اگر تواضع و فروتنی شـگفت او نبود، هـم آثار و تألیفات 

متدّّعـد وی بهتر بـه چشـم می‌آمد و هم شـخصیّّت و جایـگاه علـمی وی بیشتر و بهتر شـناخته میشـد.

برای مخاطب ایرانی

ــود و  ــتشر ش ــای خبری من ــلی و پایگاه‌ه ــات داخ ــی از او در برخی نشریّّ ــا مصاحبه‌های ــردم ت ــه، تلاش ک ــن دغدغ ــا ای ب

ــدار  ــرای دی ــیبی ب ــت، ترت ــکی دو نوب ــم در ی ــد ه ــوند و بع ــنا ش ــشتر آش ــرد بزرگ بی ــن م ــخصیّّت ای ــا ش ــرانی ب ــتان ای دوس

ــا رهبر معظّّــم انــقلاب فراهــم شــد. شیفتــگی و دلبستــگی او بــه مرحــوم امــام خمــینی و مخصــوصاًً حضرت  نزدیــک او ب

ــت. ــگفتی داش ــن نیز ش ــود م ــرای خ ــود و گاه حیتّی ب ــف نب ــل وص ــه‌ای قاب ــت‌الله خامن آی

در همایــش بزرگ سران جبهــه‌ی مقاومــت کــه در ســالن اجلاس سران برگــزار شــد، وقتی رهبر بزرگــوار انــقلاب در 

حــال خروج از ســالن بودنــد، ازدحــام پیرامــون ایشــان بــه قــدری بــود کــه خــود ایشــان 

ــه  ــودم ک ــرادی ب ــفیق ج ــیخ ش ــار ش ــن در کن ــد. م ــت کنن ــه‌راحتی حرک ــد ب نمی توانستن

ّـت  روی صنــدلی چرخ‌دار قــرار داشــت و مراقبــت می کــردم کــه زیــر دســت‌وپای جمعی�

ــه ایشــان  ــه مقابــل مــا رســیدند، از دور ب ــد. وقتی رهبر بزرگــوار انــقلاب ب آسیــب نبین

اشــاره کــردم و بــا صــدای بلنــد گفتــم کــه شــیخ شــفیق اینجــا هستنــد. بــا اینکــه رهبر 

ّـت گشــود و بــه طــرف  انــقلاب ایشــان را نمی‌دیــد، به ســختی راه خــود را از میــان جمعی�

ما آمد و ایشــان را بوســید و تفقّّد فرمود. ایــن تواضــع و فروتنی و لطــف و محبّّت رهبر 

ــقلاب، در آن ازدحــام و شــلوغی عجیب‌وغریــب، بیــش از گذشــته شــیخ را  بزرگــوار ان

تحــت تــأثیر قــرار داد و بــرای او خاطــره‌ای مانــدگار ســاخت. 

یک مشکل همیشگی

چـنین شـخصیّّت ارزشـمند و بزرگی کـه از سویـی در بالاتریـن منزلت های سـیاسی 

و اجتمـاعی و دینی و فرهنـگی جهـان قـرار دارد و از سـوی دیگـر جامـع ابعـاد گوناگـون 

فقهی، ادبی و هنری، نظامی و اقتصادی و مدیریّّتی اسـت و در‌عین حال وقتی می فهمد 

پشـت سر جمعیّّتی که دارد موج می‌زند و صدا به صدا نمی‌رسـد، یک نفـر روی صندلی 

چرخ‌دار دل به سلام و لبخند او بسـته اسـت، راه خـود را کج می کنـد و علی‌رغم نارضایتی 

محافظـان و همراهـان، اصرار دارد کـه بـر اسـاس کرامـت اخلاقی و عظمـت روحی خود 

رفتار کنـد، کجای دنیـا دیـده می شـود یـا اصلًاً حیتّی قابل تصوّّر اسـت؟

مشـکل، کوتـاهیِِ مـا در معـرّّفی و تبیین شـخصیّّت و جایـگاهِِ رهبریِِ بزرگـوارِِ 

انقلاب اسـت که نتوانسـته‌ایم بـا اصول و قواعد درسـت و شـیوه های مـتین و اثرگذار 

ــ رهبری را چنـان کـه  ــ مخصـوصاًً نسـل جدیـد ـ بـه آن بپردازیـم. و اگـر مخاطـب عـام ـ

بایـد نمی شناسـند، بیـشتر بـه دلیـل هزینـه‌ای اسـت کـه ایشـان بـرای ناکارآمدی هـا 

و خطاهـای دیگـران می پردازنـد و در واقـع سپر بلای آنهـا می شـوند، در حالی کـه بایـد 

برعکـس باشـد و آن مسـئولان و مدیـران، خـود را بـرای حفـظ و صیانـت از جایـگاه و 

شـأن و حرمـت و موقعیّّـت رهبری فـدا کننـد. 

ایــن مشــکل متأسّّــفانه بعــد از حــوادث ســال ۱۳۸۸ افزونتــر شــد و ستــمی نــاروا 

و مضاعــف بــر جایــگاه رهبر بزرگــوار انــقلاب وارد آمــد کــه برخی ســعی کردنــد بیــش 

ّـق بــه گروهی مشــخّّص نشــان دهنــد و محــصور بــه گــرایشی  از گذشــته ایشــان را متعل�

شهید سیدحسن 
نصرالله بر 

ضرورت تلاش 
و برنامه ریزی و 

اقدام برای معرفی 
شخصیت رهبر 

معظم انقلاب 
تأکید کرد و 

هدف همایش 
تجدید اجتهاد را 

همین دانست 
و اظهار داشت: 

»مسئولیّّت 
ماست که این 

امام عظیم را به 
امّّت بشناسانیم 
تا از برکات وجود 

این چنین ره بر، 
فقیه و متفکّّری 
بهره مند شود. «
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ـخـاص قلـمـداد نمایـنـد.

در چــنین فضایــی، فکــر و ایــده‌ی برگــزاری »همایــش بین‌الملــلی تجدیــد و اجتهــاد امــام خامنــه‌ای« از ســوی شــیخ 

شـد. مـطرح ـ جـرادی در لبـنـان ـ ـشـفیق ـ

نتیجه ی یک باور عمیق

شـیخ شـفیق قاطعانه باور داشـت که الگوی ولایـت فقیـه و مردم سـالاری دینی عملی‌ترین و درسـت‌ترین نسـخه ی 

اجرایـی برآمـده از دیـن فقـاهتی بـرای اداره‌ی جامعه‌ی مسـلمان اسـت و به صراحت معتقـد بود کـه باید ابعـاد گوناگون 

این مفهـوم را بـا ادبیّّات علـمی و تصّّخـصی تبیین کـرد و بـرای بازنمایی و ترویشج کوشـید.

امّّـا »پژوهشـگاه معـارف حکـمی« یـک مجموعـه‌ی کوچـک علمی بـود بـا چنـد نفـر عضـو و نهایـتاًً بودجـه‌ای ناچیز 

بـرای گـذران امور جـاری کـه تصـوّّر برگـزاری همایـش تخـصّّصی و علـمیِِ بین‌الملـلی از سـوی آن، قـدری دور از ذهـن بـود. 

در‌عین حـال، شرایط سـیاسی منطقـه و حسّّاسـیّّت های مـذهبی موجود و حـوادثی خـونین و تلخ کـه در سـال های نزدیک 

در لبنـان رخ داده بـود، مـا را نگـران می سـاخت. حـزب الله متّّهـم بـود که وابسـته به ایـران اسـت و ریشـه‌ی لبنـانی و ملّّی 

نـدارد و نیروی ولایـتِِ فقیـهِِ ایـرانِِ شیعـه اسـت و می خواهـد لبنـان را هـم بـه جمـهوری اسلامی تبدیل کنـد و ...!

در چـنین فضایـی، برخی از مـا واقـعاًً فکـر نمی‌کردیـم بشـود بـا ایـن صراحـت در عنـوان همایـش، کار را بـه سرانجـام 

ــ و چـه  ــ هر‌چنـد بـه صورت غیر‌رسـمی ـ رسـاند. چـه مـن بـه عنـوان تنهـا ایـرانی همـراه در بـخشی از کارهـای آن مجموعـه ـ

حیتّی برخی از دوسـتان لبنـانی عضـو مجموعـه، گمـان می کردیـم یـک عنـوان کلّّی تـر و عمومی تـر و در ذیـل آن تمرکـز بر 

شـخصیّّت حضرت آیـت‌الله خامنـه‌ای مناسـب تر باشـد؛ امّّـا شـیخ شـفیق بـا چشـم‌اندازی روشـن و تصمیـمی قاطـع و 

تصـوّّری واضـح اصرار داشـت کـه برعکـس، اتّّفـاقاًً بایـد عنـوان همایـش بـه صورت مستقیـم و مشـخّّص بـر رهبر انقلاب 

ّـجّه قـرار دهـد. متمرکـز باشـد و تجربـه‌ی رهبری و نوآوریهـای فکـری و اجتهـادی حضرت آیـت‌‌الله خامنـه‌ای را مورد تو

یک سخنرانی صریح

عظمــت کار ایــن پژوهشــگاه در برگــزاری یــک همایــش بین‌الملــلی، از هماهنــگی، دعــوت و تهیّّــه‌ی بلیــت و 

ــا اداره‌ی پنلهــا و نشســت های  تشریفــات و اســکان هتــل و پذیرایی هــا کــه از نزدیــک حجــم کار را مشــاهده می کــردم، ت

تخــصّّصی کــه خــودم مجــری یــکی از جلســات بــودم، خــود داســتانی خوانــدنی اســت و در گــزارشی کــه از حــواشی همایش 

نوشــته‌ام، بــه نــکات مهــم و دقیــقی اشــاره کــرده‌ام.

مــا کــه نگــران اصــل برگــزاری همایــش بودیــم، در همــان نخســتین ســاعات آغــاز همایــش بــا ابعــاد گوناگــون 

ّـت خالــص  ّـت و درخشــش ایــن برنامــه مواجــه شــدیم و هــر لحظــه جلــوه‌ی تــازه‌ای از لطــف خداونــد بــه برکــت نی� موفّّقی�

بـه چـشـم آـمـد. هـد و مخـلـص او ـ سـتان مجاـ شـفیق و دوـ ـشـیخ ـ

مهم‌تریـن رویـداد ایـن همایـش سـخنرانی شـهید سیّّدحسـن نصر الله در مراسـم جلسـه‌ی افتتاحیّّه بـود کـه در همان 

الگوی حقیقی
شــیخ شــفیق قاطعانــه بــاور داشــت کــه الگــوی ولایــت فقیــه و مــردم ســالاری دیــنی عمــلی 

تریــن و درســت تریــن نســخه اجرایــی برآمــده از دیــن فقاهــتی بــرای اداره جامعــه مســلمان 

اســت و بــه صراحــت معتقــد بــود کــه بایــد ابعــاد گوناگــون ایــن مفهــوم را بــا ادبیــات علــمی 

و تخصصــی تبییــن کــرد

عبارات نخسـتین چـنین گفـت: »حقیقـت آن اسـت کـه مـا در برابـر شـخصیّّتی عظیـم و استثنایـی هستیـم، ولی می‌بینیم 

بسـیاری در این امّّـت از ایشـان چیز زیـادی نمی‌دانند و احسـاس می کنیم که ایـن امـام و این رهبر چقـدر در امّّـت خویش و 

، بـا پوزش از بـرادران ایـرانی، در ایـران مظلوم و تنها اسـت؛ حیتّی در جنبه‌ی آشـکار و روشـن شـخصیّّتش، یـعنی جنبه ی  حیتّی

رهبری سـیاسی که در قالب رهبری بیست‌ودوساله‌ی امّّت تلّّجی یافته. شما، در حقیقت، در برابر شخصیّّتی قرار دارید که 

دشـمنان به معنای واقعی کلمه وی را محاصره کرده‌اند و دوستان حقّّش را اداء نمی کنند؛ دشـمنان محاصره‌اش کرده‌اند و 

مانع رسـیدن حقیقـت و نور وی به جهان و امّّت می شـوند، دوسـتان هـم کـه حقّّـش را اداء نمی کنند.«

ایشـان سپـس ضمـن مرور نشـانه ها و شـواهد متعـدّّد از پی‌شبینی هـای دقیـق و پیشـگویی های شـگفت حضرت 

 ـکـه مهم‌تریـن بخـش صحبـت ایشـان بـود و برای  آیـت‌الله خامنـه‌ای از حـوادث سـیاسی و نظـامی کلان منطقـه و جهـان ــ

 ـدو مرتبـه بـا ملاحظـه و مراعـات دقیـق جوانـب، بـه اخـتلاف و تفـاوت جـدّّی دیـدگاه برخی  ـ نخسـتین بـار مـطرح می شـد ـ

 ـکه علی‌رغـم تصریح  مسـئولان مهمّّ جمـهوری اسلامی در سـطوح بـالا بـا دیـدگاه رهبر بزرگـوار انقلاب اشـاره کـرد. این نکته ــ

 ـبه‌خوبـی بصیرت عمیـق و نـگاه راهبردی رهبر بزرگـوار انـقلاب و تفاوت  و تأکید ایشـان، چندان مورد کنکاش قرار نگرفـت ـ

رویکرد ایشـان را حیتّی نسبت به نزدیک‌ترین یاران و همراهانشـان در میان مسـئولان انـقلاب و سران کشور نشـان می‌دهد.

شـهید سیّّدحسـن نصر الله بـر ضرورت تلاش و برنامه‌ریـزی و اقـدام بـرای معـرّّفی شـخصیّّت رهبر معظّّـم انـقلاب 

تأکید کرد و هدف »همایش تجدید اجتهاد« را همین دانسـت و اظهار داشـت: »مسئولیّّت ما اسـت که این امام عظیم 

را به امّّت بشناسـانیم تا از برکات وجود این چنین رهبر، فقیه و متفکّّری بهره مند شـود؛ متفکّّری که بـه خیر امروز و فردا 

و دنیا و آخـرت امّّـت می‌اندیشـد؛ کسی کـه در تمام سـطوح، بـا چالشهایی پنجـه در پنجـه می‌انـدازد که در هیـچ یک از 

دهه ها و قرون اخیر، سـابقه نداشـته. این اسـت هـدف پُُراهمّّیّّت و حسّّـاس ایـن کنفرانس.«

سـخن پایانی شـهید سیّّدحسـن نصر الله چنین بـود: »امیـد دارم کنفرانس شـما بتواند در زمانـه‌ی فتنه هـای عظیم، 

بـخشی از وظیفه‌ی علما، متخصّّصـان، متفکّّـران و اهـالی فرهنـگ را در معـرّّفی نشـانه‌ها و رهبران ایـن امّّـت اداء کند.«

این سـخنان، هم خطاب به کسـانی ایراد می شـد که در همایش شرکت داشتند از دانشـمندان مسـلمان اهلسنّّت 

و شیعـه و درزی و چهره هـای شـاخص مسـیحی و متفکّّـران و اسـاتیدی از کشورهـای مختلف مسـلمان و غیر مسـلمان، و 

ــ کـه از رسـانه‌ها محتـوای همایش و مخصـوصاًً  ــ چـه در داخل لبنـان و چـه خـارج لبنان ـ هم مخاطـب آن کسـانی بودند ـ

سـخنرانی مهـم و دقیـق شـهید سیّّدحسـن نصر الله را دنبـال می‌کردنـد؛ از رئیس جمـهور لبنـان کـه در نخسـتین سـاعات 

صبـح، سـبد گل و پیـام تبریـکی ارسـال کـرد تـا خانواده هـای شـهید و ایثارگـری کـه در روسـتاهای جنـوب لبنـان، بـا تمـام 

وجـود، کلمه به کلمـه و حرف بهحـرفِِ آن را بـه گـوش جـان می گرفتنـد.

خوشــبختانه، محتــوای کامل همایــش بــه صورت کتابی مستقــل تدوین شــد و انتشــار یافــت و بــه زبان فــارسی نیز 

ترجمــه و چــاپ گردید.
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فصــــــــــــــــــــــــــل اول

سیدالقائد و 
سیدالمقاومة

حکایت رابطه ای که از مکتب امام خمینی آغاز شد و در میدان 
نبرد با صهیونیسم، معادلات منطقه و تاریخ مقاومت را تغییر داد

 در تاریــخ ســیاسی شیعــه، کــمتر پیونــدی را می تــوان یافــت کــه هم‌زمــان هــم ایمــان، عقــل و سیاســت را 

داشــته باشــد و هــم فتــح و عــزت و نصرت؛ همان گونــه کــه در رابطــه‌ی میــان ســیدعلی خامنــه‌ای و سیدحســن 

ــده ی  ــوان را نماین ــن ج ــزب الله، سیدحس ــکیل ح ــاز تش ــینی در آغ ــام خم ــه ام ــد. از روزی ک ــر ش نصرالله جلوه گ

خــود در لبنــان قــرار داد، تــا روزی کــه رهبر معظــم انــقلاب او را »رهبر دلا‌ور و مومــن عربــی« نامیــد، خیــلی 

مسائل در منطقه دستخوش تغییر شد.

ایــن نوشــته روایتی اســت از چهــل ســال هم نــفسی دو ســید، کــه یــکی پرچــم هدایــت امــت اسلامی را برافراشــت 

و دیگــری بــا ایمــان و شــجاعت و تســلطش، آن را در میانــه‌ی طوفان هــای شرق آســیا اســتوار نگــه داشــت. 

»خدای ناکــرده پدرمــان را ناراحت و عصبــانی نکنید که او نــزد امام قائــد، ســیّّدعلی خامنه ای، و امــام منتظر، 

حضرت قائم )عجّّل ‌الله فرجه(، جایگاهی عظیم، شــأنی برجســته و درجه ای بســیار عالی دارد.«1 این فرازی از وصیّّت 

ســیّّدهادی نصر الله به خواهر و برادرانــش بود؛ جملاتی کــه به عنوان آخریــن پیام به آنهــا، به رازی اشــاره دارد که 

اگرچه به ظاهر پوشیده نیست، امّّا عمق آن برای اغلب دوستداران ایرانی سیّّدحسن نصر الله نیز مکتوم است.

1 . جعفر پور کلوری، راشد )1390( آزادترین مرد جهان، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص 166.

محمّّدمهدی اسلامی

پژوهشگر و نویسنده


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 »سیّّدالقائد« از آغاز 

شروع این آشـنایی بـه سـال 1361 بازم‌یگـردد؛ روزهایی که لبنـان تحت اشـغال ارتـش صهیونیستی بود که بسـیار 

سریع توانسـت جنوب را اشـغال کند، به جلب لبنـان آمده و پـس از آن بـه دروازه هـای بیروت، پایتخت لبنان، برسـد؛ 

روزهایـی کـه هـنوز حـزب الله تأسیس نشـده بـود تـا پرچـم زردش مرزبـان خـاک لبنـان باشـد. سیّّدحسـن دربـاره ی این 

روزهـا می گویـد: »لشـکرکشی اسرائیـل تبعـات بسـیار بزرگی در وضـع لبنـان بـه وجـود آورد. گروهی از افـراد اسلام گـرا 

کـه در چهارچـوب ]سـازمانها و احـزاب[ مختلـفی فعّّالیّّـت داشتنـد ]دُُور هـم جمـع شـدند و ایـن، هسـته ی اوّّلیّّـه ی 

حـزب الله را تشـکیل داد[. برخی از ایـن افـراد در جنبـش اََمََـل بودنـد، بعضی هـا در شـاخه ی لبنـانی حـزب‌ الدّّعـوة 

الاسلامیّّـة بودنـد. مـن هـنوز جزو آنهـا نبـودم. ]...[ ایـن فکـر، لبنـانیِِ محـض بـود. ولی ]در ادامـه[ پشتیبـانی و 

تأییـد امـام خمـینی )رضـوان  الله تعـالی علیـه( را کسـب کـرد، بـه ایـن اعتبـار کـه همـه‌ی ایـن افـراد ]از جملـه[ در یـک 

نقطـه ی اسـاسی بـا هـم اشتراک داشتنـد و آن عبـارت بـود از ایمـان بـه رهبری امام خمـینی بـه عنـوان رهبر امّّـت. ]...[ 

ایـن واقعیّّـت را انـکار نمی‌کنیـم کـه انـقلاب اسلامی ایـران و پیروزی آن در سـال ۱۹۷۹ اثـرات عظیـمی بر همـه ی امّّت 

گذاشـت. ما هم بـخشی از همین امّّـت بودیـم.« او تأکیـد می کند: »یقیـناًً ما به شـدّّت تحت تـأثیر تفکّّر امـام خمینی، 
شـادابی امـام خمـینی ]و طبـعاًً بـه عنـوان نتیجـه ی قطـعی[ تحـت تـأثیر ادبیّّـات امام خمـینی قـرار داشتیـم.« 2

بـرای تشـکیل گروه جدید، نُُـه نفر بـه نماینـدگی از کسـانی کـه بـه »مقاومـت« اعتقـاد داشتنـد، انتخاب شـدند و 

به ایـران آمدند. »نُُـه فرد مـذکور ]...[ بـا مقامات و مسـئولان جمـهوری اسلامی ایران از جملـه با امام خمـینی )رحمه 

 الله( دیـدار کردنـد. آنهـا در جریـان دیـدار بـا امـام خمـینی، ضمـن ارائـه ی شرحی از آخریـن اوضـاع لبنـان و منطقـه 

بـه ایشـان، پیشنهـاد خـود در خصـوص تشـکیل جبهـه ی مقاومـت اسلامی را عرضـه کردنـد.« آنهـا از امـام کسـب 

تکلیـف کردنـد و امـام فرمودنـد کـه تکلیـف شـما مقاومـت و ایسـتادن در برابر دشـمن با تمـام تـوان اسـت، حیتّی اگر 

امکاناتتـان محـدود و تعدادتان کـم باشـد. »ایشـان گفتنـد: »از صفـر شروع کنیـد و توکّّلتان بـه خداوند متعال باشـد 

و منتظـر هیـچ کـس در جهـان نباشـید کـه بـه شـما کمـک کنـد. بـه خـود تکیـه کنیـد و بدانیـد کـه خداونـد شـما را یاری 

می کنـد. مـن پیروزی را در پیشـانی شـما می بینـم.« ]...[ بـرادران مـا بـه امـام گفتنـد: »ما بـه ولایـت، امامـت و رهبری 

شـما ایمان داریـم امّّا در هـر صورت کارهای شـما بسـیار زیاد اسـت و سینّی از شـما گذشـته اسـت و ما به هـمین دلیل 

نمی توانیـم به صورت مـداوم دربـاره ی مسـائل و قضایای مختلـف مزاحمتـان بشویم. از ایـن رو، از شـما می خواهیم 

کـه نماینـده ای را به نیابـت از خـود به مـا معـرّّفی کنید تـا در خصـوص مسـائل مختلـف بـه او مراجعه کنیـم.« سپس 

ایشـان امام خامنـه ای را کـه در آن زمـان رئیس جمهور بودنـد، معـرّّفی کـرده و فرمودند: »آقـای خامنـه ای نماینده ی 

مـن هستنـد.« بـر هـمین اسـاس، روابـط میـان حـزب‌الله لبنـان و حضرت آیـت‌الله خامنـه ای از همـان سـاعات 

2 . گفتگوهای تفصیلی سید حسن نصرهاللّه با غسان بن جدو، قسمت اول، خبرگزاری مشرق، کد خبر 1653085 

اوّّلیّّـه ی تأسیـس و ایجـاد ایـن گروه آغـاز شـد؛ مـا همـواره در زمانهـای مختلـف بـا 

ایشـان در ارتبـاط بودیـم و بـه صورت مـداوم خدمـت ایشـان می رفتیـم و گـزارشی 

از آخریـن وضعیّّـت بـه ایشـان ارائـه می‌کردیـم و ایشـان نیز همـواره مقاومـت را 
می سـتودند.«3

سیّّدحسـن نصر الله امّّـا رابطـه ی قـلبی متفـاوتی بـا آیـت  الله خامنـه ای برقـرار 

کرده بـود؛ از جمله شـیوه ی نـام بـردن او: »از همـان اوّّل کـه رابطه ی مـا با حضرت 

بـه  ادبیّّـات خـودم  ایجـاد شـد، مـن در  السـیّّدعلی خامنـه ای‌  آیت  الله العظـمیٰٰ 
ایشـان گفتـم »السـیّّدالقائد«.«4

مهربانی دوسویه

رابطـه ی حـزب الله تازه تأسیس بـا نماینـده‌ی امـام خمـینی در این تشـکیلات، 

به سرعـت عملیّّـاتی شـد. »اوایـل دوران ریاسـت جمـهوری ایشـان بـود. از همـان 

ب و علمـای  آغـاز ارتبـاط و آشـنایی، توجّّـه و لطـف ایشـان بـه مـا و مجموعـه ی طالّا
مجاهـد باعـث شـد تـا از شخصیّّتشـان تـأثیر زیـادی بگیریـم.«5

مراجعـه بـه امـام و نماینـده‌ی ایشـان بـرای همـه‌ی امور نبـود، بلکه منـحصر به 

اموری بـود که نیاز بـه حجّّـت شرعی داشـت. در سـایر امور، کادر رهبری حـزب بود که 

تصمیـم می گرفـت: »در ایـن کادر رهبری، منـاصبی کـه در رسـانه اعلام شـود وجـود 

نداشـت. بـه ایـن معنـا کـه دبیرکل نداشتیـم، معـاون دبیرکل نداشتیـم. مـا رهبریِِ 

جمـعی داشتیـم و نظـر اکثریّّـت اِِعمـال می‌شـد. ]...[ اگـر یـک وقتی یـک موضـوع 

تعیین کننـده و حیـاتی و بزرگ و خـطیر مـطرح بـود کـه ]بـرای تصمیـم‌گیری دربـاره ی 

آن،[ هـم فقـه لازم بـود، هـم قاطعیّّـت لازم بـود، هـم ]کسی کـه تصمیـم می گرفـت[ 

بایـد مسـئولیّّت ]شرعی[ آن را می پذیرفـت و خلاصـه تصمیـم عـادی نبـود، در چنین 
موضوعـاتی به شـخص امـام خمـینی )رضـوان  الله تعـالی علیـه( رجـوع می کردیم.«6

3 .نشریه مسیر، شماره اول، گفتگوی 5 ساعته با دبیرکل حزبهاللّه‌ لبنان، ص85 

4 . همان، ص86

5 . آزادترین مرد جهان، ص 78

6 . گفتگوهای تفصیلی سید حسن نصرهاللّه با غســان بن جدو، قسمت سوم، خبرگزاری مشرق، 

کد خبر 1659774

برادران حزب الله 
به امام گفتند: » از 

شما می خواهیم 
که نماینده ای را 

به نیابت از خود 
به ما معرّّفی کنید 

تا در خصوص 
مسائل مختلف 

به او مراجعه 
کنیم.« سپس 

ایشان فرمودند: 
»آقای خامنه ای 

نماینده ی من 
هستند.« بر 

همین اساس، 
روابط میان 

حزب الله لبنان و 
حضرت آیت‌الله 

خامنه ای از همان 
ساعات اوّّلیّّه ی 
تأسیس و ایجاد 

این گروه آغاز شد
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متقـابلًاً، رابطـه ی امـام هـم بـا آنهـا متفـاوت از دیگـر گروه هـا بـود؛ گویـی در ناصیـه‌ی آنهـا آینـده ای را می دید 

کـه پیروزی اسلام را بـر کفـر رقـم می زد. آیـت  الله خامنـه ای دربـاره ی مواجهـه ی امـام بـا حـزب الله چـنین روایـت کـرده‌ 

اسـت: »بسـیاری از این اصحـاب نهضتهـا می‌آمدنـد و اصرار میکردند که با امـام ملاقات کننـد. امام قـبول نمیکردند 

بـا خیـلی از آنهـا ملاقـات کننـد؛ امّّـا همیشـه بـا اینهـا ]ـــ یـعنی حـزب الله ـــ[ ملاقـات میکردنـد. مرحـوم سـیّّدعبّّاس 

و بـعضی دیگرشـان کـه خدمـت امـام می آمدنـد، امـام بـا اینهـا غالـباًً ملاقـات میکردنـد. آن حرفی کـه امـام بـا اینهـا 
داشتنـد، آن نظـری کـه امـام در مورد اینهـا داشتنـد و نظـام همـان را دنبـال کـرد، محقّّـق شـد.«7

شـهید نصر الله آخریـن ملاقـات خـود بـا امـام را این گونـه توصیـف کـرده بـود: »همـراهی، توجّّـه و حمایـت امـام 

)رضـوان  الله علیـه( از مقاومـت و حـزب‌الله در لبنـان، تـا آخریـن روز حیـات مبارکشـان ادامـه داشـت. بـه یـاد دارم 

حـدود یک یـا دو مـاه پیـش از وفـات امـام )رحمـه  الله(، یـعنی زمـانی کـه ایشـان در بـستر بیمـاری بودنـد و بسـیار کم 

بـا مسـئولان داخـلی و کـمتر بـا مسـئولان خارجـی دیـدار می کردنـد، مـن بـه عنـوان عضـو شورای حـزب الله و مسـئول 

اجرایی حـزب الله به ایـران رفتم و بـا السـیّّدالقائد خامنـه ای و همچنین مرحـوم آیت‌الله رفسـنجانی و دیگر مسـئولان 

ایـرانی دیـدار کـردم و گفتـم »مـن می خواهـم بـا حضرت امـام دیـداری داشـته باشـم.« آ‌نهـا پاسـخ دادنـد کـه ایشـان 

در بـستر بیمـاری هستنـد و بـا کسی ملاقـات نمی کننـد. مـن گفتـم »تلاش خـود را می‌کنیـم« و آنهـا نیز موافقـت 

کردنـد. ]...[ در روز دوّّم بـه مـن اطّّلاع دادنـد کـه بـرای ملاقـات آمـاده شـوم. طبـعاًً همـه‌ی مـا غافلـگیر شـده بودیـم. 

بـه دیـدار امـام رفتـم و هیـچ کـس آنجـا نبـود؛ یـعنی حیتّی سـیّّداحمد هـم آنجـا نبـود. ]...[ به شـدّّت تحـت تـأثیر هیبتی 

کـه در آنجـا وجـود داشـت قـرار گرفتـم. امـام روی یـک صنـدلی بلنـد نشسـته بودنـد و مـن نیز روی زمین نشسـتم. از 

شـدّّت تحت تـأثیر قرار گـرفتن هیـبتی کـه وجـود داشـت، صدایـم درنمی‌آمـد. امـام بـه مـن گفتنـد: »نزدیک تر شـو.« 

نزدیک تـر شـدم و در کنـار ایشـان نشسـتم. بـا ایشـان صحبـت کـردم و نامـه ای را که بـه همراه داشـتم بـه ایشـان دادم. 

امام پاسـخ مسـائلی را که درباره ی تحـوّّلاتِِ آن زمـانِِ لبنان با ایشـان در میـان گذاشـتم، دادند و سپـس لبخندی زدند 

و فرمودنـد: »به تمـامی برادرانمـان بگو که نگـران نباشـند. مـن و برادرانـم در جمـهوری اسلامی ایران، همگی با شـما 
هستیـم. مـا همیشـه در کنـار شـما بـاقی خواهیـم مانـد.« ایـن آخرین دیـدار مـن بـا حضرت امـام )رحمـه  الله( بـود.«8

 بعلبکِِ راهبردی

سـیّّد آن روزهـا در درّّه‌ی بقـاع بود؛ منطقـه‌ای که بـا ده ها مکان باسـتانی مشـهور اسـت و رودخانه‌ی مشـهور لیتانی 

ـــ کـه ایـن روزهـا نامـش همـزاد مقاومـت اسـت ـــ از میـان آن عـبور می کنـد. لیتـانی از گذشـته مورد طمـع اسرائیـل بـود. 

7 . بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسؤولان وزارت امور خارجه و رؤســای نمایندگیهای جمــهوری اسلامی ایران در خارج از 

کشور 1379/5/25

8 . نشریه مسیر، شماره اول، گفتگوی 5 ساعته »مسیر« با دبیرکل حزبهاللّه لبنان، ص86 

تعریف از سید القائد
ســید حســن دربــاره موضــع شــجاعانه رهبــر انــقلاب اینگونــه ســخن گفــت: »ایشــان در 

مقابــل تنهــا ابرقــدرتِِ متکبّّــر استکبــاری در جهــان ایســتادند؛ ابرقــدرت خشــمگینی کــه 

بــه هیــچ قیدوبنــدی پایبنــد نیســت. ایشــان در مقابــل آن ایســتادند امّّــا نــه بــه حالــت 

تســلیم، کــه بــه صــورت تهاجــمی«

لیتـانی ۱۷۰ کیلـومتر طول دارد و از میـان ۱۶ رودخانـه، طولانی‌ترین رود لبنان اسـت. تمرکز رژیم صهیونیـستی بر لیتانی، 

هم به جهـت فاصله‌ی ۲۵ تـا ۳۰ کیلومتری آن از مرز جنوبی لبنان با فلسـطین اشـغالی اسـت تـا جایی کـه در برخی نقاط 

بـه حـدود 5 کیلـومتر فاصلـه بـا یـک شـهرک اسرائیـلی می‌رسـد، و هـم بـه امیـد کـنترل موشـک های لبنـانی و فلسـطینی 

اسـت. ایـن را سـال ها قبـل از تأسیـس حـزب‌الله، آیـت‌الله خامنـه‌ای گـوشزد کـرده بـود کـه »جزو حسّّـاس‌ترین مسـائل 

اسرائیـل هـم مسئلـه‌ی آن منطقـه اسـت؛ بـه خاطـر نهـر لیتـانی کـه در خـاک لبنـان اسـت. ... در آن منطقـه آقـای ]امـام 

موسٰیٰ[ صـدر شیعه را مسـلّّح کرد ـــ هم بـه سلاح اندیشـه‌ی سـیاسی و هم بـه سلاح آتشی ـــ از اینها یک سـازمان درسـت 
کـرد، اینهـا را یک جمـعی سـاخت، اینهـا را در مقابـل آرمانها و هدفهای دشـمن بسـیج کـرد.«9

یـکی از آنهـا نصر الله بـود. او پیـش از انـقلاب اسلامی در نجـف تحصیـل می‌کـرد؛ در هفده سـالگی، پـاییز 1355، 

در انتفاضـه ی اربـعین عـراق حـاضر بـود و در سـال بعـد از آن، هنـگامی کـه نیروهـای امنـیّّتی رژیـم بعـث بـه حوزه ی 

علمیّّـه ی نجـف یورش بـرده بودنـد، شـاهد تلاش رهبر فکـری خـود، شـهید سـیّّدمحمّّدباقر صـدر بـرای فـراری دادن 

سـیّّدعبّّاس موسـوی بود که مورد تعقیـب قرار گرفتـه بود. او نسبـت به سـیّّدعبّّاس حسّّ اسـتادی و رفاقت داشـت و 

ب لبنانی فـراری از نجـف، حوزه ی  به همین جهت بـا او همراه شـد تا در بعلبـک به کمک امـام موسٰیٰ صـدر بـرای طالّا
»الامـام المنتظـر« )عجـل  الله تعـالی فرجـه( را دایـر کنند.10

بعلبـک در درّّه ی بقـاع میزبـان سـیّّد بـود؛ شـهری کـه مشـهور اسـت میزبـان کاروان اسرای کربلا بـوده و راهـب 

مسـیحی در جایـی کـه امروز بـه »مسـجد رأس الحـسین« شـناخته می شـود، میزبـان سر مبـارک سیّّدالشّّـهداء بـوده 

اسـت. سـیّّد در دیـار خـود در کنـار تحصیـل حوزوی ـــ که شـوق فـراوان بـه آن داشـت ـــ از بـرکات عـاشورا بهره منـد بود 

و مشـق مقاومـت می کـرد. سیّّدحسـن نصر‌الله بـر خلاف سـیّّدعبّّاس موسـوی کـه هـنوز بُُروز تشـکیلاتی نداشـت، بـه 
عنـوان مسـئول سـیاسی جنبـش اََمََـل در درّّه ی بقـاع منصـوب شـد.11

قریـب پنـج سـال بعـد، یکشنبـه سی ام آبـان ۱۳۶۱، »پـادگان شـیخ عبـد‌الله« بعلبـک اوّّلین نقطـه ی استقـرار 

رسـمی حـزب الله شـد.12 در ایـن ایّّـام، لبنـان مورد هجـوم مختلـف بـود؛ از یـک سـو رژیـم صهیونیـستی بـه اشـغال 

منطقـه ی شیعه نـشین جنـوب لبنـان دسـت زده بـود و از سـوی دیگـر آمریـکا بـه دنبـال مهنـدسی لبنـان بـرای 

تـأمین منافـع اسرائیـل بـود. در ایـن راسـتا، آمریـکا تشـکیلاتی بـه نـام »ارتـش جنـوب لبنـان« بـا عنـاصر مـارونی بـه 

راه انداخـت و فالانژهـای لبنـان را بـه اتّّحـاد بـا اسرائلیـ طلبیـد. از یـک سـو تشـکیلات متّّحـد اسرائلیـ بـه کشـتار مردم

9 . جلسه پرسش و پاسخ، 1358/7/30 

10 . همان، ص 74

11 . همان، ص 76

12 . بلانفورد، نیکولاس )1402( عنوان مجاهدان راه خدا، ترجمه پروین عبد خدایی، تهران: انتشارات ایران، ص 76
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دسـت می زدنـد و از سـوی دیگـر، جنـگ داخـلی میـان احـزاب بـه ترور و حـذف فیزیـکی روی آورده بـود. امّّـا آیـت  الله 

خامنـه ای متوجّّـه خطـر بزرگ تـری بـود: »ارتـش لبنـان بـه کمـک عنـاصر اسرائیـلی، بـه کمـک عنـاصر آمریکایـی، بـه 

کمـک عنـاصر فالانـژ سـعی بـر ایـن کرده انـد کـه مسـلمانان و شیعیـان بیروت را قت‌لعـام کننـد. ... در ایـن چنـد روز 

گذشـته، هلیکوپترهای آمریکایـی ... به اضافـه ی نیروهای لبنـانی با جسـتجوی خانه‌به خانـه دارند مـرد و زن و کودک 

بیروتی مسـلمان و شیعـه را قتلعـام می کننـد. آنچـه الان در بیروت دارد انجـام می‌گیرد یـک حمّّـام خـون اسـت. ... 

هـم اسرائیلی هـا، هـم پشتیبـان آمریکایی‌شـان، هـم دوسـتان حقیرشـان در لبنـان بداننـد، هیـچ کـس اجـازه نخواهـد 
داد کـه اسرائیلی هـا لبنـانِِ اسلام و مسـلمین را لقمـه ای کننـد و فرو بدهنـد؛ چـنین چیزی را اجـازه نمیدهیـم.«13

فضای لبنان بسـیار متشـتّّت بود. حیتّی مبـارزان ضدّّاستکباری حـاضر در لبنان، منـحصر به حزب الله نبـود. برخی 

گروه هـای دیگـر همچـون »جهـاد اسلامی لبنـان« وجـود داشـت کـه مبـارزه بـا اسرائیـل را مبـارزه با میـوه می دانسـت و 

متوجّّـه ریشـه‌ی تجـاوز بـه خـاک لبنـان، یـعنی آمریـکا بـود. ایـن گروه در اوّّلین روز آبـان ۱۳۶۲ عملیّّـاتی بزرگ علیـه 

تفنـگ داران دریایـی آمریکایـی و نیروهـای مسـلّّح فرانسـه در بیروت انجـام داد. سیّّدحسـن نصر‌الله بـر استـقلال آن 

گروه از حـزب الله تأکیـد کـرد و گفـت: »دسـت کم سـه یـا چهـار تشـکیلاتِِ واقـعی وجـود داشـت کـه از یکدیگـر هـم 

مستقل بودنـد و با حـزب الله هم ارتبـاط نداشتنـد. ]...[ این افـراد مجاهـد بودند، کارهـای خوبـی کردنـد و در کنار آن، 
کارهایـی هـم کردنـد کـه شـاید حـزب الله ]از حیـث نظـری[ بـا آن موافق باشـد، شـاید نباشـد.«14

آمریـکا در همـان ایّّـام تلاش کـرد ایـن اقـدام را بـه سـفیر ایـران نسبـت دهـد، امّّـا ایـران ضمـن بیـان حقیقـت 

عـدم مداخلـه ی خـود، از بیـان نظـرش دربـاره ی درستی مبـارزه بـا رفتـار استعمـاری آ‌نهـا هـراس نداشـت. آنچنـان 

کـه آیـت  الله خامنـه ای در قامـت رئیس جمـهور وقـت ایـران، در پیـامی اعلام کـرد: »مـا قـبول نمیکنیـم و تحمّّـل 

نمیکنیـم کـه آمریـکا در کـشور اسلامی لبنـان حـضور پیـدا کنـد و حـضور خـودش را ادامـه دهـد. حرکـت دولـت 
استکبـاری آمریـکا در خاورمیانـه یـک حرکـت غاصبانـه، ظالمانـه و قسـاوتمندانه اسـت.«15

ایـن مواضـع شـجاعانه از چشـمان مجاهـدی همچـون سیّّدحسـن نصر الله پنهـان نبـود و رابطـه ی قـلبی او را 

مضاعـف می کـرد. او سـال ها بعـد در این بـاره چـنین سـخن گفـت: »چـه کسی مقابـل آمریـکا ایسـتاد؟ السـیّّدالقائد. 

ایـن اقـدام تنهـا نیـاز بـه شـناخت تاریـخی و آگاهی سـیاسی و تدیّّـن و اخلاص نـدارد، بلکـه مستلـزم بـرخورداری از 

سـطح بالایـی از شـجاعت اسـت. ایشـان در مقابـل تنهـا ابرقـدرتِِ متـکربّر استکبـاری در جهـان ایسـتادند؛ ابرقـدرت 

خشـمگینی کـه بـه هیـچ قیدوبنـدی پایبنـد نیسـت. ایشـان در مقابـل آن ایسـتادند امّّـا نـه بـه حالـت تسـلیم، کـه بـه 

13 . بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خطبه های نماز جمعه در دانشگاه تهران 1362/6/11

14 . گفتگوهای تفصیلی سید حسن نصرهاللّه با غسان بن جدو، قسمت چهارم، خبرگزاری مشرق، کد خبر 1685492

15 . پیام آیتهاللّه خامنه‌ای به مناسبت آغاز مراسم دهه فجر، 1362/11/12

سید حسن پیش از انقلاب 
اسلامی در نجف تحصیل 
می کرد؛ در هفده سالگی، 

پاییز 1355، در انتفاضه ی 
اربعین عراق حاضر بود.
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صورت تهاجـمی؛ یـعنی کسی کـه نبرد مواجهـه بـا پروژه ی آمریکایـی در منطقـه را 
طیّّ سـال های گذشـته رهبری کـرد، السـیّّدالقائد بـود.«16

 نبرد تلخ

امّّــا بــه دلیــل نفــوذ شــدید جنبــش اََمََــل در ایــن منطقــه و تفــاوت نــگاه آن 

بــه مبــارزه، هــمین منطقــه یــکی از بسترهــای تنــش نیز شــد. ســابقه ی مســئولیّّت 

سیّّدحســن نصر الله در اََمََــل، بــرای حــلّّ ایــن تنــش خیــلی بــه کار آمــد. روزهایــی کــه 

ــالا گرفــت، حــوادث تلــخی رخ داد و تأکیــد  میــان جنبــش اََمََــل و حــزب الله تنــش ب

بـود. هـا ـ یـن تنـ‌ش حـلّّ اـ نـه‌ای ـ یـت   الله خامـ یـژه ی آـ وـ

در ایــن ایّّــام، گهــگاه آتشبــس برقــرار امّّــا دوبــاره آتــش گشــوده می شــد. 

نقــد آیــت  الله خامنــه ای حیتّی بــه تریبــون هــم رســید. بــه عنــوان نمونــه، ایشــان 

در خطبه هــای هفدهــم خــرداد ســال 1364 در نمــاز جمعــه ی تهــران، خواســتار 

پایــان ایــن نــزاع شــدند: »حــوادث لبنــان بســیار حــوادث تلــخی اســت. ... بــرادران 

مســلمانی کــه بیخــود دارنــد بــا هــم میجنگنــد بــر طبــق میــل دشــمن صهیونیــستی 

و استکبــار جهــانی و فرصت طلب هــا و عافیت طلب هــا وســازش کارها، از دیروز 

ــن آتشبــس ادامــه  ــد ای ــا مــا قویّّاًً میگوییــم بای ــد امّّ ــرادران آتــش بــس دادن ــن ب ای

پیــدا بکنــد. جنــگ لبنــانی و فلســطینی بــه معنــای ســالم مانــدن صهیونیســت 

و اسرائیــلی اســت. ســازش کارها میخواهنــد از ایــن جنــگ بــرای خودشــان آبرو 

درســت بکننــد. ... اگــر کسی بــه نــام شیعــه جنــگ افروزی میکنــد، از مــا نیســت. اگــر 

کسی بــه نــام فلســطینی جنــگ افروزی میکنــد، آرمــان فلســطین را فرامــوش کــرده. 

... خــدا خــودش لطــف کنــد و بــه ایــن جراحــت التیــام بدهــد. مــا تلاش زیــادی 

کردیــم بــرای اینکــه ایــن بــرادران را متوجّّــه موقعیّّــت کنیــم و بــرادران مؤمــن و 

ــصیر و  ــخصیّّت های آگاه و ب ــان و ش ــه و سینّی در لبن ــای شیع ــان و علم ــزب الله لبن ح
دلــسوز خیــلی تلاش کردنــد و موضــع خوبــی گرفتنــد.«17

حـزب الله اگرچـه همـواره در صـدد جلـوگیری از درگیری هـای داخـلی شیعیـان 

بود، امّّـا در مـواردی ناگزیـر به دفـاع از خـود می شـد. نخسـتین رویارویـی حزب الله 

16 . نشریه مسیر، شماره اول، گفتگوی 5 ساعته با دبیرکل حزبهاللّه لبنان، ص125

17 . بیانات آیتهاللّه خامنه ای در خطبه های نماز جمعه 1364/3/17

بـا جنبـش اََمََـل در اردیبهشـت ۱۳۶۷ در ضاحیـه ی بیروت، بـا پیروزی قاطـع حـزب‌الله بـه پایـان رسـید18 امّّـا بـار دیگـر 

شـعله ی ایـن درگیری‌هـا بـالا گرفـت.

سیّّدحسـن نصر الله، در مقالـه ای کـه در بهمـن 1367 بـرای ایرانیـان بـه تحریـر درآورده بـود، ضمـن انتقـاد از 

شـیوه ی دفـاع مقابـل حملـه ی اسرائیـل در سـال 1361، با اشـاره به اینکـه »جنبـش اََمََل ـــ کـه مـا نیز در آن وقت عضو 

آن بودیـم ـــ در برابـر هجـوم اسرائیـل بـا جدّّیّّـت مقـاومتی نکـرد« و بـا اشـاره بـه برخی دیگـر از رفتارهـای آنهـا، یـادآور 

شـد کـه »ایـن فتنـه ی کور، دل هـای مؤمـنین و مجاهدیـن راه خـدا را در جهـان بـه درد آورد.« او همچـنین بـا تأکیـد بـر 

اینکـه »حـزب الله، مؤمـن بـه ولایـت فقیـه و رهبری امّّـت توسّّـط ولایـت فقیـه اسـت؛ ... او را تنهـا مصـداق رهبریّّـت 

و مرجعیّّـت میدانـد و هـر صیغـه ی رهبری دیگـری را بـرای لبنـان یـا غیر لبنـان نمی پذیـرد«، دشـمن اصـلی را اسرائیـل 

دانسـته و تأکیـد می کند که »حـزب الله هرگـز مایل نبـود عکس العمـل از خود نشـان بدهـد« و خاطرنشـان می کند که 

»اصرار بـر حـلّّ مسـالمت آمیز درگیری میـان شیعیـان دارد.«19 

در ایـن فاصلـه، حافظ اسـد کـه حـامی اصـلی جنبـش اََمََـل بـود، ترجیـح داد پیشنهـاد آیـت  الله خامنـه ای بـرای 

مذاکـره بـا حـزب الله را در دسـتور کار قـرار دهـد. مسـئولان حـزب الله در همـان دیـدار اوّّل بـا اسـد بـه او اعلام کردنـد 

که قصـد ندارنـد جـای اََمََـل را بگیرنـد؛ چرا کـه حـزب الله، پیـش و بیـش از هـر چیز، خـود را یک جنبـش مقاومـت ضدّّ 

اشـغالگران اسرائیـلی می دانـد. سیّّدحسـن نصر الله پانزدهم بهمـن ۱۳۶۷ در گـزارشی از آن دیـدار تأکید کـرد: »ما برای 

پیـدا کـردن نفـوذ تلاش نمی کنیـم. نمی خواهیـم بـا کسی بـر سر مناصـب دولتی رقابـت کنیـم. حرکـت سـیاسی مـا، 
پایـه اش مقاومـت در برابـر اسرائیـل اسـت. ... مـا محافظـت از مقاومـت اسلامی را وظیفـه ی اصـلی می دانیـم.«20

آیـت  الله خامنـه ای نگـران سرمایـه ی گرا‌نبهـای حـزب الله بـود؛ آنچنـان کـه در دیـدار بـا خانـواده ی شـهدای 

لبنـانی گفت: »ما بـرای ارتبـاط و اتّّصـال خودمان بـا گروه های مؤمـن لبنان و جوانـان فـداکاری که با نـام »حزب الله« 

در آن کـشور مشـغول جهـاد و تلاش هستنـد، ارزش زیـادی قائلیـم و مـا معتقدیـم کـه مسـلمانها در لبنـان در طول 

سـالهای متمـادی همـواره مورد ظلـم قـرار گرفتنـد و ایـن نمیتوانـد استمـرار داشـته باشـد.« 21 از ایـن رو، آیـت  الله 

خامنـه ای بـا حافظ اسـد، رئیس جمـهور وقـت سوریـه کـه پشتیبـان جنبـش اََمََـل بـود، دیـدار کـرد و راه هایـی بـرای 

خروج از ایـن بحـران پیشنهـاد کـرد. سرانجـام، طرح رئیس جمـهور وقـت ایـران راه را بـرای صلـح بـاز کـرد. آیـت  الله 

خامنـه ای ایـن موضـوع را چـنین بـه نمازگـزاران جمعـه گـزارش داد: »مـن خیـلی خوشـحال شـدم از اینکـه بحمـد الله

18 . آزادترین مرد جهان، ص130

19 . مجله پاسدار اسلام، شماره 86، بهمن 1367

20 . نشریه الوحدة الاسلامیة لبنان، 3 فوریه 1989

21 . دیدار با خانواده های شهدای لبنان، 1366/1/27

اعلام موضع قاطع
سیّّدحســن نصــر الله، در مقالــه ای بــا اشــاره بــه اینکــه »جنبــش اََمََــل در برابــر هجــوم 

ــن  ــای مؤمنی ــور، دل ه ــه ی ک ــن فتن ــد »ای ــادآور ش ــرد«  ی ــتی نک ّـت مقاوم ــا جدّّی� ــرائیل ب اس

و مجاهدیــن راه خــدا را در جهــان بــه درد آورد.« او همچنیــن بــا تأکیــد کــرد: »حــزب‌الله، 

مؤمــن بــه ولایــت فقیــه و رهبــری امّّــت توسّّــط ولایــت فقیــه اســت«

 برادران حزب الله 
خطاب به رهبری 
گفتند: »از شما 
می خواهیم 
که نماینده ای 
را از سوی خود 
معرّّفی کنید تا 
مدام مزاحمتان 
نشویم.« در 
این لحظه، 
السیّّدالقائد 
لبخندی زدند و 
فرمودند: »من 
هنوز جوان هستم 
و ان شاء الله وقت 
دارم. من اهتمام 
ویژه ای به مسائل 
منطقه و مقاومت 
دارم  و به صورت 
مستقیم در ارتباط 
باقی خواهیم 
ماند.«
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ایـن دیدارهایـی کـه در سوریـه بین بـرادران ایـرانی و سوری و لبنـانی انجـام گرفـت بـه نتایجـی رسـید. ... ایـن جلسـه ی 

چهارگانـه همـان چیزی اسـت کـه چنـدی قبـل بین مـن و آقـای حافظ اسـد ... توافـق شـد و بنـا شـد کـه ایـن کار انجـام 

بـگیرد. ... آن حـوادثی کـه در ایـن اواخـر اتّّفـاق افتـاد در لبنـان، بسـیار چیز غیر قابـل قـبول و تلـخی اسـت. بایـستی آن 
حـوادث دیگـر انشـاء الله تجدیـد نشـود.«22

سیّّدحسـن نصر الله کـه در ایـن مقطـع زمـانی، دوره ای در قـم مستقـر بـود، روابـط تنگاتنگ تـری بـا مسـئولان 

ایـران یافته بـود؛ اما به خواسـت مسـئولان حـزب الله به لبنـان بازگشـته بـود و در میانـه‌ی ایـن تلخ کامی هـا، هنگامی 

کـه خبر ارتحـال امـام را شنیـد، هـم کـوهی از غـم بـر دوش خـود احسـاس کـرد و هـم نگـران آینـده ی حـزب الله شـد. او 

ماجـرای عزل آقـای منتظـری و دیگـر حـوادث پُُرشـتاب روزهای واپـسین عمـر پُُربرکـت مـراد خـود را از دور نظـاره‌ کرده 

بـود و نمی دانسـت بایـد چشـم انتظار چـه رویـدادی باشـد. خبر انتخـاب آیـت  الله خامنـه ای باعـث اطمینانخاطـر 

او و دیگـر اعضـای حـزب الله شـد:‌ »پـس از مـدّّت کـمی بـه ایـران سـفر کردیـم و رحلـت امـام )رضـوا‌ن  الله  علیـه( را 

تسـلیت گفتیـم و خدمـت السـیّّدالقائد رسـیدیم ]...[ بـا ایشـان بـه صورت حـضوری و مستقیـم دسـت بیعـت دادیم. 

برادران ما خطـاب به ایشـان گفتند: »شـما در زمان حیات امـام نماینـده ی ایشـان در امور لبنان، فلسـطین و منطقه 

و همچـنین رئیـس جمـهوری ایـران بودیـد و وقـت داشتیـد، امّّـا اکنـون رهبر جمـهوری اسلامی و تمـامی مسـلمانان 

هستیـد و به هـمین دلیل شـاید به قدر گذشـته وقـت برای ما نداشـته باشـید؛ لـذا از شـما می خواهیـم کـه نماینده ای 

را از سـوی خـود معـرّّفی کنیـد تـا مـدام مزاحمتـان نشویـم.« در ایـن لحظـه، السـیّّدالقائد لبخنـدی زدنـد و فرمودنـد: 

»مـن هـنوز جـوان هسـتم و انشـاء الله وقـت دارم. مـن اهتمـام ویـژه ای بـه مسـائل منطقـه و مقاومـت دارم و بـه 
هـمین دلیـل بـا یکدیگـر بـه صورت مستقیـم در ارتبـاط بـاقی خواهیـم مانـد.««23

از میانـه ی زمسـتان ۱۳۶۸ تـا خـرداد ۱۳۶۹، بـار دیگـر درگیری هـا شـعله ور شـد. در آن زمـان، شـمار انـدکی از 

مبـارزان حـزب الله در پایگاه هـای خـود در اقلیم التّّفّّـاح، محـاصره ای نزدیـک بـه صـدروزه را تحمّّـل کردنـد. سیّّدحسـن 

نصر الله کـه معـاون اجرایی بـود و تنها بـه قصد دیـدار بـا کادرهای حـزب الله به میـان آنـان رفته بـود، در ایـن محاصره 

و در میانـه ی کوهسـتان گرفتار شـد. نصر‌الله تـا آن روز هرگز نقـش مستقیم نظـامی در حزب الله نداشـت امّّـا وقتی در 

اقلیم التّّفّّـاح در محـاصره گرفتـار شـد، عبـا و عمامـه  ی سـیاهش را کنار گذاشـت و لبـاس رزم بـه تن کـرد. امّّـا موفّّقیّّت 

او در ایجـاد صلـح بـود؛ چـرا کـه سـال قبـل، وقتی توطئـه ی سـوء قصـد بـه جـان چنـد تـن از رهبران حـزب الله لبنـان 

خـنثٰیٰ شـد، آیـت  الله خامنـه ای در پیـامی این چـنین متذکّّـر شـده بـود: »اینجانـب ضمـن تبریـک سلامـت شـما 

عزیزان، نمیتوانـم از اظهار تأسّّـف و انـدوه عمیق خـود و ملّّت ایـران به خاطـر درگیری‌هـا و برادرکشی هـای اخیر لبنان 

22 . بیانات آیتهاللّه خامنه‌ای در خطبه های نماز جمعه تهران، 1367/11/7

23 . نشریه مسیر، شماره اول، گفتگوی 5 ساعته با دبیرکل حزبهاللّه لبنان، ص89

خـودداری کنم. مسـلمین لبنـان در حـالی کـه از سـوی دشـمنان گوناگـون تهدید میشـوند، شایسـته اسـت که نیـاز به 

وحدت کلمـه را در صـدر همه ی مقاصـد و اهداف خـود قـرار داده و بـا درک هشـیارانه‌ای که از آنـان انتظـار میرود، آن 

را تأمین کنند و هیـچ انگیزه ی فرقه ای و گروهی و شـخصی و سـیاسی را بـر آن مقدّّم نشـمارند. خونهایی کـه از شیعیان 

به دسـت شیعیـان ریختـه میشـود، قلـب ولیّّ عصر )ارواحنا فـداه( و قلوب همـه ی مـا را جریحـه دار میکنـد و اسرائیل 
و فالانژیسـت ها و حامیـان جهـانی آنهـا را شـاد میسـازد.«24

اینـک، نظـر آیـت  الله برایـش نظـر خـود ولیّّ‌فقیـه بـود نـه نماینـده ی آن. نصر الله در آن مقطـع بـرای کاهـش 

تنـش، نـقشی مؤثّّـر ایفـا کـرد کـه باعـث شـد احترام مبـارزان نسبـت بـه او فزونی یابـد. یـکی از نیروهـای حـزب الله در 

دهه ی ۱۳۶۰ بـه یـاد می آورد که همکارانـش از نصر الله بـه عنوان »چـراغ راه« یـاد می‌کردند کـه روزی رهبریِِ حـزب را بر 

عهـده خواهـد گرفـت.25 

سـیّّد مقاومـت، خـود از آن روزهـا چـنین یـاد می کنـد: »مهم تریـن مسئلـه ی مربـوط بـه مـا در آن مرحلـه، یـعنی 

در زمـانِِ رهبریِِ السـیّّدالقائد، مشـکلات داخـلی لبنـان بـود. در آن مرحلـه، شـما به‌خوبـی می دانیـد کـه مشـکلاتی 

میان حـزب الله و جنشب اََمََـل وجود داشـت و السـیّّدالقائد اهتمام ویـژه ای به ایـن مسئلـه ورزیدنـد. ]...[ حلّّ وفصل 

مشـکلات داخلی بین حـزب الله لبنـان و جنبـش اََمََـل ]...[ در سـایه ی ارشـادات و رهنمودهای ویـژه ی السـیّّدالقائد و 

تماس هـای مسـئولان جمـهوری اسلامی ایـران بـا رهبران حـزب الله و جنبـش اََمََـل ـــ از جملـه آقـای نبیـه بـرّّی، رئیس 

ــ و همچـنین بـا مقامـات سوری بـه وقـوع پیوسـت. بدیـن ترتیـب، جنشبهـای مقاومـت در  کنـونی پارلمـان لبنـان ـ
لبنـان بـا یکدیگـر متّّحـد شـدند و ایـن دسـتاورد بـه برکـت السـیّّدالقائد و تأکیـدات شـدید ایشـان به دسـت آمـد.«26

یـکی از موفّّقیّّت هـای سیّّدحسـن نصر الله، مشـارکت در باز کـردن ایـن گره هـا و استمرار بـر آن بود و هـمین امر، 

تحـسین »سـیّّدالقائد« را برانگیخـت؛ هر‌چنـد کـه ایـن اتّّحـاد هـنوز شـکننده بـود و از ایـن رو حفـظ وحـدت تـا سـال ها 

تذکّّـر مـداوم او بـود. بـه عنـوان مثـال، وقتی سـیّّد شـهادت فرزنـدش را زمینه سـاز وحـدت و حـلّّ مسـائل دانسـت، 

این گونـه پاسـخ شنیـد: »اگرچـه ایـن قضیّّـه‌ی شـهید هـادی قاعـدتاًً خیـلی از مسـائل را ـــ هـمین طور کـه اشـاره کردیـد 

ـــ حـل میکنـد، لیکـن معلـوم نیسـت حـلّّ بلندمـدّّت باشـد. ... مـن تصـوّّر میکنـم مصلحـت باشـد کـه شـما عنـاصر 

مخلـص امتحـانداده ی حـزب الله را از مناطـق، از بقـاع ـــ بخصـوص در مسئلـه ی بقـاع کـه قـدری حسّّاسـیّّت هسـت 

ـــ حتـماًً جـذب کنیـد، بیاوریـد داخـل؛ یـعنی شـما شـخصاًً خودتـان برنامـه ای بریزیـد؛ برنامـه‌ی جـذب خودی هـا؛ 

خودی هایـی که بـه هر دلیـلی ــ یا بـه دلایـل منطقـه ای، یا بـه دلایل اختلافـات درجـه‌ی دو ـــ مسئلـه دارند. شـما که در 

24 . روزنامه جمهوری اسلامی، 1367/9/9، ص12

25 . مجاهدان راه خدا، ص129

26 . نشریه مسیر، شماره اول، گفتگوی 5 ساعته با دبیرکل حزبهاللّه لبنان، ص88

پایان نزاع
 حلّّ وفصــل مشــکلات داخــلی بیــن حــزب الله لبنــان و جنبــش اََمََــل در ســایه ی ارشــادات 

و رهنمودهــای ویــژه ی الســیّّدالقائد و تماس هــای مســئولان جمهــوری اسلامی ایــران بــا 

رهبــران حــزب الله و جنبــش اََمََــل ــــ از جملــه آقــای نبیــه بــرّّی، رئیــس کنــونی پارلمــان لبنــان ــــ 

ــت ــوع پیوس ــه وق ــوری ب ــات س ــا مقام ــن ب و همچنی

مهر 1404         شماره 4         مسیر          4445          مسیر         مهر 1404         شماره 4



ســــــــــــــید القائــــــــــــــد

فصــــــــــــــــــــــــــل اول

بـالا قـرار داریـد، بـا همـه بـاز هستید؛ بـرخورد شـما شـخصاًً بـا همـه خیـلی خـوب اسـت؛ امّّـا ممکـن اسـت در طبقه ی 

پـایین، بـعضی معارضـات باشـد کـه شـما نتوانسـته باشـید بـر آنهـا فائـق آییـد.« 27 

توفیق سیّّد در درّّه ی بقاع، یکی از نقاط درخشان کارنامه ی او شد که بارها مورد تقدیر رهبر معظّّم انقلاب 

قرار گرفت. به عنوان نمونه، در دیدار چند سال بعد با نبیه برّّی، فرمودند: »من باید از شما و از آقای سیّّدحسن 
نصر الله صمیمانه تشکّّر کنم که توانسته اید این اتّّحاد نیروهای منطقه ی جنوب و بقاع را حفظ کنید.«28

شـهید نصر الله، در مصاحبـه ی خـود، از دوره ی گذار به ثبـات چنین یاد کرده اسـت: »ایـن تلاش ها سـال ها زمان 

بـرد؛ یـعنی دو تـا سـه سـال طول کشـید کـه مـا از آن مرحلـه عـبور کنیـم. اگـر امروز شـاهد روابـط نزدیـک و تنگاتنـگ 

میـان حـزب الله لبنـان و جنبـش اََمََـل هستیـم، ایـن السـیّّدالقائد بودنـد کـه بـا رهنمودهایشـان سـنگ بنـای چـنین 
روابطی را بنـا نهادنـد.«29

 افزایش تماس از بیروت

حـزب‌الله در سـال 1364 )۱۹۸۵(، اوّّلین ظـهور عـلنی را بـا اقداماتی داشـت که منجر به عقب نشـینی اشـغالگران 

از جنوب لبنان شـد. آیـت  الله خامنـه ای، در مقـام رئیس جمهور، دربـاره ی ایـن پیروزی چنین تحلیل کـرد: »مقاومت 

موجـب شـد کـه دشـمن عقب نشـینی بکنـد و در طول تاریـخ جنـگ بـا اسرائیـل، ایـن اوّّلین عقب نشـینی اسـت؛ 

اسرائیـل دیگـر عقب نشـینی نکـرده. یـک بـار اسرائیـل عقب نشـینی کـرد، آن هـم در مقابـل بچّّه هـای لبنـان بـود، در 

مقابـل جوانـان مؤمـن لبنـان بـود؛ هیـچ جـای دیگـر عقب نشـینی نکـرده. از صحـرای سینـا هـم دشـمن صهیونیـستی 

عقب نشـینی نکـرد؛ آنچـه داد، خیـلی گرا‌نبهاتـر از آن را گرفـت. بیابـان سینـا را داد، امّّـا شرف و آبروی ملّّـت مصر را 

گرفـت. »کمپ دیویـد« ننـگی شـد بـرای مـلّّتی کـه در طول تاریـخ، در ایـن صـد سـال اخیر، افتخـار آفریـده بـود و باید 
ایـن ننـگ را بـه فضـل پروردگار، بـا قدرت نمایـی خودشـان و بـا ایمـان خودشـان، از دامـان خودشـان پـاک کننـد.«30

بعـد از آزادی بیروت و عقب نشـینی اشـغالگران از پایتخـت لبنان، سیّّدحسـن از بقاع بـه بیروت آمـد: »برادرمان 

ابراهیـم امین السّّـیّّد، مـن و برادرمـان حـاج حـسین خلیـل، ملحـق شـدیم بـه بـرادرانی کـه در بیروت مقیـم بودنـد، 

]همچـون[ برادرمـان شـیخ نعیـم ]قاسـم[ و برادرمـان حـاج محمّّـد رعـد و حـاج محمّّـد فنیـش و دسـته ای از ]دیگـر[ 

بـرادران ]...[ بـرای ایجـاد یـک سـاختار سـیاسی و سـازمانی مشـغول فعّّالیّّـت شـدیم، اعلام موجودیّّتمـان هـم در 

بیروت رخ داد و گام اوّّلـش هم »نامه ی سرگشـاده ]بـه مستضعفین جهـان[« بود که سـیّّدابراهیم ]امین السّّـیّّد، آن را 

27 . بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با رهبر و اعضای حزبهاللّه‌ لبنان ،1376/7/22

28 . بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس مجلس لبنان ، 1379/5/13

29 . نشریه مسیر، شماره اول، گفتگوی 5 ساعته با دبیرکل حزبهاللّه لبنان، ص88

30 . سخنرانی در افتتاحیه ی مراسم دهه ی فجر با حضور میهمانان خارجی در هتل لاله 1364/11/12

در تمّّجـعی مـردمی در مرکـز بیروت[ در سـالگرد شـهادت شـیخ راغـب ]حـرب[ )رحمـة ‌الله علیـه( خوانـد.«31

در ایـن ایّّـام، دیگر مـراوده ی حـزب الله بـا تهـران نظم گرفتـه بـود: »بـرادران مـن شورایـی در حـزب الله داشتند که 

تعـداد اعضـای آن در هـر مرحله متفـاوت بـود. آنهـا در زمان ریاسـت جمـهوری السـیّّدالقائد، مکـرّّر خدمت ایشـان 

می رفتنـد. ]...[ السـیّّدالقائد اهتمـام ویـژه ای بـه گروه هـای لبنـانی داشتنـد و وقـت خوبـی را در اختیـار ایـن گروه هـا 

قـرار می دادنـد. مـن بـه یـاد دارم کـه حیتّی برخی جلسـات بـا ایشـان دو یـا سـه سـاعت و حیتّی چهـار سـاعت بـه طول 

می انجامید؛ ایشـان به خوبی به سـخنان مـا گوش فـرا می دادند، دوسـتان و بـرادران مـا نیز امور را بـه طور کامل برای 

ایشـان تشریـح می کردنـد. همـانطور کـه می دانیـد، در آن زمـان، همـگی بـا یکدیگـر هـم‌رأی نبودنـد و بـرادران مـا هـر 

یـک نظـرات و دیدگاه هـای متفـاوتی بـا یکدیگـر داشتنـد. السـیّّدالقائد بـه تمـامی نظـرات و دیدگاه هـا و اسـتدلال ها 

گـوش فـرا می دادنـد. طبیعـتاًً، در این میـان، مشـکل زبـان و گویـش عربـی هـم از سـوی السـیّّدالقائد وجود نداشـت، 

چـرا کـه ایشـان مسـلّّط بـه زبـان عربـی بودنـد و بـه طور کامـل قـادر بـه سـخن گـفتن بـه ایـن زبـان بودنـد. ایشـان 
به زیبایـی بـه زبـان عربـی صحبـت می کردنـد.« 32

 حمایت‌ در پهنه‌ی جهان

یـکی از مشـکلات حـزب‌الله وارونه نمایـی حقایـق مرتبـط بـا آن در رسـانه های جهـانی بـود. وقتی در سـال 1381، 

مدیـر شبکـه ی »المیادیـن« در گفت وگـوی تفصیـلی خـود از سـیّّد پرسـید کـه »شـما را متّّهـم می کردنـد کـه همـان 

»نیروهـای تاریـکی« هستید که پشـت قتـل رقبـای سـیاسی هستیـد، هواپیماربایـی کرده ایـد، گروگان گرفته ایـد و ...«، 

بـا خنـده ی مخصـوص سـیّّد مواجـه شـد و پاسـخ شنیـد کـه »تـو هـم می‌گویـی کار مـا بـوده؟« و بعـد، شرح آن کـه در 

موضـوع قتـل رقبـای سـیاسی »دسـت زدن بـه ایـن قبیـل کارهـا حیتّی بـه ذهـن حـزب‌الله یـا کسی در حـزب الله خـطور 

نکـرده اسـت« و ماجراهـای هواپیماربایـی و گروگانگیری را کار »سـه یـا چهـار تشـکیلاتِِ واقـعی« مثـل »سـازمان 

جهـاد اسلامی لبنـان«، »سـازمان عدالـت انقلابـی«، »سـازمان مستعضفـان زمین« و ماننـد این هـا دانسـت کـه 

»وجـود داشتنـد و از یکدیگـر هـم مستقـل بودنـد و بـا حـزب الله هـم ارتبـاط نداشتنـد و بـه حرف حـزب الله هـم گوش 
نمی‌دادنـد.«33

در آن سـال ها، بـه واسـطه ی جایـگاه بین الملـلی آیـت  الله خامنـه ای، ایـن موضـوع بارهـا از سـوی رسـانه های 

مختلـف جهـان مـطرح شـده بـود و رئیس‌جمـهور وقـت، بـه روشنگـری می پرداخـت. وقتی »اشپیـگل« پرسـید »آیـا 

شـما بـا متدهـای مبـارزه ی تروریـستی کـه مـثلًاً توسّّـط حـزب الله لبنـان انجـام می گیرد موافـق هستیـد؟ آیـا بـه اعتقاد 

31 . گفتگوهای تفصیلی سید حسن نصرهاللّه با غسان بن جدو، قسمت دوم، خبرگزاری مشرق، کد خبر 1659714

32 . نشریه مسیر، شماره اول، گفتگوی 5 ساعته با دبیرکل حزبهاللّه لبنان، ص86

33 . گفتگوهای تفصیلی سید حسن نصرهاللّه با غسان بن جدو، قسمت اول، خبرگزاری مشرق، کد خبر 1685492

جلسات طولانی
ّـی چهــار ســاعت   مــن بــه یــاد دارم کــه برخی جلســات بــا الســیّّدالقائد دو یــا ســه ســاعت و حت�

ــرادران مــا هــر  ــد و ب ــا یکدیگــر هــم رأی نبودن ــد؛  در آن زمــان، همــگی ب ــه طــول می انجامی ب

یــک نظــرات و دیدگاه هــای متفــاوتی بــا یکدیگــر داشتنــد. الســیّّدالقائد بــه تمــامی نظــرات 

و دیدگاه هــا و اســتدلال‌ها گــوش فــرا می دادنــد.
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شـما هـدف وسیلـه را توجیـه می کنـد، مـثلًاً در کاری مثـل گـرفتن گروگان؟« بـا ردّّ ایـن اتّّهامـات و اینکـه »مـا معتقـد 

نیستیم کـه هدف وسیلـه را توجیـه میکند؛ ایـن یک فکر غـلطی اسـت؛ هدفهای خوب وسـایل خـوب را می پسـندد«، 

این چـنین پاسـخ شنیـد: »در مفهـوم »تروریسـم«، مثـل اینکـه مـا و شـما وحـدت نظـر نداریـم. حرکـت تروریـستی را 

صهیونیسـت ها دارنـد انجـام میدهنـد ... وقتی اسرائیـل بـه خـودش حـق میدهـد کـه هواپیمـای یـک کـشور اسلامی را 

دربسـت در آسـمان ببرد ... آیـا این کمک به تروریسـم نیسـت کـه ما به یـک عـدّّه ی مظلوم بگوییـم شـما از خودتان 

دفاع نکنید؟ مـا روشـهای تروریـستی را در هیچ جای دنیـا نمی پسـندیم، امّّـا معتقدیم کـه موجـب و به وجودآورنده ی 
تروریسـم قدرتهـای بزرگ، قدرتهـای غاصـب، صهیونیسـم و مدافعینـش در سراسر دنیـا هستنـد.«34

یـا وقتی هنـگام مصاحبـه ی مطبوعـاتی در یوگـسلاوی، خبرنـگاری بـا ابـراز خوشـحالی از اداء احترام ایشـان بـه 

حضرات ابراهیـم، مـوسٰیٰ، عـیسٰیٰ و مریـم )علیهـم الـسّّلام( گفت کـه »بـعضی از بچّّه‌های شـما مثـل حـزب الله لبنان، 

میگوینـد که جهودها را بکشـید«، پاسـخ شنید: »شـما مطـمئن باشـید در لبنان یـا در هر جـای دیگر، هیچ مسـلمانی 

بـه خـودش حـق نمیدهـد کـه بـه یـکی از پیغـمبران اهانـت بکنـد. ... جنـگ حـزب‌الله حیتّی بـا افـراد یهـود نیسـت؛ بـا 
صهیونیسـت ها اسـت کـه یـک گروه سـیاسی هستنـد، بیـش از آنچـه یـک گروه عقیـدتی و دینی باشـند.«35

 دبیرکلّّی

سیّّدحسـن نصر الله در آغـاز فعّّالیّّتـش در بخـش فرهنـگی و تبلیغـات حـضور داشـت، بعد مسـئول آماده سـازی 

نیروهـای مقاومـت و تشـکیل هسـته های نظـامی، معـاون سـیّّد ابراهیـم امین و سپـس معـاون اجرایـی حـزب الله 

شـد. در ایـن مقطـع، بـه ارکان حـزب عنـوان »دبیرکل« افزوده شـده بـود و پـس از دبیرکلّّـی شـیخ طفیـلی کـه تجربه ی 

تـدبیر شرایـط  نقـش مؤثّّـری در  بـه عنـوان دوّّمین دبیرکل  نبـود، سـیّّدعبّّاس موسـوی  بـرای حـزب‌الله  مطلوبـی 

حـزب الله داشـت؛ امّّـا در بیسـت وهفتم بهمـن ۱۳۷۰ پـس از حـضور وی در مراسـم هشتمین سـالگرد شـهادت شـیخ 

راغـب حـرب در شـهر جبشیـت ـــ کـه از کانونهـای آغازیـن مقاومـت علیـه اشـغال جنـوب لبنـان توسّّـط اسرائیـل 

در سـال ۱۹۸۲ محسـوب می شـود ـــ خـودروی وی هنـگام عزیمـت بـه بیروت در منطقـه ی تفاحتـا هـدف حملـه ی 

هلیکوپترهـای رژیـم صهیونیـستی قـرار گرفـت. رهبر معظّّـم انـقلاب اسلامی، در پیـامی، ضمـن تسـلیت »شـهادت 

مظلومانـه ی روحـانی مجاهـد و خستگی ناپذیـر و رهبر فـداکار حـزب‌الله لبنـان، حجّّـت الاسلام آقـای سـیّّدعبّّاس 

موسـوی و همسر و فرزند خردسـالش«، یـادآور شـدند که »خـون بناحق ریختـه‌ی این شـهید بزرگـوار عزیـز و همراهان 

مظلومـش مبـارزه ی حق طلبانـه ی مـردم لبنـان و فلسـطین را بـر ضـدّّ اشـغالگران صهیونیسـت جدّّی تـر و عمیق تـر 

سـاخت.« خواهـد 

34 . مصاحبه با مجله ی اشپیگل آلمان 1365/7/21

35 . مصاحبه ی مطبوعاتی در یوگسلاوی 1367/12/3

جنگ حزب الله با افراد یهود 
نیست، با صهیونیستهاست 
که یک گروه سیاسی هستند، 

بیش از آن چه که یک گروه 
عقیدتی و دینی باشند
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بـر  عمیـقی  تـأثیر  خانـواده اش،  همـراه  بـه  موسـوی  سـیّّد عبّّاس  شـهادت 

روحیّّـه ی مـردم لبنـان و به ویـژه مبـارزان حـزب الله گذاشـت. ایـن واقعـه نقطـه‌ی 

عطـفی در تاریـخ مقاومـت بـود کـه بـه مبـارزات حـزب الله چهـره ای تـازه بخشـید و 

موجـی از حمایت هـای مـردمی را بـه دنبـال داشـت. انتخـاب دبیرکلّّ جدیـد در 

مراسـم تشیـیع جنـازه ی شـهید موسـوی اعلام شـد. دوازدهـم اسـفند 1370، اعضای 

انتخـاب  ایشـان  بـه دیـدار مقـام معظّّـم رهبری رفتنـد و  کادر مرکـزی حـزب الله 

آنهـا را تحـسین کـرد: »ایـن مسـئولیّّت، امروز بـر دوش شـما بـرادر عزیـز مـا آقـای 

سیّّدحسـن نصر الله اسـت. مـا شـما را هـم بـا همـان چشـم نـگاه میکنیم و همیشـه 

از صمیـم قلـب دوسـت میداشتیـم و شایسـته میدانستیم. خـدا را بـر ایـن انتخابِِ 

خـوب شـکر میکنیـم و برادرانـه عـرض میکنیـم کـه بـار مسـئولیّّت خیـلی سنـگین 

اسـت. اگرچه شـما بحمد الله آماده ایـد، امّّا بایـد روزبـه روز خودتان را بیـشتر آماده 

کنیـد.«36 

در ایـن دیـدار، حجّّـت الاسلام سیّّدحسـن نصر الله )دبیرکلّّ جدیـد حـزب الله( 

هـم بـا تشـکّّر از عنایـات رهبری، حرکـت بی‌سـابقه ای را کـه بـر اثـر ایـن شـهادت 

مظلومانـه در لبنـان بـه وجـود آمـد، موجـب تقویـت و مقبولیّّـت هر چـه بیـشتر 

مقاومـت اسلامی علیـه رژیـم صهیونیـستی دانسـت و گفـت شـهادت او حـزب‌الله 

را بـه عنـوان سـملب جهـاد و مظلومیّّـت در اذهـان عمـومی ملّّـت لبنـان مـطرح 

سـاخت و ما آن را از برکات الهـی می دانیم. وی، همچـنین، تبعیّّت کامـل خود را از 

رهبر انـقلاب اسلامی تـا مرز شـهادت مورد تأکیـد قـرار داد.

امّّـا ایـن یـک دیـدار تشریفـاتی نبـود و دسـتورالعم‌لهای عملیّّـاتی داشـت؛ 

از جملـه آنکـه »اوّّلًاً بایـستی جهـاد را اصـل دانسـت؛ ثانـیاًً بایـد حـزم و احتیـاط را در 

ایـن کار بـه کار گرفـت؛ ثالـثاًً بایـستی بـا صحنـه ی پیچیـده ی لبنـان هوشـمندانه 

بـرخورد کـرد. در جهـاد، مـردم اصلنـد؛ هر‌چـه ممکـن اسـت، بایـستی اعتمـاد آنهـا 

جلـب بشـود. افزایـش کمّّـی و کیـفی کـه بحمـد الله در برنامـه ی شـما هسـت، صـد 

درصـد مورد تأیید ماسـت.« ایشـان، همچـنین، مسیر جدیـدی را فـراروی حزب الله 

36 . بیانــات رهبر معظــم انــقلاب اسلامی در دیــدار دبیر کل جدیــد و جمعی از اعضــای کادر 

12/۱۲/۱۳۷۰ ، مرکزی حزبهاللّه

بـرای تعامـل بـا مـردم گشـودند: »ایـن شور و هیجـان مـردم، شور و هیجـان صـادقی اسـت؛ امّّـا ایـن احساسـات 

صادقـه معلوم نیسـت تـا کِِی به خـودیِِ خـود بـاقی خواهد مانـد. ... بایـستی از ایـن وضـع بـرای سـازماندهی قوی تر و 

محکم تـر، ایجـاد وحـدت در صحنـه، و پایه‌گـذاری اصول غیر قابـل تخلّّـف استفـاده کـرد.«

امـام  بـود: »مـن در زنـدگی  ارمغـان آورده  بـه  بـرای خـود نصر الله  نـکاتی هـم  ایـن دیـدار، »سـیّّدالقائد«  در 

بزرگوارمـان )رضـوان   الله  تعـالی‌ علیـه( ایـن را یافتـم کـه وقتی بـار عظیـمی بـدون سـابقه بـر دوش او قـرار میگرفـت، 

بـا اتّّصـال و ارتبـاط معنـوی و قـلبی، خـودش را تقویـت میکـرد. ... بـه خاطـر هـمین نورانیّّت بـود که ایشـان تـا آخرین 

ماه های عمرشـان مثـل کـوه ایسـتاده بودنـد. ... در این مبـارزه ی عظیـمی کـه در مقابل شـما اسـت و بایـد آن را ادامه 
بدهیـد، مـن تقویـت جانـب معنـوی را واجـب می دانـم.«37

 جهاد سیاسی

پیـشبینی نصر الله در آن دیـدار درسـت بـود و اقبـال مـردم در کـمتر از یـک مـاه پـس از شـهادت سـیّّدعبّّاس 

موسـوی، در انتخابـات پارلمـانی لبنـان بـه اثبـات رسـید. فضـای انتخابـاتی بـه صورت محسـوسی بـه نفـع حـزب الله 

بـود و ایـن تشـکیلات بـرای نخسـتین بـار وارد فضـای رقابـت انتخابـاتی شـد.

اعضـای شورای مرکـزی حـزب‌الله لبنـان، در چهاردهـم اردیبهشـت 1371، مجـدّّد بـه دیدار »سـیّّدالقائد« شـتافتند. 

ایشـان در این دیدار وعـده‌ی آینـده‌ای را دادنـد که بـرای لبنـانِِ در اشـغالِِ اسرائیـل، دور از ذهن بـه نظر می‌رسـید: »امید 

آن روزی را داریـم کـه لبنـان، لبنـان شـماها باشـد و سـیاستهای شـماها حاکـم بـر لبنـان باشـد. البتّّـه ایـن اتّّفاقـات، بـه 

حسـب محاسـبات معمولی، ممکن اسـت بعید به نظـر برسـد. ... ایـن روزگار، روزگار قدرت نمایی خدای متعال اسـت 

و حـضور جمـهوری اسلامی ایـران در ایـن منطقـه از جهـان، مبدأیـی بـرای حـوادث باور‌نکـردنی در سراسر عالـم میباشـد 

و حیتّی نفْْـس حـضور شـما بـرادران مبـارز در لبنـان کـه بـا کمـال قـدرت ایسـتاده‌اید، از حـوادث باور نکـردنی اسـت. شـما 

مطـمئن باشـید کـه اگـر در قـدرت و تـوان استکبـار جهـانی ایـن ظرفیّّـت وجـود داشـت کـه شـما را از صحنـه خـارج کنـد، 

تابه حال ایـن کار را میکـرد؛ ولی وجـود و حضور شـما در لبنان اثبـات میکند که همـه‌ی تـوان و ظرفیّّت استکبـار جهانی 

کوچک تـر از آن اسـت کـه بتوانـد جمـع مؤمـن و مبـارز شـما را از صحنـه‌ی لبنـان حـذف کند.«

در این دیدار که سیّّدحسـن نصر الله مبـارزات و مقاومت مـردمی ضدّّصهیونیـستی در جنوب و بقـاع غربی لبنان 

را به اسـتحضار رهبر معظّّـم انـقلاب اسلامی رسـانده بـود، راهبردهایی متناسـب با شرایط جدیـد حـزب الله از او شنید 

که او را به مـدار جدیـدی از فعّّالیّّت هـا وارد سـاخت: »وعده هـای الهی در حـال تحقّّق یافتن اسـت؛ از ایـن رو، ما باید 

خود را آمـاده نگـه داریم و عـزم جـدّّی خـود را در صحنه های گوناگـون حفظ کنیـم. ... شـما بـرادران مؤمن و مبـارز، به 

عنـوان پیشروان خـطّّ مقـدّّم مبـارزه بـا اسرائیـل، بایـد از همـه ی امکانـات موجـود بـرای جهـاد مقدّّسـتان بـا ایـن رژیـم 

37 . همان

  افسانه مرکاوا
در جلســه ای بــا رهبــر انــقلاب، ســیّّد ســخنانی فــنی از تفــاوت سلاح هــای آمریکایــی و روسی 

ضــدزرهی شنیــد و اینکــه ایــران توانســته اســت در داخــل، در زمینــه ی تولیــد آن، پیــش 

برود. ایــن نیــز یــکی از نقــاط عزیمــت حــزب الله بــود کــه در آینــده مسبــب بــه زیــر کشــیدن 

ــد. ــه داده بودن ــانه ای ارائ ــری افس ــا از آن تصوی ــه صهیونیسته ــد، ک ــرکاوا ش ــک م ــت تان ابه

12 اسفند 1370، 
اعضای کادر 
مرکزی حزب الله 
به دیدار مقام 
معظم رهبری 
رفتند و ایشان 
فرمودند:»اولًاً 
بایستی جهاد را 
اصل دانست؛ 
ثانیاًً باید حزم و 
احتیاط را در این 
کار به کار گرفت؛ 
ثالثاًً بایستی 
با صحنه ی 
پیچیده ی لبنان 
هوشمندانه 
برخورد کرد. در 
جهاد، مردم 
اصلند؛ هرچه 
ممکن است، 
بایستی اعتماد 
آنها جلب بشود.«
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ســــــــــــــید القائــــــــــــــد

فصــــــــــــــــــــــــــل اول

غاصـب استفـاده نماییـد. ... در جهـت استمـرار جهـاد در لبنان و خـارج لبنـان، هر چـه امکانات لازم اسـت، به دسـت 

آوریـد؛ از امکانـات مـالی گرفتـه تـا امکانـات تسـلیحاتی و سـیاسی. ... مهـم ایـن اسـت کـه نبایـد بـه ایـن جهـت گیری 
جهادی خدشـه وارد شـود.«38

با آشـکار شـدن نتایـج انتخابـات مجلـس لبنـان کـه بزرگ تریـن فراکسـیون از زاویـه‌ی تک حـزب، بـه نمایندگان 

حـزب الله در »فراکسـیون وفـاداری بـه مقاومـت« تعلّّـق گرفـت و هم پیمانـان حـزب‌الله همچـون جنبـش اََمََـل نیز 

کرسی هـای متعـدّّدی بـه دسـت آوردنـد، در همـان مهرمـاه، سیّّدحسـن نصر الله و چنـد تـن از اعضـای شورای رهبری 

ایـن جنبـش بـه همـراه دکتر ولایتی )وزیـر امور خارجـه ی ایـران( و چند تـن ازمسـئولان خارجـی، بـه دیـدار رهبر معظّّم 

انـقلاب شـتافتند. دبیرکلّّ حـزب الله لبنـان گـزارشی از برگـزاری انتخابـات و پیروزی چشـمگیر نامزدهـای انتخابـاتی 

حـزب الله در صحنـه ی سـیاسی ایـن کـشور ارائـه کـرد و طیّّ آن، ضرورت تشـدید حـملات انقلابیّّـون مسـلمان لبنـانی 

علیـه رژیـم اشـغالگر قـدس را مورد تأکیـد قـرار داد.

آیـت  الله خامنـه ای نیز بـا تأکیـد بر اینکـه »تـوأم کـردن عمـل جهـادی بـا فعّّالیّّت هـای سـیاسی امـری لازم و مورد 

تأکیـد اسـت«، متذکّّـر شـدند: »مـا و مـردم لبنـان حـزب الله را در جهـاد خـونین شـناخته‌ایم. لبنـان یـک منطقـه ی 

سـیاسی اسـت که در آن نیروهـای جهـادی تبدیل بـه عناصر سـیاسی شـده اند، امّّـا حزب الله کـشور لبنـان را بـه میدان 

جهـاد تبدیـل کـرد و تـوکّّل بـه خـدا و عمـل بـه تکلیـف الهـی ضامـن تـداوم ایـن راه خواهـد بـود.« در ایـن جلسـه، سـیّّد 

سـخنانی فینّی از تفاوت سلاح هـای آمریکایی و روسی ضـدّّزرهی شنیـد و اینکه ایران خودش توانسـته اسـت در داخل، 

در زمینـه ی تولیـد آن، پیش برود: »حدود چند سـال ــ شـاید هفت هشـت سـال ــ طول کشـید.« ایـن نیز یـکی از نقاط 

عزیمـت حـزب الله بـود کـه در آینـده مسـبّّبِِ امـکانِِ به زیـر کشـیدن ابّّهـت تانـک مـرکاوا شـد، کـه صهیونیسـت ها از 

آن تصویـری افسـانه ای ارائـه داده بودنـد.

یـکی از موفّّقیّّت هـای حـزب الله توسـعه‌ی مخاطـب خـود بـود. سـیّّد مقاومـت می گویـد: »مـن بـه یـاد می آورم 

که در آن زمـان، پـس از شـهادت السّّـیّّدعبّّاس )رضـوان  الله علیـه(، برادرانمـان مـرا بـه عنـوان دبیرکل برگزیدند. پس 

از آن، مـا بـه دیـدار السـیّّدالقائد رفتیـم. ایشـان مـواردی را مـطرح کردنـد، از جملـه ]...[ راهبرد درهـای بـاز کـه بـر لزوم 

وحـدت میـان مسـلمانان و مسـیحیان اصرار داشتنـد و در جلسـات داخـلی روی آن تأکیـد می کردنـد. تحقّّـق ایـن مهم 

نیز از بـرکات رهبری داهیانـه ی ایشـان بـود.«39 آثـار ایـن تصمیـم، سـال ها بعـد در ائتلاف مؤثّّر حـزب الله با میشـل و 

دیگـر چهره هـای مسـیحی و سینّی لبنـان خـود را نشـان داد کـه »ائتلاف ۸ مـارس« را به قـطبی مؤثّّـر در فضای سـیاسی 

لبنـان مبـدّّل کرد.

« لبنان ، 1371/2/14 38 . بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای شورای مرکزی »جنشب حزبهاللّه

39 . نشریه مسیر، شماره اول، گفتگوی 5 ساعته با دبیرکل حزبهاللّه لبنان، ص89

 حملات ناکام اسرائیل

رژیـم  شـد.  اشـغالگران  نگـرانی  موجـب  آن،  مـردمی  جایـگاه  تقویـت  و  حـزب الله  قـدرت  روزافزون  رشـد 

صهیونیـستی عملیّّـاتِِ یک‌هفتـه ایِِ »تسویه حسـاب« را در مـرداد ۱۳۷۲ بـا هـدف ضربـه ی مستقیـم بـه حـزب الله، 

ممانعـت از نفـوذ حـزب الله در جنـوب لبنـان و آواره کـردن غیر‌نظامیان لبنـانی و فلسـطینی بـه امید تحت فشـار قرار 

دادن دولـت لبنـان بـه اجـرا گذاشـت. در هـمین ایّّـام بـود کـه دفتر مقـام معظّّـم رهبری طیّّ اطّّلاعیّّـه ای اعلام کـرد: 

»به دسـتور مقام‌ معظّّـم‌ رهبری ، حسـاب‌ مخصـوصی‌ ... جهـت‌ دریافت‌ کمک هـای‌ نقدی‌ امّّـت‌ حزب الله‌ بـرای‌ مردم‌ 

مسـلما‌ن جنـوب‌ لبنـا‌ن اختصـاص‌ یافتـه‌ اسـت .حضرت آیـت‌الله‌ خامنـه ای‌ همچـنین‌ اجـازه‌ فرمودنـد کـه‌ مؤمـنین‌ 

میتواننـد از وجوهـات‌ شرعیّّـه ی خـود یک‌سـوّّم‌ از سـهم‌ مبـارک‌ امـام‌ را بـه‌ ایـن‌ حسـاب‌ واریـز کننـد.«

سیّّدحســن نصر الله، خــود نخســتین وکیــل امــام خمــینی در مجاهــدان لبنــان بــود. پیــش از شــکلگیری 

حــزب الله، جالــب آنکــه دیگــر اعضــای ارشــد حــزب الله کــه ســوابق بیــشتری از او داشتنــد، بیــش از پنــج ســال بعــد، 

اجازه نامــه در امور حسبیّّــه و شرعیّّــه از امــام خمــینی گرفته انــد؛ در حالی کــه تاریــخ نامــه‌ی امــام بــه او ســال 1360 

شــمسی اســت و پــس از ارتحــال امــام، همچــون دیگــر وکلای ایشــان، از آیــت  الله خامنــه ای نیز چــنین مجــوّّزی 

داشــت.

توانمنـدی حـزب الله در برابـر اسرائیـل از یـک سـو و اهتمـام بـه امور جنگ زده هـا موجـب اعتبـار ایـن تشـکیلات 

شـد و این عملیّّات اثر معکوس داشـت. پـس از توافق نامـه ی طائـف و اصلاح قانون اسـاسی لبنان برای پایـان دادن 

بـه جنـگ داخـلی، مقـرّّر شـده بـود تمـام شـبه نظامیان لبنـانی منحـل شـوند. بـر اسـاس کارآمـدی حـزب الله در برابـر 

اسرائیـل و بـا توجّّـه بـه پـرهیز آن از ورود بـه مناقشـات داخـلی، دولـت لبنـان شـاخه‌ی نظـامی حـزب الله، »مقاومـت 

اسلامی« را بـه عنـوان یـک جنبـش آزادی‌بخـش بـا هـدف پایـان دادن بـه اشـغال اسرائیـل و نـه بـه عنـوان یـک گروه 

شـبه نظامی طبقه بنـدی کـرد و بـه هـمین دلیـل از انـحلال و خلـع سلاح معـاف شـد.

کمتر از سـه سـال بعـد، اسرائیـل عملیّّـات »خوشـه های خشـم« را در طیّّ هفـده روز بـه اجـرا گذاشـت و از روزهای 

پایـانی فروردیـن ۱۳۷۵ بیـش از ۱۱۰۰ حملـه‌ی هوایـی بـا پوشـش گـسترده ی توپخانـه را علیـه حـزب الله بـه اجـرا 

گذاشـت. کشـتار قانـا در ایـن جنـگ، انعـکاسی جهـانی یافـت. 

جنـاب  مجاهـد  »عالـم  بـه  خطابـش  کـه  پیـامی  در  خامنـه‌ای  آیـت‌الله   ،1375 فروردیـن  روز  واپـسین  در 

بـا تسـلیت »حـوادث خـونین چنـد روز اخیر  بـود،  بقائـه  و عـزّّه(«  حجّّـت الاسلام آقـای سیّّدحسـن نصر‌الله )دام‌ 

متجـاوزان  مقابـل  در  کـه  اسـت  ایـن  در  آخـرت  و  دنیـا  شرف  مـن!  »عزیـزان  کـه  کردنـد  خاطرنشـان  لبنـان«،  در 

بـه جـان و مـال و دیـن و استـقلال، ایسـتادگی کنیـد و ضربـات خـود را بـر آنـان وارد کنیـد تـا از تجـاوز خـود پشیمـان 

شـوند. کوچک تریـن نرمـش در برابـر صهیونیسـت ها آنـان را گسـتاخ تر و درنده تـر میکنـد؛ ایـن محـصول تجربـه ی 

معاف از خلع سلاح
بــر اســاس کارآمــدی حــزب الله در برابــر اســرائیل و بــا توجــه بــه پرهیــز آن از ورود بــه 

مناقشــات داخــلی، دولــت لبنــان، شــاخه نظــامی حــزب الله، »مقاومــت اسلامی« را بــه 

عنــوان یــک جنبــش آزادیبخــش بــا هــدف پایــان دادن بــه اشــغال اســرائیل طبقه بنــدی 

کــرد و بــه همیــن دلیــل از انــحلال و خلــع سلاح معــاف شــد
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اسـت.«40 فلسـطین  مـردم  و  فلسـطین  همسـایگان  پنجاه سـاله ی 

در این جنگ نیز برنــده‌ی نهایی حزب الله بود و نقش سیّّدحســن نصر الله در این مقاومت سرســختانه بر اســاس 

تجویز »ســیّّدالقائد« موجب افزایش محبوبیّّت او در لبنان و فراتر از آن شد. امّّا هم‌زمان با این حوادث، مانع جدیدی 

پیش راه حزب الله قرار گرفته بــود که ماجرایی شنیدنی دارد و سیّّدحســن نصر الله آن را چنین شرح داده اســت: »در آن 

زمان، مذاکراتی کلید خورد و از آن تحت عنوان مذاکرات سوری ـ اسرائیلی یاد شــد. آن زمان حافظ‌اســد رئیس جمهوری 

سوریه و اسحاق‌رابین نخســت‌وزیر رژیم صهیونیستی بود. مذاکرات میان آنها ابتدا سّرّی بود و سپس علنی شد. آ‌نها 

تحت نظارت کلینتــون با یکدیگر در آمریــکا دیدار می کردنــد و حصول توافق میــان آنها به مسئلــه‌ای قریب‌الوقوع 

تبدیل شــده بود. در آن زمــان، گفته می شــد که اســحاق‌رابین با بازگردانــدن جولان اشــغالی به سوریــه موافقت کرده 

اســت. ]...[ تمامی داده ها و اطّّلاعات موجــود به ما اطمینان می‌داد کــه مذاکرات سوری ـ اسرائیلی به نتیجه می‌رســد. 

]...[ در نهایت، ما نزد الســیّّدالقائد رفتیم. ایشــان خیلی ما را تحمّّل کردند؛ چرا که در جریان آن دیدار، تمامی مباحث 

مطرح شــده و پیشنهادات ارائه شــده از ســوی افــراد مختلــف را خدمت ایشــان عــرض کردیــم. ]...[ در حالی که تمامی 

مســئولان ایرانی بدون استثنــا اعتقاد داشتنــد مذاکرات سوری ـ اسرائیلی تمام شــده اســت، ایشــان فرمودنــد: »اینکه 

شــما بدترین ســناریوها و احتمالات را در نظر بگیرید و برای مواجهه با آنها برنامه‌ریزی کنید خوب اســت، امّّا من به 

شــما می‌گویم که این اتّّفاق نخواهد افتــاد و صلحی میــان سوریه و اسرائیل محقّّــق نخواهد شــد. ]...[ تلاش مضاعفی 

را برای دستیابی بــه سلاح و امکانات و نیروی انســانی صورت دهیــد.« ]...[ در هر صورت، ما غافلگیر شــدیم، به لبنان 

بازگشتیم و بر مبنای دیدگاه الســیّّدالقائد به کار خود ادامه دادیم. تنها دو هفته از دیدار ما با الســیّّدالقائد سپری شده 

بود که یک جشــن بزرگ با حضور بیش از صد هزار نفر در ت‌لآویو برگزار شــد و در حالی که اسحاق‌رابین در آنجا سخنرانی 

می کرد، فــردی از میان یهودیان تندرو به ســمت او شــلّّیک کــرد و رابین را به قتل رســاند. پس از رابین، شیمــو‌نپرز به 

عنوان نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی انتخاب شد. او شــخصیّّت ضعیفی داشت و در نگاه اسرائیلی ها از لحاظ سابقه ی 

نظامی و مورد اعتماد بودن، در سطح اسحاق‌رابین نبود. ]...[ پس از آن، اسرائیل در سال ۱۹۹۶ در عملیّّاتی تحت عنوان 

»خوشــه های خشــم« به لبنان حمله کرد و به قتلعام بی ســابقه در قانا مبادرت ورزید؛ حادثه‌ای که به »کشــتار قانا« 

معروف شــد. ما نیز در مقابل اسرائیلی هــا مقاومت کردیم و پیروز شــدیم. اندکی بعد، ]...[ شیمو‌نپرز شکســت خورد 

و به جای حزب »عمل«، حزب »لیکود« روی کار آمد و بنیامین نتانیاهو نخســت‌وزیر اسرائیل شــد. او پــس از روی کار 

آمدن گفت »من به هیچ یک از تعهّّدات اسحاق‌رابین و شیمو‌نپرز در خصوص سوریه و مذاکرات با حافظ‌اسد پایبند 
نیستم.« اینجا بود که غائله‌ی مذاکرات سوری ـ اسرائیلی تمام شد.«41

40 . پیام به سیدحسن نصرهاللّه به مناسبت حوادث خونین در لبنان به دست جنایتکاران صهیونیست 1375/1/31

41 . نشریه مسیر، شماره اول، گفتگوی 5 ساعته با دبیرکل حزبهاللّه لبنان، ص91

 آزمون سیّّدهادی

پیروزی هـای متـوالی حـزب الله، چیزی از حسّّاسـیّّت معرکـه نکاسـت. رهبر معظّّـم انـقلاب اسلامی، در دیـدار 

میهمانـان لبنانی و فرزند شـهید سـیّّدعبّّاس موسـوی، با یـادآوری اینکـه »الان خطرناک تریـن خطوط مقـدّّم مبارزه ی 

بـا استکبـار در لبنـان بـا صهیونیسـت ها مواجـه اسـت و صهیونیسـت ها اگرچـه خودشـان زمـره ی محـدود و کوچک و 

حـقیری هستنـد، امّّـا بـه کمکهـای بـی دریغ استکبـار و آمریـکا و بقیّّـه ی کسـانی کـه در دنیـا اهـداف استکبـاری دارنـد، 

مسـتظهرند. لـذا کسـانی کـه در آنجـا مبـارزه میکننـد، در واقـع در خـطّّ مقـدّّم مبـارزه بـا دنیـای کفـر و استکبـار دارنـد 

مقابلـه میکننـد«،42 از اهمّّیّّـت مجاهدت‌هـای سـیّّد سـخن گفتنـد.

این مجاهدت در جنگی فرسـایشی ادامـه یافت تـا خبری دنیا را تـکان داد. بیسـت ودوّّم شـهریور 1376، شبکه ی 

دوّّم تلویزیـون رژیـم صهیونیـستی بـا نمای شتصویـر پلاک خونـینی کـه بـر گـردن جـوان بی جـانی ملبّّـس بـه لبـاس 

چریـکی آویـزان بـود، اعلام کـرد ایـن جسـد متعلّّـق بـه پسر سیّّدحسـن نصر الله، دبیرکلّّ حـزب الله لبنان اسـت. پلاک 

جـوان، در تصویـر تلویزیـونی، قابـل خواندن نبـود. آیـت  الله خامنـه ای، در پیـام تبریک و تسـلیت به حجّّـت الاسلام 

سیّّدحسـن نصر الله به مناسبت شـهادت فرزند ایشـان، شـهادت افتخـارآمیز فرزنـد عزیز و جـوان برومند او را به سـیّّد 

مقاومـت و مـادر شـهید تبریـک و تسـلیت گفتـه و یـادآور شـدند: »ایـن آزمایـش بزرگ دیگـری اسـت کـه شـما در راه 

خـدا آن را بـا سرافـرازی میگذرانیـد و فهرسـت آزمایشهـای دیگـری را کـه در دوران پُُررنـج و پُُراجـرِِ جهـاد و مقاومـت، 

صبورانـه طی کرده ایـد، بـا آن زینـت میبخشـید. ... رژیـم غاصـب و متجـاوز و ددمنـش صهیونیـستی از جنایتهـای خود 

کـه بـه شـهادت بهتریـن جوانـان لبنـان و فلسـطین می انجامـد، هیـچ بهـره ای نخواهـد بـرد و خـون هـادی شـهید و 

دیگـر فرزنـدان شـهید اسلام در لبنـان، آتـش مقاومـت در برابر رژیـم اشـغالگر فلسـطین و لبنـان را مشتعلتـر خواهد 

سـاخت.«43 پیـشبینی رهبری بـاز هـم قریـن واقعیّّـت شـد و بـر خلاف تصـوّّر اوّّلیّّـه، آن خبر کـه در ابتـدا بـا آب وتاب 

از رسـانه های صهیونیـستی پخـش شـد، نه‌تنهـا آورده ای بـرای اسرائیـل نداشـت، بلکـه موجب وحـدت ملّّـی در لبنان 

علیـه اسرائیـل شـد.

شـهید نصر الله ماجـرای شـهادت پسرش را این گونـه روایـت کـرده بـود: »پـس از چنـد مـاه آموزش هـای مختلف، 

بـه مقاومـت پیوسـت و در چندیـن عملیّّـات مقاومـت شرکـت کـرد. مـن می دانسـتم کـه او در خـطّّ مقـدّّم می جنگد. 

حـضور او در جبهه بـا اجـازه و اطّّلاع من بـود. ]...[ هم رزمـان او تـا مـدّّتی نمی دانستند که او پسر من اسـت و شـناختی 

از او نداشتنـد. سـیّّدهادی هـم همیشـه از اسـم مستعـار یـاسر استفـاده می کـرد. ]...[ چنـد مـاهی هویّّـت سـیّّدهادی 

بـرای هم رزمـان او مخـفی بود تـا اینکـه شـناخته شـد. ]...[ سـیّّدهادی تـا لحظه ی شـهادت یـک رزمنـده ی عـادی بود و 

42 . دیدار میهمانان لبنانی و فرزند شهید سیدعباس موسوی 1375/11/29

43 . پیام تبریک و تسلیت به حجةالاسلام سید حسن نصرهاللّه به مناسبت شهادت فرزند ایشان ، 1376/6/23

پلاک خونین فرزند
بــا نمایش تصویــر پلاک  رژیــم صهیونیســتی  22 شــهریور 1376 شبکــه دو تلویزیــون   

خونیــنی کــه بــه گــردن بــی جــان جــوانی کــه ملبــس بــر لبــاس چریــکی استتــار شــده، آویــزان 

بــود، اعلام کــرد ایــن جســد متعلــق بــه پسر سیّّدحســن نصر الله دبیــر کل حــزب  الله لبنــان 

ــود ــدن نب ــل خوان ــونی قاب ــر تلویزی ــوان در تصوی ــت. پلاک ج اس
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هیـچ مسـئولیّّتی نداشـت. ]...[ آخریـن بـار، دو روز قبـل از رفتن، بـرای خداحافظی نـزد من آمـد و گفت: »انشـاء الله 

بـرای انجـام مـأموریّّتی عـازم منطقـه ی اشـغالی ]جنـوب لبنـان[ هستیـم؛ شـما اجـازه می‌دهیـد؟ گفتـم بلـه و برایتـان 

دعـا می کنـم. خداحافظی کـرد و رفـت. آ‌نهـا در منطقـه ی اشـغالی با دشـمن درگیر شـده بودنـد و مسـئولان عملیّّات 

بـه مـن اطّّلاع دادنـد کـه تمـاس مـا بـا چهـار نفـر از ایـن بچّّه هـا قطـع شـده اسـت، امّّـا نگفتنـد کـه ایـن چهـار نفـر چـه 

کسـانی هستنـد. ]...[ تـا پانـزده سـاعت پـس از درگیر شـدن آنهـا بـا دشـمن، شـک داشتیـم و احتیـاط می کردیـم تـا 

اینکـه دیگـر یـقین کردیـم کـه سـیّّدهادی بـه شـهادت رسـیده و اسیر نشـده اسـت. ]...[ جنـازه ی سـیّّدهادی دسـت 

دشـمن بـود و می خواسـت آن را ]بـه صورت ویـژه بـا گـرفتن امتیـازات فـراوان[ تبـادل کنـد. مـا حاضر بـه تبـادل پیکر 

سـیّّدهادی با دشـمن نشـدیم. در تبادل بـا رژیـم صهیونیـستی، اسرا در اولویّّت بودنـد. ]...[ الحمـدللّهه به دلیـل اینکه 

صبر کردیـم و حـاضر بـه امتیـاز دادن نشـدیم، توانستیـم در کـمتر از یـک سـال، هـم پیکـر سـیّّدهادی و هـم بقیّّـه ی 
شـهدا و هـم تعـداد خوبـی از اسرا را در ایـن تبـادل آزاد کنیـم و بازگردانیـم.«44

»سـیّّدالقائد« در اوّّلین دیـدار دوره ای بـا اعضـای حـزب الله و سیّّدحسـن نصر الله بـه ایـن حادثـه اشـاره کـرده 

و گفتنـد: »مـن وقتی خبر را شنیـدم، فهمیـدم کـه حادثـه ی جدیـدی اتّّفـاق می افتـد و مرحلـه ی جدیـدی از حیـات 

حـزب الله اسـت. بنابراین، بـه خدای متعـال و لطـف او اعتمـاد و تکیـه کنیـد و تضّرّع خودتـان از خـدای متعـال را یک 
آن قطـع نکنیـد.« 45

 توسعه‌ی میدان

خاصّّـه  افزود؛  مقاومـت  رهبر  اعتبـار  بـر  بی‌شازپیـش  نصر الله،  سـیّّدهادی  شـهادت  بـا  عمـومی  همـدردی 

آنکـه سیّّدحسـن نصر‌الله از هوادارانـش خواسـت بـه جـای تسـلیت، ایـن واقعـه را بـه او تبریـک بگوینـد. نیکـولاس 

بلانـفورد نوشـته اسـت:‌ »رفیق حریـری بـه من گفـت کـه همـه‌ی رهبران سـیاسی در لبنـان معمـولًاً بـرای بچّّه هایشـان 

ماشین هـای خوب تهیّّـه می کنند، آنهـا را به بهتریـن دانشـگاه‌ها می فرستنـد و برای بـه ارث بردن نقشهای سـیاسی 

خـود آمـاده می کنند، و فقـط حسـن نصر‌الله فرزنـدش را بـرای شـهادت می فرسـتد. او گفت که تـا به حـال کسی مانند 

او ندیده اسـت. مصطـفیٰٰ نصر، همـکار حریـری و رابـط او با حـزب  الله، می گفـت نصر‌الله مردی اسـت که می شـود به 
او اعتمـاد کـرد.«46

بــا افزایــش درخواســت های گــسترده ی لبنانی هایــی کــه بــا ادیــان مختلــف خواســتار پیــوستن بــه جبهــه ی 

مقاومــت بودنــد، یــک هفتــه بعــد، در مراســمی عمــومی، او تشــکیل واحــد مقاومــت جدیــدی بــه نــام »سرایــا مقــاوم 

44 . داودآبادی، حمید )1403( سید عزیز، تهران: یازهرا )علیها السلام(، ص61-59

45 . بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با رهبر و اعضای حزبهاللّه لبنان ،1376/7/20

46 . مجاهدان راه خدا، ص 258 

 هم رزمان سیدهادی
 تا مدتی نمیدانستند که

 او پسر من است و شناختی 
از او نداشتند سیّّدهادی هم 

همیشه از اسم مستعار
 یاسر استفاده میکرد
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اللّّبنانیّّــة« )گردانهــای مقاومــت لبنــان( را اعلام کــرد کــه عضویّّــت در آن فــارغ 

ــزب الله آموزش  ــده ی ح ــرّّب و آموزش دی ــای مج ــود. کادره ــذهبی ب ــگی م از وابست

نیروهــای داوطلــب را بــر عهــده داشتنــد و قــرار شــد پــس از طیّّ دوره هــای لازم، 

عملیّّات هایــی را در جنــوب لبنــان علیــه مواضــع اسرائیــلی انجــام دهنــد. بــرای 

ــان  ــای سراسری لبن ــژه‌ای نیز در روزنامه ه ــاس وی ــماره های تم ــام، ش ــهیل ثبت ن تس

ــد. ــتشر ش من

ایــن امــر بــه مطبوعــات هــم کشــیده شــد. رهبر معظّّــم انــقلاب اسلامی در 

ــکی  ــن، ی ــل از ای ــال قب ــد س ــد: »چن ــاره کردن ــه آن اش ــود ب ــخنرانی های خ ــکی از س ی

ت کشورهــای عربــی یــک مقالــه‌ای بــه قلــم یــک نویســنده ی مــعروفی  از ایــن مــالّاج

نوشــته بــود؛ دو جــوان را کــه از دنیــا رفتــه و کشــته شــده بودنــد، مقایســه کــرده 

بــود. ایــن مقالــه در کشورهــای عربــی خیــلی صــدا کــرد. یــکی از ایــن دو جــوان، پسر 

سیّّدحســن نصر الله بــه نــام ســیّّدهادی بــود. ایــن جــوان بیست ویکی دوســاله 

در مبــارزات حــزب الله علیــه اسرائیــل باشــجاعت در جبهه هــا حــضور پیــدا کــرده 

و شــهید شــده بــود. یــکی هــم پسر یــکی از سرمایه دارهــای عــرب بــود کــه همــراه 

ــرای  ــدند ... ب ــته ش ــادف کش ــک تص ــیسی در ی ــاهزاده خانم های انگل ــن ش ــکی از ای ی

ــن  ــد. ای ــادّّی میگفتن ــد را م ــود ... محمّّ ــد ب ــم محمّّ ــمش ه ــود و اس ــه ب ّـاشی رفت عی�

مقالــه اســمش ایــن بــود: »بین هــادی و مــادّّی«؛ ... فاصلــه ی بین ایــن دو تــا چقــدر 

اســت؟ یــکی جهــاد در راه خــدا، مــرگ در راه عظمــت، دیــن و معــارف الهــی، در راه 

اســتوار کــردن یــک حقیقــت بزرگ ــــ کــه مایــه ی ســعادت انســانها اســت ــــ یــکی هــم 
مــرگ در راه خواســته های حــقیر و پســت حیــوانی یــک انســان.« 47

ایـن  از  انـقلاب اسلامی بعـد  بـا رهبر  لبنـان  در آن دیـدار دبیرکلّّ حـزب الله 

حادثـه، او ضمن تشـکّّر از ابراز همـدردی رهبر معظّّـم انـقلاب اسلامی در خصوص 

شـهادت فرزنـدش، گـزارشی از عملیّّـات پیروزمندانـه ی اخیر رزمنـدگان مقاومـت 

اسلامی لبنـان علیه رژیم اشـغالگر قـدس ارائه کرد و آن را نشـانه ی عـزّّت و عظمت 

بیشازپیـش رزمنـدگان اسلام و عجـز و ناتـوانی رژیـم صهیونیـستی دانسـت.

47 . بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار خانواده ی فرماندهان شهید حادثه ی هوایی 

نیروی زمینی سپاه 1384/11/16

تغـییر شرایـط موجـب بیـان نکتـه ی دیگـری نیز در فرمایشـات رهبری شـد: »حـال، شـما برنامه ریـزی جدیـد 

ــ بـه همـکاری بـا شـما در  ــ کـه لزوماًً حـزب الله نیستنـد ـ بـرای آینـده لازم داریـد. از یـک طـرف، شـوق جوانـان لبنـانی ـ

امر مقاومـت و جهاد ـــ جهاد بـدنی و عمـلی ـــ از طرف دیگـر، شـوق عمـومی روشنفکـران عـرب و آزادی خواهـان عرب 

و آنهایـی کـه میگوینـد »نحـن ارهابیّّـون، نحـن حـزب الله.« ... اینهـا تجـاوب لازم دارد. ... شـما میدانیـد کـه معمـولًاً 

این گونـه اقبالهـا دو طرف دارد ــ مثل شـمشیر دودم اسـت ــ هـم میتواند خیر باشـد، هـم میتواند شر باشـد؛ اگر خوب 

استفـاده کنیـم، خیر اسـت و اگر خـودش را بـر مـا تحمیل کـرد و ما بـه حـرکتی مضطر شـدیم کـه مصلحـت نمیدانیم، 

شر خواهد شـد.« ایشـان از ابتـکار توسـعه‌ی دایـره ی هـواداران حـزب الله بـا راه اندازی یـک مرکـز مقاومت لبنـانی هم 
استقبـال کردنـد.48

ایـن مرحلـه تنهـا منجـر بـه اقبـال مـردم نشـد، بلکـه نـوعی عنایـات الهـی را هـم در پـی داشـت. دیدارهـای بعدی 

حـاکی از بشـارت هایی از سـوی »سـیّّدالقائد« بـود کـه بـرای نصر الله و همراهانـش عجیـب بـه نظـر می رسـید. وقتی 

آذر 1377 دبیرکل و شورای رهبری حـزب الله لبنـان بـه دیـدار دوره ای بـا رهبری آمدنـد، شنیدنـد کـه »همـه ی شـواهد 

نشـان میدهد که آینـده بهتر از گذشـته خواهد بـود و دستـگاه استکباری برای ختـم قضیّّـه ی خاورمیانه متـحریّر مانده 
اسـت.« و مـژده دادنـد کـه »شـما ها در کارتـان موفّّـق خواهیـد شـد.«49

ترفنـد  امروز  »البتّّـه  گفتنـد:  سـخن  مـردم  بـا  نیز  صلـح  دروغین  طرح هـای  واقعیّّـت  از  ایشـان  ایّّـام،  ایـن  در 

ــ ایـن اسـت کـه از نـام زیبـای  ــ کـه دولـت آمریـکا مهم تریـن پشتیبـان آنهـا اسـت ـ صهیونیسـت ها و پشتیبانانشـان ـ

»صلـح« استفـاده میکننـد. ... صلـح ایـن اسـت کـه شـما از خانـه بیرون برویـد؛ اگـر بـا هـم جنـگی داشتیـم، آن وقـت 

بیاینـد صلحمـان بدهنـد. شـما در خانه‌ی مـا نشسـته اید؛ شـما در اینجـا این همـه جنایـت کرده اید؛ شـما هـمین حالا 

هم اگر دستتـان برسـد، کوتـاهی ندارید. هـمین الان رژیـم صهیونیـستی تـقریباًً روزانه بـه جنـوب لبنان حملـه میکند؛ 

نـه بـه مبـارزان لبنـان، بلکـه بـه روسـتاهای جنـوب لبنـان، بـه مدرسـه های جنـوب لبنـان.«50 

حزب الله، طبـق دسـتورالعمل رهبری، به مجاهـدت خود ادامـه داد. در دی مـاه ۱۳۷۸، حزب الله بـا ترور سرهنگ 

عقـل هاشـم در خانـه اش در منطقـه ی امنـیّّتی، معـادلات را تغـییر داد. او مـزدوری بـود کـه در قتلعـام صبرا و شتـیلا 

در کنـار ارتـش اشـغالگر شرکت داشـت و مسـئول عملیّّـات روزمـرّّه بـود و در آسـتانه‌ی جانشـینی آنتـوان لحـد قـرار 

داشـت. پخـش فیلـم ایـن عملیّّـات از شبکـه ی »المنـار«، روحیّّـه ی مـزدوران اسرائیـل در لبنـان را به شـدّّت تضعیـف 

کـرد.

48 . بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با رهبر و اعضای حزبهاللّه لبنان ،1376/7/20

49 . دیدار سیدحسن نصرهاللّه دبیر کل حزبهاللّه لبنان با رهبر انقلاب ، ۰۳/۰۹/۱۳۷۷

50 . بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خطبه های نمازجمعه تهران، 1378/10/10 

دیداری امیدبخش
وقــتی آذر 1377 دبیــر کل و شــورای رهبــری حــزب ‌الله لبنــان بــه دیــدار دوره ای بــا رهبــری 

آمدنــد، شنیدنــد کــه »همــه شــواهد نشــان می دهــد کــه آینــده، بهتــر از گذشــته خواهــد بــود 

ــد  ــژده دادن ــت.« و م ــده اس ــر مان ــه متحی ــه خاورمیان ــم قضی ــرای خت ــاری ب ــگاه استکب و دست

»شــما ها در کارتــان موفــق خواهیــد شــد«

19 تیر 1378 
حسین شیخ 
الاسلام در 
مصاحبه با 
خبرگزاری 
جمهوری اسلامی 
گفت: »اسرائیل 
به دلیل تلفاتی 
که به وسیله 
حزب  الله در 
جنوب لبنان 
متحمل می شود، 
ناچار است که 
از بلندیهای 
جولان نیز عقب 
نشینی کند.«

مهر 1404         شماره 4         مسیر          59



ســــــــــــــید القائــــــــــــــد

فصــــــــــــــــــــــــــل اول

 پیروزی 2000

بـه  »اسرائیـل  گفـت:  اسلامی  جمـهوری  خبرگـزاری  بـا  مصاحبـه  در  شـیخ الاسلام  حـسین   ،1378 تیر  نوزدهـم 

دلیـل تلفـاتی کـه بـه وسیلـه ی حـزب الله در جنـوب لبنـان متحمّّـل می شـود، ناچـار اسـت کـه از بلندی هـای جـولان 

نیز عقب نشـینی کند.« ایـن مواضـع او در نشریّّـات عرب زبـان، همچـون »الحیـات«، انعـکاس داشـت. از مهرمـاه 

1378 اخبـاری بـه رسـانه ها درز کـرد کـه ایهـود بـاراک، نخسـت‌وزیر رژیـم صهیونیـستی، بـه دنبـال عقب نشـینی ارتش 

ایـن رژیـم از جنـوب لبنـان قبـل از تابسـتان آینـده اسـت. آبانمـاه، خبر از تشـکیل یـک لابـی در کنسـت بـرای خروج 

یکجانبـه و بـدون شرط ارتـش ایـن رژیـم از جنـوب لبنـان منـتشر شـد.

کـه  می دانیـم  »بعیـد  گفتیـم:  السـیّّدالقائد  بـه  »مـا  نمی دانسـت:  جـدّّی  را  اخبـار  ایـن  نصر الله  سیّّدحسـن 

اسرائیـل از جنـوب لبنـان عقب نشـینی کنـد. بـه نظـر می رسـد کـه اسرائیـل در لبنـان بـاقی می مانـد و مـا بـه زمـان 

بیـشتر و عملیّّات هـای بیـشتری بـرای وادار کـردن آن بـه خروج بی قیـدوشرط نیـاز داریـم.« سپـس ایشـان پرسـیدند: 

»چـرا ایـن مسئلـه را بعیـد می دانیـد؟« مـا نیز پاسـخ دادیـم: »زیـرا ایـن اقـدام، خطـر بزرگی بـرای اسرائیـل خواهـد بـود. 

عقب نشـینی بـدون قیـدوشرط اسرائیـل از جنـوب لبنـان بـه مثابـه ی پیروزی آشـکار مقاومـت اسـت و ]...[ ایـن پیـام 

را بـه فلسـطینیان مخابـره می کنـد کـه راه اصـلی، مقاومـت اسـت و نـه مذاکـرات.« ]...[ السـیّّدالقائد فرمودنـد: »من 

بـه شـما پیشنهـاد می کنـم کـه بنـا را بـه صورت جـدّّی بـر ایـن بگذاریـد کـه اسرائیـل از لبنـان خـارج می شـود و شـما 

پیروز می شویـد. شـما بر اسـاس ایـن مسئله بـه امور خـود رسـیدگی کنیـد و بـرای آینـده برنامه ریـزی کنیـد. بنشینید و 

برنامه ریـزی کنیـد که چگونـه از لحـاظ نظامی، میـدانی، رسـانه ای و سـیاسی باید بـا مسئلـه ی عقب نشـینی اسرائیل از 

لبنان مواجه شـد.« مـا از شنیدن این سـخنان ایشـان غافلگیر شـدیم، چـرا که همـگی اعتقاد داشتنـد ایهود بـاراک که 

در آن زمـان در انتخابـات پیروز شـده بـود، بـه وعـده ی خـود مـبنی بـر عقب نشـینی عمـل نخواهد کـرد، زیـرا شروطش 

محقّّـق نشـده بـود، به ویـژه اینکـه بـه تعهّّـدات امنـیّّتی هـم دسـت نیافتـه بـود؛ یـعنی نـه دولـت لبنـان، نـه دولـت 

سوریـه و نـه حـزب الله لبنـان بـه اسرائیـل تعهّّـدات امنـیّّتی نـداده بودنـد.«

رهبری بـه ایـن دیـدار اکتفـا نکردنـد. شـب، رزمنـدگان حـزب الله از جملـه حـاج عمـاد مغنیّّـه بـه بیـت رهبری 

می رونـد تـا نمـاز را پشـت سر ایشـان به جماعـت بخواننـد. فضـای دیـدار بسـیار عاطـفی می شـود و بـر خلاف برنامـه، 

آیـت  الله خامنـه ای دقایـقی سـخنرانی می‌کننـد. شـهید نصر الله آن دیـدار را چـنین نقـل کـرده اسـت: »از جملـه ی 

ــ و نـه برآمـده از تحلیلهـای  مـواردی کـه ایشـان مـطرح کردنـد و البتّّـه بـه نظـر مـن نشئت گرفتـه از کراماتشـان بـود ـ

سـیاسی و بـصیرتی، بلکـه عمیق تـر از آن ـــ ایـن بـود کـه فرمودنـد: »شـما انشـاء‌الله پیروز خواهیـد شـد. پیروزی شـما 

بسـیار بسـیار و بسـیار نزدیک تـر از آن چیزی اسـت کـه برخی تصـوّّر می کننـد.« ایشـان بـه مـن اشـاره کردنـد، زیـرا 

مـن گفتـه بـودم کـه عقب نشـینی اسرائیـل بـه ایـن شـکل بعیـد اسـت. ایشـان در حالی‌کـه بـا دسـت چـپ خـود اشـاره 

می کردنـد، گفتند: »یکایک شـما با چشـمان خـود خواهید دیـد کـه پیروز خواهید شـد.« این جلسـه تمام شـد و ما هم 
بـه لبنـان بازگشتیـم.« 51

بـدبینی نیروهـای حـزب‌الله طبیـعی بـود. آ‌نهـا از فروردیـن 1375 شـاهد مذاکـرات صهیونیسـت ها بـا حافظ‌اسـد 

بـرای عقـب نشـینی از جـولان و جنـوب لبنـان در ازای برخی دسـتاوردها بودنـد. در عمـوم اخبـار نیز عقب نشـینی از 

جـولان مقـدّّم بـر لبنـان بیـان می شـد و حـوادث میـدان حکایـت متفـاوتی داشـت. در بهـار ۱۳۷۹، حـملات حـزب الله 

علیـه مواضـع اسرائیل در جنـوب لبنان تشـدید شـد. هم‌زمـان بـا آماده سـازی اسرائیـل بـرای خروج، نیروهایـش شروع به 

تخلیه‌ی چندیـن موضع پیشرفته کردنـد. سرانجـام، در خـرداد ۱۳۷۹، اسرائیل خروج کامـل نیروهایش از جنـوب لبنان را 

اعلام کرد و تـا روز بعد، همـه‌ی سربازانش این منطقـه را ترک کردند. این عقب نشـینی منجـر بـه پیشروی سریع حزب الله 

شـد.

سـیّّد ادامـه‌ی آن ماجـرا را چـنین نقـل می کنـد: »تاریـخ ۲۵ می  ]5 خـرداد[ فـرا رسـید و عقب نشـینِیِ ذلّّت بـار، 

غافلگیرانـه و غیر قابل پیـشبینی اسرائیل از جنـوب لبنان آغاز شـد. همچنین، در پیشروی به سـمت مرزها شـماری 

شـهید شـدند. اینجـا بـود کـه هـر دو پیـ‌شبینی رهبر انـقلاب بـه منصّّـه ی ظـهور رسـید و عیـناًً محقّّـق شـد. اوّّل اینکـه 

پیروزی مقاومـت خیـلی زود و تنهـا پـس از چند مـاه از آن دیـدار بـه وقـوع پیوسـت و دوّّم اینکه تمـامی افـرادی که در 

دیدار اخیر بـا السـیّّدالقائد حـضور داشتنـد و در عملیّّات هـای خطّّ مقـدّّم نیز مشـارکت داشتنـد، همگی آنهـا در قید 
حیات بودنـد و ]قبـل از شـهادت،[ بـا چشـمان خـود شـاهد پیروزی عظیـم و بزرگ بودنـد.«52

هـزاران نفـر از شیعیـان لبنـانی بـرای بازپـس گیری زمین هـای خـود بـه جنـوب بازگشتنـد و پیروزی بزرگ حـزب الله 

را جشـن گرفتنـد. بـا تصّرّف بازداشتگاه مخـوف خیـام، 144 لبنـانی پـس از سـال‌ها آزاد شـدند و سرانجام، صبـح چهارم 

خـرداد، درب شـماره‌ی 93 در مرز لبنـان بـا فلسـطین کـه بـه »درب فاطمـه« مشـهور اسـت، شـاهد خروج آخریـن 

سربـازان اسرائیـلی بـود. رادیـو فرانسـه بـه نقـل از سیّّدحسـن نصر الله گفـت: »خروج نیروهـای اسرائیـلی از خـاک لبنان 
پایـان شکسـت ها بـرای اعـراب اسـت.«53

آیـت  الله خامنـه ای، در پیـامی، ایـن پیروزی را »بـه رهبرا‌ن و آحـاد حـزب الله‌ و مقاومـت‌ اسلامی‌ لبنـا‌ن کـه‌ در 

ایـن‌ مبـارزه  ی دشـوار، هرگـز از پـای‌ ننشـستند« تبریـک گفتـه و »آنـا‌ن را بـه‌ صبر و تـوکّّ‌ل و مقاومـت‌ تـا تحقّّـق‌ آخریـن‌ 
هدفهایشـان« توصیـه‌ کردنـد.54

51. نشریه مسیر، شماره اول، گفتگوی 5 ساعته با دبیرکل حزبهاللّه لبنان، ص95

52 . نشریه مسیر، شماره اول، گفتگوی 5 ساعته با دبیرکل حزبهاللّه لبنان، ص95

53 . روزنامه اطلاعات، 1379/3/4، ص 16

54 . پیام تبریک به ملت، دولت و حزبهاللّه‌ لبنان به مناسبت پیروزی‌ بر رژیم صهیونیستی ، ۰۴/۰۳/۱۳۷۹ 

افقهای پیروزی
ــر  ــدی ب ــورت ج ــا را به‌ص ــه بن ــم ک ــاد می کن ــما پیشنه ــه ش ــن ب ــد: »م ــد فرمودن ــیّّد القائ  الس

ایــن بگذاریــد کــه اســرائیل از لبنــان خــارج می شــود و شــما پیروز می شــوید. شــما بــر اســاس 

ــرای آینــده برنامه ریــزی کنیــد« ــد و ب ــه امــور خــود رســیدگی کنی ــه ب ایــن مسئل
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ســــــــــــــید القائــــــــــــــد

فصــــــــــــــــــــــــــل اول

سیّّدحسـن نصر الله نیز بـا صـدور پیـام تبریـکی بـه مـحضر مقـام معظّّـم رهبری نوشـت: »ایـن پیروزی فرزنـدانی 
اسـت کـه دل هـای آنهـا سرشـار از عشـق خمـینی و خامنـه ای اسـت.«55

ــت  الله  ــه آی ــد ک ــینی دی ــام خم ــالگرد ام ــم س ــخنرانی مراس ــوان در س ــیّّد را می ت ــام س ــراز از پی ــن ف ــایی از ای رمزگش

بــه خــود صهیونیســت ها و  و  بــه آحــاد مــردم  قبــل،  کــرد: »اگــر در دو ســه ســالی  خامنــه ای چــنین تشریــح 

پشتیبانانشــان گفتــه میشــد کــه هــمین جوانــان مؤمــن حــزب الله در لبنــان بــر شــما صهیونیســت ها پیروز خواهنــد 

شــد، شــما را از اینجــا بیرون خواهنــد کــرد، سرزمین خودشــان را از شــما بزور پــس خواهنــد گرفــت، کسی بــاور نمیکــرد؛ 

امّّــا هــمین مطــلبی کــه بــاور نمیشــد، اتّّفــاق افتــاد! یــک جنــگِِ سریع اتّّفــاق نیفتــاد، امّّــا یــک مبــارزه و مقاومــت 

ــرد،  ــمها را خیره میک ــرق آن چش ــه زرق وب ــر آن چیزی ک ــان، ب ــاد. نیروی اراده و نیروی ایم ــاق افت ــاله اتّّف ــولانیِِ چندس ط
ــد.«56 ــق آم فائ

ــرادران مــا  سیّّدحســن نصر الله تجربــه ای از نزدیــک دربــاره ی نظــر امــام پیرامــون شــهدای حــزب‌الله داشــت: »ب

ـّات‌ استشــهادی بزرگی در لبنــان  در حــزب الله نــوار ویدیویــیِِ حــاوی وصیّّت‌نامه هــای شــهادت طلبانی را کــه عملی�

انجــام داده بودنــد و لرزه بــه انــدام اشــغالگران انداختــه بودنــد، پیــش از انتشــار در رســانه ها بــرای مــا ارســال کردنــد. 

ایــن ویدیــو بــرای حضرت امــام نمایــش داده شــد ]...[ امام پــس از مشــاهده ی وصیّّت‌نامه هــا گفتنــد: »این هــا 

جوانــان هستنــد.« تمــامی آنهــا از جوانــان بودنــد. ایشــان سپــس فرمودنــد: »این‌هــا اهــل عرفــان حقیقیانــد.« 
ــد.«57 ــه بودن ــرار گرفت ــا ق ــأثیر وصیّّت نامه ه ــت ت ــدّّت تح ــام به ش ــه ام ــت ک ــن اس ّـت ای واقعی�

رهبر معظّّــم انــقلاب اسلامی در دیــدار بــا مســئولان سیاســت خارجــی ایــران نیز تصریــح کردنــد: »ایــن را 

دســت کم نگیریــد ... اسرائیــل کــه تــا بــه حــال در مقابــل هیــچ فشــار ســیاسی تســلیم نشــده، مجــبور میشــود بــا ایــن 

ّـت، جنــوب لبنــانی را کــه نیامــده بــود تــا تــرک کنــد، آمــده بــود کــه آنجــا بمانــد، رهــا کنــد ... بــرای آن اسرائیــل  وضعی�

ــوازم  ــماًً جزو ل ــت، حت ــا هس ــه آنج ــاتی ک ّـه ی امکان ــانی و بقی� ــر لیت ــت. نه ــلی اس ــزء اص ــماًً ج ــان حت ــوب لبن بزرگ، جن

وجــود یــک اسرائیــلِِ آنچنــانی اســت. اینهــا نیامــده بودنــد تــا برگردنــد. ... اجبــار، او را وادار میکنــد. ایــن اجبارکننــده 
کیســت؟ نهضــت اسلامی. و ایــن همــان حرفی اســت کــه ایــران اسلامی از روز اوّّل گفتــه اســت.« 58

همــانطور کــه سیّّدحســن پیــشبینی کــرده بــود، پیروزی حــزب الله الگــوی مــردم فلســطین شــد. »در تظاهــراتی 

کــه در نــوار غــزّّه و ســاحل غربــی رود اردن ــــ کــه منطقــه ی فلســطینی‌نشین اســت ــــ راه می‌اندازنــد، عکــس رهبر 

55 . خسروشیری، علی )1389( انقلاب اسلامی ایران و شیعیان لبنان، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص 189.

56 . بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در حرم امام خمینی ، 1379/3/14

57 . نشریه مسیر، شماره اول، گفتگوی 5 ساعته با دبیرکل حزبهاللّه لبنان، ص85

58 . بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسؤولان وزارت امور خارجه و رؤســای نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از 

کشور 1379/5/25

حــزب الله لبنــان، سیّّدحســن نصر الله را سر دســت بلنــد میکننــد و راه میبرنــد. آنهــا پرچــم حــزب الله لبنــان را روی 

ــد.  ــد نصــب کردن ــا آنهــا آمدن ــد، امّّ ــد آنجــا بمان ّـه صهیونیســت ها نگذاشتن ــد. البت� گنبــد مســجدالاقصٰیٰ نصــب کردن
ــطینی.«59 ــوان فلس ــوی ج ــد الگ ــن، او ش بنابرای

ایــن پیروزی موجــب تذکّّــری هــم بــه نیروهــای لبنــانی شــد. آیــت  الله خامنــه ای بــه نبیــه بــرّّی، رهبر جنبــش 

اََمََــل، یــادآور شــدند: »شیعــه امروز بیــشتر از گذشــته در خطــر اســت؛ چــون آنهــا تیزیِِ شــمشیِرِ شیعــه را روی پوســت 

خودشــان حــس کرده انــد، یقیــناًً بــی کار نمیماننــد. بایــد در مقابــل اینهــا هوشــیارانه عمــل کــرد. هــم شــما، هــم 

ّـه ی دستگاه هــای دیگــر بایــد واقــعاًً ایــن را یــک استراتــژی حتــمی قــرار  بــرادران حــزب الله، هــم مجلــس اعــلیٰٰ ، هــم بقی�
ــد.«60 دهی

ّـر وحــدت را تکــرار کردنــد: »مــا مطــمئن  ایشــان در دیــدار بــا اعضــای فراکســیون مقاومــت مجلــس لبنــان نیز تذک�

هستیــم کــه در آینــده، حــوادث بــه ســود شــماها خواهــد بــود. وحــدت نیروهــای مقاومــت و نیروهــای طــرف دار 

ــد کــرد. شــب و  ّـه حفــظ خواهی ــد، کــه البت� ــان را حفــظ کنی ــد و ایمــان خودت ــد. عــزم راســخ و امی مقاومــت را حفــظ کنی

روزی نمیگــذرد کــه مــن بــه آقــای سیّّدحســن نصر الله و نیروهــای جهــادی لبنــان دعــا نکنــم. مــا بــه آقــای سیّّدحســن 
ــم.«61 ــار میکنی ــزب‌الله افتخ ــت و ح ــای مقاوم ــه نیروه نصر الله و ب

 پیروزی های غیرنظامی

شرایــط بــرای حــزب الله در روزهــای پــس از عقب نشــینی اسرائیــل کاملًاً تغــییر کــرده بــود. جوانمــردی و ســماحت 

ّـات مقاومــت  ّـی« بــا ادبی� سیّّدحســن نصر الله و آغــوش بــاز او بــه روی جریانــات رقیــب، موجــب نــوعی »همــراهی مل�

شــده بــود، تــا جایــی کــه رفیق حریــری نیز مدافــع حــزب الله شــده و در دیــدار بــا رهبر معظّّــم انــقلاب اسلامی گفــت: 

ــود.« و  ــد ب ــه‌ خواه ــاده‌ و در صحن ــا‌ن آم ــوب‌ لبن ــستی‌ از جن ــم‌ صهیونی ــ‌ل رژی ــا خروج‌ کام ــا‌ن ت ــت‌ اسلامی‌ لبن »مقاوم

ّـه پاســخ شنیــد: » شــما اشــاره کردیــد کــه تــا وقتی شبعــا در اشــغال اســت، مقاومــت هــم هســت؛ مــن میخواهــم  البت�

بگویــم اگــر اشــغال شبعــا هــم برطــرف شــود، شــما مقاومــت را بایــد نگــه داریــد. وجــود مقاومــت بــه معنــای تعــرّّض 
بــه آنهــا نیســت، بلکــه بــه معنــای وجــود مقاومــت اســت.«62

بــا تأکیــد سیّّدحســن نصر الله، ابعــاد حــزب‌الله از مرز مبــارزه فراتــر رفــت و خیــلی زود بــا درک تذکّّــر رهبر معظّّــم 

ــا تــوده‌ی مــردم، از ســال 1375 بــه ابعــاد خدمــات اجتمــاعی نیز توجّّــه کــرد.  انــقلاب در خصــوص ضرورت ارتبــاط ب

دفتر هماهنــگی امور انســانی ســازمان ملــل، در خــرداد 1385، نتیجــه‌ی ایــن اقدامــات را چــنین گــزارش داده اســت: 

59 . بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جوانان و فرهنگیان در مصلای رشت 1380/2/12

60 . بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس مجلس لبنان ، 1379/5/13

61 . دیدار اعضای فراکسیون مجلس لبنان 1381/5/28

62 . بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار نخست وزیر »لبنان« 1379/10/24

الگویی برای فلسطین
مــردم  الگــوی  حــزب الله  پیروزی  بــود،  کــرده  پیش بیــنی  سیّّدحســن  کــه  همان طــور 

فلســطنی شــد. »در تظاهــراتی کــه در نــوار غــزّّه و ســاحل غربــی رود اردن - کــه منطقــه ی 

فلسطینی نشــنی اســت - راه می اندازنــد، عکــس رهبــر حــزب‌الله لبنــان - سیّّدحســن 

نصــر الله - را ســر دســت بلنــد می کننــد و راه می برنــد«

مهر 1404         شماره 4         مسیر          6263          مسیر         مهر 1404         شماره 4
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»حــزب‌الله نه تنهــا از بال هــای نظــامی و ســیاسی بــرخوردار اســت، بلکــه در برنامــه ی توســعه ی اجتمــاعی لبنــان نیز 

حــضوری فــراگیر دارد. ایــن گروه اخیراًً حدّّاقــل چهــار بیمارســتان، دوازده کلینیــک، دوازده مدرســه، دو مرکز کشــاورزی 

جهــت آموزش هــا و مشــاورت های فینّی بــه کشــاورزان در لبنــان احــداث کــرده اســت. همچــنین، دارای بخــش محیــط 
زیســت و برنامه هــای گــسترده ی همیــاری اجتمــاعی اســت.«63

یــکی از دســتاوردهای دیگــر مدیریّّــت مقتدرانــه ی ســیّّد در عرصــه ی مذاکــره بــا دشــمن، آزادی اسرای حــزب الله 

ّـت آمیز 435 نفــر از اسرای  بــود. ســیّّد بــدون هــر گونــه تــزلزل در میــدان و بــا پــرهیز از ســازش کاری، مبادلــه ی موفّّقی�

کشورهــای عربــی و همچــنین پیکــر 59 شــهید را در برابــر تحویــل تنهــا ۳ جنــازه‌ی نظــامی اسرائیــلی و آزادی یــک تاجــر 

و یــک افسر اسیرشــده ی اسرائیــلی در نهــم بهمن مــاه 1382 رقــم زد کــه موجــب اعتمــاد بیشازپیــش جامعــه ی 

عــرب بــه راهــکار مقاومــت شــد. نکتــه ی مهــم آن بــود کــه از میــان ایــن تعــداد، تنهــا 23 نفــر لبنــانی بودنــد و 400 اسیر 

فلســطینی از اعضــای تمــامی گروه هــای مقاومــت فلســطینی، پنــج سوری، ســه مغربــی، ســه ســودانی، یــک لیبیایــی 

و حیتّی یــک تبعــه ی مســلمان آلمــان بــه نــام »استیفــان ســمیرک« مبادلــه شــدند. همچــنین، اسرائیــل متعهّّــد شــده 

بــود سرنوشــت 24 مفقودالاثــر و نقشــه های مین‌گذاری هــای مناطــق جنــوب لبنــان را بــه حــزب الله لبنــان ارائــه 
کنــد.64

در پــی ایــن دســتاورد، رهبر معظّّــم انــقلاب اسلامی در پیــامی خطــاب بــه سیّّدحســن نصر الله، »پیروزی 

درخشــان حــزب الله قهرمــان لبنــان را در آزادســازی صدهــا نفــر از فرزنــدان دلاور اسلام، از بنــد رژیــم ظالــم و غاصــب 

صهیونیســت«، بــه او و همــه ی مجاهــدان سرافــراز حــزب  الله و بــه خانواده هــای آن آزادگان عزیــز تبریــک گفتــه و آن 

را نشــانه ی »شکســت پذیری دولــت شریــر و خبیــث صهیونیســت در برابــر اراده هــای مســتحکم و ایمانهــای اســتوار 
مجاهــدان فیسبیــ‌لالله« دانستنــد.65

 جنگ ‌سیوسه روزه

سیّّدحســن نصر الله وعــده ی آزادی دیگــر اسرای لبنــانی را داده بــود کــه در رأس آنــان، ســمیر قنطــار بــود؛ اسیری 

مشــهور از خانــواده ای دروزی بــا ســابقه ی حــدود ســه دهــه اســارت در زنــدان اشــغالگران کــه بــه نمــادی از مقاومــت 

ـّات »وعــده‌ی صــادق« بــا سرعــت بالایــی  تبدیــل شــده بــود. بــرای ایــن منــظور، در بیســت ویکم تیر 1385، عملی�

انجــام شــد و در عــرض ســه دقیقــه، دو نظــامی اسرائیــلی جهــت مبادلــه ی بعــدی بــه اســارت مقاومــت لبنــان 

درآمدنــد و ایــن موضــوع به سرعــت بــه سیّّدحســن نصر الله اطّّلاع داده شــد.

63 . آزادترین مرد جهان، ص186

64 . مصاحبه مطبوعاتی دبیر کل حزب هاللّه لبنان، خبرگزاری مهر، کد خبر 54689

65 . پیام تبریک به حزبهاللّه لبنان 1382/11/9

یکی از دستاوردهای دیگر 
مدیریت مقتدرانه سیّد در 

عرصه مذاکره با دشمن، 
آزادی اسرای حزبالله بود.
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ایــن اقــدام موجــب آغــاز »جنــگ تــموز« یــا »جنــگ سی وســه روزه« شــد. 

کارشناســان امنــیّّتی و استراتژیســت های نظــامی، در آغــاز جنــگ، از واکنــش 

اسرائیــل نسبــت بــه عملیّّــات حــزب‌الله مات ومبهــوت بودنــد. آنــان تــا کنــون 

در تاریــخ نبردهــا کــمتر دیــده بودنــد کــه یــک درگیری مرزی و اســارت دو سربــاز 

ــه  ــل به هیچ وج ــش اسرائی ــا، واکن ــم آنه ــه زع ــردد. ب ــر گ ــار منج ــگی تمام عی ــه جن ب

مناســب آنچــه رخ داد نبــود و یورش همه‌جانبــه ی هوایــی و زمــینی و دریایــی و 

تخریــب زیرســاخت ها تنبیــه و مجــازات منطــقی بــرای یــک درگیری مرزی تلقّّــی 

نمی شــد. امّّــا آنــان نمی دانستنــد کــه اسرائیــل از مدّّت هــا قبــل، خــود را بــرای 

حملــه ی غافلگیرانــه بــه لبنــان و از بین بــردن حــزب الله آمــاده کــرده بــود. ایــن 

ــه از ســوی حضرت  موضــوع مهــم، در آغازیــن روزهــای جنــگ، طیّّ پیــامی محرمان

ــه آگاهی  ــلیمانی ب ــم س ــکر قاس ــط سردار سرلش ــه ای و توسّّ ــمیٰٰ خامن آیت  الله العظ

سیّّدحســن نصر الله رســید. در واقــع، عملیّّــات »وعــده ی صــادق« حــزب الله اثــر 
ایــن نقشــه‌ی خطرنــاک را کاســت و خطــر بزرگی را از لبنــان دور کــرد. 66

سیّّدحســن نصر الله روایتی جــذّّاب از ایــن موضــوع دارد: »در جریــان جنــگ 

ـــ  ــده می شــود ـ ــا جنــگ سی وســه روزه خوان ــود امّّ ّـه ۳۴ روز ب ـــ کــه البت� سی وســه روزه ـ

ــده اتّّفــاق  ــود در آین ــه آنچــه قــرار ب ــان در اوایــل جنــگ نسبــت ب طبیعــتاًً مــردم لبن

بیفتــد بســیار نگــران بودنــد. حیتّی برخی از مســئولان لبنــانی بــا مقامــات ســعودی 

تمــاس برقــرار کردنــد تــا ریــاض، ضمــن میانجی گــری، بــه جنــگ در جنــوب لبنــان 

خاتمــه دهــد. ســعودی ها نیز بــه مســئولان لبنــان پاســخ دادنــد: »هیــچ کــس 

دخالــت نمی کنــد. یــک تصمیــم و اجمــاع آمریکایــی، بین الملــلی و منطقــه ای 

ـِه شــود. حــزب الله هیــچ راهی  وجــود دارد کــه حــزب الله از بین برود و در واقــع ل�

ــود و  ــارزه ب ــا مب ــم م ــتاًً تصمی ــود.« طبیع ــا ناب ــود و ی ــلیم ش ــا تس ــه ی ــز اینک ــدارد ج ن

ّـه ی کربلایــی بــر تمــام حــزب‌الله حاکــم بــود.  اراده ای قــوی بــرای جنگیــدن بــا روحی�

ــه ی جنوبــی بیروت آمــد. او  ــه ضاحی ّـه ی جنــگ ب ]...[ حــاج قاســم در روزهــای اوّّلی�

ــد: »شــما  ــد ]...[ گفتن ــه سر می بردن گفــت کــه الســیّّدالقائد زمــانی کــه در مشــهد ب

66 . خلیــل، عــلی حســن )1398 ( ناگفته هــای جنــگ 33 روزه، مترجم صفــاء الدیــن تبرائیان، 

تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص 44.

آنچــه می گویــم بنویســید، سپــس بــه بیروت برویــد و آن را تســلیم فلان شــخص کنیــد. آن شــخص نیز در صورت 

ــم  ــاج قاس ــرا، ح ــن ماج ــس از شرح ای ــذارد.« پ ــان می گ ــود در می ــرادران خ ــتان و ب ــا دوس ــائل را ب ــن مس ــد، ای صلاحدی

ــه  ــیّّدالقائد در شرایطی ک ــه الس ــود ک ــن ب ــوارد ای ــه ی م ــرد. از جمل ــن ک ــرای م ــیّّدالقائد ب ــخنان الس ــت س ــه قرائ شروع ب

بســیاری افــراد گمــان می کردنــد اســارت نظامیــان اسرائیــلی مصیبــت بزرگی بــود، در ابتــدای پیــام خــود فرمــوده 

ّـات،  ــن عملی� ــه ای ــرا ک ــود، چ ــان ب ــی پنه ــف اله ــک لط ــان ی ــت لبن ــط مقاوم ــل توسّّ ــان اسرائی ــارت نظامی ــد: »اس بودن

اسرائیــل را وادار کــرد در واکنــش بــه اقــدام شــما وارد لبنــان شــود. اسرائیلی هــا و آمریکایی هــا خــود را بــرای حملــه 

ــه  ــما در حالی ک ــه در آن صورت، ش ــد ک ــاده می‌کردن ــاییز ۲۰۰۶ آم ــل پ ــا اوای ــتان ی ــر تابس ــزب‌الله در اواخ ــان و ح ــه لبن ب

آمــاده ی جنــگ نبودیــد، غافلــگیر می شــدید. بنابرایــن، اســارت نظامیــان اسرائیــل توسّّــط شــما یــک لطــف الهــی بــود 

کــه زمــان را کــمی بــه جلــو هدایــت کــرد تــا بدیــن ترتیــب، جنــگ در زمــانی کــه آمریــکا و اسرائیــل بــرای آن برنامه ریــزی 

کــرده بودنــد اتّّفــاق نیفتــاد و زمــانی رخ داد کــه آنهــا بــرای آن آمــاده نبودنــد، بلکــه درحــال آمــاده شــدن بودنــد و در 

نقطــه ی مقابــل، شــما آمــاده بودیــد؛ یــعنی زمــانی کــه هیــچ عامــلی بــرای غفلــت و غافلــگیری وجــود نداشــت.« ]...[ 

ــه صورت  ــه را ب ــن مسئل ــه ای ــانی ک ــه، زم ــوان نمون ــه عن ــد. ب ــه گذاشتن ــر آن صحّّ ــد و ب ــد کردن ــا بزرگان آن را تأیی بعده

ــره« در  ــه ی »الجزی ــه در شبک ــی جداگان ــکل، در برنامه های ــنین هی ــد حس ــد محمّّ ــتاد فقی ــردم، اس ــطرح ک ــانه ای م رس

آن زمــان، آن را تأییــد کــرد. در هــمین حــال، یــکی از نویســندگان بزرگ آمریکایــی بــه نــام سیــمور هــرش، مسئلــه ی 

ــقین  ــن از آن روز ی ــود آورد. م ــه وج ــن ب ــقین را در م ــوعی ی ــیّّدالقائد در آن روز، ن ــخن الس ــرد. ]...[ س ــد ک ــذکور را تأیی م

حاصــل کــردم کــه مــا در جنــگ پیروز می شویــم و پــس از آن بــه یــک قــدرت منطقــه‌ای مبــدّّل خواهیــم گشــت و ایــن 
ــاد.«67 اتّّفــاق هــم افت

اسرائیــل، در آغــاز، دســت بــه جنایــات بزرگی زد تــا بــا ارعــاب، حــزب الله را زمین گیر کنــد؛ امّّــا تنهــا دو هفتــه پــس 

ّـت جنایــات رژیــم صهیونیــستی در لبنــان کــه در انتهــای پیــام آمــده  از پیــام رهبر معظّّــم انــقلاب اسلامی در محکومی�

ــر رهبر دلا‌ور و مؤمــن عربــی، سیّّدحســن نصر الله«،68  ــر حــزب‌الله پیروز و سلا م ب ــان، سلا م ب ّـت لبن ــر مل� ــود »سلا م ب ب

قـم خورد. سـه‌روزه رـ حـزب الله در جـنـگ سی وـ پیروزی بزرگ ـ

آیــت  الله خامنــه ای خطــاب بــه »بــرادر مجاهــد و بســیار عزیــز جنــاب آقــای سیّّدحســن نصر الله )ادام  الله عمــره 

و عــزّّه و عافیتــه(«، پیــام تبریــکی حمــاسی صــادر کــرد کــه در فــرازی از آن آمــده بــود: »شــما بــه ملّّتهــای عــرب عــزّّت 

بخشــیدید و توانایی هــای آنــان را کــه ده هــا ســال بــه وسیلــه ی تبلیغــات و سیاســت های استکبــاری انــکار شــده 

ــود کــه »دشــمن اکنــون در صــدد بریــدن  ــذار داده ب ــان، ان ــد.« و در پای ــه همــه نشــان دادی ــه ی عمــل ب ــود، در صحن ب

67 . نشریه مسیر، شماره اول، گفتگوی 5 ساعته با دبیرکل حزبهاللّه لبنان، ص 103

68 . پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان 1385/5/11

پیروزی شیرین
اســرائیل در آغــاز دســت بــه جنایــات بزرگی زد تــا بــا ارعــاب، حــزب الله را زمنیگیــر کنــد. امــا 

تنهــا دو هفتــه پــس از پیــام رهبــر معظــم انــقلاب اسلامی در محکومیــت جنایــات رژیــم 

صهیونیســتی در لبنــان، پیروزی بزرگ حــزب الله در جنــگ سی وســه روزه رقــم خــورد. 

شهادت حاج 
عماد مغنیه که 
به حاج رضوان 
شناخته می شد، 
نشان داد که بر 
خلاف تصور ساده 
اندیشان، اسرائیل 
همچنان در اوج 
تخاصم است 
و اضلاع جبهه 
مقاومت نباید 
از یاری یکدیگر 
کوتاهی کنند.
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ســــــــــــــید القائــــــــــــــد

فصــــــــــــــــــــــــــل اول

ــان ســیاستمداران اســت؛ در صــدد پاشــیدن ویروس  ــا و کارآمــد اســت؛ در صــدد ایجــاد اخــتلاف می ــازوی توان ــن ب ای

بــی صبری و تردیــد در مــردم اســت. همــه بایــد در برابــر ایــن ســم پاشی ها بیــدار باشــند. بــه حول و قــوّّه ی الهــی، شــما 

در خــنثی کــردن توطئه هــای آنــان موفّّــق خواهیــد شــد و پیروزی دوّّمی بــه دســت خواهیــد آورد، ا‌نشــاء الله. جهــادی 

کــه اکنــون در ایــن میــدان جدیــد، پیــش روی شــما اســت، ماننــد جهــاد فداکارانــه‌ی شــما در میــدان نظــامی، حائــز 

اهمّّیّّــت و در آن، صبر و تــوکّّل و اخلاص و تــدبیر، تعیین کننــده اســت.« و پیــش از امضــای پیــام، تعــبیری نــادر 

مرقــوم داشــته بودنــد: »بــه شــما و دیگــر بــرادران و دلاوران عرصــه ی جهــاد درود میفرســتم و دســت و بــازوی همــه ی 
ــم.«69 ــما را میبوس ش

در آن ســوی جنــگ، نخســتین انتقــادات بلافاصلــه پــس از خاتمــه ی جنــگ از درون جامعــه ی اسرائیــل و 

مقامــات عالی رتبــه ی آن برخاســت. یــکی از شــدیدترین انتقــادات از ســوی موشــه ارینز مــطرح شــد کــه در مقالــه ای 

ّـث اولمــرت، پرتــز و لیــونی را بــه بــاد تمســخر گرفــت: »چنــد روز اوّّل جنــگ، بــا افتخــار  در روزنامــه ی »هاآرتــص«، مثل�

تمــام ادّّعــا می کردنــد کــه بــا حملــه ی نیروی هوایــی اسرائیــل بــه لبنــان، حــزب‌الله را قطعه قطعــه کــرده و پیروزی 

آســانی بــرای مــا بــه ارمغــان خواهنــد آورد، امّّــا به تدریــج از خــواب غفلــت بیــدار شــدند. جنــگی کــه بــه تصــوّّر 
مســئولانمان قــرار بــود نیروی بازدارنــدگی اسرائیــل را تقویــت کنــد، در طول یــک مــاه، قدرتــش را در هــم شکســت.«70

ــازوان سیّّدحســن نصر الله  ــکی از اصلی تریــن ب ــود کــه خبر ترور ی ــان ب هــنوز حــزب الله درگیر بازســازی جنــوب لبن

ّـه ای، هــر گونــه دخالــت  در دمشــق، در تــیتر اخبــار نشســت. ایهــود اولمــرت، نخســت وزیر اسرائیــل، بــا انتشــار بیانی�

ــزب الله  ــرای ح ــه، ب ــردن سوری ــم ک ــا متّّه ــه ب ــود ک ــوعی ب ــه ن ــار ب ــدسی اخب ــرد. مهن ــب ک ــن ترور را تکذی ــل در ای اسرائی

ّـه را فــاش  ّـاتی از ترور مغنی� مشــکلآفرینی کننــد؛ امّّــا نصر الله فریــب نــخورد. پانــزده ســال بعــد، یــوسی میلمََــن جزئی�

کــرد کــه نشــان می داد اولمــرت، نخســت وزیر وقــت رژیــم صهیونیــستی، پــس از دریافــت چــراغ سبز از جرج بــوش، 
دســتور ایــن ترور را بــه موســاد داده بــود.71

پیــام تســلیت رهبر معظّّــم انــقلاب اسلامی، بــرای اغلــب کســانی کــه تــا آن روز نــام عمــاد مغنیّّــه را نشنیــده 

بودنــد، بیانگــر جایــگاه او بــود: »بــرادر عزیــز جنــاب حجّّــت الاسلام آقــای سیّّدحســن نصر الله! شــهادت بــرادر 

مجاهــد مخلــص و فــداکار، آقــای حــاج عمــاد مغنیــه، بــرای خــود او کــه سراپــا عشــق و شور جهــاد فیسبیــلالله بــود 

ـّت لبنــان کــه چــنین مــردان بزرگی را پرورده و بــه عرصــه ی  فوزی عظیــم و سرانجــامی ســعادت بار اســت و بــرای مل�

ــه  ــه ی سرافــرازی و سربلنــدی اســت. ... مــن ایــن شــهادت بزرگ را ب ــم کــرده، مای ــا ســتم تقدی ــارزه ب آزادی خــواهی و مب

69. پیام تبریک رهبر معظم انقلاب اسلامی به حجت الاسلام و المســلمین ســید حســن نصرهاللّه به مناسبت پیروزی مقاومت اسلامی 

1385/5/26

70 . خلیل، علی حسن )1398 ( ناگفته های جنگ 33 روزه، مترجم صفاء الدین تبرائیان، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص 47.

71 . خبرگزاری ایرنا، کد خبر 85006199

شــخص شــما و بــه خانــواده ی گــرامی اش و بــه جوانــان سرافــراز حــزب الله و مقاومــت و بــه همــه ی ملّّــت لبنــان 
تبریــک و تســلیت میگویــم.«72

ــل  ــان، اسرائی ــوّّر ساده اندیش ــر خلاف تص ــه ب ــان داد ک ــد، نش ــناخته می ش ــوان« ش ــاج رض ــه »ح ــه ب ــهادت او ک ش

همچنــان در اوج تخاصــم اســت و اضلاع جبهــه ی مقاومــت نبایــد از یــاری یکدیگــر کوتــاهی کننــد؛ آنچنــان کــه ســیّّد 

مقاومــت نیز از سرمایــه ی اجتمــاعی حاصلــه از پیروزی هــای مکــرّّر، بــرای یــاری رســاندن بــه فلســطین بهــره می بــرد. 

هنــگامی کــه در دی‌مــاه 1387، اسرائیــل جنــگ بیســت ودوروزه را در غــزّّه برپــا کــرده بــود، سیّّدحســن نصر الله در جمع 

حــاضران در تظاهــرات گــسترده  ی حمایــت از غــزّّه گفــت: »شــما نــدای امــام حــسین )علیــه الــسّّلام( را در طول تاریــخ 

ّـی را بــه خــود می خوانــد. شــما نــدای امــام خامنــه ای را لبّّیــک  لبّّیــک گفته ایــد؛ صدایــی کــه هــر مظلــوم و صاحــب حق�

گفته ایــد تــا امّّــت اسلامی همبستــگی و انــدوه خــود از شــهدای غــزّّه را اعلام کنــد و بــه آ‌نهــا افتخــار نمایــد.«73 

چــنین میدانداری هایــی از ســوی سیّّدحســن نصر الله بــود کــه موجــب شــد رهبر معظّّــم انــقلاب اسلامی بــه 

نبیــه بــرّّی بگوینــد:‌ »امروز لبنــان بــه قلــب منطقــه ی خاورمیانــه تبدیــل شــده اســت و پیروزی مــردم غــزّّه در جنــگ 

بیســت ودوروزه نتیجــه‌ی پیروزی مقاومــت اسلامی در جنــگ سی وســه روزه ی لبنــان بــود.«74 و مشــابه هــمین 

را بــار دیگــر بــه میشــل ســلیمان، رئیس‌جمــهور وقــت لبنــان، یــادآور شــوند کــه »لبنــان بــا مقاومــت در مقابــل 

ــگ  ّـام جن ــان ای� ــد و در هم ــل ش ــلمان تبدی ــای مس ــرای ملّّت ه ــو و درس ب ــک الگ ــه ی ــستی ب ــم صهیونی ــاوزات رژی تج

ــام سیّّدحســن  ــه ن ــان و ب ــام حــزب‌الله لبن ــه ن سی وســه روزه ی، بســیاری از مســلمانان در کشورهــای اسلامی و عربــی ب
نصر الله شــعار میدادنــد.«75

 غیور در میانه ی فتنه

جمعــه بیست وســوّّم مــرداد 1388، سیّّدحســن نصر‌الله، دبیرکلّّ حــزب الله لبنــان، در ســخنانی بــه مناسبــت 

ســوّّمین ســالگرد پیروزی مقاومــت در جنــگ سی وســه‌روزه از طریــق ویدیوکنفرانــس در حومــه ی بیروت کــه هم‌زمــان 

از شبکــه تلویزیــونی »المنــار« لبنــان نیز پخــش می شــد، بــا اشــاره بــه ناآرامی هایــی کــه دشــمن بــا هــدف فروپــاشی 

نظــام در ایــران ســازماندهی کــرده بــود، گفــت: »ایــران بــا درایــت امــام خامنــه ای از ایــن بحــران بــا قــدرت بیــشتری 

خــارج شــد و هــر روز بــه ایــن قــدرت افزوده خواهــد شــد. در هفته‌هــای گذشــته، برخی بــر احتمــال ســقوط نظــام 

. پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب به دبیر کل حزب هاللّه لبنان به مناسبت شهادت حاج عماد مغنیه 1386/11/25 	72

73 . حاجی کاظمی طهرانی، محمــد مهدی )1397( تاریخ تحلیلی دولت نهم ، تهران: مؤسســه فرهنگی هنری و انتشــارات مرکز اســناد 

انقلاب اسلامی، ص 543 

74 . دیدار رئیس مجلس لبنان با رهبر انقلاب، 1387/12/14 

75 . دیدار رئیس جمهور لبنان و هیأت همراه با رهبر انقلاب، 1387/9/5

لبیک غزه
هنــگامی کــه در دی مــاه 1387، اســرائیل جنــگ 22 روزه را در غــزه برپــا کــرده بــود؛ سیّّدحســن 

نصــر الله در جمــع حاضــران در تظاهــرات گســترده‌ حمایــت از غــزه، گفــت: »شــما نــدای امــام 

حســنی )ع( را در طــول تاریــخ لبیــک گفته ایــد؛ صدایــی کــه هــر مظلــوم و صاحــب حــقی را بــه 

خــود می خوانــد، شــما نــدای امــام خامنــه ای را لبیــک گفته ایــد.«
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ســــــــــــــید القائــــــــــــــد

فصــــــــــــــــــــــــــل اول

ــد کــه ایــن تنهــا سراب و توهّّــمی بیــش نیســت.«76 جمــهوری اسلامی در ایــران تکیــه کردن

ایــن اوّّلین موضــع او نبــود. جمعــه بیســت‌ونهم خــرداد 1388، در حالی کــه بــرای بــر هــم زدن رونــد مردم ســالاری، 

در تهــران از ســوی برخی طرف هــای انتخابــات فراخــوان راه‌پیمایــی در سی‌ام خــرداد صــادر شــده بــود، سیّّدحســن 

نصر‌الله در تصاویــری کــه از شبکــه‌ی تلویزیــونی »المنــار« لبنــان پخــش شــد، گفــت: »بــه گروه 14 مــارس توصیــه 

می کنــم کــه موضــوع انتخابــات ایــران را رهــا کنــد. ... بــه برکــت وجــود ولایــت فقیــه و حــضور رهبری و آگاهی مســئولان و 

ّـت ایــران، این مشــکل برطــرف خواهد شــد. ... مــن بــه شــما تأکیــد می‌کنــم و اطمینانخاطــر می‌دهم  اخلاص عمیــق مل�

کــه ایــران ایــن مرحلــه‌ی دشــوار را انشــاء‌الله به ســادگی از سر خواهــد گذرانــد و همــه‌ی کســانی کــه تحلیــل می کننــد و 

ــی  ــال و سراب ــم و خی ــان وه ــد آن ــه امی ــم ک ــا اعلام می کن ــه آنه ــن ب ــد، م ــوب ها دل می بندن ــن آش ــه ای ــد و ب ــر می‌دهن نظ
بیــش نیســت.« 77

 روش تعامل

آنچــه در ســال های اخیر گذشــته اســت، پُُرتلألؤتــر از آن اســت کــه نیــاز باشــد بــر ســیاهه‌ی ایــن متن بیفزاییــم و 

بخــش کــثیری از مخاطبــان، آن را بــه یــاد دارنــد. امّّــا فصــل مهمّّــی از بازخــوانی روابــط ســیّّدالقائد بــا ســیّّد مقاومــت، 

دقّّــت بــه شــکل ایــن تعامــل اســت. سیّّدحســن نصر الله در ایــن خصــوص چــنین گفتــه بــود: »تســلّّط کامــل ایشــان 

بــر زبــان عربــی کمــک زیــادی بــه درک عمیقشــان از مشــکلات و همچــنین دیدگاه‌هــای بــرادران لبنــانی مــا می کــرد. 

ــان  ــام خمینی، ایش ــوی ام ــل از س ــارات کام ــیّّدالقائد از اختی ــرخورداری الس ــم ب ــه علی رغ ــت ک ــن اس ــم ای ــه ی مه نکت

تلاش می کردنــد کــه بــرای مــا نقــش راهنمــا و نشــاندهنده ی مــسیر را ایفــا کننــد و کمــک می کردنــد تــا مــا خــود 

ــان رهبر  ــه ایش ــد از آنک ــان و بع ــات، در آن زم ــامی جلس ــه در تم ــاد دارم ک ــه ی ــواره ب ــن هم ــیم. م ــده باش تصمیم گیرن

شــده بودنــد، هــر گاه الســیّّدالقائد می خواستنــد نظــری بدهنــد، می گفتنــد »پیشنهــاد مــن ایــن اســت«؛ مــثلًاً در نظــر 

و دیدگاهشــان بــه نتیجــه ای می رســیدند امّّــا می گفتنــد »شــما بنشینیــد بــا یکدیگــر مــشورت کنیــد و تصمیــمی را کــه 

ــمی و ذهنی  ــری، عل ــن پرورش فک ــاس، ضم ــه ی حسّّ ــیّّدالقائد در آن مرحل ــتاًً الس ــد.« حقیق ــاذ کنی ــت اتّّخ ــح اس صحی

فرماندهــان و رهبران حــزب الله، نقــش مهمّّــی در هدایــت ایــن گروه ایفــا کردنــد تــا بدیــن ترتیــب، بــرادران مــا بتواننــد 

بــا اعتمادبه نفــس بــالا و اعتمــاد بــه توانایی‌هــای خــود، حیتّی در ســخت ترین مســائل تصمیــم‌گیری کننــد. ایشــان 

ــه کار  ــد« را ب ــش خسروان دانن ــت خوی ــد »صلاح مملک ــه می گوی ــعروف را ک ــل م ــن ضرب المث ــا ای ــد امّّ ــر می دادن نظ

می بردنــد. ایشــان می گفتنــد: »شــما اهــل لبنانیــد و نسبــت بــه امور خــود بــهتر آگاهیــد. مــا در نهایــت بــعضی نظــرات 

را می دهیــم و شــما می توانیــد از آن استفــاده کنیــد، امّّــا ایــن خودتــان هستیــد کــه تصمیــم می گیریــد. منتظــر نباشــید 

76 . ثابتی‌منفرد، امیرحسین )1389( روزشمار هشت ماه نبرد مقدس )22 خرداد تا 22 بهمن 1388(، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص274.

77 . ثابتی‌منفرد، امیرحسین )1389( روزشمار هشت ماه نبرد مقدس )22 خرداد تا 22 بهمن 1388(، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص81.

کسی بــه نیابــت از شــما تصمیــم گیری کنــد.« بنابرایــن، از ناحیــه ی تربیتِیِ حــزب الله و رشــد و پیشرفــت سریع آن، 
ــه بســیار مهــم، بزرگ و جــدّّی بــود.«78 نقــش الســیّّدالقائد در آن مرحل

او یــک بــار پــس از جنــگ سی وســه روزه، در انتهــای گفت وگــو بــا صداوسیمــای جمــهوری اسلامی، چــنین 

ــت  ــن اس ــن ای ــر م ــخن آخ ــت: »س ــا اس ــت گوی ــدر کفای ــه ق ــوانی، ب ــن بازخ ــدی ای ــرای پایانبن ــه ب ــت ک ــملاتی را گف ج

ــد.  ــت را درک می کنن ــن نعم ــی ای ــران نیز به خوب ــردم ای ــم و م ــاس و درک می کنی ــت را احس ــن نعم ــان ای ــا در لبن ــه م ک

امّّــا مــن هــم بــه عنــوان یــک لبنــانی می گویــم کــه از عظیم تریــن نعمت هــای الهــی در کنــار ایــن نظــام، همانــا وجــود 

یــف( اســت؛ ایــن رهبر بزرگ و حکیــم و مورد عنایــت و تأییــد الهــی. و  مبــارک مقــام معظّّــم رهبری )دام ظلّّــه الرشّر

ــد و از  ــن رهبر بزرگ را بدانن ــود ای ــت وج ــارف. ارزش و نعم ــه از روی تع ــم و ن ــه می گوی ــخن را از روی تجرب ــن س ــن ای م

وجــود ایــن نعمــت استفــاده کننــد و بــه خاطــر ایــن نعمــت از خداونــد )تبــارک و تعــالیٰٰ( تشــکّّر و آن را حفــظ کننــد و 

انشــاء الله از ایــن وجــود مبــارک بهــره ببرنــد. و مــن می خواهــم بــه آنهــا تأکیــد کنــم کــه دشــواری ها و خطرهــا هر چــه 

باشــد و تهدیدهایــی کــه آمریــکا و صهیونیســت ها بــر ضــدّّ کشورهــا و امّّــت مــا مــطرح می‌کننــد هر چــه باشــد، مــا 

ــم  ــران آموخته‌ای ّـت ای ــه را از مل� ــم آنچ ــیم و می خواهی ــته باش ــان داش ــه پیروزی ایم ــه ب ــم ک ــران آموخته ای ّـت ای از مل�

ــد  ــان خواه ــدان و مظلوم ــان و مجاه ــار مؤمن ــاء الله ی ــه پیروزی انش ــند ک ــته باش ــقین داش ــد ی ــه بای ــم ک ــادآوری کنی ی

بــود.

ــلی  ــک اسرائیـ ــزاران تانـ ــلی و هـ ــاز اسرائیـ ــزار سربـ ــد هـ ــان، یکصـ ــال ۱۳۶۱، در لبنـ ــه در سـ ــاد می آورم کـ ــه یـ ــن بـ مـ

وجـــود داشـــت و تعـــداد نیروهـــای مقاومـــت و مجاهـــد بســـیار کـــم بـــود. آن زمـــان، هیـــئتی از مـــا بـــرای کســـب برکـــت 

یـــف( شرفیـــاب شـــد تـــا از رهنمودهـــای ایشـــان بهره منـــد  و تأییـــد خدمـــت حضرت امـــام خمـــینی )قـــدّّس سّرّه الرشّر

شویـــم و ایشـــان در آن روز می دانستنـــد کـــه مـــا گروهی انـــدک و مستضعـــف هستیـــم و حجـــم دشـــمنی را کـــه بـــا آن 

ـــک  ـــار کم ـــد، در انتظ ـــوکّّل کنی ـــدا ت ـــه خ ـــد، ب ـــل کنی ـــان عم ـــه تکلیفت ـــد ب ـــا گفتن ـــه م ـــا ب ـــد؛ امّّ ـــم، می دانستن می جنگیدی

ـــینی  ـــام خم ـــت. ام ـــته اس ـــش بس ـــما نق ـــانی های ش ـــر پیش ـــه پیروزی ب ـــم ک ـــم و می دان ـــن می بین ـــید و م ـــس نباش ـــچ ک هی

ـــداد  ـــا تع ـــه م ـــال آنک ـــید، ح ـــد بخش ـــق خواه ـــا تحق� ـــت م ـــه مقاوم ـــت ک ـــخن گف ـــا س ـــا م ـــی ب ـــال ۱۳۶۱ از پیروزی های در س

انـــدک بـــا امکانـــات محـــدود بودیـــم؛ امّّـــا هر‌آنچـــه امـــام خمـــینی بـــه مـــا گفتنـــد، در ســـال‌های جهـــاد و مقاومـــت 

ـــق یافـــت و امروز نیز مـــا وارد ایـــن مرحلـــه، یـــعنی مرحلـــه ی پیروزی هـــا شـــده ایم و ا‌نشـــاء الله بـــا ایمـــان و اراده  تحق�

ـــکستی  ـــچ ش ـــا هی ـــا ب ـــالیٰٰ(، م ـــبحانه و تع ـــد )س ـــد خداون ـــم و مورد تأیی ـــجاع و حکی ـــود رهبری ش ـــدت و وج ـــقین و وح و ی
روبـــه رو نخواهیـــم شـــد.«79

78 . نشریه مسیر، شماره اول، گفتگوی 5 ساعته با دبیرکل حزبهاللّه لبنان، ص86

79 . مصاحبه اختصاصی سید حسن نصرهاللّه دبیرکل حزب هاللّه لبنان با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، 1386/5/21

اعتماد به نفس
علی رغــم برخــورداری الســیّّد القائــد از اختیــارات کامــل از ســوی امــام خمینی، ایشــان 

ــک  ــد و کم ــا کنن ــیر را ایف ــان‌دهنده ی مس ــا و نش ــش راهنم ــا نق ــرای م ــه ب ــد ک تلاش می کردن

می کردنــد تــا مــا خــود تصمیم گیرنــده باشــیم
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فصل دوم

فرمانده مجاهد

در فصـل دوم ایـن شـماره مـسیر، بـه ابعـاد سـیاسی، نظـامی و اجتمـاعی 

یـک  تنهـا  کـه  فرمانـده‌ای  میپردازیـم؛  نصرالله  سیدحسـن  درهم‌تنیـده‌ی 

و  نظـامی  مهارت هـای  سـیاسی،  هوشـمندی  بـا  بلکـه  نبـود،  میـدانی  رهبر 

حـضور اجتماعی خـود توانسـت جبهه هـای نـو در برابر سـلطه گران بگشـاید. 

او نـه فقـط در میـدان نبرد، کـه در عرصه‌ی سیاسـت داخـلی لبنـان و صحنه ی 

بین‌الملـلی، نقـش‌آفرینی تعیین کننـده داشـت و حـزب الله را بـه بازیگـری 

اثرگـذار در معـادلات منطقـه‌ای تبدیـل کـرد.

این فصل نشـان خواهـد داد چگونـه نصرالله با بهـره‌گیری همزمـان از بینش 

سـیاسی و روحیـه‌ی مـردمی توانسـت الگـوی مقاومـت را بـه فراتـر از مرزهای 

لبنـان گـسترش دهـد و در ذهـن و دل امـت اسلام بـه نمـادی از صلابـت و 

پایـداری بـدل شـود.
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در این اینفوگرافیک، به بخش های مهمّّ زندگی سیّّدحسن پرداخته شده است. 

 ۱۹۶۰ 
تولّّد در شرق بیروت، 

جنوب لبنان

 ۱۹۷۵ 
حضور در اََمََل

فرمانده
 ایمان و
مقاومت
مروری بر زندگی سیّّدحسن نصر الله

پـرداختن بـه زنـدگی سیّّدحسـن نصر الله، رهبر حـزب الله لبنـان، 

او  اسـت.  مقاومـت  معـاصر  تاریـخ  شـناخت  در  مهـم  ضرورتی 

فرمانـدهی باهـوش و باتـدبیر بـود کـه بـا ایمـان عمیـق بـه خـدا، 

بـا  توانسـته  و  کـرده  معـرّّفی  انـقلاب  رهبر  سربـاز  را  خـود  همـواره 

قدرت فرمانـدهی کم نـظیرش حـزب الله را به یـک جریـان تأثیرگذار 

میـان  در  نه‌تنهـا  کـه  بـود  شـخصیّّتی  او  کنـد.  تبدیـل  منطقـه‌ای 

شیعیـان، بلکـه در بین اهل سـنّّت، مسـیحیان و دیگر ادیـان لبنان 

محـبوبیّّتی گـسترده داشـت؛ ایـن محبوبیّّـت حیتّی فراتـر از مرزهـا، 

در جهـان عـرب و میـان ملّّتهـای آزاده نیز جایـگاهی ویژه داشـت.

 ۱۹۷۵ تا  ۱۹۷۶
تشکیل گروه

مطالعاتی مذهبی در بازوریّّه

 ۱۹۶9 
تحصیلات ابتدایی 
در مدرسه‌ی الکفاح

 ۱۹۷۶ 
ورود به حوزه ی 
علمیّّه ی نجف

 ۱۹۷۸ 
بازگشت به لبنان

 ۱۹۷۸ 
ازدواج با فاطمه مصطفیٰٰ یاسین 
)فرزندان: محمّّدهادی، محمّّدجواد، 
زینب، محمّّدعلی، محمّّدمهدی(

 ۱۹۸۰ 
بازگشت به حزب اََمََل

فعّّالیّّت فرهنگی 
و دینی در بقاع

 ۱۹۸۱ 
دریافت اجازه‌ در امور 
حسبیّّه و شرعیّّه‏ از 
حضرت امام خمینی

ادامه در 
صفحه بعد

برخی منابع دیگر ادّّعا می کنند که او در محلّّه ی 
»برج حمود« در شرق بیروت به دنیا آمده است.

 همزمان با جنگ داخلی لبنان

ب لبنانی از نجف ه‌مزمان با اخراج طالّا

حضور در نجف
 و شاگردی آیت  الله 

محمّّدباقر صدر
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  ۱۹۸۲ 
جدایی از حزب اََمََل

 و مشارکت در تشکیل 
»اََمََل اسلامی«

 و سپس »حزب الله«

  ۱۹۸۹ 
نماینده ی 

حزب الله در تهران 

۱۹۹۱ 
ریاست شورای اجرایی حزب الله، 

همزمان با دبیرکلّّی سیّّدعبّّاس موسوی

 ۱۹۸۷ 
سفر به قم

 برای ادامه‌ی تحصیل

  ۱۹۹۲ 
ترور 

سیّّدعبّّاس موسوی 

  ۱۹۹۷ 
شهادت فرزندش 
محمّّدهادی در 
نبرد با اسرائیل

  ۲۰۱۸ 
 پیروزی انتخاباتی 
ائتلاف ۸ مارس
افزایش نفوذ سیاسی

  ۲۰۱۶ 
انتخاب میشل عون 
)متّّحد حزب الله( 
به ریاست جمهوری 
لبنان

   ۲۰۰۸    
شهادت عماد مغنیّّه 

  ۲۰۰۰ 
عقب نشینی رژمی 

صهیونیستی از 
جنوب لبنان

  ۲۰۲۰ 
شهادت سرلشکر 

حاج قاسم سلیمانی 

  ۲۰۰۶ 
پیروزی  در جنگ 

سی وسه روزه 

  ۲۰۲۳ 
)۷ اکتبر( حمله ی حماس به اسرائیل

حمایت سیّّدحسن نصر الله از 
حماس و آغاز مجدّّد درگیری ها

 ۲۰۱۱ 
همکاری در

 بیرون راندن 
داعش در 

محور مقاومت

 ۱۹۹۳ 
انتخاب به عنوان 
دبیرکلّّ حزب الله

  ۲۰۲۴ 
)سپتامبر( حملات 

هوایی اسرائیل به 
جنوب لبنان و ضاحیه 

  ۲۰۲۴ 
۲۷ سپتامبر

شهادت در حمله‌ی 
مستقمی رژمی صهیونیستی 

  ۲۰۲۴ 
28 سپتامبر     |      شناسایـی 
پیکر و تأیید خبر شهادت 
توسّّط رسانه های حزب الله
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 سـه هفته از شـهادت سـیّّد گذشـته بود، بـه دفتر دکتر محمّّدمهـدی طهرانچی بـرای ضبـط خاطراتش رفته 

بودیم کـه تصویر دیـدار با سیّّدحسـن نصر الله را بهانـه کردیم و از آن دیدار پرسـیدیم. دوسـت داشـت خاطره ی 

آن سـفر را بـه جلسـه‌ی دیگری مـوکول کنـد کـه دست نوشـته هایش را نیز همـراه داشـته باشـد، امّّا سـماجت ما 

موجـب بیـان بـخشی از خاطـرات شـد. در طول نزدیـک بـه نُُـه مـاهی کـه بـرای ضبـط خاطـرات بـه سراغـش 

می‌رفتیم، هـر بار دنبـال نوشـته های آن جلسـه و تکمیـل مباحث بودیـم و آن‌قـدر این جلسـه به تعویـق افتاد 

کـه بـا عروج او پـس از ترور در بیست‌وسـوّّم خـرداد ۱۴۰۴ توسّّـط رژیـم صهیـونی، دیگر صـدای آسـمانی‌اش برای 

گوش مـا غریبه شـد. آنچه پیـش رو اسـت، شرح مختصری اسـت کـه شـهید دکتر طهرانچـی از دیدارش در سـال 

1401 با شهید سیّّدحسن نصر‌الله برایمان گفت.

برای حزب الله
حاج قاسمِِ علم باش

گفت‌وگو با شهید دکتر محمّّدمهدی طهرانچی
درباره‌ی شهید سیّّدحسن نصر‌الله


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 از سفرتان به بیروت بگویید

مــن از اینجــا کــه رفتــم، بــا همــان هواپیمــا در بیروت پــایین آمدیــم. مــن تحویــل حــزب‌الله بــودم. بچّّه هــا 

و محافــظین خــودم کــه بودنــد، محافــظین و بچّّه هــای حــزب الله هــم بودنــد و قوی‌تــر از این هــا بودنــد، مســلّّح 

ـبه هــتل نرفتــمی. ـیکی از خانهــهای اــمن بودــمی و ـ ـبود. در ـ ـماشین زره‌ی داشتــند. هــمه چیز کاــمل ـ بودــند و ـ

 رفتن به ملاقات ایشان با سختی همراه بود؟ 

مــا از چهــار مرحلــه گذشتیــم. روزی کــه قــرار داشتیــم، مرحلــه ی اوّّل، مــا را بــا مــاشین بردنــد. گفتنــد بیــشتر از 

پنــج نفــر نمی توانیــد بیاییــد. ســیّّدعبد‌الله بــود، مــن بــودم و شــش نفــر شــدیم کــه یــک نفــر اضافــه داشتیــم، گفتنــد 

خیــلی خــب. مــاشین اوّّل پــرده داشــت و مــا در قســمت پــرده دار نشــستمی. مراقبــت در مــاشین دوّّم دیگــر جدّّی تــر 

ــا  ــود. م ــوال ب ــمین من ــه ه ــم ب ــارم ه ــاشین چه ــوّّم و م ــاشین س ــم. م ــود و بیرون را نمی دیدی ــصور ب ّـش مح ــود، کل� ب

زیرزمین بــه زیرزمین چهــار مرتبــه مــاشین را عــوض کردیــم. یــک ســاعت طول کشــید.

 مــاشین می آمــد در ســطح شــهر مــدام می‌چرخیــد، دوبــاره می رفــت زیرزمین؛ بــاز می‌آمــد بــالا می چرخیــد 

ــدیم.  ــدی می ش ــل بع ــدند و تحوی ــدا می ش ــا ج ــاد، راننده ه ــاق افت ــن اتّّف ــه ای ــار مرحل ــایین. چه ــت پ ــاره می رف و دوب

می. بـالا رفتـ شـدیم و ـ سـانسور ـ سـوار آـ یسدیم، ـ یـی رـ بـه جاـ گـر ـ دیـ

یــک آپارتمــانی بــود کــه ســیّّد آنجــا منتظــر مــا بــود. ملاقــات انجــام شــد و دوبــاره مــا آمدیــم و هــمین مراحــل 

ــارک بــود رســیدیم. ایــن اسرائیلی هــای نامــرد خیــلی از  ــه مــاشین آخــر خودمــان در جایــی کــه پ ــا ب صورت گرفــت ت

ــد. ــدا کردن ــا را پی ــن مکان ه ای

به نظرتان ممکن است با پردازش کلان داده ی موبایل ها باشد؟ 

بلــه، موبایــل و دوربین هــای شــهری. آنــالیز هــوش مصنــوعی خیــلی ســاده اســت. شــما وقتی big data داری، 

کافی اســت بــدانی ایــن شــخص آن روز ملاقــات شــده اســت؛ بــه آن روز برمیگــردی و کلّّ اطّّلاعــات آن را درمیآوری 

کــه ایــن بــه آن زیرزمین رفتــه اســت، حــالا از اینجــا بــه بعــد نبــوده اســت و هــر ماشــینی را کــه بیرون می‌آیــد، شــما 

شـهری باـیـد باـشـد. مـا موباـیـل نداشتـمی، ولی دوربین ـ دوـبـاره برمـیگـردانی. البتـّـه ـ

 پیجرها هم که مکان یاب ندارند.

ّـه دوربین شــهری را اگــر بــا موبایــل یــا پیجرهــا مََــچ کــرده  مــا هیــچ وسیلــه ای نداشتیــم، خــایِِل خــالی بودیــم. البت�

باشــند، می تواننــد. ظاهــراًً دوربین شهری‌شــان هــم دســت آن هــا اســت. بعــد، ماهــواره هــم هســت؛ ماهــواره ی 

جاســوسی در حــدّّ شــماره پلاک را هــم می‌دهــد.

 دیگر ورودتان به اتاقشان بدون موانع بود؟

بلــه. یــک پسری مــا را از آســانسور بــالا بــرد، ســیّّد بــه استقبــال آمــد. یــک واحــد آپارتمــانی عــادی ســاده، ولی 

آدم محــو ســیّّد بــود. استقبــالِِ خیــلی گرمی بــود، بــا آن چهــره‌ی خنــدان کــه 

ــان  ــم، همزم ــه داشتی ــراتی ک ــرد. مذاک ــوالپرسی ک ــلی اح ــد؛ خی ــوش آمدی ــعنی خ ی

ولایتی  دکتر  بــه  جلســه  اوّّلِِ  ســیّّد  بــود.  حــزب الله  تأسیــس  چهل ســالگی  بــا 

سلام رســاند و از مرحــوم شــیخ الاسلام یــاد کــرد و گفــت کــه چگونــه حــزب الله 

چهل ســاله شــد و دکتر ولایتی بــا مرحــوم شــیخ الاسلام در راه انــدازی حــزب الله 

بوده‌انــد. خیــلی مؤثّّــر 

 اوّّلین دیدار با سیّّد بود؟

ــا  ــم ب ــه ی دوّّم ه ــم، جلس ــن داشتی ــم صفیّّ ادّّلی ــا سیّّدهاش ــه ب ــک جلس اوّّل ی

سیّّدحســن بــود. خیــلی مناســبات رســمی نداشتیــم. ایشــان یــک تعــبیری کــرد کــه 

ّـه ایــن نقــل نشــود. »تــو بــرای مــا حــاج قاســم در حوزه ی علــم بــاش«. البت�

 از سر تواضع گفتید نقل نشود؟

نــه، از سر اینکــه بالاخــره مــن بــرای اسرائیــل موضــوع هســتم. اگــر کاری 

بخواهــم بکنــم، نبایــستی مــطرح بشــود. معلــوم بــود کــه تمــام بیوگــرافی مــن 

را کامــل دارد. راجــع بــه نگاهــش بــه علــم، نگاهــش بــه تأسیــس دانشــگاه بــرای 

حــزب الله و هــمین‌طور رابطــه‌ی مــا بــا آن‌هــا مفصّّــل صحبــت کردیــم. بعــد، ســیّّد 

بــه مــن گفــت کــه مــن نمی توانــم مجــوّّز دو دانشــگاه را بــگیرم؛ مجــوّّز یــک دانشــگاه 

را بیــشتر بــه مــن نمی‌دهنــد کــه آن را هــم بــه نــام »معــارف« گرفته‌ایــم؛ حــالا دیگــر 

شــما بیاییــد در ایــن قالــب کار کنیــد. جلســه‌ی خیــلی شیریــن و خوبــی بــود. شــاید 

کسی راجــع بــه موضــوع نــگاه ســیّّد بــه دانشــگاه و علــم و ماننــد این هــا کار نکــرده 

بـود. کـرده ـ یـب ـ یـق تعقـ یـلی دقـ مـا را خـ سـانی ـ لـوم انـ شـان عـ شـد. ایـ باـ

 چه کسانی در جلسه بودند؟

در جلســه، ســیّّدعبد الله صفیّّ ادّّلیــن و رئیــس دانشــگاه معــارف هــم بودنــد؛ 

منتهــا رئیــس دانشــگاه معــارف عــرب بــود و اصلًاً فــارسی متوجّّــه نمی‌شــد. 

 شما فارسی حرف می زدید؟

مــا مترجــم نداشتیــم و یــک ســاعت و نیــم فــارسی صحبــت می‌کردیــم. ســیّّد 

هــم فــارسی صحبــت می کــرد؛ خیــلی قشــنگ، خیــلی بلــیغ و بــدون نقــص، فــارسی 

را صحبــت می کــرد؛ فــارسی اش زیبــا بــود. 

سید  می گفت: 
»اول که من 

آمدم، بچه‌های 
شیعه همه یا 
کارگر بودند یا 

خدمات شهری 
بودند. ولی الان 
کنکور که برگزار 

می  شود، از حزب ­
های دیگر به من 

می گویند که در 
10 نفر اول، یک 

جای خالی برای 
الکساندر و یا 

عثمان بگذار. 
همه شدند، 

فاطمه، حسن، 
محمد و حسین. 

می  گفت الان 
10نفر اول کنکور 
بچه های شیعه 

هستند«



ــد ــ ــ ــ ــده مجاهـ ــ ــ ــ فرمانـ
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 جایی که قرار بود دانشگاه شود، در این موضوعاتِِ جنگ آسیب دید؟

خبر نــدارم. زمین آنجــا را دادنــد کــه در منطقــه ی ضاحیــه نیســت، بیرون ضاحیــه اســت کــه قبــل از جنــگ، 

بچّّه هایــشان داشتــند ــبرای تهیـّـّه ی نقــشه می آمدــند.

 یعنی هنوز ساختِِ آنجا شروع نشده بود؟

نــه، هــنوز شروع نشــده بــود؛ تــازه داشتیــم مقدّّمــات را انجــام می دادیــم. قــرار بــود بیاینــد تــا مــن آزمایشــگاه ها 

ــم  ــا ه ــدّّت ب ــن م ّـه در ای ــت. البت� ــگ اس ــه جن ــت ک ــال اس ــک س ــگ خورد و الان ی ــه جن ــر ب ــه دیگ ــم ک ــرّّاحی بکن را ط

ارتباطــاتی داشتیــم، ولی خــب دیگــر ســاخت متوقّّــف شــد.

قــرارداد همــکاری بیست وپنج ســاله بین مــن و صفیّّ ادّّلیــن بــه صورت غیابــی امضــا شــد، امّّــا مــن دیگــر 

ّـه نــه بــه لحــاظ پروتــکل، بلکــه بــه لحــاظ حسّّاســیّّت ها دیگــر نرفتــم؛ و‌گر‌نــه مــن جایــی کــه لازم بشــود  نرفتــم؛ البت�

ــاورم. ــته‌هایم را بی ــد نوش ــد. بای ــود دی ــا می ش ــم را آنج ــه عل ــان ب ــود. نگاهش ــی ب ــلی خوب ــفر خی می روم. س

 حالا غیر از مواردی که یادداشت کرده اید، نکته ای در خاطرتان هست که بخواهید تعریف کنید؟ 

ــدّّی ای زده  ــای ج ــمی. حرف ه ــه چیز را بنویس ــم هم ــعی کردی ــا س ــود. م ــینی ب ــلی سنگ ــه ی خی ــه، جلس آن جلس

شــد. مــثلًاً یــک خاطــره ای را خــود ســیّّد نقــل کــرد کــه خیــلی مهــم بــود. می گفــت اوّّل کــه مــن آمــدم، همــه ی 

بچّّه هــای شیعــه یــا کارگــر بودنــد یــا در حوزه‌ی خدمــات شــهری کار می کردنــد؛ ولی الان کنــکور کــه برگــزار می شــود، 

از حزب هــای دیگــر بــه مــن می گوینــد کــه در بین ده نفــر اوّّل، یــک جــای خــالی بــرای الکســاندر یــا عثمــان بگــذار؛ 

یــعنی همــه شــده اند فاطمــه، حســن، محمّّــد و حــسین. می گفــت الان ده نفــر اوّّل کنــکور بچّّه هــای شیعــه 

ــه ی  ــه از جامع ــه ی شیع ــت و جامع ــه اس ــت شیع ــان روی دس ــصّّصی لبن ــه ی تخ ــال، جامع ــن سی س ــد. در ای هستن

ــک  ــا الان ی ــرد. آن ه ــل می ک ــار نق ــودش باافتخ ــن را خ ــت. ای ــرده اس ــدا ک ــاء پی ــصّّصی ارتق ــه ی تخ ــه جامع ــری ب کارگ

نســلی هستنــد کــه بچّّه هــای شیعــه دارنــد بهتریــن پزشــک ها و بهتریــن مهندس‌هــا می‌شــوند.

ــت  ــد. رقاب ــوم را می فهمی ــن مفه ــد، ای ــا می روی ــه آنج ــما وقتی ب ــت. ش ــاد اس ــلی زی ــه ای خی ــث طایف ــا مباح آنج

ســیاسی و جایــگاهی در لبنــان مســیحی مــارونی و شیعــه و سینّی خیــلی معنــادار و پُُررنــگ اســت. یــک روســتا شیعــه و 

یــک روســتا مســیحی اســت؛ بــا هــم دعــوا ندارنــد، ولی رقابــت دارنــد.

 چون همه چیز هم تقسیم بندی شده است، پُُررنگ ترش می کند.

ــه؛ آخــر افــق شیعــه رئیــس مجلــس اســت، سینّی رئیــس دولــت اســت، رئیس‌جمــهور هــم مســیحی اســت.  بل

سـت. نـگ اـ یـلی پُُررـ شـان خـ یـن در ذهن هایـ اـ

 رفتن شما به پیشنهاد حزب الله بود یا از طریق دانشگاه آزاد بود؟

ــود.  ــده ب ــت ش ــاسبی درس ــای ج ــان آق ــه در زم ــت ک ــته اس ــعبه‌ای در بیروت داش ــک ش ــته ی ــگاه آزاد در گذش دانش

مأموریت محرمانه سیدحسن
سیّّدحســن بــه مــن گفــت »تــو بــرای حــزب الله در حــوزه علــمی، حــاج قاســم بــاش.« معلــوم 

بــود کــه تمــام بیوگــرافی مــن را کامــل دارد. راجــع بــه نگاهــش بــه علــم و دانشــگاه مفصّّــل 

صحبــت کردیــم و گفــت کــه نمیتوانــد بیشــتر از مجّّــوّّز یــک دانشــگاه را بگیــرد و از مــن 

ــم. ــام ده ــب کار انج ــان قال ــه در هم ــت ک خواس

بــه ایــن شــعبه اشــکالات زیــادی وارد بــود و نتوانســته بــود از دولــت لبنــان مجــوّّز رســمی بــگیرد. وقتی کــه مــن آمــدم، 

ــان گذاشتیــم و  ــه عنــوان مســئول میز لبن ــال ایــن بــودم کــه آن را اصلاح کنــم. مرحــوم شــیخ‌الاسلام را ب به شــدّّت دنب

ایشــان هــم مــأمور شــد کــه ایــن کار را جمــع‌وجور کنــد. ایشــان در همــان موقــع رفــت بــا سیّّدحســن نصر الله ملاقــات 

کــرد. ســیّّد آنجــا نــکاتی را گفــت؛ گفتنــد حــاضر هستنــد ایــن کار را بکننــد. یــعنی دانشــگاه آزاد مسئلــه‌ی لبنــان بــود.

ــه ی  ــم. بعــد از ایــن ارتباطــات، مــا مرحل ــه جمــع کــردن آن اشــکالات کردی خــب مــا بعــدش آمدیــم و شروع ب

ــا ایشــان فــوت کردنــد. مــا بــا منطقــه  اوّّل را جمــع کردیــم و مرحــوم شــیخ الاسلام معــاون بین الملــل مــن شــد، امّّ

ارتباطــات داشتیــم؛ مــا در افغانســتان و عــراق هــم بودیــم، در لبنــان هــم بایــستی بــه یــک جایــی می رســیدیم. بــرای 

ایــن بحــث، مــا جلســات مستمــرّّی بــا ســیّّدعبد الله صفیّّ ادّّلیــن داشتیــم کــه چــه بایــد کــرد، آن هــا هــم بــه مــا گفتنــد 

کــه هر چــه ســیّّد بگویــد. آن جلســه نقطــه‌ی عطــف سیاســت گذاری ایــن شــد کــه دانشــگاه چــه بایــد بکنــد. قبلــش 

ــن  ــد از ای ــم. بع ــلی گذاشتی ــه ی مفصّّ ــارف جلس ــگاه‌ مع ــس دانش ــا رئی ــا ب ــد. م ــا آم ــان اینج ــس دانشگاهش ــم رئی ه

ملاقــات ، گفتنــد خــودت بیــا کــه مــن رفتــم و در آن ملاقــات هــم کــه ســطح بــالا بــود، مــا مهمــان حــزب‌الله بودیــم 

و مــن کسی را بــه غیر از حــزب الله ندیــدم، حیتّی ســفارتخانه ی ایــران هــم نرفتــم. رابطــه‌ی مــا و حــزب الله در ایــن حــد 

بــود. لــذا مــا رفتیــم و صحبت هــا را کردیــم و بعــد از آن هــم کارهــا را جلــو بردیــم.

 از قبل توّّصری داشتید که در جلسه که می روید، چه می شود؟

خیــلی دوســت داشــتم بروم. بالاخــره مــن بزرگان را زیــاد دیــده ام و بــا بزرگان زنــدگی کــرده ام. یــک مقــداری 

ــام را  ــن ام ــود. م ــن ب ــلی شیری ــن خی ــرای م ــیّّد ب ــدن س ــتم، ولی دی ــلی داش ــیّّد را خی ــه ی س ــن ملاحظ ــود و م ــا ب کرون

بارهــا دیــده بــودم، آقــا را بارهــا از نزدیــک دیــده بــودم، بــا حــاج آقــای رئــیسی مأنــوس بــودم، بزرگان و علمــا 

ــان آدم  ــه ج ــه ب ــود ک ــلی ب ــت کام ــت و معنویّّ ــک صلاب ــود، ی ــیّّد ب ــه در س ــنویّّتی ک ــت و مع ــودم. آن صلاب ــده ب را دی

می نشســت؛ یــعنی ملاقاتــش بــرای مــن عــادی نبــود. از آن مقدّّمــات کــه بگذریــم، دیــدن ایشــان وقتی وارد اتــاقی 

ــلی  ــود، خی ــلی دلنــشین ب ــود، خی ــری نب ــس دیگ ــچ ک ــود و هی ــودش ب ــط خ ــود و فق ــاده ب ــاق س ــک ات ــدی کــه ی می ش

بــود. به یادمانــدنی 

یــک تعــبیری یــکی راجــع بــه آیــت  الله بروجــردی می کــرد کــه می گفــت ایشــان یــک گوشــه‌ای نشســته اســت و از 

عالــم غافــل اســت، ولی عالــم در دستــش اســت. ســیّّد هــم یــک کسی اســت کــه همــه‌ی جهــان عــرب در دستــش 

ــتم و  ــلیقه هس ــلی سخت س ــا خی ــن چیزه ــن در ای ــود. م ــی ب ــبیر زیبای ــن تع ــت. ای ــش اس ــه چیز در دست ــت، هم اس

آدم هــای کــمی در دلــم می نشیننــد. خــدا حــاج آقــا مجتبــای تهــرانی را رحمــت کنــد! شــما می دانیــد بالاخــره کســانی 

کــه حــاج آقــا مجــتبٰیٰ را دیده انــد، هــر کسی در دلشــان نمی نشینــد و ذهنشــان در همــان چهــار کلام اوّّل، یــاد حــاج 

جـود دل آدم را تـسـخیر میـکـرد. بـا هـمـه‌ی وـ سـیّّد ـ آـقـا مـجـتبٰیٰ می افـتـد؛ ولی ـ
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 هـمین کـه دکمـه‌ی ریمـوت را فشـار می‌دهـم، تلفنـم زنـگ می‌خورد. پشـت تلفـن دوستی مبـادی‌آداب، 

بی‌مقدّّمـه می پرسـد: »کجایـی؟ خبر رو شنیدی؟« لامـپ زردرنگ بـالای در پارکینگ روشـن و خاموش می شـود. با 

اینکه همین دو سـؤال کوتاه بـرای دل‌آشـوب های بعدی کافی‌ اسـت، بـه روی خـودم نـمی‌آورم. می خواهم خیلی 

عـادی از وضعيّّـت چشـم ها و بیمارسـتان پیجری هـا بگویـم کـه اجـازه نمی‌دهـد. می‌گویـد: »مقـرّّ فرمانـدهی 

حـزب الله در حارة‌حریـک بمبـارون شـده‌ ...!« یـک  هفتـه‌ای اسـت کـه از لبنـان برگشـته‌ام. بـا اعتمادبه نفـس، در 

جوابـش می‌گویـم: »نگـران نبـاش! ضاحیـه خالیـه.« می‌گویـد: »از ترور سـیّّد حـرف می‌زنـن ...!« چـراغ زردرنـگ 

پارکینگ همچنان روشن و خاموش می شود و من، روبه‌روی فضایی تهی، متوقّّف ایستاده‌ام. 

قرار در ضاحیه
روایت دیدار آقای سیّّدابراهیم سجّّادی1 با سیّّدحسن نصر الله

1  . پژوهشگر 


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 اوّّلین دیدار

نهم اسـفند 1394، کمی قبل از سـاعت پنج عصر، جلـوی سـاختمانی در ضاحیه ایسـتادیم. کسی به‌عربی از پشـت 

آیفون گفت: »تفضّّل!« منتظر شـدیم، امّّا در باز نشـد. چند ثانیه بعد، دوباره با صـدای بلندتر و این بار با لحنی سـؤالی 

همـان کلمـه را تکـرار کـرد. در آن لحظـه و در آن کوچـه‌ی بن بسـت در ضاحیـه‌ی جنوبـی بیروت، سـخت‌ترین کار دنیـا 

توضیح دادنِِ این بـود که برای چـه آمده‌ا یـم و با چه کسی قـرار دارمی؛ مخصـوصاًً برای من کـه از صبح نگران بـودم مبادا 

در آخریـن لحظـه، چیزی قرارمـان را بـه هـم بزنـد! اصلًاً هـمین نگـرانی بیجـا سبـب شـده بـود کـه زودتـر از موعد برسـمی. 

ّـفّظ حلـقی »عین« جوری تأکیـد کردم کـه بفهمد ایـرانی هستمی. گفتم: »عندنا موعـد«؛ یعنی قـرار دارمیـ. روی تل

محـلّّ قـرار را روز قبـل، حاج جهادنامی پشـت تلفن تعیین کـرده بود. با تلفـن داخلی تمـاس گرفـت. طوری صحبت 

می کـرد انـگار دارد پچ پـچ می کنـد. گـوشی را بـه گوشـم فشـار می‌دادم تـا بفهمـم چـه می‌گویـد. بـا صدایـی کـه به سـختی 

می‌شنیدم، پرسـید: »کجـای ضاحیـه رو بلدی؟« می خواسـت مـاشین بفرسـتد دنبالمـان. همـان‌طور که گوشی را سـفت 

به گوشـم چسـبانده بودم، فهرسـت جاهایی را که می شـناختم مرور کردم. ضاحیه را با کوچه پس کوچه هایـش بلد بودم، 

امّّا به جای او داشـتم بررسی می کـردم که کجا به لحاظ امنیّّتی مناسـب تر اسـت. جواب كه نشنيـد، دوباره پرسـید: »دفتر 

سیّّدهاشـم صفیّّ‌ادّّلیـن رو بلـدی؟« بـا ذوق گفتم: »بلـه.« گفـت: »فردا پنـج عصر اونجا بـاشین.«

هنوز سـاعت پنج نشـده که بالاخره درِِ سـاختمان مجلس تنفیذی حزب الله باز شـد و جوانی کـه لابد نفهمیده بود 

که چرا دو نفـر، عصِرِ تعطیـلِِ روزِِ یکشنبـه باید زنـگ سـاختمان را بزننـد، در ورودی سـاختمان جلویمان ایسـتاد. نگاهی 

به سرتاپایمان انداخت و پرسـید: »بـا کی قرار داریـن؟« چند قدمی نزدیک شـدم و بـه‌آرامی گفتم: »جناب سـیّّد!« دوباره 

نگاهمان کرد و با مکثی معنـادار و گیج گفت: »بفرمایین.« روشـن بـود همان که دیروز خـودش را »جهاد« معـرّّفی کرده، 

آمـدنِِ مـا را اطّّلاع نداده بـود. داخل آپارتمانی شـدیم که دیـوار یـکی از اتاق هایش یـک پنجره‌ی بزرگ شیشـه‌ا‌ی داشـت. 

جوان رفـت به مردی که داخل همان اتاق پشـت میز نشسـته بـود، چیزی گفـت. دوبـاره بیرون آمد و پرسـید: »چه کسی 

قـرار رو گذاشـته؟« گفتـم: »دیروز حـاج جهـاد تمـاس گرفـت و ...« کـه صبر نکـرد. انـگار اسـم رمـز را گفتـه باشـم! دوبـاره 

باعجله رفـت داخـل همـان اتـاق. مـا رو بـه پنجـره‌ی بزرگ اتـاق، جلـوی درِِ ورودی ایسـتاده بودیـم که برگشـت و بـااحترام 

تعـارف کرد کـه در اتـاقی منتظـر بمانیـم. روی مبل هـای قدیـمی، منتظـر راننـده نشـستمی و مـن در صرافت جهاد بـودم؛ 

کسی کـه لازم ندیـده بـود آمـدنِِ مـا را بـه حراسـت سـاختمان اطّّلاع بدهـد؛ کسی که اسـمش اسـم رمـز دفتر سیّّد حسـن 

نصر الله بـود.

 سخنرانی‌های آقا 

پـارک کـردن مـاشین برایـم سـخت می شـود. پیـاده نمی شـوم. بـا گـوشی، اخبـار را مرور می‌کنـم. خبر جـدّّی اسـت. 

اینترنت پارکینگ ضعیف اسـت. فیلم لحظه‌ی بمبـاران باز نمی شـود. باعجله پلّّه هـا را بـالا می‌روم. درِِ اتاق را پشـت سرم 

می بنـدم. از فیلـم بمبـاران، محـلّّ حادثـه را نمی توانم تشـخیص بدهـم. اخبـار را بـالا و پـایین می کنـم. ناخـودآگاه، دنبال 

اسـمش در تلگرام می گردم. آخرین شـماره‌اش را به نام JHM ذخیره کرده‌ام. از اسـمش، همیشـه حرف J را برم‌یداشـتم. 

تلگرام، تاریخ آخریـن پیام را بیسـت‌ویکم سپتامبر، یعنی شـش روز قبل بثت کرده اسـت. فیلم سـخنرانی آقـا در دیدار 

با میهمانان کنفرانس وحـدت اسلامی را فرسـتاده بودم کـه دو تا تیک آبـی خورده بـود؛ امّّا بر خلاف همیشـه، در جواب 

ننوشـته بود »ممنون«. شـاید فرصت نکرده بود. لابد تا  الله‌اكبر اذان صبح، سـیّّد جلسـه داشـته و چند ساعت بعد هم 

که هواپیماهـای اسرائیلی حمله شـان را آغاز کرده‌اند، همراه سـیّّد بـه جایی امن رفته ‌اسـت؛ جایی کـه اسرائیلی ها مدّّعی 

هستنـد آن را بـا چندیـن تُُـن بمـب سنگرشـکن هـدف قـرار داده‌انـد؛ بمب هایـی کـه از بتن عـبور می کننـد و در زیـر زمین 

منفجر می شـوند. 

 اگر موفّّق شوم

از ماشین سـواری زیرزمـینی خبر داشـتم. آقا مجیـد پیش تر رفته بـود و بارهـا مراحـل دیـدار را از زبانش شنیـده بودم 

و حالا قـرار بـود با هـم به دیـدار سـیّّد برویـم. بـر خلاف عادتمـان، هـر دو کـت پوشـیده بودیم تـا آداب چـنین جلسـاتی را 

رعایـت کـرده باشـمی. سـؤال ها را دو روز پیش بـا هم طـرّّاحی کـرده بودیم. قـرار بـود پیـش از مصاحبـه، گـزارش‌ کار را من 

ارائـه دهـم و سِرِ مصاحبه، آقـا مجید مجری باشـد و من گوشـم بـه مصاحبـه و چشـمم بـه دوربین‌ و نور و صحنـه. بدون 

هیچ حرفی، هـر دو سـاکت منتظـر بودیم. سر سـاعت پنـج، یـک نفـر وارد اتاق شـد. بلافاصلـه بعـد از سلام، بـدون هیچ 

مقدّّمـه‌ای گفـت از طـرف حـاج جهـاد آمـده اسـت. پرسـید: »موبایـل، فلـش یـا وسیلـه‌ی الکترونیـکی همـراه داریـن؟« 

گفتمی: »نـه.« کاغذهای دسـتم را که دیـد، گفـت: »این ها باید همراهتون باشـه؟« گفتـم: »بلـه.« آن ها را گرفـت و گفت: 

»همـان جـا بهتـون برمیگردونـن« و بدون هیـچ حـرف اضـافی دیگـری راه افتـاد و ما هـم دنبالش.

پارکینگ سـاختمان، مثل همه‌ی پارکینگ های ضاحیه، تنگ و پُُر از سـتون بود. انتظار داشـتم قبل از سوار شدن، 

کسی ما را بـازرسی بـدنی کند؛ امّّـا راننـده در را بـااحترام باز کرد و سـوار شـدیم. ایـن اخلاق‌مـداری حـزب الله را بارهـا و بارها 

دیده بودم، امـا توقّّع آن را در این سـطح نداشـتم. با خـودم می‌گویـم: »لابـد از روزها قبل، تحـت کنترل بوده‌ایم یا شـاید 

ماشین رو جایی اسـکن می‌کنن.« 

هر چـه هسـت، از اینکـه اخلاق و ادب معیـار تعیین کننـده‌ در حـزب الله اسـت، سر شـوق می‌آیـم. پـرده‌ی سـیاهی 

صندلی عقـب را از راننـده و همراهش جـدا ‌کرده. مـاشین از پارکینـگ خـارج می شـود؛ ایـن را از لای پرده و صـدای خیابان 

فهمیـدم. مـاشین مـدّّت کوتـاهی در خیابان هـای ضاحیـه حرکـت کـرد و وارد پارکینـگ دیگـری شـد. مـاشین دوّّمی آنجـا 

منتظرمان بود؛ ماشـینی که شیشـه هایش نه با پرده، بلکه با چسبی سـیاه‌رنگ پوشـانده شـده بـود و تا راننده نور سـقف 

مـاشین را روشـن نکرد، صنـدلی عقب ظلمات محـض بود. مـدّّتی حرکـت کـرد، دُُور زد، صـدای باز و بسـته شـدن درهای 

کرکره‌ای چند بار شنیده شـد و یکی دو بـاری هم عقب جلو کرد. راننده و همراهش پیاده و سـوار شـدند و بالاخره ایسـتاد. 

اسم رمز: جهاد 
جـوان رفـت به مـردی کـه داخـل همـان اتـاق پشـت میـز نشسـته بـود، چیـزی گفـت. دوباره 

بیرون آمـد و پرسـید: »چه کـسی قـرار رو گذاشـته؟« گفتـم: »دیروز حـاج جهاد تمـاس گرفت 

و...« کـه صبر نکـرد. انگار اسـم رمـز را گفته باشـم! دوباره بـا عجله رفـت داخل همـان اتاق. 

مـا روبـه پنجـرۀ بزرگ اتـاق، جلـوی در ورودی ایسـتاده بودیم که برگشـت.
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ته کیسه ی غدیر 
از جایــش بلنــد شــد. بعــد انــگار چیــزی یــادش افتــاده باشــد، انگشــترش را از انگشتــش 

ــتر  ــاد انگش ــاج جه ــت.« ح ــر اس ــد غدی ــب عی ــد! ش ــت: »بفرمایی ــد گف ــا لبخن بیرون آورد و ب

ــهادتش  ــر ش ــار خب ــد انتش ــب و بع ــالا امش ــت. ح ــن گذاش ــت م ــف دس ــت و ک ــید گرف را از س

ــت ــرده اس ــه را کربلا ک ــر، خان ــادگاری غدی ــد ی ــه ببین ــود ک نب

سـوار سـوّّمین مـاشین شـدیم. یـک ون کوچـک کـه کلّّ بدنـه و کـف آن را موکـت خاکـستری چسـبانده بودنـد. روبـه‌روی 

صندلی ما یک جفت صنـدلی دیگر پشـت به راننده قرار داشـت. سـوار شـدیم. درِِ کشویی بسـته شـد، امّّا حرکـت نکرد. 

چند دقیقـه‌ای منتظـر ماندیم. 

در دوبـاره بـاز و سـیّّدجواد، پسر سیّّدحسـن، سـوار شـد و روبـه‌روی مـا نشسـت. هـمین کـه خـوش‌وبشی کردیـم، 

پرسـیدم: »یـعنی هـر بـار می خـوای پـدرت رو ببینی، بـا هـمین شرایـط می‌بینی؟« بـا خنـده گفـت: »بلـه، تـازه اگـه موفّّـق 

بشـم.« ماشین که ایسـتاد، گفت: »خدا رو شـکر طولش ندادن.« پیـاده شـدیم. دری جلویمان بـاز بود، رفتیـم داخل. تا 

ما کفش هایمـان را جلـوی در توی جاکـفشی بگذارمی، مـردی با ته‌ریـش‌ جوگندمی و قـامتی متوسّّـط، از اتـاقی در انتهای 

راهرو بیرون آمـد. از برآمـدگی پیراهنش پیدا بود که اسـلحه به کمر دارد. فکر کردم لابد از محافظ ها اسـت. رسـید به ما، 

آغوشـش را باز کرد و گفـت »جهاد هسـتم« و گـرم، حال‌واحوال پرسی کـرد. انگار ما را سـال ها اسـت می شـناخت! آرام و با 

قاطعیّّـت حـرف می‌زد؛ آن قـدر قاطع کـه انـگار جمـعِِ دو  حال‌وهـوای متضاد بـود: محبّّـت و قاطعیّّت.

  بغل نداریم

آخریـن دیدارمـان را فرامـوش نمی کنـم. از آخرین ماشین که پیاده شـدم، مثل همیشـه »حـاج جهاد« منتظـر بود. 

مرداد 1401، هـنوز سویه های مختلـف کرونا بـخشی از اخبـار روزانه‌ی دنیا بـود. ناخودآگاه، همدیگـر را در آغـوش گرفتمی. 

هنوز سرم روی شـانه‌اش بود که زیر گوشـم با خنده امّّـا قاطعانه گفت: »سـیّّد رو بغل نمی‌کنی‌هـا!« تازه یـاد کرونا افتادم 

و عقب کشـیدم تا بلخنـدش را ببینم و عذرخـواهی کنم. از اینکـه این‌قدر نگـران و مراقب سـیّّد بود، خیامل راحت شـد.

از اسـفند 1394، وقتی کـه بعـد از اوّّلین دیـدار، روی برگـه‌ی‌ کوچـکی شـماره‌اش را نوشـت و خواسـت کـه فیلـم 

سـخنرانی های حضرت آقـا را برایش بفرسـتم، هیـچ وقت فکـر نمی کـردم این لحظـه را تجربه کنـم. شـماره‌های قبـلی‌اش 

را پـاک نکـرده‌ام. پیام هـا را مرور می کنـم. اسـمهای رمـزی بـا حـرف مـشترک J کـه فقـط خـودم می‌دانسـتم شـماره‌ی حاج 

جهاد اسـت. بیـشتر پیام هایم فیلمهـای سـخنرانی حضرت آقـا اسـت. عقب تـر می‌روم؛ عکس های حـاج قاسـم را در ایّّام 

شـهادتش خواسـته بـود. یـک بـار هـم عکس‌هـای شـهید عبـد الله رودکی1 را خواسـته بود.  

1 . سردار عبدهاللّه رودکی متولّّد سـال 1334 در شیراز بـود. در پخش اعلامیّّه‌های امام و سـازمان‌دهی راه‌پیمایی های مـردمی شیراز نقش مؤثّّری 

داشـت. چندین بار از طرف شـهربانی تحت تعقیب قرار گرفت. سه سـال متوالی مقام قهرمانی رشـته‌ی بوکس کشور را کسـب کرده و چندین عنوان 

قهرمانی در رشـته‌ی کشتی به دسـت آورد. به سـپاه پاسـداران شیراز پیوسـت. با شروع جنگ تحمیلی، در عملیّّات ثامن‌الائمّّه شرکت کرد و در همان 

عملیّّات مجروح شـد. در شـکل‌گیری گردان های غوّّاص لشـکر 19 فجر و همچنین تشـکیل قـرارگاه نوح نقش مؤثّّری داشـت. در شناسـایی منطقه ی 

عملیّّاتی والفجـر 8 با تشـکیل نیروی دریایی سـپاه، به عنوان یـکی از فرماندهـان عملیّّاتی مناطق دریایی سـپاه، نقش کلیدی داشـت. بـه خاطر توان 

فوق‌العـاده‌اش در رزم دریایـی، غـوّّاصی، موشـک‌اندازی و تسـلّّط بـه زبـان عربـی، یـکی از مربّّیـان آموزشی حـزبهاللّه‌ لبنان شـد. صهیونیسـت ها بارها 

بـرای ترور او تلاش کردند. نهم خـرداد 1379، چند روز پـس از پیروزی لبنـان، هنگامی که برای معارفه‌ی فرمانده جدید نیروی دریایی اسـتان بوشـهر به 

این اسـتان سـفر کرد، هدف اصابت گلولـه‌ی تفنگ شـکاری منافقین قرار گرفت و به شـهادت رسـید.

فیلم سخنرانی آقا در دیدار با 
میهمانان کنفرانس وحدت 
اسلامی را فرستاده بودم که 

دو تا تیک آبی خورده بود؛ اما 
برخلاف همیشه، در جواب 
ننوشته بود: ممنون. شاید 

فرصت نکرده بود.
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 همه چیز سر جای خودش

جهاد دسـتم را توی دستش  گرفـت و بـرد داخل اتـاق بزرگی که قـرار بود مصاحبه آنجـا انجام شـود. یک اتـاق بزرگ با 

فضـای رنـگی کرمی و قهـوه‌ای که انـگار برای جلسـات تـدارک دیده شـده باشـد. یـکی دو تا تابلـوی قـرآنی بـه دیوارهایش 

نصب شـده بـود. تصویربردار سـیّّد بـه جمعمان اضافه شـد. 

بــا دیــدن دوربین DVcam حســابی دمــغ شــدم. طوری کــه بــه کسی برنــخورََد، توضیــح دادم کــه در زمانــه ی 

دوربین‌هــای 4K تصويربــرداری از ســیّّد بــا دوربین SD خیــلی حیــف اســت! تصویر‌بــردار گفــت: »دوربین هــای جدید همه 

جی پــی‌اس و وای فــای دارن. مــا نمی تونیــم از اونــا استفــاده کنیــم.« جوابــی نداشــتم. حیتّی اگــر دوربین جدیــدی بــود کــه 

ایــن‌ ویژگی هــا را نداشــت، توقّّــع تعویــض دوربین، آن‌ هــم کــمی از قبــل از مصاحبــه، بیجــا بــود. تصویر بــردار مشــغول 

تنظیــم کادر شــد کــه حــاج جهــاد مــا را بــه اتــاق روبــه‌رو  بــرد؛ جایــی کــه قــرار بــود پیــش از مصاحبــه، در آن بــا ســیّّد دیــدار 

ئـه کـمن. گـزارش پروژه را اراـ کنـمی و ـ

محلّّ نشـستن سـیّّد و جایی را که باید بنشینمی، نشـانمان داد. تازه یاد کاغذهایی ‌افتادم که پیش از حرکت تحویل 

راننـده داده بـودم. از حـاج جهـاد سراغشـان را ‌گرفتـم. رفـت و برگه هـا را آورد و جوری گفـت آمـاده هستیـد کـه هـر دو از 

جایمان بلنـد شـدیم و چشـم بـه در دوختمی. طولی نکشـید کـه قامـت سـیّّد در را پُُـر کرد.

قدبلندتــر و چهارشــانه تر از آن بــود کــه تصــوّّر می کــردم! بــا بلخنــد، بــا هــر دوی مــا حال‌واحوال پــرسی کــرد. بــا همــان 

ّـف آغــاز  لهجــه‌ی فــارسی شیرینــش خوشــامد گفــت. ســیّّدجواد هــم پشــت سر پــدر وارد اتــاق شــد تــا جلســه بــدون تکل�

شــود. وقــت تنــگ بــود و هــر دو می خواستیــم زودتــر از هــر چیز صحبت هــای ســیّّد را بشــنومی. حرف هایــم را بــا سلام‌ بــه 

دوســتان آغاز کــردم؛ همــکاران و نزدیــکانی کــه آرزو داشتنــد آن شــب در آن جلســه حــاضر باشــند. در میــان اعــداد و ارقام 

ــا همــه‌ی ابّّهتــش،  گــزارش و طرح مســائل جــدّّی، کــنترل احساســات کار ســختی بــود؛ مخصــوصاًً وقتی جنــاب ســیّّد، ب

راحــت و صمیــمی بــود. انــگار رفیــق بودیــم. هر جــا لازم بــود، می خندیــد. هر جــا کــه لازم بــود، مؤدّّبانــه و بــه فــارسی ســؤال 

می پرســید.

ّـظ مخــارج حروف، می شــد فهمیــد کــه عرب‌زبــان اســت. جایــی  فــارسی را خیــلی خــوب صحبــت می کــرد. فقــط از تلف�

وســط گــزارش از مــن خواســت جملــه‌ای را تکــرار کنــم. فکــر کــردم لابــد متوجّّــه‌ معنــای فــارسی عبــارتی کــه گفتــم، نشــده 

اســت. خواســتم عربــی همــان عبــارت را توضیــح بدهــم کــه گفــت: »نــه، فــارسی بگــو.« ذهنــم یــک لحظــه رفــت جــای 

دیگــری. »ر« فــارسی‌اش هــم مثــل عربــی‌اش می‌زد و هــمین، لهجــه‌اش را شیرین تــر می‌کــرد. گــزارش کــه تمــام شــد، آقــا 

ــالی راحــت،  ــا خی ــا ب ــردارد و هــمین مجــالی داد ت ــا از صحبت هــای ســیّّد یادداشــت ب ــد کاغــذ و خــودکار برداشــت ت مجی

چشــم از ســیّّد برنــدارم. چشــمها و صورتــش کــمی پــف داشــت؛ انــگار نخوابیــده یــا خیــلی خســته باشــد. امّّــا بلخنــدش 

ــد. ــش می‌خندی ــود؛ از قلب ّـعی نب ــه تصن� به هیچ‌وج

دوربین های جاسوس
بـا دیـدن دوربیـن DVcam حسـابی دمـغ شـدم. طوری کـه بـه کـسی برنخـورََد، توضیـح دادم 

کـه در زمانـۀ دوربین‌هـای 4K تصويربـرداری از سـید بـا دوربیـن  SD خیـلی حیـف اسـت! 

تصویر بـردار گفـت: »دوربین هـای جدیـد همـه جی پـی اس و وای فـای دارن. مـا نمی تونیـم 

از اونـا استفـاده کنیـم.«

  ته کیسه‌ی غدیر

اخبـار دشـمن کار را تمام شـده اعلام می کنـد. بـه خستگی سـیّّد که فکـر می کنم، اشـک پهنـای صورتـم را پُُـر می کند! 

موبایل را کنار می گـذارم و انگشترش را می بوسـم، در مشـتم می‌گیرم، به صورتـم می مامل، به اشـک هایی که می خواهند 

عقیق انگـشترش را بـرق بیندازند. در همـه‌ی دیدار هـا چیزی نخواسـته بودم. 

مظلومیتِِ سیّّد

مرداد 1401، شـب عید غدیر بـود. بعد از مصاحبـه، با همان بلخند همیشـگی، مؤدّّبانه به صحبت هایم گـوش داد. 

بعد، ملاحظاتـش را گفـت و حرف هایـش را برد سـمت مظلومیّّـت حضرت آقـا. می گفـت به خاطـر شرایـط و ملاحظات 

لبنـان نمی توانم خیلی مسـائل را بگومی، امّّا شـاید شـما بتوانیـد کاری کنید. 

ّـت ســیّّد علی گفــت و مــن بی‌اختیــار اشــک‌ می‌ریختــم بــرای ســیّّدعلی، بــرای  بــا همــان چهــره‌ی‌ خســته، از مظلومی�

سیّّدحســن! بــرای هــر دویشــان کــه بــار امّّــت را بــر دوش گرفتــه بودنــد. نمی‌دانــم حرف‌هایــش تمــام شــد یــا نــه کــه حــاج 

جهــاد بــه جمعمــان اضافــه شــد تــا هــر دو بدانیــم وقــت جلســه تمــام شــده اســت. از جایش بلنــد شــد. بعــد انــگار چیزی 

یــادش افتــاده باشــد، انگــشترش را از انگشتــش بیرون آورد و بــا بلخنــد گفــت: »بفرمایید! شــب عیــد غدیر اســت.« حاج 

ــه را کربلا کــرده  ــادگاری غدیــر، خان جهــاد انگــشتر را از ســیّّد گرفــت و کــف دســت مــن گذاشــت. حــالا نبــود کــه ببینــد ی

اســت!

 در کنار محبوبمان

شــب بــه ســاعت های انتهایــی‌اش نزدیــک شــده و تــا اذان صبــح چیزی نمانــده اســت. بی‌اختیــار، زیــر لــب »مکــن 

ــهادة، الی  ــاء فی اشّّل ــم: »الی الّّلق ــن می‌افت ــاج محس ــم ح ــش در مراس ــن جملات ــاد آخری ــم. ی ــوع« می‌خوان ــح طل ای صب

ّـة.«2  الّّلقــاء فی جــوار الاحب�

چقــدر نشــانه بــرای شــهادتش داده بــود! حیتّی وقتی اعلام کــرد کــه در زیــر عکــس شــهدا بنویســند »عــلیٰٰ طریــق 

القــدس«، انــگار داشــت یــادآوری می کــرد همــان‌طور کــه گفتــه، شــهادتش »در راه قــدس« نزدیــک اســت. انــگار 

می خواســت مــا را بــرای ایــن لحظــه آمــاده کنــد، بــرای ایــن شــب طــولانی، بــرای برآمــدن آفتــاب در صبــحِِ روزی کــه دیگــر 

ــاد  ــاج جه ــه ح ــانه‌ا‌ی ک ــان نش ــدس«! هم ــود »در راه ق ــته ش ــه نوش ــرای همیش ــمش ب ــر اس ــود زی ــرار ب ــود و ق ــا نب بین م

دنبالــش می گشــت؛ عبــارتی کــه زیــر عکــس هــر شــهیدی از یمــن تــا لبنــان آن را می خوانــدی، یــاد مقاومــت می‌افتــادی 

و یــاد شــهدا. فــردا لابــد تصویــر اســم رمــز دفتر ســیّّد پــس از چهــار دهــه منــتشر می شــد، اســم واقــعی‌اش بــر سر زبان هــا 

می‌افتــاد و کسی زیــر عــکسی از او بــا بلخنــد گرمــش می نوشــت: »شــهید ســمیر توفیــق دیــب، الحــاج جهــاد، عــلیٰٰ طریــق 

القــدس«

2 . »به امید دیدار شهادت، به امید دیدار در کنار محبوبان!«
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 سیّّدحسـن نصر الله تعریـف می کـرد کـه قبـل از جنـگ سی وسـه روزه، هـم از خـارج، هـم از داخـل، هم از 

حکومـت لبنـان، هـم از طـرف مـردم، هـم از طـرف بـعضی از دوسـتان سـابق مـا بـه قـدری فشـار سـیاسی و 

نظامی زیاد شـد که می گفتـم من با این سـنّّم چگونـه می توانـم چنین بـاری را تحمّّل کنـم! داشـتم می بریدم. 

از شـهادت نمی ترسـیدم، ولی بـه قـدری فشـار و حیتّی خیانـت زیاد بود کـه داشـتم از پـا درمی آمـدم. تعبیرش 

ایـن اسـت: می گوید به قدری فشـار و سـختی و خطـرات زیاد بـود که بـا اینکـه از خطراتِِ جـانی باکی نداشـتم، 

ولی خسـته شـده بـودم. ایـن قضیّّـه مربـوط بـه 27 یـا 28 سـال پیـش اسـت. مـن هـم هـنوز جـوان بـودم و 

موهایـم سـفید نشـده بودنـد. مـدام بـه خـودم می‌گفتـم چگونـه بایـد تحمّّل کنیـم؛ ایـن بـاری کـه روی دوش 

من است خیلی بیشتر از توان من است.

با خدا حرف بزن

حسن رح‌میپور ازغدی

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی
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او گفت آمدم ایران و رفتم پیش رهبری. گفتم آقا! به جایی رسیده ام که دیگر نمی توانم ادامه بدهم؛ کس 

دیگری بیاید و این مسئولیّّت را به عهده بگیرد و من مثل یک سرباز معمولی بروم در خط بجنگم تا شهید شوم. 

رهبری گفتند شما که هنوز جوانی و ریش‌هایت سیاه است؛ اگر کسی باید از خستگی حرف بزند، من هستم. بعد 

نمی تواند  که فکر می کند دیگر  با موانع متعدّّدی مواجه می شود  زندگی  در  انسان  گاهی  گفتند طبیعی است؛ 

ادامه بدهد.

واقعاًً هم اگر طبیعی و غریزی عمل کند، یک جایی دیگر خسته می شود، می ترسد، یک جایی حرص می خورد 

و روی  به طور طبیعی  انسان  کینه توز می شود، یک جایی مغرور می شود. وقتی  یا مأیوس می شود، یک جایی 

انگیزه های مادّّی عمل کند، همین جور است. گاهی از طرف دشمن فشار می آید، گاهی دوستان فشار می آورند، 

دشمن  که  ضرباتی  از  این ها  درد  هست؛  رقابت  و  حسادت  گاهی  می کنند،  خیانت  دوستان  نزدیک ترین  گاهی 

می زند سنگین تر است. اگر انسان بخواهد همه چیز را طبیعی و مادّّی و مطابق قوانین فیزیکی نگاه کند، حتماًً 

خسته می شود و لذا نود درصد انقلابیّّون دنیا یا در زندان و شکنجه فشار کار را رها می کنند و می گویند نمی ارزد یا 

بعد از پیروزی، خودشان عوض می شوند و همه ی کارهایی را که علیه آن‌ها شعار می دادند، حالا انجام می دهند.

آقا ادامه دادند که در مورد فلسطین، کم نداشتمی کسانی را در ایران یا جهان عرب که ده سال با اسرائیلی ها 

جنگیدند، بعد خسته و تسلمی شدند. یکی یاسر عرفات که بعد از آن همه مبارزه، نهایتاًً تسلمی شد و اسرائیل را به 

رسمیّّت شناخت.

اگر طبیعی عمل کنی، همین طور است؛ باید الهی عمل کنی، یعنی به خدا وصل بشوی و او را باور کنی. البتّّه 

خدای واقعی،‌ نه خدای قراردادی! خدای ما خدای فرضی است، لذا ضعیف است. خدای واقعی قوی است: »هُُوََ 

اقََلوی«. خدای واقعی زنده است: »هُُوََ احََلی«. خدای ما مرده است. خدای واقعی سمیع و بصیر است، می بیند و 

می شنود. خدای ما کر و کور است. خدای واقعی حرف می زند و آیات قرآن حرف های او ست. خدای ما می گوید 

این ها حرف های خدا نیست، این ها میراث و مرده ریگ فرهنگی است.

سیّّدحسن گفت از آقا پرسیدم چه کنمی که خسته و مأیوس نشومی، آقا گفتند انسان در این گونه مواقع به 

چیزی قوی تر از خودش نیاز دارد؛ یک کسی که از همه قوی تر است؛ باید به کسی محتاج بشومی که دست ما را 

بگیرد و از لحاظ فکری و معنوی به ما نیرو و اراده بدهد، و او کسی جز خدا نیست. 

سیّّد گفت آقا سی سال پیش به من گفتند ما بدون خدا نمی توانمی ادامه بدهمی و تسلمی می‌شومی، تن به ذلّّت 

می‌دهمی و خیانت می کنمی؛ ولی به خدایی که می‌بیند و می شنود و قدرت مطلق است و دارد ما را امتحان می کند، 

به آن خدا ایمان بیاور و با او حرف بزن. ما باید به آن خدا ایمان بیاورمی. ما خدا را دارمی و به هیچ کس و هیچ چیز 

دیگر احتیاج ندارمی. »حََسبُُنََا  الله«؛ خدا بس است، خدا کافی است. در حضور خدا، ما محتاج هیچ کس نیستمی.

خدا اوّّلًاً از روی مهربانی و لطف به ما اجازه داده که او را صدا بزنمی، به ما امکان داده که مستقمی با او حرف 

بزنمی. خدا به ما اجازه داده او را مخاطب قرار بدهمی و بگوییم »اََلّٰٰلهُُمََّ«؛ به خدا بگوییم »رََبّّی« و او بگوید دارم 

اع«؛ وقتی دعا می کنی، می شنوم؛ من به شما نزدیکم،  می شنوم: »فََاِِنّّی قََرِِيب«؛ به تو نزدیکم و »اُُجيبُُ دََعوََةََ اّدَّل

شما از من دور هستید.

این خدا در هر زمان و مکان و حالتی هست. هیچ جا نیست که تنها باشی. هیچ جا نیست که قدرتی، عنایتی و 

توجّّهی نباشد. در بدترین و بهترین شرایط مادّّی اگر خود را در محضر او ببینی و بگویی خداوند با ما است، دیگر نه 

مأیوس می شوی، نه خسته می شوی، نه پشیمان می شوی و نه می ترسی، مشکلات را هم با آرامش تحمّّل می‌کنی. 

مشکلات همیشه هستند و هیچ وقت تمام نمی شوند، ولی نحوه‌ی مواجهه با مشکلات است که فرق می کند.

ـ بـا خدا حـرف بزنی؛  ـ که بـه جای خودشـان محفـوظ ـ سیّّدحسـن گفت آقـا گفتنـد لازم هم نیسـت با آیـه و دعـا ـ

بنـشین و بـا همـان زبـان عوامانـه ات هر چـه دلـت می خواهـد بـه خـدا بگـو. پنـج دقیقـه یـا ده دقیقـه برو بـه یـک 

خلـوت و بـا او حـرف بـزن، امّّـا یـقین داشـته بـاش کـه دارد صدایـت را می شـنود و تـو را می بینـد و حرف هایـت را 

می شـنود. مـدّّتی بـه ایـن روش ادامـه بـده و می بینی که خسـته نمی شـوی و دیگر از دسـت هیـچ کس عصبـانی هم 

نمی شـوی، بـه هیـچ کسی امیـد نمی بنـدی. نـه از کسی می تـرسی، نـه بـه کسی طمـع می کنی. می بینی تنهـای تنهـا، 

در بدتریـن شرایـط، از همـه قوی تـری، بـرای اینکـه به منـبع قدرت وصـل شـده ای. لذا هـر وقـت در زندگی احسـاس 

خستـگی کـردی یا حـسّّ بـدی پیـدا کـردی، برو و در کنـج خلـوتی با خـدا صحبت کـن. قطـعاًً خدا هسـت، می شـنود، 

می بینـد، قادر اسـت، بی نیاز اسـت، حکیـم اسـت. در هر زمینـه ای، هر چـه می خـواهی خـدا دارد. با خدا حـرف بزن، 

بـا همـان زبـان خـودت هـم حـرف بـزن؛ خـدا یقیـناًً می شـنود. بعـد از مـدّّتی می بینی کـه خـدا هـم دارد بـا تـو حـرف 

می زنـد. پیـام خـدا می آیـد. پیـام خـدا همـان آرامشی اسـت کـه بـه تـو می دهـد؛ آن پاسـخ خدا اسـت.

ـ که مهمترین جنگ بود  سیّّدحسن گفت این حرف ها مرا آرام کرد و مهمترین دارایی ما در جنگ سی وسه روزه ـ

ــ همین بود که به این شکل با خداوند ارتباط داشتمی و به او توسّّل کردیم و خداوند با ما حرف زد و مستقمی وارد 

میدان شد. ما در برابر اسرائیلی ها هچیی نبودیم، ولی آن ها دو کیلومتر هم نتوانستند داخل لبنان بیایند. سربازها 

و افسران اسرائیلی خودشان را خیس کردند و پوشک می بستند. افسرهایشان می ترسیدند و گریه می کردند. همین 

حالا هم نمی توانند بجنگند. 

و  فرانسه  آمریکا،  اسرائیل،  ارتش  می گفتند  نصرالله.  سیّّدحسن  هم  می گفت،  سلیمانی  شهید  هم  را،  این 

انگلیس نمی توانند بجنگند، چون به هیچ چیزی اعتقاد ندارند و غابلاًً برای پول می آیند. یا مزدورند یا مجبور؛ 

اهل جنگ نیستند، لذا به سبک هشت سال جنگ ما حاضر نیستند با ما بجنگند. این ها فقط ترور و بمباران مردم 

را بلدند.

قوی تر از همه
ــــــاز دارد.  ــــــودش نی ــــــر از خ ــــــزی قوی ت ــــــه چی ــــــع ب ــــــه مواق ــــــان در این گون ــــــد: انس ــــــا گفتن آق

ــــــاج بشــــــویم کــــــه دســــــت مــــــا  ــــــه کــــــسی محت ــــــر اســــــت. ب ــــــک کــــــسی کــــــه از همــــــه قوی ت ی

ــــــیرو و اراده بدهــــــد و او کــــــسی جــــــز خــــــدا  ــــــه مــــــا ن ــــــوی ب ــــــرد و از لحــــــاظ فکــــــری و معن را بگی

نیســــــت
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 روایــت پیــش رو چرخــه ای جامــع از تحــوّّلات شیعیــان لبنــان را ترســیم می‌کنــد؛ از آغــاز حرکــت 

مــحرومین و تأسیــس جنبــش اََمََــل تــا شــکل گیری حــزب الله و نقــش تعیین‌کننــده‌ی وحــدت و تقریــب 

ــرار آن در رهبری  ــدر و استم ــوسٰیٰ ص ــام م ــه راه ام ــق ب ــگاهی دقی ــت، ن ــن روای ــسیر. در ای ــن م ــب در ای مذاه

سیّّدحســن نصر الله ارائــه می شــود؛ داســتانی سرشــار از ایثــار، مقاومــت و امیــد در شرایــط پیچیــده ی لبنــان.

یک رهبر چندبُُعدی

مــن همیشــه وقتی دربــاره‌ی نقــش امــام مــوسٰیٰ صــدر در تاریــخ معــاصر لبنــان فکــر می‌کنــم، در عظمــت کاری کــه 

آن بزرگ مــرد انجــام داد، شــگفت‌زده می شــوم. امــام مــوسٰیٰ صــدر نه‌تنهــا یــک رهبر مــذهبی بــود، بلکــه بنیان‌گــذار 

تحــوّّلی بزرگ در میــان مــحرومین و اقلّّیّّــت شیعــه‌ی لبنــان بــود. ایشــان بــا تأسیــس حرکــت مــحرومین و ایجــاد 

تشــکیلات آموزشی کارآفرینی، بــه شیعیــان حرفه هایــی یــاد داد کــه بعــداًً بتواننــد از آن بــرای تــأمین گــذران زنــدگی 

استفــاده کننــد؛ حرفه هایــی مثــل ســ‌میکشی ســاختمان، لولــه‌کشی و نجّّــاری. ایــن گام‌هــای ابتدایــی، تحــوّّل عظیــمی در 

ّـت شیعیــان لبنــان بــه وجــود آورد کــه منشــأ تشــکیل جنبــش اََمََــل و مجلــس اعلای شیعــه هــم شــد. او به‌خوبــی  وضعی�

ــد  ــا می توانن ــمین تفاوت ه ــت و ه ــوّّع اس ــیار متن ــه‌ای بس ــذهبی و طایف ــر م ــه از نظ ــت ک ــشوری اس ــان ک ــت لبن می‌دانس

چالش‌آفریــن باشــند؛ لــذا او مصمّّــم بــود تــا وحــدت و انســجام را میــان اقلّّیّّت هــا و اکثریّّت هــا بــه وجــود آورد. جالــب 

اســت بدانیــد کــه ایشــان یکشنبه هــا حیتّی بــه کلیســاهای مســیحیان می‌رفــت و بــا ســخنرانی های خــود کلیســاها را مملــو 

ّـت می کــرد. آن چنــان محبــوب بــود کــه مــردم روزه‌دار مســیحی بــه دعــوت ایشــان بــه کلیســا می‌آمدنــد و امــام  از جمعی�

ــرای  ّـه ایــن فقــط ب ــود. البت� مــوسٰیٰ صــدر، طبــق یــک رســم نانوشــته، مثــل یــک کشیــش غیر‌رســمی برایشــان مــحترم ب

ــد اهل‌ســنّّت و دروزی هــا نیز گفت‌وگــو  ــان مانن ــا مذاهــب دیگــر لبن ــود؛ امــام مــوسٰیٰ صــدر ســعی کــرد ب مســیحیان نب

ــا جایــی کــه لقــب »شیخ‌اشّّلــیوخ طوایــف« را گرفــت. کنــد و وحــدت برقــرار کنــد، ت

از امام موسیٰٰ صدر
تا حزب الله لبنان  

روایت آقای علی‌اکبر صالحی از  شکل‌گیری و قدرت جریان مقاومت
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 سیاست هوشمندانه

سـال ۱۹۶۷ در جنگ شـش‌روزه‌ی اعـراب و اسرائیل، مـردم لبنان و منطقـه در شرایط روحی بسـیار بحرانی قـرار گرفتند؛ 

شکسـت دردناک اعراب تأثیر بسـیار منـفی بـر اعتمادبه نفس تـوده‌ی مـردم گذاشـت و آنـان را در وضعیّّتی گیـج و مبهوت 

گذاشـت. در چـنین شرایط سـختی بود که امـام موسٰیٰ صدر سیاسـت بسـیار هوشـمندانه‌ای اتّّخـاذ کـرد و اعلام کرد سـه روز 

تعطیل عمومی باشـد تا مـردم بنشینند و بـا یکدیگـر گفت‌وگو کننـد. جالب اسـت بدانید کـه چنین تعطیـلی‌ای، بـا وجود 

اینکه هیـچ مقـام دیگـری در لبنـان قـدرت اجمـاع بـرای چـنین کاری را نداشـت، به دیلـل محبوبیّّـت امـام موسٰیٰ صـدر به 

طور کامـل اجـرا شـد. ایـن سـه روز تعطیـلی کمـک کـرد فضـای همـدلی و همبستـگیِِ اجتمـاعی بـرای مـردم شـکل بـگیرد.

امـام موسٰیٰ صـدر مسیر رشـد و تعـالی شیعیـان را به‌خوبـی پایه گـذاری کـرد، امّّـا در سـال ۱۹۷۸ و در سـفرش به یلبی 

ناگهان مفقـود شـد و خبری از او نشـد. ایـن فقـدان بزرگ، خلأ بزرگی در جامعـه‌ی شیعی لبنـان ایجاد کـرد. پـس از آن، در 

سـال ۱۹۸۲، اسرائیـل به لبنـان حملـه کـرد و ایـن حملـه ه‌مزمان بـود بـا عملیّّـاتی کـه در ایران بـه نـام »بیت‌المقـدّّس« 

اتّّفـاق افتـاد؛ هـمین تحـوّّلات و شرایـط، زمینه سـاز تشـکیل حـزب الله شـد. جمـهوری اسلامی ایـران نیز حمایت هـای 

همه جانبـه‌ای را بـرای شـکل‌گیری ایـن جریـان مقاومـت فراهـم آورد. سیّّدحسـن نصر‌الله کـه در سـال ۱۹۶۰ بـه دنیـا 

آمـده بـود، در زمـان مفقـود شـدن امـام مـوسٰیٰ صـدر حـدود هفـده یـا هجـده سـال سـن داشـت و در سـال ۱۹۷۶ بـه 

تشـکیلات اََمََل پیوسـت، چرا که تشـکیلاتِِ شیعیِِ دیگـری در لبنان وجـود نداشـت. او در سـال ۱۹۸۲، زمانی کـه حدوداًً 

بیست‌ودوسـاله بـود، شـاهد شـکل‌گیری حـزب الله و تفرقّّـاتی کـه در اََمََـل پیـش آمـد بـود. تاریـخ نشـان می‌دهد کـه در 

سـال ۱۹۸۳ شـیخ طفیـلی اوّّلین دبیرکلّّ حـزب‌الله شـد و سپـس اختلافـات منجـر به کشـمکش هایی شـد کـه در نهایت 

شـهید موسـوی دبیرکلّّ حـزب‌الله گردیـد و پـس از شـهادتش در سـال ۱۹۹۲، سیّّدحسـن نصر الله بـه عنـوان دبیرکل 

انتخـاب شـد و تـا سـال ۲۰۲۴ در ایـن مقـام بـاقی مانـد.

وقتی بـه گذشـته بازمیگـردم، می‌بینـم کـه سیّّدحسـن نصر‌الله از همـان نوجـوانی علاقـه و ارادت بسـیار زیـادی بـه 

امـام مـوسٰیٰ صـدر داشـت و در تشـکیلات اََمََـل وظایـف متعـدّّدی بـر عهـده‌اش گذاشـته شـده بـود. او همیشـه پیـگیر 

آموزش و سـازمان‌دهی بـود امّّـا بعدهـا، پـس از خروج از اََمََـل و ورود بـه حـزب الله، مـسیر متفـاوتی را آغـاز کـرد. البتّّـه 

مـدّّتی هـم بـه نجـف رفـت و درس خوانـد کـه بحـث مفصّّـل دیگـری اسـت.

در مسیر سیّّدموسٰیٰ

نکتـه‌ای که همیشـه توجّّـه مرا جلـب می کنـد ایـن اسـت کـه سیّّدحسـن نصر الله تا پایـان عمـر خـود، همـان روحیّّه ی 

تقریـب مذاهـب و اتّّحـاد را کـه از امام مـوسٰیٰ صـدر آموخته بـود، حفـظ کـرد. او در لبنان چنـان محبوبیّّتی داشـت کـه حیتّی 

مسـیحیان نیز به شـدّّت به او علاقه مند بودند. پس از شـهادت فرزندش، تصاویر فراوان و عمیقی از سـوگواری مسیحیان 

لبنان منتشر شـد که برای بسـیاری از بازدیدکنندگان و حیتّی تحلیلگران غافلگیرکننـده بود، چرا که این همبستـگی به تازگی 

میـان اقلّّیّّت هـا پدیـد آمـده بـود.  حیتّی مخالفـان سـیاسی و رقبـای سیّّدحسـن نصر‌الله هـم بـرای او احترام بسـیاری قائـل 

بودند. مواضـع و رفتار سـیاسی برخی چهره‌های شناخته شـده‌ی لبنـان در مواجهه با ایشـان نیز گواه این واقعیّّت اسـت که 

سـیّّد به نماد ملّّی و یکپارچه کننـده‌ی شیعیـان لبنان بدل شـده بود. می پرسـید چرا سیّّدحسـن نصر الله چنین شـخصیّّت 

معـتبر و قابـل احترامی شـده بـود؟ پاسـخ را بایـد در سـه ویژگی بـارز در وجـود او جسـتجو کـرد: اخلاص، صداقـت و ایثـار 

بی نـظیر. او نه‌تنهـا خدابـاور و توکّّل منـد بـود، بلکه عمـل کردن بـه گفته هایـش را اصـل می‌دانسـت؛ بـر خلاف بسـیاری از 

سران عرب کـه فرزندانشـان در آمریکا و اروپـا زنـدگی می کنند و از مسـئولیّّت ها و دشـواری‌ها فاصله گرفته‌اند، سیّّدحسـن 

شـخصاًً خـود را در میدان مبـارزه حفظ کـرد و ایـن واقعیّّـت را مـردم به‌خوبـی حـس می کردند.

ــه گذاشــت کــه بســیار مراقــب بــود ایــن رســانه  ــار« را پای از بُُعــد فرهنــگی، او راه‌انــدازی شبکــه‌ی تلویزیــونی »المن

هیــچ شــکافی میــان مذاهــب ایجــاد نکنــد؛ مــثلًاً در پخــش اذان، بــر خلاف آنکــه می توانســت اذان را بــه وقــت مکّّــه یــا 

ــد، و چــنین  ــا هــر طایفــه‌ی مــذهبی اذان خــودش را بخوان ــد، تنهــا اعلام می کــرد »وقــت اذان اســت« ت ــان پخــش کن لبن

تــدبیری جلــوگیری از ایجــاد اختلافــات مــذهبی بــود. ایــن در حــالی بــود کــه لبنــان ســابقه‌ی جنگ هــای داخــلی و 

درگیری هــای فرقــه‌ای را به شــدّّت داشــته و حسّّاســیّّت ها بســیار بــالا بــود.

یک مدیر فهیم و آگاه

ایشــان همیشــه تأکید می کرد که باید روی اشتراکات میــان ادیان و مذاهب سرمایه‌گذاری شــود، نــه تفاوت ها. 

وقتی به تاریخ نــگاه می کنمی، می بینمی در مناطقی همچون حلب، شیعیان بســیار تحت کشــتار و فشــار قرار گرفته 

بودند و مجبور شــده بودند بــه کوه ها پناه ببرند یــا به ناچار تغــییر دین بدهند. در لبنــان هم فشــارها و درگیری ها به 

حدّّی بوده که بسیاری از شیعیان ترســیده و به مســیحیّّت گرویده اند، هر چند برخی نیز تقیّّه کرده و به ظاهر مذهب 

دیگــری را پذیرفته اند. می گویند اجداد میشــل عون، رئیس جمــهور لبنان، از شیعیــان بوده اند که به دیلل فشــارها 

به مســیحیّّت تغییر مذهب داده اند؛ هــمین گوشــه ای از پییچدگی های تاریخی منطقه اســت. امام مــوسٰیٰ صدر و 

سیّّدحسن نصر الله به این نکته توجّّه داشتند که اختلافات، بیشتر تاریخی و فرعیاند و در اصول و عقاید اصلی مثل 

توحید، نمــاز، روزه و قرآن، بین تمــامی مذاهب اختلاف عمیقی وجــود ندارد. سیّّدحســن نصر الله همان مسیر امام 

موسٰیٰ صدر را ادامه داد: تأکیــد بر اشتراکات و تقریب مذاهــب، تلاش برای حفظ وحدت و جلــوگیری از درگیری های 

فرقــه ای. در جنگ سی وســه روزه، اسرائیــل با تخریــب منازل و کشــتار مــردم بی گناه به‌شــدّّت به لبنــان آسیب زد و 

حزب الله نیز پس از جنگ، به دستور سیّّدحسن نصر الله، بازسازی مناطق تخریب‌شده را آغاز کرد امّّا جالب این بود 

که بازســازی را از منازل مســیحیان شروع کردند. ایشــان معتقد بود که کمک به همه‌ی مردم، هر چنــد از اقلّّیّّت های 

مختلف باشند، دو اجر و ارزش دارد. این مسئله نشــان می‌دهد که یک مدیر فهمی و آگاه چگونه می تواند شرایط را به 

گونه ای مدیریّّت کند که در نهایت، در اوج عزّّت و احترام تسلمی اراده ی الهی شود و الگویی برای همه باشد.

عاملِِ وحدت لبنان
حــتی مخالفــان ســیاسی و رقبــای سیدحســن نصــرالله هــم بــه او احتــرام بســیاری قائــل 

بودنــد. مواضــع و رفتــار ســیاسی برخی چهره هــای شــناخته شــده لبنــان در مواجهــه بــا 

ــان  ــده شیعی ــلی و یکپارچه کنن ــاد م ــه نم ــید ب ــه س ــت ک ــت اس ــن واقعی ــواه ای ــز گ ــان نی ایش

ــود ــده ب ــدل ش ــان ب لبن
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سردار حاج قاسم سلیمانی1

حزب الله اتاق عملیاتی در قلب ضاحیه داشت که عموماًً پیوسته ساختمان هایی در مجاور آن بمباران 

و منهدم می شدند. یعنی در هر شبی، دو سه ســاختمان بزرگ بلندمرتبهٔٔ دوازده سیزده طبقه، کمتر یا بیشتر، 

نقش بر زمین می شــدند و کاملًاً با خاک یکســان می شــدند. این اتاق، اتاق عملیات زیرزمینی نبود؛ بلکه یک 

اتاق عملیات معمولی بود؛ اما بعضی تجهیزات، اتصالات و ارتباطات در آن پیش بینی شــده بود.  یک شب 

که در این اتاق عملیات بودیم و تقریباًً همهٔٔ مســئولان ادارهٔٔ جنگ در آن اتاق عملیات حضور داشتند، حدود 

ساعت یازده شب، بعد از اینکه ساختمان های اطرافمان را زدند و منهدم کردند، احساس کردم که یک خطر 

جدی نسبت به ســید وجود دارد و تصمیم گرفتم ســید را جابه جا بکنیم. من و عماد با هــم مشورت کردیم. 

ســید به ســختی می پذیرفت که از اتاق عملیات خارج بشــود. خارج شــدن او هم این‌گونه نبود که از ضاحیه 

خارج بشود؛ بلکه باید از یک ساختمانی که فکر می کردیم دشــمن ممکن است به دلیل ترددی که در داخل 

آن وجــود دارد، بــه آن حســاس شــده باشــد، بــه جــای دیگــری منتقــل می‌شــد. هواپیماهــای اِِم کا یــعنی 

هواپیماهای بدون سرنشین اسرائیل، پیوســته روی آســمان ضاحیه، سه تا‌ســه‌تا پرواز می کردنــد و بر همهٔٔ 

رفت وآمدها کنترل دقیق داشتند؛ حتی از موتورسیکلتی که تردد می کرد، نمی گذشتند.

فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران

اتاق عملیات
در جنگ ‌33روزه 

https://khl.ink/f/43598 1. برگرفته از » ناگفته های جنگ ۳۳روزه در گفتگو با سرلشکر حاج قاسم سلیمانی« به آدرس
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من و سید و عماد

سـاعت دوازده شـب، ضاحیـه سـوت‌وکور بـود و اصلًاً انـگار در آنجـا، در آن قلـب ضاحیـه کـه مرکز اصـلی حزب الله 

بـود، هیچ کس زنـدگی نمی کـرد. توافق کردیـم از این نقطه به سـاختمان دیگـری منتقل شویـم و منتقل شـدیم. فاصلهٔٔ 

زیـادی هـم بین آن سـاختمان و سـاختمان دیگـر نبـود. وقتی منتقـل شـدیم، به محـض اینکـه داخـل آن سـاختمان 

شـدیم، بمباران دیگری صورت گرفـت و کنار همـان سـاختمان را زدند.  در همـان سـاختمان صبر کردیم؛ چـون در آنجا 

خط امن داشتیـم و نبایـد ارتباط سـید و مخصـوصاًً ارتبـاط عماد قطـع می شـد. مجـدداًً بمبـاران دیگـری صورت گرفت و 

پـلی را در کنـار ایـن سـاختمان زدنـد. احسـاس می‌شـد کـه ایـن دو بمبـاران، زدن سـومی هـم دارد و ممکـن اسـت بـه این 

سـاختمان برسـد. در آن سـاختمان فقط سـه نفر بودنـد: من و سـید و عمـاد. لـذا تصمیـم گرفتیـم از این سـاختمان هم 

بیرون برومی و به سـمت سـاختمان دیگری رفتمی. آمدیـم بیرون. ما سـه نفر، هیـچ خودرویی نداشتیـم. ضاحیه تاریک 

تاریـک و در سـکوت کامـل بود. فقـط صـدای هواپیماهـای رژمیـ بـالای سر ضاحیـه می‌آمد.

عماد به من و سید گفت: »شما بنشینید زیر این درخت؛ از باب اینکه از دید محفوظ بشوید.« 

هرچند محفـوظ نمی‌کرد؛ چـون دوربین هواپیمای اِِم کا حرارت بدن انسـان را از حرارت دیگر اشـیا تفکیـک می کرد. 

لـذا آن نقطـه، مخفی‌کـردنی بـود.  وقتی در آن نقطـه نشـستمی، مـن یـاد قصـهٔٔ حضرت مسـلم افتـادم؛ نـه بـرای خـودم؛ 

بلکه برای سـید. چراکـه سـید، صاحب اینجـا بود. عمـاد رفـت و یک مـاشین پیـدا کرد. چنـد دقیقـه بیشتر طول نکشـید 

کـه به سرعـت برگشـت. عمـاد بی نـظیر بـود؛ مخصـوصاًً در طـراحی. تـا پیـش از اینکـه مـاشین بـه مـا برسـد، هواپیمـای 

اِِم کا روی مـا متمرکـز بود. مـاشین که رسـید به مـا، اِِم کا بر مـاشین متمرکز شـد. می‌دانیـد کـه اِِم کا اطلاعـات دوربینش را 

مستقیماًً به تل‌آویـو منتقل می کـرد و آن‌ها ایـن صحنـه را در اتاق عملیاتشـان می‌دیدند. طول کشـید تا مـا توانستمی با 

رفتن بـه زیرزمین، بـه زیرزمین دیگـری برویـم و بعـد، از ایـن خـودرو بـه چیز دیگـری کـه الان بیان کـردنی نیسـت، منتقل 

بشویـم و بتوانیـم دشـمن را گول بزنمی. تـقریباًً سـاعت دو نیمه شـب مجـدداًً به اتـاق عملیـات برگشتمی.

 غافل‌گیری دشمن

نکتهٔٔ مهـمی که وجـود داشـت، این بـود کـه معمـولًاً در جنگ ها خیـلی شـتاب وجـود دارد. حالا من ۴۰ سـال اسـت که 

کار نظـامی امنـیتی می کنـم و ایـن را می فهمـم. در جنگ ها خیلی شـتاب وجـود دارد؛ بـرای اینکه هـر امـکانی را که دارنـد، در 

همان لحظات اویله بروز بدهنـد.  حزب الله در این جنـگ، در هر مرحله‌ای با ابـزاری جدید و یک اقدام جدید، دشـمن را در 

غافـل‌گیری و در بهت قـرار می‌داد. یعنی همـهٔٔ ابزارهایش را یک مرتبـه رو نمی‌کرد. بنابراین سـید یک عبارت داشـت که این 

عبارت، دشـمن را خیـلی در خوف نگه می‌داشـت. سـید مرحله به مرحله جلـو می‌‌رفت: مرحلـهٔٔ حیفا، مرحلهٔٔ بعـد از حیفا، 

مرحلهٔٔ بعـدِِ بعـد از حیفا. ایـن مرحله هـا را هـمین‌جور ادامـه دادند تا وضعیـت را به دشـمن تفهمی کننـد و در هـر مرحله‌ای 

مهـ سلاح جدیـدی را رو می کردنـد تا به دشـمن ثابت کننـد کـه می توانند به دشـمن در آن عمـق، حمله کنند.

لذا برای دشـمن قطعی شـد کـه حـزب الله در آن زمـان، امـکان ورود به مرحلـهٔٔ بعدی کـه مرحلـهٔٔ خطر و قرمـز بود - 

مرحله‌ای کـه خطرناک تـر از آن وجود نداشـت - دارد؛ یـعنی در حزب الله ایـن توانمندی وجـود دارد که جنـگ را به داخل 

تل‌آویو بکشـاند. لـذا این اقدامـات حـزب‌الله، ضمن اینکه جنبـهٔٔ نظامی داشـت، جنبـهٔٔ روانی شـدید هم داشـت. ]...[

 موشکِِ دریاییِِ حزب‌الله

حـزب الله در ضربـاتی کـه طـراحی می کـرد، بـعضی ضرباتـش یک مرتبـه یـک سـاختار کامـل رژیـم را از دُُور خـارج می کرد. 

یکی از آن سـاختارها، نیروی دریایی رژمی بود. مسـتحضر هستید که برای رسـیدن به جنوب لبنـان، یک راه مـواصلاتی وجود 

داشـت و این راه از حاشـهٔٔی دریای مدیترانه عبور می کـرد و به صیـدا و صور و نهایتاًً به خطوط مقدم جنوبی می‌رسـید. در همهٔٔ 

جنگ ها، ناوچه هـای رژمی صهیونیـستی در دریا مستقـر می شـدند و با توپ هـای دقیق خودشـان این جـاده را می بستنـد. در 

ایـن جنـگ هـم در هفتـهٔٔ اول هـمین کار را انجـام دادنـد. آن چیزی کـه دشـمن تـصور نمی‌‌کـرد و حـزب الله او را در غافـل‌گیری 

قـرار داد، مسئلـهٔٔ موشـک های دریایـی بـود. آن روز بـرای اولین‌بـار قرار بـود موشـک دریایی آزمایـش شـود.  قبـل از آن، همهٔٔ 

موشـک ها مخفی بودنـد و آزمـایشی وجود نداشـت. عملیـات، عملیات سـختی بـود. باید موشـک از یـک پناهـگاه و از یک 

مخفیگاه خارج می شـد. با ماشـینی کـه حامـل آن بود، بـه یک نقطـهٔٔ پرتـاب می‌آمد که مکشـوف بـود؛ درحالی که سـه چهار 

ناوچـهٔٔ اسرائیـلی در مقابلـش ایسـتاده بودنـد. ایـن کار قـرار بـود زمـانی انجـام بـگیرد کـه سـید می خواسـت صحبـت بکنـد؛ 

چـون شـایعه شـده بـود کـه یسـد زخـمی شـده اسـت و خیـلی حالـت نگـرانی عمـومی در بین مـردم لبنـان ایجـاد شـده بـود.

 در مقابل چشمان‌تان

توافـق سـید بـا عمـاد ایـن شـد کـه بایـد سـید صحبـت کنـد. در آن هفتـه، دشـمن یـک برتـری داشـت و مـا هـنوز کار 

مهـمی غیر از عکس‌العمل موشـکی انجام نـداده بودیم. ایـن اقدام بایـد صورت می گرفـت. چندین مرتبه این موشـک 

آمـد روی سـکو و خواسـت شـلیک بشـود؛ اما اشـکال در شـلیک بـه وجـود آمد.

سـید می خواسـت در صحبت خودش، ایـن را به عنـوان یک غافـل‌گیری مهـم اعلام بکنـد. صحبت سـید باید ضبط 

می شـد و بعـد منـتشر می شـد. یـک اتـاق، در کنـار اتـاقی کـه سـید داشـت صحبـت می‌کـرد، بـود کـه مـا آنجـا بـا عمـاد و 

بـرادری دیگـر نشسـته بودمیـ. ما بـه انتهـای صحبـت یسـد ریسـده بودمیـ؛ امـا این موشـک شـلیک نمیشـد.

سـید کـه می خواسـت بگویـد والـسلام علیکـم و رحمـة الله، بـه ایـن نقطـه کـه رسـید، قبـل از اینکـه ایـن عبـارت را 

بخواهـد بیـان بکنـد، موشـک شـلیک شـد.

سرعـت موشـک، مافوق صوت بـود و سریـعاًً بـه ناوچه اصابـت کـرد. بنابراین سـید در پایـان بیـان خود مثـل بیانی 

غیبی کـه انـگار صحنـه را می‌دیـد، گفت:

 »الان در مقابل خودتان می‌بینید که ناوچهٔٔ اسرائیلی در حال سوختن است.«

 این نوع کلام سید با نقطهٔٔ اصابت موشک مصادف بود.

دشمن در خوف
ــــد،  ــــدام جدی ــــک اق ــــد و ی ــــزار جدی ــــک اب ــــا ی ــــه ای ب ــــر مرحل ــــگ، در ه ــــن جن ــــزب الله در ای ح

ــــه رو  ــــری و در بهــــت قــــرار می داد. یعــــنی همــــهٔٔ ابزارهایــــش را یک مرتب دشــــمن را در غافلگی

ــــلی در خــــوف  ــــارت، دشــــمن را خی ــــن عب ــــارتی داشــــت کــــه ای ــــک عب ــــذا ســــید ی نمی  کــــرد. ل

ــــت ــــه می داش نگ
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فصل سوم

لبنان و سید 

نصرالله  سیدحسـن  مـردمی  و  اجتمـاعی  ی  چهـره  بـه  سـوم،  فصـل  در 

در  بلکـه  نمیشـود،  میـدان جنـگ شـناخته  در  رهبری کـه تنهـا  میپردازیـم؛ 

متن زنـدگی مـردم لبنـان حـضور دارد. نصرالله در دوران دبیرکلی حـزب الله، 

خدمـت بـه مـردم را هـم سـنگ جهـاد میدانسـت و در کنـار مقاومـت، پایـه 

هـای شبکـه ای گـسترده از نهادهـای آموزشی، درمـانی و خدمـات اجتمـاعی 

را بنـا نهـاد. او در جنـوب لبنـان و ضاحیـه، بـا تکیـه بـر حمایـت از محرومـان، 

حـزب الله را از یـک جریان نظـامی بـه پناهـگاه اجتماعی بـدل کـرد. این فصل 

روایت میکنـد چگونـه نصرالله در کـشوری پـر از شـکافهای مـذهبی، از شیعه 

تـا سنّیی و از مسـلمان تـا مسـیحی، توانسـت از زبـان ایمـان و عقـل، وحـدت 

بسـازد و لبنـان را خانـه‌ی مـشترک همـه‌ی لبنانی هـا بدانـد.
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دحسن نصر الله او را »مجاهد کبیر« و »پرچم‌دار مقاومت«   حضرت آیت‌‌الله خامنهای پس از شهادت سّیّ

ت‌الاسلام والمسلمین  ر سیاست. به همین مناسبت، حّجّ تی که هم عالم دین بود و هم رهبر مدّبّ خواندند؛ شخصّیّ

احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی، در گفت‌وگویی از ابعاد علمی و معنوی دبیرکّلّ حزب الله لبنان و 

خاطرات حضور او در مشهد و حرم امام رضا ﵇ سخن گفت؛ از باور عمیقش به اهل‌بیت ﵈ تا خادمی‌اش در 

آستان قدس رضوی.

برای شروع گفت‌وگو، از شخصیّّت ایشان بگویید. 

انسـانی  و  اخلاقی  فضیلت‌هـای  و  شـاخص ها  دارای  عزیـز  شـخصیّّت  و  بزرگـوار  ایـن  بسـم‌‌الله‌الرّّحمن‌الرّّحیم. 

متعدّّدی بـود که بـه دلیل مجـال اندک، بـه چند نمونه اشـاره می شـود. نخسـت، جنبـه‌ی علـمی و فضـل حوزوی این 

شـهید اسـت که جهات مقاومت و جهاد ایـن بزرگوار بـر این جنبه سـایه افکنده اسـت. او در جایـی تعریـف می کرد که 

بعـضاًً چند مـاه می گذرد تـا آفتـاب را می‌بینـم! بااین حـال، کمتریـن یـأس، ناامیـدی و خستگی‌ای در ایشـان مشـاهده 

نمی شـد و همـواره شـادابی و نشـاط دوران جـوانی را داشـت کـه نشـان‌دهنده‌ی ایمـان و بـاور بـه راه مقدّّسی اسـت که 

انتخـاب کـرده بـود.  ایشـان دارای روحیّّـه‌ی مقاومـت و ایسـتادگی بـود و، بـدون مبالغـه، از مصادیـق آیـه‌ی شریفـه ی 

»فََاسـتََقِِم کََمـا اُُمِِـرت« و امـر الهـی اسـت. او سی سـال در راه مبـارزه و جهـاد بـا مستـکبران، اشـغالگران، ستمگـران و 

ــ تلاش کرد. ـ کـه همـه‌ی اینهـا در »صهیونسـیم« خلاـصه میشـود ـ جنایـت کاران ـ

 اگر بخواهیم به ویژگی های دیگر ایشان اشاره کنیم، چه مواردی برجسته است؟

یکی ایمان است؛ اگر ایمان باشد، دیگر سستی‌ای وجود ندارد. هوش سرشار، قدرت اقناع مخاطب و تحلیلگری 

مقتدر و توانمند بودن در مسائل جهانی از دیگر ویژگی های شخصیّّتی این شهید بزرگوار است، به گونه‌ای که مردم ــ افراد 

مختلف ــ او را قبول داشتند و سیاستمداران روی سخنان او حساب باز می کردند. معروف است که در جنگ سی‌وسه‌روزه 

رژیم  سران  سخنان  به  تا  داشتند  اعتماد  بیشتر  نصر‌الله  سیّّدحسن  سخنان  به  اشغالگران  و  فلسطین  کشور  مردم 

مصداق آیه‌ »فََاستََقِِم« 
ت الاسلام والمسلمین احمد مروی گفت وگو با حّجّ

دحسن نصرالله ت سّیّ درباره ی شخصّیّ

106          مسیر         مهر 1404         شماره 4





ــــــــــــــــــــــــان و ســــــــــــــــــــــــید لبن

فصــــــــــــل ســــــــــــوم

مهر 1404         شماره 4         مسیر           109

ــــــــــــــــــــــــان و ســــــــــــــــــــــــید لبن

فصــــــــــــل ســــــــــــوم

108             مسیر          مهر 1404         شماره 4

اشغالگر، زیرا شهید نصر الله منطقی بود و تحلیل درست و عمیقی داشت. در واقع، این قدرت تحلیل و اقناع مخاطب 

نشئت گرفته از هوش بالا و سرشار این شهید بزرگوار بود. بیان خطابه‌ی او نیز بسیار سازنده و اقناع کننده بود.

بزرگ‌ترین ویژگی این شهید عزیز ایمان به خدا و اعتقاد به راه حق و صداقت در این مسیر بود. ایشان هیچ گاه اهل 

مصلحت سنجی های دنیاگرایانه نبود. آنچه حق می‌دانست، باشجاعت بیان می کرد و در همان مسیر گام برمی‌داشت. 

 نقش توسّّل و عنایت اهل‌بیت ﵈ در زندگی و مبارزات ایشان چه بود؟

او همواره رمز توفیقاتش را در کنار  این شهید بود.  از دیگر ویژگی های  مسئله‌ی توسّّل به معصومین ﵈ نیز 

رشادت ها و شجاعت ها و مجاهدت ها، عنایت ائمّّه‌ی معصومین ﵈ می‌دانست. یک نمونه جنگ سی‌وسه‌روزه است 

که حقیقتاًً از افتخارات جهان اسلام به شمار می‌رود که یک گروه مبارز، ۳۳ روز در برابر یک رژیم تا دندان مسلّّح مقاومت 

کرد و آن را به عقب راند. جنگ شش‌روزه‌ی شش کشور عرب در دهه‌ی ۷۰ میلادی را فراموش نکرده‌ایم؛ شش روز 

بیشتر جنگ دوام نیاورد و عقب نشستند و هر کدام از کشورها بخشی از اراضی خود را از دست دادند؛ سوریه بلندی های 

جولان، مصر صحرای سینا، اردن کرانه‌ی باختری و سایر کشورها نیز بخشی از اراضی خود را از دست دادند! امّّا در جنگ 

سی‌وسه‌روزه و در یک جنگ کاملًاً نابرابر، یک گروه مبارز در برابر یک رژیم تا دندان مسلّّح پیروز شدند. 

 نمونه های دیگری از این توسّّل سراغ دارید؟

پس از این جنگ، بنده توفیق ملاقات ایشان را داشتم. به این شهید گفتیم که در خصوص جنگ سی‌وسه‌روزه 

روایت هایی از عنایات ائمّّه‌ی معصومین ﵈ شنیده‌ایم و حکایت هایی نقل شده است که مایل هستیم از زبان شما 

بشنویم. سیّّدحسن نصر الله پیروزی در این جنگ را مرهون عنایت حضرت زهرا )سلام  الله علیها( ذکر کرد و گفت آن 

حضرت دست ما را گرفتند و پیروزی از آنِِ ما شد. او به عنایات ائمّّه‌ی معصومین ﵈ باورمند بود.

 نمونه‌ی خاصّّ دیگری در ذهن دارید؟

بنــده در ایــن چنــد ســالی کــه توفیــق خــادمی و نوکــری ایــن دستــگاه را پیــدا کــرده‌ام، دو بــار در مشــهد خدمــت 

ــن  ــود. در یــکی از ای ــا سردار قــاآنی ب ــار دوّّم همــراه ب ــا شــهید قاســم ســلیمانی و ب ــار همــراه ب ایشــان رســیدم؛ نخســتین ب

ــده پیشنهــاد کــردم روپــوش مضجــع  ــا بن ــه ایشــان اهــدا شــود امّّ ــد کــه ب ّـه کــرده بودن ســفرها، دوســتان ســجّّاده‌ای تهی�

ــم  ــد و آرزو کردی ــدا ش ــان اه ــه ایش ــه ب ــن هدی ــم. وقتی ای ــه دهی ــان هدی ــه ایش ــا ﵇ را ب ــف حضرت علیّّ بن موسی‌الرّّض شری

ایــن روپــوش مــتبّرّک مایــه‌ی قــوّّت و برکــت جریــان مقاومــت و حــزب الله شــود، ایشــان و شــهید ســلیمانی روپــوش را بــا 

ــنِِ  ــن بهتری ــد »ای ــان گفتن ــد. ایش ــتبّرّک کردن ــا آن م ــان را ب ــد و سر و صورت خودش ــده گرفتن ــعف از بن ــه و ش ــق، علاق عش

ــدند. ــحال ش ــیار خوش ــرده‌ام« و بس ــت ک ــرم دریاف ــه در عم ــت ک ــی اس هدایای

 آیا ایشان هم از خادمان افتخاری حرم بودند؟ 

دو ســال پیــش در ســفری کــه ایشــان بــه مشــهد داشتنــد، از مــا درخواســت حکــم خــادمی کردنــد؛ بنــده گفتــم خــادم 

حقیــقی شــما هستیــد کــه از مکتــب و آرمان‌هــای اهل‌بیــت ﵈ یصانــت می کنیــد و مجاهــدت در ایــن راه، خــود، خدمتی 

عظیم اســت؛ امّّا شــهید سیّّدحســن نصر‌الله گفتند مایل هســتم نامــم در زمــره‌ی خادمــان حضرت امــام رضا ﵇ باشــد و 

لــذا حکــم خــادمی بــه ایشــان اعطا شــد.

وقتی ایشان به زیارت حضرت امام رضا ﵇ نائل می شد، با توجّّه به اینکه اقامت کوتاهی داشت امّّا روحیّّه می گرفت 

و زنده می شد. ایشان حقیقتاًً خود را »خادم‌الرّّضا« می‌دانست. ایشان بارها به حرم مشّرّف شد و اشک ریخت و توسّّل 

جست؛ به‌ویژه آنجا که حکم خادمی حرم را گرفت، با چنان شوقی آن را پذیرفت که گویی به بزرگ‌ترین آرزوی زندگی‌اش 

رسیده است. امروز هم یقین داریم روح او در جوار حضرت رضا ﵇ متنعّّم است.

 از کیفیّّت ارتباط ایشان با رهبر انقلاب اطّّلاعی دارید؟ 

این شـهید بـا توجّّه بـه اینکه خـود یـک فرمانـده توانمنـد، باهـوش، عاقـل و دارای قـدرت تحلیـل سـیاسی و نظامی 

بـود، امّّا در برابـر رهبر معظّّم انـقلاب سرباز بود. البتّّـه نه فقط از روی تعبّّد که ایشـان نایـب امام زمان )عجـل  الله تعالی 

یف( و ولیّّ فقیه هستند، بلکه راهنمایی هـا، راهبردها و تـدابیر رهبر معظّّم انقلاب را باور داشتند. ایشـان رهبر  فرجه الرشّر

معظّّم انـقلاب را بـاور داشـت و بـدون چون‌وچرا تسـلیم امر ایشـان بـود. اگـر نظری داشـت، نظـرش را بیـان می کـرد‌؛ اگر 

حضرت آقـا می پذیرفتنـد کـه هیـچ، امّّا جایی کـه آقا نظـر دیگـری داشتند باور داشـت کـه نظر آقـا دقیق تـر اسـت و این را 

تجربه کـرده بـود، چون همـواره تشـخیص آقا درسـت بود.

رابطـه‌ی سیّّدحسـن نصر الله بـا رهبر معظّّـم انـقلاب، رابطـه‌ی مریـد و مـرادی بـود. حضرت آیـت‌الله خامنـه‌ای نیز 

از دیـدن ایشـان لـذّّت می بردنـد و بانشـاط می شـدند و ایـن رابطـه‌ی عاشـقانه دوطرفـه بود. شـخصیّّت ایـن بزرگـوار برای 

مـا درس اسـت. مـا بایـد هـر نظـر و سـلیقه‌ای داریـم، در برابـر تـدابیر رهبر معظّّـم انـقلاب چون‌وچـرا نکنیـم. این یـکی از 

ویژگی هـای ایـن شـهید عزیـز بود.

از طــرف دیگــر، ایشــان در ســخنرانی‌های خــود همیشــه بــه ایــن نکتــه اشــاره می کــرد کــه »مــن سربــاز حضرت 

آیت‌‌الله‌العظــمیٰٰ امــام خامنــه‌ای هســتم« و همیشــه خــود را مریــد و پیرو ایشــان می‌دانســت و می گفــت »مــن تجربــه 

ــه خورده‌ام«. ــرده‌ام، ضرب ــاهی ک ــا کوت ــوده‌ام و هرج ــرده‌ام، پیروز ب ــل ک ــان عم ــات ایش ــه فرمایش ــت ب ــر وق ــه ه ــرده‌ام ک ک

 به عنوان سوال آخر، تأثیر شهادت ایشان بر منطقه و جبهه‌ی مقاومت چه بود؟

ــات  ــاز حی ــه آغ ــت، بلک ــان کار نیس ــهادت پای ــت و ش ــت پُُررهرو اس ــه راه مقاوم ــان داد ک ــوار نش ــن بزرگ ــهادت ای ش

دیگری اســت. همــان‌طور که خــون شــهید ســلیمانی درخــت مقاومــت را آبیــاری کرد، خــون شــهید نصر الله هــم موجب 

بالنــدگی بیــشتر جریــان مقاومــت خواهــد شــد. از طــرف دیگــر، در روز تشیــیع ایشــان مــردم لبنــان حماســه آفریدنــد؛ از 

پیر و جــوان، زن و مــرد، مســلمان و مســیحی، همــه آمدنــد و نشــان دادنــد کــه نصر الله فقــط یــک رهبر حزبی نبــود، بلکه 

رمدمی و فراملـّـی ایـشـان بود. یـگاه ـ حـضور میلـیـونی بیانـرگ جاـ بـود. این ـ ّـت اسلامی ـ یـک ملـّـت و بلـکـه اـمّ وجدان بـیـدار ـ

پشتوانه مردم 
اگــر ایمــان باشــد دیگــر سســتی وجــود نــدارد. هــوش سرشــار، قــدرت اقنــاع مخاطــب 

شــخصیتی  ویژگی هــای  دیگــر  از  جهــانی  مســائل  در  توانمنــد  و  مقتــدر  تحلیل گــری  و 

ایــن شــهید بزرگــوار اســت. بــه گونــه ای کــه مــردم )افــراد مختلــف( او را قبــول داشتنــد و 

ســیاستمداران روی ســخنان او حســاب بــاز می کردنــد.
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دی دیدار  ت ها و مقامات و مسئولان داخلی و خارجی متعّدّ  اینجانب به لحاظ ضرورت شغلی با شخصّیّ

و گفت‌وگو داشــته‌ام؛ بعضی ملاقات ها مهم تر و خاطره‌ی آن به یادماندنی تر است که از آن جمله ملاقات با 

ت های قابل احترام  ة( می باشد که از رهبران و شخصّیّ س  الله نفسه الّزّکّیّ دحسن نصر الله )قّدّ شهید بزرگوار سّیّ

ت های استثنایی و بی نظیر بود ــ حقیقتی که دوســت و  و قهرمانــان تأثیرگذار در جهان بود. ایشــان از شــخصّیّ

ـ و یک برخورد کوتاه کافی بود تا انســان جلوه های اسطوره‌ایِِ این رهبِرِ توانمند را  دشمن به آن معترف هستند ـ

به نظاره بنشیند. 

اولویّّت: سلامت مردم

دکتر محمّّدحسین نیکنام

معاون سابق وزیر بهداشت، درمان
 و آموزش پزشکی در امور بین‌الملل
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بنــده اگرچــه بــا شــخصیّّت ارزشــمند شــهید سیّّدحســن نصر الله )اعــلی ‌الله مقامــه( از دور آشــنا بــودم و 

ســخنرانی ها، مواضــع و اخبــار مرتبــط بــا ایشــان را دنبــال می کــردم، امّّــا ملاقــات بــا ایشــان در قالــب یــک دیــدار 

ـــ در معیّّــت وزیــر مــحترم بهداشــت، درمــان  غیر‌رســمی و در حاشــیه‌ی یــک اجلاسِِ منطقــه‌ایِِ سلامــت در لبنــان ـ

ّـت  ــه وضعی� ــان ب ــلّّط ایش ــت ــــ تس ــتان از وزارت بهداش ــعی از دوس ــراه جم ــه هم ــان ب ــت کشورم ــکی وق و آموزش پزش

بهداشــت و درمــان لبنــان را نشــان داد و افــقی کــه ایشــان بــرای آینــده‌ی بهداشــت و درمــان آن تصویــر می کــرد، حــاکی 

از واقــع‌بینی و بــه‌روز بــودن اطّّلاعــات او در ایــن زمینــه و سرشــار از عــزم و اراده بــرای بهبــود اوضــاع سلامــت در ابعــاد 

مختلــف آن در لبنــان بــود. در لحظــات ایــن دیــدار، عشــق، صداقــت، پــاکی، ایمــان و وفــاداری بــه آرمان هــا از رفتــار و 

ـرتاوش میــرکد. گفــتار اــین زعــیم عالیــقدر ـ

ــرای  ــه ب ــسوزی پدران ّـات و دل ــه جزئی� ــه ب ــری، توجّّ ــم فک ــان، نظ ــدرت بی ّـت، ق ــجاعت، صمیمی� ــت، ش ــار، متان وق

ــارز ایــن مجاهــد کــبیر بــود. ایــن صفــات بــرای او جایــگاه یــک هدایتگــر توانمنــد مــردمی  مــردم از دیگــر ویژگی هــای ب

ــون«؛  هِِِ يََعدِِل ــقِّّ وََ ب� ــدونََ بِِالحََ ــةٌٌ يََه ــا اُُمََّ ــن خََلََقن ــه »وََ مِِمََّ ــود ک ــه ب ــه‌ی شریف ــن آی ــارز ای ــداق ب ــود و مص ــم آورده ب را فراه

)سوره‌ی اعــراف، آیــه‌ی ۱۸۱( و از آن هــا کــه آفریدیــم، گروهی بــه ســوی حــق هدایــت می‌کننــد و بــه حــق حکــم و دادگری 

می نماینــد.

شــخصیّّت جامع‌الاطــراف ایشــان، تدیّّــن، زهــد، تقــوا، تســلّّط بــر نفْْــس و احاطــه بــر شرع مقــدّّس بــه او 

ّـة(  شــایستگی های یــک رهبر دینی مجاهــد را بخشــیده بــود. شــهید بزرگــوار سیّّدحســن نصر‌الله )قــدّّس  الله نفســه الزّّکی�

نمونــه‌ی برجســته‌ای از ترکیــب ایمــان و عمــل صالــح کــه از بنیادی‌تریــن آموزه‌هــای قــرآنی اســت بــود.

ّـغ آن بــود ــــ ســاخته بــود و بــا بــرخورداری از همین  ایــن آمیزه از او انســانی عامــل بــه دســتورات دینی ــــ کــه خــود مبل�

شــخصیّّت والا بــود کــه از تظاهــر، نفــاق و ریــا به شــدّّت بــه دور بــود. اگــر از پیروزی خــون بــر شــمشیر ســخن می گفــت، 

خــود و خانــواده‌اش نمونه هــای برجســته‌ی استقبــال از شــهادت بودنــد. هــمین ویژگی‌هــا اســت کــه ایــن شــخصیّّت 

نورانی و عالــم مجاهــد را محبــوب دل هــای مــردم مســلمان و آزاده‌ی دنیــا کــرده اســت و از او نمــادی بــرای همــه ی 

آزاداندیشــان جهــان خلــق کــرد.

شــخصیّّت برجســته‌ی شــهید بزرگوارمــان در راحتی و ســکون حاصــل نشــده بــود؛ روح قدرتمنــد او محــصول جهــاد 

ــود. ــا ســختی‌ها ب و صبر در صحنه هــای مواجهــه ب

ّـت رهبری کــه همــه چیزش را در راه هــدف مقدّّســش  آخریــن بــرگ زنــدگی پُُرافتخــار او مــرگ سرخ او بــود و محبوبی�

هـم آورد. یـخی را فراـ یـک تشـییع بیـ‌نـظیر و وداع تارـ رکد، موجـبـات ـ ـفـدا ـ

اندکی از فضایل آن بزرگ مرد گفته شد، امّّا:

تا بگویم وصف آن رشک ملک یک دهان خواهم به پهنای فلک 	

آخرین برگ زندگی پرافتخار 
او مرگ سرخ او بود، و 

محبوبیت رهبری که همه 
چیزش را در راه هدف 

مقدسش فدا کرد، موجبات 
یک تشییع بی نظیر و وداع 

تاریخی را فراهم آورد. 
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ت حقیقی او، روح  دحسـن نصر الله جسـمش از میان ما رفته ولی شـخصّیّ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: »سّیّ

او، راه او، و صـدای رسـای او همچنـان در میـان مـا هسـت و خواهـد بـود. او پرچـم بلنـد مقاومـت در برابـر 

اهریمنان ستمگـر و غارتگر بـود؛ زبان گویـا و مدافع شـجاع مظلومان بـود؛ مایه‌ی دلـگرمی و جرئت مبـارزان و 

ـت و تأثیرگـذاری او از لبنـان و ایـران و کشورهـای عربـی فراتـر رفتـه بـود.«  حقطلبـان بـود. گـستره‌ی محبوبّیّ

۱۴۰۳/۷/۱۳

ـاس کـعبی، عضـو هیئت‌رئیسـه‌ی مجلـس خبرگان رهبری و از مرتبطان با  در گفت‌وگـوی تفصیـلی بـا آیـت‌الله عّبّ

دحسـن نصر الله، نقش او در سـازمان حزب الله و مقاومت و ارتباطش  حزب الله لبنان، ویژگی های مهّمّ شهید سّیّ

ت فعـلی حزب الله و  بـا رهبر انـقلاب اسلامی را بررسی کرده‌ایم. همچنین، در این گفت‌وگـو، نکاتی درباره‌ی وضعّیّ

بحث خلع سلاح مطرح شـده اسـت.

الگوی صبر و پیروی 
در مکتب ولایت

گفت وگو با آیت  الله کعبی
دحسن نصر الله و حزب الله لبنان درباره ی شهید سّیّ
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سیّّدحسن نصر الله درس های حوزوی را در کدام مناطق گذراند و چگونه جذب مکتب امام خمینی شد؟

شـهید بزرگ اسلام و مکتـب اهل‌بیـت و مقاومـت اسلامی در عصر مـا، آیـت‌الله میـدان جهـاد و مقاومـت، شـهید 

سیّّدحسـن نصر الله، الگویـی اسـت که اگـر بازتولیـد شـود، می توانـد پیوندی به نسـل‌ها دربـاره‌ی مکتـب امـام و ولایت 

فقیه و مکتـب رهبری برقـرار کند. ایـن الگو، هم عمـلی اسـت و هـم نظـری، به‌ویـژه بـرای حوزه‌ی انقلابـی و حوزه‌ی جهاد 

و مقاومت. ایشـان در نوجوانی به حوزه‌ی نجف رفتند و جذب شـهید سـیّّدمحمّّدباقر صدر شـدند، به دسـت ایشان نیز 

معمّّـم شـدند. ایشـان در آنجا تحـت تربیت شـهید سـیّّدعبّّاس موسـوی قـرار گرفـت، سپس بـه لبنـان بازگشـت و عضو 

دفتر سـیاسی جنبـش اََمََـل شـد. در جنـوب لبنـان، از روسـتای خودشـان شروع کردنـد و آن شـخصیّّت نوجـوان فعّّـال، 

چابـک، زیـرک و بـااراده به قـدری رشـد کـرد کـه عضـو دفتر سـیاسی شـد و سپـس بیش‌ازپیش رشـد کرد.

از ابتـدای طلبـگی، امـام مـوسٰیٰ صـدر بـرای ایشـان الگـو بـود و همچـنین شـهید محمّّدباقـر صـدر الگـوی او شـد. بـا 

اوج‌گیری انـقلاب اسلامی، جـذب مکتـب امـام خمـینی شـد. در کنگـره‌ی چهـارم اََمََـل، ایشـان اصرار کـرد کـه ولایت فقیه 

بایـد در اساسـنامه‌ی اََمََل گنجانده شـود. دلیل اصرارشـان این بـود که انقلابی شـدن ما بر اسـاس ولایت فقیـه و انقلاب 

امام خمینی بـوده اسـت و کار حزبـی مـا در اََمََل، بـدون ولایت فقیـه مشروعیّّت پیـدا نمی کند؛ لـذا باید تحت نظـر امام 

کار کنیـم. این موجـب شـد کـه دو جنـاح شـکل بـگیرد؛ بنابرایـن، عـدّّه‌ای از اََمََل جـدا شـدند و »اََمََـل اسلامیّّـه« یـا »اََمََل 

ـ که اکنون نیز در  اسلامی« را تشـکیل دادند. مسـئول اََمََل اسلامی کسی بود که سنّّ‌وسـالش از آقای نصر‌الله بیشتر بود ـ

ــ به نام ابوهشـام سـیّّدحسین موسـوی کـه هنوز هـم در بعلبک اسـت. قید حیات اسـت ـ

ب که شیفتـه‌ی ادامـه‌ی درس و بحث در مکتب امام بودنـد، او نیز به قم آمد.  با پیروزی انـقلاب، مانند بقیّّه‌ی طالّا

در قم چـون طلبـه‌ای فاضـل و جـدّّی بـود، ادبیّّـات درس می‌داد، منطـق درس می‌داد و »لمعـه« درس می‌داد، »حلقه ی 

اوّّل« و »حلقـه‌ی دوّّم« را نیز درس می‌داد. خـود ایشـان هـم در درس علمـا شرکـت می‌کرد و زمینـه‌ی پیشرفتش بـالا بود. 

درس هایش هم خیـلی پُُر می شـد و در واقـع، شـاگردپروری می کرد.

سیّّدحسن چه زمانی به لبنان برگشت؟

وقتی شنید که لبنان به طور کامل توسّّـط رژیم صهیونیستی اشغال شده، گفت تمام شـد، وظیفه است که برگردیم 

لبنان و بـا اسرائیـل بجنگیـم. او برایم تعریـف می کـرد هنـگامی که مـا برگشتیـم، کلّّ این احـزاب مـدّّعی جنگ بـا اسرائیل، 

همـه عقـب نشـستند و عـملًاً بـعضی از جوان هـای مؤمـن و معتقـد کـه مجموعشـان شـاید در کلّّ لبنـان هشتصـد نفـر 

جنگنده و جنگجو نبـود، از اََمََـل و غیر اََمََـل و آن هایی که با گروه های فلسـطینی بودنـد، با رژیم صهیونیستی درگیر شـدند.

بالاخـره گروهی از ایـران در قالـب لشـکر محمـد رسول‌‌الله و بـه فرمانـدهی شـهید یـا جاویدالاثـر احمـد متوسّّـلیان، 

رفتنـد آنجـا کـه بـا اسرائیـل بجنگنـد و بـه آن بچّّه هـا کمـک کننـد. البتّّـه شرایـط آنجـا بـه گونـه‌ای بـود کـه نمی توانستنـد 

بجنگنـد؛ مـثلًاً سوریـه مانـع می شـد و می گفـت مـا بـا اسرائیـل قـرارداد داریـم ـــ قـرارداد ۱۹۷۴ ـــ بایـد پـای آن بِِایستیـم و 

نمی توانیـم درگیر شویـم؛ می گفـت مـا نمی‌توانیـم در مقابـل اسرائیـل دوام بیاوریـم و شـما برایمـان دردسر درسـت 

می کنیـد. بچّّه هـای سـپاه حیتّی گاهی بـه شـوخی می‌رفتنـد تـا نزدیـکی تانک هـای اسرائیـلی می‌رسـیدند، عکـس امـام را 

می چسـباندند و برمی‌گشتند! از این کارها انجـام می‌دادنـد، امّّا قادر به جنگیدن نبودند. حدود شـش مـاه آنجا ماندند و 

بعد که این‌طور شـد، در دوراهی قرار گرفتند؛ بعـد از آزادی خرّّمشـهر و وقتی امام فرمودنـد »راه قـدس از کربلا می گذرد«، 

عـدّّه‌ای تلقّّـی کردنـد کـه سـپاه بایـد از آنجـا برگـردد. آقـای نصر الله برایـم تعریـف می کرد که با شـهید سـیّّدعبّّاس، شـهید 

راغب حـرب و بزرگان و علمـای آنجـا آمدیـم دیـدار امـام و مـن کم سن‌ترین‌شـان بـودم؛ گفتنـد در ایـن سنّّ‌وسـال، امـام 

كُُـم وََ يُُثََبِِّت  وا اَللهَ يََنرصُر ُ خیلی راحت با ما صحبت کـرد و فرمودنـد »برگردید لبنان. جهاد بر شـما واجـب اسـت. اِِن تََـن�صُرُ

اََقدامََكُُـم.« گفتنـد مـا از ایـن فهمیدیـم کـه تکلیـف ما ایـن اسـت کـه برگردیـم و جهـاد کنیـم و ایـن شـد راهبرد مـا: اگر ما 

پای تکلیف بِِایستیـم، خدا کمکمـان می کند. در آن سـنّّ کم، امـام به آقـای نصر الله اجـازه‌ی وجوهات مطلق هـم دادند 

ــ و ایشـان بازگشتنـد لبنـان. کار ایشـان تبلـیغ در بعلبک بـود و نماز  ــ آن موقع، سـنّّ ایشـان مثلًاً بیسـت سـال هـم نبود ـ

جمعه میان ایشان و شهید سیّّدعبّّاس تقسیم می شـد؛ یک هفته سـیّّدعبّّاس در بعلبک نماز می خواند و هفته‌ی دیگر 

سیّّدحسـن؛ یـک بـار در نبیشی سیّّدحسـن نمـاز می خواند و بـار دیگر شـهید سـیّّدعبّّاس. بـر اسـاس هـمین راهبردی که 

امام فرمودند، سـپاه تصمیم گرفت نیروهایش را آنجا نگه دارد و نیروهایی بفرسـتد برای سـازمان‌دهی و در واقع آموزش 

نظـامی، اعتقـادی، سـیاسی و بـصیرتی بـه کسـانی کـه می‌خواستند بـا اسرائیـل بجنگند.

 یعنی حزب الله وارد مرحله‌ی کادرسازی شد؟

بله، در مرحله‌ی کادرسـازی با مـا تماس گرفتنـد. آن موقع، من سینّی نداشـتم؛ من نوزده سـاله بودم، آقـای نصر الله 

هـم بیست‌ویک سـاله بـود. اواخـر یـا نیمـه‌ی سـال 1361 مـا رفتیـم آنجـا و بـا هـم دوسـت شـدیم. در اوّّلین دیـداری که با 

ایشـان داشتیـم، ایشـان کتـاب »یـوم الـخلاص« را زیـر بغـل داشـت؛ »یـوم الـخلاص« دربـاره‌ی ظـهور امام زمـان بـود و با 

هم دربـاره‌ی شرایط ظـهور صحبـت کردیـم. در گروه اوّّل که بعداًً شـدند حـزب الله، علمـا و غیر علمـا در پـادگانی معروف 

به جنتا در اطـراف بعلبـک آموزش دیدند کـه اسرائیل بارها آنجـا را بمبـاران کـرد، حیتّی در همان دهـه‌ی 60. آنجـا آموزش 

اعتقادی، سـیاسی، نظامی و امثال این ها را دیدند. کادر اوّّلشـان کـه بیرون آمدند، ما تویصه کردیم که بر اسـاس همان 

ـ اساسـنامه‌ای  ـ یـعنی شـعار »حـزب فقـط حـزب الله، رهبر فقـط روح‌الله« ـ مرام ایـران و شـعاری کـه آن موقع مـطرح بـود ـ

نوشـته شـود و وارد مقاومت علیـه رژیم صهیونیستی شـوند.

 اوّّلین مسـئولیّّت سیّّدحسـن نصر الله در حـزب‌الله چه بـود و چگونه حـزب الله به طور رسـمی به عنـوان یک 

گروه مقاومت شکل گرفت؟

آقای نصر الله عهده‌دار جذب نیروی انسـانی شـد و مسـئولیّّت معاونت منابع انسـانی حـزب الله را بر عهده گرفت. 

آن موقع، بـه آن واحد می گفتند »پرسنلی« و نیروهـا را خودش جذب می کرد. او خیـلی پُُرکار، باهوش، متواضع، صاحب 

وظیفهٔٔ الان
سیدحســن برایم تعریف می کرد پس از اشــغال کامل لبنان به دســت رژیــم صهیونی، کلّّ 

این احزاب مدّّعی جنگ با اسرائیل، همه عقب نشــستند و عملًاً بعضی از جوان های مؤمن 

و معتقد که مجموعشــان شــاید در کلّّ لبنان هشتصد نفــر جنگنده و جنگجو نبــود، از اََمََل 

و غیر اََمََل و آن هایی که با گروه های فلسطینی بودند، با رژیم صهیونیستی درگیر شدند.
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ایـده، آرمان گرا، معتقـد به امام و ولایت و از لحاظ مسـائل سـیاسی بسـیار زیـرک و عمل‌گرا بـود. به هر جهـت، بچّّه های 

حزب الله از همان جوانی بیشتر به شـهید سیّّدحسـن اعتقاد داشتند. اگرچه شـهید سیّّدعبّّاس یا شـیخ صبحی طفیلی از 

نظـر سینّی بزرگ تـر بودند، دیگـران هـم بـه او احترام می گذاشتند. کار به اینجا کشـید کـه آن موقع دولـت تـازه رادیویی راه 

انداخته بود به نـام »رادیوی نور«. مـا برای انجام کارهای تبلیـغی و فرهنگی یک نوار صـوتی ضبط می کردیـم، در این نوار 

صـوتی به انـدازه‌ی یـک مجلّّـه حـرف می‌زدیـم و آن نـوار صـوتی را پایگاه به پایـگاه می بردنـد که اسـمش را گذاشـته بودند 

»المجلّّة النّّاطقة«؛ یعنی مجلّّـه‌ای که حـرف می‌زند.

در آن ایّّـام، بـرف سنگـینی در حـدود یک‌ونیـم متر در بقـاع شرقی بعلبـک آمـد. ارتـش لبنـان با انـگیزه‌ی پاک سـازی 

جادّّه ها از برف، می‌خواسـت وارد شـود تا حزب الله را از بین ببرد. آنجا شـهید نصر الله و شهید سـیّّدعبّّاس حضور داشتند 

و تصمیم گرفته شـد که درگیر شویم و نگذاریم وارد شـوند. نیروهـا در گروه های دوازده‌نفره دسـته بندی شـدند و هر کدام 

آر پی جـی و سلاح فـردی و ماننـد این هـا داشتنـد. همان شـب، مثل مدل جبهـه‌ی خودمـان و مثل مـدل آقـای آهنگران 

که نوحـه می خواند، حالتی شبیـه عملیّّات برقرار کردند و نوحه شـان هـم این بود: »عبّّـاس! انت جند الحـسین و انا جند 

الخمـینی«؛ یـعنی حضرت عبّّـاس! تو سربـاز امام حـسین هستی و مـن سربـاز خمـینی‌ام و در این میـدان هسـتم. خلاصه، 

درگیری بین نبی‌شیـث و بیتـال آغـاز شـد؛ سـه چهـار تـا از تانک هـای آنـان زده شـد، آن‌هـا عقب نشـینی کردنـد و یـک نفر 

از نیروهـای مـا بـه نـام سـیّّدعمّّار موسـوی هـم مـجروح شـد. او را کـه لبـاس بسـیج پوشـیده بـود و بیهوش شـده بـود، به 

زحله بردنـد و اعلام کردند که یـک سرهنگ ایـرانی را دستـگیر کرده‌ایم! بعد معلوم شـد او لبنـانی و اهل نبی‌شیث اسـت. 

در نهایـت، حـزب الله یـک عملیّّـات انجـام داد و او را از زحلـه آزاد کـرد؛ بعـد، ایـن فـرد عضـو روابـط خارجـی حـزب الله و 

نماینده‌ی حزب الله شـد. در آن عملیّّات، از مسـجد بیرون می‌آمدیم که این درگیری رخ داد. شهید نصر الله به من گفت 

»ایـن اوّّلین درگیری رسـمی حـزب الله بـا دولـت اسـت و ممکـن اسـت بعداًً بـا اسرائیـل شـود و مـا خـون می‌دهیـم.« و او 

افزود کـه »حـزب الله پیشرفـت خـود را بـا جهـاد و فـداکاری و خـون و شـهادت بـه دسـت می‌آورد.« به زبـان عربی هـم این 

گونه گفت: »حـزب الله ما یََقـدم االّا بالـدّّم«؛ یعنی حـزب الله پیش نـمی‌رود مگر اینکه خون بدهـد، و ما تعـارف نداریم، 

باید بـا اسرائیـل بجنگیم. ایشـان خیـلی مصمّّم و قـوی بود.

آن موقـع وقتی منظّّم شـدند، تعـداد اعضای حـزب الله حـدود 200 تـا 250 نفر بـود و قطـعاًً به 300 نفـر نمی‌رسـید؛ امّّا 

دولـت فالانژهـا آن‌قـدر از آن هـا وحشـت داشـت کـه گمـان می کـرد مـثلًاً 15 هـزار نفر یـا 20 هـزار نفـر در آنجـا وجـود دارند 

کـه ارزیابـی نـادرستی بـود. در کنـار ایـن گروه فعّّـال در بقـاع شرقی، بـعضی از بچّّه هـای لبنـانی کـه بـا فلسـطینی ها کار 

می کردنـد در بیروت بودنـد؛ مانند شـهید عمـاد مغنیّّه، فـؤاد شُُـکر و دیگـران کـه گروهی به نـام »حرکت جهـاد اسلامی« 

راه انداختند. این ها به صورت محرمانه با حزب الله مرتبط شـدند و توانستند در مقابل آمریکایی هـا در بیروت بِِایستند. 

بعـداًً این هـا متّّحـد شـدند و گروه بزرگ »حـزب‌الله« شـکل گرفـت. حـزب الله بـر پایـه‌ی مکتـب امـام خمـینی، ایمـان، 

رجوع به مرجعیت ولی فقیه در حزب الله
سیدحســن برایــم نقــل کــرد کــه پــس از عملیــات شــهادتطلبانه ی احمــد قصیــر، فــرد 

دیگــری بــرای عملیــات بعــدی تعییــن شــد امــا در لحظــه ی آخــر منصــرف شــد؛ چــون مرجــع 

تقلیــدش اجــازه نــداده بــود. همیــن ماجــرا باعــث شــد نصــرالله بــه ضرورت تبعیــت از 

ولایــت فقیــه و حــل مسئلــه ی مرجعیــت در حــزب  الله تأکیــد کنــد.

جهـاد، شـهادت طلبی و ولایت مـداری شـکل گرفـت. از گروه محـدود بقـاع شرقی تبدیـل شـد بـه یـکی از اضلاع اصـلی 

مقاومت علیه رژیم صهیونیـستی و سپس مـحور اصـلی درگیری با آن رژیـم؛ هم رژیم صهیونیـستی را تهدید می کـرد و هم 

می توانسـت امنیّّـت لبنـان را حفظ کنـد. آن‌هـا از بچّّه هـای جبهـه و جنگ مـا و از الگوی هشـت سـال دفاع مقـدّّس بهره 

گرفتنـد و سپـس حاکمیّّـت لبنـان را پیـش بردند. 

حزب الله بـرای آزادی جنـوب لبنان با چنـد جبهه درگیر بـود: جبهـه‌ی اوّّل، خـود سوری‌هـا بودند که در لبنـان حضور 

داشتنـد و بـا حـزب الله قـرابتی نداشتنـد؛ جبهـه‌ی دوّّم، اََمََـل بود کـه خـود را رقیـب حـزب‌الله می‌دانسـت و اجازه نـمی‌داد 

حزب الله بجنگد؛ جبهه‌ی سـوّّم، دولـت مستقرّّ لبنان بـود که با حـزب‌الله مخالفـت می‌کرد و مانـع آن می شـد؛ جبهه ی 

چهـارم هـم ارتـش مـزدور اسرائیـل بـود کـه در جنـوب لبنـان حـضور داشتنـد. بعـد کـه راه باز شـد، بـه دنبـال عملیّّـاتی که 

توسّّـط همان گروه شـهید عمـاد مغنیّّـه در بیروت انجـام شـد و عملیّّـات شـهادت طلبانه‌ی بزرگی که شـهید احمدقصیر 

انجـام داد، اسرائیـل عقب نشـینی کرد.

 ماجرای انتخاب مرجع در میان اعضای حزب الله چه بود؟

مـن یـادم هسـت شـهید نصر الله ایـن خاطـره را بـه مـن گفـت: گفـت مـا بایـد دو عملیّّـات شـهادت طلبانه انجـام 

می‌دادیـم؛ یـکی را شـهید احمدقـصیر انجـام داد و بـرای دوّّمی انتظـار کشـیدیم؛ آن کسی کـه قـرار بـود عملیّّـات کنـد، 

برگشـت و گفت من انجام نـدادم. مـا می‌دانستیـم او مؤمن و شـجاع و واقعاًً شـهادت‌طلب اسـت؛ پرسـیدیم چـرا انجام 

ندادی، گفت در لحظه‌ی آخر خواسـتم عملیّّات کنم، گفتم من که می خواهم در راه خدا شـهید شـوم، شـهادت هم باید 

طبق حکم شرعی باشـد و من مقلّّـد فلان مرجع بـودم؛ از نماینده‌ی مرجـع در بیروت سـؤال کردم، او تلفنی نیم سـاعت 

برایم توضیـح داد و خلاصه‌ی توضیحاتـش این بود که به جمع بندی رسـیدم کـه این شـکّّ‌وشبهه وجـود دارد و به همین 

خاطر عملیّّـاتی انجام نـدادم.

شـهید سیّّدحسـن نصر الله می‌گویـد از آن موقع پـی بردیم که بـرای اینکه حـزب الله بر پایـه‌ی مکتب امـام و ولایت 

فقیه پیش برود، تنها گـفتِنِ »ما ولایت فقیه را قـبول داریم« و اینکـه اعضای حـزب‌الله از مراجع دیگر هم تقلید بکنند، 

ایـن دوگانگی مرجعیّّـت و ولایت ممکن اسـت کار دستمان بدهد. لذا گفتیم مشـکل تقلیـد را باید حل کنیـم. می گفت 

ما در همه‌ی مسـائل از امام تبعیّّـت می کنیم؛ فقط چند مسئلـه‌ی شرعی مانـده بود که گفتیم چـرا از امـام مثلًاً تبعیّّت 

نکنیم؟ و ما دنبـال حجّّـت شرعی می گشتیم.

آیـت‌الله  مرحـوم  شریفمـان،  اسـتاد  بـا  دیـداری  جملـه  از  داشتنـد.  دیدارهایـی  و  قـم  آوردیـم  را  بچّّه هـا  همـه‌ی 

سـیّّدمحمود هاشـمی شـاهرودی داشتنـد. می گفتیـم می خواهیـم از تقلیـد از یـک مرجـع بزرگ مـعروف آن زمـان عدول 

کنیـم و از امام تقلید نماییم و دنبـال مجوّّز شرعی هستیـم؛ آیا دلیل دارید که امام اعلم اسـت؟ اسـتادمان پاسـخ دادند 

که شـهید سـیّّدمحمّّدباقر صـدر می فرمـود در اعلمیّّـت، آشـنایی بـا اسلام در همه‌ی ابعـاد مهم اسـت، نه‌تنها مسـائل 
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فقهـی فرعی. اسلام شـناس و امام در مقایسـه با دیگران قطعاًً اعلم اسـت. شـهید صدر بر این اسـاس عـملًاً از مرجعیّّت 

خود دسـت کشـید و گفت همه‌ی ما باید پیرو امام شویم و هدف از مرجعیّّت پیروزی اسلام اسـت نه پیروزی اشـخاص. 

او می گفت »ما سربـاز امام خمینی هستیم.« بـر همین ملاک، اسـتادمان به ما گفت عدول شـما از تقلیـد از آن مرجع ــ 

ــ جایز و بلکـه واجب اسـت. بر این مبنـا ـ

ما نفََـس راحتی کشـیدیم. با هـمین ملاک، بعـد از رحلـت امام آمدیـم و گفتیـم الان چـه کار کنیـم؟ بعضی ها تقلید 

می کردند از آیت‌الله‌العظمیٰٰ گلپایگانی، بعد هم از آیت‌الله اراکی؛ این داسـتان برایمان مشـکل ایجـاد می کرد. باز آقای 

شـاهرودی به ما گفت با همان ملاکی که گفتیم امام اعلم اسـت، آیت‌الله خامنه‌ای اعلم اسـت و شـما مطمئن باشـید 

از ایشـان تقلیـد کنیـد. گفتنـد مـا ایشـان را می شـناختیم و در جریـان حـزب الله بودنـد؛ پـس بی تردیـد تقلیـد را یـکسره به 

سـمت حضرت ایشـان بردیم. بعداًً رژیم صهیونیستی در یک تحلیـل راهبردی به این جمع بندی رسـید کـه سّرّ موفّّقیّّت 

حزب الله فرهنگ عـاشورا و تقلیـد از ولیّّ فقیـه اسـت. آن ها نتیجه گرفتنـد که هـم در فرهنگ عـاشورا و هـم در مسئله ی 

تقلید، باید جریان سـازی موازی کنند. آن ها راز قدرت حـزب الله را ایـن دو عنصر دانستند: ولایت فقیه و فرهنـگ عاشورا.

 جنبش اََمََل و حزب الله چگونه به وفاق رسیدند؟

اوایـل، حـزب الله بایـد حواسـش را در چنـد جبهـه جمـع می کـرد: سوریـه، دولـت لبنـان و اََمََـل. بـا وجـود همـه ی 

این هـا، طـرّّاحی عملیّّات علیـه رژیم صهیونیـستی در جنـوب لبنـان را هم بایـد پـی‌گیری می کردند؛ مـثلًاً عملیّّـات بدر که 

شـهید یـاسر، پسر شـیخ عـلی کورانی، در آنجا شـهید شـد کـه یـکی از طلبه هـای درجه یـک بـود. البتّّه چگونـگی انجـام این 

عملیّّات هـا توضیـح مفصّّـلی می طلبـد.

به هـر جهـت، اََمََـل احسـاس خطـر کـرد؛ سوریـه نیز از اََمََـل پشتیبـانی می کـرد و دولـت هم احسـاس خطر داشـت؛ 

لـذا بـستر را فراهـم کردنـد تـا درگیر شـوند بـا حـزب‌الله و آن را از بین ببرنـد. ایـن درگیری‌هـا و اختلافـات داخـلی تا آنجـا بالا 

گرفت که در یک خانواده، چند نفر طرف‌دار اََمََل و چند نفر طرف‌دار حزب الله شـدند و این مشـکل درسـت شـد. شـهید 

ـ و خیلی ها گمان می کردند در این محاصره شـهید  سیّّدحسـن نصر الله و یارانش محاصره شـدند ــ محاصره‌ای وحشتناک ـ

خواهند شـد، امّّا بـه خاطـر کرامت هایی نجـات پیـدا کردند.

در آن لحظه هـای آخـر، دولـت سوریـه و جمـهوری اسلامی پـس از مذاکـراتی که شـد به ایـن جمع بندی رسـیدند که 

اختلافـات اََمََـل و حـزب الله باید حـل شـود. آقـای دکتر ولایتی بـا هواپیمـای خـاص رفت سوریـه و بـا مرحوم حافظ‌اسـد 

جلسـه گذاشتند و سـنگ بنای صلح بین حزب الله و اََمََل نهاده شـد. پیش از آن، درگیری ها به شـکلی خونین رسیده بود 

و اََمََل می خواسـت حزب‌اللهی هـا را نابود کنـد و حزب الله هـم می خواسـت بزرگان اََمََـل را از میان بـردارد.

بعد از آن، دیداری بـا حضرت آقا صورت گرفت. حضرت آقا فرمودند »شیعه‌کشی حرام اسـت. شـما باید اختلافات 

را حـل کنیـد. اگـر شیعـه‌کشی راه بیفتـد، دیگر شـما حـزب الله نیستیـد و ما هم بـا شـما هیـچ ارتبـاطی نمی‌گیریـم. زمانی 

ه های جبهه و  آن ها از بّچّ
جنگ ما و از الگوی هشت 

س بهره  سال دفاع مقّدّ
ت  گرفتند و سپس حاکمّیّ

لبنان را پیش بردند.
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خواهد آمد که شـما به همین آقـای نبیه بـرّّی نیاز پیـدا خواهید کـرد.« بعدها دیدیم کـه جنگ سی‌وسـه‌روزه واقع شـد و 

در آن جنـگ، همـه‌ی کارها به دسـت آقـای نبیه برّّی افتـاد کـه از لحـاظ دیپلمـاسی و مذاکـرات، کار را جلو می بـرد. آنگاه 

مـا دریافتیم کـه نکتـه‌ی مهمّّـی را حضرت آقـا به مـا گوشزد کـرده بودنـد نسبت بـه آن جنـگ داخـلی و ایـن مـوارد. به هر 

جهـت، واقعاًً تفرقـه و کار در چنـد جبهه حـزب الله را دچار فرسـایش کـرده بود.

 تدبیر سیّّدحسن در این زمینه‌ی وحدت مقاومت چه بود؟

تدبیر خود سـیّّد هم بـرای وحدت فوق‌العاده اسـت؛ الًاًص از همه‌ی مسـائل گذشـت و بر اسـاس تویصـه‌ی حضرت 

آقـا، خـودش پیـش گام وحـدت شـد. در واقـع، قـبلًاً در شورای شـهر و روسـتا و نمایندگی مجلـس لیسـت جـدا می‌دادند، 

امّّا بعد لیسـت مشترک دادنـد و الان به شـکلی با هم هستند. خود سـیّّد خیـلی تـدبیر می کـرد و احترام زیادی بـرای آقای 

نبیه برّّی قائل بود. آقای نبیه برّّی هم شـهید سیّّدحسـن نصر الله را از خـود می‌دانسـت و می گفت این الًاًص اََمََلی اسـت 

و جزو طـرف‌داران امام موسٰیٰ صدر اسـت. در حقیقت، شـهید سیّّدحسـن نصر الله خلأ امام مـوسٰیٰ صدر را هـم در لبنان 

پُُر کـرده بود؛ هم نماینـده‌ی فکـری امام خمـینی و نماینده‌ی فکـری امام خامنـه‌ای بر اسـاس مکتب ولایت فقیـه بود و 

هم از لحاظ نفـوذ مـردمی و محبوبیّّـت اجتمـاعی، عمق ارتباطـات امام مـوسٰیٰ صـدر را به دسـت آورده بـود. لـذا در دل 

همـه‌ی لبنانی هـا، حیتّی طـرف‌داران اََمََـل، نفوذ کـرده بود و دسـت حزب الله باز شـد.

 عملیّّات‌های حزب الله در مقطع سال 2000 میلادی به چه صورت بود؟

بـا اینکـه عملیّّـات کـردن خیـلی سـخت بـود و از موانـع زیـادی بایـد عـبور می کردنـد، یـک شـکلی عـبور می کردنـد که 

سوریـه متوجّّه نشـود، یـک شـکلی عـبور می‌کردند کـه اََمََل متوجّّه نشـود، یـک شـکلی عـبور می کردند کـه دولت لبنـان و 

ایسـت های بازرسی شـان متوجّّه نشـود؛ همـه‌ی این هـا را رد می کردنـد، وارد زمین های اشـغالی می شـدند، عملیّّـات انجام 

می‌دادنـد و برمی گشتنـد. عملیّّات هـای بزرگ شـهادت طلبانه، یـکی پـس از دیگـری، رژیـم صهیونیـستی را دچـار فرسـایش 

کرد. من یادم هسـت شـهید نصر الله به من گفت »آمدیـم دیدار کردیـم با آقا، آقـا فرمودند خودتـان را آماده کنیـد، رژیم 

صهیونیستی دارد جنوب لبنان را خالی می کند و قطـعاًً خالی می کند. ما می گفتیم هیـچ کدام از ایـن علامت ها را نداشتیم 

و می گفتیم الًاًص این محال اسـت. تعجّّب هـم کردیم، امّّا چـون آقا فرمـود، خودمان را آمـاده کردیم و دیدیم بلـه، بدون 

هیچ قیـدوشرط، بدون هیـچ مذاکره و بـدون هیچ بحث، فـرار را بـر قرار ترجیـح دادنـد و در سـال ۲۰۰۰ جنوب لبنان بـه طور 

کامل آزاد شـد. چـون مـزارع شبعا ماند، ما گفتیـم خب تا مـزارع شبعـا هسـت، مبارزه مان هم بـا رژیم صهیونیـستی ادامه 

دارد، چـون لبنان به شـکل کامل آزاد نشـده اسـت.« بعـد آقـای نصر الله کاری کرد که میشـل عـون و جریان مسـیحی ها را 

ینّیهـا را جذب خودشـان کـرد و مظهـر وحدت ملّّـی و حاکمیّّت ملّّـی در لبنان شـد. جذب خـودش کـرد، س

 این وحدت حزب‌الله با حاکمیّّت لبنان دشمنانی هم داشت؟

رژیـم صهیونیـستی از طریـق تفرقـه و اجـرای عملیّّات هـای ضـدّّ وحـدت لبنـان می خواسـت لبنانی هـا را بـه جـان هم 

آینده نگری آقا
حضــرت آقــا فرمودنــد »شیعه کــشی حــرام اســت. شــما بایــد اختلافــات را حل کنیــد. اگر 

شیعه کشی راه بیفتد، دیگر شما حزب الله نیستید و ما هم با شما هیچ ارتباطی نمی گیریم. 

زمانی خواهد آمد که شــما به همین آقای نبیه برّّی نیاز پیدا خواهید کــرد.« بعدها دیدیم 

که جنگ سی وسه روزه واقع شد و در آن جنگ، همه ی کارها به دست آقای نبیه برّّی افتاد.

بینـدازد. رفیق‌حریـری را در یک انفجار خودسـاخته کشتنـد و به گـردن حـزب الله انداختند، امّّا حـزب الله توانسـت از این 

بحران ها عـبور کند. به حزب الله می گفتند »شـما حـزب ولایت فقیهید، مـزدور ایرانیـد.« تلاش می کردنـد از طریق جنگ 

نـرم و عملیّّـات روانی بـه حـزب الله ضربـه بزننـد. شـهید نصر الله بـه مـن گفـت »مـن معمـولًاً مهم‌تریـن سـخنرانی هایم 

یف( اسـت که روز کشّّـافةالمهدی اسـت.«  در روز پانزدهـم شـعبان، روز ولادت امـام زمـان )عجّّـل  الله تعالی فرجـه الرشّر

»کشّّـافةالمهدی« یـعنی پیش‌آهنـگی بـرای امـام زمان.

می‌گوید »آنجا در سـخنرانی گفتم به مـا می‌گویند حـزب ولایت فقیه، امّّا مـا افتخار می‌کنیم که حـزب ولایت فقیه 

هستیـم. ولایت فقیه امتـداد اعتقادی ما اسـت. ولایـت فقیه به مـا کرامت، عـزّّت و شرافـت می‌دهد. ولایـت فقیه به ما 

کمک می کند برای حاکمیّّـت و تضمین حاکمیّّت لبنـان. ولایت فقیه نه‌تنها بر ضـدّّ امنیّّت ملّّی، اقتدار ملّّـی و وحدت 

ملّّی ما نیسـت، بلکه پشتیبـان ما در ایـن حوزه هـا اسـت. ولایت فقیـه پشتیبانی کننـده اسـت، ولایت فقیـه سپر دفاعی 

اسـت، ولایت فقیـه قطب نمای تمدّّنی اسـت. شـما پیرو ولایـت آمریـکا و اسرائیلید.« بـا ایـن ادبیّّات صحبـت می کرد و 

آن هـا را به چالش می کشـاند.

 سیّّدحسن نصر الله در زمینه‌ی مسائل فرهنگی در حزب الله چه اقداماتی انجام داد؟

شـهید نصر الله در راه‌انـدازی حـزب الله بـه کار فرهنـگی خیـلی اهتمـام داشـت. می گفـت »اگـر مـا زیرسـاخت های 

حـزب الله را بـر پایه‌ی ایمـان، تقـوا و ولایت‌مـداری درسـت نکنیم، بـا ابزار نظـامی تنهـا نمی توانیـم با اسرائیـل بجنگیم.« 

لذا بـه کار فرهنـگی خیـلی اهمّّیّّـت می‌داد و طـرّّاحی‌اش فوق‌العـاده بـود. در طـرّّاحی فرهنـگی، »مـدارس امام مهـدی« را 

راه‌انـدازی کردند؛ مـدارسی بـرای کـودکان و نوجوانـان در مقاطـع ابتدایـی، راهنمایی و متوسّّـطه. ایـن مـدارس یک مدل 

اسلامی و نظـام آموزشی و تربیتی پیشرفتـه داشتند کـه بعدهـا در حوزه‌ی کشورهای عربی، بچّّه های مسـلمان و نیروهای 

متدیّّـن از آن ها الگـو گرفتند.

مدل دوّّمشـان توجّّه بـه مسئلـه‌ی خانواده‌ها و حفـظ هویّّـت آن هـا بـود. در مورد ارتبـاط خانواده هـا کاری کردند که 

در قالـب مجالـس روضـه‌ی خانـگی و این گونـه برنامه هـا، انسـجام اجتمـاعی و پیوندهـا را جلـو ببرنـد. مطلـب سـوّّم کار 

ایشـان از لحـاظ فرهنـگی، تقویـت و هدایـت مسـاجد بـود. لبنـان را به پنـج منطقه تقسـیم کـرده بودنـد و در هـر منطقه 

یکی از بزرگان حزب الله مسـئولیّّت مسـاجد را به عهده می گرفت. خود آقای نصر‌الله به مسجد حضرت قائم در ضاحیه 

می‌آمد، نماز می خواند، سـخنرانی می کرد و درس می‌داد، آن زمـانی که می توانستند بیایند و محدودیّّت نداشتند؛ یعنی 

قبـل از جنگ سی‌وسـه‌روزه. پس سـه مـحور اصـلی کار فرهنگی ایـن بـود: مسـاجد، مـدارس و خانواده ها.

محور بعدی کارهایشـان تأسیس مراکز بود. اگر شـما بـه لبنان تشریـف ببرید، مراکزی بـه نام »مراکز امـام خمینی« 

تأسیـس شـده اسـت. البتّّـه حضرت حجّّـت‌الاسلام والمسـلمین آقـای سـیّّدعسٰیٰی طباطبایـی بـا پشتیبـانی بسـیاری از 

ــ تلاش زیادی  ـ که مراکز فرهنگی ـ اجتماعی حزب الله در سراسر لبنان اسـت ـ ین در راه‌اندازی این مراکـز امام خمینی ـ خریّر
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کرد. بعـد، ایـن مراکـز را در اختیـار حـزب الله لبنـان قـرار دادند و تبدیـل بـه پایگاه های 

فرهنـگی، اجتمـاعی و سـیاسی حزب الله شـد.

بخش بعدی کارهای فرهنگی آقای نصر‌الله طـرّّاحی دوره های آموزشی عقیدتی، 

سـیاسی و بـصیرتی بـرای کادر حـزب الله بـود. ایـن دوره ها سـه مرحلـه داشـت: دوره ی 

تـازه می خواستنـد  کـه  بـرای کسـانی  امـام زمـان،  یـعنی سربـازان  »جنودالمهـدی«، 

آموزش ببیننـد و اسلام را بفهمنـد؛ مرحلـه‌ی دوّّم »انصارالمهـدی«، یـعنی یـاران امام 

زمـان، بـرای کسـانی کـه کـمی پیشرفته تـر شـده بودنـد؛ مرحلـه‌ی سـوّّم »ممهّّـدون«، 

یـعنی بسترسـازان ظـهور امـام زمـان. ایـن دوره هـا، هـم آموزش اعتقـادی داشـت، هم 

اخلاقی، هم سـیاسی و بصیرتی، هـم تاریخی و تفـسیری. یک دوره‌ی جامـع بود که هر 

کادر حـزب‌الله بایـد آن را می گذرانـد.

در مرحلـه‌ای بالاتـر، دانشـکده‌ای بـه نـام »کلّّیّّـة رضـوان« راه‌انـدازی کردنـد. ایـن 

ـ از  دانشکده، دانشـکده‌ی کادرسـازی حزب الله لبنان بود. هر کسی از تحصیل کرده ها ـ

ـ کـه می خواسـت کادر حزب الله شـود، بایـد علاوه بـر سـه دوره‌ای که  لیسـانس به بالا ـ

گفتم، ایـن دوره‌ی دانشـکده‌ی رضـوان را هـم می گذراند.

ایشـان بـرای تربیـت مدیـران فرهنگی هـم زحمات زیـادی کشـید. آقـای نصر الله 

حسّّـاس بود که این مدیـران بتواننـد اندیشـه‌ی ولایت فقیـه را جا بیندازنـد، مباحث 

توحیدی شـان انحراف نداشـته باشـد و مباحث اخلاقی را پیش ببرنـد. او بـر راه‌اندازی 

دوره هایـی در ایـن زمینه تأکیـد می کرد.

من یادم هسـت چند بـار که بـه آنجا رفتـم، مدیـران فرهنـگی حـزب‌الله از سراسر 

لبنـان جمـع شـده بودنـد. یـک بـار حـدود پنـج مـاه در حالـت قرنطینـه آنجـا مانـدم؛ 

بـه عهـده می گرفتنـد.  را  اسـتانی  کـدام مسـئولیّّت  آن هـا آموزش می‌دیدنـد و هـر 

بعـد هـم آقـای نصر‌الله در کارهـای فرهنـگی از مـن دربـاره‌ی علمـا سـؤال می کـرد. ما 

مـه مصبـاح یـزدی را داشتیـم. ایشـان هـم خیـلی بـه  ذکـر خیر اسـتادمان آیـت‌الله عالّا

آیـت‌الله بهجـت اعتقـاد داشـت. حیتّی بـه مـن گفـت بعـد از آیـت‌الله بهجـت بـه چه 

کسی مراجعـه کنیـم؟ گفتم به آیـت‌الله مصبـاح. همین بستر شـد کـه آقـای نصر الله 

آیـت‌الله مصبـاح را هـم دعـوت کنـد. ایشـان بـه لبنـان آمدنـد و دوره هـای فرهنـگی 

خوبی راه انداختنـد، از جمله آموزش مبانی اندیشـه‌ی اسلامی که بعدها تبدیل شـد 

بـه کتابـی بـه نـام »اصول المعـارف الانسـانیّّة«.

بعد بـستر فراهم شـد که هـمین طرح هـای ولایـت ایران بـه زبـان عربی ترجمه شـود. مـا هـم می‌رفتیم آنجـا تدریس 

می کردیـم و واقـعاًً مؤثّّـر بـود. سپـس بـا پیشنهـاد آیـت‌الله مصبـاح، بـرای برخی از بـرادران حـزب الله دوره هـای عـالی در 

مؤسّّسـه‌ی امـام خمـینی راه‌انـدازی کردیـم تـا همـان دوره هـای طرح ولایـت را آموزش ببیننـد و بعـد خودشـان در لبنـان 

تدریـس کننـد. می خواهـم بگویـم همـه‌ی این هـا بـا هدایت هـا و اهتمـام ویـژه‌ی فرهنـگی آیـت‌الله شـهید نصر الله بـود. 

ایشـان به مجالس سـخنرانی، مـنبر و حـضور روحانیّّـون در میان حـزب الله، روسـتاها و شـهرها اهتمام داشـت و بـه اعزام 

مبلّّـغ اهمّّیّّـت ویـژه می‌داد.

 در زمینه‌ی کار رسانه‌ای هم حزب الله ورود خوبی داشت. در این زمینه هم توضیح بفرمایید.

از کارهای رسـانه‌ای مهـم، راه‌اندازی شبکـه‌ی »المنار« بـود. آقای نصر الله مقیّّـد بود کـه در این شبکه هیچ مطلب یا 

سوژه‌ای خلاف شرع نباشـد و این از جمله‌ی کارهای عجیب او بود. یکی از دوسـتانمان، شـیخ خضر، می گفت من لمعه و 

اصول می خوانـدم، آقـای نصر الله به من گفت شـما باید برویـد در »المنار« و نظـارت کنید که خلاف شرع نباشـد؛ گفتیم 

آقا ما چه بلدیـم؟ نـه شرع را خوب بلدیم، نـه مسـائل هنری را؛ گفت مـن نمی‌دانـم؛ شـما یـک کارگروه راه بیندازید، علما 

را انتخـاب کنیـد، هـر کاری می خواهیـد بکنیـد؛ می‌گویـد مـا یواش یـواش، هـم متخصّّـص مسـائل صداوسیمایی شـدیم، 

هم متخصّّص فقه رسـانه. حقیقـتاًً بـه گونـه‌ای نظـارت می کنند کـه الان شبکـه‌ی »المنـار«، هـم شبکـه‌ی ترویـج باورها و 

ارزش هـای اخلاقی اسـت و هـم شبکـه‌ای اسـت کـه هیـچ خلاف شرعی در آن پیدا نمی‌کنیـد. این نظـارتی که شـیخ خضر و 

دوسـتانش بر شبکـه‌ی »المنـار« دارند، مثـل نظـارت شورای نگهبان اسـت بـر قـوانین مجلـس. همـه‌ی ارکان شبکه باید 

تحت نظر آن ها باشـند بـه دسـتور آقـای نصر الله. ایشـان نسبـت بـه حلال و حرام هـم خیلی مقیّّـد بودند.

 سبک مدیریّّتی شهید نصر‌الله در حزب الله چه ویژگی هایی داشت؟

ــ بُُعـد مـدیریّّتی او اسـت. بُُعـد مـدیریّّتی‌اش  ــ غیر از بُُعـد فرهنـگی ـ خـب یـکی از مسـائل مربـوط بـه آقـای نصر‌الله ـ

فوق‌العاده اسـت. چند نکته در این زمینه حائز اهمّّیّّت اسـت. اوّّل اینکه ایشـان مقیّّد بود خطوط کلّّی و سیاسـت های 

کلّّـی و خطّّ‌مشی هـای حـزب الله بـر اسـاس اندیشـه‌ی امـام و رهنمودهـای حضرت آقـا باشـد. دوّّم، نسبـت بـه مسـائل 

کارشـناسی بسـیار مقیّّد بود؛ واقـعاًً کارشـناسی می کـرد و به نظـر کارشـناس ها اعتماد داشـت. سـوّّم، اهـل مـشورت بود. 

چهـارم، تلاش می کـرد حـزب الله بـه گونـه‌ای درگیر نشـود کـه فسـاد اقتصـادی در شبکـه‌اش راه بیفتـد. مسـائل مـالی 

و مسـائل جهـادی دو خـطّّ قرمـز مـدیریّّتی‌اش بـود؛ نـه سـوءاستفاده‌ی مـالی اجـازه می‌داد اتّّفـاق بیفتـد ـــ نظارت هـای 

ــ و نـه در مبـارزه بـا آمریـکا و صهیونسـیم عقب نیشـنی می‌کرد. مـالی‌اش بیسـار قـوی بـود ـ

 ماجرای اختلاف شیخ صبحیط‌فیلی با حزب الله چه بود و شهید نصر الله چه برخوردی داشتند؟

در داخل حزب الله، حفظ انسـجام برایش بسـیار مهم بود. یـک زمانی یـکی از آقایـان قدیمی حزب الله به نام شـیخ 

قبلًاً در شورای 
شهر و روستا 
و نمایندگی 
مجلس لیست 
جدا می دادند، 
ا بعد لیست  اّمّ
مشترک دادند و 
الان به شکلی با 
هم هستند. خود 
د خیلی تدبیر  سّیّ
می کرد و احترام 
زیادی برای آقای 
ی قائل  نبیه بّرّ
بود. آقای نبیه 
ی هم شهید  بّرّ
نصر الله را از 
خود می دانست 
و می گفت این 
اصلًاً اََمََلی است 
و جزو طرف داران 
امام موسٰیٰ صدر 
است.
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ـ بـه بهانه‌ی کمـک به فقـرا و اینکه مـردم گرفتار  ـ کـه حیتّی تـا حـدّّ دبیرکلّّی حـزب الله ارتقـاء پیدا کـرده بود ـ صبحی طفیلی ـ

فقـر و محرومیّّتنـد و همیشـه جنـگ و مقاومـت فایـده نـدارد، اعتراض کـرد. او می گفت »همیشـه کـه نمی شـود بگویید 

ولایت فقیه و مقاومت! مـردم گرفتار فقر و تبعیضند و دارنـد از بین می‌روند.« شـیخ صبحی طفیلی به زعـم خود انقلابی 

به نام »انـقلاب گرسنـگان« راه انداخـت و تلاش کرد اخـتلافی در حـزب الله ایجاد کند. این اخـتلاف به خـون و خون‌ریزی 

هـم کشـیده شـد و ارتـش لبنـان دخالـت کـرد و مسـائل را فیصلـه داد. هـمین ماجـرا باعـث شـد شـکاف جـدّّی‌ای در 

حزب الله ایجاد شـود. من بـا آقـای نصر‌الله صحبت کردم، ایشـان گفـت »چون مسئلـه‌ی خون پیـش آمـده، نمی توانم 

ـ برای حفظ  ـ علی‌رغـم همه‌ی داسـتان ها ـ از آن بگذرم؛ اولیای دم و این مسـائل مهم اسـت.« بعـداًً همین آقـای نصر الله ـ

وحـدت و انسـجام، به خانـه‌ی شـیخ صبحی‌طفیـلی رفـت و تلاش کـرد اختلافـات را جمـع کنـد؛ امّّا چـون طفیـلی زاویه ی 

انحـرافی پیـدا کـرد، از حـزب الله جـدا شـد و حیتّی بـه جریان هـای ضـدّّ مقاومـت تمایـل پیـدا کـرد و مورد سـوءاستفاده ی 

آن ها قرار گرفـت. کلّّ بدنه‌ای هم که همراه او بودند، جدا شـدند. اتّّفـاقی در حدّّ بالاتر از فتنـه‌ی ۱۳۸۸ در آنجـا رخ داد که 

آقـای نصر الله به‌خوبـی مدیریّّـت کرد.

او واقـعاًً دنبـال پسـت و مقـام نبـود. یـک بـار بـه مـن گفـت »مـن خدمـت آقـا رفتـم و عـرض کـردم هـر پـستی در 

حزب الله بفرماییـد، انجـام می‌دهم، امّّا دیگـر از من نخواهیـد دبیرکلّّ حـزب الله باشـم.« می‌گوید »آقا تبسّّـمی کردند و 

فرمودند آقـای نصر الله! ریش های شـما هنوز سـفید نشـده، نـگاه کنید ریش های من سـفید شـده اسـت. اگر قرار باشـد 

کسی بگوید خسـته شـده و کنار برود، من باید بگویم، نه شما. مسئولیّّت یک تکلیف اسـت.« سـیّّد می‌گوید »سرم را از 

خجالت پـایین انداختـم و چیزی نگفتـم و به عنـوان تکلیـف، دبیرکلّّـی حـزب الله را پذیرفتم.«

 ظاهراًً رهبر انقلاب به ماجرای آقای طفیلی هم اشاره کردند؛ درست است؟

بلـه، دربـاره‌ی هـمین آقـای صبحی طفیـلی مطـالبی گفتـه بودنـد. آقـا فرمودنـد بـه آقـای نصر الله کـه شـما چنـد تـا 

صبحی طفیـلی داریـد؟ گفـت یـکی؛ آقـا فرمودنـد مـن هـزار تـا صبحی طفیـلی دارم کـه بایـد مدیریّّتشـان کنـم.

به هرحال، مدیریّّت فتنه، مدیریّّت انسـجام، مدیریّّت مسـائل اقتصادی، مدیریّّت مقاومت و مبـارزه، و مدیریّّت 

با رویکرد کارشـناسی و مشورتی، همـه‌ی این ها فوق‌العاده اسـت.

 تعامل شهید نصر الله با رهبر انقلاب اسلامی چگونه بود؟

هرچـه زمـان می گذشـت، آقـای نصر الله بیـشتر شیفتـه و فریفتـه‌ی حکمـت، شـجاعت، نورانیّّـت و قداسـت رهبر 

انـقلاب اسلامی می شـد. او بـه ایـن جمع بنـدی رسـید کـه رهبر انـقلاب اسلامی مؤیََّـد من‌عنـد الله و مورد توجّّـه الطـاف 

حضرت بقیّّة الله اسـت. خیـلی در ایـن زمینه با مـن صحبت می کـرد. از جملـه می گفـت »آقـا پیش‌بینی هایـی می کردند 

که مـا تعجّّـب می کردیـم ایـن پیش‌بینی هـا از کجـا می‌آیـد، و بعد همـان اتّّفـاق می‌افتـاد. لذا مـن مقیّّد بـودم هرچـه آقا 

بفرماینـد، اجرایـی کنم.«

ــ جاسـوس اسرائیـل  ــ آقـای ابوتـراب ـ می گفـت »بعـد از ماجـرای نفـوذ و اینکـه مسـئول آموزش عمـومی حـزب الله ـ

ــ آن موقع می گفت حاج قاسـم، چون هنوز شـهید نشـده بود  درآمد و دستگیر شـد، بـه هم ریختم. به حاج قاسـم گفتم ـ

ــ که بـه آقـا بگوییـد ما چـه کار کنیـم. حاج قاسـم بـه آقا عـرض کردنـد، آقـا فرمودنـد بـه آقـای نصر الله بگویید بنویسـد 

تـا مـن پاسـخ بدهـم.« می‌گویـد »مفصّّـل نوشـتم، آقـا هـم چهـار نکتـه فرمودنـد.« نکتـه‌ی اوّّل: »اِِنََّ فََضلََـهُُ كانََ عََلََيكََ 

كََبيرا«. نکتـه‌ی دوّّم: نگـران نباش؛ ایـن اتّّفاقات در زمـان رسول‌الله هم می‌افتاد. نکته‌ی سـوّّم: سـیّّد عزیـز! بیشتر دقّّت 

کنید تا ایـن نفوذهـا اتّّفـاق نیفتـد. نکتـه‌ی چهـارم: دوره هـای بـصیرت راه بیندازیـد. می‌گوید »هـمین نکته باعث شـد ما 

حفاظـت اطّّلاعـات راه بیندازیـم و شـهید نبیل قـاووق را مسـئول حفاظـت اطّّلاعات قـرار دادیـم. نسبت به بـصیرت هم 

گفتیم همه‌ی نیروهای حزب الله بدون استثنا بایـد به دوره های بـصیرت ایران برونـد.« این نیروها می‌آمدنـد زیارت امام 

رضا )علیه الـسّّلام(، با علمـا دیـدار می کردنـد و دوره هایی برگـزار می شـد. همـه‌ی بزرگان حزب الله بـه خانه‌ی مـا آمدند و 

من با آن ها می نشسـتم. همه‌ی شـهدای فرماندهـان بزرگ حـزب الله قبل از شـهادت پیش مـا آمدند. حیتّی یـک بار این 

آقـای حـاج ابوالفضـل، آقـای عـلی کرکی و دیگـران آمدند. گفتم شـما چـرا آمدیـد؟ جهاد کـه بـا سیّّدحسـن نصر الله بود. 

گفتند آقای نصر الله دسـتور داده. گفتم شـما که به کُُر وصلید، گفتند نه، ایشـان می‌گوید این دسـتور آقا اسـت و ما باید 

مه طباطبایی از  دوره هـای بصیرت را جـدّّی بگیریم. آقـای نصر الله تویصه می کـرد و می گفت »این معروف اسـت کـه عالّا

آیت‌الله قاضی نقـل می کرد کـه اگر خیر دنیـا می خواهیـد و خیر آخرت، نماز شـب بخوانیـد. این تویصه‌ی خوبی اسـت، 

امّّا من تکمیلـش می کنـم و می‌گویم اگـر خیر دنیـا و خیر آخـرت می خواهید، علیکـم بالامام الخامـنئی.« در آخـر هم در 

وصیّّت هایـش نوشـت »ایمانتان را بـه امام خامنـه‌ای محکم کنیـد کـه خیر دنیا و آخـرت در این اسـت.«

از ارتباط سیّّدحسن نصر الله و رهبر انقلاب بیشتر برایمان بگویید.

ارتبـاط شـهید نصر الله بـا حضرت آقا ارتبـاط عاشـق و معشـوقی بـود؛ ارتبـاط معـرفتی، ارتبـاط دلی و ارتبـاط فقهی و 

ولایـی. ایشـان را حجّّـت در عصر غیبت می‌دانسـت کـه می توانـد او را به امـام زمان وصل کنـد و به تکالیـف عمل نماید. 

ایشـان از کجا با آقا آشـنا شـد؟ از طـرف امام. آقـا از همـان ابتدا مسـئول کارهـای حـزب‌الله لبنـان بـود. شورای حزب الله 

موظّّـف بـود بیایـد گـزارش بدهـد، گـزارش بـگیرد و رهنمـود بـگیرد. آقـا هـم مسائلشـان را بـا امـام مـطرح می‌کـرد. ایـن 

جلسـات، ارتبـاط فکـری را بـه وجـود آورد و کم کـم تبدیل شـد بـه ارتبـاط دلی و عاشـق و معشـوقی.

چنـد نمونـه را عـرض کنـم که بـرای خـود ایشـان خیـلی جالـب بـود و فکـر می کنـم بسـیار حائـز اهمّّیّّـت اسـت. یکی 

اینکه حضرت آقا به شیعیـان لبنان به عنـوان عمـق راهبردی انـقلاب اسلامی در مبـارزه با رژیم صهیونیستی و مشـارکت 

در نهضـت جهـانی اسلام نـگاه می کردنـد و نسبـت بـه رشـد نیروهـای حـزب الله اهتمـام ویـژه داشتنـد. لـذا از حضرت آقـا 

معمـولًاً سـؤالات گوناگـونی می کردنـد؛ سـؤالات فکـری، سـیاسی، اعتقـادی و حیتّی اخلاقی. این هـا بـه ایشـان تزریـق 

می شـد، به گونه‌ای که رابطه شـاید بالاتر از رابطه‌ی پـدر و فرزندی بود. رابطـه‌ی پدر و فرزنـدی نََسََبی اسـت، امّّا این رابطه 

حتی در میدان جنگ نرم
رژیــم صهیونیســتی از طریــق تفرقــه و اجــرای عملیّّات هــای ضــدّّ وحــدت لبنــان می خواســت 

لبنانی هــا را بــه جــان هــم بینــدازد. رفیق حریــری را در یــک انفجــار خودســاخته کشتنــد و 

ــه  ّـات روانی ب ــرم و عملی� ــگ ن ــق جن ــد از طری ــد، تلاش می کردن ــزب الله انداختن ــردن ح ــه گ ب

ــد. ــور کن ــا عب ــن بحران ه ــت از ای ــزب الله توانس ــا ح ــد. امّّ ــه بزنن ــزب الله ضرب ح
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ولایـی بـود؛ در رابطـه‌ی ولایـت، محبّّـت نهفتـه اسـت، معرفـت نهفتـه اسـت، مسـئولیّّت نهفتـه اسـت، حرکـت و جهاد 

نهفتـه اسـت. مبنـای حرکـت شرعی شـان را از همـان ابتـدا توجیهـات حضرت آقـا می‌دانستند.

ـ اسـمش  مثلًاً نسبت بـه یک قضیّّـه‌ای آمـده بودنـد در ایـران مـشورت بگیرند، رفتنـد خدمـت یـکی از بزرگان نظام ـ

ـ و مـشورت کردنـد. آن آقا بـدون هیـچ تردیدی گفت »انجـام بدهید.« بعـد آمدند خدمـت آقا، آقـا فرمودند  را نمی بـرم ـ

»اگـر ایـن کار را انجـام بدهیـد، خلاف شرع اسـت، باعث تفرقـه و فتنه می شـود و دیگـر حـزب الله نخواهید بـود و من هم 

دیگر بـا شـما کاری نخواهـم داشـت.« می گفتند »فهمیدیـم ایـن کار چقدر خطرنـاک اسـت و نباید انجـام بدهیـم، انجام 

ندادیم و بـرکات زیادی بـرای حـزب الله ایجاد شـد. اگـر انجـام داده بودیم، حـزب الله در سراشـیبی دیگـری می‌افتـاد.« این 

تجربـه‌ی ملموس برایشـان خیـلی آموزنـده بود.

 در جنگ سی‌وسه‌روزه، چه مشورت‌هایی از رهبر انقلاب اسلامی گرفتند؟

مثـال دوّّم کـه برایشـان بسـیار جالـب و قابـل توجّّـه بـود، مربـوط بـه جنـگ سی‌وسـه‌روزه اسـت. وقتی جنـگ بـر اثر 

گـرفتن چنـد اسیر شروع شـد، آقـای نصر الله می گفـت »مـا خیـلی بـه هم ریختیـم. علّّتـش هم ایـن بـود کـه می خواستیم 

عملیّّاتی کنیـم و چنـد اسیر بگیریـم، امّّا دنبـال ایـن نبودیم کـه اسرائیل یک جنـگ تمام‌عیـار برای نابـودی حـزب الله راه 

بینـدازد و این همه مردم آواره و کشـته شـوند. عذاب‌وجدان گرفتـه بودیم و به آقا گفتیم این داسـتان چیسـت.« هفته ی 

اوّّلِِ جنگ بـود، آقـا مشـهد مشّرّف بودند. همـه‌ی فرماندهـان و مسـئولان را جمع کردند و سـه چهار سـاعت در مشـهد 

نشستند و تحلیل کردند، امّّا به جمع بندی نرسیدند. جلسـه پراکنده شـد، هر کدام رفتند دنبال کار خودشـان. هنوز نیم 

ساعت نگذشته بود که آقا دوباره فرستادند دنبالشـان، جمعشـان کردند و فرمودند »به آقای نصر الله بگویید اسرائیل 

از قبل نقشه داشت تابسـتان شـما را بزند؛ این عملیّّاتی که انجام دادید، بهانه‌ای شـد که زودتر جنگ کند؛ شما هم این 

را علـناًً اعلام کنیـد.« آقـای نصر الله می گفـت »مـن از لحـاظ تحلیل سـیاسی بـه این جمع‌بنـدی نرسـیده بـودم، امّّا چون 

آقا فرمودند، گفتم چشـم، بعـد همـان را اعلام کـردم. بعدتر، آقای محمّّد حسـنین هیـکل آمد با مـا دیدار کرد و با سـند 

گفـت اسرائیـل الًاًص از قبـل، نیّّـت عملیّّات علیه شـما را داشـت.« ایشـان معتقـد بـود کـه وقتی آقایـان رفتند و آقـا تنها 

ماند و دوباره فرسـتاد دنبالشـان، مطلب از یک شـیوه‌ی الهـام و ارتباط غیبی به ایشـان رسـانده شـده بود. خیـلی برایش 

جالب بود. آقا هم به ایشـان گفتنـد »شـما پیروز می‌شوید، نگران نباشـید.« چند دعا هم به ایشـان دادند؛ مثل جوشـن 

صـغیر، زیـارت عـاشورای غیر معروفـه و دعـای »يـا مََـن إذا تََضايََقََـتِِ الُاُمورُُ فََتََـحََ لََنـا ]لََهـا[ بـاباًً لََم تََذهََـب إلََيـهِِ الَأَوهـامُُ«. 

آقـای نصر الله می گفت »مـا با هـمین دعاهـای آقـا پیروز شـدیم« و خیلی بـه این مطلب معتقـد بود.

 در ماجرای کنفرانس شرم‌الشّّیخ و خلع سلاح حزب‌الله چه رهنمودی از رهبر انقلاب گرفتند؟

بحث بعدی، خلع سلاح حزب الله بود. در کنفرانس شرم‌الشّّـیخ، همه جمع شـده بودند و می گفتنـد حزب الله باید 

از بین برود و خلـع سلاح شـود. آقـای نصر‌الله می‌گویـد »آقـا بـا تبسّّـم فرمودنـد هیـچ کـس نمی توانـد حـزب الله را خلـع 

سید به من می گفت: 
»من معمولًاً مهم ترین 

سخنرانی هایم در روز 
پانزدهم شعبان، روز ولادت 
ل  الله تعالی  امام زمان )عّجّ
یف( است که روز  فرجه الشّرر

افةالمهدی است.« کّشّ
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سلاح کند. برگردید لبنان، توکّّل کنید بر خدا، توسّّـل کنید بـه امام زمان و جـا بیندازید که این حـزب الله و سلاحش برای 

امنیّّـت مـردم لبنـان اسـت و در این مـسیر عمـل می کنـد.« از آن زمـان، شـهید سیّّدحسـن نصر الله بـه این فکر افتـاد که 

پیوندی میـان ارتش، مـردم و مقاومـت ایجاد کنـد و مقاومت را بـه عنـوان یـکی از اضلاع حاکمیّّت لبنان مـطرح نماید. 

ایـن طرح موفّّق شـد و نتوانستند حـزب‌الله را خلـع سلاح کنند.

حضرت آقـا بـه شـهید نصر الله گفتـه بودنـد »مـا هـم بـعضی اوقـات در اداره‌ی کـشور دچـار گرفتـاری می‌شویـم. بـه 

دوسـتانمان می‌گوییم بیایید جمکران، آنجا توسّّـل می کنیم، نماز می خوانیم و با دسـت پُُر به تهران برمی گردیم.« این 

برای شـهید نصر الله جالب بـود که خود آقـا هم اهل توسّّـل بـه امـام زمـان اسـت و حاجتـش را در اداره‌ی نظـام می‌گیرد.

یـکی از بُُعدهـای مهـم بـرای شـهید نصر الله مدیریّّـت اختلافـات داخـلی بـود و اینکـه آقـا چگونـه فتنـه‌ی ۱۳۸۸ را 

مدیریّّت کرد. حیتّی بـه من گفت »اگر ممکن اسـت، جزئیّّات پشـت پرده‌ی فتنـه را بگویید و سـند هم ارائـه دهید.« من 

همه‌ی داسـتان ها را گفتم و او تعجّّب می کـرد از قانون گرایی، حفـظ وحدت آقا، حفظ وحـدت کشور در مدار خـطّّ امام و 

حفظ خـطّّ ضدّّیّّت بـا آمریـکا و رژیـم صهیونیستی.

 موضع شهید نصر الله در مذاکره‌ی حزب الله با لبنان در جریان جنگ سی‌وسه‌روزه را تشریح بفرمایید.

ایشـان یـک بـار بـه مـن گفـت »بعـد از جنـگ سی‌وسـه‌روزه، آمریکایی‌هـا خیـلی دنبـال مذاکـره بـا مـا بودنـد، مـا 

می گفتیم نـه؛ تا اینکه فشـارها گـسترده شـد، گفتیـم ببینیـم چـه می‌گوینـد و عـدّّه‌ای را فرسـتادیم. آمریکایی هـا از طرف 

اسرائیل صحبـت می‌کردنـد و گفتند می‌دانیم شـما دشـمنِیِ ایدئولوژیـک با اسرائیـل دارید، امّّـا فقط به فکـر زمین لبنان 

باشـید که اگر اسرائیل وارد لبنان بشـود، شـما مقابله کنید. مسئله‌ی نابـودی اسرائیـل را از برنامه هایتـان بیرون بیاورید. 

اگر این کار را بکنید، ما شـما را آقای لبنان و آقای منطقه می‌کنیم و با شـما همکاری می کنیـم.« آقـای نصر الله می‌گوید 

»بلافاصله و بـدون تردید گفتم نابـودی اسرائیل، امتداد اعتقـادی حزب الله اسـت و از ایـن موضوع کوتـاه نمی‌آییم. هر 

کاری می توانیـد بکنیـد، امّّـا مـا از ایـن اصول عـدول نمی‌کنیـم و اهـل عقب نشـینی نیستیـم.« ایشـان می گفـت »اگر یک 

لحظه تردید می کـردم و می گفتم باشـد، بعـداًً بررسی می کنیم، اینجا شـیطان وارد می‌شـود و ذهن ما منحرف می شـود.«

 دستاورد شهید نصر الله در لبنان را چطور ارزیابی می‌کنید؟

آقـای نصر الله یـک بار بـه من فرمـود »عشـق بـه آقـا را ببین چقـدر اسـت! من بـرای ظـهور امـام زمـان بیـش از صد 

هـزار نیروی حـزب الله آمـاده کـردم کـه بالاتـر از شیعـه‌ی تنوری هستنـد؛ این هـا حاضرنـد کشـته شـوند و زنـده شـوند، 

ــ مانند اصحاب امـام حسین )علیه  خاکسترشـان بر بـاد رود و دوباره کشـته و زنده شـوند، هزار بـار ایـن کار را انجام دهند ـ

ــ بـاز هم تحـت رکاب امـام خامنـه‌ای بـرای ظـهور امـام زمـان حاضرنـد بجنگند.« السّّلام( ـ

دستاورد شـهید نصر‌الله ایجاد جامعه‌ای مقاوم بر پایه‌ی ریشـه های مسـتحکم ایمانی و اعتقادی، باورهای اخلاقی، 

بصیرت سـیاسی و عشـق به ولایت فقیه بود؛ هم از لحـاظ تئوری و هم از لحاظ عمل، بـا تقیّّد به ولایت امـام خامنه‌ای. 

به ایـن ترتیـب، حـزب الله جامعـه‌ای مقـاوم و زنـده شـد کـه رژیـم صهیونیـستی نمی توانـد آن را شکسـت دهد. حـزب الله 

بالنـده و پیش‌رونـده اسـت و علی‌رغـم سـختی ها، شـهادت فرماندهـان بزرگ و حادثـه‌ی پیجرهـا، دوبـاره بازسـازی شـد و 

ضربه هـای سنگین بـه رژیـم اسرائیـل وارد کرد.

حزب الله در وضعیّّت خویش‌تنداری اسـت. علّّت خویش‌تنداری حفاظـت از مثلّّث طلایی ارتـش، مردم و مقاومت 

اسـت، چون حزب الله حافظ حاکمیّّت لبنان اسـت. حـزب الله بـا سلاحش وحدت ملّّـی و اقتـدار ملّّی لبنـان را در مقابل 

رژیـم صهیونیـستی حفـظ کـرده و تـک‌روی نمی کنـد. ارتـش، رئیس جمـهور و دولـت لبنـان تحـت فشـار آمریـکا و اسرائیل، 

به برنامـه‌ی خلـع سلاح حـزب الله تـن دادنـد، امّّـا به تدریـج دیدنـد کـه امکان پذیـر نیسـت و دارنـد عقب نشـینی می کنند. 

حـزب الله خویـش‌تنداری می کنـد، امّّـا در روز مبـادا قطـعاًً می تواند ضربه هـای سنگین تـری به رژیـم صهیونیـستی وارد کند. 

بـرای مثال، چندین لشـکر بـا پشتیبـانی هوایـی، پهپـادی، نظـامی، تانک هـای مـرکاوا وارد جنـوب لبنان شـدند تا دوبـاره تا 

بیروت پیشروی کننـد، امّّـا نتوانستند و در حـدّّ نهر لیتانی و روسـتای کفرکلا متوقّّف شـدند. حزب الله بیش از ۳۸۵ شـهید 

داد و فرماندهان گفته بودند می توانید عقب‌نشـینی کنید و بـه خطّّ دوّّم یا سـوّّم برویـد، امّّا او گفـت اگر برویم خـطّّ دوّّم یا 

سـوّّم، اسرائیل پیشروی می کند و ما حاضر به عقب نشـینی نیستیم. لذا نگذاشتنـد رژیم صهیونیستی پیشروی کنـد. این را 

ایشـان بارها به من میگفـت و افتخـار میکرد. گفـت »نه‌تنها ایـن دو سـه مورد که شـما دیدید، بلکـه همه‌ی جامعـه‌ی ما 

حاضرند دوبـاره شـهید بدهنـد در راه امـام حـسین و در خـطّّ امـام خامنـه‌ای.« و این تبدیل شـده بـه فرهنـگ، این فرهنگ 

به جامعه تزریق شـده اسـت و اگر جامعه مقاوم شـود، شکسـت نمی‌خورد؛ ممکن اسـت از لحاظ ظاهری ضربه بـخورد ــ 

 ـامّّا از پـا درنمی‌آید. ـ همان‌طور کـه قرآن می فرمایـد »اِِن تََكونـوا تََألََمـونََ فََاِِنََّهُُم يََألََمونََ كََمـا تََألََمون« ـ

 مهم‌ترین نقش سیّّدحسن نصر الله در منطقه، مقاومت و مبارزه با رژیم صهیونیستی، از نظر شما چیست؟ 

رژیـم صهیونیـستی هـم بـه ایـن جمع بنـدی رسـیده کـه زیرسـاخت های حـزب الله ـــ فرهنـگی، اجتمـاعی، سـیاسی، 

گـزارش  در  نتانیاهـو  رژیـم شـود.  نابـودی آن  باعـث  اسـت و حیتّی می توانـد  تهدیـدی درجه یـک  ـــ  نظـامی  و  امنـیّّتی 

هشـتادصفحه‌ای دربـاره‌ی آقـای نصر الله گفتـه »آقـای نصر الله بـر خلاف تصـوّّر مـا کـه از ایـران دسـتور می‌گیرد، خودش 

عـنصر اصـلی مـحور مقاومـت اسـت و خـودش تصمیـم می‌گیرد و پیش‌رونـده اسـت.«

در جمع بنـدی، مـن می خواهـم به شـما بگویـم اگـر امیرالمؤمـنین )علیه الـسّّلام( یـک مالک اشتر داشـت، شـهید 

سیّّدحسـن نصر الله بالاتـر از مالـک اشتر ولیّّ فقیـه، رژیـم صهیونیـستی را در سـطح منطقـه و جهـان زمین‌گیر کـرده بـود. 

البتّّه الان »شـهید نصر الله« هم بـرای آن هـا خطرناک تر از »سیّّدحسـن نصر الله مجاهد« اسـت، چون »شـهید نصر الله« 

دارد تبدیـل بـه یـک نمـاد می شـود و نسـل‌های آینـده از او درس می‌گیرنـد. لـذا رژیم صهیونیـستی به ایـن فکر افتـاده که 

برای کودکان و نوجوانان برنامه های چندرسـانه‌ای و کتاب های کودکان تولید کند تا علیه »اندیشـه‌ی نصر الله« کار کند. 

معلوم اسـت کـه این هـا از »شـهید نصر الله« وحشـت دارند، چـون عمق پیـدا می کنـد در منطقـه و جهان.

مدیران فرهنگی
نصــر الله  آقــای  کشــید.  زیــادی  زحمــات  هــم  فرهنــگی  مدیــران  تربیــت  بــرای  ایشــان 

ــث  ــد، مباح ــا بیندازن ــه را ج ــت فقی ــه ی ولای ــد اندیش ــران بتوانن ــن مدی ــه ای ــود ک ــاس ب حسّّ

توحیدی شــان انحــراف نداشــته باشــد و مباحــث اخلاقی را پیــش ببرنــد. او بــر راه انــدازی 

دوره هایــی در ایــن زمینــه تأکیــد می کــرد.
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الان »شــهید نصر الله« واقــعاًً عمــق و امتــداد پیــدا کــرده اســت و از طریــق او، امروز رهبر انــقلاب اسلامی بیــشتر 

بــه جهــان معــرّّفی شــده اســت. امروز جهــان مقاومــت، رهبری را قهرمــان قهرمانــان، روح و جــان امّّــت اسلامی و 

ــه جــای عکــس چگــوارا و فیــدل کاسترو، عکــس  ــد. دیگــر آزادی خواهــان جهــان ب الگــوی آزادی خواهــان جهــان می‌دان

ــد، امروز  ــهوری اسلامی بودن ــه جم ــه علی ــانی ک ــد. حیتّی کس ــار می کنن ــه آن افتخ ــد و ب ــل می کنن ــه‌ای را حم ــام خامن ام

همــراه جمــهوری اسلامی شــده‌اند.

آقـای نصر الله الگویـی از صبر و پیروزی اسـت؛ صبر و نصرت را از نهضـت امـام حـسین )علیـه الـسّّلام( و از مکتـب 

امام خمـینی و مکتب امـام خامنه‌ای آموختـه و یـاد گرفتـه کـه از صبر و مقاومـت، پیروزی بسـازد. در آخریـن دقایقی که 

صحبـت کـرد، بـه رژیـم صهیونیـستی ایـن پیـام را داد کـه گالانـت و نتانیاهـو و دیگـر سردمـداران رژیـم صهیونیـستی فکـر 

نکنند بـا ضربه هایـی کـه بـه حـزب الله وارد کردنـد، می تواننـد خلاص شـوند. او گفـت »شـما ضربـه می‌زنید، ما هـم ضربه 

ـ یـقین بدانید  ــ کـه شـما می‌گوییـد هشـتاد سـال دوّّم را نمی‌بینیـد ـ می‌زنیـم و طبـقِِ روایـاتِِ آخرالزّّمـانیِِ صهیونیسـت ها ـ

هشـتاد سـال دوّّم صهیونیستی در کار نخواهد بـود. این جنگ و معرکه‌ی طولانی که ممکن اسـت سـال ها طول بکشـد، 

بـه نابـودی رژیم صهیونیـستی منتهـی خواهد شـد.«

 سیّّدحسن نصر‌الله با گروه های مقاومت در فلسطین و آرمان فلسطین چه ارتباطی داشتند؟

حــزب الله لبنــان از هشــت ســال دفــاع مقــدّّس الگــو گرفــت، گروه هــای فلســطینی مثــل حمــاس و جهــاد 

ــم  ــدیریّّتی و ه ــم م ــیاسی، ه ــوی س ــم الگ ــکیلاتی، ه ــوی تش ــم الگ ــد؛ ه ــو گرفتن ــان الگ ــزب الله لبن ــم از ح اسلامی ه

تاکتیــکی. مــثلًاً تونل هایــی کــه الان حمــاس دارد، از حــزب الله یــاد گرفته انــد. خــود حــزب الله در جنــوب لبنــان، 

جاهــای دیگــر، تونل هــای بزرگی دارد. ارتبــاط مــحور و هماهنــگی گروه هــای فلســطینی و حــزب الله لبنــان از طریــق 

ــرف  ــود. از ط ــرار ب ــوان برق ــان رض ــکر و فرمانده ــیّّدفؤاد شُُ ــل س ــود، مث ــته ب ــهید نصر الله گذاش ــه ش ــانی ک فرمانده

ــت. ــدی داش ــش کلی ــه( نق ــة ‌الله علی ــان )رحم ــاج رمض ــران، ح ــا ای ــاط ب ارتب

گروه هـای فلسـطینی از لحـاظ عمـق راهبردی بـرای نجات فلسـطین، به مکتـب امام حـسین )علیـه السّّلام( رسـیده 

بودند؛ ماننـد فتحی شـقاقی که می گفـت »راه آزادی فلسـطین نهضـت عـاشورا اسـت.« از لحاظ عمـلی، حـزب الله را باور 

داشتنـد و از طریـق حـزب الله وصـل شـدند بـه ولایـت فقیـه. لـذا ولیّّ فقیـه را رهبر مبـارزات فلسـطینی می‌داننـد؛ امـام 

خامنه‌ای را رهبر مبارزات فلسطینی و شهید سیّّدحسـن نصر‌الله را فرمانده اصلی مبارزات فلسـطین می‌دانند. لذا ارتباط 

کاملًاً تنگاتنگ بود. وقتی سیّّدحسـن نصر‌الله بعـد از هفتم اکتبر تصمیم گرفت عملیّّات پشتیبـانی از غـزّّه را آغاز کند، 

ایـن تصمیـم حساب شـده بـود و نمی خواسـت کلّّ جبهـه‌ی مقاومـت را وارد درگیری کنـد. شـاید بعضی هـا انتقـاد کننـد 

که چـرا همـان اوّّل همـه‌ی تـوان را خرج نکـرد، امّّـا شـهید نصر الله امنیّّـت ملّّـی و اقتـدار لبنـان را هم مهـم می‌دانسـت و 

نمی خواسـت لبنـان وارد جنـگ تمام عیـار شـود.

او می خواسـت ضربـه‌ای کاری بـه رژیـم صهیونیـستی وارد شـود و به تدریـج ایـن ضربه هـا مؤثّّرتـر شـد. فلسـطینی ها و 

گروه هـای مقاومـت راضی و خوشـحال بودنـد و جلسـات مـشترکی بـا شـهید نصر‌الله داشتنـد تـا راهبردهـای مقاومـت 

را طـرّّاحی کننـد. در بحـث هفتم اکـتبر، تصمیـم‌گیری نهایی بـا خود شـهید نصر الله بـود امّّـا از نظـر راهبردی همـه موافق 

بودنـد کـه هـر گروهی هـر کاری می توانـد، در روز مبـادا انجـام دهـد. عملیّّـات زمـینی و دیگـر عملیّّات هـا هـم برنامه‌ریزی 

شـده بود، امّّا جنگ بیشتر از نظر علـمی و فنّّاوری به حـزب الله ضربـه زد، نه از طریق جاسـوس های داخـلی که بعضی ها 

فکـر می کننـد. ظرفیّّـت امنـیّّتی، دفـاعی، اطّّلاعـاتی و عمـق نفـوذ راهبردی حـزب الله بـه رژیـم صهیونیـستی بـه گونـه‌ای 

اسـت کـه می توانـد مورد استفـاده‌ی مـحور مقاومـت و نیروهـای مسـلّّح جمـهوری اسلامی بـرای ضربـه‌ی قطعی بـه رژیم 

صهیونیـستی قـرار گیرد، ان شـاء الله.

 مقداری درباره‌ی وضعیّّت فعلی حزب الله، دبیرکلّّ جدید و آینده‌ی حزب الله توضیح بفرمایید.

حضرت حجّّت‌الاسلام والمسـلمین شـیخ نعیم قاسـم را بعد از شـهادت شـهید نصر‌الله زیارت کـردم. ایشـان از یک 

لحاظ احسـاس مسـئولیّّت سنگـینی بر دوشـش داشـت و از یـک لحـاظ دیگر خیـلی خوشـحال بـود؛ می گفـت »از اینکه 

آقا برای مـن پیـام داد و فرمـود همان حمـایتی کـه از شـهید نصر الله می کـردم، از شـما هم انجـام می‌دهم، خوشـحالم.« 

برادران سـپاه هم آمدند کنـار او و آقـا اجـازه‌ی وجوهات مطلق بـه او دادنـد. او گفت »الان مطمئنّّـم که ولیّّ فقیـه و امام 

خامنـه‌ای از کار مـن پشتیبـانی می کنند؛ ایـن روحیّّـه‌ی مضاعفی به مـن داد.«

آقـای نعیم قاسـم از فـاز سـیاسی وارد فـاز امنـیّّتی، اطّّلاعـاتی و نظـامی شـده و ایـن کار سـخت اسـت. روزهـای اوّّل 

سـخت بود، امّّا با بازسـازی نیروهای اطّّلاعـاتی، امنیّّتی و نظـامی حـزب الله و ضربه های سنگینی که بـه رژیم صهیونیستی 

زدنـد، بـا عقلانیّّـت، معنویّّـت، روحیّّـه‌ی ولایت مـداری، صلابـت و تـوان بـالای تحلیـل سـیاسی ــ اجتمـاعی و پیونـد بـا 

ــ تلاش می کند همـان برنامه هـای آن ها را عملیّّـاتی کند.  ـ به‌ویژه شـهید نصر الله و شـهید صفیّّ‌الدّّین ـ شـهدای حزب الله ـ

او بارها تأکید کـرده کـه راه ما راه شـهید نصر‌الله اسـت. ایشـان برنامه‌ی دفـاعی، امنـیّّتی و نظـامی شـهید نصر الله را ادامه 

می‌دهنـد و الحمـدللّهه الان از اعتبـار و مقبولیّّـت خوبـی بـرخوردار شـده و روزبـه‌روز ایـن مقبولیّّـت بیـشتر خواهـد شـد. 

حـزب الله، در شرایـط حـاضر، حزبـی زنـده و بالنده اسـت.

البتّّـه چالـش اصـلی آن، بحـث خلـع سلاح اسـت. دولـت و رئیس جمـهور لبنـان بـر اسـاس طرح یازده مـادّّه‌ای 

آمریـکا تحـت فشـار هستنـد، امّّـا حـزب‌الله مدیریّّـت کـرده کـه ایـن پرونـده‌ی خلـع سلاح بـه نفـع خـود حـزب الله پیش 

برود. خصـوصاًً آقـای نبیـه بـرّّی مردانـه در میـدان ایسـتاده و مطـمئن شـده که حـزب‌الله قـدرت مقاومـت نظـامی دارد، 

تا خلع سلاح نشـود. آقـای نعیم قاسـم گفته‌اند »اگـر بخواهند مـا را خلـع سلاح کنند، عـاشورا را تکـرار خواهیم کـرد.« این 

شـاخص ها و علامت هـا باعث شـد کـه دشـمنان به تدریـج عقب نشـینی کننـد. حـزب‌الله خـودش را آمـاده می کند تـا در 

موقـع مناسـب، ضربه هـای سنگـینی بـه رژیـم صهیونیـستی وارد کنـد؛ ان شـاء الله.

قانون گرایی و حفظ وحدت 
یــکی از بُُعدهــای مهــم بــرای شــهید نصــر الله مدیریّّــت اختلافــات داخــلی بــود و اینکــه آقــا 

ّـات  ّـی بــه مــن گفــت »اگــر ممکــن اســت، جزئی� چگونــه فتنــه ی ۱۳۸۸ را مدیریّّــت کــرد. حت�

پشــت پــرده ی فتنــه را بگوییــد.« مــن همــه‌ی داســتان ها را گفتــم و او از قانون گرایــی، 

ــرد. ــب می ک ــام تعجّّ ــطّّ ام ــدار خ ــور در م ــدت کش ــظ وح ــا، حف ــدت آق ــظ وح حف
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 توجـه بـه فعالیت هـای اجتمـاعی و توانمندسـازی، یـکی از اقدامـات مهـم حـزب الله لبنـان اسـت کـه 

تجربـه ی  تبیین  بـه  یادداشـت،  ایـن  در  عبدالملـکی  حجـت الله  دکتر  اسـت.  شـده  پرداختـه  آن  بـه  کـمتر 

نـگاهی  بـا  او  می پـردازد.  اقتصـادی  توانمندسـازی  و  فقرزدایـی  زمینـه ی  در  لبنـان  حـزب الله  منحصربه فـرد 

تحلیـلی و میـدانی نشـان می دهـد کـه چگونـه حـزب الله، فراتـر از نقـش نظـامی و سـیاسی خـود، بـه نهـادی 

خدمت رسـان اجتمـاعی بـدل شـده اسـت؛ نهـادی کـه بـا الهـام از الگوهـای موفـق جمـهوری اسلامی ایـران، 

به ویـژه کمیتـه ی امـداد امـام خمـینی)ره( و جهـاد سـازندگی، سـاختارهای حمـایتی و تولیـدی متعـددی را در 

لبنان بنیان نهاده است.

حجّّت‌الله عبدالملکی

اقتصاددان و وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی در دولت شهید رئیسی

الگوی توانمندسازی 
اجتماعی و اقتصادی
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 نهادسازی مؤثّّر

شــکل‌گیری جریــان حــزب الله یــکی از اتّّفاقــات مهــم در کــشور لبنــان محســوب می‌شــود. تــأثیر ایــن جریــان 

ــان آن  ّـت شیعی ــر از جمعی� ــات آن فرات ــستره‌ی خدم ــونی و گ ــم صهی ــا رژی ــامی ب ــل نظ ــر از تقاب ــان فرات ــشور لبن ــر ک ب

ّـت خــود، دســت بــه نهادســازی و طــرّّاحی و اجــرای الگوهــای  کــشور بــوده اســت. ایــن حــزب، در طیّّ چنــد دهــه فعّّالی�

مختلــفی در حوزه هــای اقتصــادی، اجتمــاعی و فرهنــگی زده و بــرای پیشرفــت همه جانبــه‌ی ایــن کــشور تلاش کــرده و 

موفّّقیّّت‌هایــی را نیز کســب کــرده اســت.

ّـق ســایر کشورهــا داشــته اســت. ایــن حــزب  حــزب الله لبنــان، در ایــن مجــال، گرته برداری هایــی نیز از الگوهــای موف�

برخی از الگوهــای اقتصــادی، اجتمــاعی و فرهنــگی خــود بــرای پیاده ســازی در کــشور لبنــان را از جمــهوری اسلامی ایــران 

ّـه‌ی امــام خمــینی )رحمــة  الله علیــه( بــه عنــوان  ّـت خیری� دریافــت کــرده اســت؛ از جملــه ایجــاد جهــاد ســازندگی و جمعی�

الگویــی از کمیتــه‌ی امــداد امــام خمــینی در ایــران.

 الگوی محرومیّّت‌زدایی

ــار  ــت از اقش ــر و حمای ــش فق ــرای کاه ــزب الله ب ــدام ح ــان، اق ــینی در لبن ــام خم ــه‌ی ام ّـت خیریّّ ــکل‌گیری جمعی� ش

مــحروم ایــن کــشور بــوده اســت. در طیّّ دوره‌ی زعامــت شــهید سیّّدحســن نصر الله در ایــن حــزب، نگــرانی ایشــان بــرای 

ّـت، هــم بــه لحــاظ کمّّــی و هــم بــه لحــاظ کیــفی، روزبــه‌روز تقویــت شــود.  اقشــار فــوق باعــث شــد برنامه هــای ایــن جمعی�

ــود  ــه کار خ ــوّّت ب ــا ق ــان ب ــته و همچن ــام داش ــحروم اهتم ــار م ــت از اقش ــه حمای ــم ب ــد حوزه‌ی مه ّـت در چن ــن جمعی� ای

ّـت عبارتنــد از کمک هــای معیــشتی، برنامــه‌ی توانمندســازی  ادامــه می‌دهــد. مهم‌تریــن محورهــای حمــایتِیِ ایــن جمعی�

و اشتغــال و حمایــت از ایتــام.

 توانمندسازی و اشتغال

ّـت خیریّّه ی  بــر اســاس تأکیــدات شــهید سیّّدحســن نصر الله، برنامــه‌ی توانمندســازی، خودکفایــی و اشتغــال جمعی�

ــود  ــه بهب ــته ب ــته، توانس ــای گذش ــران در طیّّ دهه ه ــداد ای ــه‌ی ام ــات کمیت ــره‌گیری از تجربیّّ ــا به ــان ب ــینی لبن ــام خم ام

یـد. کـشور کـمـک نماـ یـن ـ مـحرومین در اـ ّـت معـیشـت ـ وضعـی

ّـت، در هماهنــگی بــا جهــاد ســازندگی لبنــان و وزارت کار ایــن کــشور، برنامه هــای  معاونــت خودکفایــی ایــن جمعی�

مهمّّــی در حوزه‌ی آموزش هــای فینّی و حرفــه‌ای و ایجــاد پروژه هــای تولیــدیِِ کوچک مقیــاس از طریــق پرداخت تســهیلات 

قرض‌الحســنه را اجــرا نمــوده اســت.

در طــرّّاحی برنامــه‌ی توســعه‌ی کســب‌و کار مــحرومین در ایــن کــشور، بــه ظرفیّّت هــای خــاصّّ اقتصــادی ایــن کــشور 

ّـی لبنــان توجّّــه شــده؛ لــذا توســعه‌ی مشــاغل مرتبــط بــا  و اســتان ها و مناطــق مختلــف آن و نیز بــه نیازمندی هــای مل�

ّـت غذایــی در ایــن کــشور مورد تأکیــد بیــشتری قــرار گرفتــه اســت. امنی�

ت امداد  جمعّیّ
لبنان، به رغم 

استفاده از الگوهای 
کمیته‌ی امداد ایران 

)با وجود استقلال 
مالی و حمایت از 

محرومین لبنان با 
استفاده از منابع 

جمع‌آوری شده 
در همان کشور(، 

خود نوآوری هایی 
هم داشته که در 

داخل ایران از آن ها 
استفاده شده 

است؛ طرح اکرام 
ایتام یکی از این 

الگوها است که 
پیش تر در لبنان 

با عنوان »کافل 
الیتیم« اجرای 

ت‌آمیزی  قّیّ موّفّ
داشته است.

 تکمیل زنجیره‌ی اقتصادی

برنامه‌ی اشتغال جمعیّّت امداد لبنان تلاش کرده به همه‌ی حلقه های زنجیره ی 

بـا وجـود همـه ی  کسـب‌و کار توجّّـه نمایـد. در بخـش آموزش هـای فینّی و حرفـه‌ای، 

مشـکلات و موانع، این جمعیّّت صدها دوره‌ی آموزشی را در رسته های صنایع غذایی، 

صنـایع دستی، خیّّـاطی و دامپروری برگزار نمـوده و این دوره ها با وجود اُُفـت‌وخیز، حیتّی 

در ایّّـام جنـگ نیز تعطیـل نشـده‌اند. در بخـش تـأمین مـالی، جمعیّّـت امـداد صدهـا 

هزار دلار تسـهیلات قرض‌الحسـنه پرداخت نموده و تنها در طیّّ سـال های 2020 تا 2025 

حـدود پانصـد پروژه‌ی اقتصـادی کوچک مقیـاس را راه‌انـدازی نمـوده اسـت. جمعیّّـت 

امـداد لبنـان در حوزه‌ی بازاریابـی نیز فعّّال بوده و به مجریـان طرح های اشتغال کمک 

کـرده تـا محصولات خـود را وارد بـازار کـرده و به فروش برسـانند.

 توجّّه به همه 

در خصــوص فعّّالیّّت هــای فقرزدایــی حــزب الله لبنــان ــــ در قالــب جمعیّّــت 

ــود دارد: ــه وج ــب توجّّ ــه‌ی جال ــداد ــــ دو نکت ام

اوّّل( بــه دســتور دبیرکلّّ شــهید، جنــاب سیّّدحســن نصر الله )رضــوان  الله علیــه(، 

ّـت موظّّــف شــده اســت کــه خدمــات خــود را از خانواده هــای شیعیــان فراتر  ایــن جمعی�

بــرده و در صورت نیــاز، بــه مــحرومین از ســایر مذاهــب و ادیــان نیز مــدد برســاند.

دوّّم( جمعیّّــت امــداد لبنــان، بــه رغــم استفــاده از الگوهــای کمیتــه‌ی امــداد 

ایــران )بــا وجــود استــقلال مــالی و حمایــت از مــحرومین لبنــان بــا استفــاده از منــابع 

جمع‌آوری شــده در همــان کــشور(، خــود نوآوری هایــی هــم داشــته کــه در داخــل 

ایــران از آن هــا استفــاده شــده اســت؛ طرح اکــرام ایتــام یــکی از ایــن الگوهــا اســت کــه 

ّـت‌آمیزی داشــته اســت. پیش تــر در لبنــان بــا عنــوان »کافــل الیتیــم« اجــرای موفّّقی�

ـــ بــه  ـــ به‌ویــژه دبیرکلّّ شــهید ـ خلاصــه‌ی کلام اینکــه حــزب الله لبنــان و رهبران آن ـ

ــه داشــته و در طیّّ  همــه‌ی ابعــاد اقتصــادی، اجتمــاعی و فرهنــگی در آن کــشور توجّّ

ّـت، ایــن حــزب مقــدّّس تلاش کــرده علاوه بــر دفــاع از کیان لبنــان در  دهه هــای فعّّالی�

مقابــل رژیــم صهیــونی، بــه توســعه‌ی همه جانبــه‌ی ایــن کــشور کمــک کنــد و از ایــن 

ــر گــردن مــردم و مســئولان  ــدگان و رهبران ایــن حــزب شریــف ب جهــت، شــهدا، رزمن

ّـی بزرگ دارنــد. ســیاسی لبنــان حق�
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ـاج و رسـیدگی بـه امور آن هـا  ـت‌الاسلام قاضی عسـکر صرفاًً عبـادت و اعمـال حّجّ حـج، سـال ها بـرای حّجّ

نبود، بلکه دریچـه‌ای بـرای ارتباطات مهّمّ سـیاسی و فرهنگی در سـطح جهـان اسلام بـود. او که از سـال ۱۳۶۱ در 

تی نیز  ـم انـقلاب حـضور داشـت و مـّدّ بعثـه‌ی حضرت امـام خمـینی )رحمـة ‌الله علیـه( و سپـس رهبر معّظّ

ت های  شـخصّیّ بـا  ـاس  حّسّ مقاطـع  در  تـا  یافـت  فرصـت  بـود،  زیـارت  و  حـج  امور  در  ّیّفقیـه  ول نماینـده‌ی 

دحسـن نصر‌الله، دبیرکّلّ حزب الله  برجسـته‌ی مقاومت دیـدار و گفت‌وگـو کند. یـکی از ایـن چهره هـا شـهید  سّیّ

د مقاومـت« و الگویی  ـ نظـامی، بلکـه »سـّیّ لبنـان بـود؛ مـردی کـه در نـگاه او نه‌تنهـا رهبر یـک جریـان سـیاسی ـ

بی نظیر از آینده نگری، شجاعت و تواضع به شمار می‌رفت.

بسم‌‌‌الله‌الرّّحمن‌الرّّحیم

بعد از شـهادت شـهید سـیّّدعبّّاس موسـوی، آقای  سیّّدحسـن نصر‌الله به عنوان دبیرکلّّ حزب الله لبنان انتخاب 

شـد. من در فصرتی که پیـش آمـد و چندین جلسـه همراه ایشـان بـودم، از نزدیـک دریافتـم که ایـن مـرد بزرگ از نظر 

فهم سـیاسی، قـدرت مدیریّّـت و شـجاعت و دلاوری واقعاًً کم نـظیر و یا بـهتر بگویم بی نظیر اسـت؛ همچنین، ایشـان 

بسـیار زاهدانه زنـدگی می کـرد و آینده نگر بود.

سید علی قاضی عسکر

تولیت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی﵇

حافظ وحدت  و عزت لبنان
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 حفظ وحدت

یـکی از اقدامـات مهمّّـی کـه  سیّّدحسـن نصر‌الله توانسـت انجـام دهـد ایـن بـود کـه توانسـت حـزب الله را بـه یک 

قـدرت بزرگ در لبنان و بعـد هم در منطقـه‌ی خاورمیانـه تبدیل کنـد و این گونه بود که »سـیّّد مقاومت« نـام گرفت و 

موفّّق شـد دامنـه‌ی ایـن تلاش را بـه جبهههـ‌ای مختلف توسـعه دهـد. در اینجـا بـه برخی از آنهـا اشـاره می کنم.

یـکی از کارهـای بسـیار خوبـی کـه ایشـان انجـام داد ایـن بـود کـه حواسـش جمـع بـود حاشـیه پیـدا نکنـد. ایـن 

موضـوع، آقـای نبیـه بـرّّی )رئیـس مجلـس لبنـان( را کـه همـه کاره‌ی جنبـش اََمََـل هـم بـود، همـراه کـرد؛  سیّّدحسـن 

نصر‌‌الله از ایـن جنبـش خـارج شـده بـود، امّّـا هرگـز حـاضر نشـد بـا آن هـا وارد درگیری شـود.

مـن در مقطـعی کـه درگیری هـای داخـلی لبنـان اوج گرفتـه بـود، بـه ایـن کـشور رفتـه بـودم و از نزدیـک می‌دیـدم کـه 

تمام خیابان هـا تبدیل به صحنـه‌ی درگیری شـده و هیـچ امنـیّّتی وجود نـدارد؛ امّّـا  سیّّدحسـن نصر‌الله بـا آقای نبیـه برّّی 

تفاهـم کـرد و بـا هـم بـه گونـه‌ای عمـل کردنـد کـه در ایـن اواخـر، همـه‌ی تصمیم هـا را مـشترک می گرفتنـد تـا در جبهـه ی 

شیعـه اخـتلافی پدیـد نیایـد. ایـن یـکی از هنرهـای ایـن عززِِیـ از‌دسـت‌رفته‌ی ما بـود کـه موفّّق بـه انجام چـنین کاری شـد.

 همه‌ی مذاهب

نکتـه‌ی دوّّم اینکـه ایشـان توانسـت اعتمـاد همـه‌ی مذاهـب را در لبنـان بـه خـود جلب کنـد؛ اتّّفـاقی که نـظیر آن 

وجـود نـدارد و نمی تـوان بـرای آن بدیـلی آورد. ایشـان پذیرفـت کـه رئیس جمـهور لبنـان مسـیحی باشـد، نخسـت‌وزیر 

سینّی و رئیس مجلـس آن هم شیعـه، امّّا همان رفتـاری را با مسـیحی ها و اهل سـنّّت و دُُروزی‌ها داشـت کـه با شیعیان 

داشـت؛ رفتـارش واقـعاًً مثـال‌زدنی بود!

 سیّّدحسـن نصر‌الله در لبنان مشـکل اخـتلاف را حـل کرد. مسـیحی ها عاشـقش بودند. من با چشـم خـودم دیدم 

زنانی که مسـیحی بودنـد و حجاب نداشتنـد و یـا حتی دُُروزی هـا و امثـال آن ها آن قـدر به این مـرد اظهار عشـق و علاقه 

می کردنـد کـه در نتیجـه‌ی آن، شـهید  سیّّدحسـن نصر‌الله تبدیـل بـه محبوب‌تریـن چهـره‌ی جهـان اسلام شـد و یـک 

قـدرت بسـیار برتـری در لبنـان ایجـاد کـرد. ایشـان بـا استفـاده از ایـن روش هـا به تدریـج جبهـه را قـوی کـرد و بعـد از ۲۲ 

سـال موفّّق شـد بـا کمـک نیروهـای خـود، جنـوب لبنـان را از اشـغال صهیونسـیت ها آزاد کنـد، آن هم بـا چه زّّعـتی!

 آزادی بعد از ۲۲ سال

من همـان موقـع بـه لبنـان رفتـم و در مـزارع شبعـا در جنـوب لبنـان حـضور پیـدا کـردم. آنجا به مـن گفتنـد وقتی 

این منطقه را فتـح کردیم و اسرائیلی ها را عقب راندیم، شـعله های گازشـان روشـن بـود و روی اجاق گاز غذا بار گذاشـته 

بودند! الًاًص باورشـان نمی شـد و متوجّّه پیشروی ما نشـده بودند، مـا ناگهان رفتیم بالای سر آن ها. شـهید  سیّّدحسـن 

نصر‌الله در این اتّّفاق توانسـت بعد از 22 سـال اشـغال، جنوب لبنـان را از حـضور اسرائیلی ها پاک سـازی کنـد و آن ها را 

با شـجاعتِِ هرچه تمام تـر به عقـب برگردانـد و به این شـکل بود کـه وجهـه‌ی او ناگهان توسـعه پیـدا کرد.

ـــ بـاز هـم بـا شـجاعتِِ کامـل  ـــ جنگ‌هـای بیسـت‌ودوروزه و سی‌وسـه‌روزه  در حـوادث بعـدی کـه پیـش آمـد 

ایسـتادگی کرد. هـمین جنایاتی کـه امروز اسرائیـل در غـزّّه انجام می‌دهـد، در جنـگ سی‌وسـه‌روزه در ضاحیه انجـام داد 

امّّـا اگـر قبـل از ایـن بمبـاران اخیر بـه ضاحیـه‌ی جنوبـی در بیروت می‌رفتیـد، می‌دیدیـد که دیگـر حیتّی یک سـاختمان 

ویـران هـم وجـود نـدارد؛ حـزب الله همـه را بازسـازی کـرده بـود. 

 بازسازی حزب الله

نیروهـای حـزب الله، در دل کوهسـتان و جنگل هـا، چندیـن متر زیـر زمین تونل هایـی ایجـاد کـرده و تـا چنـدمتری 

اسرائیـل ـــ بـدون اینکـه آن هـا متوجّّـه شـوند ـــ پیـش رفتـه بودنـد. در صنـایع موشـکی قـوی شـدند و ایـن کار را هـم 

خودشـان انجـام دادنـد؛ مـدام نگوینـد ایـران همـه چیز را در اختیارشـان قـرار داده اسـت! حیتّی اکنـون در بـعضی از 

قسـمت ها تونل هـای زیرزمـنِیِی بزرگی احـداث کرده‌انـد کـه علاوه بـر اینکـه مـاشین از آن عـبور می کنـد، می توانـد 

موشـک نیز حمل کند و در جنـگ سی‌وسـه‌روزه نیز پیروز شـدند.  قضایـای اخیر را ببینید! دیـن به کنار امّّا کدام انسـانی 

اسـت که فریاد این بچّّه های شیرخوار، این ملّّت مظلوم و مسـلمان فلسـطین را ببیند که دارنـد فریاد می‌زننـد به داد ما 

برسـید، ببیند هر روز خانه هایشـان را دارند بمباران می کنند، زن ها و بچّّه ها زیـر آوارها جان می سـپارند، بچّّه های کوچکی 

را ببینـد کـه ترکـش سروصورت شـان را زخـمی کـرده و یـا دست‌وپایشـان قطع شـده و بتواند سـکوت کنـد؟ مگر می شـود 

حـزب الله ایـن جنایـات را ببینـد و فقط بنشینـد و تماشـا کند؟ 

 حضور داعش

قضیّّه‌ی داعش به وجـود آمد و دیگـر چیزی نمانده بود سوریه سـاقط شـود. داعـش نه‌تنها سوریه که سـودای فتح 

عراق و ایـران را در سر داشـت. چقـدر آدم ها را سر بریدنـد، چقدر آثار تمدّّنی را در شـهرهای مختلـف سوریه و عـراق از بین 

بردنـد، راننده های بیچاره را به جرم شیعه بودن به اسـارت می گرفتنـد و به رگبار می بستند، چقدر از ما شـهید گرفتند! در 

این میان، این دو شـهید عزیز، حاج قاسم سـلیمانی و آقای  سیّّدحسـن نصر‌الله و همچنین شهید ابومهدی المهندس، 

نیروهای خـود را بسـیج کردند و بـه مقابله بـا داعـش پرداختنـد. لبنانی هـای شـجاع و دلیر بـه کمـک ایرانی‌هـا، عراقی ها و 

سوری ها آمدنـد و در شکسـت داعش نقش داشتنـد؛ داعشی کـه سلاحـش را آمریکایی‌هـا و اروپایی ها و صهیونیسـت ها 

تـأمین و آن را حمایت مالی می کردند و متأسّّـفانه بعضی از کشورهای عربی هـم بدترین ننـگ را در این قضیّّه برای خود 

رقـم زدند. امّّا شـما دیدید این جبهه توسـعه پیدا کـرد، داعش را شکسـت دادنـد، سوریه روی پـای خودش ایسـتاد، آقای 

بشّّار‌اسـد ــ که دشـمنان می گفتند حتـماًً باید کنار برود و سـاقط شـود ـــ سر جای خود ایسـتاد، عـراق بر داعش غلبـه کرد و 

اکنـون در این کـشور یـک حکومـت شیـعی برپـا اسـت و اهل سـنّّت نیز در کمال آسـایش و همـکاری بـا شیعیـان زندگی 

می کننـد. به ایـن ترتیـب، نه‌تنهـا سوریه بلکه منطقه از دسـت صهیونیسـت ها خـارج شـد؛ این دسـتاوردِِ بسـیار مهم که 

تاریخ بـر آن گـواهی خواهـد داد، به برکـت همین مرد محقّّق شـد. 

اختلاف ممنوع 
سیدحســن در لبنــان مشــکل اخــتلاف را حــل کــرد؛ مســیحی ها هــم عاشــقش بودنــد. 

مــن بــا چشــم خــودم دیــدم زنــانی کــه مســیحی بودنــد و حجــاب نداشتنــد و یــا حــتی 

دروزی هــا آن قــدر بــه ایــن مــرد اظهــار عشــق و علاقــه می کردنــد کــه در نتیجــه آن، ســید بــه 

ـتر لبــنان تبدــیل ــشد.  ـین چــهره جــهان اسلام و ــقدرت برـ محبوب ترـ
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پس از نجات منطقه از شّرّ جنایات صهیونیست ها، جبهه‌ی مقاومت باز هم گسترده تر شد و این بار عزیزان ما 

در انصار‌الله یمن به صحنه وارد شدند. آمریکایی ها و صهیونیست ها به یکباره چشمشان را باز کردند و دیدند عجب! 

تنگه‌ی هرمز در اختیار ایرانی ها‌ و باب‌المندب هم در اختیار یمنی ها است و از کشتی هایی که به مقصد اسرائیل در 

حرکت هستند و برای آنها موادّّ غذایی و غیره می برند، جلوگیری می کند؛ لذا ناوهای خود را به آنجا آوردند امّّا انصار‌الله 

آن ها را زد؛ کشتی های دیگر را آوردند و خواستند استقامت کنند، باز هم انصار‌‌الله زد! آقا چه خبر شده است؟ چه 

اتّّفاقی افتاده است؟ این عزّّت را این ها به وجود آورده‌اند. درجاتشان عالی‌ است، خدا متعالی کند. 

یـک بـار از آقـای  سیّّدحسـن نصر‌الله شنیـدم کـه گفـت حـاج قاسـم نیمه شـب بـه منزل مـا آمـد و گفـت »اگـر 

فلوجه سـقوط کنـد، بغداد هـم سـقوط می‌کنـد؛ مـن نیرو نیـاز دارم.« بـه ایشـان گفتم »آخـر مـن الان نصفه شـب نیرو 

از کجـا بیـاورم؟« حاج قاسـم گفـت »تـا صبـح نشـده، مـن بایـد نیرو ببرم.« شـهید  سیّّدحسـن می گفـت هر جور شـده، 

نیرو فراهـم کردیـم و همـراه حـاج قاسـم فرسـتادیم. حـاج قاسـم ایـن نیروهـا را بـه عـراق بـرد و هلی بـرد کـرد و پشـت 

نیروهـای داعـش در منطقـه‌ی فلوجـه بـرد و بـه آن هـا حملـه کردنـد کـه در نتیجـه، تروریسـت ها عقب نشـینی کردند و 

فلوجـه آزاد شـد و بعـد هـم نیروهـای مقاومـت رفته‌رفتـه توانستنـد داعـش را بـه طور کامـل شکسـت دهنـد. بنابراین، 

نیروهـای حـزب الله در ایـن پیروزی نقـش داشتنـد. اکنـون شیعـه عـزّّت یافتـه اسـت. وضعیّّـت امروز شیعـه در لبنـان 

بـا قبـل از انـقلاب اسلامی و اوایـل آن قابـل مقایسـه نیسـت. اکنـون جوانـان رشـید لبنـانی و مـردم عزیـز لبنـان، اعـم 

، مسـیحی و دُُروزی، در عـزّّت و آرامشی در کنـار هـم زنـدگی می کننـد کـه انسـان لـذّّت می بـرد. اکنـون  از شیعـه و سینّی

علمـای مذاهـب مختلـف در لبنـان کنـار هـم می نشیننـد و بـا هـم متّّحـد هستنـد.  در لبنـان جلسـات بسـیاری بـود که 

بـرای شرکـت در آن هـا بـه ایـن کـشور می‌رفتـم. خـدا رحمـت کنـد شـیخ سـعید شـعبان را! این هـا طوری بـا هـم رفتـار 

می کردنـد کـه گویـی نـه او سینّی اسـت و نـه این هـا شیعـه. هـمین‌طور آقـای ماهـر و دیگـران کـه اکنـون در قیـد حیـات 

هستنـد؛ این ها بـا هـم می نشـستند و صحبت و نظـراتِِ هـم را قـبول می کردنـد. این‌هـا نه‌تنهـا بـه نفـع اسلام، بلکه به 

نفع بشریّّـت کار کردنـد؛ زیرا اگر چـنین نبـود و داعش مسـلّّط می‌شـد، امروز معلوم نبـود در دنیا چـه اتّّفـاقی می‌افتاد.

 تقویت مجدّّد 

نکته‌ای را هـم در پایان عرض کنـم و آن اینکـه آنچه در حال حـاضر می‌بینیـد، دلیلی بر موفّّقیّّت صهیونیسـت ها 

ــ فرمودنـد این ها نشـانه های  ــ کـه خـدا سـایه‌ی پُُرمهـرش را بر سر مـا مسـتدام بـدارد ـ نیسـت. رهبر عزیـز و بزرگوارمـان ـ

امّّـا نـه، حـزب الله  شکسـت اسـت. این هـا فکـر می کننـد پرچـم از دسـت  سیّّدحسـن بـه زمین افتـاد و تمـام شـد، 

هسـته های مقاومـت خویـش را چنـان تقویـت کـرده کـه او شـهید می شـود و عزیـز دیگـری ایـن پرچـم را بـه دسـت 

می‌گیرد و نخواهنـد گذاشـت کـه صهیونیسـت ها بتواننـد قـدمی بردارنـد. ایـن ذّّلـت صهیونیسـت ها اسـت. یک سـال 

اسـت دارنـد می‌جنگنـد تـا بلکـه باریکـه‌ی غـزّّه را تصّرّف کننـد، امّّـا نتوانسـته‌اند. بـه‌دروغ، ادّّعـا می کننـد حمـاس را 

نابود کرده‌انـد؛ این در حالی اسـت کـه سـیاستمداران در تحلیل هـای خود ایـن ادّّعـا را رد می کننـد و می‌گوینـد او هنوز 

نتوانسـته بسـیاری از تونل ها را در اختیـار بگیرد، چـطور می تواند حماس را نابود کرده باشـد؟ درسـت اسـت کـه زن ها 

و بچهّّ هـا را شـهید کـرده اسـت، امّّـا نتوانسـته حمـاس و حـزب الله را نابـود کنـد.

امّّـا بدانیـد موفّّقیّّـت از آنِِ جبهـه‌ی مقاومـت اسـت. امروز  صهیونیسـت ها ایـن جنایـات را انجـام می‌دهنـد، 

جبهـه‌ی مقاومـت توسـعه پیـدا کـرده اسـت. تـا کنـون سـابقه نداشـت کـه مـا بتوانیـم ولـو عـدّّه‌ی انگشت شـماری را 

بسـیج کنیم کـه بیایند بـه نفـع فلسـطینی‌ها رأی یـا شـعار بدهنـد؛ امّّـا امروز می‌بینیـم کنـار کاخ سـفید، جمعیّّت های 

چندده هزار نرفـی تشـکیل میشـود و شـعار می‌دهنـد و درسـت در مقابـل کاخ سـفید، پچـرم آمریـکا را آتـش می‌زننـد!

 ادّّعاهای واهی

در اروپا بـه مـعترضین اجـازه‌ی برپایـی تظاهـرات نمی‌دهنـد. همین هایی کـه تـا دیروز بـرای مـا دم از »زن، زندگی، 

آزادی« می‌زدنـد، امروز با مردم مـعترض خود جور دیگری رفتـار می کنند. موهای زنـان را می‌گیرند و آن هـا را روی زمین 

می کشـند و با باتوم بر سرشـان می‌زنند، امّّا اینجـا دیگر یک نفـر از همین مدّّعیـان »زن، زنـدگی، آزادی« پیدا نشـد که 

از این هـا دفـاع کند.

اکنـون سراسر اروپـا بـه دفـاع از فلسـطین پرداختـه و کار بـه جایـی رسـیده کـه چنـد کـشور اروپایـی مجـبور شـدند 

فلسـطین را به عنوان یک کشور به رسـمیّّت بشناسـند. برخی از کشورهـای منطقه که تـا دیروز حاضر نبودنـد حرفی از 

فلسـطین بزنند، امروز به صف حامیان فلسـطین پیوسـته‌اند و می‌گویند باید کشور فلسـطین تشـکیل شـود. همه ی 

این تحـوّّلات نیسـت، مگر بـه خاطـر وجود هـمین رزمنـدگان و بـه خاطـر ایـن عزّّت‌ها.

 رؤیای صادقه‌ی سیّّد

از  سیّّدحسـن نصر‌الله کلـیپی پخـش شـده کـه اتّّفـاقاًً بـه زبـان فـارسی هـم صحبـت می‌کنـد؛ او در ایـن کلیـپ 

می‌گویـد »من بـه آقای مـوسٰیٰ صـدر علاقـه‌ی وافری داشـتم و همیشـه نگـران این بـودم کـه مبـادا ایشـان را ترور کنند 

و یـا بـه شـهادت برسـانند؛ لـذا هـرگاه بـه یـاد ایشـان می‌افتـادم نگـران می‌شـدم. یـک شـب زمـانی کـه در نجف بـودم، 

به رغـم اینکـه در ایـن فکـر هـم نبـودم، خوابـی دیـدم.« شـهید  سیّّدحسـن نصر‌‌الله این خـواب را بـرای یـک مـعربّر بازگو 

می کنـد و آن مـعربّر بـه او می‌گویـد »آقـای مـوسٰیٰ صـدر را سرانجـام بـه شـهادت می‌رسـانند.« سپـس از آینده‌ی شـهید 

 سیّّدحسـن خبر می‌دهـد و به ایشـان می‌گویـد »تو بعـد از او قـدرت پیـدا می‌کنی، امّّـا آخرِِ امرِِ تـو نیز ختم به شـهادت 

اسـت.« خـدا شـاهد اسـت اگـر این هـا در بـستر می‌مردنـد، هرگـز راضی نبودنـد! شـهادت بـرای این هـا فوز عظیـم 

اسـت، آن هـم بـه دسـت اشقی‌الاشـقیاء، یـعنی جنایـت کاران صهیونیسـت.  سیّّدحسـن در جلسـه‌ای کـه بـرای دفـاع 

ــ  ــ آن‌طور کـه خودشـان می‌گوینـد ـ از مظلـومین تشـکیل داده بـود بـه شـهادت رسـید؛ صهیونیسـت های جنایـت کار ـ

بمب هـای هشـتادتُُنی بـر سر او ریختنـد و او را بـه فوز عظیـم شـهادت رسـاندند. 
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 حضرت آیـت‌الله خامنـه‌ای در پیـام تسـلیت در پـی شـهادت سردار نیلفروشـان فرمودنـد: »سردار رشـید و 

ـاس نیلفروشـان )رحمـة ‌الله علیـه(، در حـملات رژیـم خبیـث صهیـونی بـه  اندیشـمند، سردار سرلشـکر عّبّ

ضاحیـه‌ی بیروت بـه لقـاء الله پیوسـت. سلام و رحمـت الهـی و اولیائـش بـر ایـن مجاهـد فی‌سبیـل‌الله بـاد. 

شـهادت در راه خـدا بـرای او کـه عمـری را در جهـاد بـرای برافـراشتن پرچـم اسلام گذرانـده اسـت، فیـض بزرگی 

است.« 1403/7/10

نشریه مـسیر بـخشی از گفت‌وگـو بـا سردار نیلفروشـان را کـه در گذشـته صورت گرفته اسـت، منـتشر می کند. در 

این مطلب، گوشـه هایی از زندگی شـهید نیلفروشـان و دیدگاه های ایشـان درباره‌ی مقاومت و آینـده‌ی منطقه 

مورد بحـث قرار گرفته اسـت.

ثبات در راهبردها 
اس نیلفروشان گفت وگوی منتشرنشده با سردار شهید عّبّ
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 شـما اوّّلیـن بـار چـه زمـانی بـا مسئلـه‌ی فلسـطین و مقاومـت آشـنایی 

پیدا کردید؟

سـال 1352، زمـانی کـه مـن یـک بچّّـه‌ی شـش یـا هفت سـاله بـودم، زیـر کرسی 

نشسـته بـودم و پـدرم روزنامه هـای جنـگ اعـراب و اسرائیـل را آورده بـود خانـه و 

بـرای مظلومیّّـت فلسـطینی ها گریـه  بعـضاًً  و  را می خوانـد  داشـت گزارش هایـش 

می کـرد. مـن یـادم هسـت آن موقـع دعـا می‌کـردم کـه »خدایـا! به مـن توفیـق بده، 

کمکـم کـن تـا ایـن اسرائیلی هـا را نابـود کنـم.« ایـن در زمـانی بـود کـه هـنوز مدرسـه 

نمی‌رفتـم.

انـقلاب، مـا هـم مثـل بقیّّـه بودیـم.  انـقلاب پیروز شـد و در کوران حـوادث 

جریـان کردسـتان پیـش آمـد، جریانـات ضدّّانـقلاب گنبـد و خوزسـتان هـم پیـش 

آمـد. سـنّّم کـم بـود و خیـلی می خواسـتم بروم جبهـه، امّّـا مـا را نمی بردنـد. وقتی 

جنگ شروع شـد، در اوایل چهارده سـالگی بودم. سـوار اتوبوس شـدم رفتـم فلکه ی 

چهارشیر، یـک کانـکسی گذاشـته بودنـد آنجا و یـادم هسـت کـه روی پنجه ایسـتاده 

بـودم تـا دسـتم برسـد بـه ایـن کانتـینری کـه گذاشـته‌اند و مـن را ثبت نـام کننـد. 

ثبت نامـم نکردنـد و مـن رفتـم سـوسنگرد و هـمین‌طور در جبهـه بـودم کـه نهایـتاًً، 

چون سـنّّم خیـلی کـم بـود، مـن را برگرداندند. تـا اینکـه آمدم فتـوکپی شناسـنامه‌ام 

را گرفتـم و سـنّّم را دو سـال بزرگ تـر کـردم و بـا یـک بـرادر بزرگ تـری از بچّّه هـای 

ـ رحمة  الله  محلّّه مان به نام آقای تمیزی که مسـئول بسـیج سـقّّز بود و شـهید شـد ـ

ــ رفتـم کردسـتان و دو مـاه در کردسـتان بـودم. علیـه ـ

 این ماجرا برای چه سالی است؟

جنگ سال 1359 شروع شد، این ماجرا برای سال 1360 است.

پس سال 1360 رفتید کردستان.

ایّّـام هـم فقـط در بسـیج بـودم؛  بلـه، در سـال 1360 رفتـم کردسـتان. در آن 

یـعنی از روزی کـه بسـیج شـکل گرفـت، مـن در بسـیج کار می کـردم. تـا عملیّّـات 

فتح‌المـبین در کردسـتان بـودم، بعـد از فتح‌المـبین هـم آمـدم جنـوب. آن زمـان، 

نـگاه  را  قیافـه‌ام  می شـدم،  جبهـه  وارد  وقـت  هـر  می‌دادنـد.  مجـدّّد  اعـزام  کارت 

می کردنـد و می‌دیدنـد خیـلی کوچـک هسـتم؛ کارت را درمی‌آوردم و می گفتـم مـن 

قبلًاً جبهه بـودم. در اعـزام مجـدّّد، دیگـر کاری نداشتند که سنّّ‌وسـالم کـم اسـت. آن موقع، مـن اوّّل دبیرسـتان بودم 

و درس و مدرسـه را گذاشـتم کنـار؛ الًاًص دیگـر نمی توانسـتم درس بخوانـم. آمـدم جبهـه و تـا آخـر هشـت سـال جنـگ 

ماندم. با همان سـنّّ کـم، فرمانـده تیم، معـاون دسـته، فرمانده دسـته، معـاون گروهـان، فرمانـده گروهـان، معاون 

گـردان، فرمانـده گـردان و فرمانـده مـحور در هشـت سـال جنـگ بـودم.

 از مسـئولیّّت های دیگـرِِ خودتـان بگوییـد و اینکـه بعـد از دفـاع مقـدّّس، در چـه مسـئولیّّتی مشـغول 

فعّّالیّّت شدید؟

نهایـتاًً معـاون سردار کاظـمی، یـعنی معـاون عملیّّـاتی لشـکر هشـت نجـف شـدم و جنـگ کـه تمـام شـد، مـن 

مسـئول عملیّّـات لشـکر بـودم. دو روز بود کـه سردار کاظمی شـهید شـده بـود و مـن خـواب ایشـان را دیدم؛ بـه خواب 

ـ چـون ما با هم  من آمد و گفت شـما بایـد بروی مسـئول عملیّّـات نیروی زمینی بشـوی. در خواب، با او شـوخی کـردم ـ

ــ گفتـم حالا هـم کـه شـهید شـدی، ول نـمی‌کنی! امّّـا ایشـان وعـده‌ی بهشـت را به مـن داد. کل کل داشتیـم ـ

 شما یادتان بود که آقای کاظمی شهید شده؟

بلـه، در خـواب بـه او گفتم حـالا هـم کـه شـهید شـدی، دسـت از سر مـن برنـمی‌داری! هـمین‌طور بـا هـمین لحن. 

بعـد گفـت اگـر بپذیـری، وعـده‌ی بهشـت را بـه تـو می‌دهـم و گفـت ایـن را از دوستـت می‌تـوانی سـؤال کنی. سردار 

مقیمیـان دو روز بعد بـه مـن زنـگ زد گفـت کجایـی، گفتـم الان در مرکـز راهبردی‌ام ولی قرار اسـت مسـئول عملیّّات 

نیروی زمـینی بشـوم! خندیـد و گفـت هـنوز فرمانـده نیروی زمـینی مشـخّّص نشـده، بـه او گفتـم کـه احمـد آمـده در 

خـواب من و چه گفته. چهلم شـهادت شـهید کاظـمی در خیابان داشـتم می‌رفتـم، آقای جعفـری زنـگ زد و گفت حاج 

عبّّـاس! می‌روی در عملیّّـات نیروی زمـینی مشـغول شـوی؟ از مـن خواسـته‌اند کـه شـما بروی؛ گفتـم حـاج آقـا! اجـازه 

بدهیـد صحبـت کنیـم. چهلـم شـهید بـود، رفتـم نیروی هوایـی و آقـای سلامی کـه فرمانـده نیرو بـود، گفـت شـما بایـد 

برویـد معاونت عملیّّـات نیروی زمـینی؛ رفتـم در مرکـز راهبردی، شـهید همـدانی )رحمة الله علیـه( من را دیـد و گفت 

شـما باید بروی؛ شـهید شـوشتری خدابیامرز من را دید، گفت شـما بایـد بروی! عجیب بود که شـهید کاظـمی و این ها 

همه بـا هـم هماهنـگ بودنـد و در نهایـت، مـن رفتـم مسـئول عملیّّـات نیروی زمینی سـپاه شـدم.

مـن بالاخـره تربیت یافتـه‌ی امـام خمـینی و امـام خامنه‌ای هسـتم. مـن بچّّه بـودم و آمـدم در ایـن مسیر و خـدا را 

شـکر می کنم که زمینه‌ی خانـوادگی خوبی داشـتم، پدر و مـادر مذهبی‌ای داشـتم و در این مـسیر قرار گرفتـم و تا اینجا 

آمدم.

یـک نکتـه‌ای کـه بـه اعتقـاد مـن، بـه عنـوان یـک اسـتاد دانشـگاه، کلیدی‌تریـن و استراتژیک‌تریـن نکتـه‌ی رهبری 

و نقـش رهبری و ولایـت فقیـه در خـارج از مرزهـای مـا اسـت، ثبـات در استراتـژی اسـت؛ از وقتی کـه امـام انـقلاب را 

شروع کردنـد تـا الان کـه آقـا دارنـد رهبری می کننـد، ایـن رمـز کلیـدی و موفّّقیّّـت نظـام مـا و نظـام ولایـت فقیـه اسـت. 

حاج قاسم چند 
بار به من گفت 
که حضرت آقا به 
من گفته اند »در 
دحسن  لبنان، سّیّ
نصر الله 
فصل الخطاب 
است.« ما با 
هم می رفتیم 
دحسن  پیش سّیّ
نصر الله، ایشان 
دحسن  دست سّیّ
را می بوسید. 
دحسن هم  سّیّ
بدون نظر حاج 
قاسم کاری 
نمی کرد؛ این را 
من بارها دیدم
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چهارچـوب و اصول مبـارزه و خـطّّ‌مشی‌ای را کـه امام ترسـیم کردنـد، حضرت آقـا با قـوّّت و بدون نوسـان ادامـه دادند. 

ما دولت هایـی را داشتیـم کـه در پشتیبانی‌هـا نوسـان داشتنـد؛ ولی در استراتـژی، در تدوین دکتریـن و بُُعـد استراتژی، 

هیچ نوسـانی نداشتیـم و این ثبـات و اسـتواری باعث شـد کـه ملّّت ها به ایـن ریسـمان چنگ بزننـد و بـه ولایت فقیه 

متّّصـل شـوند و اعتمـاد کننـد و مـسیر ادامـه پیـدا کند.

در سـال 1352 که جنـگی به نـام »رمضـان« میـان اعـراب و اسرائیـل در جریان بـود، پـدرم نوارهـای امـام را می‌آورد 

در خانـه و مـا هـم گـوش می‌دادیـم. نوارهـای امـام دربـاره‌ی ایـن بـود کـه ایدئـولوژی انـقلاب و راهبرد اصـلی انـقلاب، 

مبـارزه بـا رژیـم صهیونیـستی اسـت، استکبارسـتیزی اسـت، حکومـت جهـانی اسلام و حکومـت مستضعـفین اسـت، 

همـان‌طور که خداونـد می فرماید کـه »وََ نُُريـدُُ اََن نََمُُـنََّ عََلََى الََّذيـنََ اسـتُُضعِِفوا فِِـی الَاَرضِِ وََ نََجعََلََهُُـم اََئِِمََّـةًً وََ نََجعََلََهُُمُُ 

الـوارِثِين«. ایـن ثبـات اصول انقلابـی را مـن از بچّّـگی تـا الان دیـده‌ام. در پیچیده‌تریـن اوضـاع انـقلاب، مـن بـوده‌ام و 

این ثبـات را دیده‌ام؛ هیچ نوسـانی در آن نیسـت. برای همین اسـت کـه نیروهای مقاومـت و مستضعـفین، نه‌تنها در 

غرب آسـیا، بلکـه در دنیـا، تکلیفشـان را می‌داننـد. آن هایی کـه انـگیزه‌ی انقلابیگـری دارنـد می‌دانند که ایـن خطّّی که 

امام ترسـیم کـرده، تـا الان کـه حضرت آقـا دارنـد ادامـه می‌دهنـد، هیـچ تغـییری در اصولش نداشـته.

ایـن ثبـات استراتـژی، در مستضعـفین جهـان، به خصـوص در مـحور مقاومـت، خیـلی بُُروز و ظـهور داشـته؛ بـه 

حدّّی که نگاهشـان بـه ولیّّ فقیـه و ولایت فقیه یـک نگاه عاشـقانه اسـت و آن را با تمـام وجـود پذیرفته‌انـد. آنچه من 

در خـارج از مرزهـا دیـده‌ام ایـن اسـت کـه عمـق اعتقـاد بـه ولایـت فقیـه حیتّی بـا عشـقی بسـیار فراتـر از داخل کـشور ما 

اسـت. حـالا مصداقـش را اگر بخواهـم بگویـم، خـود سیّّدحسـن نصر الله اسـت؛ خـب ایشـان رهبر مقاومت اسـت که 

در کلّّ منطقـه‌ی غـرب آسـیا، او را بـه عنـوان رهبر عربـی مقاومـت می شناسـند و بـه او اعتقـاد دارنـد. شـواهد و تأثیرها 

خیـلی زیـاد اسـت. بالاخـره چند سـال اسـت کـه مـن درگیر حـاج قاسـم و سیّّدحسـن نصر الله هسـتم؛ حاج قاسـم چند 

بـار بـه مـن گفـت کـه حضرت آقـا بـه مـن گفته‌انـد »در لبنـان، سیّّدحسـن نصر‌الله فصل‌الخطـاب اسـت.« مـا بـا هـم 

می‌رفتیـم پیـش سیّّدحسـن نصر الله، ایشـان دسـت سیّّدحسـن را می بوسـید. سیّّدحسـن هـم بـدون نظـر حاج قاسـم 

کاری نمی کـرد؛ ایـن را مـن بارهـا دیدم. هـر دفعـه بـه او چیزی می گفتـم، می گفت »بگـذار نظر حـاج قاسـم را بگیریم.« 

ایـن تـأثیر ولایـت فقیه اسـت.

در لبنـان، وقتی که می‌رفتیم به خانواده‌ی شـهدا سر می‌زدیم، کسی اسـمی از سیّّدحسـن نصر الله نـمی‌آورد؛ خانواده ی 

شـهید می گفتنـد جـوان مـا فـدای آقـا؛ می گفتنـد مـا بـرای اسلام دادیـم، بـرای ولیّّ‌فقیـه دادیـم! یـک خانـواده‌ی شـهید 

روسـتایی، در روسـتاهای دورافتـاده‌ی لبنـان و جنـوب لبنـان؛ نه‌اینکه حالا فکر کنیـد یـک خانـواده‌ی تحصیل کـرده‌ی عالِِم.

این تفکّّر سیّّدحسـن نصر الله که حضرت آقـا را ولیّّ فقیـه می‌داند، تأثیر فرمان پذیری را نشـان می‌دهـد. مهم‌ترین 

عـنصر در جریـان شـکل‌گیری یـک نهضـت، فرمانـدهی و رهبری اسـت؛ یـعنی آن کاریزمایـی کـه یـک رهبر بایـد داشـته 

رمزموفقیت 
بــه عنــوان یــک اســتاد دانشــگاه، کلیدی تریــن و  بــه اعتقــاد مــن،  یــک نکتــه ای کــه 

اســتراتژیک ترین نکتــه ی رهبــری و نقــش رهبــری و ولایــت فقیــه در خــارج از مرزهــای مــا 

اســت، ثبــات در اســتراتژی اســت؛ از وقــتی کــه امــام انــقلاب را شروع کردنــد تــا الان کــه آقــا 

ّـت نظــام مــا و نظــام ولایــت فقیــه اســت دارنــد رهبــری می کننــد، ایــن رمــز کلیــدی و موفّّقی�

در لبنان، وقتی که می رفتیم 
به خانواده ی شهدا سر 
می زدیم، کسی اسمی 

دحسن نمی آورد؛  از سّیّ
می گفتند جوان ما فدای آقا؛ 

ّیّفقیه  ما برای اسلام وول
دادیم
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باشـد تا یـک انـقلاب شـکل بـگیرد، جوهـر اصـلی انـقلاب اسـت. البتّّـه یـک طرفـش مـردم هستنـد، ولی یـک طرفش 

هم رهبری اسـت. این نقـش رهبری و تـداوم مـسیر حضرت آقا تـا دورافتاده‌ترین روسـتاهای لبنـان و عـراق، امروز قابل 

مشـاهده اسـت. یـک زمـانی کـه مـن بـا خانـواده‌ی شـهیدی دیـدار می کـردم، همـه‌ی حرفشـان ایـن بـود کـه آقـا گفتـه 

مقاومـت کنیـد و شهیدشـان را مستقیـم منتسـب بـه آقـا می‌دانستنـد! ایـن تأثیری اسـت کـه آقـا در ذکـر و فکـر و روح 

و روان شیعه هـای دنیـا گذاشـته. حـالا اینکـه مـن از خطّّـه‌ی لبنـان مثـال می‌زنـم، بـه خاطـر این اسـت کـه بیـشتر آنجا 

بـوده‌ام.

نُُبُُـل و الزّّهـراء کـه می‌روی، حـس می‌کنی در قـم یـا در  در سوریـه هـم شیعیـان جـای خـاصّیی دارنـد. مـثلًاً بـه 

نجف‌آبـادی. در عملیّّـات آزادسـازی نُُبُُـل و الزّّهـراء، مـن جزو اوّّلین کسـانی بـودم کـه رفتـم؛ استقبـالی کـه از مـا کردند 

حیرت‌انـگیز بود! مـن عکـس و فیلم هایـی را کـه بـا دوربین خـودم گرفتـم دارم. این فرمـان حضرت آقـا که گفتـه بودند 

نُُبُُـل و الزّّهـراء، فوعـه و کََفََریـا بایـد آزاد بشـود، آنجـا در عمـق روح و جـان این مـردم بـود؛ یعنی احسـاس می کـردم یک 

تکّّـه از سرزمین ایـران اسـت و آقـا، آقایشـان اسـت، رهبرشـان اسـت. در استقبالشـان از مـا و در رفتارشـان بـا مـا، ایـن 

ــ یـک رزمنـده‌ی سوری را  ـ کـه تـازه آزاد شـده بـود ـ موضوع مشـخّّص بـود. مـن در مـسیری کـه می‌رفتم به سـمت شـهر ـ

سـوار کردم، گفتم بچّّـه‌ی کجایی، گفـت من مـال نُُبُُـل و الزّّهراء هسـتم؛ گفتم چند سـال اسـت خانـواده‌ات را ندیدی، 

گفـت از اوّّل جنـگ تـا حـالا آنجـا نبـودم؛ گفتـم بـا خانـواده‌ات ارتبـاط داری، گفـت تلـفنی ارتبـاط دارم؛ گفتـم مـن تـو را 

می برم خانه تـان. او را بردم خانـه‌اش، درِِ خانـه را زدم و این ها آمدنـد بیرون؛ ایرانی بودن من و پاسـدار بـودن من را که 

دیدنـد، همـان شـوق و ذوقی را کـه بـه آن بچّّه شـان که چنـد سـال بـود او را ندیـده بودنـد داشتند، بـه من هـم داشتند.

در سـایر کشورهای منطقه هم همین‌طور اسـت؛ برای هـمین، کلام حضرت آقا فصل‌الخطاب جبهـه‌ی مقاومت 

اسـت، فصل‌الخطاب مبـارزه و جهاد اسـت. در لابه لای وجودشـان، عشـق بـه اسلام ناب، عشـق به انقلاب، عشـق به 

آقا و ولایـت حـرف اوّّل را می‌زند.

ــاختمان،  ــا فلان س ــه بی ــد »صبحان ــده می‌گوی ــم آم ــاج قاس ــت ح ــگ زد و گف ــن زن ــه م ــدی ب ــای زاه ــار آق ــک ب ی

ــه قــدری تعجّّــب  ــه می‌خوردیــم. مــن ب کارت دارم.« رفتــم آنجــا، حــاج قاســم مــن را نشــاند پهلــوی خــودش و صبحان

ــم!  ــاج قاس ــم »ح ــم گفت ــاج قاس ــه ح ــب ب ــا تعجّّ ــرده، ب ــدا ک ــعه پی ــدر توس ــه این ق ــزب الله ک ــاختار ح ــودم از س ــرده ب ک

می‌دانی اینجــا چــه کار کــردی؟ می‌دانی بعــد از جنــگ سی‌وســه‌روزه چنــد لشــکر درســت کــردی؟« بــا هــمین لحــن. ایــن 

توســعه‌ی حــزب‌الله و مقاومــت در لبنــان، از ســال ۲۰۰۶ بــه بعــد، اوج خــودش را پیــدا کــرد و مثل یک ســپاه پاســداران 

در لبنــان شــد. اگــر نبــود آن قــوام و اســتخوان بندی و ریشــه‌دار بــودن حــزب الله کــه در ایــن جریــان و ایــن کوره ی 

ــار از هــم پاشــیده بــود. ایــن را  ــا الان لبنــان چندیــن ب ــا رهبری آقــا مــدام چکّّــش کاری شــده، ت انــقلاب پختــه شــده و ب

ــی  ــرای شــما تفاوت های ــه ب ــا ولایــت فقی ــرای مــا ب ــه ب ــار گفــت »ولایــت فقی آقــای سیّّدحســن بیــان کــرد؛ الًاًص یــک ب

دارد؛ شــما ممکــن اســت بگوییــد ایــن دســتور ارشــادی اســت، ولی آقــا هرچــه بگویــد بــرای ما اجــرائی اســت، ارشــادی 

نیســت.« ایــن را در رســانه ها اعلام کردنــد. به صراحــت می‌گوینــد کــه مــا پیرو ولایــت فقیــه هستیــم و اِِبــاء هــم نداریــم. 

خــب ایــن تأثیرپذیــری و عمــق تــأثیر ولایــت فقیــه در روح و جســم آن هــا اســت.

ـ حــوادثی  ـ کــه الان 55 ســالم اســت ـ مــن اعتقــاد دارم کــه ان شــاء الله این حرکــت پیروز اســت. مــن در طول عمــرم ـ

ــا  ــا محاســبات دودوتاچهارت ــودم کــه اکثرشــان از جنــس ماوراءالطّّبیعــه اســت؛ یــعنی ب ــدم و اتّّفاقــاتی را شــاهد ب را دی

جور درنمی‌آیــد. بــرای هــمین، اعتقــاد دارم کــه ایــن پرچــم بــه دســت صاحــب اصــلی‌اش می‌رســد. الًاًص یــک سر سوزن 

هــم در ایــن شــک نــدارم و در ایــن راســتا تلاشــم را می کنــم و تکلیفــم را دنبــال می کنــم.

ببینیـد! مـا الان در غـرب آسـیا اسرائیـل را تحت فشـار قـرار داده‌ایـم. ایـن اقدامـات و ترورهایی کـه اسرائیـل انجام 

می‌دهـد، از سر ضعـف اسـت، نـه قـدرت. آمریـکا نیز تحـت فشـار اسـت و اقداماتـش نشـان‌دهنده‌ی ایـن موضـوع 

اسـت. اکنـون، اسرائیـل بـا تهدیـد موجـودیّّتی مواجـه شـده و ایـن به دلیـل حلقـه‌ای اسـت کـه مقاومـت تعـیین کرده 

اسـت. اسرائیل واقـعاًً نقطـه‌ی ثقـل و تعـادل خـود را از دسـت داده اسـت و به نظـر مـن، فاصله‌ی زیـادی تـا فروپاشی 

اسرائیل بـاقی نمانده اسـت. در حال حـاضر، وضعیّّت داخـلی اسرائیل بسـیار خراب اسـت و الان با تهدیـد موجودیّّتی 

مواجـه اسـت؛ یـعنی بـه دنبـال حفـظ خـودش اسـت و مهاجـرت معکـوس بـا یـک فشـار شروع می شـود. متأسّّـفانه 

کسـانی که از گذشـته تـا الان ایـن نگاه هـا را ندارنـد، وضعیّّـت را نمی‌داننـد و کمی هـم مرعوب هستنـد. من بـه عنوان 

یک سربـاز کهنـه کار کـه ریش هایـش در جبهـه درآمـده و با ایـن جهـاد و مقاومـت و اندیشـه و روحی کـه امـام و حضرت 

آقـا در وجـود مـا دمیده‌انـد بزرگ شـده، می‌گویـم کـه زوال آمریـکا و اسرائیـل را می‌بینـم.

در پایان صحبـت، درخواسـت داریم خطـاب به فرمانـده کلّّ قـوا چنـد کلامی بفرماییـد. نمی‌دانیم ایـن گفت‌وگو 

بعـداًً ادامـه خواهـد داشـت یـا نـه و شرایط آینـده‌ی هیـچ کـدام از مـا قابـل پیـش‌بینی نیسـت؛ لـذا جـان کلامتـان را به 

ایشـان بگوییـد. دوسـت دارم بـه فرمانـده و مولایـم بگویـم کـه بـرای مـا دعـا کننـد. مـا تصمیـم گرفته‌ایـم که بـه حول 

و قـوّّه‌ی الهـی، در راه شـهدا و در راسـتای تحقّّـق تـدابیر حضرتعـالی، تـا ظـهور حضرت حجّّـت ثابت قـدم بمانیـم و بـا 

تمـام وجـود، در راه پیـشبرد راهبردهـای انـقلاب اسلامی تلاش کنیـم. بزرگ‌تریـن آرزوی ایـن سربـاز کوچـک شـما محـو 

و نابـودی رژیـم اشـغالگر قـدس اسـت. دلمـان می خواهـد کـه در ایـن مـسیر و پـس از آزادسـازی قـدس ـــ کـه ایـن کار 

ـ همراه شـما باشـیم. من با تمـام وجود اعتقـاد دارم که مـا ان شـاء الله این غـدّّه‌ی سرطانی  ان شـاء الله محقّّق می شـود ـ

را با رهبری شـما از منطقه جـرّّاحی می کنیم و ان شـاء الله متّّصل می شـود بـه رهبری ولیّّ‌عصر و حجت خـدا روی زمین. 

ان شـاء الله حکومـت جهـانی اسلام و حکومـت مستضعـفین در ایـن کره‌ی خـاکی محقّّـق خواهد شـد. دعا کنیـد که ما 

در ایـن مـسیر بـه خیـل کاروان شـهدا و هم‌سنگـران عزیزمـان بپیوندیـم.

والسّّلام علیکم‌و‌رحمة‌الله‌وبرکاته.

جوهر انقلاب
مهم‌تریــن عنصــر در جریــان شــکل گیری یــک نهضــت، فرمانــدهی و رهبری اســت؛ یعــنی آن 

کاریزمایی که یک رهبر باید داشته باشد تا یک انقلاب شکل بگیرد، جوهر اصلی انقلاب است. 

البتّّه یک طرفش مردم هستنــد، ولی یک طرفش هم رهبری اســت. این نقش رهبــری و تداوم 

مسیر حضرت آقا تا دورافتاده‌ترین روستاهای لبنان و عراق، امروز قابل مشاهده است.
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ایـران در سوریـه، در گفت‌وگویـی صمیـمی، از ابعـاد کمتر گفته شـده ی  سـفیر اسـبق جمـهوری اسلامی 

دحسـن نصر الله می‌گوید؛ از سـال های تحصیل و ارتباط معنوی او با بزرگان حوزه‌ی قم تا  ت شـهید سّیّ شـخصّیّ

ـی در لبنـان.  نقـش بی بدیـل‌اش در انسـجام بخشی بـه حـزب الله و تبدیـل مقاومـت شیـعی بـه مقـاومتی مّلّ

ـت کم نـظیر و جایـگاه مـردمی  ـت عمیـق، مدیرّیّ ـت‌الاسلام اختری در ایـن گفت‌وگـو بـا اشـاره بـه معنوّیّ حّجّ

تی بی نظیر در تراز اولیای خدا« توصیف می کند.  نصر الله، او را »شخصّیّ

برای همه‌ی مردم لبنان
ت‌الاسلام اختری گفت‌وگو با حّجّ

سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در سوریه
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 برای شروع گفت وگو، از شخصیّّت شهید سیّّدحسن نصر  الله بگویید.

بســـم  الله الرّّحمن الرّّحیم. ایشـــان یـــک شـــخصیّّت بی نـــظیر و از اولیـــای خداونـــد متعـــال بـــود. ارتباطـــات 

ـــد  ـــفی مان ـــم مخ ـــیاری ه ـــرد و بس ـــا بُُروز ک ـــیاری از آن ه ـــه بس ـــت ک ـــایستگی های بزرگی داش ـــوب و ش ـــیار خ ـــوی بس معن

ــام  ــد، مثـــل شـــخصیّّت های بزرگی چـــون حضرت امـ ــاقی می ماننـ ــراد بـ ــا در درون افـ ــد. بـــعضی چیزهـ و روشـــن نشـ

ـــة( کـــه هـــنوز مـــا بســـیاری چیزهـــا را دربـــاره ی ایشـــان نمی‌دانیـــم. خمـــینی )قـــدّّس  الله نفســـه الزّّکی�

ـــر، ســـیاستمدار، عالـــم و دانشـــمندی بـــود. ایشـــان مـــدّّتی  سیّّدحســـن نصر الله شـــخصیّّت بســـیار بزرگ، مدب�

ـــه ی اصفهـــان درس خواندنـــد و تدریـــس کردنـــد و شـــاگردانی داشتنـــد، بـــاز هـــم  در نجـــف،‌ قـــم و حوزه هـــای علمی�

ــان  ــن در خدمتشـ ــد و مـ ــف آوردنـ ــفارت تشریـ ــه سـ ــه بـ ــار کـ ــک بـ ــد. یـ ــه بدهنـ ــه درس را ادامـ ــد کـ ــد بودنـ علاقه منـ

بـــودم، گفتنـــد کـــه دوســـت دارم برگـــردم و بـــه تحصیـــل ادامـــه بدهـــم. پیـــش بینی این‌گونـــه بـــود کـــه مـــا در آینـــده 

ـــوب  ـــم خ ـــت، گفت ـــود داش ـــه وج ـــی ک ـــه زمینه های ـــه ب ـــا توجّّ ـــم ب ـــده ه ـــذا بن ـــم؛ ل ـــاز داری ـــته نی ـــان بزرگ و وارس ـــه عالم ب

اســـت کـــه تشریـــف ببریـــد؛ ایشـــان هـــم بـــرای ادامـــه ی درس بـــه قـــم برگشتنـــد، منتهـــا خیـــلی طول نکشـــید.

 چرا ایشان در قم نماندند و به لبنان برگشتند؟ 

ـــد  ـــه کار کن ـــخ شروع ب ـــزب الله از آن تاری ـــکیلات ح ـــود تش ـــرار ب ـــود، ق ـــده ب ـــود آم ـــه وج ـــه ب ـــه شرایطی ک ـــه ب ـــا توجّّ ب

ـــخ  ـــا از آن تاری ـــدند، امّّ ـــاب می ش ـــذاری انتخ ـــا نام گ ـــقریباًً ب ـــای شورا ت ـــش از آن، اعض ـــگیرد. پی ـــات صورت ب و انتخاب

قـــرار شـــد شورایـــی بـــا انتخـــاب تشـــکیل بشـــود. در آن دوران، کادرهـــای اصـــلی زیـــاد نبودنـــد امّّـــا بـــا پیشنهـــاداتی 

ـــت پیـــدا کـــرد  ـــه( مأموری� کـــه داده شـــد و مورد توافـــق قـــرار گرفـــت، ایشـــان از ســـوی مقـــام معظّّـــم رهبری )دام ظل�

ـــد شورا  ـــای جدی ـــیین اعض ـــات و تع ـــام انتخاب ـــرای انج ـــان ب ـــل، ایش ـــمین دلی ـــه ه ـــد. ب ـــرا کن ـــات را اج ـــه برود و انتخاب ک

ـــوان یـــکی از اعضـــای  ـــه عن ـــد انتخـــاب شـــدند و ایشـــان هـــم ب ـــات برگـــزار شـــد و اعضـــای شورای جدی برگشـــت. انتخاب

ـــردد. ـــم برگ ـــه ق ـــت ب ـــر نتوانس ـــد و دیگ ـــاب ش ـــن شورا انتخ ای

ـــیاسی  ـــاعی و س ـــائل اجتم ـــه غیر از مس ـــود ک ـــمی ب ـــص عل ـــا متخصّّ ـــطلاح م ـــه اص ـــتاد و ب ـــم و اس ـــک عال ـــان ی ایش

و مســـائل تخـــصّّصی دیگـــر، استعـــداد فوق‌العـــاده و توانمندی هـــای معنـــوی بســـیار زیـــاد و حافظـــه ی بســـیار 

ــان  ــری در میـ ــگاه محکم تـ ــد و جایـ ــا گُُل کنـ ــه قول مـ ــه روز بـ ــه روزبـ ــد کـ ــث می‌شـ ــا باعـ ــت و همین هـ ــی داشـ خوبـ

ـــت بـــهتری را بـــه دســـت آورد. نیروهـــای حـــزب الله پیـــدا کنـــد و موقعی�

در هنـــگام انتخابـــات، ایشـــان هـــم می بایســـت رأی می داد؛ چـــون طبـــق آئین نامـــه‌ای کـــه در شورا نوشـــته شـــده 

ـــای  ـــزب الله و نیروه ـــیّّتی ح ـــامی و امن ـــای نظ ـــای شورا نیروه ـــده ی اعض ـــد. عم ـــد رأی می دادن ـــلی بای ـــای اص ـــود، اعض ب

ــر  ــرده ای نفـ ــد، دویســـت و خـ ــادم باشـ ــر درســـت یـ ــد. اگـ ــقّّ رأی داشتنـ ــران حـ ــه بیـــشتر از دیگـ ــد کـ ــا بودنـ پایگاه هـ

بودنـــد کـــه در مرحلـــه اوّّل وارد رأی دادن شـــدند. همـــه منتظـــر بودنـــد ببیننـــد ایشـــان بـــه کـــدام یـــک از اعضـــای 

ــان را قـــبول داشتنـــد و  ــان بودنـــد، چـــون ایشـ شورا رأی می دهـــد؛ پیکـــره و عنـــاصر اصـــلی، همـــه منتظـــر رأی ایشـ

می دانستنـــد کـــه رأی و نظـــر او بـــر اســـاس مصلحـــت و صلاحدیـــد مقاومـــت، حـــزب‌الله و همـــه ی مـــردم اســـت.

ـــد  ـــد، می دانن ـــکیلات کار کرده ان ـــه در تش ـــانی ک ـــود. کس ـــژه ای ب ـــیار وی ـــت بس ـــک مدیری� ـــم ی ـــان ه ـــت ایش مدیری�

کـــه خیـــلی زود انشـــعاب و اخـــتلاف پیـــش می آیـــد و دیدگاه هـــای خـــاصّیی مـــطرح می‌شـــود، امّّـــا ایشـــان توانســـت 

وحـــدت و پیوستـــگی و همـــکاری همـــه ی اعضـــا را حفـــظ کنـــد.

ــد.  ــره‌ی اوّّل بودنـ ــه ی نُُه‌نفـ ــان کمیتـ ــای همـ ــیدند، اعضـ ــهادت رسـ ــه شـ ــر بـ ــه در ایـــن اواخـ ــا کـ اکثر ایـــن اعضـ

یـــکی از آن هـــا آقـــای شـــیخ نعیـــم قاســـم اســـت کـــه از اوّّل در شورا بـــوده و انتخـــاب شـــده و ادامـــه داشـــته و الان 

هـــم خداونـــد خواســـته کـــه ایشـــان دبیرکل باشـــد.

 با توجّّه به انتشار صوت هایی از تدریس ایشان در مباحث معرفتی، ســیر و سلوک و نقل ارتباطشان با 

آیــت  الله بهجت و دیگر اســاتید اهل معنا در قم، تــا چه حد می توان ایشــان را اهل این وادی دانســت و آیا 

چنین گرایشی میان اعضای حزب الله رایج است؟

نیروهـــا و کادرهـــای اصـــلی، یـــعنی کســـانی کـــه عضـــو مجموعـــه ی تشـــکیلات حـــزب‌الله و بـــه تعـــبیری 

ـــت دار و مســـئولیّّت دار هستنـــد، این‌گونه انـــد؛ حیتّی نیروهـــای داوطـــلبی هـــم کـــه در  مأموریّّت پذیـــر، مأموری�

ــای  ــل نیروهـ ــل، مثـ ــه و توسّّـ ــان، اخلاص، توجّّـ ــت ایمـ ــد، از جهـ ــزب الله کار می‌کننـ ــا حـ ــان بـ ــف لبنـ ــاط مختلـ نقـ

بســـیج مـــا در دفـــاع مقـــدّّس، اکثراًً از خود گذشـــته، خودبـــاور، معتقـــد بـــه خـــود و مخلـــص بـــرای خداونـــد متعـــال 

هستنـــد، تـــا حـــالا هـــم هـــمین طور بوده انـــد. ایـــن بـــر اثـــر تربیـــت شـــخصیّّت های اوّّل حـــزب الله اســـت کـــه ابتـــدا 

خودشـــان ایـــن فضایـــل را کســـب کرده‌انـــد و سپـــس در بین نیروهـــای حـــزب‌الله هـــم تقســـیم کرده انـــد.

ایشـــان ارتباطـــات وسیـــعی بـــا مرحـــوم آیـــت‌الله بهجـــت، مرحـــوم آیـــت  الله بهاءالـــدّّینی و مرحـــوم آیـــت  الله 

ــد. ــره می گرفتنـ ــان بهـ ــیاری را از آنـ ــات بسـ ــعاًً فیوضـ ــد و قطـ ــخصیّّت‌ها داشتنـ ــه شـ ــلی و این گونـ ــن زاده‌ی آمـ حسـ

ـــت و رهبری در حـــزب الله، بیـــشتر  ایشـــان بســـیار اهـــل مطالعـــه بودنـــد و بـــه خاطـــر شرایـــط زنـــدگی و نـــوع مدیری�

ــا بـــرای مطالعـــه بهـــره می بردنـــد. از ســـوی دیگـــر، اهـــل سیر و  در دفتر و خانـــه ی خـــود بودنـــد و از ایـــن فصرت هـ

ـــات  ـــه ی ارتباط ـــه در زمین ـــم ک ـــد بگویی ـــر، بای ـــای دیگ ـــه معن ـــد. ب ـــیار کار می کردن ـــه بس ـــن زمین ـــد و در ای ـــلوک بودن س

ـــت و توسّّـــلش بســـیار زیـــاد  معنـــوی و رابطـــه ی بـــا خـــدا خـــودش را می‌ســـاخت و از آلودگی هـــا بـــه دور بـــود. معنوی�

بـــود و شـــب ها ســـاعت ها بـــه عبـــادت و دعـــا و نیایـــش می پرداخـــت.

ــد، هــم خودشــان  ــد و دارن ــه اســت کــه همیشــه بزرگان، هــم شــاگردان خــاصّیی داشتن در دعــا و نیایــش این گون

شــاگردان افــراد خــاصّیی بوده انــد. درس هــای معنــوی را همیشــه از کسی می شــود گرفــت کــه خــودش در عالــم 

ّـت باشــد، و گرنــه کــه »ذات نایافتــه از هــستی بخــش، کِِــی توانــد کــه شــود هستی‌بخــش«؛ لــذا بــه هــر یــک از  معنوی�

ماندگار در لبنان
ایشــان از ســوی مقــام معظــم رهبــری »دام ظلــه« مأموریــت پیــدا کــرد کــه برود و انتخابــات 

را اجــرا کنــد. بــه همیــن دلیــل ایشــان بــرای انجــام انتخابــات و تعییــن اعضــای جدیــد شــورا 

برگشــت. انتخابــات برگــزار شــد و اعضــای شــورای جدیــد انتخــاب شــدند و ایشــان هــم بــه 

عنــوان یــکی از اعضــای ایــن شــورا انتخــاب شــد و دیگــر نتوانســت بــه قــم برگــردد.
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ــد. ــت می کردن ــاگردانی را تربی ــم ش ــد، ه ــاصّیی داشتن ــاتید خ ــان اس ــم خودش ــد، ه ــگاه کنی ــخصیّّت ها ن ــن ش ای

ـــد بودنـــد کـــه بـــا  هـــم جنـــاب شـــهید ســـیّّدعبّّاس موســـوی، هـــم ایشـــان و هـــم بـــعضی از دوســـتان دیگـــر، مقی�

نیروهـــا کار کننـــد. می رفتنـــد در میـــان آن هـــا می نشـــستند، بـــا آن هـــا نمـــاز و دعـــا می خواندنـــد و مستمـــرّّاًً برایشـــان 

درس هـــای اخلاق را تدریـــس می کردنـــد و بـــا اســـاتیدی کـــه بـــرای دوســـتان خـــود و رزمنـــدگان تعـــیین می کردنـــد، 

ـــام دروس  ـــار تم ـــد. در کن ـــه دوره ببینن ـــتادند ک ـــران می فرس ـــه ای ـــا را ب ـــد و حیتّی برخی از آن ه ـــان دوره می گذاشتن برایش

نظـــامی، درس هـــای اخلاقی هـــم وجـــود داشـــت و ایـــن درس هـــا را تدریـــس می کردنـــد. این هـــا را خدمـــت آیـــت  الله 

ــیوع  ــا شـ ــوی در آنجـ ــای اخلاقی و معنـ ــن فعّّالیّّت هـ ــد و ایـ ــر می آوردنـ ــای دیگـ ــه( و علمـ ــة  الله علیـ ــاح )رحمـ مصبـ

ــرد از  ــخت تلاش می کـ ــای سـ ــم در کارهـ ــرد و هـ ــاده می کـ ــود و استفـ ــرده بـ ــره بـ ــودش بهـ ــم خـ ــان، هـ ــت. ایشـ داشـ

ــگیرد. ــام بـ ــا پیـ این هـ

ــن  ــه در ایـ ــاز کـ ــوار و مشکل سـ ــای دشـ ــان و در آن روزهـ ــه لبنـ ــل علیـ ــه ی اسرائیـ ــای جنایت کارانـ در عملیّّات هـ

ــا دســـتور می گرفتنـــد.  ــا بـــعضی از شـــخصیّّت ها ارتبـــاط پیـــدا می کردنـــد و بـــرای نیروهـ ــاد، بـ چنـــد دوره اتّّفـــاق افتـ

ــام  ــان از مقـ ــد از ایشـ ــد و بعـ ــتور می‌گرفتنـ ــان دسـ ــد، از ایشـ ــات داشتنـ ــت حیـ ــت  الله بهجـ ــوم آیـ ــه مرحـ ــانی کـ زمـ

ـــه( دســـتورالعمل هایی را می گرفتنـــد. مرحـــوم آیـــت  الله بهجـــت بـــه خوانـــدن زیـــارت  معظّّـــم رهبری )دام ظل�

عـــاشورا و جوشـــن صـــغیر ســـفارش کـــرده بودنـــد تـــا مورد عنایـــت خداونـــد قـــرار بگیرنـــد. یـــا خـــود مقـــام معظّّـــم 

ـــم  ـــا ه ـــه آن ه ـــد، ب ـــان می‌فرمودن ـــان کشورم ـــا و جوان ـــود م ـــرای خ ـــختی ها ب ـــائل و س ـــه در مس ـــی را ک رهبری ادعیه های

ـّـباًً دنبـــال ایـــن بودنـــد کـــه از  گفتـــه بودنـــد کـــه بخواننـــد و آن هـــا هـــم ایـــن دســـتور را گرفتـــه بودنـــد. به هرحـــال، مت�ر

ایـــن فیوضـــات بهره منـــد بشـــوند و از ایـــن فصرت هـــا استفـــاده کننـــد و بـــه ایـــن مســـائل بســـیار اعتقـــاد و ایمـــان 

داشتنـــد و عمـــل می‌کردنـــد.

 برگردیم بــه لبنان. ســیّّد چگونه توانســت هم انســجام داخلی حــزب الله را حفظ کند و هم در کشــوری 

پُُرچالش مثل لبنان، با وجود تنوّّع دین و مذهب و گروه های سیاسی، امنیّّت و وحدت ملّّی ایجاد کرده و به 

چهره ای الهام بخش تبدیل شود؟

ــدیریّّتی  ــیوه ی مـ ــر شـ ــای دیگـ ــه معنـ ــل اسلامی و بـ ــدیریّّتی ایصـ ــیوه ی مـ ــع شـ ــدیریّّتی در واقـ ــیوه ی مـ ــن شـ ایـ

پیـــامبران و امیرالمؤمـــنین )علیـــه الـــسّّلام( اســـت. ایـــن شـــیوه ی مـــدیریّّتی یـــا حیتّی فرمانـــدهی ایـــن طور نیســـت 

ــه یـــک نـــوع تعامـــل و همـــکاری  ــادر کنیـــم، بلکـ ــنامه و اوامـــر صـ ــه و بخشـ ــتور بدهیـــم و برنامـ ــه بنشینیـــم دسـ کـ

و همیـــاری اســـت. مـــن در بـــعضی از گفت‌وگوهـــا بـــه ایـــن نکتـــه اشـــاره کـــرده ام کـــه شـــیوه‌ی مـــدیریّّتی سردار 

ــه  ــا را بـ ــن و دل آن هـ ــا حرکـــت کـ ــا آن هـ ــاش و بـ ــا بـ ــا نیروهـ ــدان برو و بـ ــه میـ ــه می گفـــت بـ ــود کـ ــن بـ ــلیمانی ایـ سـ

ــود. ــمین بـ ــم هـ ــن نصر‌الله هـ ــیوه‌ی سیّّدحسـ ــاور. شـ ــت بیـ دسـ

پیوستگی و وحدت 
مدیریــت ایشــان هــم یــک مدیریــت بســیار ویــژه ای بــود. کســانی کــه در تشــکیلات کار 

کرده انــد، می داننــد کــه خیــلی زود انشــعاب و اخــتلاف پیــش می آیــد و دیدگاه‌هــای خاصــی 

مطــرح می شــوند، امــا ایشــان توانســت وحــدت و پیوستــگی و همــکاری همــه اعضــا را حفــظ 

ــد. کن

ـــش را از  ـــد بخش های ـــم، بای ـــح بدهی ـــشتر توضی ـــمی بی ـــن را ک ـــم ای ـــر بخواهی اگ

ـــای  ـــه معن ـــدگان و ب ـــای رزمن ـــا کلّّ نیروه ـــاط ب ـــش در ارتب ـــک بخ ـــم. ی ـــدا کنی ـــم ج ه

دیگـــر سنگرنشینـــان و کســـانی اســـت کـــه در خـــطّّ مقاومـــت و در جبهـــه هستنـــد 

ــال  ــه در حـ ــدّّه همیشـ ــک عـ ــد. یـ ــش هستنـ ــان بخش بخـ ــاز خودشـ ــا بـ ــه این هـ کـ

کار و عـــدّّه ی دیگـــری در مدیریّّت هـــا هستنـــد. کســـانی کـــه رزمنـــده و در سنگرهـــا 

هستنـــد، دسته دســـته عوض‌بـــدل و جایگزیـــن می‌شـــوند. ایشـــان و مرحـــوم 

ـــاس موســـوی )رحمـــة  الله علیـــه( در شـــیوه ی مدیریّّتی شـــان همیشـــه  شـــهید عب�

بـــه میدان هـــا می رفتنـــد، در سنگرهـــا بـــا رزمنـــدگان بـــه گفت وگـــو می نشـــستند، 

می کردنـــد  ســـعی  تـــوان،  حـــدّّ  در  و  می دادنـــد  گـــوش  دردِِدل‌هایشـــان  بـــه 

مشکلاتشـــان را حـــل کننـــد و اگـــر پیشنهـــاداتی داشتنـــد ـــــ چـــه در امـــر نگهـــداری 

ـــه  ـــوده ک ـــن جور نب ـــند. ای ـــا باش ـــا آن ه ـــنوند و ب ـــا را بش ـــرف آن ه ــــ ح ـــت ـ ـــه حفاظ و چ

بنشیننـــد تصمیـــم بگیرنـــد و اعلام کننـــد کـــه شـــما برویـــد و ایـــن کارهـــا را انجـــام 

ــد. بدهیـ

ـــت و مـــودّّت می کنـــد و همـــه احســـاس  ایـــن شـــیوه ایجـــاد دوستی و محب�

ـــد  ـــدّّه ای بنشینن ـــط ع ـــه فق ـــت ک ـــن‌طور نیس ـــد و ای ـــاب می آین ـــه حس ـــه ب ـــد ک می کنن

ــام بدهیـــد. حیتّی  ــا را انجـ ــد ایـــن کارهـ ــد برویـ ــا بگوینـ ــه آن هـ ــد و بـ تصمیـــم بگیرنـ

اگـــر بشـــود ایـــن شـــیوه ها را مـــدوّّن کـــرد و در جاهـــای دیگـــر بـــه کار بـــرد یـــا حیتّی 

ــت.  ــمند اسـ ــرد، ارزشـ ــس کـ ــا تدریـ ــئولان مـ ــرای مسـ ــوصاًً بـ ــردم و مخصـ ــرای مـ بـ

زیرمجموعه هـــا بایـــد احســـاس کننـــد کـــه همـــه حـــضور دارنـــد و همـــه همکارنـــد؛ 

درســـت اســـت کـــه یـــکی مســـئول نـــوشتن نامـــه و یـــکی مســـئول پاســـخگویی و 

ــه یـــک  ــد؛ نه اینکـ ــم کار می کننـ ــا هـ ــد بـ ــه دارنـ ــال همـ ــا در‌عین حـ غیره اســـت، امّّـ

نفـــر رئیـــس باشـــد و بـــه دیگـــران بگویـــد برویـــد ایـــن کارهـــا را انجـــام بدهیـــد.

ـــعاباتی  ـــات انش ـــود. گاهی اوق ـــود شورا ب ـــا خ ـــرخورد ب ـــم ب ـــر ه ـــش دیگ ـــک بخ ی

بـــه وجـــود می آیـــد و در بـــعضی جاهـــا همفکری هایـــی هســـت و در بـــعضی جاهـــا 

نیســـت؛ گاهی می خواســـت یـــکی از اعضـــا را مـــثلًاً در مســـئولیّّتی قـــرار بدهـــد یـــا 

ــاب  ــن دوره انتخـ ــده ولی در ایـ ــاب شـ ــل انتخـ ــثلًاً در دوره ی قبـ ــا مـ ــکی از آن هـ یـ

ـــود.  ـــزش نش ـــث ری ـــه باع ـــرد ک ـــل می ک ـــد جوری عم ـــوارد، بای ـــن م ـــود؛ در ای ـــده ب نش
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ایشـــان توانســـت ایـــن کار را بکنـــد کـــه وقتی تغـــییراتی در شورا یـــا در مســـئولیّّت ها بـــه وجـــود می آمـــد و مـــثلًاً 

معـــاون ســـیاسی، فرهنـــگی یـــا اجتمـــاعی عـــوض می شـــد، بـــه کســـانی کـــه کنـــار رفتـــه بودنـــد مـــثلًاً سِِـــمََت مشـــاور 

ــر کنیـــد و مـــشورت بدهیـــد؛ یـــعنی همـــان  می داد و گروه هایـــی را درســـت می کـــرد و می‌گفـــت شـــما بنشینیـــد فکـ

برنامه هـــای اندیشـــه ورزی کـــه مقـــام معظّّـــم رهبری بســـیار روی آن هـــا تأکیـــد می‌کننـــد. ایـــن خیـــلی خـــوب اســـت. 

بالاخـــره مـــا مســـئولان زیـــادی داشتیـــم کـــه ســـال های متمـــادی کار کرده انـــد. مـــن چـــون خـــودم در وزارت خارجـــه 

ـــدّّتی  ـــد از م ـــت و بع ـــئولیّّتی داش ـــا مس ـــد ی ـــته می ش ـــد بازنشس ـــد و بع ـــفیری می‌آم ـــره س ـــم؛ بالاخ ـــودم، می دان ـــفیر ب س

از آن مســـئولیّّت کنـــار گذاشـــته می شـــد؛ این هـــا را نبایـــد بگذاریـــم برونـــد، چـــون روی این‌هـــا سرمایه گـــذاری شـــده 

و فکـــر و نظـــر دارنـــد؛ بایـــد از این هـــا استفـــاده کـــرد و نگذاشـــت هـــدر برونـــد و به اصـــطلاح احســـاس پوچـــی کننـــد.

ـــت  ایشـــان نمی گذاشـــت ایـــن افـــراد احســـاس کننـــد کـــه کسی بـــه آن هـــا توجّّـــه نـــدارد. ایـــن مسئلـــه در مدیری�

بســـیار مهـــم اســـت کـــه افـــراد بداننـــد همـــان‌طور کـــه در دوره ی مســـئولیّّت مورد توجّّـــه بودنـــد، بـــاز هـــم عنایـــت 

ـــت داشـــت کـــه بـــرای ایـــن افـــراد  و توجّّـــه بـــه آن هـــا هســـت. سیّّدحســـن نصر‌الله فوق العـــاده روی ایـــن مســـائل دق�

وقـــت بگـــذارد و بـــه آن هـــا وقـــت ملاقـــات بدهـــد و شـــامی، ناهـــاری، صبحانـــه ای را بـــا آن‌هـــا صرف کنـــد.

 این مدیریّّت نسبت به اصل جریان مقاومت چطور بود؟

مقاومـــت در ســـال 1982 کم‌کـــم شـــکل گرفـــت. ابتـــدا یـــک گروه کوچـــک بودنـــد، تـــا الان کـــه وســـعت زیـــادی 

ــر یـــک انتخابـــات  ــه اگـ ــر را هـــم شـــامل شـــده اســـت. مـــن معتقـــدم کـ ــان، افـــراد دیگـ ــدا کـــرده و غیر از شیعیـ پیـ

ـــت نیستنـــد  صحیـــح و خـــوب، بـــدون دخالـــت خارجی هـــا در لبنـــان صورت بـــگیرد، شیعیـــان نه‌تنهـــا در اقلّّی�

ـــت لبنـــان هستنـــد، بلکـــه هـــم نسبـــت بـــه مســـیحی ها و هـــم نسبـــت بـــه مســـلمانان  و بیـــش از نیـــمی از جمعی�

اهل ســـنّّت بیشترنـــد. اینکـــه از اوّّل بنـــا را بـــر ایـــن گذاشتنـــد کـــه نیـــمی از لبنـــان را بـــه مســـیحی ها و نیـــمی را بـــه 

مســـلمان ها دادنـــد و بعـــد هـــم مســـلمانان را بـــه دو بخـــش شیعـــه و سینّی تقســـیم کردنـــد، مبنـــای درستی نبـــود و 

ـــت هستنـــد. مـــا الان در بین شیعیـــان لبنـــان افـــراد  الان اگـــر تجدیدنظـــر کننـــد، شیعیـــان بیـــش از نیـــمی از جمعی�

ـــمنان  ّــه دش ـــت و البت� ـــدود اس ـــیار مح ـــان بس ـــا تعدادش ـــد، امّّ ـــزب‌الله مخالفن ـــا ح ـــه ب ـــم ک ـــانی داری ـــانی و غیر روح روح

ـــت شیعیـــان بســـیار بـــه هـــم نزدیـــک و در کنـــار یکدیگرنـــد. هـــم از آن هـــا ســـوءاستفاده می کننـــد؛ امّّـــا اکثری�

 درباره ی درگیری های حزب‌الله و اََمََل برایمان بگویید.

بعـــد از درگیری هـــا و مصالحـــه ای کـــه بین اََمََـــل و حـــزب الله بـــه وجـــود آمـــد، در حـــال حـــاضر، جامعـــه ی 

ـــق، همـــکار، قـــوی و قدرتمنـــد اســـت و شـــخص آقـــای نبیـــه  شیعـــه ی لبنـــان تـــقریباًً یـــک جامعـــه ی متّّحـــد، موف�

ـــا  ـــان ب ـــت خودش ـــت و مدیری� ـــدام در هدای ـــر ک ـــن نصر الله ه ـــهید سیّّدحس ـــخص ش ـــان( و ش ـــس لبن ـــس مجل ـــرّّی )رئی ب

همدیگـــر توافقـــاتی داشتنـــد و بـــر اســـاس آن عمـــل می کردنـــد.

جامعـــه ی اهل ســـنّّت لبنـــان را می تـــوان دو بخـــش دانســـت کـــه نمی خواهـــم وارد جزئیّّاتـــش بشـــوم. یـــک 

ـــد؛ ایشـــان توانســـت موافـــقین را بیـــاورد وارد مقاومـــت  ـــا حـــزب الله موافـــق و عـــدّّه ای مخالـــف بودن عـــدّّه از این هـــا ب

کنـــد. یـــا در جبهـــه ی مســـیحی ها، عـــدّّه ای کـــه بســـیار محدودنـــد مخالـــف حـــزب الله هستنـــد، امّّـــا بخـــش دیگـــر ـــــ 

ـــه  ـــا ب ـــه ی آن ه ـــون، هم ـــل ع ـــای میش ـــان آق ـــوص در زم ـــد و به خص ـــق هستن ــــ مواف ـــیّّون ـ ـــه سیاس ّــون، چ ـــه روحانی� چ

حـــزب الله پیوستنـــد.

ـــد.  ـــت کن ـــیحی را وارد مقاوم ـــه و مس ، شیع ـــم از سینّی ـــا اع ـــه ی گروه ه ـــت هم ـــان توانس ـــت، ایش ـــش مقاوم در بخ

اگـــر در پانـــزده ســـال پیـــش مقاومـــت فقـــط شیـــعی بـــود، امّّـــا بعـــداًً مقاومـــت اسلامی و نهایـــتاًً مقاومـــت لبنـــانی 

شـــد. لـــذا ایشـــان توانســـت همـــه ی این هـــا را پوشـــش بدهـــد.

ــه ی  ــت و در مسئلـ ــیّّون داشـ ــه ی سیاسـ ــذب همـ ــحوری را در جـ ــش اوّّل و مـ ــان نقـ ــیاسی، ایشـ ــائل سـ در مسـ

انتخابـــات، حدّّاقـــل در چنـــد دوره ای کـــه حـــزب الله توانســـت بـــه پارلمـــان لبنـــان راه پیـــدا کنـــد، همیشـــه 

نماینـــدگان حـــزب الله رأی اوّّل یـــا دوّّم را آورده‌انـــد و بســـیار مورد توجّّـــه همـــه قـــرار داشتنـــد؛ لـــذا از نظـــر ســـیاسی 

ــود آورد. ــه وجـ ــکّّل را بـ ــوی و متشـ ــیار قـ ــه ی بسـ ــک جامعـ ــت یـ توانسـ

ــای  ــر نیروهـ ــه فکـ ــط بـ ــزب‌الله فقـ ــا حـ ــاب نصر الله یـ ــه جنـ ــود کـ ــن طور نبـ ــط ایـ ــاعی، فقـ ــای اجتمـ در زمینه هـ

ــه شـــکل  ــد بـ ــه بایـ ــد کـ ــاتی هستنـ ــا موضوعـ ــه این هـ ـ ــد. البت� ــام مـــردم بودنـ ــر تمـ ــه فکـ ــه بـ ــند، بلکـ ــان باشـ خودشـ

مفصّّـــل مورد بحـــث قـــرار بگیرنـــد. در زمینـــه ی خدمـــات دهی بـــه مـــدارس و دانشـــگاه‌ها، بورســـیه دادن هـــا، 

خدمـــات درمـــانی و بیمارســـتانی و شـــهری، آب آوردن هـــا و بردن هـــا و کارهـــای دیگـــر بخـــش خدمـــاتی، ایـــن 

ـــات  ـــن خدم ـــود، ای ـــه لازم ب ـــا ک ـــر کج ـــه ای، ه ـــر منطق ـــه در ه ـــد، بلک ـــداده بودن ـــرار ن ـــان ق ـــصّّ شیعی ـــات را مخت خدم

ینّیهـــا و مســـیحیان هـــم ارائـــه می شـــد و لـــذا مـــردم لبنـــان اعـــم از شیعـــه، سینّی و مســـیحی بـــه ســـیّّد  بـــه س

هستنـــد. علاقه منـــد 

 از اقدامات غیر‌سیاسی و غیر نظامی حزب الله بگویید.

ـــه  ـــل ک ـــال قب ـــمین دو س ـــرد. ه ـــا ک ـــته ای را ایف ـــش برجس ـــم نق ـــشتی ه ـــادی و معی ـــای اقتص ـــزب الله در زمینه ه ح

بـــر اثـــر فشـــار آمریکایی هـــا ســـختی های زیـــادی بـــه مـــردم لبنـــان وارد شـــد، حـــزب‌الله یـــک کـــشتی حمـــل گازوئیـــل 

را آورد و نیـــاز مـــردم را تـــأمین کـــرد. مـــن در آن جریـــان همـــراه ایشـــان بـــودم کـــه می‌گفـــت اگـــر نگذاشتنـــد کـــشتی 

را بـــه بنـــادر لبنـــان بیاوریـــم، بـــه سوریـــه می بریـــم و از آنجـــا ســـوخت را بـــه مـــردم می‌رســـانیم. ایشـــان توانســـت 

ـــت، هـــوش و ذکاوت و قـــدرت و  خدمـــات بزرگی را بـــه جامعـــه ی لبنـــانی بدهـــد و همـــه ی این هـــا را در پرتـــو مدیری�

ـــوان بســـیار  ـــا کشورهـــای مختلـــف هـــم ت ـــلی ب ـــالا انجـــام داد. ایشـــان از نظـــر ارتباطـــات بین المل ـــم گیری ب ـــوان تصمی ت

بالایـــی داشـــت.

توجه به افراد 
ایشان نمی گذاشت افراد احساس کنند که بعد از مسئولیت کسی به آنها توجه ندارد. این مهم 

است که افراد بدانند همانطور که در دوره مســئولیت مورد توجه بودند، باز هم مورد عنایت و 

توجه‌اند. سید حسن فوق‌العاده روی این مســائل دقت داشت که برای این افراد وقت بگذارد و 

به آنها وقت ملاقات بدهند که شام، ناهار یا حتی صبحانه‌ای را با آنها صرف کند.
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فصل چهارم

ایران و سید 

بـا  نصرالله  سیدحسـن  چندلایـه‌ی  و  عمیـق  رابطـه‌ی  بـه  چهـارم،  فصـل  در 

جمـهوری اسلامی ایـران میپردازیـم؛ پیوندی که هم در سـطح شـخصی میان 

رهبر مقاومـت و رهبر انـقلاب معنـا یافـت و هـم در چارچـوب حـزب‌الله بـه 

الگویـی ماندگار از همکاری سـیاسی، نظـامی و اجتمـاعی تبدیل شـد. در این 

فصـل، خواهیـم دیـد چگونـه انتقـال تجربه‌هـای دفاع مقـدس، آموزشـهای 

تخـصصی و پشتیبانی ایـران از تـوان موشـکی حـزب الله، مقاومت لبنـان را به 

یک قدرت بازدارنده‌ی منطقـه‌ای بدل کـرد. همچنین نقش ایران در بازسـازی 

مناطق جنـگ‌زده، تـأمین نیازهـای مـردم و حمایتهـای اقتصـادی و فرهنگی، 

از حـزب‌الله چهـره‌ای فراتر از یک سـازمان نظامی سـاخت. این فصـل، روایت 

هم‌افزایـی تاریـخی میـان ایـران و مقاومـت اسـت؛ پیونـدی کـه تـا واپـسین 

عمـق  در  نیز  امروز  و  یافـت  ادامـه  نصرالله  سیدحسـن  حیـات  لحظه هـای 

جبهـه‌ی مقاومـت جریـان دارد.
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 علی اکبر ولایتی، وزیر امور خارجه ایران در دوران جنگ تحمیلی هشت ساله، در گفت وگویی تفصیلی از 

نخستین دیدارهای خود با سیدحســن نصرالله و روند تعاملات مستمر با او ســخن می گوید. از جلسات دو 

هفته یک بار با حضور فرماندهان ســپاه و وزیر کشور تا نقش آفرینی رهبر انقلاب در تثبیت جایگاه حزب الله 

در معادلات منطقه ای. مجاهدت دکتر ولایتی در این مسیر آن قدر جدی بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی 

در دیدار اعضاى شوراى مرکزى حزب‌الله در 1۴ اردیبهشــت 1371، فرمودند: »يکى از تفضلات الهى بر ما اين 

اســت که خداوند، محبت لبنــان را به طور خــاص در دل آقــاى دکتر ولايتــى انداخته که ايشــان همين طور 

بى دريغ، در اين قضيه فعال اند.«

ولایتی در این گفت وگو با بازخــوانی خاطراتی از جنگ 33 روزه، جنگ ۱۶ روزه لبنان، استعفای تحمیلی ســعد 

حریری و تلاش های نصرالله برای کاهش تنش هــای داخلی، بر نقش راهبردی حــزب الله در تغییر معادلات 

جهانی و آینده روشن مقاومت تأکید می کند.

 برای شروع بگویید، اولین دیدارتان با سیدحسن نصرالله چه زمانی بود؟ 

بسم الله الرحمن الرحیم. از ابتدا و اوایل انقلاب که مصادف با جنگ ایران و عراق بود، سیدحسن نصرالله در تشکیل 

مجلس اعلای عراق نقش مؤثری داشتند؛ آن هم با کمک مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی و شهید سیدمحمدباقر 

حکیم و حزب الدعوه و افرادی چون ابراهیم جعفری. بعدها زمانی که وزیرخارجه بودم حدوداًً هر دو هفته جلسه‌ای با 

ایشان تشکیل می شد. وزیر کشور و فرماندهان سپاه نیز در آن حضور داشتند. 

 در این چهار دهه، تعامل مقام معظم رهبری با حزب الله چگونه بوده است؟ 

مقام معظم رهبری در تقویت حزب الله نقش اساسی داشتند. سال ۱۹۹۶ و در جنگ ۱۶ روزه اسرائیل علیه لبنان من با 

نظر ایشان به دمشق رفتم و ۹ روز آنجا ماندم. دولت فرانسه خیلی در امور لبنان دخالت می کرد. ما گفت‌وگوهای مفصلی با 

روایت
دیپلماسی مقاومت

گفت‌وگو با دکتر ولایتی به مناسبت سالروز شهادت سیدحسن نصر الله


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فرانسوی ها داشتیم. توانستیم موفقیت چشمگیر نظامی حزب الله در جنگ را به قرارداد ۱۹۹۶ مبدل کنیم که بر اساس آن 

حزب الله حق پاسخ به تعرض اسرائیل را برای همیشه پیدا کرد و این مورد توافق همه کشورها قرار گرفت و به بیانیه جنگ 

۱۶ روزه معروف شد. بعدها حزب الله قوت و قدرت بیشتری یافت.  رهبری در حال حاضر بسیار قوی مواضع اصولی خود را 

اجرا می کنند. اگر ایشان توان بالایی نداشتند، ممکن بود از مواضع خود عقب بنشینند. این ثبات طی دهه های اخیر تداوم 

داشته است، زیرا ایشان با مشکلات و بحران های منطقه‌ای و بین‌المللی بیشتری نسبت به حضرت امام )ره( مواجه شده‌اند.

رهبری در لبنان منشأ امید و پایداری است. یک بار از تونل های حزب الله در مرز لبنان با اسرائیل بازدید کردم. 

چاله هایی کنده بودند که نیروهای مسلح حزب الله در آنجا حضور داشتند و آن طرف مرز سنگرهای بتنی اسراییل بود. من 

از جاده مرزی عبور کردم. آن زمان لبنانی ها رساله عربی مقام معظم رهبری را از بلندگوها پخش می کردند. آن ها از آیت الله 

خامنه‌ای امید و اقتدار دریافت می کنند و به همین دلیل حزب الله خود را مدیون مقام معظم رهبری می‌داند. سیدحسن 

نصرالله رهبری ممتاز و برجسته‌ای بر حزب‌الله بود، ولی خود بارها تأکید می کرد که اگر هدایت و حمایت رهبری نبود، 

حزب الله آن پیروزی ها را به دست نمی‌آورد. این حمایت همچنان باقی است. من مسئولیت اجرایی در نظام ندارم، ولی 

صراحتاًً می‌گویم که ایران در آینده نیز از حزب الله حمایت کامل و فراگیر خواهد داشت. ایران همچنان با همه قدرت از 

ملت لبنان و مقاومت اسلامی لبنان و نیز ملت و مقاومت اسلامی فلسطین به خصوص حماس و جهاد اسلامی حمایت 

می کند. زیرا مقاومت خواست اکثریت مردم منطقه است. 

 چگونه شهید توانست با جریان های تند رقیب همچون جریان حریری به کاهش تنش برسد؟ حتی شاهد 

بودیم بعد از ترور شهید سیدحسن نصرالله، سعد حریری تسلیت گفت.

بارها در دیدار با آقای سیدحسن نصرالله مواضع ایشان را روشن و استوار یافتم. حتماًً به یاد دارید در ۱۳ آبان ۱۳۹۶، 

حریری در سفری به عربستان ناگهان در ریاض از نخست‌وزیری لبنان اعلام استعفا کرد. من همان موقع هم اعلام کردم ایران 

و لبنان برادر و متحد هستند و روابط راهبردی با یکدیگر دارند و مسئله استعفای آقای حریری یک موضوع داخلی است. 

بعد از استعفای حریری، سیدحسن نصرالله، دو بار سخنرانی کرد و هر دو متن سخنرانی حریری را تحمیل شده دانست. 

با حکمتی که سیدحسن نصرالله از خود نشان داد، همه متوجه شدند که آقای حریری تحت فشار استعفا کرده بود و 

همین زمینه خنثی شدن آن توطئه را فراهم ساخت. درایت گروه 8 مارس به خصوص حزب الله لبنان و شخص سیدحسن 

نصرالله، آب روی آتش جنگ داخلی لبنان ریخت و بر خلاف ادعاهای رسانه های ضدمقاومت، حریری به لبنان برگشت.

 نقش شهید نصرالله در تعیین معادلات بین‌المللی را چگونه ارزیابی می کنید؟

 غربی ها به‌طور عام و آمریکایی‌ها و به‌طور خاص از اسرائیل حمایت می کنند و در حقیقت سیاست خاورمیانه‌ای 

آمریکا را اسرائیلی ها تعیین می کردند. در گذشته وضعیت طوری بود که آمریکایی ها گاهی تظاهر به بی‌طرفی می کردند؛ 

هر چند که در باطن امر این‌طور نبود. اما در جنایات اخیر به صراحت حامی اسرائیل‌اندو هر بلایی که اسرائیلی ها بر سر 

فلسطینی ها می‌آورند، آن ها بلافاصله با بیانیه حق را اسرائیلی ها می‌دهند. اما مقاومت لبنان به رهبری سیدحسن نصرالله 

نشان داد می توان ایستادگی کرد. امروز حنای آمریکایی ها برای فلسطینی ها رنگی ندارد. البته فلسطینی ها مردمی هستند که 

در کوره مبارزات قریب صدساله آبدیده شده‌اند. مبارزات ایشان از بعد از جنگ اول جهانی شروع شد و با فراز و فرودهای 

تاریخ بعد از جنگ جهانی همچنان ادامه پیدا کرد. مگر می شود این ها را فریب داد! فلسطینی هایی که بالأخره زمانی رأیشان 

این بود که حکومت خودگردان در ساحل غربی تشکیل شود، ناامید شدند. این ناامیدی را فلسطینی ها به اشکال مختلف 

بروز دادند. ماجرای 7 اکتبر و انتفاضه‌ها دلیل این مدعاست. تردیدناپذیرترین نکته، رأی قاطع مردم فلسطین به حماس 

پای صندوق رأی بود و همچنان هم در کنار حماس ایستاده‌اند. انتفاضه مردم فلسطین تبلور اندیشه امام )ره( است که 

با کمترین امکانات با دشمن تا بن دندان مسلح پیکار می کند.  البته بسیار متأسف هستیم که برخی کشورهای منطقه به 

جای محکوم کردن رژیم صهیونیستی، تروریست‌ها و جریانات افراطی و تکفیری، علیه محور مقاومت و حزب الله فعالیت 

می کنند. حال آن که حزب الله فخر جهان اسلام و عرب است و علیرغم همه توطئه ها و دشمنی ها پیروز و سربلند خواهد بود.

 برخی از حکام منطقه، به امید حفظ قدرت خود در کنار آمریکا ایستادند و شهامت سیدحسن نصرالله را 

نداشتند.

نمی‌دانند کشورهای غرب و حاکمان بر غرب، نه رحم دارند، نه با کسی برادرخواندگی دارند. ببینید شاه یک عمر به 

این ها خدمت کرد. شاه کتابی دارد با عنوان »پاسخ به تاریخ«. در آن از آمریکایی ها گله می‌کند که هرچه این ها خواستند به 

آن ها دادیم. هرچه گفتند انجام دادیم. با این حال شاه که رفت، آمریکایی ها دیدند تاریخش سر آمده، البته قبل از پیروزی 

انقلاب هم دیدند که تاریخش سر آمده است. بعدازظهر روز 26 دی سفیر آمریکا، سولیوان به شاه می‌گوید: »برو!« شاه هم 

از سولیوان گله کرد که به من گفتند برو! فکر کنید که سفیر یک کشور به رئیس یک کشور بگوید برو! از همین مورد تفاوت 

بین حکومت حالا و حکومت آن موقع معلوم می شود که سفیر می‌گوید برو می‌رود، می‌گوید بیا می‌آید.  حسن قدسی، 

نویسنده کتاب تاریخ صدساله ایران، می‌گوید: »به سرکنسول انگلیس در مشهد راجع به قضیه رضاشاه گفتم که چگونه 

رضاشاه را تبعید کردید؟ گفت: ما خودمان آوردیم و خودمان هم بردیم«. حالا آمریکایی‌ها هم می‌گویند ما خودمان آوردیم 

و خودمان بردیم و در خاک امریکا هم راهش ندادند. با فلاکتی مُُرد و در قبرستانی در حومه قاهره دفن شد. این سرنوشت 

را کسانی ببینند که با جمهوری اسلامی و در حقیقت با مردمشان در می‌افتند، به امید اینکه آمریکایی ها از آن ها حمایت 

می کنند. باید بدانند وقتی تاریخ مصرفشان گذشت، ‌اگر بخواهیم محترمانه بگوییم، آمریکایی ها این ها را کنار می گذارند.

 ارزیابی شما از دوره دبیرکلی شهید در حزب الله چیست؟

نصرالله در قامت شخصیت ممتاز دینی و سیاسی و رهبری مدبر و شجاع در تاریخ معاصر لبنان شناخته می‌شود. 

ایشان طی سال های مسئولیت خود به عنوان رهبر حزب‌الله لبنان، مکتب مقاومت و پایداری را با هدف حراست از کیان و 

تمامیت ارضی کشور لبنان و بیرون راندن اشغالگران صهیونیست بنیان گذاشت و با سیره عملی خویش منهج روشنی فرا 

درایت در سیاست
بــا حکمــتی کــه ســید حســن نصــرالله از خــود نشــان داد، همــه متوجــه شــدند کــه آقــای 

حریــری تحــت فشــار استعفــا داده بــود و همیــن زمینــه خنــثی شــدن آن توطئــه را فراهــم 

ســاخت. درایــت گروه 8 مــارس بخصــوص حــزب الله لبنــان و شــخص ســید حســن نصــرالله، 

ــت ــان ریخ ــلی لبن ــگ داخ ــش جن ــر روی آت آب ب
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حق حزب الله 
دولت فرانسه خیلی در امور لبنان دخالت می کرد. ما گفتگوهای مفصلی با فرانسوی ها داشتیم 

موفق شدیم موفقیت چشمگیر نظامی حزب الله در جنگ را به قرارداد ۱۹۹۶ مبدل کنیم که بر 

اساس آن حزب الله حق پاسخ به تعرض اسرائیل را برای همیشه پیدا کرد

راه نسل جوان لبنان قرار داد.

 آخرین خاطره شما از شهید نصرالله چیست؟

در یکی از این سفرها نصرالله سیصد نفر از بزرگان حزب الله را جمع کرد و بیاناتی داشت. آنجا از من به عنوان یکی 

از کسانی یاد کرد که در تشکیل حزب الله نقش اساسی داشت. این اواخر که مسئول دانشگاه آزاد شده بودم، به لبنان 

رفتم و درباره ضرورت تأسیس شعبه دانشگاه آزاد در لبنان با سیدحسن نصرالله صحبت کردم. برای اینکه به ارتقای 

سطح دانش و مهارت‌آموزی جوانان لبنان خصوصاًً مردم کم بضاعت کمک کنیم و سواد دانشگاهی نسل جوان و متدین 

بالا برود، مهارت و حرفه بیاموزند. ایشان به شدت استقبال کرد و به تأسیس شعبه دانشگاه آزاد در لبنان اهتمام داشت.

 در پی امضای قرارداد اکتشاف و استخراج نفت و گاز در سواحل لبنان و پیروزی حزب الله در احقاق حقوق 

ملت لبنان شما در پیامی به سیدحسن نصرالله گفتید »اینجانب به دوستی و علاقه خالصانه نسبت به شما و 

دیگر بزرگان، پیشکسوتان، فرماندهان و همه رزمندگان حزب الله و جبهه مقاومت افتخار می کنم.« به نظر شما 

امروز جایگاه حزب‌الله چگونه است؟

آن پیروزی افتخارآمیز بود و حرکتی که دبیرکل شهید حزب الله در ارتباط با ترسیم مرزهای دریایی انجام داد، موجب 

شد توطئه شوم اسرائیل و آمریکا بار دیگر شکست بخورد. کار مهمی که به تدریج از سوی جنبش امل و حزب الله انجام 

شد، این بود که شیعیان با بزرگان اهل تسنن و سایر مذاهب و فرقِِ در لبنان، اتحاد و همکاری داشتند و به برکت آن امروز 

لبنان یکی از افتخارات میان کشورهای اسلامی و عربی منطقه است و نقش مقاومت در این افتخارآفرینی بسیار درخشان 

است. بعد از به ضعف کشانیده شدن کشورهای اسلامی و شکست امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول، فاتحان این 

جنگ برای جلوگیری از سربرآوردن دوباره کشورهای مسلمان طرح های مختلفی ایجاد کردند؛ از جمله این که رژیم جعلی 

صهیونیستی را به دلیل موقعیت جغرافی سیاسی به عنوان برج دید‌ه بانی در قلب جهان اسلام ایجاد کردند تا مانع التیام 

زخم عدم وحدت کشورهای اسلامی بشوند. با در نظر گرفتن این شرایط است که اهمیت مبارزه ملت های مسلمان 

در طول بیش از سه ربع قرن مشخص می شود. طی اعلامیه بالفور در سال ۱۹۱۷ از سوی وزیرخارجه انگلیس اعلام شد 

کشورش متعهد است در منطقه فلسطين کشوری برای یهودیان تأسیس کند. این کشور جعلی در حساس‌ترین مناطق 

اسلامی تأسیس شد و غرب هم با تمام وجود حمایت کرد و پس از آن در سال های ۱۹۴۸، ۱۹۶۵، ۱۹۶۷و ۱۹۷۳ شاهد جنگ 

بین اعراب و اسرائیل بوده‌ایم. در هر چهار مورد هم اعراب شکست خوردند و رژیم صهیونیستی قهرمان منطقه غرب آسیا 

معرفی شد. رژیم صهیونیستی در سال ۱۳۶۱ به لبنان حمله کرد و ظرف چند ساعت تا بیروت آمد و حدود ۴۰ درصد از خاک 

لبنان را کمتر از یک روز اشغال کرد. اما در سال ۱۳۸۵ به واسطه توسعه و تقویت حزب‌الله لبنان به رهبری سیدحسن 

نصرالله، نتوانست ظرف ۳۳ روز در مرز بین فلسطین و لبنان قدم از قدم بردارد. در آن جنگ، تا جایی که اطلاع دارم، 

تعداد نیروهای رودرروی اسرائیل دو هزار نفر بیشتر نبود؛ درحالی که رژیم صهیونیستی یک نیروی سی هزار نفری و یک نیروی 

ده هزار نفری ویژه داشت. پیروزی حزب الله در این جنگ نابرابر تأیید وعده الهی در قرآن است.  این پیروزی در طول تاریخ 

معاصر کشورهای اسلامی بی سابقه بود و باعث شد تا هیبت رژیم صهیونیستی و به تبع آن آمریکا و غرب شکسته شود 

و امروز همه تلاش غرب بر این است تا این رژیم جعلی از درون فرو نپاشد. در حوادث پس از آن نیز حزب الله نشان داد 

نه‌تنها با قدرت از موجودیت و عزت لبنان دفاع می کند که هرگاه جبهه مقاومت با چالشی مواجه شده، حزب الله را نیرویی 

وفادار، متعهد و شجاع در کنار خود دیده است. از نمونه های برجسته این همراهی، می توان به کمک های مؤثر این حزب 

به فلسطین در مقابله با صهیونیست ها اشاره کرد و همچنین حضور آن در جبهه مبارزه با گروه های افراطی منحرف مانند 

داعش و جبهه النصره، آن هم در کنار شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمان فداکارش همچون شهید ابومهدی المهندس.

 آینده حزب الله را چگونه پیش‌بینی می فرمایید؟ آیا مؤیدی از گذشته برای این چشم‌انداز در خاطر دارید؟

آینده حزب الله لبنان بسیار درخشان خواهد بود، زیرا حزب الله میراث‌دار فرهنگ غنی شیعیان لبنان است و بر 

اساس روایات جامعه شیعیان، مردمان لبنانی بودند که به پیروی از صحابی امیرالمؤمنین )علیه‌السلام(، اباذر غفاری 

که در زمان عثمان به شام تبعید شد، درآمدند و آنجا یکی از کانون های تشیع در جهان اسلام شد. بزرگانی چون محقق 

کرکی )محقق ثانی( در زمان شاه طهماسب اول از ناحیه جبل عامل لبنان به قزوین پایتخت صفویه آمد و مستقر 

شد. در آن زمان عملًاً اداره کشور زیر نظر او بود و اولین حکومت تحت نظارت ولایت فقیه را تشکیل داد. آن زمان شاه 

طهماسب رسماًً اعلام کرد آنچه من انجام می‌دهم با نظارت ایشان است و اگر نباشد، مشروعیت ندارد. او از پایه گذاران 

حوزه علمیه شیعه در عصر صفویه بود؛ مرحوم میرداماد اهل استرآباد بود و به درس او می‌آمد و این باعث شد داماد شیخ 

شود. همچنین ادامه شیعیان در لبنان شهید اول و شهید ثانی‌اند. مرحوم شهید اول کتاب لمعه را نوشته و منبع اصلی 

فقه اسلامی است.  پدر شیخ بهایی، از علمای شیعه لبنان، شاگرد شهید ثانی بود و بعد از شهادت او خانواده‌اش به ایران 

مهاجرت کردند و شیخ بهایی در آن زمان هفت سال داشت. علمای شیعه لبنان همچون شیخ حر عاملی نقشی اساسی 

در تربیت شیخ بهایی داشتند. در زمان عثمانی چون شیعیان تحت فشار بودند، برخی از باب تقیه می گفتند مسیحی‌اند. 

بعدها هم در همان دین باقی ماندند. خانواده های عون، هاشک، حرب و… ریشه شیعی دارند و برخی شان از سادات 

هستند. بعداًً در معاهده سایسپیکو، میراث عثمانی تقسیم شد تا اینکه امام موسی صدر در سال های بعد از جنگ جهانی 

دوم در دهه ۱۳۳۰ به لبنان رفت و جنبش امل را تأسیس کرد و شیعه از فشار خارج شد.

لذا شیعه اینگونه در لبنان ریشه دارد و اینگونه از دل تاریخی دشوار، خودش را عبور داده است؛ در نتیجه آینده 

محکمی خواهد داشت و می تواند به‌خوبی خود را بازسازی کند؛ چرا که امروز علمای سنی لبنان هم با ایشان همراه هستند.

محور مقاومت همچنان در برابر تروریسم ایستادگی می‌کند و حزب الله به‌عنوان نماد این مقاومت، گام های بزرگی 

در این مسیر برداشته است. ایران نیز در برابر گروه‌های تروریستِیِ جنایتکار، بی توجه به گرایش ها و تقسیم بندی های 

ساختگی، از تمام ظرفیت خود برای مبارزه و مقابله بهره می‌گیرد.
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 دور از امام رضا

ســاعت ۸:۴۴ صبح، مهمــان‌دار از پشــت بلندگو اعلام کــرد: »آغــاز ســال یک هــزار و سیصدونودویک هجری 

شــمسی!« توی هواپیمــا همهمه شــد. لحظه های ســختی بود. اینکــه چه بر حالــم گذشــت، بماند! ســال تحویل را 

همیشــه توی حرم آقا امام رضــا ﵇ بودیم، از وقتی یــادم می آید، از همان ســال اوّّل که توی صحــن عتیق دعای »یا 

مقلّّب القلوب« می‌خواندیم. 

وعده‌ی صادق
روایت دیدار خانم الهام حیدری1 با سیّّدحسن نصر الله

1 . همسر شهید حسن طهرانی مقدّّم 


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سید گفت: 
»به نظرم مردم 
ایران حسن‌آقا 

را نمی شناسن. 
لبنانی ها بهتر 

می شناسن. اگه  
بفهمن که شما 

خانوادۀ شهید 
حسن طهرانی مقدم 

هستین، هیچ‌کس 
نمی‌ذاره بیرون 

باشین. هرشب 
یکیشون شما رو 

توی خونۀ خودش 
نگه می‌داره و 

از شما پذیرایی 
می کنه. امروز 

هر زن لبنانی 
امنیتش رو مدیون 
زحمات حاج حسن 

طهرانی مقدم 
می‌دونه.«

شــب قبل، بچّّه ها  گفته بودنــد: »فردا اوّّل وقت، بریــم سر مزار، بابا رو هــم با خودمون برداریــم ببریم.« صبح 

زود، رفتیم بهشــت زهرا. مزار حســن غرق گل بود. توی این پنج ماه بعد از شــهادتش، یکسره مهمان داشتیم. بچّّه ها 

خسته بودند. یک سفر دســته جمعی برای همه نیاز بود. با پسرم حسین و ســه تا دخترهایم، داماد و نوه ی دوساله ام، 

محمّّدطاها، راهی لبنان شــدیم. هواپیما توی فرودگاه دمشق نشست و مرا برد به ســال ها قبل. تمام خاطراتم زنده 

شد. پنج شش بار با حســن آقا به سوریه و لبنان ســفر داشتیم. از همان زمان که سیّّدعبّّاس موســوی را ترور کردند و 

سیّّدحسن نصر الله شد دبیرکلّّ حزب الله. هر بار، حسن آقا در پوشش خانواده به مأموریّّت می آمد. معمولًاً بیروت 

یا بعلبک مستقر بودیم. حاج  رضوان مســئول تأمین امنیّّت حســن آقا و محافظش توی لبنان بود. حسن آقا یک یا 

دو روز از ما جدا می شد و می گفت با سیّّدحسن جلســه دارد. هیچ وقت توی خانه حرفی از فعّّالیّّت های مشترکش با 

حزب الله نمی زد و اینکه برای آموزش موشــکی می رود و می آید. حیتّی توی جنگ سی وسه روزه وقتی تلویزیون خبر از 

توان موشکی حزب الله می داد و پسرم سؤالاتی می پرسید، حسن آقا طوری حرف می زد انگار چیزی نمی داند!

 برای حزب الله

سـال ۱۳۸۹ چنـد بـار تـوی موقعیّّت هـای مختلـف گفـت: »داریـم یـه کار مهمّّـی بـرای حـزب الله انجـام می دیـم. 

دعا کـنین. اگـه بـه ثمـر بشینـه، قول می‌دم عیـد سـال 91 ببرمتـون دیـدار آقـا سیّّدحسـن نصر الله.« شـش مـاه قبل از 

شـهادت، باز هـم ایـن را از زبانـش شنیـدم. هـر بـار هـم گُُل از گُُلـم می‌شـکفت. چند بـار لبنـان رفتـه بـودم، ولی دیدار 

سـیّّد برایـم فـرق داشـت. در نظـرم، روحـانی بزرگ و وارسـته ای می آمـد کـه هوشـمندانه حـزب الله را رهبری می کنـد. 

می دانسـتم شـاگرد حضرت امـام خمـینی بـوده و تـوی ایـران درس خوانـده و بـا حضرت آقـا هـم ارتبـاطی نزدیـک دارد.

آبــان ســال ۱۳۹۰ حســن‌آقا شــهید شــد. حرفی کــه از دیــدار بــا ســیّّد زده بــود، از ذهنــم دور نمی شــد. بعــد از 

چهلــم، گروهی سی نفــره از نیروهــای حــزب‌الله آمدنــد منزلمــان بــرای عــرض تســلیت. از حســن آقا گفتنــد و کارهــای 

ُـر شــده، بــه خاطــر زحمــات او اســت.  بزرگی کــه بــرای حــزب الله انجــام داده و اینکــه اگــر ایــن روزهــا دســت حــزب‌الله پ�

سلام سیّّدحســن نصر الله را هــم رســاندند و گفتنــد: »ســیّّد بــه خاطــر مســائل امنــیّّتی نتونســت بیــاد تهــران.« آن روز، 

ــد.  ــم، ولی نش ــه سردار بگوی ــن آقا را ب ــرف حس ــه ح ــم ک ــوک زبان ــد ن ــار آم ــد ب ــود. چن ــان ب ــم همراهش ــدی ه سردار زاه

نـد. مـا می آمدـ نـه ی ـ یـاد خاـ یـم. زـ سـتانه‌ای داشتـ نـواده اش رابـطـه ی دوـ بـا خاـ بـود و ـ قـاآنی همـسـایه مان ـ آـقـای ـ

 قولِِ حسن و سیّّدحسن

تـوی یـکی از مهمانی‌هـا گفتـم: »کاش یـه بـار کـه سیّّدحسـن میـان تهـران، مـن رو خبر کـنین، دعوتشـون کنـم 

خونه مـون. دلـم می خـواد بهشـون بگـم چقـدر حسـن آقا شـما رو دوسـت داشـت و بـه عشـق اینکـه عیـد امسـال 

خانـوادگی بیایـم لبنـان و شـما رو ببینیـم، تمـام تلاشـش رو می کـرد کاری رو کـه بهـش سپرده بودیـن، بـه سرانجـام 

برسـونه.« بـرای اوّّلین بـار قول وقـراری کـه حسـن آقا یک سـال قبـل از شـهادتش داده بـود، بـه آقای قـاآنی گفتـم و او 

رفـت تـوی فکـر. اوایـل اسـفند از طریـق خانمشـان بـه مـن پیـام دادنـد کـه »چنـد 

روز دیگـه بـرای دیـدن سیّّدحسـن آمـاده بـاشین!« بـا خوشـحالی بـه دخترهـا گفتم: 

»فکـر کنـم سیّّدحسـن نصر الله می خـوان بیـان خونه مـون.« دو هفتـه بعـد، آقـای 

قـاآنی تمـاس گرفتنـد کـه »پاسـپورت همـه‌ی اعضـای خانـواده آمـاده باشـه.

 برای چی؟

سیّّدحسن شــما رو دعوت کرده لبنان. گفتن خانواده ی طهرانی مقدّّم تشریف 

بیارن اینجــا مستقر بشــن؛ همــون طور کــه حضرت آقا اومــد دیدارتــون، من هم 

شخصاًً می رسم خدمتتون.« حسن آقا سر قولش ماند و من مبهوت ماندم!

 زیارت سوریه 

رســیدیم سوریــه و رفتیم زیارت. دو ســه شــب توی دمشــق ماندیــم. خانه ی 

ویلاییِِ تــوی یــک بــاغ را در اختیارمــان گذاشتنــد. آن چند روز، شــهید ســیّّدرضی 

خیلی زحمت ما را کشــید. اگر چیزی احتیــاج داشتیم، برایمــان هماهنگ می کرد. 

راننده مان کمیل از بچّّه های حزب‌الله بود. خودش همراه عماد مغنیّّه سال ۱۳۷۰ 

برای گذراندن یک دوره ی موشکی آمده بود ایران و حسن آقا را کاملًاً می شناخت.

ــا  ــل م ــا کمی ــان ج ــا(. از هم ّـه )سلام ‌الله علیه ــرم حضرت رقی� ــارت ح ــم زی رفتی

را بــرد لبنــان و تــوی ضاحیــه مستقــر شــدیم. روز بعــد رفتیــم موزه ی ملیتــا،1 غــار 

جعیتــا2 و شــهر صور3 را هــم دیدیــم. ناهــار می‌خوردیــم کــه بــه کمیــل زنــگ زدنــد و 

خبر دادنــد بــدون معطّّــلی بیاییــد بیروت. ســوار مــاشین شــدیم. کمیــل بــا سرعتی 

ــد! آن قــدر سریع کــه چشــم هایم را از تــرس بســته بــودم! مــسیر  باورنکــردنی می ران

ــره  ــا بالاخ ــم ت ــینی را طی کردی ــسیر زیرزم ــد م ــیدیم. چن ــاعته رس ــاعته را یک س دوس

ــار یــک ســاختمان توقــف کــرد.  کمیــل کن

1 . بــاغ موزه ی ملیتــا در ارتفاعــات اقلیم التّّفّّــاح در جنــوب لبنــان قــرار دارد و تصویرگــر تاریخ 

مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی از زمان ابتدای اشــغال بیروت در سال ۱۹۸۲ و آزادسازی لبنان در 

سال ۲۰۰۰ تا جنگ سی وسه‌روزه در سال ۲۰۰۶ اســت. در این موزه، اتاق جلسه ها و پخش فیلم، بخش 

لوازم جنگی و تانک های منهدم شده ی اسرائیلی به نمایش گذاشته شده است.

2 . این غار در درّّه ی نهرالکلب، در بیست کیلومتری بیروت قرار دارد.

3 . نام این شــهر به مــعنی »صخره« اســت. در جنوب لبنــان و در نزدیکی دریــای مدیترانه قرار 

گرفته است. از شهرهای باستانی فنیقیان و چهارمین شهر بزرگ لبنان است. 
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نمی دانستم... 
سید داستان رسیدن حزب الله به فناوری موشکی را از اول برای من و بچه ها تعریف کرد و بین 

حرف هایش گفت: »اولین فرمانده موشکی که اومد ایران، کار موشکی رو از حسن طهرانی مقدم 

یاد بگیره، عماد مغنیه بود.« این را هم نمی‌دانستم!

 سیّّد تشریف آوردن

ــک  ــد؛ ی ــاز ش ــان ب ــد آپارتم ــک واح ــه روی ی ــانسور روب ــدم! درِِ آس ــه‌ی چن ــم طبق ــدیم. نمی دان ــانسور ش ــوار آس س

آپارتمــانِِ حــدوداًً صــدمتری کــه یــک هــال و دو اتاق خــواب داشــت. خانــه مبلــه و روی میز وســط اتــاق، میــوه و 

شیرینی چیــده شــده بــود. آقایــی مســئول پذیرایی‌مــان بــود. چــای تعــارف کــرد. حــدود نیــم  ســاعت تــا ســه‌ ربع، گــرم 

صحبــت بــا همدیگــر شــدیم کــه یــکی آمــد تــوی خانــه و بــا لهجــه ی لبنانی ایــرانی اش گفــت: »ســیّّد تشریــف آوردن.« 

ــک  ــه گرمی سلام وعلی ــت. ب ــش داش ــد روی لب ــد. لبخن ــاق ش ــیّّد وارد ات ــمت در. س ــه س ــت ب ــان رف ــتادیم و نگاهم ایس

ــه حــرف  ــا پسر و دامــادم دســت داد و روبــوسی کــرد. وقتی نشســت روی مبــل و شروع کــرد ب کــرد و خوشــامد گفــت. ب

زدن، همــه جــا خوردیــم! انتظــار داشتیــم مترجــم کنــارش باشــد. هیــچ کــدام نمی دانستیــم ســیّّد فــارسی بلــد اســت و 

ــرد و  ــاره ک ــن اش ــه م ــید. ب ــا را پرس ــم بچّّه ه ــت و اس ــلیت گف ــن آقا را تس ــهادت حس ــد. ش ــت می کن ــن روانی صحب ــه ای ب

ــایین.« ــما بفرم ــت: »ش گف

از  می زنــم،  حــرف  او  از  هر جــا  بــودم  کــرده  عهــد  خــودم  بــا  حســن  شــهادت  ابتدایــی  روزهــای  همــان  از 

ّـت رســید و شــهادت نصیبــش شــد، بــه خاطــر ولایت مــداری اش  ولایت مــداری اش بگویــم و از اینکــه اگــر بــه موفّّقی�

ــت سر رهبر  ــه پش ــن‌آقا همیش ــردم حس ــادآوری می ک ــد، ی ــا می آم ــه ی م ــه خان ــاحی ک ــر جن ــس از ه ــت. هر ک ــوده اس ب

ــا اینکــه از حســن می گفتــم، ولی حالــم منقلــب نمی شــد و  ــا ســیّّد راحــت بــودم. ب حرکــت می کــرد. موقــع صحبــت ب

ـمن آراــمش می داد. ـبه ـ ـیّّسد ـ ـفت. چــهره ی ـ ـیه ام نمی گرـ گرـ

حسن آقا همیشه سعی می کرد پُُربار خدمت حضرت آقا برســد. می گفت که من باید دست پُُرتوان رهبر باشم تا 

رهبر با قدرت بتواند صحبت کند. اگر ما این‌ کارها را نکنیم، ایشان نمی تواند از موضع قدرت حرف بزند.

 مشهور بین لبنانی‌ها 

ســیّّد بین حرف هایــم سرش را بــه نشــانه ی تأییــد تــکان  داد. حرف هایــم کــه تمــام شــد، گفــت: »بــه نظــرم 

ــما  ــه شــما الان بریــن بیرون، بفهمــن کــه ش ــن. اگ ــن آقا را نمی شناســن. لبنانی هــا بــهتر می شناس ــردم ایــران حس م

ــما رو  ــون ش ــب یکی ش ــر ش ــاشین. ه ــمی ذاره بیرون ب ــس ن ــچ ک ــتین، هی ــدّّم هس ــن طهرانی مق ــهید حس ــواده ی ش خان

تــوی خونــه ی خــودش نگــه می داره و از شــما پذیرایــی می کنــه. امروز هــر زن لبنــانی امنیّّتــش رو مدیــون زحمــات 

ــحاج‌ حــسن طهرانی مــدّّقم می دوــنه.«

ســیّّد حــرف می زد، در حالی کــه بــا لبخنــد، ردّّ نگاهــش روی محمّّدطاهــا بــود کــه دُُورتــادُُورِِ میِزِ پذیرایــی راه 

می رفــت. بچّّــه درِِ قندان هــا را برمی داشــت و می زد بــه پیش دستی هــا. حســابی سروصــدا راه انداختــه بــود! دخترم، 

زینــب، عذر خــواهی کــرد، دســت محمّّدطاهــا را گرفــت و نشــاند تــوی بغلــش. بچّّــه تــقالّا می کــرد از بغــل مــادرش 

ــد. ــت باش ــذارد راح ــد و بگ ــا کن ــه را ره ــه بچّّ ــرد ک ــاره ک ــت اش ــا دس ــد، ب ــیّّد خندی ــد بیرون. س بیای

شنیــدن دربــاره ی حســن از زبــانِِ مــردِِ بزرگی مثــل ســیّّد برایــم خوشــایند بــود. می دانســتم حســن کارهــای بزرگی 

ــرای  ــکی را از اوّّل ب ّـاوری موش ــه فن� ــزب الله ب ــیدنِِ ح ــتانِِ رس ــیّّد داس ّـات! س ــن جزئی� ــا ای ــد و ب ــن ح ــه در ای ــرده، ولی ن ک

مــن و بچّّه هــا تعریــف کــرد و بین حرف هایــش گفــت: »اوّّلین فرمانــده موشــکی کــه اومــد ایــران تــا کار موشــکی رو از 

ّـه بــود.« ایــن را هــم نمی دانســتم! مــن حــاج رضــوان را زمــانی شــناختم  حســن طهرانی مقــدّّم یــاد بــگیره، عمــاد مغنی�

بـود. بـد ـ تـا چـنـد روز ـ حـال حـسـن آقا ـ شـهادتش، ـ ـکـه بـعـد از ـ

 مدیون حسن آقا

قبل از سفر، یک هفته فکر  کردم برای سیّّد چه چیزی پیشکش ببرم! یاد قاب نفیس خاتم کاری افتادم که حسن‌آقا 

چند وقت قبل از شهادتش گرفته بود تا عکس برادرش علی4 را قاب بگیرد، ولی فرصت نکرده بود. قبل از سفر، قاب را 

از توی کارتن درآوردم، خاکش را گرفتم، یکی از عکس های حسن‌آقا را که خودم بیشتر از همه دوستش داشتم، گذاشتم 

توی قاب؛ همان عکسی که دستش را زیر چانه‌اش گذاشته بود و با نگاهی عمیق، دورها را می نگریست. 

صحبت های سـیّّد کـه تمـام شـد، بلنـد شـدم و قـاب عکـس را تقدیمـش کـردم. چهـره‌ی حسـن را تماشـا کـرد و گفت: 

»نمی‌دونـم از خانـواده‌ی شـهیدی کـه این قـدر به حـزب الله خدمت کـرده، چـطور باید تشـکّّر کـرد! ما جنـگ سی‌وسـه‌روزه 

و موشـک هایی رو کـه بـه دستمـون رسـید، مدیـون حسـن‌آقا هستیـم.« بـا اشـاره‌ی سـیّّد، جعبـه‌ای چوبـی آوردنـد. درش 

را بـاز کـرد، گرفت سـمتم و گفت: »پرچـم ویـژه‌ی مـتبّرّک از حـرم سیّّدالشّّـهداء. ایـن رو تقدیـم می کنم بـه خانواده‌ی شـهید 

طهرانی مقـدّّم. این بهتریـن هدیه‌ای بـود کـه می تونستیم به شـما بدیـم.« جعبـه را داد دسـتم. پرچـم را درآوردم و بوسـیدم.

 حقّّ شما هم هست

تمــام مــدّّت دیــدار، محمّّدطاهــا دســت از شــیطنت هایش برنمی داشــت. آخــرسر هــم یــک استــکان چــای 

ریخــت روی میز و قنــدان را هــم خــالی کــرد رویــش. دخترم زینــب گفــت: »ســیّّد! دعــا بفرماییــد بچّّــه م روحــانی بشــه.« 

ــا ایــن کارایــی کــه اینجــا کــرد، مطــمئن بــاشین کــه  ــه قطــعاًً روحــانی می شــه! ب ــد و گفــت: »ایــن بچّّ سیّّدحســن خندی

ــم زیــر خنــده. ســیّّد خــم شــد و سر محمّّدطاهــا را بوســید و نوازشــش کــرد. روحــانی می شــه.« همــگی زدی

ــاره ی  ــیّّد درب ــای س ــا حرف‌ه ــتم ت ــه می گش ــه کاغذباطل ــک تکّّ ــال ی ــل دنب ــاشین کمی ــوی م ــد، ت ــاعت بع ــم س نی

حســن آقا را یادداشــت کنــم کــه محمّّدطاهــا سرش را گذاشــت روی پاهایــم و از خستــگی خوابــش بــرد. تهــران کــه 

ــن آقا در  ــراه حس ــه هم ــهیدی ک ــای ۳۸ ش ــداد خانواده ه ــه تع ّـاط. ب ــش خی� ــردم پی ــیّّد را ب ــی س ــم اهدای ــتم، پرچ برگش

انفجــار زاغــه ی مهمّّــات بــه شــهادت رســیده بودنــد، ســجّّاده‌های کوچــکی درســت کــردم و هدیــه دادم بهشــان. 

ــن.« ــک بودی ــا شری ــا م ــر ب ــن ام ــوی ای ــم ت ــما ه ــت. ش ــم هس ــما ه ــقّّ ش ــن ح ــه ی سیّّدحس ــم: »هدی گفت

4 . علی طهرانی مقدّّم، ظهر عاشورا هجدهم آبان 1359، وقتی هجده ســاله بود، در ســوسنگرد به شــهادت رســید. مــزارش در قطعه ی 21 

گلزار شهدای بهشت زهرا است.
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 حجّّــت‌الاسلام عــلی شیرازی یــکی از افــرادی اســت کــه در برهــه‌ای، از نزدیــک‌ بــا سیّّدحســن نصر الله ارتباط 

ــار  ــه او در کن ــت ک ــال‌هایی اس ــت س ــو روای ــن گفت‌وگ ــت. ای ــر آن دوران اس ــو، روایتگ ــن گفت‌وگ ــته و در ای داش

دبیرکلّّ حــزب الله لبنــان گذرانــده اســت؛ از حــضور در میدان هــای نبرد بــا داعــش گرفتــه تــا شرکــت در 

نشســت های محرمانــه و جلســات معنــوی. شیرازی در ایــن گفت‌وگــو از رابطــه‌اش بــا سیّّدحســن، ســبک 

زندگی پُُرفشار و مخفیانه‌ی او و همچنین نگاه عمیق و ارتباط ویژه‌اش با رهبر انقلاب سخن می‌گوید. 

مرد چندبُُعدی میدان
گفت‌وگو با حجّّت‌الاسلام علی شیرازی


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وقتی اوّّلین بار 
سیدحسن نصرالله 

را دیدم که در یک 
ساختمانی دارد 

زندگی می‌کند که 
این ساختمان نه 

اینکه به بیرون 
راه ندارد، امّّا باید 

مخفی باشد، 
پنجره‌اش باید بسته 

باشد، پرده‌اش 
باید کشیده باشد؛ 

ساختمانی که 
تردّّد به آن خیلی 
کم است و افراد 

محدودی به این 
ساختمان وارد 

می شوند؛ لذا 
سال ها زندگی کردن 

با این وضعیّّت، 
خودش یک هنر 

است

برای شروع بفرمایید از چه زمانی وارد نیروی قدس سپاه شدید؟

ــم  ــاج قاس ــودم. ح ــدس ب ــال در نیروی ق ــدود ده س ــر ۱۳۹۹، ح ــا اواخ ــال ۱۳۹۰ ت ــن از س ــم‌الله‌الرّّحمن‌الرّّحیم. م بس

پیــش از آمدنــم گفتــه بــود کــه یــا فلانی بیایــد یــا کسی نیایــد. مــن از دوران جنــگ نیروی حاج قاســم بــودم، بعــد از جنگ 

هــم بــا هــم در ارتبــاط بودیــم تــا اینکــه بــه نیروی قــدس آمــدم.

ارتباط شما با سیّّدحسن نصر الله از چه زمانی شروع شد؟ 

ــا هــم  ّـه قبــل از آن هــم ارتبــاط داشتیــم ولی اینکــه ب ارتبــاط نزدیکمــان از زمــان حــضور در نیروی قــدس بــود؛ البت�

جلســات خصــوصی داشــته باشــیم، از دوران نیروی قــدس بــود. ســال ۱۳۹۰ کــه مــن آمــدم نیروی قــدس، اوّّلین ســفری 

کــه رفتــم سوریــه و از آنجــا رفتــم لبنــان ــــ کــه تــقریباًً اوایــل جنــگ داعــش هــم بــود ــــ اوّّلین دیــدارم بــا سیّّدحســن نصر الله 

در ایــن ســفر بــود کــه راجــع بــه مباحــث کاری بــا هــم جلســه داشتیــم. معمــولًاً جلســاتی کــه مــا بــا سیّّدحســن نصر الله 

داشتیــم، راجــع بــه مباحــث کاری و مباحــث معنــوی و اعتقــادیِِ نیروهــا بــود. 

ــال ماهــا کــه  شــناخت ایشــان از رهبــر انــقلاب چــه مختصّّــاتی داشــت کــه فکــر می کردنــد از شــناخت امث

داخل ایرانیم متفاوت است؟ یعنی ایشان چه چیزهایی را می‌دیدند که فکر می کردند ما نمی‌بینیم؟

ــران  ــاید دیگ ــه ش ــد ک ــگ را می‌بین ــادی از جن ــر ابع ــک نف ــا ی ــود دارد امّّ ــده وج ــزاران رزمن ــات ه ــگ، گاهی اوق در جن

توجّّــه نکننــد، نه‌اینکــه نبیننــد؛ ایــن یــک موضــوع اســت. موضــوع بعــدی مربــوط بــه خاطــرات ایشــان از نــوع بیانــات 

ــود.  ــده ب ــک دی ــان از نزدی ــود و ایش ــاده ب ــزب الله افت ــا ح ــه‌ی ب ــه در رابط ــود ک ــاتی ب ــا و اتّّفاق ــای حضرت آق و پیش‌بینی ه

از ایــن رو، معرفــت ایشــان بــه رتبــه‌ای رســیده بــود کــه مــن می توانــم بگویــم مــا بــه آن رتبــه نرســیده بودیــم. مــثلًاً حــاج 

قاســم ایــن اواخــر بــه مــن می گفــت »مــن از حضرت آقــا چیزی دیــدم کــه نمی توانــم از آقــا برگــردم!« و ایــن دقیــقاًً همــان 

نقــاط و نــکاتی بــود کــه سیّّدحســن نصر‌الله هــم بیــان می‌کــرد.

در‌این بــاره چنــد نکتــه بگویــم، بعــد بــه برخی خاطــرات بپردازیــم. بــرای مــن خیــلی جالــب بــود وقتی اوّّلین بــار 

سیّّدحســن نصر الله را دیــدم کــه در یــک ســاختمانی دارد زنــدگی می کنــد که ایــن ســاختمان نه‌اینکــه بــه بیرون راه نــدارد، 

امّّــا بایــد مخــفی باشــد، پنجــره‌اش بایــد بســته باشــد، پــرده‌اش هــم بایــد کشــیده باشــد؛ یــعنی ســاختمانی کــه تــردّّد بــه 

ّـت،  آن خیــلی کــم اســت و افــراد محــدودی بــه ایــن ســاختمان وارد می شــوند؛ لــذا ســال‌ها زنــدگی کــردن بــا ایــن وضعی�

خــودش یــک هنر اســت. مــثلًاً مــا اخیراًً دوازده روز در جنــگ بودیــم کــه شــاید بــرای هــر کــدام از ماهــا یــک اتّّفاقــاتی افتــاد 

و از آن روزِِ اوّّلی کــه دشــمن زد تــا روز پایــان، هــر لحظــه امــکان داشــت ســاختمان مــا را بزننــد؛ در آن روزهــا، بــا خودمــان 

ــا  ــرفتن ب ــاس گ ــت و حیتّی تم ــادی نداش ــت ع ــدگی حال ــذا زن ــیم؛ ل ــا باش ــا کج ــم ی ــدگی کنی ــه‌جوری زن ــالا چ ــم ح می گفتی

ــا  ــدم ی ــم و می‌آم ــن نصر‌الله می‌رفت ــا سیّّدحس ــه ب ــالی ک ــه ده س ــک ب ــدّّتِِ نزدی ــن م ــن در ای ــود. م ــوار ب ــان دش نزدیکانم

جلســاتی بــا هــم داشتیــم، ایشــان یــک بــار از ایــن مشــکلات نگفــت!

ایــن خیــلی مهــم اســت کــه آدم در وضعــیّّتی باشــد کــه گاهی خانــواده‌اش را 

ــه‌راحتی  ــش ب ــد، بچّّه‌های ــش را نبین ـــ بچّّه‌های ــر ـ ــت دیگ ــخت اس ــد ــــ س ــه نبین در هفت

نتواننــد پیــش او بیاینــد، امّّــا او هیــچ نالــه‌ای نــدارد، هیــچ بیــانی نــدارد کــه مــن ایــن 

مشــکلات را دارم و همــواره هــم شــاکر باشــد و در ایــن وضعیّّــت، همــه‌ی فکــرش 

ــه  ــر اخلاقی، چ ــه از نظ ــودش را چ ــد و خ ــت کن ــد نیرو تربی ــه بتوان ــد ک ــدان باش در می

از نظــر علــمی، چــه از نظــر معنــوی رشــد بدهــد. مــن کــه می‌رفتــم لبنــان، مــثلًاً 

ــه مــن می گفــت کــه سی‌دی درس هــای خــارج حضرت آقــا را بیاوریــد  گاهی اوقــات ب

مــن گــوش بدهــم یــا مــثلًاً فلان مطلــب را بــه مــن برســانید؛ ایشــان همــواره در ایــن 

نــکات سِِیر می کــرد. گاهی هــم در بُُعــد معنــویِِ نیروهــا ریــز می شــد؛ مــثلًاً می گفتنــد 

بــرای نیروهایــی کــه بــرای مباحــث بــصیرتی و شرکــت در دوره هــا می‌آینــد ایــران، فلان 

اســتاد را حتــماًً بیاوریــد کــه از نظــر اخلاقی مهــم اســت و رویشــان تأثیرگــذار اســت؛ 

ــه داشــت و اشــاره می کــرد. ــکاتِِ ریــز را هــم توجّّ ــن ن ــا ای یــعنی ت

ســیّّد در آن شــرایط، رونــد رشــد فــردی و ســازمانی خــود را چگونــه 

ــع از  ــن مناب ــرای تأمی ــفارش هایی ب ــا س ــات ی ــه مطالع ــرد و چ ــری می ک پیگی

ایران داشت؟

البتّّــه  داشــت؛  نیروهایــش  بــا  را  جلســاتی  منظّّــم  صورت  بــه  ایشــان 

رفت‌وآمــدش مشــکل بــود و ســخنرانی ها بیــشتر از طریــق فضــای مجــازی بــود، 

ــم  ــا ه ــن رفت‌وآمده ــود ای ــد. خ ــزار می ش ــان برگ ــا فرمانده ــضوری ب ــات ح ــا جلس امّّ

ــت  ــم خدم ــم بروی ــا می خواستی ــثلًاً وقتی م ــعنی م ــود؛ ی ــایصّی ب ّـت خ ــک وضعی� ــا ی ب

سیّّدحســن نصر الله، شــاید در مــسیر چندیــن مــاشین عــوض می کردیــم کــه کسی 

متوجّّــه نشــود، پلاکــش را برندارنــد، مــاشین را شناســایی نکننــد! چــون مهــم ایــن بود 

ــود و  ــم ب ــش مه ــان برای ّـت، زم ــن وضعی� ــا ای ــود. ب ــظ بش ــن نصر الله حف ــه سیّّدحس ک

نظــم داشــت.

ّـه ایــن نکتــه را اشــاره کنــم کــه شــاید بتوانــم بگویــم شبی نبــود که سیّّدحســن  البت�

نصر الله بخوابــد! ایشــان شــب تــا صبــح بیــدار بــود، شــب‌ها کارهایــش را انجــام 

می‌داد و مــثلًاً بعــد از طلــوع آفتــاب می خوابیــد. یــک شــب جلســه‌ی ما طول کشــید، 

من ســاعت را نــگاه کــردم دیــدم یــازده اســت؛ گفتــم اگــر اجــازه بدهیــد، مــا برویــم؛ ما 
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جلسات سحرگاهی
شاید بتوانم بگویم شبی نبود که سیدحسن نصرالله بخوابد! ایشان شب تا صبح بیدار بود، 

شب ها کارهایش را انجام می‌داد و مثلًاً بعد از طلوع آفتاب می خوابید. یک شب جلسه ی 

ما طول کشید گفتم اجازه می‌دهید بروم، گفت کجا می خواهی بروی، تازه سرِِ شبِِ من است! 

ساعت یازده ما تازه سر شب آن ها بود و ایشان شب تا صبح یا جلسه داشت یا مطالعه داشت.

ُـه می خوابیــد؛  ایرانی هــا ســاعت ده و یــازدهِِ شــب دیگــر می‌خوابیــم. مــثلًاً حــاج قاســم اگــر برنامــه‌ای نداشــت، ســاعت ن�

امّّــا اگــر برنامــه بــود، حــاج قاســم شــاید در ده روز ده ســاعت هــم نمی خوابیــد. مــا ســاعت ده دیگــر بایــد می خوابیدیــم، 

ــا یــازده هــم طول کشــیده بــود؛ گفتــم اجــازه می‌دهیــد بروم، گفــت کجــا می‌خــواهی بروی، تــازه سِرِ شــبِِ  حــالا جلســه ت

مــن اســت! ســاعتِِ یــازدهِِ مــا، تــازه سِرِ شــبِِ آن هــا بــود و ایشــان شــب تــا صبــح یــا جلســه داشــت یــا مطالعــه داشــت.

از حوزه‌ی مطالعاتی ایشان اطّّلاع دارید؟

ایشــان روی موضوعــات مختلــفی مطالعــه می کــرد؛ کتاب هــای مختلــف حــدیثی و تفــسیری، درس هــای خــارج 

حضرت آقــا، کتاب هــای مربــوط بــه آقــا و حیتّی کتاب هــای خاطــرات دفــاع مقــدّّس را می‌خوانــد. مــا چندیــن جلســه 

راجــع بــه هــمین موضــوعِِ ترجمــه‌ی کتاب هــای دفــاع مقــدّّس در لبنــان داشتیــم. مهم‌تریــن چیزی کــه بــرای سیّّدحســن 

نصر الله مــطرح بــود نــگاه حضرت آقــا بــود. حیتّی در یــک جلســه‌ای کــه مــن و اخــوی رفتیــم خدمــت ایشــان، ایشــان تأکید 

داشــت کــه اگــر مــن حــدس بزنــم کــه نظــر آقــا ایــن اســت ــــ نه‌اینکــه آقــا بفرماینــد ــــ حتــماًً عمــل می کنــم. لــذا دوســت 

داشــت نــگاه آقــا و ســخنرانی های آقــا را مطالعــه کنــد و در جریــان تــدابیر آقــا باشــد و در حــزب الله بــر اســاس تــدابیر و 

ــران  ــود، شــاید مــا در ای ــگاه ویــژه ب ــگاه ایشــان بــه حضرت آقــا یــک ن ــد. اینکــه می‌گویــم ن فرمــان حضرت آقــا عمــل کن

ــا یــک کسی مثــل سیّّدحســن را کــه این گونــه بــه حضرت آقــا توجّّــه داشــته باشــد، بایــد  در ایــن زمینــه صفــر نباشــیم امّّ

بگوییــم نداریــم. نــگاه مــن ایــن اســت کــه حیتّی حــاج قاســم کــه خیــلی عاشــق حضرت آقــا بــود، بودنش کنــار سیّّدحســن 

ــا سیّّدحســن داشــته باشــد و بحــث آقــا  ّـر بــوده؛ جلســه‌ای نبــود کــه حــاج قاســم ب در عشــق بــه حضرت آقــا قطــعاًً مؤث�

مــطرح نشــود، خاطــرات حضرت آقــا مــطرح نشــود؛ تصــوّّر مــن ایــن اســت.

از نظر شما دلیل این‌همه ارادت، علاقه و فرمان برداری چیست؟

آن زمــانی کــه سیّّدحســن نصر الله از لبنــان آمــد عــراق و درس فقهــی را در عــراق شروع کــرد، آمــد پیــش ســیّّدموسٰیٰ 

ــا قبــل  ــا سیّّدحســن ت ــانی بــود امّّ ــا اینکــه ســیّّدعبّّاس موســوی لبن صــدر و آنجــا وصــل شــد بــه ســیّّدعبّّاس موســوی. ب

ــای  ــه آق ــوی را ب ــیّّدعبّّاس موس ــهید س ــدر ش ــیّّدموسٰیٰ ص ــای س ــناخت. آق ــیّّدعبّّاس را نمی ش ــراق، س ــد ع ــه بیای از اینک

سیّّدحســن نصر الله معــرّّفی کــرد کــه در ارتبــاط بــا او و زیــر نظــر او درس را دنبــال کنــد؛ چــون ایشــان هــنوز جــوان بــود و 

ســنّّش خیــلی بــالا نبــود، گفتنــد بیایــد زیــر نظــر او کار را دنبــال کنــد. بعــد کــه ایشــان آمــد ایــران، عشــق بــه امــام و حضرت 

آقــا در وجــود او بــود. وقتی سیّّدحســن نصر‌الله در اوایــل دوران جنــگ آمــد ایــران و در قــم مشــغول تحصیل شــد، شــهید 

ــا  ــه لبنــان فــرا خوانــد و گفــت بیــا در حــزب الله ب ســیّّدعبّّاس موســوی کــه آن موقــع دبیرکلّّ حــزب الله بــود، ایشــان را ب

شــما کار داریــم. سیّّدحســن می خواســت درس را ادامــه بدهــد، امّّــا ســیّّدعبّّاس اصرار داشــت کــه ایشــان برود لبنــان کــه 

در نهایــت هــم رفــت و مســئول تبلیغــات حــزب الله در لبنــان شــد.

وقتی رفــت و وارد حــزب الله شــد، همــان زمــانی بــود کــه جنبــش اََمََــل و حــزب الله یــک درگیری‌ای در لبنــان داشتنــد. 

ّـه‌ای هــم بــود  اََمََــل آمــد یــک جنــگی را شروع کــرد و قســمتی از سرزمین محــلّّ استقــرار حــزب الله را تصّرّف کــرد. یــک تپ�

ّـه وقتی دســت اََمََــل بــود، بــر منطقــه‌ی حــزب الله اِِشراف داشــت. شــاید بشــود مقایســه کنیــم بگوییــم وقتی  کــه ایــن تپ�

صدّّامیــان آمدنــد مهــران را گرفتنــد، رفتنــد روی تپّّه هــای قلاویــزان مستقــر شــدند کــه مشرف بــر همــه‌ی منطقــه بــود و 

اگــر نیروهــای مــا در منطقــه تــکان می‌خوردنــد، دشــمن آن هــا را می‌زد، چــون در دیــد بودنــد؛ تــقریباًً چــنین وضعــیّّتی را 

می شــود ترســیم کرد. خــب بــرای حزب الله ســخت بــود کــه اََمََــل بــر منطقــه‌ای کــه حــزب‌الله در آن مستقــر اســت اِِشراف 

دارد؛ لــذا وارد منطقــه‌ی آن هــا شــدند و تلاش کردنــد اََمََــل را از منطقــه‌ی تصّرّف شــده بیرون ببرنــد. آمدنــد برنامه‌ریــزی 

ّـاتی را طــرّّاحی کردنــد کــه بیاینــد وارد عمــل بشــوند و منطقــه را آزاد  کردنــد و برنامه‌ریزی شــان هــم ایــن بــود کــه یــک عملی�

کننــد. مــن ایــن را از زبــان خــود سیّّدحســن نصر الله می‌گویــم، امّّــا هــمین ماجــرا را حــاج قاســم هم بــرای مــا تعریــف کرد.

ّـت و بــا فرماندهــان  ایــن طرح را آوردنــد ایــران؛ وقتی آمدنــد ایــران، نشــستند بــا مســئولان مربوطــه و بــا شورای امنی�

ســپاه جلســه گذاشتنــد. اینجــا هــنوز سیّّدحســن دبیرکل نیســت و ســیّّدعبّّاس دبیرکل اســت، امّّــا در ایــن جلســات 

سیّّدحســن بــود، حــاج عمــاد بــود، ســیّّدعبّّاس موســوی هــم بــود. آن زمــان، آقــای هاشــمی رئیس جمــهور بــود و ایــن 

برمی گــردد بــه ســال ۱۳۷۰ بــه بعــد؛ آمدنــد طرح را پیــش آقــای هاشــمی هــم مــطرح کردنــد، فرماندهــان ســپاه و شورای 

ــه بررسی  ــا ک ــت آق ــد خدم ــد طرح را بیاورن ــا ش ــد، بن ــد کردن ّـاتی تأیی ــر عملی� ــم طرح را از نظ ــمی ه ــای هاش ّـت و آق امنی�

نهایــی بشــود و وارد عمــل بشــوند. جلســه خدمــت آقــا بــود و همــه آمدنــد؛ وقتی حضرت آقــا وارد شــدند، بنــا شــد 

ــل  ــل بجنگیــد، مگــر اََمََ ــا اََمََ ــد ب ــد کــه می خواهی ــد کــه طرح چیســت. حضرت آقــا ســؤال کردن ــه ایشــان توضیــح بدهن ب

مســلمان نیســت، مگــر دو گروه مســلمان بــا هــم می‌جنگنــد؛ نــخیر، مــن مخالفــم. حالا همــه تأییــد کــرده بودنــد، همه 

ّـات آمــاده می شــوند، آقــا فرمودنــد مــن مخالفــم! بعــد، ســه نکتــه را حضرت آقــا فرمودنــد کــه این ســه  دارنــد بــرای عملی�

ّـت سیّّدحســن تــأثیر گذاشــت و ارتبــاط ایشــان با  نکته خیــلی مهــم بــود. اعتقــاد من ایــن اســت کــه ایــن نــکات روی ذهنی�

حضرت آقــا اینجــا شــکل گرفــت. حضرت آقــا ســه نکتــه را فرمودنــد کــه هیــچ کــس بــه ذهنــش هــم نرســیده:

۱( فرمودنــد شــما می خواهیــد بــا اََمََــل وارد مبــارزه بشویــد امّّــا حافظ‌‌اســد، رئیس جمــهور سوریــه، نمی‌گــذارد؛ زیــرا 

ّـه بــا حــزب الله هــم بــود. حافــظ بــا اََمََــل اســت. البت�

۲( فرمودنــد یاسر عرفــات هــم اجــازه نمی‌دهــد. حــالا چــرا یاسر عرفــات بایــد اجــازه بدهــد؟ چــون بــرای اینکــه 

ــه  ّـه حمل ــن تپ� ــه ای ــت ب ــا از پش ــوند و از آنج ــات بش ــه‌ی یاسر عرف ــد وارد منطق ــد برون ــد، بای ّـه را آزاد کنن ــن تپ� ــد ای بخواهن

کننــد. آقــا فرمودنــد یاسر عرفــات اجــازه نمی‌دهــد. حــاج عمــاد کــه در جلســه بــود، گفــت مــن بــا یاسر عرفــات رفیقــم ــــ 

ایشــان مــدّّتی در فلســطین نیروی یاسر عرفــات بــود و می‌جنگیــد ــــ بــا او صحبــت کرده‌ایــم و هماهنــگ هستیــم. حضرت 

آقــا فرمودنــد بلــه، هماهنــگ کرده‌ایــد امّّــا یاسر عرفــات می‌گویــد فهــد، پادشــاه عربســتان، بــه مــن گفتــه ایــن کار انجــام 

ــد. ــازه نمی‌ده ــت و اج ــد اس ــابع فه ــود و او ت نش
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۳( فرمودنــد اگــر حافــظ اجــازه بدهــد، یاسر‌عرفــات هــم اجــازه بدهــد و شــما وارد منطقــه‌ی اََمََــل بشویــد، اسرائیــل 

ّـه را بگیریــد؛ پــس ایــن کار را نکنیــد. وارد می شــود و شــما را می‌زنــد، نمی گــذارد برویــد تپ�

آقــا بــا اســتدلال آمدنــد بحــث کردنــد، بــرای همــه هــم نــو بــود، زیــرا کسی بــه ایــن نــکات توجّّــه نکــرده بــود. بعــد، 

ــه  ــم ک ــع کنی ّـه قط ــن تپ� ــل را از روی ای ــای اََمََ ــد پ ــازه بدهی ــا اج ــم، امّّ ــگ نمی‌شوی ــا وارد جن ــد م ــد گفتن ــان اصرار کردن آقای

بــر مــا اِِشراف نداشــته باشــد، تــا بتوانیــم کارمــان را انجــام بدهیــم. حضرت آقــا فرمودنــد مــن مخالفــم امّّــا حــالا کــه اصرار 

ــوند،  ــل بش ــد وارد عم ــه خواستن ــد در منطق ــد. آمدن ّـه را آزاد کنن ــد تپ� ــد برون ــا ش ــن، بن ــد. بنابرای ــد بگیری ــد، بروی می کنی

حافظ‌اســد گفــت مــن نمی گــذارم، یاسر عرفــات گفــت فهــد گفتــه اجــازه نــده، پــس مــن اجــازه نمی‌دهــم؛ بــاز هــم وارد 

ــاور کــرد. عمــل شــدند، اسرائیــل آمــد زد! خــب ایــن صحنــه را کــه سیّّدحســن دیــد، دیگرحــرف حضرت آقــا را ب

در مورد جنگ سی‌و‌سه‌روزه هم گویا نمونه‌ای از این قبیل وجود دارد.

بلــه، در جنــگ سی‌وســه‌روزه هــم هــمین مسئلــه را دیدنــد. در جنــگ سی‌وســه‌روزه، حضرت آقــا فرمودنــد حــزب الله 

پیروز میــدان اســت. در‌این بــاره، یــک نکتــه‌ای را دو بــار سیّّدحســن نصر الله بــه مــن گفــت و تأکیــد کــرد. معمــولًاً سر 

زبان هــا ایــن اســت کــه حضرت آقــا فرموده‌انــد حــزب الله در جنــگ سی‌وســه‌روزه پیروز می شــود، امّّــا سیّّدحســن گفــت 

ــدرت  ــه ق ــود، بلک ــگ پیروز می ش ــن جن ــا در ای ــزب الله نه‌تنه ــد ح ــد؛ فرمودن ــری را فرمودن ــه‌ی مهم ت ــک نکت ــا ی ــه، آق ن

منطقــه می شــود! حــالا چــه زمــانی؟ در اوج ناامیــدی. دو هفتــه از جنــگ گذشــته بــود، در اوج ناامیــدی، حضرت آقــا در 

مشــهد بــه حــاج قاســم فرمودنــد برو بــه سیّّدحســن نصر الله بگــو نه‌تنهــا در ایــن جنــگ پیروزیــد، بلکــه قــدرت منطقــه 

خواهیــد شــد. خــب حــزب الله قــدرت منطقــه شــد دیگــر؛ در سوریــه قــدرت داشــت، در عــراق قــدرت داشــت، در یمــن 

ــا حــزب‌الله قبــل از جنــگ سی‌وســه‌روزه. قــدرت داشــت،‌ در لبنــان قــدرت داشــت و اصلًاً متفــاوت بــود ب

اینکــه حــاج قاســم هــم می‌گویــد مــن چیزهایــی دیــدم، ایــن صحنه هــا را دیــده دیگــر. خــود حــاج قاســم پیغام‌رســان 

بــه سیّّدحســن اســت و خــودش در میــدان جنــگ سی‌وســه‌روزه حــضور دارد. در خلال جنــگ، حــاج قاســم فقــط در یــک 

مقطــع آمد مشــهد کــه گــزارش جنــگ را بــه آقــا بدهــد و از مشــهد برگشــت بــه لبنــان. حــاج قاســم چهــل روز در لبنــان بود 

و همــه‌ی ایــن صحنه هــا را دیــده؛ بعــد از جنــگ سی‌وســه‌روزه هــم روزبــه‌روز رشــد حــزب‌الله در منطقــه را مشــاهده کــرده. 

خــب وقتی ایــن حقایــق را می‌بیننــد، چــه می‌گوینــد؟ می‌گوینــد ایــن آقــا بــا دیگــران متفــاوت اســت.

یک مقدار هم از رابطه‌ی حاج قاسم با سیّّدحسن نصر الله برای ما بگویید.

حــاج قاســم وقتی در میــدان می‌دیــد یــک کسی شــجاعت دارد، ایســتاده و دارد از حــق دفــاع می کنــد، عاشــقش 

می شــد؛ ایــن عشــق نسبــت بــه حــاج عمــاد و سیّّدحســن نصر الله بــارز بــود. حــاج قاســم دفــاع از اسلام را وظیفــه ی 

ــود و از اسلام دفــاع می کــرد. حــاج قاســم  ــا تمــام وجــود وارد عرصــه شــده ب خــودش می‌دانســت. سیّّدحســن نصر الله ب

می‌دانســت حفــظ حــزب الله یــعنی حفــظ جمــهوری اسلامی؛ لــذا وقتی جنــگ سی‌وســه‌روزه آغــاز می شــود، بــا تمــام 

سیدحسن گفت نه، یک 
نکته ی مهم تری را آقا 

فرمودند؛ فرمودند حزب الله 
نه تنها در این جنگ پیروز 

می شود، بلکه قدرت منطقه 
می شود! حالا چه زمانی؟ 

در اوج ناامیدی
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وجــود بــه صحنــه می‌آیــد. وقتی ســال ۱۳۷۶ حــاج قاســم فرمانــده نیروی قــدس می شــود، می‌آیــد لبنــان و اوّّلین بــاری 

ــم  ــم ه ــاج قاس ــدم، ح ــم ش ــاج قاس ــق ح ــن عاش ــد م ــن می‌گوی ــذارد، سیّّدحس ــه می گ ــن نصر‌الله جلس ــا سیّّدحس ــه ب ک

ّـاتی کــه در ســیّّد بــود، آن هــا را در  می‌گویــد مــن عاشــق سیّّدحســن شــدم. تصــوّّر مــن ایــن اســت کــه همــه‌ی خصوصی�

ّـاتی هــم کــه حــاج قاســم داشــت، آن هــا را در سیّّدحســن نصر الله دیــد. وجــوه اشتراک  حاج قاســم دیــد؛ همــه‌ی خصوصی�

حــاج قاســم و سیّّدحســن بســیار زیــاد بــود و ایــن وجــوه مــشترک از قبیــل شــجاعت، ایمــان و اخلاص، ایــن دو را بــه هــم 

ــرد. ــط ک مرتب

ــم  ــاج قاس ــن از ح ــال ۱۳۹۸؛ م ــهادتش در س ــا روز ش ــودم ت ــاط ب ــم در ارتب ــاج قاس ــا ح ــال ۱۳۶۱ ب ــن س ــن از فروردی م

ــتم، وقتی  ــاط داش ــن ارتب ــا سیّّدحس ــه ب ــم ک ــدّّتی ه ــن م ــردم.« در ای ــن کار را ک ــن ای ــد »م ــه بگوی ــدم ک ــانی نشنی ــچ زم هی

بررسی کــردم، چــه قبــل از آن و چــه بعــد از آن تــا شــهادت، هیــچ کجــا ندیــدم سیّّدحســن از خــودش چیزی بگویــد. شــما 

شنیده‌ایــد کــه مــثلًاً بگویــد »مــن بــودم کــه حــزب الله را قــوی کــردم یــا اگــر مــن نبــودم، حــزب‌الله قــوی نمی شــد«؟ ایــن 

ــد. حــاج قاســم اگــر  ــد ناگسســتنی کــه هــر دو عاشــق یکدیگرن ــد داده؛ یــک پیون ــه هــم پیون وجــوه مــشترک، این هــا را ب

سیّّدحســن نصر الله را نمی‌دیــد، بیمــار می‌شــد؛ او هــم اگــر رفیقــش را نمی‌دیــد، بیمــار می‌شــد. این هــا بایــد همیشــه بــا 

هــم در ارتبــاط باشــند؛ حــالا اگــر هــم حــاج قاســم نتوانــد برود لبنــان، بــا تلفــن بــا هــم صحبــت می کننــد. ایــن عشــق یــک 

عشــق ایــن‌جوری بــود کــه وقتی سیّّدحســن نصر الله بــا حــاج قاســم می‌نشســت، لــذّّت می‌بــرد.

ببینیــد! ایــن لــذّّت، یــک لــذّّت معنــوی اســت. آن هایــی کــه عاشــق رهبر معظّّــم انقلابنــد می‌داننــد مــن چــه 

می‌گویــم؛ آن هایــی کــه عاشــق حضرت آقــا هستنــد، نــام حضرت آقــا را کــه می شــنوند، اشــک از چشمشــان جــاری 

می شــود؛ حــاج قاســم و سیّّدحســن نسبــت بــه یکدیگــر چــنین عشــقی داشتنــد.

ــا  ــثی ی ــا بح ــی، آی ــهادت حاج ــد از ش ــد؟ بع ــی داشتی ــن ارتباط ــا سیّّدحس ــم، ب ــاج قاس ــهادت ح ــد از ش بع

دردِِدلی راجع به حاج قاسم بین شما ردّّوبدل شد؟

بعــد از اینکــه مــن از نیروی قــدس بیرون آمــدم، دیگــر لبنــان نرفتــم. ســال گذشــته هــم دعــوت شــدم بروم 

لبنــان، کوتــاهی کردیــم! بــاور نمی کردیــم کــه سیّّدحســن نصر الله شــهید می شــود. الان هــم پشیمانــم کــه چــرا نرفتــم؛ 

حیتّی بلیــت هــم گرفتــم، امّّــا بــه خاطــر وضعیّّــت کاری‌ای کــه در وزارت دفــاع داشــتم نتوانســتم بروم. البتّّــه مــن از 

طریــق سیّّدهاشــم ســؤال می کــردم؛ چــون بعــد از اینکــه حــاج قاســم شــهید شــد، مــا بــا سیّّدهاشــم در ارتبــاط بودیــم 

و ایشــان می‌آمــد ایــران. آخریــن بــاری هــم کــه ســالگرد حــاج قاســم بــود، قبــل از شــهادتش کــه آمــد ایــران، آمــد منزل 

مــا. صحبت هایــی در رابطــه بــا سیّّدحســن و عشــق ایشــان بــه حــاج قاســم مــطرح شــد، ولی فقــدان حــاج قاســم بــرای 

ــود. ــوار ب ــلی دش ــن خی سیّّدحس

ببینیــد! وقتی آدم یــک معشــوقی را از دســت می‌دهــد، چــه حــالی دارد؟ عشــق حضرت آقــا بــه حــاج قاســم چــه 

فقدان حاج قاسم
ما بــا سیدهاشــم در ارتبــاط بودیــم و ایشــان می‌آمــد ایــران. آخرین بــاری هم که ســالگرد 

حاج قاســم بود، قبل از شــهادتش که آمد ایــران، آمد منزل مــا. صحبت هایــی در رابطه با 

سیدحسن و عشق ایشان به حاج قاسم مطرح شد، ولی فقدان حاج قاسم برای سیدحسن 

خیلی دشوار بود

عشــقی اســت؟ مــن ایــن عشــق را نسبــت بــه هیــچ کــس ندیــدم. چنــد ســال اســت کــه حــاج قاســم شــهید شــده؛ پنجمین 

ــد و از حــاج قاســم گفتنــد. بعــد از شــهادت حــاج قاســم،  ســالگرد حــاج قاســم کــه رفتیــم خدمــت آقــا، آقــا گریــه کردن

حضرت آقــا چندیــن مــاه در همــه‌ی ســخنرانی ها از حــاج قاســم می گفتنــد. مــا فقــط یــک نمایــی می‌بینیــم، یــک بُُعــد 

ــن  ــد، سیّّدحس ــا می‌بینن ــا حضرت آق ــم؛ امّّ ــده نمی‌بینی ــال بن ــم را امث ــاج قاس ــانی ح ــد روح ــم، بُُع ــمانی را می‌بینی جس

ــت. ــخت اس ــم س ــرای ه ــان ب ــه فراقش ــرده ک ــل ک ــم وص ــه ه ــا را ب ــد، این ه ــد. آن بُُع نصر الله می‌دی

راجــع بــه سیّّدحســن کــه صحبــت می شــود، همیشــه ایــن عبــارت و ایــن گــزاره هســت کــه از او بایــد درس 

ولایت مــداری گرفــت؛ جنابعــالی هــم یــک اشــاره‌ای در ابتــدای فرمایشــاتتان داشتیــد کــه از او بایــد درس ولایت مــداری 

گرفــت. می خواهیــم مقــداری راجــع بــه ایــن مسئلــه صحبــت کنیــم، صرفِِ نظــر از عشــق و علاقــه‌ی فــردی‌ای کــه ایشــان 

ــد. ــا داشتن ــه آق ب

مــن همیشــه ایــن‌جور می‌گویــم: می‌گویــم کسی کــه عاشــق اســت، خــواب نــمی‌رود. امثــال بنــده عاشــق نیستیــم؛ 

ــن  ــد. سیّّدحس ــرف بزن ــدا ح ــا خ ــد ب ــت و می خواه ــدا اس ــق خ ــون عاش ــد، چ ــب ها نمی خواب ــدّّینی ش ــای بهاءال ــثلًاً آق م

نصر الله عاشــق آقــا اســت، بــا عشــق آقــا زنــدگی می کنــد و ایــن را بــاور کــرده. خیلی هــا می‌خواهنــد نمــاز شــب بخواننــد، 

نمی خواننــد؛ خیلی هــا می خواهنــد قــرآن بخواننــد، نمی خواننــد؛ امّّــا آن کسی کــه عاشــق اســت چــطور؟ می خواهــد 

بخوابــد، خــواب نــمی‌رود. سیّّدحســن نصر‌الله ایــن عشــق را بــه آقــا دارد و ذوب در ولایــت اســت. اینکــه مــا می‌گوییــم 

آقــای ســعیدی ذوب در امــام خمــینی بــود، چــون می‌گویــد اگــر رگ هــای مــن را بشــکافید، در قطره قطــره‌ی خــون مــن 

ــام امــام خامنــه‌ای عــجین اســت. ــا ن نــام خمــینی اســت؛ در رگ هــای سیّّدحســن نصر الله هــم قطره قطــره‌ی خونــش ب

مــا کــه از بیرون نــگاه می‌کنیــم، چیزی کــه از ایــن شــخصیّّت می‌بینیــم ایــن اســت کــه ایشــان یــک ســیّّد معمّّمی 

ــد؛  ــرف می‌زن ــکا دارد ح ــل و آمری ــه اسرائی ــدام علی ــال م ــت و در‌عین ح ــق اس ــلی عمی ــا خی ــا آق ــه‌اش ب ــه رابط ــت ک اس

یــعنی شــخصیّّت سیّّدحســن را در ایــن دو ویژگی می‌بینیــم. ایــن آدم چــه ویژگی هــای دیگــری داشــت کــه زیر ســایه ی 

این دو ویژگی خیلی دیده نمی شد؟

مــن اگــر بخواهــم روی ایــن نکتــه بحــث کنــم، بایــد بگویــم امــام هــم هــمین‌طور اســت، رهبر معظّّــم انــقلاب هــم 

هــمین‌طور هستنــد، سیّّدحســن نصر الله هــم هــمین‌طور اســت. علاوه  بــر ‌ایــن، مــا در خصــوص بُُعــد علــمی سیّّدحســن 

نصر الله، ســواد سیّّدحســن نصر الله و اخلاق سیّّدحســن نصر الله کــم بحــث می کنیــم. مــثلًاً نــوع بــرخورد سیّّدحســن 

ــمین الان  ــثلًاً ه ــد. م ــودش را نمی‌دی ــه خ ــود ک ــان کسی ب ــت. ایش ــاز اس ــعاًً ممت ــرش واق ــت ام ــای تح ــا نیروه نصر الله ب

ــه  ــد ک ــار می کن ــش جوری رفت ــر دست ــای زی ــا نیروه ــه‌دار ب ــک درج ــم ی ــات می‌بینی ــهوری اسلامی گاهی اوق در دوران جم

ــگار  ــه ان ــد ک ــتور بدهن ــا جوری دس ــه آق ــد ک ــاس کردی ــانی احس ــچ زم ــما هی ــت! ش ــس اس ــن رئی ــد ای ــاس کنن ــا احس آن ه

دارنــد فرمانــدهی می کننــد؟ مــن از دوران ریاســت جمــهوری و در زمــان رهبری، یــک بــار ندیــدم کــه حضرت آقــا بگوینــد 
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»مــن می‌گویــم ایــن کار را بکنیــد«؛ ایــن خیــلی مهــم اســت. مــا در مدیریّّــت خودمــان می‌گوییــم وقتی مــن می‌گویــم، 

چــرا انجــام نمی‌دهیــد! آقــا یــک جــا نمی فرماینــد »مــن می‌گویــم«؛ مــرام سیّّدحســن نصر‌الله هــم هــمین اســت، زیــرا 

الگویــش آقــا اســت. ایشــان نمی‌گویــد »مــن می‌گویــم«؛ بــرای نیروی زیــر دستــش، ولــو جزئی، ارزش قائــل اســت، 

احترام قائــل اســت. خــب این هــا نــکات خیــلی مهمّّــی اســت. مــا خودمــان را بگذاریــم جــای آن شــخص، مــا خودمــان 

را بگذاریــم جــای حضرت آقــا؛ بالاتریــن فــرد در نظــام جمــهوری اسلامی طوری رفتــار می‌کنــد کــه مــن کــه نفــرِِ صدهــزارمِِ 

ایــن مملکــت هــم حســاب نمی شــوم، مثــل آقــا بــرخورد نمی کنــم. خیــال می کنیــم کسی هستیــم! حــالا ببینیــد رفتــار 

ــن  ــار و اخلاق سیّّدحس ــن رفت ــب ای ــت؛ خ ــه اس ــاط دارد چگون ــا ارتب ــا آن ه ــه ب ــرادی ک ــا و اف ــا نیروه ــن نصر الله ب سیّّدحس

ــد. ــذب می کن ــه را ج نصر الله هم

از نظــر علــمی هــم بــاز بــه هــمین صورت اســت؛ آشــنایی ایشــان بــه مباحــث نظــامی، بــه مباحــث اعتقــادی 

و بــه مباحــث ســیاسی واقــعاًً برجســته اســت. مــن آن روزهــای اوّّل کــه رفتــه بــودم نیروی قــدس، یــک بــار رفتــم عــراق 

خدمــت آقــای سیســتانی؛ اوّّلین جلســه‌ای کــه بــا ایشــان داشــتم، دیــدم ایشــان بــر همــه‌ی اخبــار ســیاسی جهــان احاطــه 

ــا وقتی می‌رویــم از نزدیــک  دارد؛ خــب ایــن برایــم خیــلی مهــم بــود. مــا از دور می نشینیــم تجزیــه و تحلیــل می کنیــم امّّ

می‌بینیــم و گفت‌وگــو می کنیــم، می فهمیــم اصلًاً متفــاوت اســت. حــالا وقتی می‌رویــم کنــار سیّّدحســن نصر الله 

می نشینیــم و مــثلًاً یــک بحــث اعتقــادی یــا علــمی مــطرح می شــود، نــوع بیــان سیّّدحســن را وقتی می‌بینیــم، می فهمیم 

ــمی دارد. ــد عل ــرای رش ــه تلاشی ب ــت و چ او کیس

در بین این کتاب هایی که برای سیّّد برده بودید، کدام کتاب خیلی نظر ایشان را جلب کرده بود؟

مــن الان در ذهنــم نیســت کــه بخواهــم نــام ببرم، ولی کتاب هــای متعــدّّدی راجــع بــه دفــاع مقــدّّس را بــرای ایشــان 

بــرده بــودم کــه حیتّی بعــد هــم جلســاتی بــا ایشــان داشتیــم کــه ایــن کتاب هــا را ترجمــه کنیــم. ایشــان خــودش کتاب هــا 

را مطالعــه می کــرد، بعــد هــم تأکیــد داشــت ایــن کتاب هــا ترجمــه شــود تــا تمــام نیروهــای حــزب الله این هــا را بخواننــد 

ــه  ــا ب ــن کتاب ه ــثلًاً ای ــد. م ــا را می خواندن ــن کتاب ه ــم ای ــه ه ــد، هم ــابقه می‌گذاشتن ــزب الله مس ــای ح ــان نیروه و در می

ــار نیروهــای حــزب الله قــرار می گرفــت؛ خــود حــزب‌الله ترجمــه می کــرد، خــودش  تعــداد زیــاد تکــثیر می شــد و در اختی

ّـه مــا هــم از نظــر ترجمــه حمایــت می کردیــم؛ گرچــه سیّّدحســن نصر الله بارهــا بــه مــن گفــت  هــم چــاپ می کــرد. البت�

لازم نیســت شــما پول ترجمــه را بدهیــد، ولی مــا پول ترجمــه را خودمــان می‌دادیــم کــه بالاخــره ســهمی در ایــن کار هــم 

داشــته باشــیم.

ّـات دفــاع مقــدّّس، ایشــان دیگــر چــه موضوعــاتی را پیــگیری  در ایــن فضــای فرهنــگی، جــز حوزه‌ی کتــاب و ادبی�

می کردند؟

توجّّـــه بـــه رشـــد معنـــوی و اخلاقی نیروهـــا و برگـــزاری دوره هـــای بـــصیرتی بـــرای آن‌هـــا یـــکی از ایـــن موضوعـــات 

بـــود. ایشـــان تأکیـــد داشـــت کـــه حتـــماًً نیروهـــا بیاینـــد ایـــران، دوره ی بـــصیرتی را در قـــم داشـــته باشـــند و از علمـــای 

ــاج  ــم حـ ــثلًاً، هـ ــم؛ مـ ــه دعـــوت کنیـ ــد داشـــت کـ ــان تأکیـ ــاتید اخلاق را ایشـ ــود. بـــعضی از اسـ ــاده بشـ ــراز اوّّل استفـ تـ

قاســـم و هـــم سیّّدحســـن تأکیـــد داشتنـــد کـــه تمـــام نیروهایـــی کـــه می  آینـــد، حتـــماًً یـــک جلســـه بـــا حضرت آیـــت  الله 

ــه  ــا بـ ــه نیروهـ ــود کـ ــان مُُصر بـ ــادات، ایشـ ــه اعتقـ ــر عمق بـــخشی بـ ــادی و از نظـ ــر بنیـ ــند. از نظـ ــته باشـ ــاح داشـ مصبـ

حضرت آیـــت  الله مصبـــاح متّّصـــل بشـــوند کـــه مبـــانی توحیـــدی و اعتقادی شـــان محکـــم بشـــود. یـــا مـــثلًاً آیـــت  الله 

ـــک  ـــماًً‌ ی ـــران، حت ـــد ای ـــر گروهی می‌آی ـــه ه ـــرد ک ـــد ک ـــن تأکی ـــه م ـــار ب ـــد ب ـــن نصر‌الله چن ـــه سیّّدحس ـــبسی ک ـــن ط نجم الدّّی

ـــی  ـــر جای ـــبسی در ه ـــای ط ـــود آق ـــه از وج ـــود ک ـــم درس ب ـــن ه ـــرای م ـــن ب ـــب ای ـــد. خ ـــته باش ـــبسی داش ـــای ط ـــا آق ـــه ب جلس

بودیـــم استفـــاده کنیـــم.

ارزیابی تان از آینده‌ی حزب‌الله چیست؟

ً ایــن اســت کــه مــا فــرازوفرود داریــم و آینــده از امروز زیباتــر اســت؛ چــون ایــن  نــگاه مــن در همــه ی مباحــث ک�لّاً

سِِیر را در انــقلاب خودمــان و در جنگ هــا و در فتنه هــا دیده ایــم. آن روزی کــه صــدّّام بــه ایــران حملــه کــرد، چــه 

ــاور می کــرد صــدّّام برود، مــا بمانیــم و در عــراق قــدرت داشــته باشــیم؟ آن روزی کــه داعــش آمــد در سوریــه ــــ  کسی ب

یــک نکتــه هــم ایــن اســت ــــ همــه می گفتنــد سوریــه ســقوط می کنــد و بشّّــار نمی مانــد؛ تنهــا حضرت آقــا گفــت بشّّــار 

ســقوط نمی کنــد، برویــد بجنگیــد و دشــمن شکســت می خورد؛ و ایــن اتّّفــاق افتــاد. این‌هــا را مــا دیده ایــم. امروز 

هــم نــگاه مــن ایــن اســت: اینکــه حضرت آقــا می‌فرماینــد جوان هــای سوریــه، سوریــه را آزاد می کننــد، قطــعاًً آزاد 

خواهــد شــد؛ منتهــا مــا عجلــه داریــم. »وََ کانََ الِاِنســانُُ عََجــولا«؛ انســان عجلــه دارد. مــا در جنــگ دیدیــم، در فتنه هــا 

ــم  ــا ه ــود اسرائیلی ه ــد، خ ــم می‌گوین ــا ه ــود آمریکایی ه ــم، خ ــگ دوازده روزه دیدی ــم، در جن ــه دیدی ــم، در سوری دیدی

ِـت می گویــد »مــا هشتادســالگی اسرائیــل را نمی بینیــم«، اوبامــا هــم می‌گویــد »در آینــده، آمریــکا در  می گوینــد. بِِن�

منطقــه قــدرت نــدارد و آینــده ی جهــان دســت چین، روســیه و ایــران اســت«؛ خودشــان دارنــد می گوینــد؛ این هــا کــه 

دیگــر حــرف مــا آخوندهــا نیســت، حــرف خودشــان اســت.

قطــعاًً آینــده‌ی حــزب الله از امروز زیباتــر اســت. چــه کسی بــاور می کــرد در جنــگ سی‌وســه‌روزه حــزب الله پیروز 

ــا همــه ی  نــد چــه شــده کــه اسرائیــل ب ــاور می کــرد؟ هــمین الان هــم بعضی هــا گیجنــد، هــنوز متحریّر بشــود؟ چــه کسی ب

دنیایــی کــه پشــت سرش ایســتاده، در مقابــل حمــاس شکســت می‌خورد. جــولان دادن کــه کاری نــدارد. اسرائیــل 

ــل  ــت. اسرائی ــد، هس ــراق نباش ــت؛ ع ــد، هس ــن نباش ــت؛ یم ــد، هس ــران نباش ــت؛ ای ــد، هس ــاس نباش ــته حم می خواس

می خواســته گروگان هــا را آزاد کنــد؛ توانســته؟ نتوانســته. این هــا شکســت اســت. مــا خیــال می کنیــم حــالا کــه اسرائیــل 

در ایــران مــثلًاً چهارتــا موشــک زد، قــدرت دارد؛ حــالا کــه مــثلًاً چهارتــا ضربــه بــه حــزب‌الله زد، سیّّدحســن نصر الله را شــهید 

سـت! مـام اـ گـر کار تـ کـرد، دیـ شـهید ـ یـن را ـ شـم صفیّّ‌الدّّـ کـرد، سیّّدهاـ ـ

اهل مطالعه
کتاب هـای متعـدّّدی راجـع بـه دفـاع مقـدّّس را بـرای ایشـان بـرده بـودم کـه حتّّـی بعـد هـم 

جلسـاتی بـا ایشـان داشتیـم کـه ایـن کتاب هـا را ترجمـه کنیـم. ایشـان خـودش کتاب هـا 

را مطالعـه می کـرد، بعـد هـم تأکیـد داشـت ایـن کتاب هـا ترجمـه شـود تـا تمـام نیروهـای 

را بخواننـد این هـا  حـزب الله 
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َ الََّذینََ قُُتِِلوا فی سََبیلِِ اِللهِ  ِ وََ اِِنّّا اِِلََیهِِ راجِِعون. وََ لا تََحسََبَنَّ� ��  بسمه تعالی.  اِِذا اََصابََتهُُم مُُصیبََةٌٌ قالوا اِِنّّا لِلّهِ

اََمواتاًً بََل اََحیاءٌٌ عِِندََ رََبِِّهِِم یُُرزََقون.

 مصیبت و داغ بسیار بزرگ شهادت مجاهد بزرگ سیّّدحسن نصر الله را جز با تمسّّک به این دو آیه‌ی شریفه 

نمی توان التیام داد. هنوز به باور کمتر کسی نشسته است که این شخصیّّت بزرگ و مجاهد نستوه، دیگر در میان 

ما نیست؛ و چه خسارت بزرگی بر پیکر عالم اسلامی به ‌وجود آمد که به این سادگی قابل جبران نخواهد بود!

رفاقـت بسـیار خـوب و صمیـمی بـا شـهید بزرگـوار، سـیّّد‌ مقاومـت، حضرت سیّّدحسـن نصر الله داشـتم. او 

شـخصیّّتی کم نـظیر و ذوابعـاد داشـت. علی‌رغـم اینکـه بـه‌ دلیـل موقعیّّـت شـغلی بـا بسـیاری از انسـان های 

شـاخصِِ جهـادیِِ معـاصر حشرونشر داشـتم، ولی او یـک شـخصیّّت منحصربه‌فـرد و بی نـظیری داشـت کـه 

به سـختی می تـوان آن را بـا سـایرین مقایسـه کـرد.

اگـر بخواهیـم توفیقـات بزرگ حـزب الله در عرصـه‌ی جهـاد و استکبارسـتیزی را کـه نـام‌آور جهـان معـاصر شـد، در 

یک کلمـه توصیف کنیـم، باید گفـت کـه تمـام آن مرهـون مدیریّّـت عـالی و هوشـمندانه‌ی جناب شـهید سیّّدحسـن 

نصر الله عزیـز بـود. قـدرت رهبری و تشـکیلاتی و نفـوذ کلام معنـوی و سـعه‌ی‌ صـدر و تشـخیص دقیـق شرایـط و درک و 

شـناخت عمیق ایشـان از دشـمن و درک درسـت از تحوّّلات بین‌المللی و منطقه‌ای، یک رهبر بزرگ در عرصه‌ی جهاد 

ــ  و شـهادت درسـت کـرد کـه بـا تربیـت کادرهـای ورزیـده بـه سلاح ایمـان و عقیـده و جهـاد در راه خـدا و شـهادت طلبی ـ

ــ توانسـت حـزب الله را در تراز فاخـر و الگـوی بی نـظیر مقاومت در  که مُُلهََـم از منویّّـات امـامین انـقلاب اسلامی بود ـ

سـطح جهانی در عصر معـاصر تبدیل کنـد. و اگـر بخواهیـم بدانیم که چـرا شـهید بزرگـوار سیّّدحسـن نصر الله به چنین 

مقـام رفـیع و بزرگی رسـید، پاسـخ را بایـد در دو خصوصیّّت بـارز او جسـتجو کرد:

آن شهید عزیز از اوان جوانی دغدغه‌ی بزرگ مبارزه با ظلم و ستمی را داشت که در جنوب لبنان، صهیونیست های 

ددمنش و جنایت کار علیه مردم و هم کیشان او به اجرا گذاشته و به حقوق آنان تعدّّی و تجاوز می نمودند. او شاهد 

جنایت های روزمرّّه‌ی این رژیم سفّّاک بود و قلب ایمانی او مملو از نفرت و کینه علیه دشمنان بزرگ خدا و بشریّّت 

قهرمان ماندگار روزگار

 احمد دستمالچیان

سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در لبنان
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می شد. سیّّدحسن همان‌طور که خود نیز بارها تصریح نموده، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی جذب دو شخصیّّت بزرگ 

و مبارز یعنی مرحوم امام موسٰیٰ صدر و شهید چمران در لبنان شده و پس از مهاجرت به عراق، تحت تأثیر اندیشه های 

بلند شهید والامقام حضرت آیت‌الله سیّّدمحمّّدباقر صدر قرار گرفت و در نتیجه برای مبارزه با صهیونیست ها تحت 

تعلیم سیاسی، نظامی و علمی این سه شخصیّّت بارز جهان اسلام قرار می‌گیرد. با پیروزی انقلاب اسلامی، گم شده‌ی  خود 

را در شخصیّّت بی نظیر امام راحل﵀ پیدا کرد و به  همراه شهید سیّّد عبّّاس موسوی و جمعی از یاران و همفکران خود که 

بعدها عضو شورای رهبری حزب الله شدند، با ایشان بیعت کردند و سنگ بنای مبارزه با رژیم صهیونیستی را بنا نهادند و 

با اذن و فرمان امام ﵀ تشکیلات حزب الله و مقاومت اسلامی بنیان نهاده شد و با ایمانی خالص به مبارزات بی‌امان 

علیه صهیونیست ها پرداختند و برای اوّّلین بار در تاریخ مبارزاتی منطقه، دشمن جنایت‌پیشه و اشغالگر صهیونیستی 

را با ضربات سخت و کوبنده، با خفّّت و خواری، از سرزمین لبنان و از مناطق اشغال شده بیرون می نمایند. اگر بخواهیم 

این توفیقات بزرگ و تاریخی جناب سیّّد حسن، شهید عزیز و بزرگوار را در یک جمله خلاصه کنیم، باید به بُُعد بسیار مهمّّ 

شخصیّّتی او که تابع از عقیده‌ی کامل و ایمانی او بود اشاره داشته باشیم که شاید تابه حال کمتر به آن پرداخته شده 

است. آن مرحوم تمام موفّّقیّّت خود را مرهون تبعیّّت و اطاعت محض و بدون چون‌وچرا از ولایت فقیه می‌دانست و 

این امر جزو سیره‌ی ذاتی او بود. بنده به عنوان شاهد بر این امر گواهی می‌دهم، بارها و بارها پیش آمده بود که در کوران 

حوادث سخت و پس از شُُورومشورت های زیادی که در شورای رهبری پیرامون یک موضوع صورت می گرفت، اگر جناب 

سیّّدحسن نصر الله حیتّی احساس می کرد که آن امر، مورد نظر امامین انقلاب نیست، خود را کنار می کشید و سعی 

بلیغی برای اقناع دیگر اعضای شورا می نمود؛ در زمانی که دبیرکلّّ حزب الله شد نیز آن را بدون ملاحظه و با قاطعیّّت 

اجرا می نمود. کسانی که به خصلت ها و عادات لبنانی ها و پیچیدگی های کار در آنجا آشنایی دارند، این مسئله ی 

مهم و سخت برای آنان بیشتر ملموس و قابل درک است‌. ابداًً این اقدام آسانی نیست که جمعی برای موضوعی در 

داخل ساختار و تشکیلات به نتیجه و جمع بندی رسیده باشند و دبیرکل بتواند آن تصمیم را تغییر دهد، چون اغلب 

لبنانی ها خود صاحب تحلیل و اندیشه بوده و اقناع آنان برای تغییر نظر، کار بسیار سخت و مرارت باری است؛ ولی 

جناب سیّّدحسن همه‌ی این سختی ها را به جان می‌خرید تا مطیع محض ولایت فقیه باشد و توفیق خود را در این امر 

می‌دید. جناب شهید سیّّدحسن نصر الله، مثل برادر مجاهدش شهید سلیمانی، در‌عین حال که فرمانده تمام عیاری 

در یک تشکیلات بزرگ جهادی مثل حزب الله بود و عملیّّات سخت و پیچیده و پُُرخطر علیه رژیم جهنّّمی سراپا مسلّّح 

صهیونیستی را فرماندهی می کرد و به عنوان رهبری بزرگ در عرصه‌ی مقاومت، الگوی بزرگ و تمام عیاری برای همه ی 

جنبش های بزرگ در منطقه شناخته می شد، امّّا در برابر امام و مقتدای خود ــ مقام معظّّم رهبری ــ به عنوان ولیّّ‌فقیه، به 

سان یک سرباز مخلص و وفادار ظاهر می شد و تبعیّّت محض داشت. سیّّد حسن این کار را از عمق وجود عقیدتی خود 

و با شناخت کامل مبانی دینی و فقهی انجام می‌داد و لذا از جمله‌ی دلایل بسیار بارز و مهمّّ او در موفّّقیّّت هایش همین 

امر بود. سیّّد حسن یک الگو و اسوه‌ی حسنه‌ی بزرگی برای همه‌ی مبارزین و آزادی خواهان در اقطار عربی و اسلامی و 

سایر ملل بود. او مصداق بارز این آیه‌ی شریفه بود: »مُُحََمََّدٌٌ رََسولُُ اِللهِ وََ الََّذینََ مََعََهُُ اََشِِدّّاءُُ عََلََی الکُُفّّارِِ رُُحََماءُُ بََینََهُُم«؛ به 

هنگام رویارویی با دشمن و نبرد با خصم، بسیار با غلظت و صلابت و سخت و سازش ناپذیر ظاهر می‌شد و همه شاهد 

نطق های آتشین و کوبنده و باصلابت او در برابر دشمن بودیم و به هنگام مجالست با دوستان، فردی با چهره‌ی بشّّاش 

و خندان و بذله گو و مهربان و صمیمی و متواضع ظاهر می شد. از جمله‌ی خصوصیّّات بارز دیگر او »صادق‌القول« و 

»صادق‌الوعد« بود. دوست و دشمن به وعده و قول او اعتماد و ایمان داشتند. اگر عهدی را می بست، به آن عمیقاًً 

وفادار بود و تا دشمن آن را نقض نمی کرد، او بر پایداری بر آن استوار بود. اینجانب به عنوان کسی که قریب به چهل سال 

است در عرصه‌ی سیاست خارجی و بین‌المللی در سِِمت های مختلف مسئولیّّت داشته و در این عرصه نظریّّه پردازی 

نموده‌ام، گواهی می‌دهم شهید سیّّد حسن نصر‌الله علی‌رغم اینکه روحانی بوده و دروس سطح بالای حوزوی را طی 

کرده و یک عالم دینی بود، ولی یکی از بزرگ‌ترین سیاستمداران عصر حاضر بود که شناخت عمیقی از تحوّّلات سیاسی 

داشت و با نگاه تیزبین و با ذکاوت فوق‌العاده، پیش‌بینی دقیقی از تحوّّلات منطقه و بین‌الملل را ارائه می‌داد و با 

استعانت از مشاورین سیاسی و فهیم و باذکاوت، استراتژی و نقشه‌ی راه مبارزاتی را دقیق و درست تنظیم می کرد و به 

اجرا می گذاشت‌.  از جمله‌ی خصلت های بزرگ دیگر او دشمن شناسی عمیق او بود؛ دشمن و نقشه های او را با زیرکیِِ 

کامل می شناخت و با استفاده از همین خصوصیّّت بود که با علم و آگاهیِِ کامل می‌دانست چگونه باید در برابر دشمن 

ظاهر شده و او را به خاک ذلّّت و خواری شکست بکشاند. به‌راستی، رفتن او خسارتی بزرگ وجبران ناپذیر است و به این 

سادگی جای خالی او را نمی شود پُُر نمود. آن شهید والامقام با ذکاوت و آینده نگریِِ بزرگی که داشت، اقدام به تربیت 

کادرهایی کرده است که از نظر تشکیلاتی، سازمانِِ جهادیِِ مستحکم و غیر قابل شکست و از نظر عقیدتی، با الهام از 

انقلاب اسلامی، مکتبِِ جهادیِِ بزرگی را در لبنان و منطقه پایه گذاری کرده است که شاهد به ثمر نشستن مجاهدت های 

بزرگ او و دوست و یار صمیمی او، شهید قاسم سلیمانی، سردار بزرگ مقاومت در عصر حاضر هستیم؛‌ و این بشارت 

بزرگ و التیام بخش درد جان کاه فقدان او می باشد. وقتی جریانی مکتبی در عمق جان های صلح طلب و عدالت جو و مبارز 

این منطقه جای گرفت، هرگز دشمن جنایت کار قادر به توقّّف این حرکت بزرگ مردمی نخواهد بود. سیّّدحسن از آنِِ 

مردم بود و برای احقاق حقّّ آنان و دفاع از مکتب سرخ تشیّّع مبارزه کرد و در همین راه مقدّّس نیز به آرزوی دیرین خود، 

یعنی فُُوز عظیم شهادت، نائل آمد.

طوبی له الجنّّات الخلد

احمد دستمالچیان

سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در لبنان

مهر ۱۴۰۴ هجری شمسی

سیاست مدارِِ دین دار
گـواهی می دهـم شـهید سید حسـن نصـر الله علیرغـم این کـه روحـانی بـوده و دروس سـطح 

بـالای حـوزوی را طـی کـرده و یـک عالـم دیـنی بـود ولی یـکی از بزرگتریـن سیاسـت مـداران 

عصـر حاضـر بـود کـه شـناخت عمیـقی از تحـولات سـیاسی داشـت و بـا نـگاه تیـز بیـن و 

بـاذکاوت فـوق العـاده پیـش بیـنی دقیـقی از تحـولات منطقـه وبیـن الملـل را ارائـه می داد
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 کارمــان قفــل شــده بــود. بچّّه هــای حــزب الله اجــازه ی گفت وگــو نمی‌دادنــد. بــرای ســاخت یــک 

مجموعه مستنــد رفته بودیم لبنــان و می خواستیم بــا فرماندهان رده بــالای حزب الله گفت وگــو کنیم، امّّا 

حزب الله حسّّاس بود بداند چه افرادی می خواهند گفت وگو ها را بگیرند. طبیعی بود.

اسم من که به عنوان یکی از عوامل گفت وگو آمد، راه باز شد. بچّّه های حزب الله من را می شناختند، به ویژه 

خود ســیّّد که به من محبّّت ویژه ای داشــت. نه اینکه فکر کنید به خاطر خودم؛ نه، دلیلش ارادت و احترام و 

محبّّتی بود که سیّّد به حضرت آقا داشــت. به من هم اگر اعتمادی داشت، چون من را کنار خود آقا دیده بود؛ 

نزدیک تر از هر کسی به آقا، جایی در دفتر بیت رهبری که هیچ کس اجازه ی ورود نداشت. 

به احترام آقا
روایت احمد عبدالرحیمی از دیدارهایش با سیدحسن نصرالله

 احمد عبدالرحیمی

مستندساز
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یک هدیه‌ی جذّّاب

اوّّلین دیــدارم بــا او بعــد از پیروزی حــزب‌الله بــود. ســال ۲۰۰۰ کــه جنــوب لبنــان 

آزاد شــد، حاج قاسم ســلیمانی بــه اتّّفــاق سیّّدحســن نصر الله و شیخ نعیم قاســم1 

ــد نفــر از فرماندهــان  و ســیّّد عبد‌الله صفیّّ‌الدّّین2 آمدنــد خدمــت حضرت آقــا. چن

رده بــالای حــزب الله هــم حــضور داشتنــد: حاج محســن یــا همــان فؤادشُُ ــکر،3 

حاج رضــوان یــا همــان عماد مغنیّّــه، ذوالفقــار یــا همــان مصطفیٰٰ بدرالدّّیــن.4 

ــم  ــدار، ه ــوی آن دی ــد. ت ــشتر نمی ش ــر بی ــت نف ــت هش ــه هف ــراد آن جلس ــع اف جم

ســیّّد صحبــت کــرد و هــم حضرت آقــا.

می خواهــم  مجلــس  انتهــای  مــن  کــه  داد  خبر  حضرت آقــا  جلســه،  بعــدِِ 

هدیــه ای بــه ســیّّد بدهــم. منشی شــان را صــدا زد و گفــت »بریــد تــوی کمــد مــن، 

تــوی کشــو، جعبــه رو بیاریــن.« مــنشی رفــت تــوی اتــاق مخصــوص کار آقــا. 

ــش  ــوی دست ــانت ت ــل س ــانت در چه ــی سی س ــه ی چوب ــک جعب ــت، ی وقتی برگش

بــود. کنجــکاو بودیــم بدانیــم آقــا چــه هدیــه‌ای بــه ســیّّد می دهــد! آقــا درِِ جعبــه 

ــوِِر روسی. کُُلــت  ــود؛ یــک کُُلــت رِوُُِل ــه، کُُلــت شــخصی اش ب ــاز کــرد. تــوی جعب را ب

را برداشــت، مســلّّح کــرد و دو تــا چکانــد؛ خیــلی مســلّّط و ماهرانــه! همــه ی 

افــراد جلســه مــات مانــده بودیــم از کاری کــه آقــا کــرد. بعــد، کُُلــت را گذاشــت 

سر جایــش، درِِ جعبــه را بســت و آن را هدیــه داد بــه ســیّّد و گفــت »ایــن کُُلــت 

شــخصی خــودم بــوده.«

خبر و عکــس هدیــه ی آقــا بــه سیّّدحســن، خیــلی بعدتــر، در دی مــاه ۱۴۰۲ 

1 . روحانی شیعی و ســیاستمدار لبنانی که پنج دهه ســابقه‌ی فعّّالیّّت فرهنگی و جهادی در زمینه‌ی 

جنبش های اسلامی لبنان دارد. بعد از شهادت سیّّدحسن نصرهاللّه و سیّّدهاشم صفیّّ‌الدّّین، شورای رهبری 

حزبهاللّه او را به عنوان دبیرکلّّ جدید حزب انتخاب کرد.

2 . برادر سیّّدهاشم صفیّّ‌الدّّین و مسئول دفتر حزبهاللّه لبنان در ایران

3 . مشــاور ارشــد سیّّدحســن در امور نظــامی کــه در جنــگ داخــلی سوریــه، مســئول آموزش 

نیروهای حــزبهاللّه و ارتش سوریه در مبارزه با تروریســم ســلفی تکفیری بود و در نهم مــرداد ۱۴۰۳ در 

حمله ی اسرائیل به ساختمانی در ضاحیّّه ی بیروت به شهادت رسید.

4 . فرمانده شــاخه ی نظامی حزبهاللّه لبنان و جانشین شــهید عماد مغنیّّه که در بیست ودوّّم 

اردیبهشت ۱۳۹۵ در انفجاری در نزدیکی فرودگاه بین المللی دمشق به شهادت رسید.

هم زمــان بــا چهــارمین ســالگرد شــهادت حاج قاســم منــتشر شــد. ســیّّدعبد الله صفیّّ‌الدّّین خاطــره ی آن روز را 

ــن را  ــم و سیّّدحس ــا و حاج قاس ــب آق ــن ترکی ــه م ــود ک ــار ب ــد. آن روز اوّّلین ب ــش ش ــون پخ ــرد و از تلویزی ــف ک تعری

کنــار هــم می دیــدم. بعــد از دیــدار، بــا ســیّّد روبــوسی کــردم. آن زمــان، فیلم بــردار دفتر آقــا بــودم و فیلــم آن جلســه 

ــم. ــن گرفت را م

ورود ممنوع

جلســه‌ی بعــد کــه ســیّّد آمــد پیــش حضرت آقــا، دو ســه ســال بعــد بــود؛ ســال ۱۳۸۳ قبــل از جنــگ سی‌وســه‌روزه. 

ــوص کار  ــاق مخص ــمت ات ــد س ــان آمدن ــراه اطرافی ــا هم ــت. حضرت آق ــضور داش ــم ح ّـه ه ــه، عماد مغنی� در آن جلس

خودشــان. دمِِ درِِ اتــاق کــه رســیدند، فقــط آقــا و ســیّّد و حاج قاســم رفتنــد داخــل.

ــچ  ــگیرم. هی ــم ب ــوم و فیل ــا بش ــوص کار آق ــاق مخص ــتم وارد ات ــازه داش ــو. اج ــم ت ــا دوربین رفت ــم سریع ب ــن ه م

ــد،  ــود و کسی اجــازه ی ورود نداشــت. ســیّّد سرش را برگردان ــاق ممنــوع ب ــه آن ات کــسِِ دیگــری داخــل نیامــد؛ ورود ب

دیــد همــه پشــت در ایســتاده اند، غیر از مــن کــه وارد اتــاق شــده ام! تعجّّــب کــرد؛ دیــدار ســال ۲۰۰۰ را فرامــوش کــرده 

و یــادش رفتــه بــود کــه در آن دیــدار، فیلم‌بــردار جلســه بــودم. جلســه سّرّی بــود. طبیــعی بــود ســیّّد حسّّاســیّّت 

نشــان بدهــد. سرش را نزدیــک صورت آقــا بــرد و بــه زبــان فــارسی چیزی گفــت. آقــا نــگاهی بــه مــن انداخــت و گفــت 

»ایشــون از خودمونــه« و خندیــد. بعــدِِ آن جلســه ی فــوق سّرّی کــه بــا حــضور آقــا و حاج قاســم و ســیّّد برگــزار شــد، 

چهــره ی مــن تــوی ذهــن ســیّّد ثبــت شــد.

اوّّلین میزبانی

یــک ســال بعــد، ســال ۲۰۰۴، همــراه ســیاوش سرمدی5 رفتیــم لبنــان. ســیاوش می‌خواســت یــک مجموعــه ی 

سیزده قســمتی دربــاره‌ی امام موسٰیٰ صــدر بســازد. بــه مــن گفــت »دوســت دارم فیلم‌بــردارم تــو بــاشی.« بــا دفتر 

هماهنــگ کــردم و همــراه ســیاوش شــدم. اوّّلین بــاری بــود کــه می‌رفتــم لبنــان. یــکی از افــرادی کــه بایــد از او گفت‌وگــو 

می گرفتیــم، سیّّدحســن بــود. رفتیــم مربّّــع ضاحیــه، محــلّّ زنــدگی ســیّّد؛ همــان جایــی کــه اسرائیــل در جنــگ 

سی‌وســه‌روزه بــا خــاک یکســانش کــرد و در جنــگ لبنــان هــم مجــدّّد تخریــب شــد. سیســتم های امنــیّّتی را رد کردیــم و 

رســیدیم جایــی کــه ســیّّد بــا مهمان هــا دیــدار می کــرد. منتظــر بودیــم کــه یک‌دفعــه از در وارد شــد. دســت هایش را بــاز 

کــرد و مــن را در آغــوش گرفــت. روبــوسی کــه می کردیــم، یک‌دفعــه درِِ گوشــم گفــت »آقــا چــطورن؟ خــوب هــستن؟« 

یــک خوش‌وبــشِِ درِگِــوشی کردیــم. هیــچ کــس متوجّّــه نشــد ســیّّد آن روز بــه مــن چــه گفــت، حیتّی مترجــمی کــه کنــار 

مــا بــود.

مــن از ماجــرای آن روز بــه هیــچ کــس چیزی نگفتــم، حیتّی بــه نزدیک تریــن افــرادی کــه بــا آن هــا ارتبــاط داشــتم. 

5. فیلم نامه‌نویس و کارگردان فعّّال در حوزه ی سینمای مستند

سید از مستندی 
که همراه سیاوش 
ساخته بودیم و 
کار لبنان پرسید. 
برایش توضیح 
دادم. مسئولین 
دفتر که از دوربین 
مداربسته 
جلسه را کنترل 
می کردند، 
متعجب بودند! 
بعد از جلسه از 
من  می پرسیدند: 
»قصۀ آشنایی ات 
با سید چی بود؟«
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یــک دوســت خیــلی صمیــمی داشــتم کــه پانــزده ســال همــکار بودیــم. هــر بــار اســم ســیّّد می‌آمــد، ازم می پرســید 

»اون روز چــی گــفتی درِِ گــوشِِ ســیّّد؟« پاپیچــم می شــد، امّّــا مــن هیــچ نمی گفتــم آن روز بین مــن و ســیّّد چــه 

گذشــت.

آشنایی مخفی

چنـد وقـت بعـد، سیّّدحسـن سـفری بـه ایـران داشـت. قـرار بـود دیـدار آقـا و سـیّّد در اتـاق تشریفـات رسـمی بـا 

رعایـت پروتکل هـای ملاقـات مهمان هـای خارجـی انجـام بشـود. فیلم بـردار آن جلسـه مـن بـودم. دوربین را تنظیم 

می  کـردم کـه سـیّّد وارد شـد. در آغـوش هـم، روبـوسی و سلام وعلیـک گرمی کردیـم. سـیّّد از مستنـدی کـه همـراه 

سـیاوش سـاخته بودیـم و کار لبنـان پرسـید؛ برایـش توضیـح دادم. مسـئولان دفتر کـه از دوربین مداربسـته جلسـه 

را کـنترل می کردنـد، متعجّّـب بودنـد. بعـد از جلسـه از مـن  می پرسـیدند »قصّّـه ی آشـنایی ات با سـیّّد چی بـود؟« و 

مـن بـاز چیزی بـه کسی نمی گفتـم.  بعـدِِ آن سـفر، من هر شـش هفـت ماه یـک بـار، در چنـد نوبـت می  رفتـم لبنان 

و می آمـدم. دنبـال سـاخت مستندهـای خـودم بـودم. بعـد از کاری که بـا سـیاوش سرمـدی سـاختیم، پیشنهادهای 

جنـگ  از  بعـد   ،۲۰۰۸ سـال  سـاختم.  مقاومـت  رهبران  و  لبنـان  بـرای  زیـادی  مستندهـای  و  شـد  مـن  بـه  زیـادی 

سی وسـه روزه، یـک مجموعـه ی بیست وپنج قسـمتی سـاختم بـه نـام تروریـزم بین الملـل کـه از شبکـه ی خبر پخش 

شـد. در آن مستنـد، بـا تمـام رهبران جبهـه‌ی مقاومـت فلسـطین گفت وگـو کـردم: خالد مشـعل،6 زیاد النّّخالـه،7 

احمد جبرائیـل.8 از تمـام رهبران مقاومـت حـزب‌الله گفت وگـو گرفتـم؛ فرماندهـانی کـه بـعضی از آن هـا در جنـگ 

اخیر لبنـان شـهید شـدند و بـعضی هـم هـنوز در قیـد حیاتنـد. البتّّـه آسـان نبـود.

 اوّّلِِ کار، حــزب الله بــه هــر کسی اجــازه نــمی داد بــا فرماندهانــش گفت وگــو کنــد؛ امّّــا وقتی مشــخّّص شــد 

قــرار اســت مــن گفت وگــو را انجــام بدهــم، موانــع برطــرف شــد کــه همــه اش برمی‌گشــت بــه حمایــت و پشتیبــانی 

ــن. ــا از م حضرت آق

کی سربازه؟

نه تنهــا در مــسیر مستندهایــی کــه آن ســال‌ها ســاختم، بلکــه ســال‌ها بعــد در جنــگ سوریــه بــا داعــش و 

ــیّّد  ــم و س ــاج قاس ــگاه ح ــا ن ــاد، ب ــاق افت ــم اتّّف ــانه برای ــه در حوزه ی رس ــعی ک ــا و موان ــیاری از گره ه ــم بس ــا ه تکفیری ه

ــی  ــم. حاج ــش کردی ــدم. خوش وب ــب دی ــه ی حل ــوی منطق ــم را ت ــاج قاس ــال ۱۳۹۴ ح ــت س ــرم هس ــد. خاط ــع ش مرتف

6 . از بنیان گــذاران جنبــش مقاومت اسلامی حمــاس. وی از زمان تأسیــس جنبش حماس، عضو دفتر ســیاسی آن بود و ســال ۱۹۹۶ به 

عنوان رئیس این دفتر انتخاب شد.

7 . سیاستمدار و دبیرکلّّ جنبش اسلامی فلسطین

8 . معروف به »ابوجهاد« و از قدیمی ترین مبارزان فلسطینی و دبیرکلّّ جبهه ی مردمی آزادی فلسطین. او تیرماه سال ۱۴۰۰ درگذشت.

آقا چطورن
ــرد.  ــدار می ک ــا دی ــا مهمان ه ــید ب ــه س ــی ک ــیدیم جای ــم و رس ــتی را رد کردی ــتم های امنی سیس

منتظــر بودیــم کــه یک‌دفعــه از در وارد شــد. دســت‌هایش را بــاز کــرد و مــن را در آغــوش 

گرفــت. روبــوسی کــه می‌کردیــم، یک دفعــه درِِ گوشــم گفــت: »آقــا چطــورن؟ خــوب 

هســتن؟« یــک خوش وبــش درِگِــوشی کردیــم

تعجّّــب کــرد، پرســید »تــو اینجــا چــه کار می‌کنی؟« بــا خنــده گفتــم »پــس بایــد کجــا 

باشــم؟« گفــت »تــو الان بایــد پیــش آقــا بــاشی!« گفتــم »سربازهــای آقــا اینجــان.« 

خندیــد و گفــت »یــعنی می گی اونایــی کــه اونجــا هــستن سربــاز نیــستن؟« خاطــره ی 

ــا آقــا و ســیّّد را مرور کردیــم؛ حاجــی ازم پرســید »شــما اونجــا بــودی؟«  دیدارهــای ب

ــه.« ــم »بل گفت

از آن بــه بعــد، هیــچ محــدودیّّتی بــرای کارِِ رســانه‌ایِِ مــن در میــدان جنــگ 

سوریــه بــه وجــود نیامــد. حاجــی هیــچ موضــعی نسبــت بــه کارهــای مــن نداشــت و 

بســیار راحــت بــا محــیطی کــه مــن در میــدان سوریــه کار می کــردم بــرخورد می کــرد.

آقای اصغر! منو از گلوله می ترسونی؟

اگــر در آن مقطــع توانســتم فیلم هــای مانــدگاری از حاجــی در وســط معرکــه ی 

ــراه  ــی هم ــه حاج ــر« ک ــای اصغ ــم »آق ــد، فیل ــادگاری بمان ــگیرم و ی ــه ب ــگ سوری جن

ــه  ــمی ک ــا می‌رود، فیل ــمت داعشی ه ــه س ــرسی ب ــچ ت ــی هی ــاپور ب ــر پاش ــهید اصغ ش

ّـات بوکمــال در ورودیِِ شــهر قــدم می‌زنــد یــا فیلم هــای دیگری  حاجــی ابتــدای عملی�

کــه آن ســال ها روزی‌ام شــد از حاجــی ثبــت کنــم، همــه‌اش را اثــر تأییــد و لبخنــد 

پدرانــه‌ی حضرت آقــا پیــش حاجــی و ســیّّد می‌دانــم و بــس. ملاک ســیّّد و حــاج 

قاســم فقــط آقــا بــود. حاجــی همیشــه می‌گفــت »ندیــدم کسی رو کــه بــه آقــا ارادت 

ــا آقــا زاویــه گرفــت و حرمــت  ــه‌خیر نشــه. هــر کسی هــم کــه ب ــه و عاقبت ب پیــدا کن

ایشــون رو نگــه نداشــت، عاقبتــش بــه خیر نشــد.« رمــز مانــدگاری سیّّدحســن و 

حــاج قاســم در تاریــخ هــم هــمین اســت. 

بــا  نــه  و  لبخنــد  بــا  راحــت،  ســه نفره،  سّرّیِِ  جلســه‌ی  آن  در  آقــا  وقتی 

شــکّّ‌وشبهه، بــه حاج قاســم و ســیّّد گفــت »ایشــون از خودمونــه«، نتیجــه‌اش 

شــد اعتمــاد کامــل ســیّّد و حاجــی بــه مــن و کارم. انــگار آقــا بچّّــه‌ای را کــه هیــچ 

امنیّّــت و حمــایتی نداشــت و حیتّی حاجــی و ســیّّد بــه او حسّّــاس بودنــد، زیــر 

عبایــش جمــع کــرد و نتیجــه‌اش شــد همــه‌ی کارهایــی کــه قســمت و روزیِِ مــن شــد 

در آن مقطــع از زنــدگی‌ام. همــه‌اش را می‌گــذارم بــه پــای اوج ارادت ســیّّد و حــاج 

قاســم بــه آقــا. مــا کــه کسی نبودیــم؛ اگــر محــبّّتی و اعتمــادی بــه مــا داشتنــد، چــون 

مــعروف بودیــم بــه »بچّّه هــای آقــا«. 

وقتی آقا در آن 
جلسۀ سّرّیِِ 

سه نفره، راحت، 
با لبخند و نه 

شک وشبهه، به 
حاج قاسم و سید 

گفت: »ایشون 
از خودمونه«، 

نتیجه اش شد 
اعتماد کامل سید 

و حاجی به من 
و کارم. انگار آقا 

بچه ای را که هیچ 
امنیت و حمایتی 

نداشت و حتی 
حاجی و سید به 

او حساس بودند، 
زیر عبایش جمع 
کرد و نتیجه اش 

شد همه کارهایی 
که قسمت و روزی 

من شد
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مصاحبت با سیّّد

مصاحبــت و نشست‌وبرخاســت و شرکــت در جلســات بــا شــهید بزرگــوار امّّــت، شــهید سیّّدحســن نصر الله، 

ّـت در لبنــان  وظیفــه‌ای و ســعادتی اســت کــه نصیــب ســفیر ایــران در لبنــان می شــود. یــکی از جاذبه‌هــای مهــمّّ مأموری�

ــد. ــفیر می ش ــب س ــا نصی ــن رفت‌وآمده ــق ای ــه توفی ــود ک ــن ب ــفیر آن، ای ــوصاًً س و خص

بخــش زیــادی از مجالســت بــا جنــاب سیّّدحســن نصر الله بــه گونــه‌ای بــود کــه در معیّّــت هیئت هایــی کــه 

ــته  ــضور داش ــا ح ــن ملاقات ه ــت در ای ــراه آن هیئ ــم هم ــا ه ــه م ــد ک ــب می ش ــار نصی ــن افتخ ــد، ای ــان می‌آمدن ــه لبن ب

تلقّّــی می شــد. شــاید بیشتریــن تعــدادی کــه در  ایــن همــراهی  بــرای  باشــیم و ســفیر، در واقــع، عــنصر لازمی 

معیّّــت هیئت هــای ایــرانی بــه مــحضر ســیّّد شرفیــاب می شــدیم، در ســفرهایی بــود کــه شــهید جنــاب آقــای دکتر 

ُـرکار و متخصّّــص در امــر سیاســت خارجــی و دیپلمــاسی، بــه لبنــان  امیرعبد‌اللهیــان، وزیــر امور خارجــه‌ی انقلابــی و پ�

ــهید بروم. ــیّّد ش ــاب س ــزد جن ــان ن ــراه ایش ــه هم ــه ب ــتم ک ــق داش ــار توفی ــت ب ــن هف ــد و م می‌آمدن

جلســات جنــاب ســیّّد بــه طــولانی بــودن مشــهور بــود؛ معمــولًاً هــم مهمانــانی کــه از ایــران می‌رفتنــد، شــام را نــزد 

ایشــان صرف می کردنــد و قبــل و بعــد از شــام، جلســه برقــرار بــود کــه گاهی مــدّّت جلســه پنــج یــا شــش ســاعت طول 

می کشــید. آن همنشــینی و صحبت هــای مهمّّــی کــه در آنجــا ردّّوبــدل می شــد، خاطــرات زیــادی را بــرای انســان ایجــاد 

ــان،  ــا لبن ــران ب ــط ای ــث رواب ــه، بح ــت های منطق ــات، سیاس ــت. در آن جلس ــا گفــتنی نیس ــیاری از آن ه ــه بس ــد ک می کن

ّـاتی کــه لازم بــود گفتــه می شــد. موضــوع مقاومــت و حیتّی جزئی�

نماینـدگان مجلـس در سـطح  از  افـرادی  گاهی  بـود.  بـه هـمین شـکل  کـه می‌آمدنـد  هیئت هـای دیگـری هـم 

کمیسـیون می‌آمدنـد یـا هیـئتی از علمـای ایـران می‌آمدند و همچـنین شـاید ده‌ها جلسـات دیگـر با مضـامین مختلف 

و بـه مناسبت هـای مختلـف برگـزار می شـد کـه معیّّـت آن هـا افتخـاری بـود کـه نصیـب سـفیر ایـران در لبنـان می شـود.

مصاحبت شیرین 

مجتبٰیٰ امانی 

سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان
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تواضع مثالزدنی 

ــدا را  ــعاًً نور خ ــش واق ــا دیدن ــان ب ــه انس ــود ک ــذّّاب و کسی ب ــرم و ج ــردی خونگ ــن نصر الله ف ــهید سیّّدحس ــود ش خ

ــه  ــد ک ــانی هستن ــرد. کس ــاد می‌ک ــد ایج ــان را می‌دی ــه ایش ــر کسی ک ــن ه ــادی را در ذه ــرات زی ــرد و خاط ــاس می ک احس

ــت روحی  ــانه‌ی عظم ــه نش ــد، ک ــرار می کنن ــا تک ــه‌ی مناسبت ه ــا آن را در هم ــته‌اند و باره ــیّّد داش ــا س ــاهی ب ــدار کوت دی

ایــن شــهید بزرگــوار اســت. مــن در اینجــا بیــشتر بــر ملاقــات اوّّل و آخــر تکیــه می کنــم. روز اوّّل مأموریّّتــم بــه عنــوان 

ســفیر لبنــان، تــازه از فرودگاه بــه منزل آمــده بــودم؛ شــاید یــک ســاعت و نیــم نگذشــته بــود کــه تلفــن منزل بــه صــدا 

ــان باشــد و  ــار گــوشی را برداشــتم و یــک نفــر بعــد از سلام‌وعلیــک گفــت کــه گــوشی دستت درآمــد و مــن بــرای اوّّلین ب

ــت  ــد وق ــردم بای ــوّّر می ک ــون تص ــود، چ ــره ب ــلی غیر‌منتظ ــن خی ــرای م ــد. ب ــت کنی ــن نصر الله صحب ــاب سیّّدحس ــا جن ب

بــگیرم و بــه دیــدن ایشــان بروم؛ ولی ایــن تمــاس اوّّل تمــاس جــالبی بــود و ســیّّد خوشــامد گفــت و خیــلی گــرم و 

صمیــمی بــرخورد کــرد و گفــت ببخشــید کــه مــن نتوانســتم بــه فرودگاه بیایــم! یــعنی ایشــان تــا ایــن حــد تواضــع بــه 

ــهوری  ــده‌ی جم ــه نماین ــر کسی ک ــان در براب ــع ایش ــمی‌رود، ولی تواض ــه فرودگاه ن ــچ کسی ب ــرای هی ــان ب خرج داد. ایش

ــت  ــاد داش ــه آن اعتق ــت و ب ــهوری اسلامی را می‌دانس ــت جم ــه عظم ــود ک ــن ب ــانه‌ی ای ــود نش ــان می ش اسلامی در لبن

ّـت را قائــل هســتم.  ــن اهمّّی� ــران ای ــرای جمــهوری اسلامی ای ــه مــن بگویــد کــه مــن ب ــن کلمــات می خواســت ب ــا ای و ب

ّـه‌ی ســوخت بــود؛ بعــد  سپــس، دربــاره‌ی چنــد نکتــه و از جملــه یــک رابطــه‌ی کاری صحبــت شــد کــه مربــوط بــه قضی�

از ســختی هایی کــه مــردم بعــد از قطــع بیست‌ودوســاعته‌ی ســوخت بــرق در لبنــان تحمّّــل کــرده بودنــد، ایشــان 

ــه ایــن موضــوع داد. ــه مــن توضیحــاتی راجــع ب ــود و ب وعــده‌ای داده ب

ّـه گذشــت و دو ســه روز بعــد، وقتی بــرای ملاقــات تعــیین شــد. شــاید کمتر‌ســفیری ایــن توفیــق را داشــت  ایــن قضی�

کــه همــراه بــا خانــواده‌ی چهارنفــره‌ی خــود خدمــت ایشــان برســد. بنــده در آن جلســه مطــالبی را عرض کــردم، خانــواده 

مــدّّت نیــم ســاعت بودنــد و رفتنــد و مــن مــدّّت بیــشتری در آنجــا بــودم. هــمسرم دربــاره‌ی فعّّالیّّت هــای اجتمــاعی 

خــودش در ایــران شرحی داد و از ایشــان درخواســت رهنمودهایــی کــرد کــه چگونــه در مورد امور خانــواده و زنــان لبنــان 

بتوانــد تأثیرگــذار باشــد. رهنمودهــای ایشــان در آن جلســه بــرای هــمسر مــن سرمشــق و تکلیــفی بــود کــه فعّّالیّّت هــای 

خــودش را در لبنــان انجــام بدهــد.

جوراب فروشی های شلوغ

ــا  ــه ج ــراتی ب ــا خاط ــدام از آن‌ه ــر ک ــه از ه ــد ک ــزار ش ــدّّدی برگ ــات متع ــد از آن، جلس ــود و بع ــات اوّّل ب ــن ملاق ای

مانــده اســت. در یــک جلســه، سرکار خانــم هــمسر رئیس جمــهور شــهیدمان، جنــاب آقــای دکتر رئــیسی، آمــده بودند. 

جنــاب ســیّّد نیز همسرشــان را آورده بودنــد و در جلســه حــضور داشتنــد. مــن بــرای اوّّلین بــار بــود کــه ایشــان را دیــدم. 

جلســه‌ی بســیار خوبــی بــود و ســیّّد نــکات بســیار خوبــی را دربــاره‌ی شــأن خانــواده گفتنــد.

خاطــره ای هــم از آن جلســه دارم. ســیّّد معمــولًاً از شــوخی های متــداول استقبــال می‌کــرد. خانــم آقــای 

رئیس جمــهور توضیــح دادنــد کــه در مقــام احترام بــه زن، مردهــا در روز ولادت حضرت زهــرا﵍ هدیــه می دهنــد 

و تکریــم می کننــد و در روز ولادت حضرت امــام جــواد﵇ و ولادت حضرت فاطمــه‌ی معصومــه﵍ بــه عنــوان 

روزهــای پسر و دختر هــم چــنین مراســمی برگــزار می شــود. ســیّّد از مــن پرســیدند خانم‌هــا بــرای آقایــان چــه 

ــلوغ  ــا ش ــولًاً طلافروشی ه ــرا﵍ معم ــه ی زه ــیّّد! در روز ولادت حضرت فاطم ــاب س ــردم جن ــرض ک ــن ع ــد، م می خرن

هستنــد و در روز ولادت حضرت عــلی﵇ جوراب فروشی هــا. مــن این هــا را بــه فــارسی گفتــم و ســیّّد خندیدنــد. 

همسرشــان پرســید ایشــان چــه گفتنــد کــه خندیدیــد و ســیّّد بــه عربــی برایشــان توضیــح داد. از ایــن نــوع خاطــرات 

فــراوان اســت کــه در اکثر آن هــا درایــت و دقّّــت و تیزبینی و ذکاوت و باهــوشی و آینده‌نگــری و دورانــدیشی ســیّّد 

ّـه بســیاری از خاطــرات منــتشر شــده اند و بســیاری هــم قابــل گــفتن نیستنــد و مخــفی هستنــد. مشــهود اســت. البت�

شهادت شصت ساله ها

آخرین تماس من با جناب سـیّّد به شـکل حضوری، شـاید حدود یک ماه قبل از شـهادت ایشـان بود. به مناسبت 

شـهادت سیّّدمحسـن شُُـکر، در جلسـه‌ای شرکت کرده بودیم. سیّّدمحسـن به نـوعی فرمانده کلّّ سـتاد سـیّّد بود. سـیّّد 

ذکـر او را کـرد و گفـت یک هفتـه قبـل از شـهادتش نزد مـن آمـد و گریـه کـرد و گفت سـنّّم به بالای شـصت سـال رسـیده 

و شـهادت نصیب من نشـده و می ترسـم به مـرگ طبیـعی از دنیـا بروم. وقتی سـیّّد ایـن صحبـت را می کـرد، در چهـره‌ی او 

می شـد همین خواسـته و التمـاس را دید که سـنّّ من هم از شـصت سـال گذشـته و افتخـار شـهادت نصیبم نشـده. این 

یک نوع غبطـه‌ای بـود که مـن در چهره‌ی شـهید سیّّدحسـن نصر الله نسبت به شـهید محسـن شُُـکر ملاحظه کـردم.

بعــد از آن، یــکی دو تمــاس تلــفنی برقــرار شــد کــه دربــاره‌ی کارهــای معمــولی بــود کــه داشتیــم. آخریــن تمــاسی 

ــتانی در بیروت  ــهریور در بیمارس ــت‌وهفتم ش ــر در روز بیس ــار پیج ــر انفج ــه خاط ــن ب ــود. م ــطه ب ــا واس ــم ب ــه داشتی ک

بــودم کــه ایشــان بــه یــکی از همراهــان زنــگ زده و از حــال مــن جویــا شــده بودنــد، مــن هــم گفتــم بگوییــد کــه 

الحمــدللّهه خســارت ها جــدّّی نیســت. ایــن آخریــن تمــاس غیر مستقیــم و صحــبتی بــود کــه بین مــا تبادل شــد و بعــد از 

ـــ کــه  آن، بــه فاصلــه‌ی ده روز، دشــمن بــا هشــتاد بمــب یــکتُُنی ایشــان را هــدف قــرار داد کــه بــه همــراه همراهانشــان ـ

ـــ بــه مــحضر خداونــد بزرگ  بســیاری از آن هــا مخصــوصاًً حــاج جهــاد، رئیــس دفتر ایشــان را همیشــه زیــارت می‌کردیــم ـ

ــد. ــزاق می کنن شــتافتند و در آنجــا در جــوار ربّّشــان روزیِِ روحــانی و معنــوی و الهــی را ارت

ّـه جایــگاه شــهدا همــواره خــالی اســت، امّّــا نه بــه ایــن معنــا کــه کار آن هــا معطّّــل می‌مانــد. سربــازان و مســئولان  البت�

زیــادی همــواره جــای شــهدا را می‌گیرنــد و راه آن هــا را ادامــه می‌دهنــد. شــهدا بعــد از شهادتشــان از بین نمی‌رونــد و 

ــوم آن را  ــم و مفه ــلی درک کرده‌ای ــکل کام ــه ش ــران ب ــهوری اسلامی ای ــا در جم ــه م ــت ک ــن چیزی اس ــوند و ای ــثیر می ش تک

ّـه دشــمنان مــا ذرّّه‌ای از ایــن احســاس و فهــم را ندارنــد کــه درکی از مقام شــهادت و تأثیر آن داشــته باشــند. می‌دانیــم. البت�

بعد از شصت سالگی...
ســید ذکر او را کرد و گفت: یک هفته قبل از شــهادتش نزد من آمد و گریه کرد و گفت ســنم 

به بالای 60 سال رسیده و شهادت نصیب من نشده و می ترسم به مرگ طبیعی از دنیا بروم. 

وقتی ســید این صحبت را می کرد، در چهره او می‌شد همین خواسته و التماس را دید که من 

هم سنم از 60 سال گذشته و افتخار شهادت نصیبم نشده
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 سردار محمّّدجعفر اســدی که از یــاران دیرین مقاومــت در لبنان و سوریه اســت، در گفت وگــو با ما از 

تجربه های میدانی خــود می گویــد؛ از روزهایی که شیعیــان لبنان به برکــت انقلاب اسلامی هویّّــت تازه ای 

یافتند، تا نقش حزب الله در تحوّّلات منطقه و میراث سیّّدحسن نصر الله. او معتقد است همان طور که ایران 

در دفــاع مقدّّس خرّّمشــهر را آزاد کــرد، امروز نیز مقاومت اسلامی با تکیه بر ایمان و ســازمان دهی توانســته 

اسرائیل و حامیانش را به چالش بکشاند. در ادامه، بخشی از این گفت وگو آمده است. 

از خرّّمشهر تا بیروت
گفت‌وگو با سردار محمّّدجعفر اسدی، فرمانده اسبق سپاه در سوریه


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حزب الله پیروز 
است و در ورق 

به ورق تاریخ 
نوشته می‌شود که 

انقلاب اسلامی 
به رهبری حضرت 

امام»رحمه الله 
علیه« چه لرزه‌ای 
بر اندام دشمنان 
اسلام و دشمنان 
حقیقت انداخته 

است و خدا می‌داند 
که در ظرف این 

سی سال امریکا، 
انگلیس، فرانسه 

و از همه مهم تر 
اسرائیل از دست 

این سید بزرگوار 
چه ها کشیدند.

 بــا توجّّه بــه حضورتــان در میــدان، به نظــر شــما مقاومــت اسلامی در لبنــان چگونــه از یــک گروه کوچک 

شبه نظامی در سال 1361 به جایی رسیده که اسرائیل در برابر آن عاجز است؟

بسـم‌‌الله‌الرّّحمن‌الرّّحیم. مـن در مـدّّتی کـه در لبنـان بـودم، بارهـا از خـود بـرادران لبنـانی شنیـدم کـه قبـل از پیروزی 

انـقلاب اسلامی ایران، ما اینجا زیر پـای دروزی‌ها و اهل سـنّّت بودیم؛ امام آمـد و ما را از زیر پـای این ها درآورد و تاج سرشـان 

کـرد و مـا امروز افتخـار می کنیم که چـنین امـامی در میان ما مسـلمان ها هسـت و توانسـت چنین افتخـاری را به مـا بدهد.

الان در کـره‌ی زمین قضایایـی دارد اتّّفـاق می‌افتد که حول مـحور انقلاب اسلامی حضرت امام اسـت. دشـمنان گفتند 

اگر این انقلاب جان بـگیرد، دیگر جایی برای ما نیسـت؛ لذا بلافاصلـه شروع کردند. در همین تهـران، در روز روشـن، کاسبی 

را که محاسـن داشـت می‌زدند شـهید می‌کردند. انسـان‌های پاک ما، شـهید بهشتی، شـهید رجایی و باهنر و دیگران را شهید 

کردنـد. برویـد ببینید کردسـتان به چـه روزی افتـاد. بعد هم هـنوز دو سـال از انقلاب نگذشـته بـود که یک جنـگ تمام عیار 

را علیه ما بـه راه انداختند. ظاهر قضیّّه صدّّام بود، ولی پشـت سرش آمریکا، انگلیس، فرانسـه، آلمان و همـه‌ی کشورهای 

حاشـیه‌ی خلیـج فـارس بودنـد و حمایتـش می کردنـد. مـا هشـت سـال جنـگ را هـم پشـت سر گذاشتیـم. هیـچ کـس باور 

نمی کرد بشـود خرّّمشـهر را آزاد کرد. دشـمن تمام توان خود را گذاشـته بود و به صدّّام اطمینان کامل داده بود کـه ایرانی‌ها 

چه از هوا بیایند، چه دریا، چه خشـکی، ما برایشـان مانع گذاشـته‌ایم و این ها به خرّّمشـهر نمی‌رسـند؛ امّّا ما از آن هـا نوزده 

هزار نفـر اسیر گرفتیم، تعـدادی بـه درک واصل شـدند و تعـدادی بـه آب زدند. صـدّّام آمـد در تلویزیـون گفت اگـر ایرانی ها 

خرّّمشـهر را بگیرنـد، مـن کلیـد بصره را می‌دهـم. البتّّه مـا خرّّمشـهر را گرفتیـم و صـدّّام هـم کلیـد بصره را نـداد. امّّا اتّّفـاقی که 

افتاد ایـن بـود کـه اسرائیلی هـا از سر مرز لبنـان حرکت کردنـد و تـا بیروت آمدنـد. می خواهـم به ایـن پیوستـگی دقّّت کنید. 

آن ها حرکت می کنند به سـمت بیروت و در همان زمان، خرّّمشـهر در ایران فتح می شـود که این لطف خدا اسـت. به قول 

خودشـان، شیعه حالا از شیشـه بیرون آمده بـود. شیعه‌ی خفته در لبنان، توسّّـط برادران سـپاه پاسـداران انـقلاب اسلامی 

ایران رشـد و نمـو پیـدا کـرد و الان می‌بینید که آمریـکا و انگلیس و همه دسـت به دسـتِِ هـم داد‌ه‌اند کـه آن را مهـار کنند و 

الحمـدللّهه نمی توانند.

امام بـه مـا درس دادنـد که اگـر در ایـن کشور فقـط یک نفر هـم زنـده بماند، تکلیفـش این اسـت کـه از ایـن آب‌وخاک 

دفاع کند. الحمدللّهه حزب الله امروز زنده و پیروز اسـت؛ هر اتّّفاقی می خواهد بیفتد. حـزب الله پیروز اسـت و در ورق به‌ورق 

تاریخ نوشـته می شـود کـه انـقلاب اسلامی بـه رهبری حضرت امـام )رحمة ‌الله علیـه( چـه لرزه‌ای بر انـدام دشـمنان اسلام و 

دشـمنان حقیقت انداختـه اسـت و خـدا می‌داند کـه در ظـرف ایـن سی سـال، آمریـکا، انگلیـس، فرانسـه و از همـه مهم تر 

اسرائیل، از دسـت ایـن سـیّّد بزرگـوار چه هـا کشـیدند! او ایـن غـدّّه‌ی سرطـانی را از بیـت عنکبـوت سسـت تر می‌دانـد. آن ها 

می‌گویند ما از نظر توانمنـدی چهارمین ارتش جهـان هستیم، از جهـت اطّّلاعاتی نفـر اوّّل هستیم و بقیّّه هر چـه اطّّلاعات 

دارند بـه مـا می‌دهنـد، خودمـان هـم بـه تمـام منطقـه اِِشراف کامـل داریـم؛ می‌گویند 

در غزّّه بیش از هشـت هـزار جاسـوس داریـم، از بـالای کـره‌ی زمین هم همه جـا را رصد 

می کنیـم و حیتّی اگـر یـک بـرگ روزنامـه هـم در خانـه‌ی یک فلسـطینی افتـاده باشـد، ما 

می توانیم بخوانیـم؛ می‌گویند هواپیماهای بدون سرنـشین ما دائماًً دارنـد آن بالا چرخ 

می‌زننـد و اطّّلاعـات جمع می کننـد. بعد، ناگهـان عملیّّات »طوفـان‌الاقصٰیٰ« درسـت 

می شـود که هنر سیّّدحسـن نصر الله اسـت.

بـا دوسـتان صحبـت می کردیـم، می گفتنـد در زمـان شـاه اگر یـک چریک بیـش از 

شـش مـاه زنـده می مانـد، دیگـر چریـک حسـاب نمی شـد. حـالا یـک انقلابـیِِ بـه تمـام 

معنـا، یـک چریـکِِ قهرمـان، سی سـال یک‌نفََـس کار کـرده. بنـده از سـال 2002 تـا 2005 

در خدمت ایشـان بودم. بعد از شـهادت برادر عزیزمان شـهید همـدانی، دو سـال برای 

مقابلـه بـا داعـش و ایـادی آمریـکا و انگلیـس در سوریـه بـودم و بـاز بـا ایشـان مـراوده 

داشـتم. در اوّّلین دیـداری که با ایشـان داشـتم کـه راهنمایی بـگیرم، در آن دیدار ایشـان 

به نکته‌ی جـالبی اشـاره کردند؛ فرمودنـد آقـای ابواحمد! فرض کنید شـما و مـا و همه 

به میـدان آمدیـم و آقـای بشّّار‌اسـد گذاشـت و رفـت؛ چـه اتّّفـاقی می‌افتـد؟ گفتم همه 

چیز فرو می‌ریـزد؛ گفـت پس حواسـتان باشـد، ایشـان باید حفظ بشـود، چـون اصالت 

سوریـه بـا ایشـان اسـت. ایـن نظـر مقـام معظّّـم رهبری هـم هسـت. الحمـدللّهه جناب 

سیّّدحسـن در سوریه همراه با حزب الله کارهای خوبی را انجـام دادند و توانمندی های 

خوبی را کسـب کردنـد، همـان‌طور کـه در صحنـه داریـم می‌بینیـم و ان شـاء‌الله بیشتر 

هـم خواهیـم دید.

بـه نظـر مـن الان هـم وارد رینـگ شـده‌اند. البتّّـه آن کسی کـه دستـش بـالا برود 

خسـته و زخـمی اسـت، امّّـا پیروز هـم هسـت. فلسـطین و لبنـان ضربـات سنگـینی 

خورده‌انـد، امّّـا مـا یـقین داریـم کـه پیروزی بـا آن هـا اسـت.

 موقعی کـه حضـرت امام رحلـت کردنـد، شـما در شـامات بودید؛ درسـت 

است؟

بلـه، یـکی از دوسـتان داشـت بـه رادیـوی »مونـت کارلـو« گـوش می‌داد کـه گفـت 

تلویزیـون ایـران از مـردم خواسـته کـه بـه مسـاجد برونـد و دعـا کننـد، چـون حـال امـام 

وخیـم اسـت. آقـای رشـید فرمودنـد اینجـا نمانیـم و برویـم سوریـه. حرکـت کردیـم بـه 
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دشمن صادق
صداقتش فقط بین ما آشکار نبود. حتی رسانه های اسرائیل هم به ایشان می گفتند: »عدو 

صادق«، دشمن راستگو. در سال 2004 که قرار بود اسرای حزب الله و اسرائیل تبادل شوند، سید 

حسن نصرالله گفت: اول باید اسرای مصر و اردن را تحویل بدهند، بعد اسرای ما را.

سـمت دمشـق و سـعی کردیم آقای محسـن رضایی یا آقای رحیم صفـوی را پیـدا کنیـم، ولی دنبـال هر کسی گشتیم نشـد 

کـه او را پیـدا کنیـم و تا سـاعت یـک و دوی بعـد از نصفه شـب موفّّـق نشـدیم. استراحـت کوتـاهی کردیـم و به حـرم حضرت 

رقیّّـه )سلام  الله علیها( رفتیم، نمـاز صبح را خواندیـم و برگشتیـم، رادیوی ایـران را گرفتیم کـه خبر رحلت امـام را پخش کرد.

سـفر دوّّمی که رفتیم، آنجا با شـهادت آقای سیّّدعبّّاس موسوی مواجه شـدیم. ما موقعی که رسیدیم، ایشـان را دفن 

کرده بودنـد. ماشینـش را آورده بودنـد همان نزدیـکی که هـنوز داشـت دود می کـرد و می‌سـوخت. برنامـه‌ی کاری مـا که در 

آنجا تمام شـد، برگشتیـم ایران.

بـار اوّّل که بـا خانواده بـرای زیـارت رفتیم دمشـق، آقای شـمشیری فرمانـده بود و محبّّـت کرد و یـک سر رفتیـم آنجا و 

برگشتیم. دُُور بعد که بـرای زیارت رفتیم، شـهید بزرگوار آقـای زاهدی فرمانـده بود که ما را بـا خانواده خدمت آقا سـیّّد برد.

 شما موقعی در بیروت به دیدار ایشان رفتید که ده سال از دبیرکلّّی سیّّدحسن می گذشت. برداشت شخصی 

شما از شخصیّّت ایشان چه بود؟

موقـعی کـه مـا بـه آقـای سیّّدحسـن نصر‌الله رسـیدیم، دیگـر همـه‌ی فضایلـش کامـل و آشـکار بـود. جلسـاتی کـه بـا 

ایشـان برگـزار می‌شـد واقـعاًً دموکراتیـک بـود، نـه ایـن چیزی کـه غربی هـا بـه‌دروغ می‌گوینـد. مـن می‌دانسـتم که مـثلًاً یک 

جاهایـی نظـر آقـا سـیّّد بـر خلاف نظـر آقـای شُُـکر اسـت، امّّـا می گفـت حـرف ایشـان درسـت اسـت و بایـد رأی‌گیری کنیم؛ 

آنچه مطابق رأی جمع بود، به همان عمل می کنیم. ایشـان واقـعاًً رعایت همـه‌ی اصول را می کـرد. صداقتش فقط بین ما 

آشـکار نبـود؛ حیتّی رسـانه های اسرائیـل هـم بـه ایشـان می‌گفتنـد »عََـدُُوٌٌّ صـادِِق«، یـعنی دشـمن راستگو.

در سـال 2004 کـه قـرار بـود اسرای حـزب‌الله و اسرائیـل تبـادل شـوند، سیّّدحسـن نصر‌الله گفـت اوّّل بایـد اسرای مصر 

و اردن را تحویـل بدهنـد، بعـد اسرای مـا را. اسرائیلی هـا گفتنـد مصر و اردن این‌همـه بـه مـا خدمـت کرده‌انـد، اسرای آن هـا 

را بدهیـم بـه حـزب الله؟ سیّّدحسـن گفـت اسرای هـر کدامشـان را بـه خودشـان بدهیـد. موقـعی کـه اسرا را سر مرز مبادلـه 

می کردنـد، در دسـت اسرای مصر و اردن عکس هـای سیّّدحسـن نصر الله بـود.

 شما در زمان تبادل آنجا بودید؟

بله، من هم آنجا بـودم. هواپیمـای آن هـا در فرودگاه بیروت نشسـت، اوّّل پایین آمدند و کشـته ها و اسرای خودشـان 

را تحویـل گرفتنـد و بـه نوشـته های مـا هـم اعتنـا نکردنـد؛ خودشـان دیاِِناِِی گرفتنـد و داخـل هواپیمـا بردنـد و نوشتنـد و 

این ها را بالا بردند. کارشـان که تمام شـد، اسرای حـزب الله را پیـاده کردند و هواپیمـا را بردند. بعـد، اسرا را شـمردند و دیدند 

یک نفر کم اسـت! لیسـت را چک کردند و دیدند آقای سـمیر قنطـار را نداده‌اند. سـه روز بعـد در بیروت جشـن آزادی اسرا را 

گرفتنـد، آقای سیّّدحسـن نصر الله سـخنرانی کردند و گفتنـد در تمام ادیـان الهی، غش در معامله حرام اسـت و شـما غش 

در معاملـه کرده‌ایـد؛ ما با شـما صحبـت کردیـم؛ آلمان هـا بایـد نظـارت می کردند کـه نکردنـد، و آقـای سـمیر قنطـار را آزاد 

نکردند و ما مجبوریم دو اسیر بگیریم و ایشـان را پس بگیریم. هنوز چند سـاعتی از صحبت های آقای سیّّدحسـن نصر الله 

نگذشـته بود که ارتـش اسرائیـل آماده بـاش داد.

آقـای حـاج عمـاد ـــ خـدا رحمتـش کنـد ـــ طرحی را داد کـه مـا بایـد این هـا را سر کار بگذاریـم. طرح، سـه نفره بـود؛ آقـای 

سیّّدحسـن نصر الله و آقـای حـاج عمـاد و بنـده. بـا راهنمایی هـای سـیّّد، طرح پختـه شـد و قـرار شـد انجـام بشـود. دو مـاهِِ 

تمام، عـدّّه‌ای را تحـت آموزش گرفتنـد، بدون اینکه کوچک‌ترین ارتباطی با خانواده هایشـان داشـته باشـند. چهـار ماه هم 

نقشـه های مختلفی را برای گـرفتن اسیر مـطرح کردند و در لحظـه‌ی آخر گفتنـد طرح لو رفته و اجرا نمی شـود. خلاصـه، برای 

نیروهـای نظـامی و امنـیّّتی اسرائیـل اعصـاب نگذاشتنـد. وقتی همـه چیز ظاهـراًً آرام شـد و دیگـر تحـرّّکی دیـده نشـد، رفتنـد 

دو اسیر گرفتنـد آمدنـد و با مبادلـه‌ی آن هـا آقـای سـمیر قنطـار را آزاد کردند. شـهید عماد مغنیّّـه ایده های بسـیار جـالبی را 

طـرّّاحی می کـرد و هـنوز بسـیاری از توانمندی‌هایـی کـه در لبنـان و حـزب الله هسـت، حاصـل کارهای ایشـان اسـت.

 رابطه ی عماد مغنیّّه و سیّّدحسن چگونه بود؟

رابطـه‌ی مریـد و مـرادی بود. ایشـان همیشـه پیـش مـن گلایـه می کـرد کـه خیلی هـا آن‌طور کـه بایـد و شـاید قدر سـیّّد را 

نمی‌دانند. یـک وقت هایی که می خواسـتم دربـاره‌ی موضوعاتی به ایشـان گزارش بدهم، می پرسـید حـاج رضـوان می‌داند؟ 

می گفتم بله؛ می گفت همین کفایت می کند، لازم نیسـت به مـن بگویید! یعنی تـا این حد به حاج عماد اطمینان داشـت.

حاج عماد در حفاظت از سـیّّد سـنگ تمـام می گذاشـت. یک بار قـرار بود آقای سیّّدحسـن در میـدانی سـخنرانی کند. 

حاج عماد، شـب قبل، بیسـت مـاشین کرایه کـرد و تمـام شیشـه های آن‌هـا را دودی کـرد که داخـل ماشین معلوم نشـود؛ 

جایی را هـم که قـرار بود سـیّّد صحبـت کنـد، طوری استتـار کرد کـه از اطـراف دیـد نداشـت، ولی مـردمی کـه پایین ایسـتاده 

بودنـد سـیّّد را می‌دیدنـد. من پشـت سر سـیّّد بـودم و دیدم که پشـت لباسـش از شـدّّت هیجان عـرق کـرده و خیس شـده. 

سـیّّد آن روز یک‌ونیـم سـاعت صحبـت کرد.

 نزدیک به یک ســال اســت کــه وجود ظاهــری شــهید و دوســتان نزدیــک ایشــان را از دســت داده ایم. 

جمع بندی شما از مسیر پیش رو و مقاومت بدون سیّّد چیست؟

همان فرمایـش رهبری کـه »سر خُُـم مِِی سلامـت«. تـا وقتی که مشیت الهی این اسـت که سـایه‌ی ایشـان را بـر سر ما 

نگه دارد تا ان شـاء‌الله پرچـم را به دسـت صاحب اصـلی‌اش بدهند، ما هیـچ نگـرانی‌ای نداریم. فقدان سـیّّد بـرای ما خیلی 

سـخت و سنگین اسـت، امّّا امـام و آقا به مـا یـاد داده‌اند کـه شـهادت کسر نمی کنـد، زیـاد می کند؛ هـم از نظر کمّّـی، هم از 

نظـر کیـفی. الان در اروپـا و آمریکا افـرادی پرچـم فلسـطین را در دسـت می‌گیرنـد و به خیابـان می‌آینـد. حمـاس نه‌تنها کم 

نشـد، بلکه گسترش پیدا کـرد. آقـای سیّّدحسـن نصر الله ایـن مسـئولیّّت را آزمایـش الهـی و هـر روز را روز امتحـان خودش 

می‌دانسـت. این امتحان سی سـال بـه طول انجامیـد و ایشـان بهترین امتحـان را در مکتـب امام حـسین )علیه الـسّّلام( از 

سر گذرانـد و بـه دسـت خبیث‌ترین عنـاصر دنیا بـه بالاتریـن درجه، یـعنی شـهادت، نائل آمـد. ما هم همـواره مدیـون این 

مـرام هستیم.
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 ایــن مصاحبــه فــرصتی اســت بــرای ورود بــه دنیــای پنهــان و کمتر بازگو شــده‌ی سیّّدحســن نصر الله؛ 

شــخصیّّتی کــه در ســالگرد شــهادتش، بــا بازخــوانی دیدارهــا و گفت‌وگوهــای او تصاویــری از هوشــمندی، 

تواضــع و دغدغه هــای عمیــق ســیاسی و امنــیّّتی بــه نمایــش گذاشــته می‌شــود. دکتر ســیّّدمحمودرضا 

ّـات دیــدار و تحلیل هــای استراتژیــک ســیّّد مقاومــت پرداختــه و فضــای پیچیــده‌ی امنــیّّتی  آقــامیری بــه جزئی�

و فرهنگی‌ای را بازگو می کند که در سایه‌ی آن، مقاومت شکل گرفت.

فراتر از سکوت
گفت‌وگو با دکتر آقامیری ،  رئيس دانشگاه شهید بهشتی


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من حفاظت را دیدم 
که امیدوار شدم 

اما شنیدن نظر 
ایشان بیشتر بود که 

موجب امیدواری 
من شد. ایشان به 

من گفت استفاده 
از موبایل برای شما 

حرام است. حق 
نداری استفاده کنی 

و آن را از زندگیت 
کنار بگذار. این 

حرف درست بود.

 شما سفری همراه با جمعی از رؤسا و اساتید دانشگاه های ایران به بیروت داشتید. علّّت آن سفر چه بود؟

یــکی دو روز زودتــر خبر داده بودنــد کــه ایــن ســفر بــرای شرکــت در یــک کنفرانــس علــمی اســت. هــمسر 

رئیس جمــهور وقــت هــم از جملــه‌ی ایــن اســاتید بــود و نماینــده‌ی یونســکو هــم بــا مــا همــراه بــود. حــدود ســاعت 8 

صبــح هشــتم دی‌مــاه 1402 رســیدیم. دوســتان لبنــان آمــادگی حفاظــت از مــا را داشتنــد. در مــزار شــهدای لبنــان حــاضر 

ــد. ــطرح ش ــاحثی م ــان مب ــران و لبن ــمی بین ای ــشترک عل ــای م ــاره‌ی کاره ــه درب ــم ک ــه‌ای رفتی ــه جلس ــد ب ــدیم و بع ش

برنامــه کــه تمــام شــد، پرســیدم امروز جلســه‌ی دیگــری هــم داریــم، گفتنــد نــه؛ امّّــا ســفیر، یــعنی آقــای امــانی 

ــوع  ــدم موض ــاش؛ فهمی ــما در دسترس ب ــا‌ء، ش ــرب و عش ــاز مغ ــد از نم ــت بع ــن گف ــه م ــدند، ب ــاز ش ــم جانب ــد ه ــه بع ک

ــه همــراه هــمسر و دختر رئیس جمــهور شــهید همــراه  ــه کسی چیزی نگــو. نمــاز کــه تمــام شــد، ب چیســت، گفــت ولی ب

بــا ســفیر، هدایــت شــدیم و ســوار ماشین هــای معمــولی و غیر حفــاظتی شــدیم. امــکان دیــدن شــهر را داشتیــم و حــدود 

نیــم ســاعت در شــهر چرخیدیــم و وارد یــک پارکینــگ شــدیم، پیــاده شــدیم و ســوار یــک مــاشین دارای استتــار شــدیم. 

یــک ربع بعــد، دوبــاره در پارکینــگ یــک ســاختمان دیگــر بــدون اینکــه محیــط را ببینیــم، جابه جــا شــدیم. چهــار بــار ایــن 

ــاد و دفعــه‌ی پنجــم ســوار ماشــینی شــدیم کــه هــمسر آقــای رئــیسی هــم ســوار همــان مــاشین شــدند و وارد  اتّّفــاق افت

جایــی شــدیم کــه بعــد از یــک شیــب تنــد، متوجّّــه شــدیم آقــای سیّّدحســن نصر الله و خانمشــان منتظــر ایســتاده‌اند.

 فضای ملاقات چگونه بود؟

فضــا امنــیّّتی بــود امّّــا بــا وجــود مخاطــرات، بســیار محترمانــه و گــرم بــود. آقــای سیّّدحســن نصر الله بســیار 

ــدود دو  ــه ح ــد و جلس ــا شروع ش ــدار م ــب، دی ــاعت 7 ش ــدود س ــم ح ــه گمان ــد. ب ــرخورد کردن ــا ب ــا م ــتین ب ــوش‌رو و م خ

ســاعت طول کشــید کــه در طیّّ آن، بحث‌هــای فــراوانی دربــاره‌ی مســائل منطقــه‌ای، همکاری هــای فرهنــگی و 

علــمی و مباحــث ســیاسی مــطرح شــد. جالــب توجّّــه اینکــه ســیّّد بیــشتر بــه زبــان فــارسی صحبــت می کردنــد کــه 

ـبود. ـبه مهماــنان اــیرانی ـ ـفارسی و احترام ـ ـبان ـ ـبه زـ ـخوب ایــشان ـ نــشان‌دهنده‌ی تــلّّسط ـ

مباحــث مختلــفی مــطرح شــد. چــون تخصّّــص مــن در حوزه‌ی هســته‌ای را می‌دانستنــد، پرســیدم صلاح می‌دانیــد 

بــرای تغــییر فتــوا درخواســت کنیــم کــه ایشــان بــا یــک تیزبینی گفتنــد مــن معتقــدم ایــن را مــطرح نکنیــد؛ این هــا دنبــال 

بهانــه می گردنــد و طرح بحــث درخواســت تغــییر فتــوا موجــب دردسر خواهــد شــد. همچــنین، در ایــن دیــدار، راجــع بــه 

مقــام معظّّــم رهبری و تــدابیر ایشــان در رهبری صحبــت کردنــد.

خانــم علم‌الهــدیٰٰ در خصــوص اقدامــات علــمی دربــاره‌ی قــرآن توضیحــاتی دادنــد کــه خیــلی ابــراز علاقــه کردنــد 

ّـه  کــه ایــن موضــوع در لبنــان هــم انجــام شــود و حیتّی آقــای عبــد الله صفیّّ‌الدّّیــن را مــأمور کردنــد بــرای پیــگیری آن. البت�

ــا مــن تمــاس گرفــت و گفــت ســیّّد دیشــب بــه مــن چــنین  ــا فردایــش آقــای صفیّّ‌الدّّیــن ب ایشــان در جلســه نبــود، امّّ

ــت. ــأموریّّتی داده اس م

 ســفر شــما فاصلــه ی کــمی بــا عملیّّــات طوفان الاقصــیٰٰ داشــت. آیا 

در این باره هم صحبتی شد؟

ّـات طوفــان‌الاقصٰیٰ تــازه شروع شــده بــود و ایشــان خیــلی بحــث کرد.  بلــه، عملی�

معتقــد بــود کــه نبایــد مــا مستقیــم وارد بشویــم، بایــد پشتیبــانی کنیــم و اگــر جایــی 

ّـات بشویــم. آن روز گفــت مــا هــنوز بــه ایــن نتیجــه نرســیده‌ایم  نیــاز بــود، وارد عملی�

ــه  ــزّّه ب ــرای غ ــه ماج ــود ک ــن ب ــم ای ــش‌بینی او ه ــم. پی ّـات رودررو شوی ــه وارد عملی� ک

ایــن زودی تمــام نمی‌شــود. مــا اصرار داشتیــم کــه ایشــان بگویــد چقــدر طول 

ـــ ایشــان گفــت  ــا زمــانی دیگــر ـ ـــ مــثلًاً یــک مــاه دیگــر، شــش مــاه دیگــر ی می کشــد ـ

شرایــط این گونــه حکــم نمی‌کنــد کــه بــه‌زودی بــه پیروزی برســیم.

دربــاره‌ی مســائل منطقــه هــم ایشــان نگرانی هــای جــدّّی‌ای داشــت کــه دقیــقاًً 

هــم همان هــا بعــداًً رخ داد. مــثلًاً ایشــان موضــوع نفــوذ را مــطرح کــرد کــه نفــوذ مــا را 

ّـت می کنــد و در ایــران هــم دارد بــازی خــودش را انجــام می‌دهــد. اذی�

ایشــان در انتهــا دعــا کــرد، مــن گفتــم ســیّّد دعــا کــن مــا شــهید بشویــم، وقتــش 

شــده اســت؛ ایشــان گفــت نــه، نبایــد شــما شــهید شــوی، شــما دعــا کــن مثــل 

حبیب بن مظاهــر بمــانی و در ســنّّ بــالا شــهید شــوی. گفتــم مــا هــم بــرای شــما 

ــر  ــما اگ ــم ش ــت. گفت ــری اس ــن طور دیگ ــع م ــه، وض ــت ن ــم، گف ــا را می کنی ــمین دع ه

بمــانی کــه اثــرت از امثــال مــن خیــلی بیــشتر اســت، گفــت نــه، احســاس می کنــم کــه 

دیگــر بایــد اتّّفــاقی بیفتــد! یــک چــنین جــدل دوســتانه‌ای بین مــا شــد و مــن خنــده‌ام 

گرفــت کــه وقتی شــما چــنین دعایــی بــرای مــن می‌کنی کــه مثــل حبیب شــهید شــوم، 

بــرای خــودت هــم چــنین دعــا کــن و ایشــان خیــلی مصمّّــم آن را نپذیرفــت و می گفت 

وضــع مــن فــرق می کنــد. در انتهــا، خیــلی علاقه منــد بودیــم کــه عکــس بگیریم امّّــا با 

توجّّــه بــه حــضور هــمسر ایشــان، دفتر ملاحظــاتی داشتنــد کــه عکــس گــرفتن منتــفی 

شــد. نشســت مــا حــدوداًً دو ســاعت طول کشــید. دوســتان مــا در فرودگاه منتظــر مــا 

بودنــد و خبر از دیــدار مــا نداشتنــد و دو ســاعت منتظــر مــا بودنــد.

وقتی مــن ایــن ســطح از رعایــت امنــیّّتی را دیــدم، خوشــحال بــودم کــه دشــمن 

نخواهــد توانســت کاری بکنــد؛ امّّــا متأسّّــفانه در قضیّّــه‌ی پیجرهــا و قضایــای 

بــعدی، آن نــفوذ چــهره‌ی دیــگری نــشان داد!
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 نظر ایشان درباره‌ی این تدابیر امنیّّتی چه بود؟

مــن حفاظــت را کــه دیــدم، امیــدوار شــدم؛ امّّــا بیــشتر شنیــدن نظــر ایشــان بــود 

کــه موجــب امیــدواری مــن شــد. ایشــان بــه مــن گفــت استفــاده از موبایــل برای شــما 

ــرف  ــن ح ــذار. ای ــار بگ ــدگی‌ات کن ــاده کنی و آن را از زن ــداری استف ــق ن ــت؛ ح ــرام اس ح

درســت بــود و بعــد مــا دیدیــم چــه تــأثیری دارد. 

ــکل  ــان را ش ــهادت ایش ــت ش ــه می توانس ــزاری ک ــا اب ــدم تنه ــمین معتق ــرای ه ب

بدهــد، جاســوسی و نفــوذ بــود و ایــن عامــل باعــث شــد مــا چهــره‌ای مثــل سیّّدحســن 

نصر الله را از دســت بدهیــم. بــا آن ســطح از تــدابیر امنــیّّتی، بــاور نمی کــردم بتواننــد 

بــه او دسترسی پیــدا کننــد، امّّــا ایــن اتّّفــاق افتــاد. هــم در عملکــرد موســاد در موضوع 

ــگ دوازده‌روزه،  ــم در جن ــراد، ه ــاره‌ی اف ــزب الله درب ــوسی از ح ــم در جاس ــا و ه پیجره

مــا در جمــع دوســتان خودمــان ــــ یــعنی شــهدای هســته‌ای ایــران ــــ ایــن را دیدیــم. از 

ــفر  ــد س ــه بودن ــا گفت ــه م ــثلًاً ب ــد؛ م ــدار داده بودن ــا هش ــه م ــرات ب ــاره‌ی خط ــل درب قب

ــه ی  ــک کوچ ــمن در ی ــه دش ــد. اینک ــش باش ــال ربای ــت احتم ــن اس ــه ممک ــد ک نروی

هشــت‌متری، از بین دو خانــه‌ی پنج‌طبقــه، آن چنــان دقیــق یــک خانــه‌ی ســه‌طبقه را 

زده اســت کــه دکتر ذوالفقــاری در آن ســکونت داشــت، معنایــی جــز نفــوذ نمی‌دهــد. 

ّـه بــخشی هــم مربــوط بــه »جنــگ هوشــمند« اســت کــه ابــزار لازم در ایــن زمینــه  البت�

سـت.  شـمن اـ یـار دـ در اختـ

 آن توصیه‌ی شهید نصر الله را درباره‌ی ایران هم جاری می‌دانید؟

همــان‌طور کــه پانــزده ســال پیــش شرکــت »مــوتورولا« پیجرهــا را ســفارش 

ــوار  ــار را روی آن س ــرای انفج ــهیزات لازم ب ــا تج ــکاری اسرائیلی ه ــا هم ــت و ب ــه اس گرفت

ــود  ــشور می ش ــه وارد ک ــده ک ــای بسته‌بندی‌ش ــدم برخی از گوشی ه ــود، معتق ــرده ب ک

ــند. ــوده باش ــای آل ــا نرم‌افزاره ــهیزات ی ــه تج ــوده ب ــت آل ــن اس ــم ممک ه

مــا بایــد آن روش گذشــته را کنــار بگذاریــم و بــرای کارهــای جدیــدی کــه دشــمن 

ــییر  ــال تغ ــم در ح ــمن دائ ــیم. روش دش ــیار باش ــد، هوش ــزی می کن ــرای آن برنامه‌ری ب

اســت. او برنامه‌ریــزی کــرده و بی‌رحــم هــم هســت و هیــچ قاعــده‌ای را رعایــت 

نمی‌‎کنــد. وقتی در هــمین حــملات اخیر، بچّّــه‌ی چهارســاله را می‌زنــد، یــعنی هیــچ 

ــم. ــمند کنی ــان را هوش ــد حفاظتم ــم بای ــا ه ــذا م ــت. ل ــم نیس ــش مه چیز برای

 ایشان درباره‌ی ایران هم توصیه‌ای داشت؟

ســیّّد بــه مــن یــک توصیــه‌ی خیــلی هوشــمندانه و راهبردی کــرد. گفــت میشــل عــون کــه بــه ایــران آمــد، تــا شــش 

مــاه تبلــیغ ایــران را می کــرد کــه کــشوری خیــلی پیشرفتــه اســت و آنچــه می‌گوییــد نیســت. گفــت از نظــر لبنانی هــا، 

فارغ‌التّّحصــیلانی کــه از ایــران می‌آینــد خیــلی باســواد هستنــد، به خصــوص پزشــکان و مهندســان. گفــت شــما 

مســئولان دانشــگاه اینجــا را بــه ایــران ببر، ذهنشــان تغــییر می کنــد و وقتی برگردنــد، تــا شــش مــاه تبلــیغ ایــران را خواهنــد 

نـم. یـن کار را می کـ تـم اـ مـن گفـ شـت. ـ نـد داـ ثـر خواهـ یـران اـ شـناخت اـ یـلی در ـ کـرد و خـ ـ

ســه چهــار روز بعــد بــه ســیّّدعبد الله صفیّّ‌الدّّیــن، نماینــده‌ی حــزب الله در تهــران، زنــگ زدم و قــرار شــد دعوت نامــه 

بفرستیــم. بعــد از عیــد، قصــد انجــام آن را داشتیــم کــه شــهادت شــهید رئــیسی و شــهادت شــهید هنیّّــه و ماجراهــای 

ــد  ــان بای ــا در لبن ــدم م ــم معتق ــت. الان ه ــم ریخ ــه ه ــا را ب ــری م ــادلات فک ــه‌ی مع ــیّّد،‌ هم ــهادت س ــا ش ــت سر هم ت پش

ــم. ــاسی کار کنی ــشتر روی دیپلم ــلی بی خی

 آینده‌ی منطقه بدون شهید نصر الله از نگاه شما چگونه است؟

ــت.  ــده اس ــشتر ش ــن نصر‌الله بی ــه سیّّدحس ــان ب ــم باورش ــد و الان ه ــبول داشتن ــیّّد را ق ــای س ــان حرف ه ــردم لبن م

ــان، لبنــان شــد. ــان را بلنــد کــرد؛ هــم عــزّّت داد و هــم اقتــدار و هــم اینکــه لبن سیّّدحســن در منطقــه قــدّّ لبن

لبنــان کــه عروس خاورمیانــه بــود، توسّّــط اسرائیــل بــه آتــش کشــیده شــد و مــن فکــر می‌کنــم اگــر الان نســل فعــلی 

ســیّّد را دوســت داشتنــد، بــا توجّّــه بــه اتّّفاقــاتی کــه رخ داده و خواهــد داد، نســل آینــده او را بیشتر قــبول خواهند داشــت. 

سیّّدحســن نصر الله در آینــده اســطوره‌ی لبنانی هــا خواهــد شــد.

ّـت خــود را داشــته باشــد. کافی  اسرائیــل کشورهایــی ماننــد اردن، مصر، سوریــه و لبنــان را متزلزل می خواهــد تــا امنی�

کـرد. پـاره ـ ُـرت برخی را ـ حـه ـچُ بـه دوـ کـه حمـلـه ـ شـوند؛ به خـصـوص الان ـ هـا بـیـدار ـ یـن کشورـ کـه اـ سـت ـ اـ

ــــه و نصــــف عربســــتان مــــال مــــن  ــــدارد. اینکــــه می‌گویــــد نصــــف ترکی ــــچ کــــشوری عقــــد اخــــوّّت ن ــــا هی ــــل ب اسرائی

اســــت، بــــرای آن اســــت کــــه نظــــر خــــود را تحمیــــل کنــــد؛ یــــعنی اگــــر می خــــواهی بــــا مــــن بســــازی، بایــــد نقــــش مطلــــوب 

ــــازی کنی. مــــن را ب

ــد، تفریــح  ــدگی می کردن ــد و زن ــدار حــزب الله آرامــش داشتن ــان در ســایه‌ی اقت در بیســت ســال گذشــته، مــردم لبن

نـد. یـون نصر‌الله بودـ دِِص آن را مدـ نـود درـ فـت و ـ یـش می‌رـ شـدن پـ یـدار ـ بـه پاـ شـان رو ـ نـد، اقتصادـ داشتـ

آن هــا ایــن را کم کــم دارنــد می فهمنــد. اگــر امروز در لبنــان انتخابــات آزاد و غیر‌ســهمیّّه‌ای برگــزار شــود، جریــان 

فکــری ســیّّد اکثریّّــت مجلــس را در دســت خواهــد گرفــت.

ّـه مــا بــه اینکــه جنــاب شــیخ نعیــم قاســم ایــن مــسیر را به‌خوبــی ادامــه دهــد و راه روشــن آینــده را پیــش برود،  البت�

ــم. امیدواری

سید به من گفت: 
از نظر لبنانی ها، 
فارغ التحصیلانی 
که از ایران 
می آیند خیلی با 
سواد هستند، به 
خصوص پزشکان 
و مهندسان، شما 
مسئولان دانشگاه 
اینجا را به ایران 
ببر، ذهنشان 
تغییر می کند و 
وقتی برگردند تا 
شش ماه تبلیغ 
ایران را خواهند 
کرد. خیلی در 
شناخت ایران اثر 
خواهند داشت.
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فصل پنجم

مقاومت جهانی 

فصـل پنجـم، مـسیر بـه گـسترش مفهـوم و جغرافیـای »جبهـه مقاومـت« 

و  لبنـان  محوریـت  بـا  شـمسی   ۶۰ دهـه‌ی  آغـاز  در  کـه  جریـانی  مـیپردازد؛ 

فلسـطین، تنهـا جنـبشی مـردمی و محـدود بـه شـمار میرفـت. در آن سـالها، 

کـمتر کسی بـاور داشـت گروه هـای کوچـک و پراکنـده بتواننـد در برابـر رژیـم 

صهیونیـستی ایسـتادگی کنند. اما بـا گذشـت زمان و تحـت هدایـت راهبردی 

رهبر انـقلاب و مجاهـدت رهبرانی چـون سیدحسـن نصرالله، مقاومـت از 

یک حرکت محـلی بـه جبهـه‌ای جهـانی تبدیل شـد. این فصـل روایـت میکند 

چگونـه روح مقاومـت از جنـوب لبنـان تـا کوچه هـای غـزه، از صعـده‌ی یمـن 

تا موصـل و دمشـق امتـداد یافت و بـه الگویـی الهام بخـش بـرای ملت هایی 

شـد که نمیخواستند در برابر اشـغال و سـلطه‌ی جهانی سر فرود آورنـد. امروز 

مقاومـت نـه فقـط یـک راهبرد نظـامی، بلکـه یـک هویـت تمـدنی اسـت کـه 

میراث نصرالله را در جغرافیـای آزادگان تـداوم میبخشـد.
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مقاومت فلسـطین نماد پایداری و ایسـتادگی مـردم مظلوم منطقـه در برابر اشـغالگری و ظلم اسـت. در این 

مسیر، پرچـم‌داران و شـهدایی بودند که هر یک نقشی کلیـدی در حفظ حرمـت و آزادگی ملّّت فلسـطین ایفا کردند 

و نامشـان در تاریـخ به عنـوان نمادهـای مقاومت ماندگار شـد. یـکی از ایـن پرچـم‌داران که جـای خـالی‌اش اکنون 

بیش‌ازپیش احسـاس می شـود، سیّّدحسـن نصر الله اسـت. در این گفت‌وگـو، دبیرکلّّ جهاد اسلامی فلسـطین به 

بهانـه‌ی سـالگرد شـهادت سیّّدحسـن نصر‌الله بـه تشریـح وضعیّّـت کنـونی جبهـه‌ی مقاومـت، اهمّّیّّـت اتّّحـاد 

گروه های مقاومت و چشم‌انداز پیشروی ها در مسیر آزادسازی قدس شریف می پردازد.

 بـا توجّّـه بـه تحـوّّلات پُُرتلاطـم و حـملات مستمـرّّ دشـمن در نـواحی مختلـف فلسـطین، وضعیّّـت عمومی 

مقاومت را چگونه ارزیابی می کنید؟

مقاومت فلسـطین در شرایط دشـواری قرار دارد که در آن، دشمن با شـدّّتِِ هر چه تمام‌تر به مناطق مختلف از جمله 

غـزّّه و کرانـه‌ی بـاختری حـملاتی وحشـیانه انجـام می‌دهـد. ایـن شرایـط نشـان‌دهنده‌ی لحظـه‌ای حسّّـاس و تعیین کننـده 

برای ملّّت فلسـطین و جبهـه‌ی مقاومت اسـت. بـا وجود تمـام فشـارها، استقامـت و اتّّحـاد گروه هـای مقاومت، همـراه با 

حمایت های مـردمی و منطقه‌ای، موجب شـده اسـت تـا این مقاومـت همچنان زنـده و پویـا بماند. همچـنین، مدیریّّت 

هوشـمندانه در میـدان نبرد، بـه کارگیری تجربه هـای گذشـته و همبستـگی داخـلی، رمـز موفّّقیّّـت در عـبور از ایـن بحران ها 

و مقابله بـا حـملات ظالمانه‌ی دشـمن اسـت. این جبهه همـواره آمـاده‌ی پاسـخگویی بـه تجـاوزات و حفظ حقـوق ملّّت 

مظلوم فلسـطین اسـت و بـا قـدرت روزافزون، در مـسیر آزادی و عدالـت پیـش می‌رود.

 نقش مقاومت لبنان و به‌ویژه سیّّدحسن نصر الله در حمایت از ملّّت فلسطین چگونه است؟

حزب الله لبنان و به‌ویژه سیّّدحسـن نصر الله سـتون های مسـتحکم حمایـت از مقاومت فلسـطین هستند که نقش 

آن ها فراتر از حضور در میدان جنگ اسـت. این حمایت ابعادی معنوی و سـیاسی دارد که کلّّ جبهـه‌ی مقاومت را نه‌تنها 

در لبنان، بلکه در سراسر منطقه تقویت می کند. ایشـان به عنـوان رهبری حکیم، فداکار و مجاهد مخلـص، الگویی کامل 

پرچم‌داران راه مقاومت
گفت‌وگو با آقای زیاد النّّخاله ، دبیرکلّّ جهاد اسلامی فلسطین
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برای جهاد، استقامت و تدبیر به شـمار می‌روند. شـخصیّّت سیّّدحسـن نصر‌الله باعث شـد که روحیّّه‌ی مقاومت در میان 

رزمنـدگان شـعله‌ور بمانـد و شـهادت ایشـان هر چنـد ضایعـه‌ای بزرگ و جبران ناپذیـر بـود، امّّـا در‌عین حـال راه و آرمانشـان 

زنـده و مستمر بـاقی مانـده و امروز مقاومت با اتّّـکاء به همان اندیشـه ها و درس‌هـا، با قـدرتِِ هر چه بیشتر بـه مسیر خود 

ادامه می‌دهـد. روحیّّه و درس های این شـهید عمیـقاًً در دل های همـه‌ی مجاهدان مقاومـت وجود دارد و موجب شـده که 

مقاومت همـواره سرزنـده و بـا اعتماد به نفـسِِ افزون تر بـه راه خـود ادامه دهد.

 مقاومت چگونه توانست در مقابل فشارهای رژیم صهیونیستی و حمایت های غرب ایستادگی کند؟

مقاومـت بـا ترکـیبی از اتّّحـاد، ایمـان، مدیریّّـت هوشـمندانه و بهـره‌گیری از حمایت هـای مـردمی توانسـت تمـامی 

محاسـبات و تلاش هـای دشـمن را نـاکام گـذارد. اگرچـه رژیـم صهیونیـستی بـا حمایـت گـسترده‌ی آمریـکا و بـه کارگیری 

تجـهیزات پیشرفتـه و تاکتیک هـای نویـن نظـامی وارد میدان شـده بـود، امّّـا ایسـتادگی و فـداکاری مجاهدان کـه با اتّّحـاد و 

همـدلی همـراه بـود، جلـوی تحقّّـق اهـداف شـوم دشـمن را گرفـت. مقاومـت نه‌تنهـا در میـدان نبرد، بلکـه در عرصه هـای 

سـیاسی و بین‌المللی نیز با قـدرت حـضور یافته و پیـام حقّّانیّّـت را به گوش جهانیان رسـانده اسـت. تلاش هـای مستمر و 

پایـداریِِ مجاهـدان ثابـت کـرد کـه حیتّی فشـارها و تهدیـدات سنـگین نیز نمی تواننـد اراده‌ی ملّّـت فلسـطین را بشـکنند.

 مراسم تشییع شهید نصر الله و شهید صفیّّ‌الدّّین چه اثراتی بر گروه های مقاومت داشته است؟

تمـامی گروه هـای مقاومت فلسـطین و جبهـه‌ی متّّحـد ضدّّ اشـغالگری، بـا قاطعیّّـت و همبستـگی کامل، در مراسـم 

تشیـیع پیکـر شـهیدان بزرگـوار سیّّدحسـن نصر الله و سیّّدهاشـم صفیّّ‌الدّّین شرکـت کردند. ایـن مراسـم نمـادی از اتّّحاد و 

عزّّت جبهه‌ی مقاومت بود و همچنین فرصتی برای تجدید عهد با راه و آرمان شـهدا محسـوب شـده اسـت. شهید نصر الله 

در قلب همـه‌ی مـا جـای دارد و راه او چراغ راه نسـلهای آینـ‌ده‌ی مقاومت فلسـطین خواهـد بود. حـضور گـسترده و پُُرشور 

مجاهدان و مـردم نشـان‌دهنده‌ی پیوند ناگسسـتنی ملّّت با شهدایشـان بوده اسـت و پیـام روشنی به دشـمنان مقاومت 

داده اسـت که این جبهـه و ایـن امّّـت هرگـز از مـسیر آزادی و عدالت باز نخواهند گشـت.

 هما‌ن طـور که اشـاره کردید، مقاومت فلسـطین در طول یک سـال‌ونیم اخیر در شـرایطی بسـیار دشـوار و در 

برابر دشـمنی تا دندان مسـلّّح قرار داشـته اسـت. در این مدّّت، چه نکاتی را دربـاره‌ی میزان توانمنـدی و آمادگی 

مقاومت قابل تأکید می‌دانید؟

مقاومت فلسطین نشـان داده اسـت که با وجود فشـارهای گسترده و تحریم های همه‌جانبه، استقامت و توانمندی 

بالایـی دارد. امروز دیگـر نمی تـوان مقاومـت را صرفاًً یـک نیروی نظـامی دانسـت، بلکـه ایـن تحـوّّل در حرکـت سـیاسی و 

اجتماعی آن نیز نمایان اسـت. مـردم فلسـطین ایسـتاده‌اند و در هـر شرایطی از آرمان های خـود دفاع می کننـد. تجربه های 

میدانی و پیروزی های میدانی مقاومت نیز نشـان می‌دهد که راهبردهای دشـمن برای مقابله با مقاومت شکسـت خورده 

اسـت. ما همچنان روی مدیریّّت صحیح و توسـعه‌ی قابلیّّت های دفاعی و نظـامی تمرکز داریـم و از حمایت های معنوی 

و مـادّّی حامیان خـود، به‌ویـژه جمـهوری اسلامی ایـران، بهره مندیم.

 نقش جمهوری اسلامی ایران در حمایت از جبهه‌ی مقاومت چگونه است؟

ایـران تنهـا یـک حـامی سـیاسی نیسـت، بلکـه شریـکی استراتژیـک اسـت کـه در تمـامی عرصه ها بـه مقاومـت کمک 

کرده اسـت. کمک هـای مـادّّی و تسـلیحاتی و همچـنین آموزش نیروهـای مقاومـت، از جملـه‌ی مهم‌تریـن حمایت هایی 

اسـت که ایران در طول سـال ها ارائه داده اسـت. این همکاری بر اسـاس اشتراک آرمان‌ها و اهداف منطقه‌ای شـکل گرفته 

و نه‌تنها موجب بـالا رفتن قدرت نظامی مقاومت شـده، بلکه پیـام امیدی بـرای ملّّت‌های منطقه و جبهـه‌ی مبارزه علیه 

ظلـم و اشـغالگری اسـت. تجربـه‌ی مقاومـت در سوریـه، لبنـان و فلسـطین گـواهی بـر ایـن اسـت که حمایـت ایـران نقشی 

کلیـدی در دستیابی بـه موفّّقیّّت هـای میـدانی دارد.

 با توجّّه به تحوّّلات اخیر، چشم‌انداز آینده‌ی مقاومت فلسطین را چگونه می‌بینید؟

ما آینـده‌ی مقاومـت را بسـیار امیدوارکننـده می‌دانیـم. جبهـه‌ی مقاومت نه‌تنهـا تقویت شـده، بلکه عمـق راهبردی 

خـود را گـسترش داده اسـت. موفّّقیّّت هـای اخیر نشـان می‌دهـد کـه پروژه هـای اشـغالگرانه‌ی دشـمنان شکسـت خورده 

و مقاومـت توانسـته در برابر آن هـا ایسـتادگی کند. مـا معتقدیم که بـا این مـسیر و حمایت هـای مـردمی و بین‌الملـلی، به 

آزادی سرزمین های اشـغالی بسـیار نزدیـک شـده‌ایم. البتّّه این مـسیر دشـوار اسـت و صبر و پایـداری می طلبد، امّّـا ایمان و 

اتّّحـاد مـا قوی تـر از هـر زمـان دیگری اسـت.

 نگاه رهبر انقلاب اسلامی به جریان مقاومت را چطور می‌بینید؟

رهبر انـقلاب اسلامی همواره حمایـت همه‌جانبه و مستمرّّی از مقاومت فلسـطین و لبنان داشـته‌اند و ایـن همراهیِِ 

مـداوم یـکی از عوامـل اصـلی تقویـت روحیّّـه، انسـجام و پایـداری مـحور مقاومـت در سـطح منطقـه بـه شـمار می‌رود. این 

حمایت باعـث شـده گروه هـای مقاومـت بـا اعتمادبه نفس، وحـتد عمـل و برنامه‌ریـزی دقیـق، به مـسیر دفـاع از ملّّت 

فلسطین و مقاومت ادامه دهند و در برابر چالش ها و فشارهای دشمنان خود ایسـتادگی کنند. دستاوردهای مقاومت در 

عرصه های سـیاسی، نظامی و اجتماعی به رسـمیّّت شـناخته شـده و مورد تحسین قرار گرفته‌اند و این امر نمادی روشن از 

اعتمـاد و همـراهی محور مقاومت با ملّّت فلسـطین محسـوب می شـود.

تـأثیر ایـن حمایـت فراتـر از مرزهـای فلسـطین و لبنـان اسـت و نقـش تعیین کننـده‌ای در همبستـگی گروه هـای 

مقاومت و ایجـاد یک جبهـه‌‌ی متّّحد در منطقـه ایفا کـرده اسـت. در کنـار آن، پیامدهای این پشتیبانی باعث شـده اسـت 

کـه مقاومـت در دل هـا و ذهن های مـردم منطقـه جایگاه ویـژه‌ای پیـدا کند و بـه عنـوان الگویـی از ایسـتادگی و وفـاداری به 

ارزش ها شـناخته شـود. حمایت رهبر انقلاب نه‌تنها موجب تقویت توان عملیّّـاتی گروه های مقاومت شـده، بلکه نقش 

معنوی و انگیزشِیِ مهمّّـی در استمرار تلاش ها و تحقّّق اهداف مقاومت داشـته اسـت و باعث شـده تا مقاومـت با قدرت 

و امیـد بیـشتری مـسیر خـود را ادامـه دهد.

در همه عرصه ها
مقاومت نه تنهــا در میدان نبــرد، بلکــه در عرصه‌های ســیاسی و بین‌المللی نیــز با قدرت 

حضور یافتــه و پیــام حقانیت را بــه گــوش جهانیان رســانده اســت. تلاش هــای مستمر و 

پایداری مجاهدان ثابت کرد که حتی فشارها و تهدیدات سنگین نیز نمی توانند اراده ملت 

فلسطین را بشکنند
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اسطوره هایی همچون شــهید سیّّدحســن نصر الله، ســتون های اســتوار مقاومت و انقلاب اسلامی در 

روزگار بحران ها و تلاطم های منطقه بودند. این بزرگواران که دســت پروردگان هستند، نه تنها با ایمان راسخ، 

بلکه با تدبیر، منطق و علمی عمیق، در برابر دشمنان ایســتادند و با سیاستی هوشمندانه، جریان تاریخ را به 

نفع حق و عدالت تغییر دادند. 

راه ماندگار نصرا ‌لله

حمیدرضا ترقی

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه


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سیدحسن دقیقاًً 
مواضع سیاسیون 

ایران را در قبال 
مسائل منطقه 

و مقاومت رصد 
می کرد، از حرکات 

و مواضع لیبرال ها 
شدیداًً نگران بود، او 

می گفت: نیروهای 
حزب الله به ایران 

به عنوان الگو و 
آرمان خودشان 

نگاه می‌کنند لذا 
نسبت به نوسانات 

سیاسی در ایران 
حساس‌اند

ــــه  ــــن نگ ــــت را روش ــــد و مقاوم ــــراغ راه امی ــــط، چ ــــخت ترین شرای ــــه در س ــــود ک ــــردانی ب ــــن نصر الله از م سیّّدحس

ــــم؛ قــــدرتی کــــه  ــــا کــــرد کــــه امروز شــــاهد ثمــــرات آن هستی ــــا شــــجاعت و بــــصیرت، ســــاختار قــــدرتی را بن داشــــت و ب

ــــا دانــــش و فهــــم عمیــــق از پیچیدگی هــــای منطقــــه‌ای و  ــــر پایــــه ی ایمــــان و اعتقــــاد شــــکل گرفتــــه، بلکــــه ب نه تنهــــا ب

ــــدی ملّّت‌هــــا و جبهــــه ی مقاومــــت و  ــــدات بزرگ بِِایســــتد و موجــــب عــــزّّت و سربلن ــــر تهدی جهــــانی توانســــت در براب

شیعــــه شــــود. 

ــــیبی اســــت از سیاســــت هوشــــمندانه، ایمــــان  ــــعی ترک ــــه مقاومــــت واق ــــد ک ــــاد دادن ــــه مــــا ی ــــن بزرگ مــــردان ب ای

راســــخ بــــه راه امــــامین انــــقلاب اسلامی و پایــــداری بصیرانــــه؛ و ایــــن ســــه عــــنصر، تنهــــا راه رســــیدن بــــه آزادی، استــــقلال 

ــــت.  ــــانی اس ــــای جه ــــم و زورگویی ه ــــر ظل ــــدار در براب ــــت پای و امنی�

سیّّدحســــن نصر الله حــــزب الله لبنــــان و حــــزب مؤتلفــــه‌ی اسلامی را یــــادگاران امــــام خمــــینی بــــرای ســــازمان‌دهی، 

ـدتاوم آن می‌دانــســت. ـنــقلاب و ـ تربــیــت نــلس اـ

ــه‌ی  ــ ــائل جبه ــ ــون مس ــ ــر پیرام ــ ــادل نظ ــ ــگراولادی و تب ــ ــای عس ــ ــوم آق ــ ــا مرح ــ ــن نصر الله ب ــ ــای سیّّدحس ــ دیداره

مقاومــــت بــــرای طــــرفین ســــازنده بــــود و بــــستر همکاری‌هــــای نزدیــــک دو حــــزب در رونــــد رشــــد و گــــسترش 

ــــا  ــــه ب ــــران از مقاومــــت ک ــــت احــــزاب ای ــــه‌ی مقاومــــت را فراهــــم ســــاخت. در اوّّلین اجلاس حمای فعّّالیّّت هــــای جبه

حــــضور همــــه‌ی احــــزاب ســــیاسی اعــــم از اصول گــــرا و اصلاح طلــــب تشــــکیل گردیــــد، حــــزب‌الله بــــه دســــتور سیّّدحســــن 

ــشـت. ّـال داـ ــ ــحـضوری فعـ ـ

ــــه در  ــــه‌ی احــــزاب ســــیاسی آســــیا ک ــــه‌ی مرکــــزی اتّّحادی� ــــا حــــضور در اوّّلین اجلاس کمیت ــــده‌ی حــــزب الله ب نماین

ــدش. ــّـه ـ ــیـن اتّّحادیـ ــزحب الله در اـ ــّـت ـ ــسـتار عضوـی ــبـود، خواـ ــدشه ـ تـــهـران تـــشـکیل ـ

سیّّدحســــن مواضــــع سیاســــیّّون ایــــران را در قبــــال مســــائل منطقــــه و مقاومــــت دقیــــقاًً رصــــد می کــــرد و از حــــرکات 

ــان  ــ ــو و آرم ــ ــــوان الگ ــه عن ــ ــــران ب ــه ای ــ ــــزب الله ب ــای ح ــ ــــت »نیروه ــــود؛ او می‌گف ــــران ب ــــدیداًً نگ ــا ش ــ ــــع لیبرال ه و مواض

ــیـران حسّّاـــسـند.« ــسـیاسی در اـ ــسـانات ـ ــبـه نوـ ــلـذا نســـبـت ـ ــنـگاه می‌کنـــدن، ـ خودـــشـان ـ

ــــت از ولایــــت فقیــــه بــــه عنــــوان یــــک وظیفــــه‌ی شرعی و قانــــونی صحبــــت می کردیــــم،  یــــک روز کــــه راجــــع بــــه تبعی�

ــدم  ــ ــرای ع ــ ــه‌ای ب ــ ــا بهان ــ ــد ت ــ ــیم می‌کنن ــ ــم و غیره تقس ــ ــــوی و حک ــادی و مول ــ ــه ارش ــ ــخنان رهبری را ب ــ ــه س ــ ــانی ک ــ از کس

ــــت بــــه دســــت آورنــــد، شــــدیداًً ناراحــــت بــــود و می گفــــت »مــــا در حــــزب الله این‌گونــــه نیستیــــم. رهبری و  تبعی�

ــــه محــــض اینکــــه بفهمیــــم میــــل  ــــه را جانــــشین امــــام عصر )عجّّــــل ‌الله فرجــــه( در عصر غیبــــت می‌دانیــــم و ب ولیّّ فقی

ــا کاری  ــ ــه کسی ی ــ ــان ب ــ ــل ایش ــ ــم می ــ ــر بفهمی ــ ــم و اگ ــ ــود راه نمی‌دهی ــ ــه خ ــ ــد ب ــ ــــت، تردی ــدامی اس ــ ــا اق ــ ــه کاری ی ــ ولیّّ ب

ــــت از ولایــــت، بــــه دنبــــال نوشــــته‌ی مکتــــوب ایشــــان یــــا  نیســــت، پــــرهیز می کنیــــم؛ ولی شــــما در ایــــران بــــا ادّّعــــای تبعی�

دی.« ــ لم نمی کنـ ــ یـن صورت عـ ــ دی و در غیر اـ ــ یـان می‌روـ ــ حـت در بـ ــ صراـ

در واقــــع، مفهــــوم »ذوب در ولایــــت« را بایــــد از سیّّدحســــن نصر الله یــــاد 

ــــا آنجــــا حــــرف رهبری را گــــوش می‌دهنــــد کــــه مطابــــق  گرفــــت، نــــه از آن هایــــی کــــه ت

ــد. ــ ــان باش ــ میلش

ــــت زیــــادی می‌داد، نوجوانــــانِِ  سیّّدحســــن نصر الله بــــه کادرســــازی اهمّّی�

خانواده هــــای حــــزب الله را در قالــــب ســــازمان »کشّّــــافةالمهدی« ســــازمان‌دهی 

می کــــرد، آن هــــا را در مــــدارس ابتدایــــی تــــا دبیرســــتان و هنرســــتان، آموزش 

علــــمی همــــراه بــــا آموزش مبــــانی فکــــری و عقیــــدتی می‌داد و بــــه ســــه زبــــان 

ــــزب الله  ــه ح ــ ــه ب ــ ــا نیز در ادام ــ ــرد و این ه ــ ــنا می ک ــ ــارسی آش ــ ــیسی و ف ــ ــی و انگل ــ عرب

می‌پیوستنــــد. توجّّــــه بــــه مــــحرومین و خانــــواده‌ی شــــهدای لبنــــان و جبران خســــارات 

نــــاشی از تجــــاوزات اسرائیــــل و ارائــــه‌ی خدمــــات درمــــانی و رســــیدگی بــــه معلــــولین و 

ــــه  ــــان و پیــــگیری کمک‌رســــانی ب ســــالمندان و آموزش هــــای نظــــامی در داخــــل لبن

ــــا احــــزاب ســــیاسی کشورهــــای عــــرب و  ــــاط ب غــــزّّه و فلســــطین، او را از تعامــــل و ارتب

ـــشت. ـــمت، بازنداـ ـــطرف‌دار مقاوـ اسلامی و NGOــــهای ـ

ــان و  ــ ــا ایم ــ ــد ب ــ ــطوره ها بای ــ ــن اس ــ ــه‌ی ای ــ ــتوانه‌ی راه و اندیش ــ ــه پش ــ ــا ب ــ امروز م

ــــم کــــه  ــــم و ثابــــت کنی اراده‌ای محکــــم، مــــسیر مقاومــــت و پیشرفــــت را ادامــــه دهی

ــــت و آزادی  ــــرای عدال ــه ب ــ ــــی را ک ــا اراده‌ی ملّّت‌های ــ ــه ب ــ ــــوان مقابل ــــی ت ــــچ نیروی هی

ایــــستاده‌اند ــــدنارد.

زمــــانِِ آن فــــرا رســــیده اســــت کــــه بازمانــــدگان حــــزب الله لبنــــان و بزرگان و 

ــــا قــــلبی  ــــا حفــــظ کرامــــت و عــــزّّت، ب پیش کســــوتان انــــقلاب اسلامی و مقاومــــت، ب

سرشــــار از ایمــــان و ذهنی آگاه و هوشــــمند، مــــسیر پُُرافتخــــار پیشینیــــان شــــهید 

ــا و  ــ ــهید نصر الله ه ــ ــد. ش ــ ــه دهن ــ ــه ادام ــ ــر از همیش ــ ــر و مصمّّم ت ــ ــود را پُُرقدرتت ــ خ

ــــان  ــــراغ راه جوان ــــد چ ــــود می‌توانن ــــادی خ ــــیاسی و اعتق ــــب س ــــا مکت ــــلیمانی ها ب س

امروز باشــــند و بــــه آن هــــا مــــسیر درســــت را نشــــان دهنــــد؛ جوانــــانی کــــه در 

سردرگمنــــد. زمانــــه  پیچ‌وخم‌هــــای 

ایمــــان در  اهــــل  فــــراگیر  قــــوی و  ــــت اسلامی در گرو تشــــکّّل  ام� پیروزی 

ــــجام و  ــــظ انس ــــت و حف ــه اس ــ ــــت فقی ــیاسی ـــــ دینی ولای ــ ــــت و رهبری س ــــت ولای تح

یک صدایــــی از مبــــانی انــــقلاب اســــت.
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 در این ســالگرد بزرگ سیّّدحســن نصر الله، فرصتی یافته‌ام تا از زبان خودم درباره‌ی مردی بگویم که ســال ها 

مجاهد خالصانه در راه خدا، ولایت و مقاومت بود. سیّّدحسن برای من نه فقط یک فرمانده مقاوم، بلکه الگویی 

ـّت بی چون‌وچــرای از ولایت فقیه بــود. من بیش از شــانزده ســال در خدمت  کامل از ایمان، شــجاعت و تبعی�

سیّّدحسن نصر الله بودم و از نزدیک شاهد اعتقاد عمیق و عشق و وفاداری بی قیدوشرط او به ولایت فقیه، به‌ویژه 

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بودم. او همواره اعتقاد داشــت که مقاومت بدون پیروی از ولیّّ‌امر مسلمین بی معنا 

است؛ این اصل، راهنمای زندگی و مبارزه‌اش بود.

شعار زنده‌ی مقاومت 

حجّّت‌الاسلام سیّّدهاشم الحیدری

دبیرکلّّ جنبش عهدالله عراق
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ـُرشور  سیّّدحســن، بــا تمــام وجــود خــود، در میدان‌هــای نبرد و همچــنین در جهــاد تبیین ایســتادگی کــرد. دل پ�

و شــجاع او هیــچ گاه دچــار تــرس و یــأس نشــد. در حالی کــه برخی بــا کوچک‌تریــن آسیــب و زیــان عقب نشــینی 

می کردنــد، او بــا جرئــت و اتّّــکاء بــه خــدا یک‌تنــه در برابــر بزرگ‌تریــن چالش هــای زمــان خــود می‌ایســتاد. ایــن 

شــجاعت نظــامی، همــراه بــا شــجاعت در بیــان حقیقــت و دفــاع از راه ولایــت، ویــژه‌ی او بــود.

ّـت از ولایــت، کلیــد پیروزی اســت.« ایــن همــان  یــادم هســت کــه او همیشــه می گفــت: »اعتمــاد بــه خــدا و تبعی�

شــعاری بــود کــه مقاومــت را زنــده نگــه داشــت و امروز مــا ایــن میراث را بایــد پــاس بداریــم.

از بزرگان مقاومــت و اهــل جهــاد، دفــاع عمیــق از ولایــت را ندیــده‌ام امّّــا سیّّدحســن در ایــن راه بــه بهتریــن وجــه 

ایســتادگی کــرد. او نه‌تنهــا در قلــب مقاومــت، بلکــه در غبــار سیاســت های پیچیــده‌ی جهــان عــرب، آشــکارا بیعتــش 

را بــا ولیّّ‌امــر اعلام می کــرد، بــی‌پروا و بــدون هیچ گونــه التقــاط.

ــد و میلیون‌هــا نفــر از طریــق شبکه هــا  ــدان بودن در شــب ها و روزهــای عــاشورا، وقتی کــه صدهــا هــزار نفــر در می

مراســم را دنبــال می کردنــد، او بــه نماینــدگی از مقاومــت صریــحاًً بــا رهبر انــقلاب، حضرت آقــا، بیعــت می‌کــرد؛ کاری 

کــه کــمتر کسی تــوان انجــام آن را داشــت.

ــه  ــاد دارم ک ــن اعتق ــند، ولی م ــت را بشناس ــد و مقاوم ــت کنن ــن دقّّ ــامی سیّّدحس ــاد نظ ــه ابع ــط ب ــاید برخی فق ش

ــت، از  ــطّّ ولای ــاع از خ ــق و دف ــال حقای ــرای انتق ــارزه ب ــاد تبیین، مب ــود. جه ــه ب ــت فقی ــهید ولای ــر چیز ش ــش از ه او بی

جهــاد نظــامی هــم ســخت تر و مهم تــر بــود. جنــگ در جبهه هــای مختلــف میــان سوریــه، لبنــان، یمــن و عــراق ســخت 

اســت و انســان ممکــن اســت شــهید شــود، امّّــا پایبنــدی بــه آبرو و ولایــت، در معــرض فتنه هــا و فشــارها، معادلــه‌ای 

ــود. ــرده ب ــی آن را درک ک ــن به‌خوب ــه سیّّدحس ــت ک ــر اس پُُرچالش ت

دیــدم کســانی را کــه شــاید در ظاهــر انقلابــی و ولایــی باشــند، حیتّی عکــس رهبر را هــم بــه دیــوار زده‌انــد، امّّــا وقتی 

پــای بیــان حــق بــه میــان می‌آیــد دچــار تــرس و تردیــد می شــوند. اخــتلاف میــان شــعارهای درونی و عملکــرد بیرونی 

نشــان از ضعــف جهــاد تبیین اســت کــه بایــد بــا راه سیّّدحســن رفــع شــود.

ّـت و مــسیر سیّّدحســن نصر الله بــر دفــاع آشــکار از ولایــت بــود. او بارهــا در منابــر و رســانه ها جهــان اسلام و  وصی�

مقاومــت را بــه دفــاع صریــح از ولایــت فقیــه فراخوانــد. مــا نیز امروز وظیفــه داریــم هماننــد او در صحنه هــای فرهنگی، 

اجتمــاعی و ســیاسی، از خــطّّ ولایــت و امــام خامنــه‌ای دفــاع کنیــم تا قــدرت دشــمنان تحلیــل رود.

وقتی در مقابــل تهمت هــای غــرب و رســانه‌های دشــمن قــرار می‌گرفــت، سیّّدحســن بــا زبــان عربــی فصیــح و 

اســتوار می گفــت که مــن گله منــد نیســتم، بلکــه افتخــار می کنــم عضو حــزب ولایــت فقیــه هســتم؛ ایــن امتیــازی بزرگ 

اســت کــه کــمتر کسی در جهــان مقاومــت آن را دارد. عشــقش بــه ولایــت، شــعاری ســاختگی و مبهــم نبــود بلکــه عمق 

اعتقــاد و وفــاداری او را نشــان می‌داد.

امروز بدانیــد کــه هــدف اوّّل و اصــلی دشــمنان، به‌ویــژه آمریــکا و اسرائیــل، 

ــطّّ  ــد. خ ــد می‌کن ــت را تهدی ــشور و مقاوم ــش ک ــت و آرام ــه اس ــت فقی ــا ولای ــه ب مقابل

قرمــز سیّّدحســن نیز هــمین بــود؛ ابتــدا حفــظ نظــام جمــهوری اسلامی و ولایــت 

فقیــه، و سپــس مقاومــت و فلســطین؛ چــون اگــر جمــهوری اسلامی نبــود، حــزب الله 

نبــود و مقاومــت شــکل نمی گرفــت.  بــه یــاد دارم در ابتــدای جنــگ یمــن در کنــار 

سیّّدحســن بــودم؛ روزهایــی کــه پیام هــای میلیــارد دلاری از طــرف دشــمنان بــه او 

می‌رســید تــا از ولایــت فاصلــه بــگیرد و بــه جــای آن بــه قــدرت و نفــوذ منطقــه‌ای 

ّـت اعلام کــرد کــه حــاضر نیســت از ولایــت فاصلــه بــگیرد و  دســت یابــد؛ او بــا قاطعی�

ّـه‌‌ی  این فروشی نیســت که بتــوان انجــام داد. ایــن شــجاعت و پایبندی نشــانه‌ی روحی�

مقــاومتی و ایمــانی بــود کــه سیّّدحســن را بــه سرآمــد مقاومــت جهــانی تبدیــل 

کــرد و امروز کــه در ســالگرد او هستیــم، ایــن میراث بزرگ را بایــد پاســدار باشــیم.

جهــاد سیّّدحســن فقــط در میــدان نبرد نبــود بلکه در جهــاد فرهنــگی، رســانه‌ای 

ــای  ــت جزو پایه ه ــاع از ولای ــاد تبیین و دف ــه جه ــد ک ــا فهمان ــه م ــود؛ او ب ــینی ب و تبی

اصــلی مقاومــت و مــسیر پیروزی اســت.

در  را  فقیـه  ولایـت  از  دفـاع  بایـد  دهیـم،  ادامـه  را  او  راه  بخواهیـم  امروز  اگـر 

صحنه های مختلـف سرلوحـه قـرار دهیـم و بـه جوانـان خـود بیاموزیم کـه مقاومت 

بـدون ولایـت امکان پذیـر نیسـت و جهـاد در ایـن راه دشـوارترین جهادهـا اسـت.

مــن بــه عنــوان یــک سربــاز کوچــک جبهــه‌ی مقاومــت اعلام می کنــم کــه 

حمایــت از امــام خامنــه‌ای و ولایــت فقیــه نهــاد اصــلی دفــاع مــا اســت و جــان مــا 

فــدای ایشــان. ایــن پیــام بایــد بــا صــدای بلنــد در همــه‌ی منابــر، رســانه ها و فضــای 

مجــازی زنــده نگــه داشــته شــود. سیّّدحســن نصر الله بــرای جهــان تشــیّّع و جبهــه ی 

مقاومــت عززیتریــن فــرد بــود؛ کسی کــه از هیــچ خــطّّ قرمــزی نهراســید و اســتوار 

ایســتاد. مــا امروز مســئول هستیــم کــه ایــن راه را بــا دلی پُُرصلابــت و عــزم راســخ 

ــم. ــرار دهی ــده ق ــراغ راه آین ــن را چ ــاد سیّّدحس ــم و جه ــه دهی ادام

ــا هــمین  ــا هــم عهــد ببندیــم کــه مــسیر مقاومــت را ب اکنــون، در ســالگرد او، ب

اخلاص، ایمــان و تبعیّّــت از ولایــت ادامــه دهیــم تــا جهــان شــاهد پیروزی‌هــای 

بزرگ تــر و حفــظ عــزّّت اسلام و مســلمین باشــد.

یادم هست که او 
همیشه می گفت: 

»اعتماد به خدا و 
تبعیت از ولایت، 

کلید پیروزی 
است.« این همان 

شعاری بود که 
مقاومت را زنده 

نگه داشت و امروز 
ما این میراث را 

باید پاس بداریم. 
جهاد سیدحسن 

فقط در میدان نبرد 
نبود، بلکه در جهاد 
فرهنگی، رسانه‌ای 

و تبیینی بود. او 
به ما فهماند که 

جهاد تبیین و دفاع 
از ولایت، جزو 

پایه های اصلی 
مقاومت و مسیر 

پیروزی است
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ــائل  ــم در مس ــاد، ه ــم در اقتص ــدگی. ه ــه‌ی بازدارن ــه نقط ــیدن ب ــت از رس ــارت اس ــت عب ــدف مقاوم »ه

ــه  ــن نقط ــه ای ــیم ک ــه‌ای برس ــه نقط ــد ب ــامی بای ــائل نظ ــم در مس ــاعی، ه ــائل اجتم ــم در مس ــشور، ه ــیاسی ک س

ّـت اســت. ... بایــد اندیشــه‌ی مقاومــت  بازدارنــده باشــد. ... اندیشــه‌ی مقاومــت، قدرتمندتریــن سلاحِِ یــک مل�

از ترفند دشمن مصون بماند و با ترفند دشمن تضعیف نشود.«

نشریــه »مــسیر« رســانه‌ی KHAMENEI.IR در ویژه‌نامــه‌ی »مــسیر نصرالله« در گفت‌وگــوی تفصیــلی بــا 

حــسین جابــری انصــاری، مدیرعامــل خبرگــزاری جمــهوری اسلامی، چگونــگی توفیــق ســیّّد مقاومــت در جهــانی 

ــدس بررسی  ــغالگران ق ــال اش ــا آن را در قب ــلی ب ــد قب ــای ناکارآم ــگزینی روش ه ــت و جای ــه‌ی مقاوم ــردن اندیش ک

کرده اســت. جابــری انصــاری از ســال 1373 مســئولیّّت های مختلــف دیپلماتیــک مرتبط بــا جبهــه‌ی مقاومت 

ــاره ی  ــکاتی درب ــه ن ــن مصاحب ــنین، در ای ــت. همچ ــازار نشر آورده اس ــه ب ــن حوزه ب ــاب در ای ــش کت ــته و ش داش

ّـر در ایــن مــسیر بــوده، مورد بررسی قــرار گرفتــه اســت. ویژگی هــای شــخصی شــهید سیّّدحســن نصر الله کــه مؤ�ث

حیاتِِ عیِنِ جهاد 
گفت وگو با آقای حسین جابری انصاری

دیپلمات در حوزه های مختلف جبهه ی مقاومت
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 شــما از جملــه ی دیپلمات‌هایــی هستید کــه دیدارهــای زیادی با سیّّدحســن نصر الله داشــته اســت. 

تصویری که از مواجهه های اوّّلیّّه با شهید سیّّدحسن نصر الله در ذهن دارید، مربوط به چه زمانی است؟

یاد و خاطره‌ی بلند شهید جاودانه، جناب آقای سیّّدحسن نصر الله، گرامی باد. سیّّد جامع فضایل و ویژگی های 

به ظاهر متناقض بود و به نظرم می‌رسد ایشان جزو چهره هایی است که بی‌اغراق و مجامله، نام و یاد و آثار و برکات 

سیاست‌ورزی و زندگی کردنش در این جهان برای دهه ها و بلکه درازمدّّتتر، در لبنان و در سراسر منطقه باقی خواهد 

ماند. بنده سه دهه در وزارت امور خارجه خدمت کرده‌ام و از آنجایی که از ابتدا در حوزه‌ی خاورمیانه یا غرب آسیا 

و در حوزه‌ی عربی فعّّالیّّت کرده‌ام و محور اصلی و اوّّلیّّه‌ی کارم که تا امروز هم ادامه دارد، مسئله‌ی فلسطین و 

رژیم صهیونیستی بوده ــ یعنی کارشناسی‌ام را با این موضوع شروع کردم ــ به طور طبیعی در تهران و لبنان همراه با 

هیئت هایی، به عنوان کارشناس، دیدارهایی با رهبران مقاومت و شهید سیّّدحسن نصر الله داشتم. البتّّه تمام این 

دیدارها مربوط به دوره‌ی دبیرکلّّی ایشان است و نه قبل از آن، امّّا دیدارهای متمرکز خودم با شهید نصر الله مربوط 

به دوره‌ی چهارساله‌ای است که در وزارت خارجه مسئولیّّت پرونده های مهمّّی مثل سوریه و یمن و مسائل مهمّّ 

دیگر منطقه‌ای را به عنوان معاون وزیر امور خارجه و دستیار ارشد در امور ویژه‌ی سیاسی و مذاکره کننده‌ی ارشد 

ایران در خصوص صلح سوریه و صلح یمن داشتم. می توانم بی‌اغراق بگویم که در این دوره، حدّّاقل هر دو ماه 

یک بار، یک دیدار مفصّّل حدّّاقل دوساعته که گاهی تا پنج ساعت هم طول می کشید، با شهید نصر الله داشتم 

که دستور کارش مرور و بررسی آخرین تحوّّلات منطقه و جهان و تبادل اطّّلاعاتی بود که از مجموعه‌ی تماس ها و 

دیدارها و رفت‌وآمدها در وزارت خارجه‌ی ایران داشتیم و اطّّلاعات و تحلیلهایی که سیّّد از روند امور و رفت‌وآمدها 

و مسائل مختلف داشت. روال آن معمولًاً این گونه بود که من آخرین تماس ها و ارتباطات و رفت‌وآمدها را همراه 

اوّّل من  با تحلیلها و ملاحظاتی که وجود داشتند مطرح می کردم. در عموم دیدارها، »بسم‌الله« که می گفتیم، 

شروع می کردم و بعد ایشان مطالب خودشان را اعم از اخبار و تحلیلها مطرح می‌کردند و این عملًاً عملیّّات تبادل 

مستقیم اطّّلاعات و تحلیلها و روزآمد کردن فکر و ذهن من به عنوان کسی بود که در وزارت خارجه این پرونده ها 

را دنبال می کردم. به این ترتیب، ایشان هم تحلیلهای ما در وزارت امور خارجه را از این طریق دریافت می کردند.

 در این دیدارها قاعدتاًً مترجم نبوده؛ شما به عربی حرف می زدید یا ایشان به فارسی؟

در اوّّلین یـا دوّّمین ملاقـات کـه با جنـاب سـیّّد به زبـان عربی صحبـت می کـردم، ایشـان گفتنـد »بیا توافـق کنیم 

تـو فـارسی حـرف بزنی و مـن عربی جـواب بدهـم؛ من فـارسی تـو را خـوب متوجّّـه می‌شـوم و تـو هم عربـی مـرا متوجّّه 

می شـوی؛ بنابرایـن، مـا بـه زبان هـای اصلی‌مـان حـرف بزنیـم و به زبـان دیگـری حـرف نزنیـم«. این هم سـنّّتی شـد و تا 

آخر بـدون هیچ واسـطه‌ای حـرف می‌زدیم کـه باعث می شـد از فرصتی کـه داریـم استفـاده‌ی بیشتری بکنیم تـا نه من 

و نه ایشـان، تکلّّـفِِ صحبت کـردن به زبـان غیر مـادری را نداشـته باشـیم و هـر دو بـه زبـان خودمان حـرف بزنیم.

 این ملاقات ها انضمامات دیگری هم داشت؟

در آن دوره، مـن معمـولًاً پیـش از هـر دوره از مذاکـرات صلـح سوریـه در آسـتانه‌ی قزاقسـتان ـــ مـن از دُُور اوّّل 

تأسیـس رونـد مذاکـرات تـا پایـان دوره‌ی یازدهـم، از طـرف وزارت خارجـه‌ی ایـران ریاسـت هیئـت ایـرانی را بـر عهـده 

ـ یک ملاقات در تهران با شـهید حاج قاسـم سـلیمانی داشـتم که یاد و خاطره‌ی او هـم برای دهه هـا در منطقه  داشـتم ـ

و در جهـان مانـدگار خواهـد بـود. در ایـن ملاقاتهـا، بـه طور عملیّّـاتی، آخریـن تحـوّّلات مرتبـط بـا سوریـه، میـدان، 

سیاسـت، دیپلمـاسی، ارتباطات و تحـوّّلات در سـطح ایـران، سوریـه، منطقـه و بین‌الملل را با همان سـبک و سـیاق، 

تبـادل اطّّلاعـات و تحلیـل و مرور می کردیـم و حسّّاسـیّّت موضوعـات و مسـائل بررسی و هماهنـگ می شـد. ایـن یک 

هماهنگی در سـطح عـالی بود کـه باعث می شـد دوصدایی وجـود نداشـته باشـد. البتّّـه نماینـدگانی از نیروی قدس از 

سـوی شـهید عزیـز سـلیمانی در تمـام دوره‌هـای مذاکـرات آسـتانه، از تأسیـس تـا تداومش، همـراه مـا بودند.

 نمایندگان نیروی قدس در مذاکرات، چهره های شناخته شده ای هستند؟

اگـر اشتبـاه نکنـم، در دوره هـای اوّّل و دوّّم و سـوّّم، بـرادر عززیمـان آقـای ابوباقـر کـه الان جانـشین نیروی قـدس 

هستنـد و آن موقع جانـشین نیروی قـدس در سوریـه بودنـد و در واقع رئیس تیـم همـراه نیروی قدس بودند، و شـهید 

عززی حـاج یونس کـه در حملـه‌ی اخیر رژیـم صهیونیستی بـه ایران همـراه با جانـشین و رئیس سـازمان اطّّلاعات سـپاه 

شـهید شـدند و آن موقع معـاون عملیّّـات سـپاه قـدس در سوریه بودنـد، ایـن دو نفر کسـانی بودنـد که بـه نمایندگی 

از طرف شـهید سـلیمانی همراه مـا بودند. بعـد از سـه دُُور، برادرمان آقای حسـن قـمی نماینـدگی را به عهـده گرفتند. 

تلقّّی و برداشـت مـن این بود کـه از اینجـا به بعد، خیـال حاج قاسـم راحت شـد که صحنه هماهنگ اسـت و مشـکلی 

وجـود نـدارد و دیگر نیازی نیسـت کـه کسی از میـدان بیایـد؛ چـون هـر دو در عمـق تحـوّّلات در سوریه حـضور داشتند 

و حـضور آن هـا در مذاکـرات آسـتانه از ایـن بابت بـود کـه بین میـدان و دیپلماسی خلأیـی وجود نداشـته باشـد. وقتی 

حاج قاسـم بعد از دو سـه دُُور مذاکره مطمئن شـدند که هیچ ابهام و مشـکلی وجود نـدارد، دیگر نیاز ندیدنـد کسی از 

میـدان بیایـد و کسی از سـتاد نیروی قـدس همراه مـا می‌آمـد که تـا پایـان دوره‌ی یازدهم هـم بود.

 داشتید ملاقات های آن دوره را می‌گفتید.

در آن دوره‌ی حـدوداًً چهارسـاله، معمـولًاً در بیروت کـه بـا آقا سـیّّد دیـدار داشـتم، در سوریـه هم بـا رئیسجمهور 

دوران  در  کـه  داشـتم  را  فرصـت  ایـن  اجمـالًاً  بـود.  تحـوّّلات  آخریـن  مرور  هـم  آن  کـه  داشـتم  ملاقـات  بشّّار‌اسـد 

کارشـناسی در وزارت امور خارجـه، چـه در تهـران و چـه در مأموریّّت هایـی کـه بـه سوریـه داشـتم، همـراه بـا هیئت ها و 

شـخصیّّت های ایران دیدارهایی با ایشـان داشـته باشـم و در دوران مسـئولیّّت در وزارت امور خارجه هم حدوداًً هر دو 

ماه یک بـار، ایـن فرصت بی نـظیر و استثنایی را داشـتم که چندین سـاعت با ایشـان نشسـت داشـته باشـم و بـه تمام 

معنـا از ایـن همنشـینی محظوظ شـوم.

وحدت تا ابد 
در طوفان های مختلف همه می گفتند جریان مسیحی و میشــل عون از سید جدا می شوند 

و این دیگر ایستگاه آخر اســت، ولی تا لحظه شــهادت از هم جدا نشــدند. این یک ابرپروژه 

سیاسی است.
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 تصویری که در این جلسات به دست آوردید، چقدر با تصوّّر قبلی منطبق بود؟

مـن از قبـل و از دور تصویـری از سـیّّد داشـتم؛ چـون از وقتی خـودم را شـناختم، به‌ویـژه در هنـگام کار بـا مسـائل 

منطقـه و فلسـطین و مسـائل خاورمیانـه و غـرب آسـیا و کشورهـای عربـی، مطالعـه می‌کـردم و تصویـر دوری از سـیّّد 

داشـتم. در دورانی کـه همـراه هیئت هـا بـه عنـوان کارشـناس می‌رفتـم، به تدریـج ایـن تصویـر دورتـر می شـد و تصویـر 

دیگـری در ذهـن مـن شـکل می گرفـت و ابعـاد شـخصیّّتی سـیّّد را بـهتر می شـناختم. در دوره‌ای کـه امـکان و فـرصتی 

فراهم شـد که در جلسـاتی دو تا پنج سـاعته دیدارهای مفصّّل و دوسـتانه و برادرانه‌ای با ایشان داشـته باشم و تا عمق 

مسـائل ورود کنیـم و تحلیلهـا و اطّّلاعـاتی ردّّوبدل شـود، این تصویـر عمیق تر و کاملتر شـد. لـذا من یـک تصویر از 

دوره‌ای دارم کـه سـیّّد را بـر پـرده‌ی تلویزیـون و در ماهواره هـا و روزنامه هـا می‌دیـدم و سـخنرانی ها و موضع‌گیری هـا و 

سیاسـت‌ورزی های ایشـان را مشـاهده می کـردم و یـک تصویـرِِ کـمی نزدیک تـر از ایشـان از زمـانی دارم کـه بـه عنـوان 

کارشـناس در تهران یـا بیروت یـا دمشـق در برخی از ملاقاتهای شـخصیّّت ها یا هیئت ها با ایشـان همـراهی می کردم 

یـا حیتّی ملاقاتهـای دوسـتانه‌ی کادر سـفارت بـا ایشـان.

 گویا فرازی از این همکاری شما هم زمان با دوره ی مرحوم شیخ الاسلام بود؛ درست است؟

عزیـز جاودان‌اثرمـان، مرحـوم حـسین آقـای شـیخ‌الاسلام، پنـج سـال سـفیر ایـران در دمشـق بودنـد و مـن چهـار 

سـال از این دوران را مسـئول میز فلسـطین و پرونده های فلسـطین در سـفارت ایـران در دمشـق در ارتباط بـا گروه های 

مقاومـت بـودم. سـیّّد در آن مقطع هـنوز به دمشـق رفت‌وآمـد داشـت و مقتضیـات امنـیّّتی عجیـب و فوق‌العـاده ی 

بعـد از پیروزی سـال 2000 وجـود نداشـت و لـذا ایشـان گاهی از خـطّّ زمـینی ویـژه‌ای می‌آمـد و در سـوئیت ویـژه ی 

بـالای سـفارت ایـران هـم مستقـر می شـد. در آن مقطـع، مـا کـه در سـفارت کار می کردیـم گاهی می‌رفتیـم بـالا و گاهی 

گپ‌وگفت هـای دوسـتانه و حیتّی تحلیـل در ارتبـاط بـا تحـوّّلات منطقـه داشتیـم. دوره‌ی انتفاضـه‌ی دوّّم در فلسـطین 

دوره‌ای بـود کـه عملیّّـات استشـهادی بـه شـکل پی‌درپـی، یـعنی در هـر هفتـه دو تـا سـه عملیّّـات به‌ویـژه از سـمت 

کرانـه‌ی بـاختری بـه درون مناطـق اشـغالی 1948 انجـام می‌شـد و پی‌درپـی اتوبـوس، فروشـگاه، ایستگاه هـای خیابانی 

هـدف قـرار می گرفـت و علاوه بر اهـداف نظـامی، اهـداف غیر نظـامی نیز مورد حملـه قـرار می گرفتند. یادم هسـت که 

در آن سـوئیت بـالای سـفارت، با شـهید سیّّدحسـن نصر الله بحـث کردم کـه فکـر نمی‌کنیـد ایـن استفـاده‌ی بی‌رویّّه از 

عملیّّـات استشـهادی ممکن اسـت به ضدّّ خـودش تبدیل بشـود و توالی فاسـدش بـر پیامدهـای مثبتش غلبـه پیدا 

کنـد؟ تحلیل ایشـان این بود کـه اگر عملیّّات استشـهادی انجام نشـود، یـعنی که دیگـر عملیّّاتی انجـام نمی شـود و راه 

دیگـری بـرای مقاومـت بـاقی نمانـده اسـت و در واقـع، مقاومـتِِ مؤثّّـر متوقّّف می‌شـود.

 شما پیشنهاد دیگری داشتید؟

یـادم هسـت در بیروت مجلّّـه‌ای بـه نـام »آداب« منـتشر می شـد و در منطقه و در دمشـق هـم توزیع می شـد. من 

به وقتش
ــنی  ــدمی یع ــای ع ــی. معن ــای ایجاب ــک معن ــدمی، ی ــای ع ــک معن ــا دارد؛ ی ــت دو معن مقاوم

اگــر مــن نمی توانــم جنــگ کلاســیک بکنــم، چــون دولت هــای عربــی نگهبــان اســرائیل 

شــده اند یــا می گوینــد نمی توانیــم. آیــا معنایــش ایــن اســت کــه بایــد تســلیم بشــوم؟ نــه. 

ــود ــا ش ــرایط مهی ــا ش ــه می دارم ت ــن نگ ــت را روش ــراغ مقاوم ــن چ ــد م ــاوم می گوی ــان مق انس

آخریـن شـماره‌ی آن را گرفته بـودم که ویـژه‌ی انتفاضـه بـود و پرونـده‌ی ویـژه‌ای داشـت. در آنجا پرونـده‌ای بـود که به 

شـکل آماری تحلیل کـرده بود که چقـدر عملیّّاتهای نـوعی انجام شـده اسـت و می‌تواند انجام بشـود. من بـا استناد 

بـه آن اطّّلاعـات، ایـن بحـث را بـا سـیّّد مـطرح کـردم کـه احتمـال انجـام عملیّّـات نـوعی هـم هسـت و کار منـحصر بـه 

عملیّّات استشـهادی نیسـت. یادم نیسـت که تـه بحث ما چه شـد و آخـر بحث به کجا کشـید، امّّـا یادم هسـت که ده 

دقیقه یـا یـک ربع در سـوئیت بالای سـفارت ایـران با ایشـان صحبـت کردم.

از آن سـوئیت و رفت‌وآمدهـای ایشـان به سـفارت ایـران در دمشـق خاطـرات زیـادی دارم؛ از جمله صحنـه‌ی روز 

یازدهـم سپتـامبر کـه در طبقـه‌ی بـالای سـفارت جمـع شـده بودیـم و شبکه هـای جهـانی تصاویـر اصابـت هواپیماهـا 

را همـراه بـا تحلیلهایـی در ایـن زمینـه کـه چـه کسی ایـن کار را انجـام داده پخـش می‌کردنـد. مرحـوم شـیخ‌الاسلام و 

دوسـتان دیگـر هـم بودند.

 سیّّد هم در آن جریان آنجا بود؟

نـه، سـیّّد آن روز نبـود؛ ولی ایـن خاطـره دقیـقاًً بـرای همـان روز بـود. حـدود سـاعت چهـار بعدازظهـر، در همـان 

سـوئیتی که سـیّّد هر وقت می‌آمد در آنجـا مستقر می شـد، نشسـته بودیم و آقـای عطـاء الله مهاجـرانی، وزیر فرهنگ 

و ارشـاد اسلامی وقـت، آمـده بـود و گپ‌وگـفتی دربـاره‌ی مسئلـه‌ی روز داشتیـم. به‌هرحـال، از آن سـوئیت و سـیّّد 

خاطـرات مختلـفی دارم.

برگـردم بـه بیـان تصویـری کـه از سـیّّد داشـتم. همـان‌طور کـه اشـاره کـردم، یـک تصویـر از دور بـود کـه از طریـق 

تلویزیـون و ماهـواره و روزنامه هـا و رسـانه‌ها و مطالعـه بـه دسـت آورده بـودم، یـک تصویـر در دوره‌ی گپ‌وگفت های 

دوسـتانه یا حضور در ملاقاتهای رسـمی شـخصیّّت ها و مقامات ایرانی با سـیّّد در بیروت یا دمشـق یا تهـران صورت 

می گرفـت و در نهایـت، تصویـر کاملًاً نزدیـک که حاصـل نشست‌وبرخاسـت های طـولانی بـود. صورتجلسـه های آن 

گفت‌وگوهـا در پرونـده‌ی وزارت خارجـه مضبـوط اسـت و طبیعـتاًً بـه وقتـش قابـل انتشـار خواهد بـود. به هرحـال، آن 

مباحـث کم‌وبیش نوشـته شـده‌اند، چـون مباحـث مهمّّـی بودنـد. البتّّـه کلمه به کلمـه نوشـته نشـده‌اند، امّّـا امّّهات 

مطالـب را نوشـته‌ایم.

 یکی از یافته های جلسات طولانی را برایمان بگویید.

سـیّّد بسـیار آدم باهوشی بـود. ایـن را از باب اینکه شـهید شـده اسـت نمی‌گویـم. آخر مـا عـادت داریم از کسـانی 

کـه از دنیا می‌رونـد خیلی باعظمـت یاد می‌کنیم. خدا شـاهد اسـت که تحلیل مـن، در بـستر زمانه، همـواره تکمیلتر 

و تقویـت شـد. آخـر انسـان از بـعضی شـخصیّّت ها از دور تصویـری دارد و وقتی بـه آن‌هـا نزدیـک می شـود، آن تصویر 

دچـار اخـتلال می شـود؛ ولی بـه تصویـر ذهنی مـن از سـیّّد کوچک‌تریـن خدشـه‌ای وارد نشـد. بـعضی از افـراد را از دور 

کـه می‌بینی جور دیگـری هستنـد، یـک کـمی کـه نزدیـک می شـوی می‌بینی فـرق کـرد و انـگار چیز دیگـری اسـت؛ بـاز 
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نزدیک تـر کـه می شـوی می‌بینی انـگار آن تصویـر قبـلی یـک رؤیـا بـود و ایـن تصویـر جدیـد کاملًاً متناقـض بـا چیزی 

اسـت کـه در ذهـن داشتی؛ انـگار از خـواب بیـدار می شـوی و می‌بینی از ایـن خبرهـا نیسـت و طـرف اصلًاً زیبایـی ندارد 

و نـکات منـفی بسـیار دارد. عکـس ایـن هـم وجـود دارد؛ مـثلًاً بـعضی از آدم هـا کـه کاراکترهـای خـاصّیی دارنـد، به‌ویـژه 

آدم هـای خیـلی جـدّّی، از دور کـه نگاهشـان می‌کنی تصویـر دیگـری در ذهـن تـو ایجـاد می کننـد ولی هر چـه نزدیک تـر 

می شـوی می‌بینی اصلًاً ایـن‌طور نیسـت و اتّّفـاقاًً خیـلی هـم آدم خوش‌مشربـی اسـت. بعضی هـا را هـم تصـوّّر می‌کنی 

آدمِِ چنـدان توانمنـدی نیسـت و فقـط خـوش‌مشرب اسـت، ولی وقتی نزدیـک می‌شـوی می‌بینی کـه اتّّفـاقاًً چقدر هم 

فهمیـده اسـت. بینی و بین‌الله، مـن هر چـه بـه سـیّّد نزدیک تـر شـدم تصویـر ذهنی‌ام از او کاملتـر و عمیق تـر شـد.

 برداشت شما از دور و وقتی خطابه ها و سخنرانی های سیّّد را می شنیدید چه بود؟ 

سـیّّد وقتی حـرف می‌زد واقـعاًً مـو بـر بـدن آدم راسـت می شـد. او همـه‌ی تکنیک هـای فـرازوفرود و تکنیک هـای 

عملیّّـات روانی در مخاطبه با دشـمن و افـکار عمـومی اسرائیل، در مخاطبـه با حاکمـان و سـیاستمداران، در مخاطبه 

بـا جامعـه‌ی لبنـان و در مخاطبـه بـا مردمـان دیگـر را داشـت. او در سـخنوری و تأثیرگـذاری بـر مخاطـب توانایی هایـی 

استثنایـی داشـت و از تکنیک هـای سـخنرانی و سـخنوری بـرای تـأثیر بـر مستمـعین و مخاطـبین بهـره می بـرد و در ایـن 

زمینـه واقـعاًً ممتـاز بود.

تصویـر دوّّم تصویـر آدمی اسـت مسـلّّط بـه سـخن کـه سـخن واقـعاًً در یـد قـدرت او اسـت؛ از امـری کـه نمی‌داند 

حـرف نمی‌زنـد و دربـاره‌ی امـری کـه می‌دانـد بـا همـه‌ی ابعـادش سـخن می‌گویـد و بـه تمـام جوانـب آن می پـردازد؛ 

قـدرت استنتـاج ذهنی و تحلیـل ذهنی بی نـظیری دارد. سـیّّد، در کنـار سـخنرانی و عملیّّـات روانی کـه در ایـن زمینـه در 

اوج بـود، بالاترین تأثیرگـذاری را بر مخاطب داشـت و صاحب نـوعی کارزیمای وصف‌ناشـدنی بود که حقیقـتاًً هر کس 

باید خـودش لمس کنـد و قابل توصیف نیسـت. ایشـان قـدرت تحلیل و قـدرت استنتـاج عقـلی و ذهنی بسـیار بالایی 

هـم داشـت. ایـن هـم برداشـت دوری بود کـه من داشـتم.

برداشـت دیگـر ایـن بـود کـه سـیّّد بسـیار آدم زیـرک و سـیاستمدار درجه یـکی بـود کـه بـازی را خیـلی خـوب پیـش 

می بـرد و مدیریّّت می کرد. ممکن اسـت کسی قـدرت تأثیرگـذاری و آن »آنِِ ویـژه‌«ای را که بـه آن »کارزیمـا« می‌گویند 

داشته باشد، ولی قدرت تحلیل و سـطح هوشـمندی و بازیگری سـیاسی‌اش آن قدر نباشـد و حیتّی گاهی این دو ویژگی 

در او بـه صورت متعـارض جلوه کند. کارزیمـا غالباًً ایـن اقتضا را ندارد که فرد، بازیگر سـیاسی خوبی هم باشـد و شـاید 

برخی این گونـه تصـوّّر کننـد کـه ایـن امور بـا هـم تعـارض دارنـد؛ امّّا بـه نظر مـن، سـیّّد جامـع ایـن ویژگی هـای به ظاهر 

متناقـض بـود؛ یـعنی از یـک طـرف ویژگی‌هـای روحی و شـخصیّّتی و تأثیرگـذاری از جنـس کارزیمـا را در اوج داشـت، از 

یک طـرف از لحاظ تحلیلگـری و فهـم سـیاسی در اوج بـود و از آن طـرف در صحنـه‌ی سیاسـت و سیاسـت‌ورزی هم در 

اوج بازیگـری بـود. گاهی ممکـن اسـت فـردی غیر از کارزیمـا، از نظـر قـدرت فهـم و تحلیـل سـیاسی هـم بـالا باشـد امّّا 

زندگی کسی که تمام 
مسیرش، مسیر جهاد 

و شهادت بود و این 
طبیعی ترین پایان بندی برای 

حیات او بود. او نباید جز با 
این پایان بندی از این دنیا 

خارج می شد
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در صحنـه‌ی عمـل، قـدرت عملیّّـات سـیاسی نداشـته باشـد و در ایـن زمینه بلنگـد و کـم بیـاورد؛ امّّا سـیّّد هر سـه تای 

این هـا را بـا هـم داشـت و مـن هر چـه بـه او نزدیک تـر  شـدم، ایـن سـه تصویـر در ذهـن مـن تقویـت و تثبیـت شـدند و 

نه‌تنهـا تأثیرگـذاری او ذرّّه‌ای کـم نشـد، بلکـه مستمـرّّاًً ادامـه پیـدا کـرد و در روح و روان مـن عمیق تر شـد.

سـیّّد کسی بـود کـه در مجالسـت بـا او روح و روان و ذهـن انسـان تحت تـأثیر قـرار می‌گرفـت، چـون هـر سـه مقـام 

را بـا هـم داشـت. یـک وقـت کسی تحلیلگـر خوبـی اسـت و شـما از تحلیلهایـش استفـاده می‌کنی امّّـا در جنبـه ی 

تأثیرگذاری، بـر روح و روان تو تأثیری نـدارد و روحیّّـه‌ات را تقویت نمی کنـد؛ در واقـع، او تنها عقل تـو را پرورش می‌دهد 

و کمـک می کنـد کـه تحلیلهـای دقیـق و درستی داشـته بـاشی. امّّـا سـیّّد چـون جامـع تمـام ایـن به ظاهـر متناقضـات 

بود، وقتی با او می نشـستی، عملًاً، هـم ذهنـت پرورش پیدا می کـرد و کیف می کـردی و از این نشسـت و ملاقات راضی 

بـودی، چـون افزوده هـای عـقلانی فـراوانی داشـت و بـه فهـم تـو می‌افزود، هـم یـک جور دوسـت داشتن را کـه قابـل 

وصف نیسـت احسـاس می کردی. عرب هـا به چنین فـردی می‌گوینـد »حبّّـوب«؛ یعنی دوست‌داشـتنی. هر چـه بیشتر 

بـا او می نشـستی، محبّّـت او بیـشتر بـر دل و جانـت می نشسـت.

 و رابطه‌ی قلبی تقویت می شد.

هــمین‌طور اســت. ایــن دیگــر فــوق سیاســت و تحلیــل و سیاســت‌ورزی و فهــم ســیاسی اســت. ایــن همــان چیزی 

ــه لطــف  ــه را ب ــق ایــن تجرب ــد شــخصاًً تجربــه و حــس کــرد و مــن توفی اســت کــه می‌گویــم وصف ناشــدنی اســت و بای

ــد و  ــد کــه ســیّّد را از نزدیــک ببینن ــم. خیلی هــا آرزو داشتن خــدا داشــتم، نه‌اینکــه خــود را شایســته‌ی چــنین لطــفی بدان

ّـت و شرایطی قــرار گرفتــه  ــاز خــاصّیی نداشــتم و تمــاماًً لطــف خــدا بــود. مــن در موقعی� مــیسّرر نمی شــد. مــن هــم امتی

دّ هــم بــودم کــه بیــش از دو مــاه بین ملاقاتهــا فاصلــه نیفتــد. یــکی  بــودم کــه بالاخــره بایــد کار می شــد و واقــعاًً مقی�

ــردم  ــاس می ک ــن احس ــود م ــد، خ ــر نمی ش ــگیری می شــد و اگ ــه‌ای پی ــمّّ منطق ــای مه ــه بایــد پرونده ه ــل اینک ــه دلی ب

در خلأ هســتم، یــکی هــم حــبّّ ذاتی‌ای کــه بــه ســیّّد داشــتم و مزیــد بــر علّّــت بــود. انســان وقتی کسی را دوســت 

دارد، مشــتاق اســت کــه هر چــه زودتــر برود او را ببینــد. همــه‌ی ایــن عوامــل جمــع می‌شــدند و در مــن اشتیــاقی را 

ــدار ایشــان بروم و ایــن توفیــق را داشــتم کــه وقتی درخواســت گفت‌وگــو  ــه دی ّـباًً ب برمی‌انگیختنــد کــه مایــل بــودم مرت�

می کــردم، ایشــان بپذیرنــد. حقیقــتاًً آن دیدارهــا به یادمانــدنی و وصف ناشــدنی هستنــد. و الله آنچــه می‌گویــم در 

ّـه بــا شــهادت، قُُدســیّّت بالاتــری پیــدا کــرده. او در مقــامی قــرار گرفتــه کــه در دسترس  حیــات دنیایــی ایشــان بــود و البت�

ــم  ــه گفت ــی را ک ــه‌ی این های ــم، کلمه به‌کلم ــرف بزن ــیّّد ح ــاره‌ی س ــود درب ــرار ب ــود و ق ــده ب ــر امروز زن ــت؛ ولی اگ ــا نیس م

تکــرار می کــردم؛ یــعنی در حیــات ســیّّد هــم برداشــتم نسبــت بــه ایشــان هــمین بــود و نشست‌وبرخاســت بــا ســیّّد، هم 

خــطّّ عــقلانی و دنیایــی داشــت و هــم خــطّّ معنــوی و روحی و روانی؛ علّّتــش هــم ایــن بــود کــه ســیّّد شــخصیّّتی بــود کــه 

ــت. ــم داش ــف را باه ــای مختل ویژگی ه

اتفاق های استثنایی
پیروزی ســال 2000 اتفاق افتاد، یکی از ابعاد آن رهبری استثنایی بــود با ویژگی هایی که حتی 

بعضی از آنها ممکن اســت متناقض تلقی شــوند، در لحظه ای استثنایــی از تاریخ لبنان در 

مقابل اســرائیل یک نقش آفرینی بــه تمام معنا استثنایــی را ایفا می کند و این کشــتی را به 

ساحل می رساند

 کمی هم درباره ی آن عبارتی که گفتید »اثر سیّّد باقی خواهد ماند« توضیح دهید.

 از اواخـر قرن نوزدهـم و اوایل قرن بیسـتم، روند اشـغال فلسـطین جدّّی می شـود. در سـال 1917، بـا قـرارداد بالفور، 

موج مهاجرتها تندتر و سریع تر می شـود. بعـد، قیمومیّّت بریتانیا در همین مقطع اسـت و در نهایت، در سـال 1948، 

تأسیـس رژیم صهیونیستی اتّّفـاق می‌افتد کـه در ادبیّّات فلسـطینی و عربـی، »روز نکبت« نام گذاری شـده اسـت.

سـیّّد از ایـن فرصـت بـرخوردار شـد کـه یـک مقاومـت و یـک پروژه‌ی دنیایـی را در زمین، و نـه در آسـمان، در 

قالـب مقاومـت حـزب الله لبنـان مدیریّّـت کنـد. از سـال 1982 و تأسیـس حـزب‌الله، سـیّّد در رده هـای پـایین حـزب 

اسـت و جـوان هـم هسـت. دبیرکلّّ دوّّم حـزب شـهید سـیّّدعبّّاس موسـوی اسـت کـه همـراه بـا هـمسر و دو فرزنـدش 

شـهید می شـود و حیـات این جهـانی او خاتمـه پیـدا می کنـد. پـس از او، سـیّّد رهبری حـزب الله را بـه عهـده می‌گیرد و 

از آن پـس، حـزب‌الله اوج می‌گیرد تـا سـال 2000 کـه بزرگ‌تریـن پیروزی تاریـخ منازعـه‌ی عربـی‌ ــ اسرائیـلی یـا منازعـه ی 

از بـخشی از سرزمین هـای عربـی و  ضدّّصهیونیـستی و ضدّّاسرائیـلی، در قالـب عقب نشـینی بی قیـدوشرط اسرائیـل 

می‌گیرد. شـکل  اشـغالی  سرزمین هـای 

 منظور شما قیاس با عقب نشینی های قبلی صهیونیست ها است؟

ــه عنــوان  ــا امروز، ب ــاد؟ در ازای اینکــه مصر ت ــا در ازای چــه چیزی اتّّفــاق افت عقب نشــینی اسرائیــل از صحــرای سین

ــان  ــوی نگهب ــه نح ــودش ب ــف، خ ــال تأسّّ ــا کم ــه و ب ــرار گرفت ــد« ق ــد »کمپ‌دیوی ــی، در قیدوبن ــت عرب ــن دول بزرگ‌تری

اسرائیــل و محاصره کننــده‌ی فلســطینی ها اســت. ایــن خــوب نیســت؛ مــا ایــن را بــا خوشــحالی نمی‌گوییــم، بــا نــاراحتی 

ــه  ــود؛ در چ ــل می‌ش ــان اسرائی ــت، نگهب ــطین اس ــودار آزادی فلس ــاصر جل ــخ مع ــه در تاری ــعنی مصری ک ــم؛ ی می‌گویی

قــالبی؟ در قالــب تعهّّــدات قــرارداد »کمپ‌دیویــد«. می‌گوینــد مــا صلــح کردیــم و صحــرای سینــا را از اشــغال اسرائیــل 

درآوردیــم و صحــرای سینــا هــم قطعــه‌ی بزرگی اســت. بــه چــه بهایــی؟ در ازای چــه چیزی؟ بــه بهــای تبدیــل نقــش مصر 

از مهم‌تریــن و پیشــتازترین دولــت عربــی کــه آزادی فلســطین را بــرای خــود تعریــف کــرده بــود، بــه نگهبــان اسرائیــل! 

ایــن چیز کوچــکی اســت؟ آزادی بــه چــه بهایــی؟

بــا پیوســت های قــرارداد  اینکــه ارتــش خــودش را وارد صحــرای سینــا بکنــد، مطابــق  بــرای  تــا امروز  مصر 

ّـت نیروها و تسلیحاتشــان تعیین شــده اســت  دّ بــه هماهنــگی بــا اسرائیــل اســت، تعــداد و کیفی� »کمپ‌دیویــد«، متعه�

ّـت  ّـت حاکمی� ّـات؛ یــعنی صلاحی� ــا ظاهــراًً برگشــته، ولی منقوص‌الصّّلاحی� و همــه چیز مشــخّّص اســت. صحــرای سین

مصر بــر سینــا کامــل نیســت. ایــن از بُُعــد مصر. از بُُعــد منطقــه‌ای، مصر از آزادکننــده‌ی فلســطین یــا کسی کــه 

می خواســت فلســطین را آزاد کنــد، تبدیــل بــه نگهبــان فلســطین شــده اســت! ایــن چیز کوچــکی اســت؟

در توافـق صلـح »وادی‌عربـه« بـا اردن چـه اتّّفـاقی افتـاد؟ بـا کمـال تأسّّـف، دولـت اردن را تبدیـل به نگهبـان مرز 

شرقی اسرائلیـ کـرده اسـت.
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 و توافق اسلو.

»توافق اسـلو« باعث شـد که مرحوم یاسر‌عرفات و رهبری جنبـش آزادی بخش 

ــ بـا توافـق اسرائیـل بـه داخـل سرزمین هـای اشـغالی برگردنـد و  ــ »فتـح« ـ فلسـطین ـ

ــ به‌اصـطلاح، »ثورة الوطنیّّـة الفلسـطینیّّة«، آن گونـه کـه نـام  حکومـت خودگـردان ـ

ـ تشـکیل شـود. اگر بخواهیم منطقی فکر کنیم، این هم موفّّقیّّت اسـت؛  گذاشتند ـ

منتهـا مابـازای چـه چیزی؟ بـه چـه بهایـی؟ بـا چـه برابـری؟ برابـریِِ آن ایـن اسـت کـه 

در همـان قـدم اوّّل، رهبری سـازمان آزادی‌بخـش فلسـطین می پذیـرد که سـیطره ی 

اسرائیـل بـر اراضی اشـغالی 1948 یـک سـیطره‌ی قانـونی و مشروع اسـت؛ یـعنی 78 

درصـد خـاک فلسـطین را امضـا می کنـد و بـه صهیونیسـت ها می‌دهـد و می‌گویـد 

تمام شـد و می پذیرد که بـر سر 22 درصـد باقیمانده، بـه عنـوان اراضی متنازعٌٌ علیه، 

مذاکـره کنـد. بازگشـت مرحـوم عرفـات بـه غـزّّه و تشـکیل حکومـت خودگـردان 

اتّّفـاق  ازای چـه چیزی  در  اردن  رود  بـاختری  کرانـه‌ی  از  بخش هایـی  در  فلسـطین 

می‌افتـد؟ در مقابـل اینکـه مشروعیّّـت و قانونیّّـت اسرائیـل بـر 78 درصـد از خـاک 

فلسـطین را می پذیـرد. 22 درصد بـاقی هم مال فلسـطینی ها نیسـت؛ نهایـت چیزی 

کـه اسرائیـل در اسـلو می‌پذیـرد ایـن اسـت کـه مـن در مورد 22 درصـد بقیّّـه‌ی اراضی 

کـه دو طـرف بـر سرش دعـوا دارنـد، می پذیـرم کـه بـا شـما مذاکـره کنم!

 حتّّی گاهی نقش پلیس اسرائیل را در آنجا بازی می کند.

نـه گاهی، بلکـه مستمـرّّاًً تـا هـمین امروز. الان حکومـت خودگـردان فلسـطین 

مقاومـت  اسـت.  اردن  رود  بـاختری  کرانـه‌ی  در  اسرائیـل  نگهبـانی  اوّّل  حلقـه‌ی 

نیروهـای  بـا  اوّّل  بدهـد،  انجـام  اقـدامی  اسرائیـل  علیـه  بخواهـد  اگـر  فلسـطین 

خودگـردان مواجـه می شـود و بایـد آن حلقـه را رد کنـد تـا تـازه بـه اسرائیلی‌ها برسـد. 

ایـن یـعنی چـه؟ یـعنی اینکـه شـما قـراردادی را امضـا کـردی در ازای کوچک‌تریـن 

دریافت هـا یـا حیتّی دریافت هـای مهـم؛ چـون ممکـن اسـت برخی از تحلیلگـران 

در ایـران بگوینـد بسـیار مهـم اسـت کـه تـو از دولـت اشـغالگری کـه کلّّ فلسـطین 

اِِعمـال  را  دولتی  نهادینـه‌ی  تروریسـم  و  دارد  سـیطره  جـا  همـه  بـر  و  بلعیـده  را 

و  نحـوی  بـه  می کننـد،  حمایـت  او  از  هـم  جهـانی  قدر‌تهـای  همـه‌ی  و  می کنـد 

بـحثی  مورد  ایـن  در  مـن  بـگیری.  را  دیگـر  شـهرهای  و  غـزّّه  محدودیّّت هایـی  بـا 

نمی کنـم؛ واقـعاًً در مقابل چـنین زورگویی، مثـال مـعروف »مویی از خـرس کندن« درسـت اسـت. ولی ایـن یک روی 

سـکّّه اسـت؛ روی دیگـر سـکه را هـم بایـد ببینیـد. در ازای چـه چیزی و بـه چـه بهایـی؟ بـه بهـای اینکـه مرحـوم عرفـات 

وارد تونـلی شـد کـه آخـرش کشـته شـدن خـود او بـود. گفتنـد خـود او مانـع صلـح اسـت و مسـمومش کردنـد. مرحوم 

عرفـات را کشتنـد و رهبری فلسـطین را در سـه کنجـی گذاشتنـد کـه تـا امروز هـم در آن گرفتـار اسـت و نمی توانـد از آن 

بیرون بیایـد. می‌گودی حکومـت خودگردان را منحـل کنم؟ می‌گویند اینکه دسـتاورد خود تو اسـت. لذا خودش شـده 

نگهبـان اسرائیـل. سـازمان آزادی بخش فلسـطین کـه در داخل فلسـطین تشـکیلاتی درسـت کـرده کـه فلسـطین را آزاد 

کند، شـده نگهبان اسرائیل و در برابـر مقاومت می‌ایسـتد و آن هـا را دستـگیر می کند! بله، شـما امتیازاتی گـرفتی؛ ولی 

بـا چـه بهایـی؟

 پس شما معتقدید که سیّّد معادلات را تغییر داد.

در حلقـه‌ی لبنـانی، در ذهـن انسـان عـرب و مسـلمان، بـرای اوّّلین بـار ایـن جوانـه زده شـد کـه تسـلیم در برابـر 

اسرائیـل قـدر و تقدیـر قطـعی مـا نیسـت. ایـن تلقّّـی جهـان عـرب بـود کـه اسرائیـل آمـده و ایـن سرزمین را گرفتـه. قبلًاً 

می گفتنـد همـه‌ی راه هـا بـه رُُم ختـم می شـود، حـالا می‌گوینـد همـه‌ی راه هـا بـه ت‌لآویـو و واشنـگتن ختـم می شـود؛ 

در واقـع، یـعنی بـه واشنـگتن ختـم می شـود و مـعبرش ایـن اسـت کـه بایـد از ت‌لآویـو عـبور کنی تـا واشنـگتن جـواب 

سلامـت را بدهد. ایـن موضوع در ذهـن جوان عـرب، اعم از تـوده و نخبـگان رسـمی و حیتّی غیر‌رسـمی، جوانـه زده بود. 

پیروزی سـال 2000 نشـان داد کـه ایـن تقدیـر مـا نیسـت. می‌شـود که یـک فئـه‌ی قلیلـه‌ای بر یـک فئـه‌ی کـثیره‌ای غلبه 

پیـدا کنـد. ایـن مسئلـه بـر روی زمین ترجمـه و بـه شـکل ملمـوس دیـده شـد. ایـن یـک بشـارت نیسـت، یـک واقعه و 

رویـداد اتّّفاق‌افتاده اسـت. در برابر هـمین اسرائیل زورگـو، همین اسرائیل تروریسـم نهادینـه‌ی دولتی، هـمین اسرائیل 

مسـتظهر به پشتیبانی همـه‌ی قدرتهای جهـانی از شرق تا غـرب، با همـه‌ی این سـختی ها، محدودیّّت هـا، بحران ها، 

چالش هـا، وضعیّّـت متزلزل دولت های عربـی و اسلامی که یک عـدّّه‌ای می‌گویند کاری نمی شـود کـرد، حزب الله آمد 

ــ البتّّه بـر بستر نهـالی کـه حیتّی قبـل از سـال 1982 که سـال اعلام رسـمی حزب الله اسـت، کاشـته  و تحـت رهبری سـیّّد ـ

ــ حرکـت خـود را آغـاز کـرد. البتّّـه قبـل از آن هـم امـام مـوسٰیٰ صـدر را داریـم. ایـن‌طور نیسـت که همـه چیز  شـده بـود ـ

یک شـبه اتّّفـاق بیفتـد؛ بـذری کاشـته می شـود و آبیـاری می شـود تـا تبدیـل بـه نهـال و سپـس درخـت تناور حـزب الله 

می شـود و پیروزی بزرگ و استثنایـی حـزب‌الله را می سـازد.

 معادله ی این پیروزی چه بود؟

اتّّفاق سـال 2000 نشـان داد این‌طور نیسـت کـه ما یا فقط باید تسـلیم اسرائیـل بشویـم و روند صلـح را دنبال کنیم 

و تبدیـل بـه نگهبـان اسرائیـل بشویـم یـا بـه سراغ جنـگ رسـمی کلاسـیک برویـم کـه از مـا برنمی‌آیـد و کـم می‌آوریـم. 

جادّّه هـا فقـط بـه ایـن دو راه ختـم نمی شـوند؛ راه میانـه‌ای وجـود دارد در قالـب مقاومـت، اراده، برنامـه، هدفمنـدی، 

کمپ دیوید
عقب نشیــنی اســرائیل از صحــرای سینــا در ازای چــه چیــزی اتفــاق افتــاد؟ در ازای اینکــه 

ــال  ــا کم ــد و ب ــپ دیوی ــد کم ــد و بن ــی در قی ــت عرب ــن دول ــوان بزرگ تری ــه عن ــا امروز ب ــر ت مص

تأســف خــودش بــه نحــوی نگهبــان اســرائیل و محاصره کننــده فلسطینی هاســت

اتفاق سال 2000 
نشان داد این طور 
نیست که یا ما 
فقط باید تسلیم 
اسرائیل بشویم و 
روند صلح را دنبال 
کنیم و تبدیل به 
نگهبان اسرائیل 
بشویم یا به سراغ 
جنگ رسمی 
کلاسیک برویم 
از ما برنمی آید 
و کم می آوریم. 
راه میانه ای 
وجود دارد در 
قالب مقاومت، 
اراده، برنامه، 
هدفمندی، 
پیگیری، 
ایستادگی، 
مقاومت 
هدفمند
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پیـگیری، ایسـتادگی؛ مقاومـت هدفمنـد، بابرنامـه، باحسـاب‌و کتاب و در نهایـت منتـج بـه نتیجه.

بـرای اوّّلین بـار در تاریـخ منازعـه‌ی عربـی ‌ــ ‌اسرائیـلی، رژیـم صهیونیـستی بـدون قیـدوشرط از یـک بخـش از اراضی 

اشـغالی عقب رفـت. از سینا بـا هزار قیـدوشرط کنـار رفـت؛ از بخش هایی از غـزّّه و کرانـه‌ی بـاختری با هـزار قیدوشرطی 

کـه بـرای سـازمان آزادی بخـش فلسـطین گذاشـت و بـه آن پرداختـه شـد، سـطوحی از عقب نشـینی را پذیرفـت؛ امّّـا در 

لبنـان اتّّفـاق دیگـری افتـاد: بـدون اینکـه این‌هـا بـه عنـوان دولـت یـا ملّّـت لبنـان یـا سوریـه کـه در آن زمـان بـا لبنـان 

تداخـل و درهم‌تنیدگی داشـت، حیتّی یـک خط تعهّّد بـه طرف مقابـل بدهند که مابـازای عقب نشـینی تو ما ایـن کار را 

می کنیم، آن ها را عقب نشـاندند. آیـا به لحاظ دنیایی و سـیاسی و با منطـق همین دنیـا، ارزش این کار کم اسـت؟ این 

یـک پیروزی بی نـظیر و استثنایـی اسـت.

 نقش سیّّد در این پیروزی چقدر بود؟

واقعیّّـت این اسـت کـه سـیّّد ایـن کار را کرد. درسـت اسـت کـه ایـن نهال قـبلًاً کاشـته شـده بـود و قبـل از تأسیس 

ــ نقش‌آفرین هستنـد؛ بی تردید نـگاه، مدرسـه، مکتب و نوع سیاسـت  ــ به‌ویژه امام مـوسٰیٰ صـدر ـ حزب الله، کسـانی ـ

امام خمـینی در تأسیس و تـداوم حزب الله تـأثیر تعیین کننـده دارد؛ بی تردیـد رابطـه‌ی استثنایی حـزب الله و رهبری آن 

با رهبر انـقلاب، در این پیروزی هـا و موفّّقیّّت ها تأثیر اسـاسی دارد؛ قطعاًً رهبری سـیّّدعبّّاس موسـوی بـا آن ویژگی ها و 

ـ من تجربه‌ی شـخصی از سـیّّدعبّّاس موسـوی ندارم و فقط تصویر دوری  توانمندی هایی که داشـت، بسـیار مؤثّّر بود ـ

ــ ولی هیـچ کسی نمی توانـد انـکار کند که یـکی از  از ایشـان دارم؛ او هـم واقـعاًً وجـود نازنـینی بـود و قطـعاًً تـأثیر داشـته ـ

ابعاد آنچه در قالـب اوج‌گیری حـزب‌الله و پیروزی سـال 2000 اتّّفـاق افتـاد، رهبری استثنایی بـود با ویژگی هایـی که حیتّی 

بـعضی از آن هـا ممکـن اسـت متناقـض تلقّّـی شـوند. سیّّدحسـن نصر الله، در لحظـه‌ای استثنایـی از تاریخ لبنـان و در 

مقابل اسرائیل، یـک نقش‌آفرنِیِی بـه تمام معنا استثنایـی را ایفا می کنـد و این کشتی را به سـاحل می‌رسـاند. در واقع، 

نقـش ویژگی هـای شـخصیّّتی، ذهنی و عمـلی سیّّدحسـن نصر الله در ایـن رویـداد یک نقـش استثنایـی و تاریخی اسـت 

که بـه نظر مـن مانـدگار خواهـد بود.

 آیا شما در مراسم سیّّدهادی، فرزند سیّّد، حضور داشتید؟

نه، من در آن مراسم نبودم.

 در آنجا اتّّفاق باشکوهی رخ می دهد و اضلاع مختلف سیاســت لبنان، به نوعی با سیّّد بیعت می کنند؛ 

اتّّفاقی که در لبنان بی سابقه بود. این همراهی ریشه در چه چیزی داشت؟ 

به نظـرم اگـر بخواهیـم تحلیـل همه جانبـه‌ای داشـته باشـیم، فقط بـه ایـن لحظـه و این شـهادت نبایـد توجّّـه کنیم. 

واقعیّّـت این اسـت کـه ایـن یـک رونـد و مـسیر اسـت کـه طی می شـود و مجموعـه‌ی نقـش‌آفرینی سـیّّد و حـزب الله این 

حلقه ها را تکمیل می کنـد. در این مسیر و روند، این لحظه‌ای که شـما داردی به آن اشـاره می کنید مهم و تأثیرگذار اسـت.

طاقت فرسا
مگــر شــوخی اســت کــه از 2006 تــا لحظــه شــهادت؛ یعــنی دو دهــه چنیــن زنــدگی طاقت فرســایی 

ــم  ــش ه ــن عزیزان ــدان و نزدیک‌تری ــواده و فرزن ــای خان ــا اعض ــش ب ــذرانی و در ارتباط ــر بگ را از س

مسئلــه دارد. ایــن حیــات خــودش جهــاد اســت

قبـل از شـهادت رهبران مقاومـت در فلسـطین و لبنـان، شـاید ایـن تلقّّـی وجـود داشـت کـه آن هـا فقـط رهبری 

می کنند، ولی خودشـان و خانواده ها و عززیانشـان بلافصـل و مستقیم در صحنـه و در میدان حضور ندارنـد و از جیب 

دیگـران خرج می کننـد؛ راهبری می کننـد، ولی خودشـان یـا فرزنـدان و عززیانشـان مستقیـم در صحنـه نیستنـد. البتّّـه 

ایـن تصویر ممکـن اسـت صددرصـد هـم دقیـق نباشـد و حتـماًً در تاریـخ مبـارزات ملّّـت فلسـطین، کسـانی از رهبران 

فلسـطینی هستنـد کـه هـم خودشـان و هـم خانـواده و فرزندانشـان شـهید شـدند؛ ولی در رهبری رسـمی مقاومـت، به 

معنـای گروه هـای مقاومـت فلسـطین، حدّّاقـل تـا قبـل از اوج‌گیری جریـان اسلامی و جنبـش جهـاد اسلامی، تصویری 

که بـه‌مرور نقش بسـته بـود این بـود کـه این هـا خودشـان دور هستنـد و از دور می‌گوینـد لنگش کـن! بـخشی از قضیّّه 

بـه ایـن برمی گـردد کـه به هرحـال رهبری فلسـطین در تبعیـد بـود. البتّّـه ایـن خودخواسـته نبـود. هیـچ فلسـطینی‌ای 

نمی خواسـت بیرون باشـد؛ این هـا بیرون ریختـه شـده بودنـد؛ یـعنی آواره بودنـد.

 غیر از رهبران فلسطینی، از مقامات لبنانی هم فرزندان هیچ کدامشان در خطر نبودند.

مـن فـعلًاً دارم فلسـطین را می‌گویـم کـه اصـل منشـأ مقاومـت بـود؛ بـه حلقـه‌‌ی لبنـانی کـه می‌آییـم، اصلًاً امـرِِ 

کاملًاً متفـاوتی اسـت. در لبنـان، وضعیّّت دیگـری حاکـم بـود. اصلًاً جامعـه‌ی لبنان بـا جامعه‌ی فلسـطین فـرق دارد. 

جامعـه‌ی لبنـانی، مثل یـک لنگـرگاه، محـلّّ آمدورفـت و تجـارت و محـلّّ التقـای یـک جامعـه‌ی موزاییـکی و نقطه ی 

التقـای فرهنگ هـای اسلامی و مسـیحی و یهودی اسـت. تـا قبـل از جنگ‌هـای داخـلی لبنـان، بیروت عروس شـهرهای 

خاورمیانـه تلقّّـی می شـود و جایـی اسـت پُُـر از زیبایـی و جلوه هـای آرامش بخـش زنـدگی، نـه جنـگ و درگیری. لـذا 

جامعـه‌ی لبنـان مقتضیـات خـاصّّ خـودش را دارد.

چگونـه آن جریـان در دل ایـن جامعـه‌ای کـه بـه تعـبیر بعضی هـا جامعـه‌ی خوش بـاشی اسـت، شـکل می‌گیرد؟ 

از دل ایـن جامعـه‌ای کـه طبیعـت تاریـخی‌اش هـم طبیعـت رفت‌و‌آمـد و تجـارت و ارتبـاط و دادوسـتد و امثـال این ها 

اسـت، این نهال انسـان مقاوم ایسـتاده رشـد می کنـد و بـه درختی تنـاور تبدیـل می‌شـود و می‌ایسـتد و منشـأ تحوّّلات 

در وضعیّّـت لبنـان و منطقه می شـود؛ خـود ایـن، کاری اسـت کارسـتان و واقـعاًً بایـد آن را زیـر ذرّّه‌بین گرفت کـه واقعاًً 

چه بسترهایـی و عوامـلی جمـع می شـود و ایـن تحـوّّل آفـاقی و انـفسی را در لبنان دامـن می‌زنـد و اجـازه می‌دهـد که پا 

بـگیرد. قطـعاًً در اینجـا هـم نقش هـای رهبری و ویژگی هـای او حتـماًً مؤثّّرنـد، ولی سلسـله عوامل دیگـری هـم دارد.

 نقش متمایز سیّّد در اینجا چه بود؟

به هرحال، سـیّّد فقـط راهبری نمی کنـد، بلکه پـاره‌ی تن خـود و جان خـودش را هم می‌گـذارد. حالا مـن می خواهم 

از لحظـه‌ی پایـانیِِ سـیّّد بگویـم. در ایـران بحث هایـی می شـود کـه مـثلًاً ایـن جنـگ باعـث شـد که مـا سـیّّد را از دسـت 

بدهیـم. واقـعاًً هـم از دسـت دادن سـیّّد خسـارت بزرگی اسـت، همان گونـه کـه نقـش‌آفرینی او هـم استثنایـی بـود. در 

حیـات دنیایـی، نبودنـش خسـارت بزرگی اسـت؛ در ایـن تردیـدی نیسـت. ولی ایـن یـک روی سـکّّه اسـت؛ روی دیگـر 
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این سـکّّه آن اسـت کـه ایـن انسـان همـه‌ی هـستی و زنـدگی خـودش را در مـسیری می‌گـذارد و پایانـش هم با شـهادت 

و در همـان مـسیر بسـته می شـود؛ یـعنی او جـدا ننشسـته، در کاخ عافیـت و در کنـار ننشسـته کـه بقیّّـه را هدایت کند 

و بگویـد شـما برویـد. او فرزنـد و پـاره‌ی تن خـودش را هـم به خـطّّ مقـدّّم جبهه می فرسـتد کـه شـهید می شـود و زندگی 

دنیایی خـودش هم با شـهادت تمام می شـود. در همـان مسیر و همـان بستری کـه کار و تلاش کـرد و آن نقـش‌آفرینی 

استثنایـی را انجام داد، پایـان آن هم شـهادت در همان مسیر بـود. اگرچه این خسـارت بزرگی اسـت، ولی طبیعی‌ترین 

پایان بنـدی برای زندگی سـیّّد همین اسـت. اگـر هر چـه غیر از این بـود، برای سـیّّد و برای حـزب الله و برای همـه‌ی مایی 

که سـنگ حـزب الله را بـه سینـه می‌زنیـم خسـارت بود.

 نکته ی مهم این است که سیّّد در عین شهادت طلبی، عقلانیّّت و محافظت از خود را نادیده نگرفت.

سـیّّد  پیـش  پروتـکلِِ رفتن  گرفـت.  قـرار  خـاصّیی  وضعیّّـت  در  امنـیّّتی  لحـاظ  بـه  بعـد،  بـه  سـال 2006  از  سـیّّد 

هـم داسـتان ها داشـت. مـن بـه خاطـر مشـکلات جسـمی باقیمانـده از قدیـم، موقـعی کـه در تنگنـا قـرار می‌گیرم 

مشـکل تنـفّّسی‌ام تشـدید می شـود و تمـام بدنـم غـرق عـرق می شـود و حـالتی غیر‌عـادی پیـدا می کنـم. گاهی در ایـن 

رفت‌وآمدهـا چـنین حـالی پیـدا می کـردم. تمـام دوران مسـئولیّّت مـن در دوران پسـا 2006 و مقطـعی اسـت کـه سـیّّد 

حلقه هـای امنـیّّتی سـخت تری داشـت و بایـد چندیـن مـاشین عـوض می کردیـم؛ خلاصـه، پروتـکلِِ رفتن‌وآمدن هـا 

خیـلی پیچیـده بـود. گاهی وقتی بـه آنجـا می‌رسـیدم، همـه‌ی بدنـم و سرم بـه هـم می‌ریخـت و نمی توانسـتم بـا سـیّّد 

ملاقات کنم. مـثلًاً دو بار اتّّفـاق افتاد که مـن رفتم و در اتـاقی دراز کشـیدم تا حالت غیر‌عـادی من عادی شـود و بتوانم 

روی پـای خـودم بِِایسـتم و بروم و گفت‌وگـو کنـم! فکـر می کنـم حدّّاقـل دو بـار ایـن اتّّفـاق افتـاد. همیشـه بـه ایـن فکـر 

می کـردم کـه سـیّّد چگونـه بـه ایـن شـکل زنـدگی می کنـد؛ یـعنی یـک زنـدگی دائـماًً در حجـاب، بـا پروتکلهـای بسـیار 

سـخت؛ نمی تـوانی بیرون بیایـی، قـدم بزنی یـا کارهـای آدم هـای عـادی را بـکنی.

 به تعبیر شهید طهرانچی، این نوع زندگی سیّّد خودش نوعی جهاد بود.

تمـام جسـم و روح و روان آدم تحت تـأثیر قـرار می‌گیرد. مگـر شـوخی اسـت کـه از 2006 تا لحظـه‌ی شـهادت، یعنی 

دو دهـه، چـنین زنـدگی طاقت فرسـایی را از سر بگـذرانی؟ در ایـن شرایـط، انسـان در ارتباطـش بـا اعضـای خانـواده و 

فرزنـدان و نزدیک‌تریـن عززیانـش هـم مسئلـه دارد. این حیات، خـودش جهاد اسـت. حالا شـما تصوّّر کنید که ایشـان 

خدای ناکـرده یـک وقـت شبی دراز می کشـیدند و صبـح بـه مـرگ عـادی از دنیـا می‌رفتنـد یـا مـثلًاً از طریـق یک واسـطه 

کاری می‌کردنـد که ایشـان به ظاهـر به مـرگ عـادی فـوت می کـرد، ولی باطنش پیچیـده بـود. آخرین صحنـه‌ی زندگی 

او هـم در شـهادت به خاطـر مسئلـه‌ی فلسـطین اتّّفـاق افتاد.

 آن هم با شهادتی این چنین، در میانه ی آن شکلِِ حماسی از فرماندهیِِ جنگی مؤثّّر.

در زنـدگی کسی که تمـام مسیرش مـسیر جهـاد و شـهادت بـود، ایـن طبیعی‌تریـن پایان‌بندی بـرای حیـات او بود. 

شما اگر طول و عرض جهان 
عرب را بگردید و بخواهید 

پنج سیاستمدار درجه یک و 
پنج بازیگر سیاسی درجه یک 

را در جهان عرب پیدا کنید، 
بی تردید یکی از آنها آقای 

نبیه بری است
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او نبایـد جـز بـا ایـن پایان بنـدی از ایـن دنیـا خـارج می شـد و ایـن اتّّفـاق هـم افتـاد و شـقی‌ترین جنایـت کار ایـن تاریـخ 

بشریّّـت او را در مـسیری کـه همـه‌ی عمـر بـرای آن مبـارزه کـرده بـود و خالـق بزرگ‌تریـن پیروزی هـا و موفّّقیّّت هـا یـا 

دسـت کم یـکی از اضلاع مهـمّّ آن بـود، شـهید کـرد.

 میدان نبرد اقتضائــاتی دارد کــه گاهی با دنیای مذاکــرات تزاحم منافــع دارد. سیّّدحســن نصر الله، به 

عنوان رهبری که یک پا در عرصه ی سیاســت و یک پا در عرصه ی نظامی داشــت، طبیعتاًً هر دو را جمع کرد. 

شــما که از نزدیک با او تماس داشتید، بفرمایید که ایشــان این ها را چگونه جمع می کرد و بیشــتر به کدام 

سمت تمایل داشت؟ اگر بشود مثالی هم برایمان بزنید، خیلی خوب می شود.

به نظرم این دوگانه هـا‌ی به ظاهر متناقـض، صورتبندی هایی اسـت که ما در دعواهای سیاسـت داخـلی خود پیدا 

کرده‌ایم که چنـدان هم دقیق نیستند. اینکه به کدام سـمت تمایل داشـت، کاملًاً معلوم اسـت. او رهبر مقاومت لبنان 

و مقاومـت اسلامی اسـت که از اسـمش پیدا اسـت که باید چـه کرد. مثـل اینکه بپرسـیم میـل رهبران جنبش مقاومت 

اسلامی فلسـطین، حمـاس، بـه کـدام سـمت اسـت! بدیهـی اسـت کـه مقاومـت می‌کننـد. امّّـا آیـا مقاومـت یـک امـر 

مجرّّد ذهنی اسـت و همین که به سیاسـت می‌رسـد، آتـش می‌گیرد و تمام می شـود یا تعـارض پیـدا می کنـد؟ خیر، الزاماًً 

تعـارضی وجود نـدارد. کدام سیاسـت با کـدام هدفمنـدی؟ با کـدام سیاسـت‌ورزی؟ با کـدام برنامه؟

رهبران مقاومـت هم که فقـط بـرای مقاومت، مقاومـت نمی کننـد. مقاومـت دو معنـا دارد: یک معنـای عدمی، 

یـک معنـای ایجابـی. معنـای عـدمی آن ایـن اسـت کـه اگـر مـن نمی توانـم جنـگ کلاسـیک بکنـم، چـون دولت هـای 

عربی کنـار رفته و نگهبـان اسرائیـل شـده‌اند یـا می‌گوینـد نمی توانیـم، آیـا معنایش این اسـت که باید تسـلیم بشـوم؟ 

نه، انسـان مقـاوم می‌گویـد مـن چـراغ مقاومـت را روشـن نگـه می‌دارم تـا شرایـط مهیّّا شـود. پـس مقاومت عـدمی در 

اینجا بـه این معنا اسـت که من تسـلیم نمی شـوم. عـدم در برابر تسـلیم اسـت. مـن چـراغ مقاومـت را، ولو یـک چراغ 

کوچک باشـد، روشـن نگه می‌دارم تـا زمینـه و زمانه عوض بشـود و بسترهـای جدیـد ایجاد بشـوند تا بتوانم بـه معنای 

ایجابـی آن هـم کار کنم و جلـو بروم.

 یعنی شما معتقدید در حزب الله هم چنین رویکردی وجود داشت؟

مقاومـت و حـزب الله ایستگاه هـای مختلـفی دارد: سـال 2000، سـال 2006، جنـگ غـزّّه، قبـل و بعـد از آن هـا. 

حـزب‌الله یک شـبه اتّّفـاق نمی‌افتـد. توافـق نیسـان آوریـل 1996 هـم کـه در رهبریِِ سـیّّد اتّّفـاق می‌افتـد، بـه نظـر مـن 

تمهیدگـر پیروزی استثنایـی 2000 اسـت؛ یـعنی تمـام قضیّّـه هـم جنـگ نیسـت.

سـیّّد مدلی متعالی و دنیایی از سیاسـت‌ورزی را اجرا کرد و در برابر چشـم های ما گذاشـت. سیاسـت‌ورزی و توافق 

هم کـرد، امّّا در مـسیری که باید، بـدون اینکه شـاقولش را گم کنـد. تمام ایـن ایستگاه‌هـا متراکم روی هم جمع شـدند 

برای وصول به پیروزی استثنایی در سـال 2000.

حق مشروع
مقاومــت درتوافــق 1996 بــه دشــمن صهیونیســتی و بازیگــران بین الملــلی تحمیــل کــرد 

ــق  ــه مناط ــت ک ــن اس ــشروع م ــق م ــد، ح ــان را بزن ــکونی لبن ــق مس ــرائیل مناط ــر اس ــه اگ ک

مســکونی و به اصــطلاح شــهروندان اســرائیلی را بزنــم

بعـد از جنـگ 1996 کـه در نهایـت بـه توافـق 1996 بین حـزب‌الله و اسرائیـل از طریـق واسـطه هایی منجـر شـد، 

مـن کارشـناس وزارت خارجـه بـودم و همـراه آقـای دکتر ولایتی بـه دمشـق و بیروت رفتـم و بعـد هـم بـه عنـوان مـأمور 

موقّّـت در دمشـق مانـدم. مضمـون و نتیجـه‌ی ایـن توافـق ایـن بـود کـه از ایـن لحظـه بـه بعـد، اگـر اسرائیـل مناطـق 

مسـکونی را در لبنـان بزنـد، مقاومـت از حـقّّ مشروع و قانـونیِِ به‌رسمیّّت‌شناخته‌شـده‌ی خـود در ایـن توافـق کـه بـا 

وسـاطت بازیگران بین‌الملـلی صورت گرفتـه، استفـاده می کند و مناطـق مسـکونی اسرائیـل را می‌زنـد. وقتی می‌گویم 

توافـق 1996 ایستـگاه بزرگی در مـسیر پیروزی 2000 اسـت، بـه ایـن دلیـل اسـت کـه حـزب‌الله از سـال 1982 تـا 1996 بـه 

مدّّت چهارده سـال بـه صورت متراکـم و متواصل ایسـتاد و مقاومت کـرد و در ایستـگاه 1996 به دشـمن صهیونیستی 

و بازیگـران بین‌الملـلی تحمیل کرد که اگـر اسرائیل مناطق مسـکونی لبنـان را بزند، حـقّّ مشروع من اسـت که مناطق 

مسـکونی و به‌اصـطلاح شـهروندان اسرائیـلی را بنـزم.

 یعنی یک فهم جهانی از این مشروعیّّت پدید آورد.

ایـن دیگـر پروتـکل و حـقّّ مشروع حـزب‌الله نبـود، بلکـه حـقّّ مشروعِِ به‌رسمیّّت شناخته شـده از سـوی دشـمن و 

بازیگـران بین‌الملـلی هـم بـود. ایـن پروتـکل تحمیـلی بـه اسرائیـل جزو آخریـن مقدّّمـاتی بـود کـه در واقـع، مقاومـت 

متراکـم را بـه ایستـگاه 2000 و بـه پیروزی استثنایـی‌ای کـه وصفـش را کـردم، رسـاند.

یعنی ترکیب سیاسـت و دیپلماسی بـا مقاومـت و ایسـتادگی و صمود و صمـود و صمـود و مجاهده و شـهادت و 

جـان دادن و ایثـار کـردن، در یک مـسیِرِ متواصـلِِ متراکمِِ منتـج به نتیجـه، ایده‌ی مقاومـت را از یـک ایـده‌ی ذهنی به 

یک عملیّّـات واقـعی نتیجه بخـش روی زمین تبدیـل کرد.

این شروع یـک نهضت و حرکـت جدید بود که اثبـات کرد می‌شـود در برابر ایـن اسرائیل طغیانگر ایسـتاد، که بعد 

هم به هفتـم اکتبر و تحوّّلات پسـااکتبر رسـید که باید به تفصیـل درباره‌اش سـخن گفت.

 داشتید درباره‌ی تفاوت مقاومت عدمی و ایجابی می گفتید.

بـه نظـر مـن، اهمّّیّّـت نبرد 2000 ایـن اسـت کـه حـزب‌الله و خـطّّ مقاومـت ثابـت کـرد کـه کارکـرد مقاومـت فقـط 

عـدمی نیسـت، بلکـه ایجابـی هـم هسـت؛ یـعنی پروژه‌ای اسـت کـه می تـوان در هـمین زمانـه و زمینـه آن را بـه نتیجه 

رسـاند و می شـود کاری کرد که مقاومت به معنـای ایجابی‌اش هم به نتیجه برسـد و دسـتاورد درسـت کنـد و پیروزی و 

موفّّقیّّت به ارمغان بیـاورد و پیروزی استثنایـی 2000 اتّّفاق بیفتد. بنابرایـن، این چیزی بالاتر از مقاومت عدمی اسـت، 

مقاومـت ایجابی هم هسـت. ایـن‌طور نیسـت کـه فقـط شـعله‌ی مقاومـت را بـرای نسـلهای آینده روشـن نگـه دارد؛ 

ایـن هسـت، ولی خیـلی بالاتـر از ایـن اسـت و می تواند بـه نتیجه هم برسـاند و رسـانده اسـت.

آیـا در این مـسیر نبایـد سیاسـت‌ورزی کـرد؟ اصلًاً دنیـا، دنیـای سیاسـت‌ورزی اسـت؛ ولی کـدام سیاسـت‌ورزی؟ برای 

چه هدفی؟ به چه شـکلی؟ با چه بهایی؟ جزئیّّات سیاسـت‌ورزی اسـت کـه اهمّّیّّـت دارد. مقاومت، ایسـتادگی، سلاح به 
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دسـت گرفتن، همـه‌ی این هـا و نیز سیاسـت‌ورزی، برای رسـیدن به اهداف مشـخّّص 

اسـت. هدف حدّّاقلّّی بـرای لبنانی ها و فلسـطینی ها این اسـت که شـعله‌ی مقاومت 

را روشـن نگـه دارنـد و تسـلیم نشـوند؛ امّّـا هـدف اکثری آن هـا ایـن اسـت کـه بتواننـد 

اهدافشـان را پیـش ببرنـد و پلّّه پلّّه بـه اهداف ملموس سـیاسی برسـند.

 نمونه ای از این اهداف ملموس سیاسی را مثال بزنید.

ّـف »افــواج المقاومة  ـــ کــه مخف� یــک نمونه تجربــه‌ی حــزب الله بــا جنبــش اََمََل ـ

ـــ بــه رهبری آقــای نبیــه بــرّّی اســت. شــما اگــر طول و عــرض جهان  ّـة« اســت ـ اللّّبنانی�

عــرب را بگردیــد و بخواهیــد پنــج ســیاستمدار درجه یــک و پنــج بازیگــر ســیاسی 

ــرّّی  ــه ب ــای نبی ــا آق ــکی از آن ه ــد ی ــد، بی‌تردی ــدا کنی ــرب پی ــان ع ــک را در جه درجه ی

ــا شــناخت می‌گویــم؛ چــون تمــام طول و عــرض جهــان عــرب  اســت. مــن ایــن را ب

را هــم دیــده و هــم خوانــده‌ام. ایشــان یــک ســیاستمدار و بازیگــر درجه یــک و بســیار 

قدرتمنــد و توانمنــد در بازی هــای مختلــف ســیاسی اســت. ســیّّد چگونــه بــا چــنین 

ــشین  ــا جان ــک معن ــه ی ــه ب ــده ک ــراًً آم ــزب الله ظاه ــه ح ــل ک ــش اََمََ ــا جنب ــردی و ب ف

آن بشــود و بــه نــوعی بــا هــم رقابــت دارنــد کــه در عرصــه‌ی شیــعی لبنــان کــدام 

برنــده شــود، تعامــل کــرد؟ ســیّّد پروژه‌ای را بــا بالاتریــن درجــه‌ی اعتمــاد و ارتبــاط بــا 

شــخص آقــای نبیــه بــرّّی، بــه عنــوان یــک ســیاستمدار و بازیگــر درجه یــک در لبنــان 

ــرد  ــو می ب ــت، جل ــاط اس ــانی در ارتب ــات جه ــواع ارتباط ــا ان ــه ب ــی ک ــه‌ی عرب و منطق

ــا امروز  ــا شــهادت ســیّّد و ت ــد کــه ت ــا او تعریــف و ایجــاد می کن ــالی از رابطــه را ب و کان

هــم هــنوز کارکــرد دارد و بــا جنبــش اََمََــل کــه این گونــه تلقّّــی می شــود کــه حــزب الله 

ـــ  نقیــض او اســت و آمــده کــه فــرش را از زیــر پــای او بکشــد و جانــشین او بشــود ـ

ـــ چنــان کانــال  چــون مخاطــب هــر دوی آن هــا جامعــه‌ی شیعیــان لبنــان هستنــد ـ

ارتبــاطی استراتژیــکی را تعریــف می کنــد کــه تــا شــهادت و حیتّی بعد از شــهادت ســیّّد 

ــاقی اســت. ــارش ب کارکــرد دارد و هــنوز هــم آث

آیـا ایـن سیاسـت‌ورزی نیسـت؟‌ حتـماًً هسـت و در تـراز عـالی هـم هسـت و در 

خدمـت اهـداف مقاومت اسـت. هیـچ وقت شـاقول گـم نمی شـود، بـه چپ و راسـت 

نمی‌زنـد، پـایین و بـالا نـمی‌رود، اجق‌وجـقی کار نمی کنـد. هـر کاری می کنـد در مـسیر 

شاهراه مقاومت اسـت، برای رسـیدن به اهداف مقاومت لبنان و مقاومت فلسطین.

کـمی بالاتـر برویـد: روزی کـه سـیّّد می‌رود و در کلیسـایی در بیروت بـا آقـای میشـل عـون، رهبر »التّّیّّـار الـوطنّیّ 

الحـر«، جریـان ملّّـی آزاد، جریـان مسـیحی، می نشینـد. 

 این ماجرا در رسانه های ما کمتر گفته شده. لطفاًً درباره اش کمی توضیح بدهید.

آقای میشـل عون یک سـیاستمدار دنیایـی و مسـیحی اسـت؛ در لبنـان، نخسـت‌وزیر و فرمانـده ارتش بـوده و با 

دولت سوریه جنگیـده؛ کاخش را بمبـاران کردند و فـرار کرده و به سـفارت فرانسـه در بیروت رفته، به آن ها پنـاه آورده 

و در پنـاه آن هـا از لبنـان خـارج شـده و بـه پاریـس رفتـه و سـال های طـولانی در آنجـا تبعید بـوده و بعـد، به عنـوان یک 

سـیاستمدار ملّّی برگشـت. وقتی سیاسـت بر مدار ملّّی را در پیـش می‌گیرد، سـیّّد از این جسـارت، قـدرت، توانمندی 

و هدفمندی بـرخوردار اسـت که می‌آیـد و بـا او پیمان می بنـدد و ایـن پیمان تـا شـهادتش ادامـه دارد. در طوفان های 

مختلف، همه می گفتند جریان مسـیحی و میشـل عون از سـیّّد جدا می شـوند و این دیگر ایستگاه آخر اسـت؛ ولی تا 

لحظه‌ی شـهادت از هم جدا نشـدند. این یک ابرپروژه‌ی سـیاسی اسـت، امّّـا با چه هدفی؟ بـرای منیّّت خـودش؟ برای 

اینکه یـک کار عجیب‌وغریـب بکنـد؟ خیر، همـه‌ی این هـا در چهارچـوب برنامه‌ی ملّّـی مقاومـت و برنامـه‌ی اسلامی 

مقاومت اسـت.

برای اینکـه مقاومت نظامی و مسـلّّحانه‌ی تـو به نتیجه برسـد، باید سـیاستمداریِِ تـرازِِ عـالی را هم انجـام بدهی، 

امّّـا سـیاستمداری و سیاسـت‌ورزیِِ بادروپیکـر و حساب شـده، بابرنامـه، هدفمنـد و بر اسـاس برنامه‌ی منسـجم برای 

وصول بـه اهـداف ملّّی.

 یعنی این دوگانه ی میدان ـ دیپلماسی از نظر شما نادرست است؟

مـا در ایـران بـر سر بدیهیّّـات تـوی سرو کلّّـه‌ی هـم می‌زنیـم و دعـوا می کنیـم کـه ایـن کار بشـود، آن کار نشـود؛ 

در حالی کـه همـه‌ی ایـن کارهـا بایـد بشـود، امّّـا هدفمنـد و بـر اسـاس وصول بـه اهـداف ملّّـی جمـهوری اسلامی.

بــه نظــر مــن، یــکی از اهمّّیّّت هــای تجربــه‌ی حــزب الله و شــخصیّّت ســیّّد ایــن اســت کــه مــا را راهنمایــی می کنــد کــه 

مــا می توانیــم از همــه‌ی ابزارهــا بــرای حــصول نتیجــه استفــاده کنیــم؛ مهــم ایــن اســت کــه در قــاب و هدفمنــد و بابرنامه 

باشــد و ناقــض اهــداف اســاسی نظــام نباشــد. حــدّّاکثر، سیاســت‌ورزی هــم مقتضــای پیروزی اســت و این هــا بــا هــم 

تعــارض ندارنــد.

عرایضــم را بــا جملــه‌ای کــه صحبت هایــم را شروع کــردم خاتمــه می‌دهــم. ســیّّد بــا جمــع ایــن تناقضــات، راه 

ــن،  ــر م ــه نظ ــان داد. ب ــا نش ــه م ــد را ب ــای بلن ــداف و آرمان ه ــر اه ــتنی ب ــا، روی زمین و مب ــمین دنی ــت‌ورزی در ه سیاس

تجربــه‌ی حــزب الله و تجربــه‌ی رهبریِِ شــخصِِ ســیّّد بســیار آموزنــده اســت و همــه‌ی مــا می توانیــم از ایــن تجربــه 

ــه نتیجه‌گیری هایــی بکنیــم کــه بتوانیــم امور خودمــان را بــهتر تــدبیر بکنیــم و  ــاد بگیریــم و کارهــای اســاسِیِ ناظــر ب ی

سیاســت‌ورزی هایمان را منطقی تــر بکنیــم و بتوانیــم پیــش برویــم.

تجربه حزب الله
ــه نظــر مــن یــکی از اهمیت هــای تجربــه ی حــزب‌الله و شــخصیت ســید ایــن اســت کــه مــا  ب

را راهنمایــی می کنــد کــه مــا می توانیــم از همــه‌ی ابزارهــا بــرای حصــول نتیجــه استفــاده 

کنیــم. مهــم ایــن اســت کــه در قــاب و هدفمنــد و بابرنامــه باشــد و ناقــض اهــداف اســاسی 

ــد ــام نباش نظ

در اولین یا دومین 
ملاقات که با 
جناب سید، عربی 
صحبت می کردم، 
ایشان گفتند بیا 
توافق کنیم تو 
فارسی حرف بزنی 
و من عربی جواب 
بدهم. من فارسی 
تو را خوب متوجه 
می شوم و تو هم 
عربی مرا متوجه 
می شوی، بنابراین 
ما به زبان های 
اصلی مان حرف 
بزنیم و به زبان 
دیگری حرف 
نزنیم. این هم 
سنتی شد و تا 
آخر بدون هیچ 
واسطه ای حرف 
می زدیم
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بین سطور زندگی
و زمانه یک رهبر بی بدیل

روایت های کمتر خوانده شده ی زندگی شهید نصرالله
در گفت وگو با دکتر مسعود اسد اللهی

در آسـتانه شـهادت حضرت حجت‌الاسلام‌والمسـلمین سیدحسـن نصرالله هستیم. شـخصیت بی نظیر 

معـاصر شیعـه و جهـان اسلام. بدون شـک دانـستن از مسیری کـه او طی کـرد تا بـه اوج اثرگـذاری بـرای جبهه حق 

برسـد، و به قوی‌ترین افـراد در برابـر جریان ظلم و استکبار بدل شـود، دانسـتنی واجـب و البته بـرای علاقمندان 

دارای درس اسـت. آقـای دکتر در گفت‌وگـوی امروز می خواهیـم بـه وجهـی از شـخصیت سـید بپردازیـم کـه 

متفاوت از مباحث نظامی اسـت. می‌خواهیـم فراتر از گفت‌وگوهای همیشـگی، بدانیم که صفات سیدحسـن 

نصرالله در دوره هـای مختلف زنـدگی از نوجوانی تا شـهادت به چه شـکلی بود که یـک رهبر کاریزماتیـک و الهی 

بروز پیدا کرد. لطفاًً بحث را از کلیت تصویر این شخصیت شروع کنید.
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بســم‌الله الرحمن الرحیم؛ تلاشــم ایــن هســت کــه اول یک شــمای کلی بگویــم و در ایــن شــمای کلی یک سری 

مصادیق را عرض خواهم کرد که با صفات عمومی و بارز ایشان آشنا بشویم. یک دوره هایی از زندگی ایشان را تقسیم 

بندی کردم که چگونه ایشان پله پله رشد کرد و به یک شخصیت کارزیماتیکِِ بســیار پرنفوذ رسید که دیگر اصلًاً بُُعد 

جهانی ـ حالا اگر نخواهیم بگویند آقا غلــو میکنی ـ حداقل بُُعد منطقه ی اسلامی اش فوق العاده بالا بود. ایشــان چه 

جوری این مسیر را طی کرد تا به اینجا رسید؟ این است که از همین جا شروع میکنم.

آقای سیّّد حسن نصر الله فرزند یک خانواده ی متوســط به پایین از نظر اقتصادی شیعیان بود. یک زمانی که در 

لبنان، شیعیان عمــوماًً فقیر بودند. یعنی دهه های پنجاه و شــصت مــیلادی، دهه‌ی هفتاد مــیلادی شیعیان از نظر 

وضعیت اقتصــادی خیلی ضعیف بودند. از نظر ســیاسی هم ضعیف بودند و قدرت دســت طوایــف دیگری بود. در 

لبنان قدرت به طور عمده دست مسیحیان بود، آن هم در مسیحیان مسیحی های مارونی و دست اهل سنت. یک 

رئیس جمهور پرقدرت داشتند. مثلًاً آن موقعی که رئیس جمهور مقام اصلی اجرایی کشور بود. مثل الان نیســت که 

نخست وزیر شده. حالا هم که بعد هم آن موقع هم نخســت وزیر آمد و همه کاره شد رئیس جمهور نیمه تشریفاتی 

شــد. اما بازی قدرت در لبنان بیشتر بین مســیحی ها و اهل سنت بود. و شیعیان حتی شــهروند درجه دو هم نبودند. 

دََروزی ها شــهروند درجه دو بودنــد. یا طوایف دیگر مســیحی مثــل ارتدوکس و ارامنــه و مانند اینهــا. شیعیان درجه 

ســه و درجه چهار بودند. خیلی ضعیف بودند. خب خانواده ی آقای ســیّّد حســن نصر الله، خود سیّّد حسن نصر الله، 

خانواده شان اهل جنوب لبنان هستند؛ ولی ایشــان به خاطر همین کار و فرصتهای شــغلی پدر، مهاجرت کرده بود 

آمده بود در شرق بیروت. شرق بیروت عمدتاًً مســیحی نشین اســت؛ اما یــک مناطق شیعه نشــینی در قبل از جنگ 

ــ به آن اینطوری میگویند: منطقــه ی رأس النبع ـ آنجا  داخلی وجود داشــت. اینها رفته بودند در منطقه ی رأس النبع ـ

پدر ایشــان یک مغازه ی خیــلی کوچک میــوه فروشی و سبزی فروشی راه انداختــه بود و گذران زندگی داشــت. تعداد 

بچه ها هم زیاد بود. آن موقع همــه ی خانواده ها هم پرجمعیت بودند، چندین برادر، چندین خواهر داشتند. ســیّّد، 

در چنین خانــواده ای بزرگ شــد. خانواده هم به معنای ســنتی اش متیّّدــن بودند. اهل نمــاز، روزه و ماننــد اینها، در 

این حد سنتی اش بودند. ایشــان، در اینچنین خانواده ای رشــد کرد. من یکی دو جا این را مطرح کردم که به نظر من، 

تربیت خانوادگی در بروز شخصیتی مثل آقای سیّّد حســن نصر الله خیلی تأثیر نداشت. چرا؟‌ چون خانواده ی ایشان 

ـ به خصوص برادران ایشــان ـ و حتی خودش، اول عضو جنبش امل شدند. آن موقع ـ در دهه ی هفتاد میلادی ـ حزب 

 اللهی وجود نداشــت؛ اما بعدها ـ که حالا توضیح میدهم ـ آقای سیّّد حســن نصر الله از جنبش امل جدا شد و آمد به 

اتفاق آقای ســیّّد عباس موســوی و دیگران حزب  الله را تشــکیل دادند؛ اما برادرهایش در جنبش امل ماندند و حتی 

در جنگ بین جنبش امل و حزب  الله، همــه ی برادرها کاملًاً آن طرف بودند. و چون ایشــان پسر بزرگ خانواده نبود ـ 

میدانید در خانواده ی عرب پسر بزرگ خیلی احترام دارد و همیشــه‌ کُُنیه ی پدر بر اساس اسم پسر بزرگش است. مثلًاً 

حضرت علی )علیه‌ السلام( را ابوالحســن میگویند. پدر ایشان هم به اسم برادرش 

حسین نصر الله، ابوحسین ظاهراًً لقبشــان بود. ـ پسر وسطی بود، راهش را جدا کرد 

و آمد در این مسیر.

 وضعیت کلی خانواده نصرالله تا چه حد بر شــکل گیری این شخصیت 

به صورت ویژه مؤثر بود؟

اگر قرار بود تربیت خانوادگی تأثیرگذار باشــد، باید همه با هم از جنبش امل 

بیرون می آمدنــد؛ در حالی که تا همین لحظــه‌ برادرهایش در جنبــش املند، اصلًاً 

جزء مســئولین اند. این نشــان میدهد که بحث تربیت نیســت؛ چون یک تربیت 

واحد در خانواده بود. پدر و مادر با همه ی بچه ها یک رفتار داشتند. 

من شــخصاًً این موضوع را در یکی دو کلمه خلاصه میکنم: آقای ســیّّد حسن 

نصر الله یــک ذخیره ی الهــی بــود. خداونــد متعــال در وجــود او، توانایی هایــی را 

گذاشت. از هوشمندی، ذکاوت، شــجاعت، قدرت بیان فوق العاده، تواضع، تقوا 

و صفاتی که حالا بعــد صحبت خواهم کــرد. خداوند ایــن توفیق را بــه او داد که در 

این راه بیاید در مسیر درســت قرار بــگیرد. بیاید در کنار یک کسی مثل آقای ســیّّد 

عباس موســوی قرار بگیرد و مسیرش از مسیر بقیه ی اعضای خانواده جدا بشــود. 

نه اینکه بگویم خدای ناکرده خانواده ایشــان، مسئله دار بودنــد. آنها همان روش 

سنتی را ادامه میدادند؛ ولی ایشان آمد و تبدیل شد به این شخصیت.

بنابراین ما بایــد از این زاویه نگاه کنیم. من حالا شــاهد مثالها را عرض میکنم 

که ببینید خداوند واقعاًً مقرر کرده بود که ایشــان به اینجا برســد. در همان جوانی 

و نوجــوانی دو ســه مورد در زندگی ایشــان پیش آمده بــود که بــا بزرگانی ملاقات 

کرده بود که به ایشــان گفته بودند شــما به یکی از شــخصیتهای بزرگ جهان عرب 

و اسلام تبدیل میشوی. البته ایشــان خودش تعجب کرده بود که من یک جوان یا 

نوجوانم، این چه حرفهایی است که زده میشود! 

بنابراین از این دید باید به قصه نگاه کنیم؛ نه اینکه بگوییم ایشــان دانشــگاه 

یا دانشکده خاصی رفته اســت. آن دانشــکده ها آدمهای بزرگ را تربیت میکردند. 

مثــل دانشــگاه هــاروارد آمریــکا کــه ســیاستمداران بزرگ آمریــکا معمــولًاً از این 

دانشــگاه بیرون می آیند. آن هم رشــته ی حقــوق و مانند اینها. یــعنی فردی میرود 

سیّّد با همکاری 
که با حاج قاسم 

داشت و با رایزنی 
و اینها تصمیم 

گرفت که در 
سوریه وارد جنگ 

بشود. خیلی 
بحثهای زیادی 
شد. بعد از یک 

مدتی آقای سیّّد 
حسن در یکی از 

سخنرانی هایش 
گفت به ما 

میگفتند آقا وارد 
این جنگ نشوید، 

محبوبیت تان را 
از دست ندهید. 

ما میدانستیم 
همچنین اتفاقی 

خواهد افتاد.



مقاومــــــــت جهــــــــانی

پنجــــــــــم فصــــــــــل 

مهر 1404         شماره 4         مسیر           250251             مسیر          مهر 1404         شماره 4

آنجا و آن فرد معلوم است که بعدها در دولت، یک آدمی میشود.

نه، ایشــان مسیر خیلی طبیــعی را طی کــرد. از نوجــوانی ـ از ســن چهارده پانزده ســالگی ـ وارد کار ســیاسی شــد. 

جامعه ی لبنان جامعه ای به شــتد سیاســت زده اســت، به شــتد سیاســت زده اســت. چون میدانیــد جامعه ی 

لبنان خودش توضیح مفصلی دارد. یک جامعه‌ای اســت از نظر رســانه ای کاملًاً باز، انواع و اقسام تلویزیون و رادیو 

و روزنامه و نشریه و این سالهای اخیر، ســایت و گروه. بعد هم چون دولت مرکزی همواره تقریباًً ضعیف بوده، کاملًاً 

محیط بــاز بوده. محیــط لبنان این قــدر باز بود کــه انقلابیون کشورهــای عربــی و غیرعربی که تحــت تعقیب بودند 

می آمدند در لبنان زندگی میکردند. خیلی از اینگونه آدمها ـ مخصوصاًً در دوران جنگ داخلی که دولت مرکزی اسماًً 

وجود داشت ولی عملًاً وجود نداشت ـ به لبنان آمدند.

بنابراین لبنان یک محیط امنی بود که طرف میتوانســت بیاید در اینجا اقامت کنــد. این باعث غنای فرهنگی و 

سیاسی این کشور شده بود. از هر جناحی که شما فکر کنید، چپ، کمونیست، سوسیالیست، لائیک. از انسان های 

ملحد بگیر تا آدمهای اسلام گرا و انواع و اقســام گروه ها. بعد هم چون رســانه ها زیاد بوده و هستند، این فضای کاملًاً 

باز و تا حد زیادی هم بی در و پیکر باعث شــده بود هر کــس هر چه دلش بخواهد، بگودی. ایــن فضای باز، واقعاًً یک 

مضراتی داشت. خیلی جاها لطمه میزد؛ اما یک محسانی هم داشت. یکی اینکه مردم لبنان حتی مردم عادی، خیلی 

اهل تحلیل ســیاسی اند. واقعاًً تحلیلهای عمیــق دارند. به راحتی میتواننــد یک وضعیت منطقه را برای شــما تشریح 

کنند. شــما با یک آدم ساده شــان هم راه میروی، این را میدانید؛ چون این جامعه مرتب مثلًاً برنامه های تلویزیونی 

تاکشو دارد. برنامه های تاکشوی سیاسی، گفتگوهای سیاسی، سه ساعت طول میکشد. برای کسی که تازه از ایران به 

آنجا برود، تعجب می کند. میگودی مردم لبنان چه حوصله ای دارند مثلًاً ســه ساعت مینشینند گفتگوی سیاسی می 

بینند. تازه یک شبکه هم نیست. هفت، هشت، ده تا شبکه است و از هر شبکه هم همه اینها پخش می شود. همه 

شبکه ها هم خصوصیانــد. یک شبکــه‌ی دولتی دارد که آن را هیچ کس نــگاه نمیکند. بقیه، همه ی ایــن برنامه های 

تاکشــو و همه‌ این شبکه ها خصوصیاند. مردم هم مینشینند نگاه میکنند. این قدر تضارب آراء وجود دارد،‌ این قدر 

نقد و ضدّّ نقد وجود دارد که این باعث میشــود مردم اصلًاً به صورت طبیعی خیلی سیاسی باشند. خیلی اهل تحلیل 

باشند.

آقای سیّّد حسن نصر الله از نوجوانی وارد این بحثهای سیاسی شد. نوجوانی ایشان مصادف بود با دهه ی هفتاد 

میلادی، دهه ی پنجاه شــمسی. زمانی بود که امام موسی صدر در صحنه ی ســیاسی اجتمــاعی فرهنگی لبنان خیلی 

بارز شــده بود. و توانســته بود یک سر و ســامانی به شیعه بدهد. مجلــس اعلای شیعیان لبنان را درســت کرد و یک 

هویت مستقلی در لبنان به شیعیان داد. اینها توضیح لازم دارد ولی من حالا وارد جزئیات نمیشوم. 

آقای ســیّّد حســن نصر الله در این محیط حضور پیدا کرد. در ســال 1975 جنــگ داخلی که شروع شــد ـ آن جنگ 

خاستگاه تواضع نصرالله
آقـای سـیّّد حسـن نصـر‌الله فرزنـد یـک خانـواده‌ی متوسـط بـه پاییـن از نظـر اقتصـادی 

شیعیـان بـود. یـک زمـانی کـه در لبنـان، شیعیـان عمـوماًً فقیـر بودنـد. یعـنی دهه هـای 

پنجاه و شـصت مـیلادی، دهـه ی هفتـاد مـیلادی شیعیـان از نظر وضعیـت اقتصـادی خیلی 

ضعیـف بودنـد. از نظـر سـیاسی هـم ضعیـف بودنـد و قـدرت دسـت طوایـف دیگـری بـود.

داخلی معروف لبنان شروع شــد ـ ســال 1354 هجری شــمسی میشــود. در آن ســال 1354 آقای سیّّد حســن 15 سال 

سنش بود. وقتی که جنبش امل به عنوان بازوی نظامی این شیعیان درست شــد، ایشان بلافاصله با سن 15 سالگی 

وارد این گروه شــد. حالا نه به عنوان رزمنده؛ چــون سنش کم بود؛ امــا جنبش امل، یک تشــکیلات وسیعی بود. کار 

فرهنگی میکرد، کارهای تبلیغی میکرد، ایشــان هم در این کارها رفت. ابتدا در همان زادگاه پدری شــان یعنی بازوریه 

ـ یک شــهرک در جنوب لبنان ـ شروع بــه فعالیتهای فرهنگی کرد. او با ســنّّ خیلی کم، بســیار آدم پرانــگیزه ای بود. در 

همان شــانزده، هفده ســالگی تصمیم گرفت به عراق مهاجرت کند. برود آنجا و در نجــف درس طلبگی بخواند. خود 

این یک تصمیم انقلابی بــود. ببینید در لبنان آن نهاد دینی خیلی قوی نیســت. یعنی مــردم از جهت تاریخی متدین 

بودند؛ ولی اینکه کسی از خانواده ها، بچه هایشــان را بفرستند بروند روحانی بشــوند، اینطور نبود. معمولًاً بچه هایی 

که پدرهایشان روحانی بودند، بچه هایشــان را طلبگی میفرستادند؛ ولی ایشــان از یک خانواده ی غیرروحانی رفت و 

طلبه شد. خودش هم تصمیم گرفت که برود. این که شما در آن سنّّ مهاجرت کنی از کشوری مثل لبنان بروی عراق 

و شــهر نجف ـ عراقی که تحت حاکمیت صدام و حزب بعث بود ـ خیلی تصمیم عجیبی بود؛ اما ایشــان رفت. سرآغاز 

تغییرات از همینجا شروع شد. آنجا با آقای سیّّد عباس موسوی همراه شد. ســیّّد عباس موسوی چندین سال بزرگتر 

از آقای سیّّد حسن نصر الله بود. 

 یعنی در نجف ایشان را شناخت؟

ظاهراًً یک شــناخت مختصری از لبنان داشتند که با هــم هماهنگ کردند؛ ولی شــکل گیری رفاقت و همراهی با 

ایشان در نجف بود. آقای ســیّّد عباس موسوی شــهید بزرگوار، اولین دبیرکل حزب  الله است که شهید شد. ایشان از 

طلبه های آیت  الله شــهید ســیّّد محمدباقر صدر بود. آقای سیّّد حســن نصر الله را در این جلســات با خودش همراه 

کرد. و جالب اینجا بود که آقای سیّّد محمدباقر صدر دست این دو نفر و چند نفر دیگر از طلبه های لبنانی را گذاشت 

در دســت امام خمینی )ره(. امام آن موقع در نجف، تبعید بودند. آقای ســیّّد محمدباقر صــدر، حلقه ی وصلی بین 

اینها و به خصــوص با بیت امــام )دفتر امــام در نجف( بود. آن موقــع آقای ســیّّد محمدباقر صدر تأکید داشــت که 

طلبه های مبارز و خوش فکر را وصل کند به امام. آن شــهید بزرگوار آینده را میدید که اینهــا باید با یک مرجع تقلید و 

مثل امام مرتبط باشند. خودش هم مرجع تقلید بود ولی میخواست اینها را به آن سمت هدایت کند.

اولین آشنایی آقای سیّّد عباس موسوی و ســیّّد حســن نصر الله با حضرت امام در نجف اتفاق افتاد. موقعی که 

حضرت امام آنجا بودند با بیت امــام و افرادی که در بیت امام بودند ارتباط گرفتند کــه اینها بعد از انقلاب برگشتند 

مسئول و سفیر شــدند. اینها خیلی تأثیرگذار بود. این ارتباط برقرار شد اما خیلی طولانی نشد چون صدام موج اخراج 

ایرانی ها و لبنانی هــا از عــراق را شروع کرد. یک عــده ی زیادی ایــرانی را اخراج کرد نــه فقط حالا بحث نجــف؛ بلکه در 

کل عراق. لبنانی ها را هم اخراج کرد. به خصوص که بیشتر لبنانی ها طلبه ها بودند. آقای ســیّّد حســن و سیّّد عباس 
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مجبور شدند برگردند به لبنان.

وقتی به آنجا برگشتند، وصل شدند به آقای امام موسی صدر که ایشــان پسر عموی آقای سیّّد محمدباقر صدر 

اســت. به عنوان طلبه های آقای ســیّّد محمدباقر صــدر رفتند در کنــار آقای امام مــوسی صدر. این هــم در روحیه و 

شناخت آنها بســیار تأثیرگذار بود. چون خاطراتی هســت که امام موسی صدر در چهره ی ســیّّد حسن نصراِللهِ بسیار 

جوان، یــک رهبری عظیم را دیــده بود. همان جــا هم گفته بــود. ایــن جزو اتفاقات عجیب زندگی آقای ســیّّد حســن 

نصر الله اســت که داســتانش را آنهایی که بودند تعریف کردند. جالب اینجا بود که ایشان با ســیّّد عباس موسوی به 

آنجا رفت؛ ولی آقای سیّّد موسی صدر در این فرد، یک چیز جدّّی دید.

اینها همه در مقطع بین سالهای 55و56 شمسی اتفاق افتاد. در نهایت، متأســفانه به علت مفقود شدن آقای 

امام موسی صدر در مرداد ماه 1357 ایــن ارتباط هم قطع شــد. آن تاریخ، تاریخی بود که در ایــران حرکتی علیه نظام 

شاه در جریان بود که در نیمه ی اول سال 57 بیشتر جنبه‌ی چهلمی داشــت ولی از نیمه ی دوم یعنی از پاییز 57 این 

حرکت ضدّّ شاه، سراسری شد. انقلاب،‌ تحصن، درگیری ها.

در آن زمان اینها گمشــده ی خودشــان )امام موسی صدر( را در امام دیدند. باورشــان این بود که درســت است 

امام موسی صدر را از دست دادیم؛ اما خداوند این آقای روح  الله موسوی را که در نجف بود و ما رفتیم خدمتش، به 

ایران برگرداند و موفق شــد رژیم شــاه را سرنگون کند. انقلاب اسلامی را به پیروزی برســاند و نظام جمهوری اسلامی را 

درست کند. این بود که از همانجا ارتباط‌های قدیمی را با اعضای بیت امام در ایران، برقرار کردند. 

در دوران انقلاب یک حــرکتی در بین مردم لبنان تحت عنــوان کمیته های کمک به مردم ایران شروع شــد. چون 

ــ آن موقع نفت بــود، گاز و گازکشی نبــود ـ برای  خودتان میدانید ســال 57 رژیم شــاه اجازه ی پخش مواد ســوخت را ـ

گرمایش خانه ها نمیداد، گازوئیل نمیداد، آذوقه را توزیع نمیکرد. اینها در حد همین بضاعت کم شان ـ که خودشان 

فقیر بودند ـ کمیته هایی را در مســاجد برای جمع آوری کمک و ارســال به ایران درســت کردند. بعداًً یــکی از پایه های 

اصلی شــکل گیری مقاومت همین کمیته‌ها بودند. چند تا پایه داشت یکی این کمیته ها بودند. جوانهایی به صورت 

خودجوش در مســاجد دور هم جمع شــده بودند کمک جمع آوری میکردند و با هر طریقی زمینی، یا تبدیل کردنش 

به پول نقد، این کمکها را به ایران میفرستادند.

 عموم مردم ما شــاید نمی دانند لبنانی هــا پیش قدم بودند برای کمــک به مردم ایران! شــاید خیلی از 

سیاسیون هم ندانند.

نه، خیلی ها میدانند. اتفاقاًً می دانند که اینها اول به ما کمک کردند. خیلی جالب اســت. آن هم در یک نداری، 

در یک فقری که خودشــان داشتند، ولی واقعاًً این قدر اینها از این اتفاقی که در ایران دارد می افتد، هیجان زده شــده 

بودند، که از لقمه ی عیش خودشــان و زندگی خودشــان زدند برای کمک به ایران. بعد هم اتفاقهایــی که افتاد، اینها 

من همیشه به دوستان گفتم 
که تا وقتی شهید میدهیم، 
انقلابمان بیمه است. هر 

وقت دیدید دیگر کسی 
نیست که حاضر باشد شهید 

بشود، بفهمید که سقوط 
نزدیک است.
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یکی از پایه های تشکیل مقاومت اسلامی و حزب  الله در لبنان بودند. 

این آقای ســیّّد حســن نصر الله هم جزو همینهایی بود که در این مســاجد این 

فعالیتها را میکرد. علاوه بــر آن درس طلبگی اش را و آن تحصیلات را در کنار ســیّّد 

عباس موسوی که در حوزه های علمیه ی لبنان موجود بود، ادامه میداد. 

و  انـقلاب  آینـده‌ی  نگـران  بـه شـتد  اینهـا  کـه شروع شـد،  جنـگ تحمیـلی 

جمـهوری اسلامی بودنـد. چـون صـدام را از نزدیـک میشـناختند و میدانستنـد ایـن 

چـه جور جنایتـکاری اسـت. ایـن بـود کـه یـک سری از بچه هـای لبنـانی آمدنـد وارد 

جبهه هـای مـا شـدند و جنگیدنـد. یک عده‌شـان شـهید شـدند و یـک عده شـان هم 

بعـداًً بـه لبنـان برگشتنـد و اینهـا هـم جزو همـان بنیانگـذاران حـزب  الله و مقاومت 

اسلامی شـدند. الان مـن شـهدایی را در لبنـان و در مزارشـان دیـدم کـه روی مـزار 

اینهـا نوشـته بودنـد در جبهـه ی جنـگ ایـران و عـراق بـه شـهادت رسـیده انـد. اینهـا 

کسـانی بودنـد کـه عمـدتاًً بـا شـهید چمـران کار میکردنـد. یـک بخششـان از طریـق 

شـهید چمـران آمدنـد و بـه خاطـر ملت ایـران بـه شـهادت رسـیدند. یک بخششـان 

هـم کسـانی بودنـد کـه از طریـق حـاج عمـاد مغنیـه آمدنـد. حـاج عمـاد مغنیـه 

خودش رفتـه بـود در گروه هـای فلسـطینی جنبش فتـح. خیلی هـم به یـاسر عرفات 

نزدیـک شـده بـود. در جـوانی اش رئیـس تیـم حفـاظتی یـاسر عرفـات بـود. ایـن قدر 

آدم بااستعـدادی بـود کـه یـاسر عرفـات بـه او اعتمـاد کـرده بـود و ایـن قـدر بـه او 

جایـگاه داده بـود. اینهـا در لابلای تاریـخ گـم اسـت.

خب ما اینجا یک حادثه ی عجــیبی داریم. حضرت امام خمینی در ســال 1360 

یک حکم شرعی برای آقای ســیّّد حســن نصر الله صادر می کند که ایشان 21 سالش 

اســت. حالا این حکم چه بود؟ من این را اولین بار در یک مجله دیدم، واقعاًً باورم 

نمی شد. اصلًاً تعجب کردم. در سن 20 سالگی یک طلبه ی کاملًاً جوان و ناشناخته 

بود. سال 1360حزب  الله هم تشکیل نشده بود. حزب ‌الله سال 1361 تشکیل شد. 

امام، اذن گرفتن وجوهات شرعیه را در لبنان به آقای ســیّّد حســن نصر الله دادند. 

من وقتی اولین بار این را در مجله ی شــاهد دیدم ـ آن موقع هــم لبنان در بودم که 

برایم آورده بودند ـ واقعاًً یک ســؤالی بود. گفتم آن موقع کسی اصلًاً ســیّّد حسن را 

نمیشــناخت. اصلًاً یک جوان بود. معروف بود که امام در بحث وجوهات بســیار 

ســختگیر بود. یعنی نماینده هایی را تعیین میکرد که معمولًاً خب آدمهای خیلی مهم، مجتهدهای سطح بالا بودند. 

امام هم بسیار سختگیر بود که این وجوهات خدای ناکرده یک بار در جای غیرشرعی مصرف نشود. این است که باید 

حتماًً به آن فــرد اعتماد میکــرد. چگونه به یک طلبه ی 21 ســاله ای که از نظر ســواد حوزوی هــنوز در مراحل اولیه ی 

حوزه بوده، اعتماد کردند؟!

من این ســؤال در ذهنم بود تا اینکه یک ســال ماه رمضــان، یک جایی در لبنــان افطاری بود. من بــودم و آقای 

سیّّد حســن نصر الله هم به عنوان ســخنران آمده بودند. من از ایشان ســؤال کردم گفتم آقا ســیّّد! آیا یک همچنین 

چیزی واقعیــت دارد؟ گفت بله. گفتم چطور شــد کــه امام به شــما دادند؟ گفت خودم هــم نمیدانم. حــالا نمیدانم 

تواضع میکرد یا هر چه، گفت خودم هــم نمیدانم چرا امام به مــن داد. وقتی میگویم این ذخیره ی الهی اســت، این 

دیگر یک چیز عادی ای نیســت. یک وقتی آدم شــهرت پیدا می کند و از نظر شــهرت شناخته میشــود. یک وقت نه، 

یک جوان 21 ساله مگر چقدر سابقه‌ی مبارزاتی داشته که مثلًاً بخواهد شناخته شده باشد؟ بعد هم علمای بزرگی در 

لبنان بودند، علمای بزرگی وجود داشتند که می شد به آنها سپرد. 

 معمولًاً علمای با سن و سال بالاتر و شناخته شده تر در معرض انتخاب این وکالت قرار میگیرند.

خیلی. اصلًاً الانش هم رسم نیست. الانش هم رسم نیســت. یک وقت بله یک سری افراد هستند امام جماعت 

مســجدند، جوان هم هستند، شــما میرودی میگویید آقا وجوهات میــگیری؟ او هم می گویــد: »مرجعت چه کسی 

اســت؟ من این را میرســانم به دســت مرجعــت.« میگویــم فلان شــخص. میگودی خب باشــد. بعد رســید میگیرد 

می آورد به شما میدهد. این فرق می کند.

 سیّّد از نزدیکان امام و در ایران نبوده و ظاهراًً شناخت عمیقی وجود نداشته است.

ــ مثل امام مــوسی صدر و با  یک شــناخت موقتی در طول اقامــت در نجف بــوده. ولی امام در وجــود این فرد ـ

آن دید الهی اش ـ یک چیزی میدیده که در آن ســن بســیار کم ـ قبل از تشــکیل حزب ‌الله ـ آمده یک همچنین چیزی 

را حکم داده اســت. وقتی شــما اینها را کنار هم میگذاری، متوجه میشــوی یــک قصه‌ی خیلی فراتــر از یک امر عادی 

است. این مؤیََّد من  الله است. تأیید الهی پشتش است.

به هــر صورت اینها برگشتنــد لبنان. آقای ســیّّد عباس موســوی از شیعیان بقاع اســت. دوســتانی که بــا لبنان 

آشــنایند میدانند که ما به طور تاریــخی دو منطقه ی کاملًاً )یعنی عمــدتاًً( شیعه نشین در لبنــان داریم. یکی جنوب 

لبنان اســت. یکی منطقه ی بقاع در شــمال شرقی لبنان اســت. از این دو منطقه تعداد زیــادی آدم مهاجرت کرده و 

آمده انــد در حومــه‌ی جنوبــی بیروت به نــام ضاحیه. آنهایــی کــه در ضاحیه انــد، همه‌شــان مهاجرند. یــا از جنوب 

مهاجرت کردند یــا از بقاع. در خود شــهر بیروت مــا یک مناطق شیعــه نشین داریــم. اینها شیعیان لبنــانی اصیلند، 

بیروتی اصیلند، اصل بیروتند؛ ولی ضاحیه این طور نیست. ضاحیه شیعیان مهاجرند. 

ذخیره الهی مقاومت
آقــای ســیّّد حســن نصــر‌الله یــک ذخیــره ی الهــی بــود. خداونــد متعــال در وجــود او، 

ــاده،  ــوق الع ــان ف ــدرت بی ــجاعت، ق ــمندی، ذکاوت، ش ــت. از هوش ــی را گذاش توانایی های

ــه او  ــق را ب ــن توفی ــد ای ــرد. خداون ــم ک ــت خواه ــد صحب ــالا بع ــه ح ــاتی ک ــوا و صف ــع، تق تواض

داد کــه در ایــن راه بیایــد در مســیر درســت قــرار بگیــرد.

در همین چیزی که 
الان ما میگوییم 
جهاد تبیین، این 
قدر این فرد تأثیر 
گذار بود. اگر این 
قدرت بیان نبود، 
قدرت اقناع، 
این صداقت، 
این محبتی که 
سید در دل مردم 
داشت، چه کسی 
میتوانست این 
بحران را اداره 
کند؟ اصلًاً کار 
لبنان تمام بود.
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 تفاوت بقاع و جنوب را باید اول مخاطب ما کاملًاً متوجه شود

خب برای شناخت شــخصیت آقای سیّّد حســن نصر الله من لازم اســت که تفاوت بین شیعیان بقاع و شیعیان 

جنوب را توضیح بدهــم. از نظر فرهنگی با هم خیــلی متفاوتند. هر دو شیعه ی دوازده امــامی و متدین اند. شیعیان 

بقاع جامعه ی عشــایری اند. عشــایر به معنای متداولــش؛ ولی جنوب از نظر اجتمــاعی جامعه ی فئــودالی بود. به 

معنای عشــایری نبود. خان هایی وجود داشتند که بر گُُرده ی مردم ســوار بودند. ظلم هم میکردند شیعه هم بودند. 

ما هم در ایران، مثل همان ها، خان داشتیم. این یک تفاوت که خیلی در فرهنگ اینها تأثیر گذاشت.

عشــایر یک بحث مفصلی اســت. عشــایر در همه جای دنیا یک خصوصیات مــشترکی با هم دارند. اولًاً عشــایر 

بسیار شــجاعند، به خصوص در بحثهای جنگی. بسیار آدمهای ســخاوتمندی اند. حتی در فقرشان هم سخاوتمندند. 

یعنی شــما مهمان فقیرترین شان بشوی، اگر یک مرغ داشــته باشد آن را برای شــما سر میبرد. میگودی چون مهمان 

آمده من باید آن که دارم را بدهم. خیلی ســخاوتمندند. خیلی عاطفه ای هستند. ایــن ویژگی، یک جایی خیلی نقش 

مثبتی دارد و یک جایی خیلی منفی میشود. وقتی یک کسی را دوســت دارند حاضرند برایش بمیرند. ولی خدا نکند با 

یک کسی بد بشوند. دیگر در دشمنی هم بسیار افراط میکنند. همان طوری که در دوستی افراط میکنند. حالا دوستی 

افراط کردن خیلی اشــکال ندارد. ولی در دشــمنی افراط کردن خطرناک اســت. این اســت که خیلی راحت دست به 

سلاح میبرند، عشــایر هر جا هستند، مســلح اند و دســت بــه سلاح میبرند و اختلافات ســاده تبدیل بــه درگیری های 

مسلحانه میشود. از نظر فرهنگی و سطح علمی هم عشایر معمولًاً سطح شان متوسط ـ اگر نگوییم پایین تر ـ است؛ 

چون جنبه ی عشــایری ـ لفظ تــوهین منظورم نیســت ـ جامعــه ی روســتایی و اینهاســت. اقتصاد، اقتصاد کشــاورزی 

است. مردم جنوب از نظر فرهنگی سطح شان بالاســت. مرکز تربیت علمای بزرگ شیعه در جبل عامل است. جبل 

عامل معروف اســت. جبل عامل یک منطقه ی کوهســتانی در جنــوب لبنان اســت. بزرگترین علمــای شیعه که از 

لبنان آمدند ـ علمای جبل عامل ـ از آن منطقه بودند یعنی از نظر فقه شیعه، یک سنت تاریخی عظیم آنجا هســت. 

بگذریم. 

از نظر فرهنگی و تحصیلی سطح شــان نسبت به بقاع بالاســت. مهاجریــن شیعه ای که رفتند خــارج از لبنان در 

کشورهای مختلف منتشر شــدند عمــدتاًً از جنوب لبنان اند نــه از بقاع. از بقــاع هم داریم؛ ولی بــه نسبت شیعیان 

جنوب خیلی کــمتر هستند. ایــن حجم عظیــم مهاجرین، ارتباطشــان را بــا داخل حفظ کردنــد. تابستهــا برمیگردند 

و میروند فامیلهایشــان را میبرند و می آورند. جهــان دیده اند، فرهنگهــای مختلف را دیده اند، به زبــان های مختلف 

صحبت می کنند. مثلًاً شــما در جنوب لبنــان خانواده ای پیــدا نمیکنی که یک عروس خارجی نداشــته باشــد. از هر 

جای دنیا که فکر کنی. از اروپــا، آمریکا، آمریکای لاتین، آفریقا، رفتند آنجا ازدواج کردند. خیلی عادی اســت. عروس 

خارجی داشتن خیلی بین شان عادی است. ولی وقتی میروی در منطقه ی بقاع، نه، این را نمیبینی. چون خیلی کمتر 

مهاجرت میکنند. ضمن اینکه جنوب لبنان هم چسبیده به دریای مدیترانه است و شهرهای ساحلی معمولًاً از نظر 

فرهنگی خیلی حالت پیچیــده و متنوعی دارند؛ چون آدمهــای مختلف با فرهنگهای مختلف، بــرای تجارت می آیند 

دریا. 

این اســت که شــما وقتی که شیعیان بقاع را بــا شیعیان جنوب مقایســه میــکنی تفاوتشــان را می بینی. نه تنها 

لهجه، که لهجه شان با هم فرق می کند ـ حتی در لبنان در عربی صحبت کردن هم با هم فرق میکنند ـ از نظر فرهنگی 

میبینی که با هــم متفاوتند. یک صفات مثــبتی شیعیان بقاع دارند و یــک صفات مثبتی شیعیان جنــوب. مثلًاً الان 

در جنــوب لبنان معروف اســت کــه مردم خیــلی مقتصدند؛ یــعنی اگر یــک دلار برای شــما خرج کننــد باید مطمئن 

باشــند یک دلار و نیم برمیگردد. بین خودشــان اینها را میگویند. ولی در بقاع نه، طرف اگر به شما علاقه مند باشد، 

مهمانش باشــید، هــر آنچه از دستش بربیاید، بدون چشــم داشــت برای شــما هزینــه می کند. این خصوصیاتشــان 

است.

خب این دو تا با اینکه فاصله‌شان خیلی کم است، یعنی فاصله‌ شــاید حدود 50، 60 کیلومتر است؛ اما ارتباطی 

با هــم نداشتند. شیعیــان بقاع در زمان خودشــان زنــدگی میکردنــد. ازدواج یا ارتباط بینشــان وجود نداشــت. امام 

موسی صدر آمد برای اولین بار این دو جامعه را به هم ارتباط داد. من در یک تحلیل اسرائیلی میدیدم از شــخصیت 

امام موسی صدر، خیــلی جالب بود برایــم. یک تحلیلگــر اسرائیلی روی شــخصیت امام موسی صــدر کار کرده بود و 

گفته بود این فرد چون از ایران آمده بود ـ ایران یک کشور بســیار بزرگ اســت و از نظر جغرافیایی وســیع است. یعنی 

ساعتهای زیادی بین شهرها فاصله است؛ در حالی که لبنان از مرز شمالی اش تا مرز جنوبی اش دو ساعت راه است. 

یعنی شما راه بیفتید تمام اســت. عمق هم ندارد، عمقش 40، 50 کیلومتر است. ـ او میگفت امام موسی صدر وقتی 

آمد متوجه شد این جدایی غیرطبیعی اســت. اینها دو جامعه‌ی شیعه اند خیلی هم به هم نزدیکند. به نسبت ایران 

این مسافت 40، 50 ،60 کیلومتر مسافتی نیست. تهران تا قم 120 کیلومتر اســت. این بود که امام موسی صدر اولین 

گام را برداشــت برای اینکه این دو تــا اجتماع را به هــم ارتباط بدهد. مجلــس اعلای شیعیان را که درســت کرد هم از 

شیعیان جنوب بود، هم از شیعیــان بقاع. تحصیل کرده های هــر دو گروه را آورد در آن مجلس. ایــن گامهای اولیه را 

امام موسی صدر برداشــت؛ ولی باز می گویم چون امام موسی صدر مفقود شد، متأســفانه این تلاشها ناقص و ابتر 

ماند.

زندگی آقای ســیّّد حســن نصر الله یــک زنــدگی عجیبی اســت. ایشــان اهل جنــوب بود؛ امــا حوادث به ســمتی 

پیش رفت که ایشــان مجبور شــد چند ســال در بقاع زندگی کند که حالا توضیــح میدهم. این باعث شــد این فردی 

که از نظر هوشمندی بســیار سطح بالایی داشــت کاملًاً جامعه ی بقاع را بشناســد، شیعیان بقاع را بشناسد، آداب و 

سنن شــان را بشناســد. چگونه با اینها باید تعامل کند که اینها را جذب کند. خودش جنوبی بــود، جنوب را که خیلی 

ورود به دنیای سیاست
ــان  ــوانی ایش ــد. نوج ــیاسی ش ــای س ــن بحثه ــوانی وارد ای ــر‌الله از نوج ــن نص ــیّّد حس ــای س آق

مصــادف بــود بــا دهــه ی هفتــاد مــیلادی، دهــه ی پنجــاه شــمسی. زمــانی بــود کــه امــام 

مــوسی صــدر در صحنــه‌ی ســیاسی اجتمــاعی فرهنــگی لبنــان خیــلی بــارز شــده بــود. و 

توانســته بــود یــک ســر و ســامانی بــه شیعــه بدهــد.
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خوب میشــناخت. و حتی یک بار گفت من دیگر خودم بقاعی ام، آنقدر که چند ســال در آنجا زندگی کرد. آقای ســیّّد 

حسن نصر الله، صفات مثبت هر دو گروه را داشت. این که شــما می بینید تمام شیعیان لبنان عاشق دیوانه‌وار این 

شخصیتند، برای این اســت که واقعاًً جمع بین این دو تا بود. این خیلی نکته مهمی است. ممکن است در ایران این 

نکته را خیلی ها بشــوند و بگویند خب حالا که چه مثلًاً؟ نه، این یکی از رمزهای موفقیت آ قای ســیّّد حســن نصر الله 

بود که کاملًاً این جامعه را میشناخت. دو جامعه را میشناخت و در دبیرکلی حزبش، کاملًاً اینها را رعایت میکرد. حالا 

بعد توضیح میدهم ما یــک چیزی در حزب  الله داریــم به نام شورای قــرار، شورای قرار یعنی شورای رهبری. همیشــه 

چند نفــر عضوند. حالا بــعضی مواقع تعــداد تغییر می کند، بین نُُه نفر و هشــت نفر هستند. ایشــان همیشــه ســعی 

میکرد نصف نصف باشــد. نصفی از شیعیــان بقاع، نصفی از شــخصیتهای جنــوب. نه اینکه بگویــد چون جمعیت 

شیعیان جنوب بیشتر اســت، تعداد بیشتری از اینها باشــند. مثلًاً بگویند از نُُه نفر، هفت نفر مثلًاً از جنوب باشــند 

و دو نفر از بقاع. نه. میگفت خودش مثلًاً دبیرکل بــود. چهار نفر از این طرف و چهار نفــر از آن طرف. خیلی روی این 

نکته حســاس بود. چون حســاسیت هســت که آقا چرا مثلًاً ما کمتریم؟ اینها جزء آن هوشــمندی های این فرد بود. 

خیلی هم به شیعیــان بقاع علاقه مند بــود. نه اینکه بگویــم به خاطر فرمانــدهی. نه. همین هــم برایش محبوبیت 

ایجاد میکرد. خب ایشان آمدند و برگشتند و جنگ تحمیلی که در ایران شروع شد و گفتم که چه اتفاقی افتاد.

اما اتفاق مهم در خرداد ماه 1361 اتفاق افتاد. موقعی که خرمشــهر در ســوم خرداد61 آزاد شد. دو هفته ی بعد از 

سوم خرداد 1361، اسرائیل به لبنان حمله کرد. یک جنگ تمام عیار بود. ارتش اسرائیل حمله کرد و آمد تا بیروت.

  قبل از آن سابقه ی تعرض نبود؟

چرا قبل از آن سابقه ی تعرض در جنوب لبنان در سال 1978 میلادی داشت. اواخر سال 1356 میشود زمستان 

1978 که اسرائیل حمله کرد و یک بخشی را در جنوب لبنان اشــغال کرد و یک گروهی به نام »ســعد حداد« را درســت 

کرد.

  اسرائیل؟

بلــه. از لبنانی‌های مــزدور کــه در آن کمربنــد امنــیتی، هم پیمان اسرائیــل بودند؛ اما در ســال 1361 شــمسی از 

این کمربند امنیتی آمد تــا بیروت. کل جنوب لبنان را گرفت، شــاید نــود درصد جنوب لبنان شیعیان باشــند، یعنی 

معروف اســت که به آنجا میگویند »بحر الشیعه«. در لبنــان، دریای شیعه در جنوب لبنان اســت. البته اهل سنت 

هم هستند. مثلًاً شهر سیدا یک شهر عمدتاًً اهل سنت است.

 میلادی اش چه سالی میشود؟

در سال 1982 ماه ژوئن اینها حمله کردند و آمدند...

  تا بیروت.

تا بیروت. بلکه از یک طرف تا بقاع هم رفتند. یک جایی هست به نام ضهر البیدر. آنهایی که با جغرافیای لبنان 

آشــنا هستند، می دانند بالاترین نقطه ی ارتفاع جاده ی بیروت به مرز این منطقه به نام زهرالبیدر اســت. اسرائیل تا 

آنجا هم رفت؛ ولی دیگر از آنجا به پایین سرازیر نشدند.

  بیروت را هم گرفتند؟

بله بیروت را هم گرفتند. نظامی های اسرائیل آمدند و اشغال کردند. آمدند داخل شهر.

  دولت لبنان چه کرد؟

هیــچ! دولت هم سر کار بــود؛ اما اصلًاً یــک چیز مســخره ای بود. مثلًاً مــن یک بار از کنــار یک پــادگان لبنان رد 

می شــدم یک برادر لبنانی همراهمان بود. گفت این پادگان را میبینی؟ گفتم آره، گفت در آن زمان، آنها آمده بودند 

و اینجا را اشــغال کرده بودند. اینطور بود که مثلًاً نیروهای ارتش لبنان داشتند ورزش صبحگاهی میکردند، ستونهای 

اسرائیلی و گشتی هایشــان هم می آمدنــد از آنجا رد می شــدند، هیچ کس هم با هیــچ کس کاری نداشــت. لبنان یک 

همچنین کشور عجیب و غریبی است.

دوران جنگ داخلی بود. سال 1982 هفت سال بعد از جنگ تحمیلی شروع شده بود. جنگ تحمیلی 1975 شروع 

شــد. گروه ها داشتند با همدیگر می جنگیدند. ولی یک نیروی اشــغالگر هم آمد آنجا را اشــغال کــرد. البته در همان 

اوایل، گروه های چپ گرا یک عملیــاتی را انجام دادند و چنــد افسر اسرائیلی را در خیابان مــعروف الحمراء بیروت در 

یک کافه تریا ترور کردند. این باعث شــد که اسرائیــل فهمید نگه داشتن بیروت هزینه بر اســت؛ لــذا از بیروت خارج 

شــد. اسرائیل آمده بود وارد بیروت هم شــده بود اما اصلًاً وارد ضاحیه نشــد؛ چون میدانســت اگر ضاحیه برود، یک 

منطقه ی پرجمعیتی اســت که جنگیدن در آن وحشتناک اســت. ولی بیروت غربی را رفته بودند و وارد شــده بودند. 

آنها مجبور شــدند آنجا را ترک کنند و بروند یک رودخانــه‌ای پایین تر از بیروت، به نام النهــرالاولی. رودخانه ی اول به 

آن میگویند. بعد از یک متد کوتاهی رفتند پشــت آن رودخانه. دو سه ســال از جنوب تا نهرالاولی آمده بودند. در 

ســال 1985 بر اثر ضرباتی که مقاومت اسلامی )یعنی حــزب ‌الله( به اسرائیــل زد، از این نهرالاولی هم عقب نشــینی 

کردند و رفتند در همــان کمربند امنــیتی 1978. در این کمربند بودند تا ســال 2000 که کلًاً مجبور شــدند از آنجا بیرون 

بروند. اینجا نقطه ی عطف زندگی آقای سیّّد حسن نصر الله، بلکه کل حزب  الله است. 

  سال 61.

سـال 61 شـمسی و 82 مـیلادی. چـرا؟ چـون شیعیـان لبنـان از جمـهوری اسلامی کمـک خواستنـد. اینکـه آقـای 

جمـهوری اسلامی، شـما انـقلاب اسلامی هستیـد، شـما امـام خمـینی مرجـع تقلیـد مـا هـستی، اسرائیـل حملـه کـرده، 

مناطـق مـا را گرفتـه، بـه داد مـا برسـید. اینجـا بـود کـه سـپاه بـه کمـک شیعیـان لبنـان آمـد. در حـالی کـه مـا خودمان 

نقطه اتصال جوانان مبارز
ــانی را  ــای لبن ــر از طلبه ه ــر دیگ ــد نف ــر و چن ــن دو نف ــت ای ــدر دس ــر ص ــیّّد محمدباق ــای س آق

گذاشــت در دســت امــام خمیــنی )ره(. امــام آن موقــع در نجــف، تبعیــد بودنــد. آقــای ســیّّد 

محمدباقــر صــدر، حلقــه ی وصــلی بیــن اینهــا و بــه خصــوص بــا بیــت امــام )دفتــر امــام در 

نجــف( بــود. ایــن ارتبــاط مقدمــه‌ی پیونــد تاریــخی شــد.
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جنـگ داشتیـم. در وسـط بلکـه اوایل جنـگ خودمـان هم بـود. یعنی از هشـت سـال ما سـال 61 میشـود چـه؟ دومین 

سـال جنگ اسـت؛ یـعنی شـش سـال هـم جنگمـان ادامـه داشـت. ولی بـا ایـن حـال آمدنـد و مأموریـت پیـدا کردند 

کـه جوانهـای لبنـانی را آموزش بدهنـد و اینهـا از کشورشـان دفـاع کنند. ایـن هم خـودش یـک ماجرایـی دارد. ولی من 

چـون خیـلی در مورد ایـن صحبـت کـردم احتمـالًاً جاهـای دیگـر دوسـتان بتواننـد ببیننـد. ایـن را نمیگویـم کـه حـالا 

چطور شـد مأموریـت سـپاه تغییر کـرد. اول قـرار بـود سـپاه عملیـاتی وارد بشـود. یـعنی بجنگـد، اما بعـد بنابر دسـتور 

حضرت امـام، مأموریـت از عملیـاتی بـه مستشـاری تغـییر کـرد. کـه امـام فرمودنـد شـما نبایـد برویـد بـه نیابـت از 

مـردم لبنـان بجنگیـد. مـا خودمـان جنـگ خودمـان را داریـم. شـما برویـد آموزش بدهیـد. جوانهـای داوطلـب لبنانی 

را شناسـایی کنیـد، بـه سـپاه جـذب کنیـد، آموزش بدهیـد، مسـلح کنیـد، سـازماندهی کنیـد تـا اینهـا برونـد از کـشور 

خودشـان دفـاع کننـد.

این هم خــودش جزو معجــزات امام بود. امــام که هیــچ مؤسســه راهبردیِِ نظــامی را اداره نکرده بــود، ولی آن 

چنان دید الهی داشــت که یک نهالی را کاشت که الان شــده حزب  اللهی که اسرائیل 66 روز با آن میجنگد و نمیتواند 

شکستش بدهد.

خب اینجا آن مناطقی است که توســط اسرائیل اشغال شــده بود؛ اما بقاع اشغال نشــده بود.لذا سپاه رفت در 

بقاع مستقر شد. سپاه که رفت در بعلبک و آن منطقه ی بقاع مستقر شــد، هر کسی در بیروت در جنوب میخواست 

آموزش ببیند مســلح بشــود می آمد خــودش را بــه بقاع میرســاند. میگفت مــن یــک نیروی داوطلبــم و میخواهم 

بجنگــم. اینکه گفتم پایه های تشــکیل حــزب  الله در اینجا شــکل گرفــت، یکی همــان کمیته های مــردمی بود، یکی 

افرادی که می آمدند برای آموزش.

  کدام کمیته های مردمی؟

همان کمیته های مردمی مســاجد که گفتم برای کمک اینها آمدند. خودشــان آمدند و در بقاع مستقر شــدند. 

یکی نیروهایــی بودند که از جنبــش امل خارج شــدند. چون آن زمــان خیلی نسبت به آقــای نبیه بــری انتقاد وجود 

داشت که چرا مثلًاً اشغال را پذیرفته و دارد سازش می کند. )حالا کار به جزئیاتش ندارم.( و این باعث شد یک عده ی 

عمده ای از افرادی کــه در جنبش امل خیــلی متیّّدن بودنــد و نسبت به آقای نبیــه بری إن قلت داشتند که ایشــان 

لائیک اســت ـ بعد هم این قصه ی اشــغال پیش آمد ـ اینها از جنبش امل بیرون آمدند. از جمله آقای ســیّّد حســن 

نصر الله که جزو جنبش امل بود. اینها بیرون آمدند و خودشــان را به بقاع رســاندند. یک بخش دیگر بچه های حزب 

الدعوه بودند. حزب الدعوه یک حزب عراقی اســت؛ ولی یک شــاخه ای هم در لبنان داشــت به نام حزب الدعوه ی 

لبنان. اینها هــم به بقاع آمدند و بــه اینها پیوستند. گروه هایی که از ســه چهــار جهت آمدند. یک عــده ی زیادی هم 

اصلًاً جوانهایی بودند که هیچ کدام گرایش تشکیلاتی نداشتند.

بعد از شهادت حاج قاسم، 
ایشان خیلی بی تاب شده 

بود. چون قبلش حاج عماد 
مغنیه را و بعد حاج قاسم را 

از دست داد. آن بی‌تابی را که 
من میگویم واقعاًً سعادت 

است. 
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  آنجا محور چه کسی بود؟

اول محور سپاه بود. حتی مسئولین همه سپاهی بودند.

  میشود افرادی را نام برد؟

ببینیــد مــثلًاً الان سردار دهقان که یــک زمانی وزیــر دفاع بودند، ایشــان جزو 

اولین فرماندهان سپاه در آنجا بودند.

  یعنی در آن هسته ای که در بقاع میگویید تشکیل شد، اینها بودند؟

بله. ایشــان اصلًاً به عنوان فرمانده ی ســپاه آنجــا بود. اولینش کــه خود حاج 

احمد متوســلیان بود که خیلی سریع مفقود شــد. بعد دیگران رفتنــد و کار را شروع 

کردند. معروف ترینشان آقای سردار دهقان هســت که بچه های قدیمی حزب  الله 

همه ایشــان را میشناســند. ایشــان چند ســال آنجا بود و آقای کنعانی مقدم ـ الان 

هم حضور دارد ـ ایشان هم بودند. آقای سردار خاکســار بودند، سردار رضا عسکری 

ــ برای ایشــان ربایش اتفاق افتــاد. و چند نفــر دیگر در  بودند ـ که بعداًً مفقود شــد ـ

دوره های مختلف بودند. ولی معروف ترینشــان اینهایی بود کــه خدمتتان عرض 

کردم.

اینهــا آمدند یــک تشــکیلاتی درســت کردنــد. اول اســمش را گذاشتند ســپاه 

لبنان. بعد دیدند نه. اینکه قرار نیست ســپاه مأموریت انجام بدهد و مانند اینها. 

اســمش تغییر داده شــد به مقاومت اسلامی در لبنان. اول هم اسمش حزب  الله 

نبود. آقا گفتند مــا یک گروه جهــادی هستیم. مــا گروه حزب ســیاسی نیستیم. در 

لبنان تا بخواهی حزب هســت. قرار نیســت ما برویــم یک حزب درســت کنیم. ما 

میخواهیم اسرائیــل را از خاک خودمان خــارج کنیم. این بود که ایــن کار اول تحت 

عنــوان مقاومــت اسلامی در لبنــان شروع شــد؛ ولی بعــد کــه اسرائیــل آن عقــب 

نشــینی 1985 را انجام داد، همه فهمیدند یــک گروهی وجــود دارد و دارد مقاومت 

می کند. با اینکه به صورت رســمی هم اعلام موجودیت نکردنــد، چون هدف قرار 

میگرفتند؛ اما بین ســال هــای 1982 تا 1985 همــه میدانستند یــک گروه جدیدی 

درست شده که دارد مقاومت می کند.

گروه هـای دیگـر هـم بودنـد. چپهـا بودنـد. دیگـران بودنـد. همـه بودنـد. یـک 

صحنـه ی وسیـعی بـود. ولی در سـال 1985 دیگـر حـزب  الله تصمیـم گرفـت کـه 

رسـماًً اعلام موجودیـت کند. ایـن رسـماًً لازم بود یک اسـمی انتخـاب کند. ایـن بود کـه آمدنـد از فرهنگ ایـرانی الهام 

گرفتنـد. این هـم پیشنهـاد ایرانی هـا بود کـه مـا یـک چیزی در ایـران داریم بـه نام حـزب ‌الله که حزب سـیاسی نیسـت. 

حـزب  الله یـعنی یـک حرکـت مـردمی.

یادتـان اسـت اول انـقلاب میگفتنـد حـزب فقـط حـزب  الله رهبر فقـط روح  الله. یـعنی اینکـه حـزب بـه معنـای 

تشـکیلاتی متداولـش نیسـت، بـه معنـای عمـوم مـردم اسـت. لبنانی هـا آمدنـد هـمین اسـم را انتخـاب کردنـد؛ نـه 

بـه عنـوان یـک گروه سـیاسی کـه حـالا دبیرکل داشـته باشـد. آن موقـع ایـن خبرهـا نبـود. بحـث ایـن بـود کـه مـا حـزب 

 اللهیـم، یـعنی گروه خـدا، گروهی کـه یـاران انصـار الله مـثلًاً. 

جالب اینجاسـت که آقای سـیّّد حسـن نصر الله بـا اینکـه از روز اول بود ولی بـه علت اینکـه سنش خیـلی کم بود 

جزو بنیانگذارهـای اصـلی بـه حسـاب نمی‌آمد. یـک کمیتـه ی نُُه نفـره به عنـوان شـخصیتهای مـعروف و جا افتـاده از 

نظـر سِِینّی و اینهـا بودند کـه بنیانگذار حـزب  الله شـناخته می شـدند. ولی خود آقـای سـیّّد حسـن نصر الله آن موقع در 

سـال 1982 جزو رده دویی هـا بـود. 

  رده اولی نیست.

بله، ولی از همان موقع برادرهای سپاهی که در بقاع بودند، می آمدند و درباره ایشان میگفتند. از همان موقع 

معلوم بود ایشــان یک فرد استثنایی اســت. چــون کارهــای تبلیغاتی را بــه ایشــان سپرده بودند. ایشــان میرفت در 

مساجد بقاع ســخنرانی هایی که میکرد تحلیلهای ســیاسی که میکرد، این قدر گیرا و جذاب بود که اینها میگفتند این 

آدم با بقیه فرق می کند. مشــخص بود که این آقا در لبنان و حزب  اللهی که دارد تشــکیل میشود، آینده ی درخشانی 

دارد. دارم برای آن مخاطبی که میخواهد شناخت پیدا کند، بگویم این آقای سیّّد حسن نصر الله چطور رشد کرد؟ می 

خواهم بگویم ابتدا حتی در رده های اول هم نبود. چون سنش خیلی کم بود. الان عکســهایی هم که از بقاع هســت، 

شما یک جوان لاغر اندام خیلی خیلی جوان را میبینید. یک ســیّّد با لباس و معمم. در حالی که سیّّد عباس موسوی 

جزو بنیانگذاران بود.

ی نیروهایـش را از بقـاع منتقـل کـرد  خـب وقتی سـال 1985 بیروت کلاًً‌ تـا جنـوب آزاد شـد، حـزب ‌الله یـک رسِر

بـه بیروت؛ چـون بیروت دیگـر امـن شـده بـود. ازجملـه آقـای سـیّّد حسـن نصر‌الله کـه منتقـل شـد بـه بیروت. در آن 

زمـان ایشـان بیـشتر در کارهـای فرهنـگی بـود. ولی از اینجـا دیگـر آرام آرام و بـه صورت خیـلی طبیـعی داشـت رشـد 

اتفـاق می افتـاد. هیـچ برنامه ریـزی خاصی هـم نبـود.‌ خـودِِ خصوصیـت ذاتی ایشـان، هوشـمندی اش را نشـان میداد، 

توانمنـدی اش در مدیریـت را نشـان میـداد. ایـن بـود کـه مرتـب در تشـکیلات حـزب ‌الله رفت بـالا. رفـت بالا تـا اینکه 

بعـد از یـک مـتد بـه عنـوان مسـئول جنـوب انتخـاب شـد. گفتـم کـه قسـمت اصـلی حـزب  الله آنجـا در جنـوب بـود 

و اصلًاً جبهـه ای بـود کـه بـه آن کمربنـد امنـیتی وصـل می شـد. مسـئولیت جنـوب همیشـه یـک جایـگاه بزرگی بـود و 

لبنان در کنار ایران
در دوران انــقلاب یــک حرکــتی در بیــن مــردم لبنــان تحــت عنــوان کمیته هــای کمــک بــه 

مــردم ایــران شروع شــد. چــون خودتــان میدانیــد ســال 57 رژیــم شــاه اجــازه ی پخــش مــواد 

ــداد،  ــا نمی ــش خانه ه ــرای گرمای ــود ـــ ب ــشی نب ــود، گاز و گازک ــت ب ــع نف ــوخت را ـــ آن موق س

گازوئیــل نمیــداد، آذوقــه را توزیــع نمیکــرد. اینهــا کمیته هایــی تشــکیل دادنــد.

شما بروید قصه 
شهر خیام را 
ببینید. شهر خیام 
در یک منطقه ای 
که نقطه صفر 
مرزی است، 
قرار دارد. بارها 
تلاش کردند. این 
شهر را با خاک 
یکسان کردند 
ولی نتوانستند 
بگیرند. وارد 
آن هم شدند 
اما نتوانستند 
تصرف کنند؛ چون 
این بچه های 
حزب الله با 
همان امکانات 
جنگیدند.
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الان هـم در حـزب ‌الله همینطور اسـت. ایشـان شـد مسـئول جنـوب. در واقـع از آن تبلـیغ وارد جهاد شـد. مسـئولیت 

جهـادی پیـدا کـرد. بـاز هـم در اینجـا توانایی‌هـای بسـیار بـالای خـودش را نشـان داد. اینکـه چگونـه بـا مـردم تعامـل 

میکـرد، چگونـه ایـن جمعیـت متفـاوت را بـا هـم جمـع میکـرد. ببینیـد شـما در لبنـان شیعـه ی بقـاع را بیـاوری در 

جنـوب بجنگـد و شـهید بشـود، خیـلی کار مهمی اسـت. مـا در ایـران زمـان جنـگ تحمیـلی، خیـلی برایمان عـادی بود 

از همـه ی اسـتانها بچه هایمـان می آمدنـد و خوزسـتان میجنگیدنـد. اصلًاً کسی نمیگفـت اینجا جنوب اسـت شـمال 

اسـت. کار نداریـم. اینجـا ایـران اسـت. ولی در لبنـان ایـن طوری نبـود. ایـن قـدر ایـن ترکیـب اجتمـاعی اش بـا مـا فرق 

می کنـد کـه شـما اگـر بتـوانی مـثلًاً آن جـوان بقـاعی را اقنائـش کنی کـه بیایـد در یـک منطقـه ای در جنـوب، هنر کـرده 

ای. شـاید باورتان نشـود، الان بسـیاری از مـردم شیعیان جنـوب هنوز بقـاع را ندیدنـد. از آن طـرف، خیـلی از شیعیان 

بقـاع هـنوز در عمرشـان یـک بـار هـم جنـوب را ندیـده ادنـ.

حتی مـن خـودم یـک زمـانی پیشنهـاد کـردم کـه مـا یـک چیزی داریـم بـه نـام راهیـان نور. گفتـم شـما یـک راهیان 

نور بین خودتـان راه بیندازیـد. مـثلًاً در بعلبـک حـرم حضرت خولـه دختر امـام حـسین هسـت. جزو زیارتگاه هاسـت 

کـه قـبلًاً خیـلی چیز محقـری بـود. امـا الان جمـهوری اسلامی رفتـه یـک بـارگاه و حـرم بزرگی درسـت کـرده اسـت. گفتم 

جنوبی هـا را حتی بـه عنوان زیـارت ببردی بقـاع و بقاعی هـا را به عنـوان بازدیـد از جبهه‌های جنـگ )همین راهیـان نور( 

بیاوریـد جنـوب. این خیـلی عجیب اسـت. یـعنی واقـعاًً یک تفـاوت اسـت. انـگار یک حائـل نامرئی بینشـان هسـت. 

مثلًاً چـون در لبنـان یکشنبه ها تعطیل اسـت، شنبـه بعدازظهـر در ضاحیه هیـچ کس نیسـت. همه میرونـد. آن کسی 

که جنوبی اسـت میرود جنـوب. آن کسی کـه بقاعی اسـت میرود بقـاع. جنوبـی نمیتواند برود بقـاع و بقـاعی هم نمی 

توانـد برود جنـوب. مگـر اینکـه بچه هـای رزمنـده باشـند. هنوز هـم کـه هـنوز اسـت ازدواج بین شـان کم هسـت. هنوز 

هـم کـه هـنوز اسـت، بیـشتر مواقـع جنوبـی بـا جنوبـی ازدواج می کنـد. البته بـه نسبـت قبـل خیلی بیـشتر شـده ولی 

بـاز هـم بـه آن سـطح خیـلی بـارز نرسـیده اسـت. خـب شـما در یـک همچـنین چیزی چـطوری مدیریـت میـکنی؟ ایـن 

ـ هـم آن شیعـه ی بقـاع شیفتـه‌ی سـیّّد حسـن اسـت هـم  ـ بـا اینکـه سـیّّد حسـن جنوبـی اسـت ـ خیـلی مهـم اسـت کـه ـ

شیعـه ی جنـوب.

  نقطه اتصال باز هم خود سیّّد حسن است.

واقعاًً. این شــخصیت این قــدر از نظــر فرهنــگی، از نظر اجتمــاعی، از نظــر نحوه‌ی تعامــل با مــردم، ابعادش 

مختلف اســت که واقعاًً قابل مطالعه اســت. یعنی اصلًاً به عنــوان دبیرکل حزب ‌الله، نباشــد؛ بلکــه بگودی این فرد 

چون محور اســت، چطوری عمــل کــرد؟ غیر از این شیعیــان، بعدها مســیحی ها آمدند و بــه این جریــان پیوستند. 

بخشی از اهل سنت آمدند و پیوستند. اینها در لبنان خیلی کار بزرگی اســت. اصلًاً برای یک فرد امکان پذیر نیســت. 

اصلًاً در تاریخ لبنان همچنین چیزی نداریم. 

 نفر دومی هم نیست؟

نه. امام موسی صــدر که خیلی معروف اســت، خیــلی محبوب اســت و مســیحی‌ها دوستش داشتنــد، چون از 

تقارب بین ادیان صحبت میکرد.

 سیدحسن بین شیعه و مسیحی بوده؟

نه. گفتم گامهای اولیه را امام موسی صدر برداشت؛ ولی آن گامهای اولیه بود. بعد دیگر مفقود شد اصلًاً به آن 

معنا به جایی نرسید. خیلی رشد نکرد. این رشد در حزب  الله اتفاق افتاد. این رشد توسط حزب  الله و آقای سیّّد حسن 

نصر الله بود. چون ســیّّد حســن نصر الله یک بار گفت من خــودم را بقاعی میدانــم. واقعاًً هم هــمین طور بود. چون 

ســالها در بقاع زندگی کرده بود. بعد هم ترکیب سیّّد عباس موسوی و سیّّد حســن نصر الله، ترکیب یک بقاعی با یک 

جنوبی بود. هر دو یار همدیگر و همراه بودند. 

ببینید از اینجا به بعد در جنوب لبنان مرحله ی اول زندگی آقا ســیّّد اســت؛ یعنی از سال 1982 تا سال 1992 )ده 

ســال اول عمر حزب  الله( آقای سیّّد حسن رشــد کرد تا اینکه مســئول جنوب شد. بعد یک تشــکیلاتی در حزب  الله 

درست شد به نام مجلس تنفیذی)یعنی شورای اجرایی( آقای سیّّد حسن مسئول آن شد.

 در آن زمان سیّّد عباس موسوی دبیرکل است؟

اولین دبیرکل، شــیخ صبحی طفیــلی بود کــه اصلًاً ما منصبی به نــام دبیرکلی نداشتیــم تا زمانی کــه دیگر جنگ 

تمام شــد. جنگ داخلی لبنان تمام شــد. پیمان طائف امضا شــد. شرایط داخلی لبنان تغییر کرد. آمدند و گفتند که 

ما الان علاوه بر اینکه مقاومت اسلامی هستیم، یک بازوی ســیاسی داشــته باشــیم به نام حزب  الله. که در صحنه ی 

سیاسی لبنان فقط به عنوان یک گروه مسلح نباشــیم، بلکه به عنوان یک گروه سیاسی هم باشیم. پس باید دبیرکل 

داشته باشــیم. اولین دبیرکلی که انتخاب شد شــیخ صبحی طفیلی از بقاع بود. ایشان دو سه ســال دبیرکل بود. بعد 

از ایشان، آقای ســیّّد عباس موســوی شــد که ایشــان هم از منطقه بقاع، از شــهر شیث نبی بود. اما دوره ی دبیرکلی 

ایشــان خیلی کوتاه بود. اردیبهشت سال 1370 دبیرکل شد و بهمن ماه ســال 1370 به شهادت رسید. یعنی یک سال 

هم نشــد. ده ماه. البته قبلش در حزب  الله پستهای بالا داشــت، ولی دبیرکل نبود؛ اما دبیرکلی اش خیلی کوتاه بود. 

با این حال شــخصیت بســیار تأثیرگذاری بود. به خصوص از نظر تقوایی، از نظر ایمانی، خیــلی در جوانان حزب  الله 

تأثیر گذاشت. در این ســطح در آن ده ســال اول واقعاًً تأثیرگذار بود. اسرائیلی ها فکر میکردند با به شهادت رساندن 

سیّّد عباس موسوی، حزب  الله از هم می پاشــد؛ اما بعدها اعتراف کردند که این کار یکی از بزرگترین اشتباهاتمان 

بود؛ چون ســیّّد عبــاس را ترور کردیم؛ اما یــک کسی آمد که نه تنهــا صفتهای ســیّّد عباس را داشــت؛ بلکه صفتهای 

بسیار قوی تری داشــت. از نظر قدرت مدیریت، از نظر قدرت بیان، از نظر قدرت اقناء، بســیار اهل مطالعه، بسیار 

نکته ســنج، بســیار محبوب. خیلی هم شــخصیت محبوبی بــود. خیلی بذله گو بود. شــهید ســیّّد حســن نصر الله در 

نماینده 21ساله امام)ره(
حضــرت امــام خمیــنی در ســال 1360 یــک حکــم شرعی بــرای آقــای ســیّّد حســن نصــر الله 

ــن  ــام، اذن گرفت ــود؟ ام ــه ب ــم چ ــن حک ــالا ای ــت. ح ــالش اس ــان 21 س ــه ایش ــد ک ــادر می کن ص

وجوهــات شــرعیه را در لبنــان بــه آقــای ســیّّد حســن نصــر الله دادنــد. در حــالی کــه او یــک 

طلبــه ی ناشــناخته و جــوان بــود، امــا اعتمــاد الهــی پشــت او بــود.
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سخنرانی های جدی، شوخی میکرد.

خب این ده ســال اول با شــهادت ســیّّد عباس موســوی تمام شــد. می رســیم به دوره‌ی دوم زندگی آقای ســیّّد 

حسن نصر الله و اینکه اصلًاً چطور ایشان دبیرکل شد؟ این خیلی مهم اســت. افرادی که در شورای قرار بودند، تقریباًً 

می شود گفت ســن همه آنها بیشتر از آقای ســیّّد حســن نصر الله بود. مخصوصاًً علما. مثلًاً همین شیخ نعیم قاسم 

که الان شــد دبیرکل حزب  الله، خب این سنش بیشتر از آقای ســیّّد حسن اســت. اتفاقاًً ایشــان جانشین آقای شیخ 

صبحی طفیلی بود؛ ولی شورای قرار تصمیم گرفت سیّّد حسن نصر الله دبیرکل بشــود و این خیلی عجیب بود. یعنی 

شــما ببینید این شــخصیت چقدر مؤثر عمل کرده بود و چقدر توانمند عمل کرده بود کــه شورا چنین تصمیمی می 

گیرد.

  از نظر سنی پایین است؛ چون فکر کنم حدود 30 سالش بود.

ایشان متولد 1961 میلادی است و تا سال 1992 میشود 31 ساله. 

 و شورای قرار یک نفر 31 ساله را انتخاب میکند!

بله. در حالی که شــیخ یزبک بود و سنش بالاتر اســت، آقای سیّّد ابراهیم امین، ســیّّد رئیس مجلس سیاسی که 

آن هم سنش بالاتر اســت. آقای شیخ نعیم قاســم که ایشــان هم سنش بالاتر اســت. ولی با وجود همه اینها، همه 

به آقای ســیّّد حســن نصر الله رأی دادند. این هم واقعاًً جزو آن اتفاقات الهی اســت؛ چون یک دوره ای از ســال 1992 

تا ســال 2024 )که آقا سیّّد شهید شــد( در حزب  الله شروع شــد. 32 ســال ایشــان دبیرکل حزب  الله بود. متد بسیار 

طولانی در اســتانداردهای لبنانی است. ایشــان دبیرکل حزب  الله شدند و تحولات بسیار بســیار مهمی را رهبری کرد. 

در این متد 32 ســال خیلی اتفاقات عجیب و غریبی در لبنان افتاد که هر کدامش بحرانی بود که میتوانست حزب 

 الله را از بین ببرد. بحرانهای داخلی، به غیر از بحث جنگ با اسرائیل. این درایت و قدرت مدیریت آقا سیّّد بود که این 

بحرانها را یکی پس از دیگری توانســت مدیریت کند. حــزب  الله را مرتباًً از ایــن تنگه‌ها و از ایــن پرتگاه ها به سلامت 

عبور داد. من چون یــک مقطع طولانی اش، یعنی 14 ســال لبنــان بودم. در دل خیــلی حوادث بــودم. واقعاًً حوادث 

بزرگ عجــیبی اتفــاق افتاد. حــالا من نام مــیبرم. که اگــر آقای ســیّّد حســن نصر الله نبود، حــزب  الله قبــل از حمله ی 

اسرائیــل، در داخــل از بین میرفت. مثلًاً همــه میدانند کــه در یک مقطــعی حــزب ‌الله و جنبش امل دو ســال با هم 

جنگیدند.

  با هم جنگیدند؟

بله. این در دوره ی همان شــیخ صبحی طفیلی و آن زمانها بود. خب بالاخره خونهای زیادی ریخته شد. همه هم 

جوانان شیعه. حتی در یک خانواده، یک برادر در جنبش حزب  الله بود، یک برادر در جنبش امل بود.

 خود آقا سیّّد که برادرشان در امل بود. یعنی داشتند با خودشان میجنگیدند؟

بله. اتفاقاًً ایشان تعریف میکرد و خودم از ایشان شنیدم که میگفت بدترین خاطره ی زندگی ام جنگ حزب  الله 

و امل است و تا زنده ام دیگر اجازه نمیدهم یک چنین چیزی تکرار بشــود. میگفت در جنگ یک برادرم اسیرمان شد 

و در زندانهای ما بود. یک برادر دیگرم به شتد مجروح شده بود و روی تخت بیمارستان در حال مرگ بود. میگفت 

ــ البته ایشــان آن موقع دبیرکل حــزب  الله نبود، ولی  من دلم برای مادرم میســوخت که نمیدانســت چــه کار بکند. ـ

جزو مقامات اصلی حزب  الله شده بود. ـ یک پسرش در حزب  الله اســت و هر آن ممکن است به شهادت برسد. یک 

پسرش به دســت حزب  الله اسیر شــده و یک پسر دیگرش هم روی تخت بیمارســتان اســت. میگفت من آن صحنه 

مادرم را که دیدم، حال مادران شیعه را متوجه شــدم. این اســت که میگفت من با خودم عهد کــردم که دیگر ـ در آن 

دورانی که ایشان دبیرکل بود ـ به هیچ عنوان اجازه ندهم این تکرار شود. خب چطوری تکرار نشود؟ این شعار است؟ 

نه این شــعار نبود. عملًاً این را پیاده کرد. مثلًاً در همان ســالهای اول 1992 قرار شــد اولین انتخابات پارلمانی لبنان 

بعد از جنگ داخلی برگزار شــود. تقریباًً نزدیک به بیست ســال بود انتخابات پارلمانی لبنان به خاطر جنگ داخلی 

برگزار نشــده بود. خب حزب  الله این قدر محبوبیت پیدا کرده بود که اگر خودش به تنهایــی در مبارزه ی انتخاباتی 

علیه جنبش امل می آمد، همه ی آراء را در مناطق شیعه به دست می آورد. ابتدا هم حزب  الله اعلام کرد من ائتلاف 

نمیکنم. من لیســت مستقل خودم را میدهم. جنبش امل هم برود لیســت مستقل خــودش را بدهد. جنگ داخلی 

شــان تمام شــده بود، ولی هنوز آن پیامدهای جنگ وجود داشــت. انتخابات اســت دیگر، مردم آزادند به هر کس 

رأی بدهند. ولی معلوم بود کــه حزب  الله به طور قاطع برنده خواهد شــد. قبلش در مبــارزات انتخاباتی اینها مرتب 

تکرار می شــد. جنبش امل که وضعیت افکار عمومی دستش بود، دید که انتخابات را می بازد، رفت و با حافظ اسد 

در سوریه ـ آن موقع سوری ها حاکم بودند. ارتش سوریه در لبنان بود. ـ که اگر این طوری باشد، حذف میشویم. شما 

یک لطف کنید حزب  الله را مجبور کنیــد که با ما ائتلاف کند. دولت سوریه هم آقای ســیّّد حســن نصر الله را دعوت 

کرد که برود سوریه و آنجا صحبت شد. آنجا در زمان حافظ اسد خیلی محترمانه به سیّّد گفتند که اگر ائتلاف نکنید، 

دیگر آینده ای برای حزب  الله وجود نخواهد داشــت. چون سوریه خیلی مهم بود. سیّّد حسن از سوریه برگشت. حالا 

شــما ببینید چند ماه تبلیغ کرده باشــید که من ائتلاف نمیکنم. بعــد الان میخواهی بروی بگویی کــه ما میخواهیم 

با امل ائتلاف کنیم. ببین شــما افــکار عمومی را چطور جذب کنی؟ ایشــان رفــت در یک جمع بزرگی ســخنرانی کرد 

رســانه ای هم شــد. آن موقع حضور ایشــان علنی بود. شروع کرد به صحبت کردن و این خبر را اعلام کرد که مصلحت 

اقتضا می کند ما ائتلاف کنیم. این فــرد این قدر صادق بود، این قدر محبوب بود که بــه رغم اینکه بدنه ی حزب  الله 

اصلًاً نمیخواســت ائتلاف کند، به خاطر آقای سیّّد حســن نصر الله دندان روی جگر گذاشتند. خیلی مسئله ی سختی 

بود. 

شیعیان بقاع، عشایری شجاع
شیعیــان بقــاع و شیعیــان جنــوب از نظــر فرهنــگی بــا هــم خیــلی متفاوتنــد. هــر دو شیعــه ی 

بســیار  عشــایر  عشــایری اند.  جامعــه ی  بقــاع  شیعیــان  انــد.  متدیــن  و  امــامی  دوازده 

شــجاعند، ســخاوتمند و عاطــفی. مــردم جنــوب لبنــان امــا فئــودالی بودنــد، خان‌هــا 

ــت. ــا برخاس ــز از آنج ــل نی ــل عام ــگی جب ــمی و فرهن ــت عل ــد. سن ــوار بودن ــان س ــر گرده ش ب
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 قبول کردند.

قبول کردند و این ائتلاف انجام شــد. لیســت مشترک دادند. نصف ســهمیه ی شیعیان در پارلمــان آنها بودند. 

نصف نصف تقســیم کردند. مثلًاً دوازده تــا کرسی بود، شــش نفر جنبش امل، شــش نفر حزب الله. واقــعاًً بچه های 

حزب  الله اصلًاً راضی نبودند، ولی صرفاًً به خاطر ســیّّد حســن قبول کردند. من میخواهم این را بگویم که ببینید این 

رهبری بود که حتی اگر تصمیمی گرفت که مــردم در دل با او مخالــف بودند، ولی این قدر این فــرد را قبول داشتند، 

حاضر بودنــد نظــر خودشــان را بگذارنــد زمین و از او پیروی کنند. این یــکی از نمونه‌هایــش بود، یــکی از نمونه های 

بزرگش بود.

انتخابــات بعــدی تکــرار شــد. انتخابــات شورای شــهر شــد، شورای شــهر انتخابات محلی اســت. حســاسیت 

انتخابات پارلمــانی را ندارد. مــا الان مجلــس شورای اسلامی داریم. در شــهرها هــم، خیلی انتخابات محلی اســت. 

چون بحثهای عمرانی اســت بحثهای ســیاسی در آن نیســت. دوباره اینجــا این قصه مطرح شــد که ایــن دفعه دیگر 

سوریه به حزب  الله چیزی نگفته اســت. آقا ســیّّد گفت اگر ما بیاییم لیســت جدا بدهیم، قطعاًً پیروزیم. مشــخص 

بود محبوبیت حزب  الله به اوج خودش رســیده بود. ســیّّد گفت من اگر بخواهم این کار را انجــام بدهم پیروزم، ولی 

دوبــاره درگیری ها و دشــمنی ها بین حــزب  الله و امل شروع میشــود. گفتند مــا می آییم بــا امــل ائتلاف میکنیم. در 

کجا؟‌ حتی در شــهرهایی که میدانیم صددرصد مــا برنده‌ایم و آنها یک کرسی هم به دســت نمی‌آورنــد. ولی می آییم 

نصــف کرسی هایمان را به آنهــا میدهیم. خیلی جنجال شــد. خیــلی ها در حزب  الله حــاضر نبودند زیر بــار این حرف 

بروند. میگفتند آقا این شــهر ما اســت. ما شــهر بچه های خودمان را میشناســیم. یک شهرک اســت. همه همدیگر 

را میشناســیم، نود درصدش طرفدار حــزب  الله اند، یک ده درصــد مثلًاً جنبش امل اســت. ما لیســت بدهیم قطعاًً 

لیست کامل مال خودمان است، شورای شهر مال خودمان است، میرویم خدمات.

در یک جلسه ی بســته ای که در واقع ســخنرانی ایشــان بود، من بودم. آقای ســیّّد حســن نصر الله گفتند ببینید 

من نمیخواهم تجربه ی جنگ حزب  الله و امل تکرار بشود و حاضر نیســتم برای یک کرسی در یک صندلی در شورای 

یک شــهر یا در حتی پارلمان دوباره بخواهم با جنش امل وارد درگیری بشــوم. آن حادثه نباید تکرار بشــود. با اینکه از 

نظر نظــامی پیروز آن جنگ ما بودیم، ولی نباید تکرار بشــود. ایــن کرسی ها ارزش ندارد که ما به جنــگ برگردیم. این 

اســت که ما ائتلاف میکنیم. حتی در شــهری که جنبش امل ممکن اســت ده درصد بیشتر رأی نداشته باشد، پنجاه 

درصد کرسی ها را ما خودمان به آنها میدهیم. میگوییم در لیســت، نصف ما و نصف شــما. خیلی سخت بود. چون 

خیلی جنبه ی محلی هم داشت،‌ جنبه ی خانوادگی هم داشــت. ولی به خاطر عشقشان به آقای سیّّد حسن نصر الله 

پذیرفتند و نگذاشت آن حادثه جنگ تکرار بشود. ما نتیجه ی این کار را در جنگ 33 روزه دیدیم. 

لبنان خودش برای آمریکا 
هیچ ارزشی ندارد. نفت هم 

ندارد. حداقل فعلًاً تا الان 
نفت و گاز ندارد. برای آمریکا 
بحث اسرائیل مهم است. اگر 

به لبنان میپردازد به خاطر 
امنیت اسرائیل میپردازد.
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 منظورتان از این نتیجه به چه نحوی است؟

به نحو اینکــه در جنــگ 33 روزه همــه‌ی شیعه صــدای واحد شــدند. به قول 

خودشــان صوت واحد. حزب  الله و امــل از یک طــرف، مرحوم آقــای فضل  الله و 

شــیخ قبلان این دو تا هم دو تا روحانی معــتبر لبنانی بودند. هر کــدام طرفدارهای 

خودشــان را داشتنــد. اینها هم بــا هم خیــلی اخــتلاف داشتنــد. همه‌ی ایــن چهار 

پنج تا بــا هم یکی شــدند و موضع واحدی در جنــگ 33 روزه گرفتنــد. به نحوی که 

میگفتنــد در لبنان تمام طوایــف متحد شــدند. در لبنان، طایفه بــه جنبه ی نژادی 

نمیگویند، به جنبه ی مــذهبی و دینی میگویند. مثلًاً میگویند طایفه ی مســیحی، 

طایفه ی شیعی، طایفه ی سنی. تنها طایفه ای که وحتد داشت شیعه بود. سنی ها 

تقســیم شــده بودند. طرفدارهای آقای حریری، مخالفان آقای حریــری. در دروزی 

ها، طرفــداران جمبلاط، طرفداران ارسلان، تقســیم بــوده. تنها طایفــه ای که همه 

با هم یکدســت بودند شیعه ها بودند. این وحتد تا الان مانده اســت. بحرانهای 

بزرگ را پشــت سر گذاشتنــد. چون ســیّّد در یــک جای بســیار حســاس و خیلی هم 

دردآور و دردنــاک کوتاه آمــد. مصلحــت بزرگتری را میدید. و چــون این محبوبیت 

را داشــت، مردم را با خودش میکشــاند. مردم هر چه زمان میگذشت میدیدند او 

راست میگودی. اول برایشان ســخت بود؛ اما روی محبّّت به سیّّد دستورش را اجرا 

میکردند. میرفتند اما راضی نبودند در لیســت اســم جنبش امل را بنویســند، ولی 

به خاطر ســیّّد مینوشتند. میگفتند فدای ســیّّد. به خاطر ســیّّد. ولی چند سال که 

گذشــت میگفتند حق با ســیّّد بوده. ســیّّد یک چیزی را میدید مــا نمیدیدیم. الان 

میفهمیم او چقــدر حق داشــت. این یــک کار عظیمی بــود. اصلًاً رفتــار انتخاباتی 

ســیّّد، خودش یک موضوع پایان نامه ای میتواند باشــد. صرف نظــر از مقاومت و 

این بحثها. یک کسی بیاید بگودی نوع ائتلافهایی که شــکل میداد، چطوری شــکل 

میداد؟ واقعاًً انســان عجیبی بــود. از نظر هوشــمندی، از نظر درایــت، چه جاهایی 

امتیاز بدهد، کوتــاه بیاید. حق خودش را برای یک مصلحــت بزرگتر واگذار کند. در 

سیاستمدارهای لبنان اصلًاً یک همچنین چیزی وجود ندارد. طرف فقط میخواهد 

چیزی بگیرد اما چیزی ندهد.

در هــمین مقطع، یــعنی دهــه‌ی نــود مــیلادی )ســال 1997 مــیلادی و 1376 

شــمسی( حادثه ی بزرگ شــهادت پسر ســیّّد اتفاق افتاد. این حادثه در لبنان یک زلزله بود. چرا؟ چون در لبنان انواع 

و اقســام حزب و میلیشــیا و گروه مســلح و هر چه میخواهید بگویید، وجود دارد. فرزندان رهبران اینها همیشــه یا در 

خارج از کــشور دنبال عیش و عشرت بودنــد یا دنبال درس خواندن. پسر هیچ کدامشــان در جبهــه نبودند. در همان 

جنگ داخلی ها، دیگران را جلو می انداختند. مثلًاً یک گروه مسیحی، فقرای مســیحی را به عنوان یک گروه رزمنده به 

جنگ می فرســتاد. همین طور سنی هایش. همین طور دروز. یک دفعه یک خبری مثل بمب در لبنان منفجر شد که 

پسر سیّّد حســن نصر الله در عملیات شهید شــده و پیکرش هم دســت اسرائیلی ها افتاده اســت. اصلًاً باور کنید یک 

انقلابی شــد. این دفعه انقلاب نه فقط در شیعــه،  بلکه در غیر شیعه هم بود که این چه رهبری اســت؟ میتوانســت 

پسرش را بفرستد خارج. این همه پول و امکانات! می توانســت حق نیروهای زیردستش را بخورد و بچه اش را بفرستد 

برود آنجا و دکتر و مهندس بشــود و بیاید رهبر بعدی حزب  الله شــود. ولی بــه جای این کار پسرش رفتــه خطّّ مقدم! 

خطّّ مقدمی که آن موقع هــنوز اسرائیل از جنوب لبنان عقب نشــینی نکرده بود. یعنی اینها بــه صورت چریکی، یک 

تیم چند نفره بودند و رفتند در آنها نفوذ کردند، عملیات انجام دادند و در عملیات به شهادت رسیدند.

جالب اینجا بود کــه اسرائیلی ها هم نمیدانستند این جنازه ای که به دستشــان آمده، پسر ســیّّد حســن نصر الله 

اســت. وقتی فهمیدند، ترســیدند و گفتند الان دوباره جنگ شروع میشــود. دائم پیغام دادند که ما نمیدانستیم. ما 

نمیدانستیم. بعد هــم حتی گفتند ما حاضریم پیکــر او را پس بدهیم. ســیّّد گفت یا همه ی پیکرهــا را پس میدهید و 

زندانی های ما و اسیرهایی که داریــم را آزاد می کنید، یا پسر من هم با بقیه بماند. قــبول نکرد. گفت تنها پسر من نه. 

با هم، با تیم خودش رفته، همه شان با هم شهید شدند، همه باید با هم برگردند. دو سه سال طول کشید. یعنی این 

طور نبود که فوری جنازه برگردد.

وقتی ســیّّد پسرش شــهید شــد خیمه های عزا برپا شــد. آنجا رســم اســت خیمه های عزا برپــا میکننــد. بزرگترین 

شــخصیتهای لبنــانی از مســیحی، اهــل سنــت، دروز، شیعــه و هــر کسی، دســته دســته، هنرپیشــه ها، هنرمندهــا 

می آمدند بــرای اینکه به آقا ســیّّد تســلیت بگویند. آن موقــع وضعیت امنــیتی طوری بود که آقا ســیّّد خودش اول 

خیمه می ایســتاد به عنوان صاحب عــزا. دیدند این هیــچ چیز برای خــودش نمیخواهد، هیچ امتیــازی برای خودش 

نمیخواهد. پسر بزرگش را هم فرستاده رفته شهید شده است.

حالا ما در ایران خیلی از ایــن صحنه ها داشتیم. پسر علمــای بزرگ، پسران سرداران بزرگ. امــا در لبنان اصلًاً یک 

همچنین چیزی سابقه نداشت. بله الان در عملیات طوفان الاقصی وقتی حزب  الله وارد جنگ شد خیلی ها پسرشان 

شــهید شــد. مثلًاً پسر آقای محمد رعــد جزو رهبران ســیاسی حــزب الله و پسر علی عمــار از نمایندگان حــزب  الله در 

پارلمان لبنان، شهید شدند. خیلی ها شهید شدند ولی اولین کسی که پسرش شــهید شد، سیّّد حسن بود. و این اصلًاً 

خیلی خیلی عجیب بود. خیلی عجیب بود.

آغاز مرحله  ای نو 
 امــا اتفــاق مهــم در خــرداد مــاه 1361 اتفــاق افتــاد. موقــعی کــه خرمشــهر در ســوم خــرداد61 

آزاد شــد. دو هفتــه ی بعــد از ســوم خــرداد 1361، اســرائیل بــه لبنــان حملــه کــرد. یــک جنــگ 

تمــام عیــار بــود. ارتــش اســرائیل حملــه کــرد و آمــد تــا بیروت. ایــن آغــاز مرحلــه ای نــو در 

ــود. ــان ب ــان لبن ــرالله و شیعی ــدگی نص زن

یکبار سید حسن 
به شوخی میگفت 
به ما میگویند این 
موشک هایتان 
را تحویل ارتش 
بدهید. میگفت 
ما این قدر 
موشک داریم که 
دیگر جا نداریم. 
ارتش که اصلًاً 
جا ندارد. اول 
بروید جا درست 
بکنید که اگر 
ما موشک ها 
را تحویل شما 
دادیم، یک جا دپو 
کنید.
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این شخصیت به تدریج به یک شخصیت کارزیماتیک تبدیل میشود. تا جایی که حتی ما ایرانی ها این را به وجد 

آورده است. بچه های لبنان از ما میپرسند این کارزیماتیک چه اســت که دائم شما میگویید؟ نمیدانستند معنایش 

چه اســت. یعنی یک شــخصیت استثنایی بســیار جذاب که آن قدر محبوبیتش افزایش پیدا می کند که مردم بدون 

چون و چرا از او اطاعــت میکنند. بــدون اینکه بخواهند بــه دســتورالعملهایش إن قلت بیاورند. این قــدر این فرد 

نفوذ، محبوبیت، نفوذ کلام دارد. یکی از صفات آقای سیّّد حسن نصر الله قدرت بیانش بود.

 سید یک سخنران استثنایی بود.

بله. عرض کردم موقعی که ایشــان در منطقه ی بقاع بود، جزو واحد تبلیغات بود و میرفت در مساجد سخنرانی 

میکرد. برادران پاســداری که آن زمــان آنجا بودنــد میگفتند از آن موقــع ما متوجه شــدیم این یــک آدم متفاوتی از 

دیگران است. ســخنرانی هایش بسیار جذاب است. بســیار پرمحتواســت. از نظر تحلیلی خیلی قوی است. میگفتند 

از همان اول مشخص بود که این فرد با بقیه فرق می کند. وقتی دبیرکل شد چون همه سخنرانی ها رسانه ای می شد، 

عمومی شد.

اولًاً یک زمانی علنی ســخنرانی میکرد. یــعنی حــضوری بین جمعیت می آمد. این تا ســال 2006 بود. یعنی ســال 

1982 که حزب  الله تشکیل شــد، تا سال 2006، ســیّّد حضور علنی داشــت. یعنی 24 ســال از حضورش در حزب  الله را 

علنی بود. بعد از جنگ 33 روزه کــه آن ضربه‌ی کاری را به اسرائیل زد، دیگر جانــش در خطر بود. به رغم میل خودش 

هم بود. ولی دیگــر حفاظت اطلاعات و خود حاج قاســم نظرش این بود که ســیّّد اصلًاً ریســک نکنــد و بیرون نیاید؛ 

وگرنه اسرائیلی ها میزنند. از ســال 2006 به بعد ســخنرانی‌هایش بر سر ودیئو پروژکشــن و به قول معروف تلویزیونی 

شــده بود. لذا قبلــش ایــن طوری نبــود. بین مــردم می  آمــد. اصلاًً‌ روز قــدس ایشــان می آمــد در جایگاه می ایســتاد 

و تظاهــرات و راهپیمایی هــا و مانند اینها علناًً انجام می شــد. این اســت که بعضی هــا تعبیر جالبی بــه کار میبردند و 

میگفتند ســیّّد کلامش ســحرآمیز اســت. اصلًاً آدم مســحورش میشــود. انگار ســحر می کند. به قدری زیبا سخنرانی 

میکرد. یک بــخشی را فصیح صحبت میکرد، یک بخشی را بــه لهجه ی لبنانی میزد. به عربــی میگویند نبرات صوت،‌ 

به انگلیسی می گویند اینتونیشــن. یعنی بالاوپایین بــردن صدا. او این را بســیار ماهرانه انجــام می داد. یک جاهایی 

یک دفعه شــعار میداد. قوی صحبت میکرد. یک جاهایی شــوخی میکرد. بادی لنگوئیجش در کلام خیلی تأثیرگذار 

بود. مثلًاً این انگشت ســبابه را که به کار میبرد، در لبنان معروف شده بود. وقتی میخواســت تهدید کند، این طوری 

به دشــمنان میگفت. با این اشاره که این انگشــت اصلًاً معروف شــده بود. یا به آمریکایی ها گفت شــما وارد لبنان 

بشودی عمودی می آیید افقی برمیگردید. این را جلوی تلویزیون انجام داد. این به قول معروف در لبنان برند شد. 

واقعاًً یک ســخنران بســیار بســیار قوی بود. مردم لحظه شــماری میکردند که سیّّد چه زمانی ســخنرانی می کند. 

وقتی که ســخنرانی ایشان شروع می شــد، اصلًاً مناطق شیعه نشین مثل شهر ارواح می شــد، همه میرفتند در خانه ها 

و فقط پای تلویزیون می نشستند که ببینند ســیّّد چه میگودی. فقط شنیدن هم نبود، ســیّّد کاملًاً مردم را در بحرانها 

هدایت میکرد. من حالا یک بحران را گفتم در بحث انتخابات.

یک بحرانی بود که شــیخ صبحی طفیلی درســت کرد. شــیخ صبحی طفیــلی اولین دبیرکل حــزب  الله بود. وقتی 

که در دوره ی اولش نشــان داد کــه نمیتواند و صلاحیــت دبیرکلی را ندارد، کنــار گذاشتندش. این آقا ناراضی شــد. به 

خصوص که دوره ی سیّّد عباس موســوی کوتاه متد شد. ایشــان پیش خودش فکر میکرد وقتی سیّّد عباس شهید 

شــد، من فوری برمیگــردم. دید نــه، شورای قرار آمــد و به ســیّّد حســن رأی داد. از آنجا حســابش را از حــزب  الله جدا 

کرد. یک حرکتی راه انداخت بــه نام ثورة الجیــاع. ترجمه ثورة الجیاع میشــود انقلاب گرسنگان. حرفــش این بود که 

مردم لبنان فقیرند، گرســنه اند، لبنان کشور فاســدی اســت، ســیاستمداران پول را بالا میکشــند و مانند اینها. یعنی 

همه‌ شــعارها، شــعارهای خیلی جذابی برای مردم بــود. شورا و حزبی هم نبود. صحبــت از کل لبنان میکــرد؛ اما در 

عمل، هدفــش حزب  الله بود؛ چــون بعداًً معلوم شــد که کشور عربســتان از طریــق رفیق حریری مــعروف، به آقای 

شــیخ صبحی پول میدادند برای اینکه این حرکتش را ادامه بدهد. با اینکه در عمل داشــت علیه ســیاستمدارانی که 

در رأســش رفیق حریری بود صحبت میکرد، ولی در حقیقت داشــت در حزب  الله تضاد می انداخت. این حرکت یک 

حرکت مشکوکی بود. معلوم بود این آقا دارد از یک جایی پول میگیرد.

 سیّّد حسن چطوری این شخص را مدیریت کرد؟ 

سیّّد حســن نصر الله خیلی زیبا مدیریت کرد. اولاًً‌ اجازه نداد به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی به شیخ صبحی 

توهین بشود. نه در برنامه های تلویزیونی، نه در تحلیلها، حتی در صحبتهای خصوصی. به هیچ عنوان. او در مقابل، 

مرتب به حزب  الله و به شــخص ســیّّد حســن نصر الله توهین میکرد. تا الان هم، تا قبل از شــهادت ســیّّد حسن هم 

توهین میکرد. میگفت سیّّد حســن حزب  الله را به نیروهای مرزبانی رژیم صهیونیستی تبدیل کرده است. نه خودش 

به اسرائیل حملــه می کند، نه میگذارد کسی برود حمله کند. بعد که ســیّّد حســن به نفع فلســطین وارد جنگ شــد و 

شهید شد دیگر یک کلمه نگفت.

در این ســالها یک عده طرفدار داشــت. روزهای اول ســال کــه ثورة الجیــاع را راه انداخــت، در تاســوعا و عاشورا 

جمعیت عظیمی را در منطقه ی بقاع با خــودش همراه کرد. چون اهل بقاع بود اهل شــهر بریتال بــود. بریتال را در 

لبنان میگفتند »قم لبنان«. یعنی مذهبی ترین شهر شیعه نشین لبنان را قم لبنان میگفتند. این آقا مال بریتال بود 

و جمعیتی را از بریتال و غیر بریتال می آورد در بعلبک و در مقابل مراســم عاشورای حزب  الله که یک مراســم عظیم 

بود، برای خودشــان یک مراســم بزرگی راه انداخته بودند. واقعاًً شــده بود یک چالش بزرگ، حزب  الله نمیدانست با 

این چطوری برخورد کند.

تولد مقاومت اسلامی
ــد  ــان. بع ــپاه لبن ــد س ــمش را گذاشتن ــد. اول اس ــت کردن ــکیلاتی درس ــک تش ــد ی ــا آمدن اینه

دیدنــد نــه. اینکــه قــرار نیســت ســپاه مأموریــت انجــام بدهــد. اســمش تغییــر داده شــد بــه 

مقاومــت اسلامی در لبنــان. اول هــم اســمش حــزب  الله نبــود. گفتنــد مــا یــک گروه جهــادی 

هستیــم. هــدف فقــط آزادی سرزمیــن از اســرائیل بــود.
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  این جریان مربوط به چه سالی است؟

حدوداًً سالهای 75 شمسی است.

  یعنی قبل از آزادی سال 2000 است. درست است؟

بله. قبل از آزادی ســال 2000 میلادی اســت. ســال 76، 77 شمسی که دو سه ســال طول کشــید. اما سیّّد حسن 

این قدر با حکمت برخورد کــرد که در نیروهای طرفدار شــیخ صبحی رزیش اتفــاق افتاد. هر چه ایــن آقا پیش رفت، 

نیروهایش کمتر می شــد. چون صداقت آقای سیّّد حســن نصر‌الله و شعارهای بی محتوای شــیخ صبحی را میدیدند. 

فهمیدند شــیخ صبحی دارد از جاهای دیگر حمایت میشــود. حتی عبدالحلیــم خدام که معاون حافظ اســد بود از او 

حمایت میکرد. عبدالحلیم خــدام در ترکیب ســیاسی سوریه ی زمان حافظ اســد طرفدار رفیق حریــری بود. خودش 

اهل سنت بود، علوی نبود. معاون حافظ اسد هم بود ولی اهل سنت بود. در لبنان از رفیق حریری حمایت میکرد. 

ارتش سوریه 29 سال لبنان بود.

  چرا؟

ببینید جنــگ داخلی کــه در لبنان شروع شــد، مســیحی ها شروع کردند بــه بیرون کــردن فلســطینی ها. نتیجه ی 

جنگ که برعکس شد و مسیحی ها داشتند شکست میخوردند از آمریکا کمک خواستند که بیایید به داد ما برسید. 

کسینجــر آمد به رئیس جمهور مســیحی لبنــان گفت مــا نمیتوانیم برای شــما کاری بکنیــم. تنها کاری کــه میتوانیم 

بکنیم این اســت که کشتی بیاوریم و همه ی مســیحی های لبنان را جمع کنیم و ببریم اروپا. اصلًاً گفت شما برای چه 

میخواهید اینجا بمانید، شما مسیحی هستید بیایید اروپا. البته این خواست اسرائیل بود. متوجه اید. وقتی مسیحی 

ها ناامید شــدند، رفتند سراغ اتحادیه ی عرب که نیروی حافظ صلح بفرستید. اتحادیه ی عرب تصویب کرد. قسمت 

عمده نیروی حافظ صلح در سوریه بود.

  کلًاً از طرف اتحادیه ی عرب سوریه... 

اصلش به عنوان حافظ صلح بود. وقتی رفتند لبنان، 80،90 درصد آنهــا از ارتش سوریه بودند. 10درصدش هم از 

چند تا کشور بود. آن 10درصد خیلی سریع برگشتند. ولی ارتش سوریه 29 ســال در لبنان بــود و حاکم هم بود. آن هم 

نه فرمانده ی ارتش، فرمانده ی اطلاعات ارتش. یک آقایی بود به نام ژنرال غازی کنعان.

 رئیس سابق استخبارات سوریه در لبنان؟

بله. او اصلًاً حاکم بالفعل بود. تمام ســیاستمداران لبنانی بــرای اینکه یک پستی به دســت بیاورند، نماینده ی 

مجلس بشــوند، میرفتند دســت بوس این آقا. هدیه ببر، رشــوه ببر، چه ببر که این آقای غازی کنعان اینها را تحولی 

بگیرد. این قدر آدم مطمئنی بود که در زمان جنگ داخلی لبنان، تنهایی از در ســاختمان فرماندهی بیروت غربی، با 

لباس ورزشی می آمد کنار ساحل نرمش میکرد و بعد برمیگشت. یک بار یک خارجی پرسیده بود که هر روز دارند در 

لبنان آدم ترور میکنند، مردم دارند کشــته میشوند، شما نمیترسید از ســاختمان می‌آیید بیرون؟ گفته بود کسی در 

لبنان نیســت که جرأت کند من را ترور کند. این قدر مطمئن بود. حاکمی بود ولی در یک زمانی این آقا و عبدالحلیم 

خــدام، آدم رفیق حریری شــدند. رفیق حریری میلیاردر بــود. کافی بود سی چهــل میلیون دلار ـ که خیلی پول اســت ـ 

برای اینها خرج کند. اینها مرتب علیه حزب  الله گزارشــهای دروغ به حافظ اسد میدادند، بعد در یک فعل و انفعالاتی 

که حالا داستانش مفصل است آقای حافظ اسد فهمید. اولًاً پرونده ی لبنان را از دست آقای عبدالحلیم خدام گرفت 

و به پسرش بشار اسد داد. آن موقع بشــار، آقای غازی کنعان را هم به داخل شد برگرداند. وزیر کشور یک فرد دیگری 

به نام رستم غزاله را به عنوان مأمور جنگ به لبنان فرستاد. ببینید اینها بحرانهای بزرگی است. 

  آن موقع در رأس حزب  الله چه کسی بود؟

سیّّد حسن بود. آقای حافظ اسد یک ماه بعد از عقب نشینی اسرائیل در سال 2000 فوت کرد.

  یعنی آن سیستم هم برقرار بود؟

کامل، حاکم بــود. البته عرض کــردم ســالهای اخیر عبدالحلیم را تغــییر داد. عبدالحلیم خدام یــک کسی بود که 

اصلًاً ضدّّ حزب  الله و خیــلی هم آدم پرنفوذی بود. خب شــما چطوری ایــن را مدیریت میــکنی؟ اصلًاً سوریه حلقه ی 

ارتباط با ایران بود. بالاخــره هر چه حمایت از ایران می آمد از طریق سوریه بود. خب با شــما در سوریه این طوری بد 

باشند، چطور عمل میکنید؟ ببینید باید طرف چقدر هوشمند باشــد. آقای حافظ اسد به طور سنتی طرفدار جنبش 

امل بود. چون نظــام سوریه یک نظام بــعثی بود. بعثی ها بــا اسلام گرایی، میانــه ی خوبی ندارند. حــالا بیشتر اسلام 

گرایی اهــل سنت. ولی چــون اسلام گرایی شیعه تازه توســط انقلاب اسلامی رو شــده بــود، اینهــا میگفتند همه یک 

جنساند. و به همین خاطر حافظ اسد در دعوای حزب  الله و امل، از امل حمایت میکرد. ایران از حزب  الله حمایت 

می کرد. البته ایران میگفت باید این درگیری هر چه سریع تر خاموش شــود. ولی ســالها گذشــت تا آقای حافظ اســد 

بعد از چند سال متوجه شد که اشتباه کرده است. وقتی که بشار اسد مســئول پرونده ی لبنان شد، گزارشهای واقعی 

به حافظ اسد داد.

  ترمیم رابطه ی حزب  الله با سوریه به واسطه ی عملکرد سیّّد و بشار اسد بود.

بله. درایت سیّّد حسن و نقشی هم که بشار ایفا کرد و جوّّ خیلی تغییر کرد. این سیّّد بود که آنجایی که حافظ اسد 

فشار آورد کوتاه آمد.

  کوتاه آمد. در واقع به نوعی مصلحت اندیشی کرد؟ 

بلــه. مصلحت به معنــای درستــش. نه بــه معنای اینکــه طــرف میخواهــد وا بدهــد و دائم میگویــد مصلحت 

اندیشی. نه. یک افق دید روشــن دارد. اینکه ما یک هدف غایی داریم و برای آن هدف اصــلی یک جاهایی مجبوریم 

چشــم روی هم بگذاریــم و از همــه خودمان بگذریــم، ولی بــرای یک هــدف بزرگتر. این درایت را آقای ســیّّد حســن 

خطیب جوان بقاع
ایشــان  دربــاره  و  می آمدنــد  بودنــد،  بقــاع  در  کــه  ســپاهی  برادرهــای  موقــع  همــان  از 

میگفتنــد. ســخنرانی هایش در مســاجد بقــاع بســیار گیــرا و جــذاب بــود. تحلیلهــای ســیاسی 

نصــرالله همــه را متحیــر می کــرد. مشــخص بــود او آینــده ای بزرگ دارد. هرچنــد در رده هــای 

دوم بــود، امــا نــوری متفــاوت در او دیــده می شــد.
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نصر الله داشت.

یکی از مقاطع دیگری که نقش حزب  الله و آقای ســیّّد حســن نصر الله خیلی خیلی بارز هســت، در جریان عقب 

نشینی ســال 2000 اتفاق افتاد. در عقب نشینی ســال 2000 پیروزی واقعاًً پیروزی تاریخی بود. حزب  الله لبنان، به عنوان 

تنها کشور عربی بود که موفق شــد اسرائیل را وادار کنــد از خاکــش بیرون برود. بدون اینکه اسرائیــل امتیاز بگیرد. تا 

قبل از این، اسرائیل ارتشــهای بزرگ عربی را شکســت داده بود یا عقب نشــینی نکرده بود. مثل جولان. یا از صحرای 

سینا اگر عقب نشــینی کرد امتیازهای بزرگ از مصر گرفته بود. امــا از لبنان، نه. لبنان این قــدر ضعیف بود که آریون 

شــارون معروف و ملعــون میگفت مــا اصلًاً احتیاج نداریــم بــا نیروی نظامی مان به لبنــان حمله کنیم. اگــر با گروه 

مارش نظامی‌مان راه بیفتیم، لبنان را گرفتیم. این جمله اش در ســال 1982 خیلی معروف اســت. اصلًاً جنگ ســال 

1982 را آریون شــارون که وزیر دفاع بود، راه انداخت. گفت جنگ که راه بیفتد، رفتیم و لبنــان را گرفتیم. بعد همین 

ارتش در سال 2000 ذلیلانه از لبنان خارج شد. 

اولش یک عــده ای مزدور هــم همــکاری میکردند. یــک فرماندهی به نام ســعد حــداد داشتند. ســعد حداد آن 

وســط های کار مُُرد. یکی دیگر آمد جایــش به نام آنتوان لحــد. که معروف بودند بــه گروه های آنتوان لحــد. در اینها 

مســیحی بود، شیعه بود، سنی بــود، دروز هــم بودند که با اسرائیــل همکاری میکردنــد و مزدور بودنــد. خیلی هم به 

این مردم که ســاکن منطقه ی کمربند امنیتی بودند، ظلم کردند. چون اینها یک بخششــان شیعیان بودند، مسیحی 

بودند. مردم تخلیه نکرده بودند، مردم در آن خانه هایشــان بودند، در آن روستاهای خودشان بودند. ولی حاکمیت 

با اسرائیل و بــا این مزدوران بود. این مزدوران متأســفانه خیلی جنایــت کردند،‌ خیلی خیانت کردنــد. وقتی که عقب 

نشــینی ســال 2000 اتفاق افتاد، فکر می کردند حــزب الله همه مزدورها را می کشــد. شــما تاریخ جنگ جهــانی دوم را 

میدانید که در فرانســه وقتی کــه آلمان شکســت خورد، در خود فرانســه نزدیــک به صد هــزار مزدور آلمــان را بدون 

محاکمه و در خیابان کشتند. هر کس که میشــناخت فلانی با آلمانی ها است خودش میزد میکشت. دولت فرانسه 

هم چشم گذاشت روی هم، گفت بکشــید تا قصه تمام بشود. حالا خیلی هم شــاید بیشتر از صد هزار نفر هم بودند. 

خب همه فکر میکردنــد که بله حزب  الله هــم این کار را می کند و میگودی 48 ســاعت آزاد اســت هــر کس، هر کس 

را میخواهد بکشــد. برودی این مزدورها را بکشــید. آقای ســیّّد حســن نصر الله آمد در شــهر بنــت جبیل، کنــار مرز با 

فلسطین اشغالی که بزرگترین شــهر آن کمربند امنیتی است. شهر شیعه نشین اســت. در ورزشگاه سخنرانی تاریخی 

کرد. در این سخنرانی دو سه تا صحبت کرد.

  سال چند؟

سال 2000 میلادی، یعنی سال 1379 شمسی.

اینها به یقین 
میدانند چون در همین 

انتخابات شورای شهر که 
برگزار شد، پیروزی قاطع با 

ائتلاف حزب الله و امل بود، 
این در پارلمان هم تکرار 

میشود.
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  بعد از خروج اسرائیل.

بله. بلافاصلــه دو روز بعــد از خروج، آمد. اولًاً آن جمله ی مــعروف را گفت که 

اسرائیــل »أوهن من بیت العنکبوت« این شــد یــک عقده بــرای اسرائیلی ها که به 

خدا قســم این اسرائیــل از خانــه ی عنکبوت سســت تر اســت. اسرائیلی هــا طوری 

رفتار کرده بودند که همه از اینها وحشــت داشته باشــند. آمد گفت نه، این طوری 

نیست. شــما اگر پای کار باشید اسرائیل سســت اســت. نکته ی بعد اینکه پیروزی 

فقط متعلق به حزب  الله بــود. حزب  الله این کار را کرده بود. ســالها یعنی از ســال 

1990 تا سال 2000، ده ســال فقط حزب ‌الله بود که مقاومت میکرد. بقیه ی گروه ها 

کــه اصلًاً خلــع سلاح شــده بودنــد. خیلی‌هایشــان دیگــر اصلًاً مقاومــت را ادامــه 

ندادند. 

ســیّّد آمد گفت این پیروزی متعلق به همه اســت نه فقط به مــا. میگفت آن 

شاعر مســیحی که یک شــعر گفته در مدح مقاومت، در این پیروزی شریک است. 

آن نمیدانــم اهل ســنتی که یک پــولی داده کمک کــرده، شریک اســت. همه را در 

پیروزی شریک کرد. خیلی جالب بــود. گفت اصلًاً این مال ما تنها نیســت. همه ی 

ملت لبنان، آنهایی که از مقاومت حمایت کردند، دلشــان با مقاومت بود، چه با 

زبان و چه با مال و چه با هر چیزی، من همه ی آنها را در این پیروزی شریک میدانم. 

این رفتار اصلًاً ســابقه نداشــت. دیگــران می آمدند نقــش دیگران را به خودشــان 

نسبت میدادند، اما ایشــان می آمد میگفت همــه در پیروزی شریک هستید. بعد 

هم اعلام کرد هیچ کس نباید متعرض این آدمها باشد.

  همان خائنهایی که گفتید.

بله. یک سری شــان که فرار کردند و بــا اسرائیلی هــا رفتند. آنهایــی که دستگیر 

شدند، گفتند باید تحولی سیســتم قضائی لبنان داده بشــوند و محاکمه بشوند و 

دادگاه حکم بدهد. خون از دماغ یک نفر نریخت. خیلی عجیب اســت. یعنی شما 

ببینید اصلًاً احساســات را کنترل کردند. خیــلی جاهایش هم طــرف اصلًاً به خاطر 

احساســاتش اصلًاً گوش نمیدهد. مثلًاً یک مزدوری زده پدر یک کسی را کشته. آن 

فرد میگودی من میخواهم انتقام شــخصی بگیرم. ولی این قدر این سیّّد رهبریتش 

در دل مردم بــود، به محض اینکــه گفت، همه واقــعاًً دندان روی جگــر گذاشتند. 

میدانستند که این آقا مزدور است، اصلًاً معروف بود، ولی گفتند چون سیّّد گفته، کاری ندارند. بعدها هم متأسفانه 

سیســتم قضائی لبنان، بــه علت نفوذ هــمین خارجی ها، احــکام خیلی سبــکی هم صادر کرد. ســیّّد جملــه ی جالبی 

میگفت. میگفت »العمالة لیست لها طائفة«. 

 منظور از این جمله چه بود؟

عماله یعنی مــزدوری، مــزدوری طایفه نــدارد، یــعنی مزدوری دیــن و مذهب نــدارد. مــزدور، مزدور اســت. چه 

مسیحی باشد، چه شیعه باشد، چه سنی باشــد. چون مثلًاً رهبر مســیحی ها میگفت آقا نباید مسیحی کشته بشود. ـ 

حالا کسی را هم نکشته بودند و میگفتند باید اینها محاکمه بشوند. ـ بعد سیّّد میگفت اینها اصلًاً مزدورند. اینها دیگر 

صفــت دینی ندارند. ما همــان طور که شیعه مــزدور را دستگیر کردیم و بــه دستگاه قضایی تحولی دادیم، مســیحی 

مزدور را هم دستگیر کردیم و بــه دستگاه قضایی تحویــل دادیم. ببینید اینهــا واقعاًً قــدرت رهبری میخواهد. کنترل 

احساســات عمومی، هیجانهای عمومی، اینها در همچنین جوامعی کار خیلی مشــکلی اســت. ولی سیّّد از پس این 

کار برمی‌آمد.

من مجبورم خلاصه از اینها رد شوم. اینها همه اش تفاسیر زیادی لازم دارد.

مقطع بعدی، جایی که ســیّّد قدرت رهبری اش را به شــتد نشــان داد، زمان ترور رفیق حریری در زمستان سال 

2005 بود.

  این توضیحات شما نشان میدهد که چرا کار سیّّد برای جریان ترور رفیق مهم است.

حالا من برایتــان میگویم. ببینید رفیق حریری چند دوره نخســت وزیر بود. ســال 1992 آمد چند ســال بود. بعد 

انتخابات شــد، نتوانســت. بعد دوباره آمد و دو سه دوره نخســت وزیر بود. آن دوره که ترور شــد نخست وزیر نبود. 

نماینده ی پارلمان بود. خب در این دوره‌ها هم از طرف عربســتان آمد. اصلًاً ایشــان رجل عربستان بود. میدانید که 

ایشان اصلًاً در عربستان کار تجاری میکرد و میلیاردر شده بود. عربستانی‌ها آورده بودندش، البته آدم باهوشی بود. 

آدم باعرضه ای بود. 

از اینها نبود که به بی عرضگی به اینجا برســد. نه، از نظر کار تجاری، آدم توانمندی بــود. خیلی در کارهای تجاری 

قوی بود. بعــد رفاقت جهانی داشــت. چون میلیــاردر بود، با ژاک ژیــراک رفیق بود. بــا فلان رئیس جمــهور، با فلان 

پادشاه رفیق بود. همه پادشاهان عربی او را میشناختند. مأموریت اولش بحث جمع کردن مقاومت در لبنان بود.

  مقاومت؟

بله مقاومت. وقتی که جنگ داخلی تمام شــد، انتخابات برگزار شــد و رفیق حریری نخســت وزیر شد و آمد. در 

لبنان بحثهایی مطرح شــد که پیمان طائف گفته میلیشــیاها باید خلع سلاح بشــوند. خب همه خلع سلاح شــدند. 

حزب  الله هم میلیشــیا اســت و باید سلاحش را تحویــل بدهد. حزب  الله میگفت من میلیشــیا نیســتم. من جنبش 

جوان ترین دبیرکل
در ســال 1992 شــورای قــرار تصمیــم گرفــت ســیّّد حســن نصــر‌الله دبیــرکل بشــود. ایــن خیــلی 

عجیــب بــود. او فقــط 31 ســال داشــت. در حــالی کــه شــخصیت های بزرگ تــر و باســابقه تری 

حضــور داشتنــد. امــا همــه بــه او رأی دادنــد. ایــن آغــاز دوران طــولانی دبیــرکلی او بــود کــه 32 

ســال ادامــه پیــدا کــرد.

اینها میگفتند 
حزب الله صد 
هزار موشک دارد، 
خب این صد 
هزارتا کجا است؟ 
منفجر شده 
است؟ خب اگر 
منفجر شده بود 
که باید آتشفشان 
می شد. اگر 
گرفتید، بیایید 
این صد هزارتا 
را نشان بدهید. 
چندتا را گرفتید؟ 
پس معلوم است 
دست حزب الله 
است. بعد از همه 
اینها، حزب الله در 
بین مردم ریشه 
دارد.
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مقاومتم. من در جنگ داخلی مشارکت نداشتم. اصلًاً من هفت سال بعد از جنگ داخلی تشکیل شدم.

  یعنی ریشه و اولین جریان خلع سلاح به این دوره مربوط است.

از قبـل مـطرح بـود. حـالا شـما حسـاب بکـن عبدالحلیـم خـدام و غـازی کنعـان هـم گزارشـهای دروغی بـه حافـظ 

اسـد میدادنـد. اینجـا یـک مشـکل بزرگی شـکل گرفـت. یـعنی رفیـق حریـری بـا قـدرت آمـده بـود و نخسـت وزیر شـد. 

پول آورده بـود. مـثلًاً بـه اسـم وامهـای فلان و ایـن حرفهـا. بعـد هـم جلـوی حـزب  الله ایسـتاد. فرمانـده ی ارتـش آن 

موقع ژنـرال امیـل لهـود بود کـه بعدهـا رئیـس جمـهور شـد. ایشـان خیـلی میانـه ی خوبی بـا حـزب الله داشـت. یعنی 

از مدافعـان مقاومـت بود. ایـن آقا رفـت پیـش آقای حافظ اسـد. چـون رابطـه ی خیـلی خوبی با حافظ اسـد داشـت. 

گفـت ایـن گزارشـهایی کـه بـه شـما میدهنـد، دروغ اسـت. اصلًاً حـزب ‌الله ایـن طوری نیسـت. حـزب  الله یـک گروه 

مقاومـت اسـت. حـزب  الله کاری بـه جنـگ داخـلی نداشـت. آنجـا حافـظ اسـد بـا آن درایتی کـه داشـت یـک راه حـل 

خیـلی ابتـکاری ایجـاد کـرد. او آدمـ گفـت کـه زحـب  الله درسـت میگودیـ.

حزب  الله مقاومت است. میلیشیا نیســت. بنابراین شامل آن بند پیمان طائف نمیشــود. اما سلاح حزب  الله 

فقط باید در جنوب و علیه اسرائیل به کار گرفته بشــود و نباید مظاهر مســلحانه ی دیگری در شــهرها داشــته باشــد. 

سلاحش مخفی باشــد. آن هم برای اسرائیل، نه اینکه سلاح را در داخل بیاورد. حزب  الله سلاح را در داخل نمی آورد. 

در دعواهای داخــلی نمی آورد. او آمــد تحت این عنــوان رفیق حریــری را مجبور کرد کــه این را بپذیــرد. آن موقع هم 

سوریه، در لبنــان حاکم بود. ایــن بند، حزب  الله را نجات داد. ســیّّد هــم همراهی کرد. تــا قبل از ایــن، راهپیمایی روز 

قدس، مســلحانه برگزار می شــد. یعنی رژه ی نظامی بــود و آر پی جــی و سلاح های مختلــفی که داشتنــد، می آوردند. 

جیپهای 106 و اینهایی که داشتند. از آن به بعد، راهپیمایی ها و رژه ی روز قدس، غیرمســلحانه شــد. با یونیفرم نظامی 

می آمدند، ولی دیگر سلاح نبود. در شــهرها، دیگر مظاهر مســلحانه وجود نداشــت. سلاح ها همه در جنوب به کار 

گرفته شدند. دقیقاًً این را سیّّد توانست اجرا کند. 

  و رسمیت بدهد.

رسمیت بدهد. بعد آمدند گفتند که المنار باید تعطیل بشود. گفتند المنار یک تلویزیون است، اصلًاً مال یک 

گروه مسلح است و نمیشود باشــد. به شــتد به المنار مجوز نمیدادند. این ســیّّد بود که باز دوباره با توانمندی، با 

مدیریت، با همین صحبت کردن، با سوری ها مشکل را حل کرد. وگرنه المنار همان اوایل جمع شده بود. 

نکتــه ی جالب اینجاســت که اواخــر و موقعی که رفیــق حریری در ســال 2004 از نخســت وزیری کنــار رفت، یک 

ارتباطی با آقای ســیّّد حســن نصر الله پیدا کرد. یک روزنامه نــگار لبنانی بود به نــام مصطفی ناصر. ایــن آقا حلقه ی 

وصل شــد که آقای رفیــق حریری بیــا برو از نزدیک با آقای ســیّّد حســن نصر الله جلســه بگــذار. این بعد از نخســت 

وزیری اش و چند ماه قبل از ترورش بود. این آقا آمد شروع کرد دیدار، ســیّّد هم پذیرفت. شــاید هفت هشت جلسه 

با فاصله، دیــدار کردند. مثلًاً ماهی یک بار با هم جلســه داشتند. همسر رفیق حریری، خانم نــازک الحریری بود. بعد 

از اینکه حریری ترور شد، آقای سیّّد حسن نصر الله شــخصاًً با اعضای هیئت رهبری حزب  الله به خانه ی رفیق حریری 

رفت، برای تســلیت گفتن به خانم نازک الحریــری بابت ترور. در حالی کــه داشتند حزب  الله را متهــم میکردند. آنجا 

خانم نــازک الحریری حرف جالبی زد. گفت آقای ســیّّد حســن نصر الله من سالهاســت بــا رفیق حریری زنــدگی کردم. 

برایم یک چیزی عجیب بود. هر وقت از پیش شــما می آمد، خیلی شاداب بود، یک شــعفی در وجودش بود. خیلی 

سرحال بود. خیلی خوش اخلاق بود. آن خانم گفت یک بار از او ســؤال کردم که چه است تو هر وقت میروی با سیّّد 

دیدار میــکنی و برمیگردی این قــدر سرحالی؟ شــما که با هم اختلافات شــدید داشتیــد، چه جوری اســت؟ گفته بود 

که نمیدانی این مرد چقدر آدم دوســت داشــتنی اســت، یعنی ســیّّد حســن نصر‌الله. گفته بود من تمام آدمهایی که 

دور و برم هستند، یارانم هستند، دوســتانم هستند، میدانم مطمئنم همه شــان به خاطر پولنــد با من هستند. چون 

میدانند من یک آدم پولداری ام می آیند دائم به یک روشــهایی از من پول بگیرند. ولی من هفت هشــت ماه است، 

ماهی یک بار رفتم دیدار این سیّّد، یک بار این آقا از من یک چیز نخواســت. سیّّد حسن چیزی نخواست، هر چه هم 

من به او گفتم آقا من حاضرم کمک کنم، گفتند نه ما نیازی نداریم. دست شما درد نکند. 

میگفت مــن اصلًاً تعجب کردم همه از یک طــرف میخواهند من را ـ بــه قول ما ایرانی ها ـ تــیغ بزنند. من میروم 

خودم پیشنهاد میدهم به این آقا، حاضر نیســت قبول کند. این قدر این فرد صادق اســت. این قدر دوست داشتنی 

اســت. من اصلًاً از صحبت کردن با این لذّّت میبرم. میروم ســه چهار ســاعت، بــعضی موقعها تا نصف شــب با هم 

صحبت میکنیم، اصلًاً خسته نمیشــوم، تازه آن موقعی هم که میخواهم بیایم ناراحتم که چرا جلسه تمام شد. حالا 

یک عده میگویند ترورش به همین خاطر بود. چون اسرائیلی ها، آمریکایی ها فهمیدند این دارد به حزب  الله نزدیک 

میشود و اگر ورق برمیگشــت، به ضرر آمریکایی ها بود. چون نفوذ خیلی زیادی در دنیا داشت. با خیلی ها رفیق بود. 

عرض کردم رفیق صمیمی ژاک ژیراک، رئیس جمهور وقت فرانســه بود. با پادشاه عربستان رفیق بود. خب یک عده 

میگویند این آقا را زدند چون دیدند بدجوری دارد به حزب  الله نزدیک میشود. 

 پس ماجرای  بحران چه بود؟ 

آقای رفیق حریری که ترور شــد. بلافاصلــه اول آمدند گفتنــد کار دستگاه اطلاعاتی لبنان اســت. لبنــان چهار تا 

دستگاه اطلاعــاتی دارد و اینهــا همه زیر ســلطه ی سوریــه بودند. گفتند سوریه به اینها دســتور داده اســت. رؤســای 

این چهار تــا دستگاه را گرفتنــد، دستگیر کردنــد و به زندان انداختند. این بدبختها، ســه چهار ســال در زنــدان بودند. 

یک بازرس آلمانی بــه نام دفتل مینیس بود. بــرادرش به عنوان بازجو آمــد و برای اینها پرونده ســازی کرد تا رفت در 

دادگاه لاهه و اینها آنجــا گفتند اصلًاً این بیچاره ها، چهار تایشــان را بیخود گرفتند. بعد از چند ســال اینهــا را از زندان 

آزاد کردند. گفتنــد اصلًاً اینها هیچ نــقشی نداشتند. اما جــوّّ عمومی لبنان به شــتد جوّّ شیعی ـ سنی شــد. به سنی ها 

زخم جنگ داخلی
اتفــاقاًً ایشــان تعریــف میکــرد و خــودم از ایشــان شنیــدم کــه میگفــت بدتریــن خاطــره ی 

زنــدگی ام جنــگ حــزب  الله و امــل اســت. میگفــت یــک بــرادرم اســیرمان شــد و در زندانهــای 

ــه  ــادرش او را ب ــه م ــود. صحن ــتان ب ــت بیمارس ــجروح روی تخ ــرم م ــرادر دیگ ــک ب ــود. ی ــا ب م

شــدت آزرده بــود.
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میگفتند شیعیان رفیق حریری را ترور کردند. این قدر جوّّ ناامن شده بود که نمی توانستی از ضاحیه بیرون بروی. 

ما آن موقع خودمان هم لبنان بودیم. اگــر میخواستیم از لبنان بیاییم سوریه و زیــارت برویم، باید از مناطقی 

رد می شــدیم. از بیروت که می آمدیم بیرون، مناطق مســیحی و بعد تا سر لب مرز مناطق سنی نشین بود. همیشــه 

راحــت میرفتیــم و می آمدیــم و هیچ مسئلــه ای پیــش نمی آمــد. حتی اگــر یک جا هــم می ایســتادیم، همــه خیلی 

تحولیمــان میگرفتنــد. حتی اهل سنــت؛ اما یــک دفعه جوّّ به شــتد جــوّّ طایفه‌ای مذهبی شــد. چون بــه سنی ها 

میگفتند شیعیان نخست وزیر شما را کشتند. وضعیت طوری شده بود که شــما نمیتوانستی از ضاحیه بیرون بروی. 

این قدر ناامن شده بود.

خب مدیریت این کار، بسیار سخت بود. بعد هم سوریه مجبور شــد از خاک لبنان بیرون برود. یعنی سوریه ای 

که همیشــه با قدرتش ســعی میکرد بحرانها را در لبنان مدیریــت کند،‌ در اینجــا دیگر سوریه هم نتوانســت و بیرون 

رفت. از این تاریخ یعنی ابتدای ســال 2005 دیگر ســیّّد خودش باید به تنهایی حزب ‌الله و لبنــان را اداره میکرد. دیگر 

آن سوریه ای که یک جاهایی به درد میخورد، آن هم دیگر نبود. یعنی شــما اوج مدیریت آقای سیّّد حسن نصر الله را 

از سال 2005 به بعد میبینید. با درایت شخصی خودش.

کاری که کرد خیــلی جالب بــود. اولین انتخابات پارلمانی تقریباًً پنج شــش مــاه بعد از ترور حریری انجام شــد. 

طبق تاریخش باید برگزار می شد. سیّّد آمد با اهل سنت یعنی با آقای سعد حریری ائتلاف کرد. با میشل عون و برّّی 

هم که بود. خیلی سر و صدا کرد. شیعه‌ای که متهم بود به اینکه حریری را کشــته، حالا آمــده با جانشین حریری دارد 

ائتلاف می کند. اصلاًً‌ باورکردنی نبــود. ولی این کار را اینقدر هوشــمندانه انجام داد که اتفــاقاًً در انتخابات هم پیروز 

شدند. یعنی لیســت آنها اکثریت شــد. بعد که رفتند در مجلس، باز دوباره از هم جدا شــدند چون آنها ساز خودشان 

را میزدند، اینها ساز خودشان را. آن موقع میدانســت وحتد شیعه خیلی مهم اســت. این بود که سعد حریری آمد 

یک رشوه ی سیاسی به ســیّّد حسن نصر الله بدهد. ســعد حریری، آمد گفت آقای سیّّد حســن نصر الله، برای ریاست 

پارلمان هر کسی، غیر از نبیه برّّی را بگویید ما به او رأی میدهیم. نبیه برّّی نباشــد، میدانید نبیه بری از سال 1992 تا 

الان رئیس پارلمان است.

  هنوز هم هست؟

هنوز هم هست.

  همین نبیه بری؟

بله. همین نبیه بری، اصلًاً در تاریخ لبنان بی سابقه است.

  در جهان هم شاید بی سابقه باشد.

آره از ســال 92 میلادی تا الان چند ســال اســت؟ گفت شــما هر کسی را به جز نبیه بری بگویید ما رأی میدهیم. 

چون میدانید رئیــس پارلمان حتــماًً باید شیعه باشــد، همان طوری که نخســت وزیر حتــماًً باید سنی باشــد، رئیس 

جمهور هم باید مســیحی مارونی باشــد. آمد گفت شــما هر کسی را به جز نبیه بری بگویید ما رأی میدهیم. حتی اگر 

این آقای محمد رعد خودتان رئیس فراکســیون حزب  الله را به عنوان بخواهید ما هم حاضریــم به او رأی بدهیم. این 

یک رشوه ی سیاسی خیلی بزرگی بود. آقای محمد رعد می شد رئیس پارلمان، یعنی حزب  الله بشود رئیس پارلمان. 

جواب سید حسن چه بود؟

ایشان به آقای سعد حریری گفت: آقای ســعد حریری ما به جز آقای نبیه بری به هیچ کس رأی نمیدهیم. چون 

فهمید این آقای ســعد حریری میخواهــد بین شیعه جنــگ راه بینــدازد. شیعه باید خیــلی متحد می بــود. او دوباره 

ــ شیعه راه بیندازد. او گفت به هــر کسی غیر از نبیه برّّی رأی بدهیم. ایشــان گفت ما به غیر از  میخواهد جنگ شیعه ـ

نبیه برّّی به هیچ کس رأی نمیدهیم.

ســعد حریری تیرش به ســنگ خورد. نبیه برّّی فهمید. نبیه برّّی با ســیّّد حســن تماس گرفت. گفت من شنیدم 

فهمیدم شــما چه کار کردید و نشــان دادید چقدر آدمهای شریفی هستید. ولی من ثابت میکنم مــن هم به اندازه ی 

شما آدم شریفی هستم. دیگر اتحاد امل و حزب  الله را هیچ کس نمیتواند از بین ببرد.

 عقبه ارتباطی نبیه بری با جزب الله چگونه بود؟ با توجه به تعلق آقای بری به جنبش امل.

در جریان جنگ داخلی بین حزب  الله و امل، واقعاًً دشــمنی به بالاترین ســطح خودش رســیده بــود و حزب  الله 

یک توانایی داشت که اگر میخواست میتوانست نبیه برّّی را حذف فیزیکی کند و از بین ببرد. چون جنگ بود. بکش 

بکش بــود. خب آن موقع، آقــا رئیس جمهور بودند. جنگ داخلی دو ســال طول کشــید. در آن دو ســال هم حضرت 

امام رحلت کردند و آقا رهبر شدند. 

آقا به شتد مخالفت کردند. خبر رسید که گفتند به هیچ عنوان این کار را نکنید. درست است حالا دارد به شما 

ظلمی میشود، شما کوتاه بیایید. یک مصلحت بزرگتری وجود دارد. این باعث شد با اینکه میتوانستند، اصلًاً دنبال 

این کار نروند. چون جنگ بود و در جنگ هم هر چیزی امکان داشت.

حزب  الله از نظر نظــامی و اطلاعاتی خیلی قدرتمند بود. قدرتــش ده ها برابر جنبش امل بــود. ولی این کار را بنا 

به توصیه ی حضرت آقا نکردند. بعد از آن هم آقــا مرتباًً توصیه داشتند که این اختلاف شیعــه را دیگر نگذاردی تکرار 

شــود. اینها عمل کردند و بعــداًً گفتند که چقــدر کار درستی بود. مــا بعداًً در ســال 2005 وقتی رفیق حریری ترور شــد، 

فهمیدیم و دیدیم چه توطئه ی بزرگی علیه شیعه سازماندهی شــده بود. ما شیعیان یکدستیم و هیچ کس نمیتواند 

بین مان نفوذ کند. 

در جنگ 33 روزه اسرائیل بــه لبنان و به حزب  الله حمله کــرد. امل را مورد حمله قرار نمیــداد، هر چه از مراکزی 

را که میزد، مربوط به حــزب  الله بود. آمریکایی ها آمده بودند برای مذاکره. نخســت وزیر دولــت لبنان، سنیوره بود 

وحدت مقدم است
ســیّّد حســن نصــر الله گفتنــد ببینیــد مــن نمیخواهــم تجربــه ی جنــگ حــزب  الله و امــل تکــرار 

ــتی  ــا در ح ــهر ی ــک ش ــورای ی ــدلی در ش ــک صن ــرسی در ی ــک ک ــرای ی ــتم ب ــر نیس ــود و حاض بش

پارلمــان دوبــاره بخواهــم بــا جنــش امــل وارد درگیــری بشــوم. آن حادثــه نبایــد تکــرار بشــود. 

وحــدت بــر هــر چیــزی مقــدم بــود.
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که خیلی ضدّّ حزب  الله بود. آقای ســیّّد حســن نصر الله فرمودند من برای مذاکــره به برادرم نبیه بــری اختیارات تام 

میدهم. ایشان از طرف ما نماینده ی تام الاختیار است. هر مذاکره ای که کرد، هر توافقی که با شما کرد، من قبولش 

دارم. یعنی چک ســفید داد به نبیه. جایگاه نبیه برّّی را بالا بــرد و در اوج قرار داد. آمریکایی هــا می آمدند با او مذاکره 

میکردند. اینجا این پیوند واقعاًً بین حزب  الله و امل مستحکم شد. بعد از جنگ 33 روزه تا الان دیگر تنش نداریم. 

قبلًاً در ســطح جامعه بین بچه های امــل و بچه های حــزب  الله تنش داشتیم. مرتــب این تنش ها، تنشــهای محلی 

اتفاق می افتاد؛ اما این قدر ســیّّد هوشــمندانه عمل کــرد. وقتی که گفت بــرادرم نبیه بری از طرف مــن نماینده تام 

الاختیار است.

  این نکاتی که شــما میگویید  به معنای این اســت که وجهه و ســمت ســیاسی اجتماعی ســیّّد حســن 

نصر اللهی برای مردم ایران شناخته شده نیست.

شناختی که از حزب ‌الله به خصوص سیّّد حســن نصر الله هســت، بیشتر روی چهره‌ی نظامی‌اش است. خیلی ها 

در ایران، نمیدانند چهره‌ی ســیاسی اجتماعی ایشــان چه اســت. من بارها در ایــران از آدمهای مختلــفی شنیده بودم 

که آقا حزب  الله با این خصوصیاتی که دارد، بســاط این گروه هــا را در لبنان جمع کند. گفتم این طوری نیســت. آن در 

لبنان، ارتش نیست که شما باید با سلاح بروی. بله حزب  الله اگر بخواهد با سلاح وارد بشود همه‌ی گروه ها را شکست 

میدهد. ولی بعدش چه؟ چــه جوری میخواهد حکومت کند؟ میخواهــد بگودی من این گروه ها را شکســت دادم؟ هر 

چند الان اگر میخواستند بساط گروه آقای سمیر جعجع را جمع کنند، میتوانستند. از نظر نظامی همه آنها خلع سلاح 

شــده بودند. ولی بعد در تاریــخ می ماند که آقا این میلیشــیا اســت. حــزب  الله مقاومت نیســت. مقاومت یک امر 

مقدسی اســت. در تمام حقوق بین الملل مقاومت امر مشهوری است. ولی اگر به شــما صفت میلیشیا بچسبانند، 

میشوی یک گروه مسلح غیرقانونی. آن میشود اقدام یک گروه مسلح غیرقانونی؛ اما حاضر است شهید بدهد.

همین یکی دو ســال اخیر، گروه‌ قُُوات خیلی جنایت کردند. آن حادثه ی طیونه در بیروت معروف است. یکی دو 

ســال پیش اتفاق افتاد که همین نیروهای قواتی ها به صورت محرمانه در یک جاهایی در درگیری منطقه ی مسیحی 

شرکــت کردنــد. در بیروت یک خیابانی هســت که ایــن طرفــش مســیحی اند، آن طرفــش شیعه اند. در یــک درگیری 

مختصر محلی، چند نفر از این مسلحین قواتی، چند نفر زن و بچه را کشتند. احساسات در بالاترین درجه اش بود که 

بریزیم اینها را بکشــیم و بچه های حزب ‌الله مثل آب خوردن میتوانستند؛ ولی این همان چیزی بود که سمیر جعجع 

میخواست. که مسیحی ها کشته بشوند. سیّّد جلوی این کار را گرفت، سیّّد گفت بگذاردی از مجاری قانونی طی شود. 

بگذریم که مجــاری قانونی هم کار خودشــان را نکردند. چــون همه با آنها بودنــد. اما این رهبری، حــزب  الله را از این 

بحرانها یکی پس از دیگری، به سلامت عبور میداد.

بحران بعدی که در پایان صحبتم اشاره کنم، بحران سوریه بود.

اصلًاً چه کسی فکر میکرد که 
حزب الله بتواند قد علم کند. 
باید درود فرستاد به روح بزرگ 

این سید که در طی یک دوره 
طولانی مدیریتی 32 سال، 

یک بنیان مرصوصی را ایجاد 
کرده است
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  یعنی همین بحث داعش و گروه های مسلحین ؟

خیر قبــل از آن. میدانیــد اول که جنــگ سوریه شروع شــد، داعــش آن موقع 

تشکیل نشــده بود. داعش دو ســه ســال بعد از شروع بحران بود. گروه هایی آمده 

بودند که ایــن گروه هــا مــعروف نبودند. حــالا داعــش بعداًً ایــن قــدر جنایت کرد 

خــودش فیلمهــای جنایتش را پخــش میکــرد همــه‌ی دنیــا فهمیدند اینهــا چقدر 

جنایت کردند. اولش این گروه هایی بودند که علیه بشار اسد قیام کردند.

  اولی که میگویید کی است؟

یعنی سال 2011 میلادی. پاییز 2011 جنگ مسلحانه شروع شد.

  اینکه میگویید، قبلش است؟

نــه. ببینیــد مــن میخواهــم بگویــم در ابتــدای ســال 2011 یک شــش مــاهی، 

تظاهرات شروع شد. ولی از سپتامبر یعنی همین موقعها سال 1390 این تظاهرات 

تبدیل به جنگ شــد. یعنی یک گروه هایی پیدا شــدند که اینها اصلًاً قیافه شان هم 

قیافه های عجیب بود. ریشــهای بلنــد و پیراهن هــای بلند روی شــلوار، قمه و بعد 

سلاح و بکــش بکــش و سر بِِبر و ذبــح بکن، شــکم طرف را پــاره کن، جگــر را بیرون 

بزن. آن موقع هنوز این اســمها مثل الان مــعروف نبودند، ابوبکــر بغدادی و این 

اســمها بعدها معروف شــد. خب شــما اینجا چه تصمیــمی باید بــگیری؟ تصمیم 

برای ورود بــه جنگ سوریه، یک تصمیم بســیار چالشی بــود. حتی در ایران چالشی 

بود. اگر حاج قاســم نبود، نمی شد؛ اگرچه دســتور آقا را اجرا کرد. چون خیلی ها در 

ایران حتی در مسئولین ما حتی در مســئولین نظامی مان، دیدگاهی داشتند که ما 

برای چه به این جنگ وارد بشویم؟ به ما چه مربوط است؟ حالا یک اتفاقی به حق 

یا به ناحق افتاده اســت. به ما ربطی ندارد. مــا خودمان را درگیر ایــن قصه نکنیم. 

محبوبیت مان از بین میرود.

محبوبیــت حزب  الله در جنــگ 33 روزه بــه بالاترین ســطحش در جهان اهل 

سنت رســید. در جنگ 33 روزه برای اولین بــار در تاریخ اسلام در دانشــگاه الازهر، 

در نماز جمعه، عکــس یک رهبر شیعــه و یک پرچم شیعــه را بلند کردنــد. آن هم 

عکس آقای سیّّد حسن نصر الله و پرچم حزب  الله. اصلًاً این در تاریخ سابقه ندارد. 

یعنی حزب  الله بعــد از جنــگ 33 روزه، در اوج محبوبیت بود. یــک تنه در مقابل 

یک جنگ بسیار ویرانگر مقاومت کرده بود. آن موقع، 33 روز رکورد بود.

خب یک عده میگفتند شــما با ایــن کارتان تمام ایــن محبوبیــت را از بین میبردی. ســیّّد با همکاری کــه با حاج 

قاســم داشــت و با رایزنی و اینها تصمیم گرفت که در سوریه وارد جنگ بشــود. خیلی بحثهای زیادی شد. بعد از یک 

مدتی آقای ســیّّد حســن در یکی از ســخنرانی هایش گفت به ما میگفتند آقا وارد این جنگ نشودی، محبوبیت تان را 

از دســت ندهید. ما میدانستیم همچــنین اتفاقی خواهد افتــاد. گفت ما میدانستیــم اگر وارد جنــگ سوریه بشویم 

محبوبیت مان را در جهان اهل سنت از دســت میدهیم. متهم میشویم؛ اما ما بین دو تا گزینــه ی بد و بدتر بودیم. 

این عین صحبت آقای ســیّّد حســن اســت. گزینه ی بد این اســت که وارد جنگ بشویــم و جلوی خطــر تکفیری ها را 

بگیریم اما محبوبیت مان را از دست بدهیم. گزینه ی بدتر این بود که وارد جنگ نشویم، تکفیری ها به سوریه حاکم 

بشــوند و بعد بیایند لبنان. همان جا که نمی‌ایستند. اولًاً شیعیان و حرمها در سوریه از بین میرود، بعد می آیند وارد 

لبنان میشوند. این است که ما آمدیم بین بد و بدتر، بد را انتخاب کردیم. گفتیم اشکال ندارد بگذار محبوبیت مان 

را از دســت بدهیم؛ ولی جلوی آن خطر را بگیریــم. این را عیناًً گفت. بعــد هم گفت البته من مطمئنــم با گذر زمان، 

جهــان اسلام متوجه میشــود که ما جلــوی چه خطــری را گرفتیــم. الان محبوبیت مان پــایین آمده اســت؛ ولی بعد 

دوباره باز خواهد گشت.

ببینیــد الان گفتن این حرفها ســاده اســت، ولی شــما ببینیــد در اوج بحران بخــواهی این حرف را بزنی، ســخت 

اســت. وقتی حزب  الله به سوریه رفــت، بعد از یک مــدتی در ضاحیه عملیات انتحاری شروع شــد. به ســفارت ایران 

حمله شــد، به رایزنی ایران حمله شد. شهید دادیم. رایزن فرهنگی مان شهید شــد. خب این تصمیمات، تصمیمات 

ساده ای نیســت. چقدر شــما قدرت اقناع داشــته باشی که بتوانی نه فقط شیعیان، بلکه کل ملت لبنان را قانع کنی 

که این تصمیمت درســت اســت؟ در جامعــه ی پیچیده ای مثل لبنان که یک بخشــش مســیحی اند، یک بخشــش 

سنی اند، یک بخشــش شیعه اند، یک بخشی دروزند، خیلی ســخت اســت. شــما باید این قدر قدرت اســتدلالت بالا 

باشــد، قدرت اقناعت بالا باشد. داعش سه ســال بعد آمد. یعنی سال 2011 جنگ شروع شد، ســال 2013 داعش اعلام 

موجودی کرد، ســال 2014 به نصف سوریه و نصــف عراق حاکم شــد. وقتی داعش به صحنه آمد، همــه فهمیدند آن 

کاری که سیّّد کرده و ایران کرده است، چقدر درست بوده.

تا قبــل از داعش این خبرهــا نبود. همه میگفتنــد اینها گروه هــای انقلاب هستند. بــه اینها میگفتند ثــوّّار، یعنی 

انقلابیون. از کلمــه ی ثور. از کلمــه ثورة استفــاده می کردند. میگفتنــد ثوّّارند. اینهــا برای حقوق ملــت سوریه قیام 

کردند. اینها را باید کمکشان کرد. شما کمک که نمیکنید، بماند، به جنگشان رفتید؟ اما وقتی داعش آمد اولًاً بساط 

این گروه هــا را جمع کرد و خودش شــده بــود اصلیترین گروه و بدتریــن جنایتهــا را مرتکب می شــد. آن وقت بود که 

مســیحیها قبل از مســلمانها وحشــت کردند. مثلًاً یک شــهری هســت بالای بعلبک به نام »قاع« یک شــهر کوچک 

صدای واحد شیعه
ــد.  ــوت واح ــان ص ــول خودش ــه ق ــدند. ب ــد ش ــدای واح ــه ص ــه‌ی شیع ــگ 33 روزه هم در جن

حــزب  الله و امــل از یــک طــرف، مرحــوم آقــای فضــل ‌الله و شــیخ قــبلان نیــز بــا هــم یــکی 

شــدند. ایــن وحــدت در لبنــان بی نظیــر بــود. ســنی‌ها و دروزی هــا تقســیم بودنــد؛ تنهــا 

شیعه هــا یکپارچــه ماندنــد.

تا قبل از جنگ 
دوازده روزه، 
چون جوّّ عمومی 
منطقه جوّّ 
مه آلودی بود 
و معلوم نبود 
چه اتفاقی دارد 
می افتد، شیخ 
نعیم وسط 
صحبت میکرد. 
اما وقتی جمهوری 
اسلامی در جنگ 
دوازده روزه آن 
توانمندی را از 
خودش نشان 
داد، ایشان آمد 
به صراحت گفت 
که اصلًاً فکر 
خلع سلاح را هم 
نکنید.
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مســیحینشین هســت. نزدیک مرز لبنان و سوریه هســت. تکفیریها وارد این شهر شــدند شروع کردن حمله و کشتن 

مســیحیها. اینها از چه کسی کمک خواستنــد؟ از ارتش لبنــان؟ نه. از حزب الله کمــک خواستند. حــزب الله به داد ما 

برس، حزب الله بود که این شــهر را نجات داد، اگر حزب الله نبود مسیحیان القاع قتل عام شــده بودند. داخل خود 

سوریه یک شــهری هســت به نام »معلولا«. معلولا 45 کیلومتری شــمال دمشق هست. این شــهری هست که یک 

خصوصیت عجــیبی دارد. هنوز به زبان آرامی دوران حضرت مســیح صحبت میکنند. زبان محلیشــان آرامی هســت. 

زبان رسمیشــان مثل بقیه عربی هســت. قسمت عمدهشــان مسیحی اســت. تکفیریها ریختند این شــهر را گرفتند، 

مسیحیها فرار کردند، تکفیری ها چه کار کردند، بماند. 

 حزب الله چه کار کرد؟ 

این شــهر را دوباره حزب الله آزاد کرد. شــهر معلولا که در خــاک لبنان هم نبود. رفت و کلیســاهای آنهــا را نجات 

داد. تکفیریها کلیســاها را تخریــب میکردند. مجســمههای حضرت مریم و حضرت مســیح را میزدند و میشــکستند و 

بعد فیلم میگرفتند و شــعار میدادنــد. تکفیریها، در لبنــان و سوریه میگفتنــد »المســیحیون فی بیروت، الشیعیان 

فی تابوت«. یعنی مســیحی باید رها کند و برود به لبنــان مهاجرت کند، شیعیان را میکشــیم. این شیعیــان رفتند به 

داد شیعیان حزب الله. آن عکــس معروف یکی از بچههای حزب‌الله که جلوی مجســمهی حضرت مریم سلام نظامی 

داده، خیلی معروف شــد. در مقابل آن فیلمهایی بود که نشــان میداد تکفیریها مجســمهها را بــه صورت توهینآمیز 

میشکستند. این جوان بعداًً در جنگ طوفان الاقصی شهید شد و مسیحیها تکریمش کردند.

یا مثلًاً یک شــهری هســت به نــام دیرالاحمــر. آن هــم نزدیــک بعلبک اســت. دیرالاحمر هم مســیحی هســت 

و طرفــدار تاریخی ســمیر جعجع هســت. گروه چهــارده مــارس از این گروههــای تکــفیری حمایت میکردنــد. همین 

دیرالاحمــر در آن زمان به اینها میگفت شــما معلوم هســت اصلًاً نمیدانید از چــه کسی داردی حمایــت میکنید. اگر 

حزب الله نبود این گروه ها ما را کشته بودند، همه ما را اسیر میکردند. حزب الله به داد ما رسید.

این را شــهر دیرالاحمر میگفت. اصلًاً خیلی عجیب هســت. کسی که تاریخ آنجا را بداند، میدانــد اینها یعنی چه. 

شــما ببینید من الان دارم اینها را میگویم. ولی روند ســال 2011 تا الان یعنی یک چیزی حدود چهارده سال. شما نگاه 

کنید بیشترین ســخنرانیهای ســیّّد در این مقطع اســت. مرتب برای مردم ســخنرانی میکــرد، مرتب تحلیــل میکرد، 

مرتب هدایت میکرد، بحران بعد از بحران، پشت سر گذاشت. این قدر این فرد تأثیرگذار بود.

در همین چیزی کــه الان ما میگوییم جهــاد تبیین، این قدر ایــن فرد تأثیر گذار بــود. اگر این قــدرت بیان نبود، 

قدرت اقناع، این صداقت، این محبتی که ســید در دل مردم داشــت، چه کسی میتوانســت این بحــران را اداره کند؟ 

اصلًاً کار لبنان تمام بود. واقعاًً این شخصیت، یک شخصیت عظیمی بود.

آخرین تصمیمی که گرفــت که یک تصمیم چالشی بــود، این بود کــه در جریان طوفان الاقصی یــک روز بعد از 

عملیات طوفــان الاقصی تصمیم گرفت به نفع غزه وارد جنگ بشــود. خیــلی تصمیم چالشی اســت. هنوز یک عده 

حتی بین شیعیان می گیوند ای کاش نمی شــد، فلان می شــد. ســید نهایت این کار را میدانســت چه هست؟ درست 

اســت ما بهای سنگینی پرداخت خواهیم کرد؛ اما اگــر وارد نشویم نابود خواهیم شــد. لذا به نفع غزه وارد شــد. حتی 

میشــل عون میگفت که ما بــا حــزب الله روی استراتــژی دفاعی توافــق کردیــم، ولی ایــن کاری که حــزب الله کرده، 

استراتژی هجومی است؛ چون اسرائیل به ما حمله نکرده بود، اسرائیل به غزه حمله کرده بود. جنگ، جنگ غزه بود. 

ما چرا رفتیم وارد قصه شدیم؟

حالا شما ببینید چطوری میتوانید این را مدیریت کنید؟ متحد بزرگ در بین مسیحیها دارد انتقاد می کند وای به 

حال جعجع و مانند اینها؛ لذا سید مرتب ســخنرانی میکرد. بعد در غزه دیدند که اسرائیل، هم کلیسا را نابود می کند 

و هم مسجد را. سید گفت ببینید اسرائیل با هر دو دشمن هست.

 یعنی حکمــت ورود حزب الله به طوفان الاقصی را چطور میشــود تویجه کرد؟ حــالا خیلی هم میگویند 

به قیمت از دســت دادن خود ســید و یک ســطح بالایی از فرماندهی قدیــمی رده یک و صدمه به ســاختار 

حزب الله و مؤسسین آن بود. 

الان همه دارنــد میگویند همه فکر میکردند با شــهادت ســید، حزب الله از هم میپاشــد. همان طور که اشــاره 

کردید، خیلیها با سید شهید شدند. فرماندهان بزرگ، جانشینش سید هاشم؛ اما الان همه دارند اعتراف میکنند که 

سید حسن نصرالله بنایی بســیار مســتحکم ایجاد کرده که حتی بعد از شــهادت خودش، حزب الله موفق شد سریعاًً 

خودش را بازســازی کند. خود آقای شــیخ نعیم میگفت ما ده پانزده روز اول واقعاًً در شــوک و سرگردانی بودیم. سیّّد 

حسن، سید هاشم، رهبران اصلی شهید شدند؛ ولی در عرض ده پانزده روز از شوک خارج شدند. شما بعد از ضربهای 

به ایــن بزرگی، بتوانی دو هفتــه ای از آن خارج بشــوی، این نشــان میدهد که این بنایی که ســاختی، چقدر مســتحکم 

است. این سیدی که اینها فکر میکردند، اینطور نبود. شــما دیدید تشییعی که برای ایشان انجام شد، در تاریخ لبنان 

بینظیر اســت. اصلًاً در تاریخ منطقه بینظیر اســت. به جز ایران که ما مثلًاً رحلت حضرت امام، شــهادت حاج قاسم 

را در ایران داشتیم. اما در کشورها اصلًاً همچین چیزی نیســت. این جمعیت در حــالی آمدند که اسرائیل تهدید آمیز 

روی سر بود. ولی مردم رفتند و ایشان را با عظمت تشییع کردند. 

 این حــرف را شــما چقدر واقــعی میدانید که حــزب الله ســاختارش جوری قدرتمند اســت کــه میماند و 

خواهد ماند.

ماند. بعد از شهادت سید را ببینید.

 الان بحث خلع سلاح است.

ببینید اولًاً بعد از شهادت این بزرگان، نتیجه گیری اسرائیل این بود که الان وقت ورود زمینی است. چون تا قبل 

شهید خط مقدم
حادثــه ی بزرگ شــهادت پســر ســیّّد اتفــاق افتــاد. ایــن حادثــه در لبنــان یــک زلزلــه بــود. چــرا؟ 

چــون فرزنــدان رهبــران گروه هــا معمــولًاً در جبهــه نبودنــد. امــا پســر نصــرالله در خــط مقــدم 

شــهید شــد. او حاضــر نشــد فقــط جنــازه پســرش را تحویــل بگیــرد. گفــت همــه بایــد بــا هــم 

ــدام. ــا هیچ ک ــد، ی برگردن
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از آن ورود زمینی نکرده بــود فقط بمبباران میکرد. ورود زمــینی کرد و یک جنــگ 66 روزه )66 روز یعنی دو برابر جنگ 

33 روزه( در جنوب لبنان اتفاق افتاد. ارتش اسرائیل نفوذ کرد و جنگید. علاوه بر بمبارانهایی که داشت انجام میداد، 

اما موفق نشــد حتی بیش از ســه کیلــومتر از مرز آن طرفتر برود. این برایشــان جــای تعجب بود که مــا همه رهبران 

اصلی حزب الله را شهید کردیم. چه رهبران نظامی و چه سیاسی. پس چه کسی دارد اینها را هدایت می کند؟

اولًاً فکرشان را نمیکردند. میگفتند رزمندگان حزب الله روحیه شان را از دســت داده اند. بنابراین ما حمله کنیم 

و آنها فرار میکنند. بعد که وارد شدند،دیدند نه! فراری در کار نیســت. بلکه به شتد مقاومت میکنند. خیلی خوب 

هم آموزش دیده انــد. میبینی دو نفر جلوی یــک گروهان تکاور اسرائیلیهــا را میگرد، تلفات هــم وارد می کند. هر چه 

تلاش کردند که وارد عمق بشوند نشد.

شــما برودی قصه شــهر خیام را ببینید. شــهر خیام در یک منطقه ای که نقطه صفر مرزی اســت، قــرار دارد. بارها 

تلاش کردند. این شهر را با خاک یکســان کردند ولی نتوانستند بگیرند. وارد آن هم شدند اما نتوانستند تصرف کنند؛ 

چون این بچه‌های حزب الله با همان امکانات جنگیدند. در روز 66 این اسرائیل بود که درخواستهایش را پس گرفت 

و حزب الله موافقت کرد. حــزب الله خواهان آتش بس نبــود. عین جنگ 12 روزه ما، اسرائیل تقاضــا کرد. چون دیدند 

بدجوری دارند در جنــگ تلفات میدهنــد. در زمــینی فهمیدند جنگ زمینی به صلاحشــان نیســت. بلــه در بمباران، 

یک خلبانی می آید یک بمبی را میاندازد یک عده را شــهید می کند خودش هم برمیگردد امــا در زمین تلفات دادند. 

تلفات اساسی دادند.

این بود که متأســفانه درســت کمتر از 24 ســاعت بعد از قبول آتش‌بس، حلب ســقوط کرد و تمــام توجهات از 

لبنان به سمت سوریه رفت. اصلًاً معادله عوض شد. ببینید 24 ساعت هم نشــد. یعنی صبح جمعه آتش بس شد، 

غروب جمعه حلب سقوط کرد. بنابراین کسی دیگر به این آتشبس نمی پرداخت. هر چند حالا یک انتقاداتی هست 

که اصلًاً چرا حزب الله آتشبس را پذیرفت؟! الان خودشــان در تحلیل بچه های حزب الله معتقــد هستند که این یک 

اشتبــاه راهبردی بوده و ما نبایــد آتش بس می کردیم. ما دســت بــالا را در جنگ زمــینی داشتیــم. میتوانستیم ادامه 

بدهیم. نباید میپذیرفتیم. حــالا اینکه چرا پذیرفتند، بماند. به دلایلی بود که حالا بحث الان من نیســت. اما اینگونه 

نیست که حزب الله از بین رفته باشد. 

الان صحبت از خلع سلاح هست. اصلًاً در لبنان چیزی به نام خلع سلاح حزب الله امکان پذیر نیست. چه کسی 

میخواهد خلع سلاح کند؟ ارتش لبنان؟ اولًاً بیــش از نصف ارتش لبنان شیعه هستند. اینهــا اصلًاً نمی آیند پای کار. 

بگذریم که از افسران مسیحی یا افسران سنی یک عده شان هستند که با این حرکت همراه نیستند. بعد اگر کل ارتش 

لبنان هم بیاید، حزب الله دهها برابر قوی تر از کل ارتش لبنان است.

یکبار ســید حســن به شــوخی میگفت به ما میگویند این موشــکهایتان را تحولی ارتش بدهید. میگفت ما این 

قدر موشــک داریم که دیگر جا نداریــم. ارتش که اصلًاً جــا نــدارد. اول برودی جا درســت بکنید که اگر ما موشــکها را 

تحولی شــما دادیم، یک جا دپو کنید. ایــن را نمیتوانید دپو کنیــد. اصلًاً خلع سلاح امــکان ندارد. اگــر بخواهد به زور 

انجام بشود، یعنی شروع دوباره ی جنگ داخلی و در جنگ داخلی حزب الله برنده است. 

 و شاید جنگ داخلی در لبنان. الان جنگ یک نهاد حکومتی با یک نهاد دیگر است.

نه. ببینید حکومت هم در لبنان تقسیم شده است. 

 به فرض ارتش می‌خواهد با حزب الله بجنگد؟ ارتش لبنان چه زمانی و با چه کسی تابحال جنگیده؟ 

ارتش لبنان، فقط یک نیروی انتظامی اســت که تانک و توپ دارد. نه نیروی هوایــی دارد، نه نیروی دریایی دارد. 

واقــعاًً کار نیروی انســانی را انجام میدهد. چــون دوتا همشــهری دارد. یــکی سوریه، یــکی اسرائیل کــه زورش به هیچ 

کدامش نمیرســد. بنابراین عین نیروی انســانی اســت. شــما به نیروی انســانی فرض کــن دوتا تانک و تــوپ بدهی، 

میشــود ارتش لبنان. در مقابل حزب الله عددی نیســت. حزب اللهی که بــا این همه ضربه، میتوانــد مقاومت کند. 

ضربه خورد، این همه شــهادتها و حادثــه‌ی پیجرهــا، 66روز در مقابل ارتش اسرائیــل مقاومت کرد. آیــا ارتش لبنان 

میتواند بیاید از پس اینها بر بیاید؟ همچین چیزی غیر ممکن است.

 آنجایــی که بعــد از همیــن 66 روز و بعد که دائــم آتشبس نقض می شــد و اســرائیل میگفت مــا ذخایر 

حزب الله را زدیم، پس دنبال چه خلع سلاحی هستید؟

بله ذخایر را نزدنــد. اینها را برای مصرف داخلی و تبلیغات می گویند. مثل جریان تأسیســات هســته ای ایران که 

ترامپ میگودی مــن نابودش کردم. خب اگر تو نابودش کــردی برای چه میگویی ایران بایــد توافق کند؟ بعد، اولین 

کسانی که در این حرف ترامپ تشکیک کردند، رسانه های آمریکایی بودند که نه، این طوری که تو میگویی نیست. 

این هم همین طوری است. اسرائیلی ها خودشان نمیتوانند، میگویند ارتش لبنان خلع سلاح کند. دولت لبنان 

با زبان بی زبانی میگودی شــما با این همه قدرت نظامی و توانمندی و حمایت آمریکا و اروپــا، نمیتوانید از پس این 

ها بربیایید، بعد از ارتش زپرتی لبنان انتظار داردی برود خلع سلاح کند؟

این هم که میگویم نصف ارتش شیعه هستند. فقط میگویم این خطر یک جنــگ داخلی را دارد. چون کسی که 

بخواهد به زور سلاح حزب الله را بگیرد یعنی چه؟ یــعنی باید سلاح به کار ببرد و اتفاقاًً حــزب الله در اینجا خیلی خیلی 

قدرتمندتر از این گروه های دیگر است.

 می شود گفت نتیجه ی بحران و فشار برای خلع سلاح، حزب الله را باز قدرتمندتر از گذشته کند؟ 

ببینید حزب الله همین که تا الان باقی مانده، یعنی پیروز بوده اســت. چون یک جنگ نامتقارن است. اسرائیل 

قدرت نظامی اســت. یک ارتش پیشرفته با پیشرفته تریــن سلاحها، آمده به یک گروهی با تــوان محدود حمله کرده 

است، هوایی تا توانسته ویرانی ایجاد کرده است. زمینی هم که 66 روز است.

شهادت فرزند ارشد
وقــتی ســیّّد پســرش شــهید شــد خیمه هــای عــزا برپــا شــد. بزرگتریــن شــخصیتهای لبنــانی از 

ــن  ــد ای ــلیت. دیدن ــرای تس ــد ب ــته می آمدن ــته دس ــه دس ــت، دروز و شیع ــل سن ــیحی، اه مس

ــازی بــرای خــودش نمیخواهــد. پســر بزرگــش را هــم فرســتاده خــط مقــدم.  ــر هیــچ امتی رهب

ــت. ــردم گذاش ــر م ــقی ب ــر عمی ــود و تأثی ــابقه ب ــان بی‌س ــخ لبن ــن در تاری ای
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همین الان خیلیهایشــان در گروههــا، دارند زمزمه میکننــد که اگر قرار بود حزب‌الله شکســت بــخورد، در جنگ 

66 روزه شکســت خورده بــود، ولی شــما میبینید هنوز هســت. تــازه الان دارد معادلــه را تغییر میدهــد. میدانید که 

خود دولت لبنان عقبنشــینی کــرد. گفتند الان نه. مــا گفتیم ارتــش برود یک طرحی را آمــاده کند بیاورد بــرای اینکه 

مثلًاً ما روی خلــع سلاح کار کنیم. اول میگفتند تــا فلان روز باید خلع سلاح انجام بگیرد. مگر میشــود؟ بعد رفتند دو 

سه تا صحنه نمایشی درســت کردند که در اردوگاه های فلســطینی خلع سلاح انجام شده اســت. خبرنگاران صحنه را 

که گرفتند، دیدند یک کامیون آمده یک مشــت سلاحهای زنگــزده مثلًاً کلاش و آرپیجــی از زیرزمین نمور درآوردند. 

اردوگاههای فلســطینی ده برابر ایــن سلاح در آن هســت، آن را چرا نیاوردی؟ ایــن چی هســت آوردی؟ اینقدر صحنه 

مضحک بود که دیگر تبدیل به یک نمایش کمدی شد که شما حتی زورت به اردوگاه فلسطینی هم نمیرسد.

 پیشبینی شخصیتان از آینده حزب‌الله چیست؟ 

ببینید از نظر واقعیتهای جامعه لبنــان، اولًاً توان نظامی حزب الله تا حد ـ حداقــل آن چیزی که اسرائیل میگودی 

ـ شصت درصدش دست نخورده اســت. چون اینها میگویند جنوب لیتانی خلع سلاح شده اســت که تازه اسرائیلیها 

در این تشــکیک میکننــد. میگویند حزب الله آمــده یک سری از ایــن مقرهای فرعیــاش را تحولی ارتــش لبنان داده 

اســت. چهارتا سلاح الکی فردی هم گذاشــته اســت بعد ارتش میگودی ما رفتیم سی چهل تا مقــر را گرفتیم. آن مقر 

چه هســت؟ مثلًاً یک دپوی کوچک اســت. شــمال لیتانی که اصلًاً دســت نخورده باقی مانده اســت. اینها میگفتند 

حزب الله صد هزار موشــک دارد، خب این صد هزارتا کجا اســت؟ منفجر شــده اســت؟ خب اگر منفجر شده بود که 

باید آتشفشان می شــد. اگر گرفتید، بیایید این صد هزارتا را نشــان بدهید. چندتا را گرفتید؟ پس معلوم است دست 

حزب الله اســت. بعد از همه اینها، حزب الله در بین مردم ریشه دارد. شما آن تشییع آقا ســید را ببینید. که بعد از آن 

همه شهادتها اتفاق افتاد، بعد از آن همه تهدیدها اتفاق افتاد. حتی این تهدید اخیر دولت لبنان در مورد خلع سلاح 

که آقای شیخ نعیم آمد و محکم ایستاد.

ببینید تا قبــل از جنــگ دوازده روزه، چون جوّّ عمــومی منطقه جوّّ مهآلودی بــود و معلوم نبود چــه اتفاقی دارد 

میافتد، شیخ نعیم وســط صحبت میکرد. اما وقتی جمهوری اسلامی در جنگ دوازده روزه آن توانمندی را از خودش 

نشــان داد، ایشــان آمد به صراحت گفت که اصلًاً فکر خلع سلاح را هم نکنید. بله اگر میخواهید در استراتژی دفاعی 

صحبت کنیــد ما آمادهایــم دور هــم بنشینیــم و بگوییم اگــر میخواهیم از لبنــان دفاع کنیــم چطوری دفــاع کنیم؟ 

مقاومت چه جایگاهی دارد؟ این را حاضریم؛ اما اینکه متعرض سلاح بشودی، نه. 

 این بحث سلاح است، سوالم این است که آینده حزب الله چه می شود؟

حزب الله به عنوان یک گروه مؤثر و توانمند در صحنه لبنان باقی میماند. همچنان که الان هست. الان نگرانی 

جناح مقابل این اســت که در اردیبهشت سال آینده ـ سال 2026 آنها سال 1405 ما میشــود ـ باید انتخابات پارلمانی 

برگزار شــود. هشــت ماه دیگر. الان اینهــا به یــقین میدانند چــون در هــمین انتخابات شورای شــهر که برگزار شــد، 

پیروزی قاطع با ائتلاف حزب الله و امل بود، این در پارلمان هم تکرار میشــود. اینها میخواهند فشــار بیاورند در این 

هفت هشــت ماه، مثلًاً بگویند ما حزب‌الله را خلع سلاح کردیم. که این امکانپذیر نیســت. بنابراین حزب الله دوباره 

قدرتمند به پارلمان برمیگردد، دوباره باید در دولت عضو باشد حالا هر چقدر آمریکاییها نگویند. 

این ترکیب اجتماعی لبنان اســت. باید وزارتخانهها، بر اســاس طوایف تقســیم بشــود. یعنی اگر سیتــا وزارتخانه 

اســت، پانزدهتا باید متعلق به مســیحیها باشــد، پانزدهتا به مســلمانان. از این پانزده تا، قســمت عمده برای اهل 

سنت و شیعه است. مثلًاً ششــتا وزیر سنی، ششتا وزیر شیعه. میشــود دوازدهتا. ســهتا هم میدهند به دروز و مانند 

اینها، چون اینها جزو مســلمانان حســاب میشــوند. میگویند مــا نمیتوانیم این ترکیب را بشــکنیم. طــرف میگودی 

حزب الله نباید وزیر داشــته باشــد. میگودی حزب‌الله در پارلمان هســت و طبق قانون ما موظفیم این سهمیه وزرای 

شیعــه را به حــزب‌الله و امل بدهیم. آنهــا تعیین کنند ایــن قانون لبنــان اســت. نمیتوانیم بگوییــم کار به حزب الله 

نداریم. میگویند غیر میثاقی است. آن منشور اتحادشان غیر از آن است و طبق قانون هر تصمیم گیری غیر میثاقی 

غیر قانونی است. 

 ورود آمریکا را چقدر محتمل میدانید؟ مثلًاً نظامی. 

نه، به هیچ وجــه. اولًاً آمریکاییها تجربه تلخ 1982 را دارند. آمدند حمله شــد به مارینــس و آن تلفات سنگین را 

دادند. آمریکاییها و ترامــپ با همین تاکتیکهای تهدید ســعی می کند امتیاز بگیرند. بله یــک آدمی مثل نواف سلام 

)نخســتوزیر لبنان( می ترســد. اصلًاً خودش آدم آمریکایی و غربی اســت. اما حزب‌الله که نمی ترســد، باز برمیگردد 

خانه اول که آمریــکا نمیآید. به هیچ عنوان نــمی آید. اولًاً لبنان خودش بــرای آمریکا هیچ ارزشی نــدارد، یک کشور 

کوچکی اســت. نفت هم ندارد. حداقل فعلًاً تــا الان نفت و گاز ندارد. بــرای آمریکا بحث اسرائیل مهم اســت. اگر به 

لبنان میپردازد به خاطــر امنیت اسرائیل مــیپردازد. خب اسرائیــل که خودش میآیــد بمباران می کند، یــعنی آمریکا 

بیاید چــه کار کند؟ دوباره بیاید بمبــاران کند؟ خب آن را که اسرائیلیها خودشــان می توانند انجــام بدهند. چه نیازی 

هست که هواپیمای آمریکایی بیاید بمباران کند. 

ناوگان دریایی اسرائیــل میآید بمباران می کنــد. بنابراین اینجا دوره صبر و استقامت اســت. ایــن که بگذرد بعد 

مجبور میشــوند مثل دوره قبــل اینها رها کننــد. یــعنی نمیتوانند بایستنــد و بعد هــم آن اشتباهی که درســال 1982 

کردند و خودشان اعتراف کردند که لبنان به بهشــت تروریستها و هواپیمارباها تبدیل شده است. چون عملًاً دولت 

مرکزی قدرتش را از دست داد. گروههایی مثل حزب الله خیلی قوی شــکل گرفت. هر جا در دنیا هواپیما میدزدیدند 

میآوردند لبنــان. بعد خیــلی بامزه بــود، مســافرها را پیــاده میکردنــد میبردند هتــل. در هتــل نگــه میداشتند بعد 

مصاحبه مطبوعــاتی میکردند. بعد دولت میگفــت اینها را دستگیر کــن، میگفت من هواپیماربــا را با چی دستگیر 

نفوذ کلام جادویی
ایــن شــخصیت بــه تدریــج بــه یــک شــخصیت کاریزماتیــک تبدیــل میشــود. حــتی ایرانی هــا 

ــت؟  ــک چیس ــن کاریزماتی ــند ای ــا میپرس ــان از م ــای لبن ــت. بچه ه ــد آورده اس ــه وج ــن را ب ای

یــک شــخصیت استثنایــی بســیار جــذاب کــه مــردم بــدون چــون و چــرا از او اطاعــت میکننــد. 

نفــوذ کلام نصــرالله مــردم را مســحور میکــرد و دل‌هــا را تســخیر.
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کنم؟ با پلیس؟ با ارتش؟ یعنی زورشان نمیرسد.

کار به جایی رسید که در آزادسازی کویت، موقعی که آمریکاییها میخواستند اقدام کنند، میخواستند یک اتحاد 

فقط مسیحی نباشــد. به چهارتا کشور مســلمان هم به صورت نمادین گفتند که بگویند جنگ صلیبی نیست. چون 

آن موقع این بحث بود که صلیبیها میخواهند به عراق حمله کنند. مصریها آمدنــد سریع پذیرفتند و گفتند ما چندتا 

ــ به آمریکا گفت من نیرو میفرســتم، ولی به  نیرو میفرستیم. حافظ اســد زرنگی کرد ـ حافظ اســد با صدام هم بد بود ـ

شرط اینکه اوضاع لبنان را دســت من بدهید. آمریکاییها هم پذیرفتند. آمریکاییها رسماًً پذیرفتند که شما نیرویت 

را بفرست، از این به بعد لبنان در اختیار شما.

بعد به آمریکاییها اعتراض کردند که چرا این کار را میکنید؟ گفت ما هدفمان این اســت که یک دولت مسئول 

بیاید سرکار و جلوی این قصهها )هواپیماربایی علنی و رســمی و گروگانگیری( را بگیرد. و آن اصطلاح را درســت کردند 

و گفتند لبنان شده بهشــت تروریستها. برای ما فرق نمیکند. سوری ها میتوانند این کار را انجام بدهند، بیایند انجام 

بدهند. ما این امتیاز را بــه آنها دادیم. آنهــا میآیند در جنگ کویت به مــا کمک میکنند. آن کمک کــه همه نمادین 

بود. جنگ را ارتش آمریکا کرد ولی زرنگی کرد. بعد از آن پانزده ســال از سال 1990 تا ســال 2005 سوریه حاکم مطلق 

لبنان بود. اینها اهل معاملهاند. اینها کسی نیستند که به خاطر این و آن بیایند کاری کنند. 

 شیرینترین خاطرهای که از سید دارید چیست؟ 

ــ صحبتهای عمومی کــه بود ـ چند جلســه خاص  خب من عرض کردم که چند جلســه بــه مناسبتهــای مختلف ـ

توفیق پیدا کردم که ایشــان را ببینم که اوجش در عید قربان ســال 1400 بود. که بعد از مدتها من رفتم لبنان. ایشان 

هم ما را دید و گفت کجایی؟ نمیبینمت، دلمان برایت تنگ شده. گفتم سوریه بودم و این حرفها. 

من موقعی که ســال 1394 از لبنان برگشــتم، چند ماه آمدم، تهران بــودم. بعد از چند ماه دوبــاره رفتم سوریه. 

یعنی حدود چهارده ســال لبنــان بودم و ایشــان هم کاملًاً مــن را میشــناخت. بعد از مدتی دوســتان از لبنــان با من 

تماس گرفتند، گفتند آقا سید متوجه شدند شما برگشتید، ســجاده و مهر و تسبیح خودشان را برای شما فرستادند. 

ما هم که فوقالعاده خوشــحال شــدیم و دوســتان آوردند دادند که الان من آن ســجاده را دارم، مهر را دارم، تسبیح را 

دارم. این هدیه برای من خیلی ارزشمند بود.

یک چــنین آدمی در این جایــگاه، با ایــن همه مشــغلهی فکری، آن هم وســط بحــران سوریه )در ســال 2015 که 

میشــود ســال 1394 شــمسی( اینقدر بامعرفت باشــد. حالا ما کارهای نبودیم ولی اینقدر محبت داشت. چون من 

پایاننامهــام در مورد حزب الله لبنــان بود. در لبنان به عربی ترجمه شــد و چاپ شــد. کتاب را دادم به یــکی از بزرگان 

ایرانی که میگفت من با ایشــان ارتباط دارم وگفتم این را به آقا ســیّّد هدیه بدهید. آن شــخص خــودش مقیم لبنان 

بود. ایشان گفت یک جلســهای بود و من کتاب را بردم به ایشــان دادم. میگفت در یک استراحت ـ چون جلساتشان 

همیشه طولانی هم بود ـ من کتاب را دادم به آقا سید. گفت آقا سید شروع کرد به مطالعه. میگفت ما در یک جلسه 

یک ربع بیســت دقیقه، از اول چهل و پنج دقیقه داشــت این کتاب را مطالعه میکرد. در مورد حزب الله اســت. بعد 

هم خود آقای عماد مغنیه هم این کتــاب را دید، خیلی لذت برده بود و خیلی معروف شــد. مخصوصاًً چون به زبان 

عربی چاپ شد. اینقدر ایشان عنایت داشــت که به قول معروف وقت بگذارد و مطالعه کند. بعد که من رفته بودم 

و به ایران برگشــته بودم، اینقدر به یاد ما بود که این برای من ارزشــمند بــود. این فرد با این جایگاه، اینطوری اســت. 

اگر هم هدیه نمیفرســتاد، همچنان دوستش داشتیم، چون اصلًاً انتظار نداشتیم به یاد ما باشد. ولی واقعاًً آدمهای 

بزرگ در این صحنهها خودشان را نشان میدهند و در تاریخ شخصیتهای تکرارنشدنیاند.

 وقتی ایشان شهید شدند، یاد همین هدیه افتادید؟

ببینیــد اولًاً واقعاًً ایشــان در آخرین ســخنرانیهایش خیــلی برای شــهادت بیتاب شــده بود. متوجهیــد؟ آخرین 

ســخنرانی که کرد آن جمله معروفش را گفت. گفت به شــهدایمان نمیگویم خداحافظ. میگویم بــه امید دیدار. که 

بعد پسرش میگفت من آن موقعی که ایشــان این جمله را گفت من کنار حاج ابوالفضل مــعروف، فرمانده جنوب 

بودم. به او گفتم منظور سید چه هست که با شما شــهدا خداحافظی نمیکنم، به شما میگویم به امید دیدار؟ گفت 

حاج ابوالفضل هم گفت نمیدانم منظورش چه هست. ولی چند روز بعد خودش شهید شد. یعنی واقعاًً دیگر دلش 

پر میکشــید. اصلًاً دیگر بعد از شــهادت حاج قاسم، ایشــان خیلی بی تاب شــده بود. چون قبلش حاج عماد مغنیه 

را و بعد حاج قاســم را از دســت داد. آن بیتابی را که من میگویم واقعاًً ســعادت اســت. این همه تاریخ، جهاد بدون 

شهادت که اصلًاً ســعادت نیســت. یعنی اگر ایشان شهید نشــود چه کسی شــهید بشــود؟ اما خودم نگران حزب الله 

بودم، نگران آینده حزب الله بودم. چون میدانستم شــیخ نعیم کار بسیار سختی در پیش دارد. تا بخواهد بیاید کاری 

کند، همه با سیدحسن مقایسهاش میکنند. بنده خدا همچنین ادعایی هم ندارد، ولی خداوکیلی دیدم روح آقا سید 

دارد هم شــیخ نعیم را کمک می کند و هم حــزب الله را کمک می کند. الان وضع شــما به نسبت مثلًاً یک ســال ـ یک 

سال شــد دیگر ـ خیلی تغییر کرده اســت. درســت اســت الان اسرائیل ترور می کند، روزی نیســت که یکی از بچههای 

حــزب الله را نزنــد. ولی شــما از آن حادثه پیجرهــا بگیردی تــا حادثه ســید، در عرض کــمتر از یک ماه چــه ضربههایی 

حزب الله خورد. اصلًاً چه کسی فکــر میکرد که حزب الله بتواند قد علم کند. باید درود فرســتاد به روح بزرگ این ســید 

که در طی یک دوره طولانی مدیریتی 32 سال، یک بنیان مرصوصی را ایجاد کرده است که با همچنین ضربههایی هم 

از پا درنمیآید. من همیشه به دوستان گفتم که تا وقتی شهید میدهیم، انقلابمان بیمه است. هر وقت دیدید دیگر 

کسی نیست که حاضر باشد شــهید بشود، بفهمید که ســقوط نزدیک است. این اســت که از یک طرف برای خودش 

خوشحالیم که به آن سعادت ابدی رســید. حقش هم بود، آرزویش هم بود. از یک طرف برای خودمان متأسفیم که 

یک رهبر بزرگ را از دست دادیم. 

پایان حضور در علن
وقــتی دبیــرکل شــد همــه ســخنرانی ها رســانه ای می‌شــد. یــک زمــانی علــنی ســخنرانی 

میکــرد. تــا ســال 2006 حضــور علــنی داشــت. امــا بعــد از جنــگ 33 روزه، جانــش در خطــر 

ــد  ــه بع ــان ب ــد. از آن زم ــک کن ــد ریس ــد او نبای ــم گفتن ــاج قاس ــات و ح ــت اطلاع ــود. حفاظ ب

ســخنرانی ها فقــط تصویــری و از طریــق پروژکشــن انجــام شــد.



مقاومــــــــت جهــــــــانی
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 محمّّدرضا رئوف شیبانی

از همــان ابتــدا کــه سیّّدحســن نصر‌الله را شــناختم، در وجــود او مجموعــه‌ای از ویژگی هــای یــک رهبر در تــراز عــالی 

جهــان اسلام را دیــدم؛ مــدیریّّتی اســتوار، شــجاعتی کم نــظیر، پایــداری و ظلم ســتیزی. ایــن خصوصیّّــات، در همــه ی 

ســال های رهبری‌اش بــر جریــان مقاومــت در لبنــان علیــه رژیــم صهیونیــستی، بــه‌وضوح نمایــان بــود. قــدرت مــدیریّّتی 

ـبه لبــنان مــدحود نمیشــد؛ بــه دلیــل موقعیّّــت راهبردی ایــن کــشور و درک عمیــق او از شرایــط منطقــه، بــا  او تنــها ـ

قاطعیّّــت و درایــت توانســت بحران هــا را، هــم در ســطح داخــلی و هــم در ســطح منطقــه‌ای مدیریّّــت کنــد. هــوش، 

ــه  ــل، ب ــغالگری اسرائی ــر اش ــت در براب ــر مقاوم ــز ب ــر تمرک ــزب الله علاوه ب ــد ح ــث ش ــدیریّّتی او باع ــجام م ذکاوت و انس

عنوان یک حرکت سیاسی مسئولیّّت پذیر در لبنان و منطقه شناخته شود.

آنچــه او را متمایــز می‌کــرد درک دقیقــش از جامعــه‌ی متنــوّّع لبنــان بــود. او حسّّاســیّت‌ها و پیچیدگی هــای ایــن کــشور 

ــبور  ــیّتی ع ــیاسی و امن ــوار س ــل دش ــان را از مراح ــدیریّّتی‌اش لبن ــیوه‌ی م ــا ش ــاس، ب ــای حسّّ ــناخت و در بزنگاه ه را می ش

می‌داد. در سیمــای او می‌شــد نشــانه‌های برجســته‌ی اخلاقی، ســیاسی و رفتــاری امــام خمــینی، امــام مــوسٰیٰ صــدر و 

ّـی همــان  رهبر انــقلاب اسلامی را بــه‌وضوح دیــد. بســیاری بــر ایــن بــاور بودنــد کــه دوران رهبری سیّّدحســن نصر الله تجل�

آرمان هایــی بــود کــه امــام مــوسٰیٰ صــدر بــرای همــه‌ی طیف هــای لبنــانی ــــ مســیحی، شیعــه، اه‌لســنّّت و دروزی ــــ بــه 

تصویــر کشــیده بــود.

ّـه ترور شــد  صلابــت و اراده‌ی آهــنین او در برابــر بحران‌هــا زبانــزد خــاص و عــام بــود. بــه یــاد دارم زمــانی کــه عمــاد مغنی�

و ایــن حادثــه ضربــه‌ی سنگــینی از نظــر شــخصی بــر او وارد کــرد، چنــد دقیقــه‌ای پیــش از ســخنرانی در جمــع مــردم، 

ّـر در چهــره‌اش آشــکار بــود، امّّــا هــمین کــه در برابــر مــردم قــرار  همــراه بــا حــاج قاســم ســلیمانی بــه دیــدارش رفتیــم. تأث�

گرفــت، چــون کــوهی اســتوار ظاهــر شــد و بــا ســخنانش، هــم عــزم خــود را بــرای ادامــه‌ی مــسیر مقاومــت اعلام کــرد و هــم 

ّـه‌ی جمــهور مقاومــت را در آن شرایــط دشــوار احیــا کنــد. توانســت روحی�

ّـق داشــت. او یک شــخصیّّت  بــرای مــن روشــن اســت کــه او فقــط رهبر شیعیــان لبنــان نبــود، بلکــه بــه همــه‌ی لبنــان تعل�

ّـی بــود و جایگاهــش فراتــر از مرزهــای طایفــه‌ای معنــا پیــدا می کــرد. بــا شــناختی کــه از جامعــه‌ی لبنــان دارم، می‌دانــم  مل�

فقــدان او بــرای همــه‌ی طیف هــای لبنــانی اندوه بــار و جبران ناپذیــر اســت.

سفیر اسبق ایران در لبنان

فراتر از زمان و مکان
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فصل ششم

شهادت 
و پس از آن 

و  لبنـان  معـاصر  تاریـخ  در  عطـفی  نقطـه‌ی  نصر الله  سیّّدحسـن  شـهادت 

منطقه بـود؛ رخـدادی کـه ابعـاد گوناگـونی را در پـی داشـت. پـس از اعلام خبر 

شـکل  اسلام  جهـان  و  لبنـان  در  همبستـگی  و  انـدوه  از  موجـی  شـهادتش، 

گرفت و تشیـیع پیکـرش با شـکوهی کم نـظیر برگزار شـد؛ جمعیّّـت میلیونی 

از اقشـار مختلـف، فـارغ از گرایش هـای مـذهبی و سـیاسی، بـا حـضور خـود 

نشـان دادند نصر‌الله فراتـر از یـک رهبر سـیاسی، نمـاد مقاومت و عـزّّت برای 

همـه‌ی مـردم بـوده اسـت. در کنـار واکنش هـای سـیاسی و نظـامی، شـهادت 

نصر الله الهام بخـش تولیـدات فرهنـگی و هنری شـد؛ از سرودهـا و فیلم‌های 

بازنمایـی  بـه  همـه  خاطـرات،  و  تحلیـلی  مکتـوب  آثـار  تـا  گرفتـه  مستنـد 

شـخصیّّت و میراث او پرداختنـد.
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حضرت آیـت‌الله خامنـه‌ای: »لازم میدانـم ایـن روزهـا بـه مناسبـت سـالگرد شـهادت مجاهـد کـبیر، شـهید 

سیّّدحسـن نصر الله، یادی از ایشـان بکنم. سیّّدحسـن نصر الله ثروت عظیمی بود برای دنیـای اسلام؛ نه فقط برای 

تشـیّّع، نه فقـط بـرای لبنـان؛ ثروتی بـرای دنیـای اسلام بـود. البتّّـه ایـن ثروت از دسـت نرفتـه؛ ثروت بـاقی اسـت؛ او 

رفـت، امّّا ایـن ثروتی کـه او ایجاد کـرده بود باقی اسـت. داسـتان حـزب‌الله لبنان داسـتان دنبالـه‌داری اسـت. نباید 

حزب الله را دسـتِِ کم گرفـت و نباید از ایـن ثروت مهم غفلت کـرد. این ثروتی اسـت برای لبنـان و بـرای غیر لبنان.« 

۱/۷/۱۴۰۴

نشریـه مـسیر در گفت‌وگـو بـا آقـای سـیّّدعبد الله صفیّّ‌الدّّیـن، بـرادر گـرامی شـهید حجّّـت‌الاسلام سیّّدهاشـم 

صفیّّ‌الدّّیـن )دبیرکلّّ سـابق حزب الله لبنـان(، گوشـه هایی از زندگی و سـوابق مبارزاتی شـهید صفیّّ‌الدّّین و شـهید 

نصر الله را بررسی کـرده اسـت.

رازدار حزب الله
گفت وگو با آقای سیّّدعبد الله صفیّّ الدّّین

درباره ی شهیدان نصر الله و صفیّّ الدّّین
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 یکی از رهبران و چهره های متواضع حزب الله، شهید حجّّت‌الاسلام سیّّدهاشم صفیّّ‌الدّّین بودند. مقداری 

درباره‌ی شخصیّّت ایشان توضیح بفرمایید.

سیّّدهاشـم صفیّّ‌الدّّیـن در یـک خانـواده‌ی کاملًاً مـذهبی متولّّـد شـدند. مـا در سـنّّ نزدیـک بـه هشت سـالگی، 

ـ می‌رفتیم مسـجد نمـاز می خواندیم و با ایشـان برمیگشتیم. ایشـان در  ـ حتّیی بـعضی از نمازهای صبح ـ بیشتر نمازها ـ

این جـوّّ مـذهبی و خانـوادگیِِ خوب و سـالم زنـدگی کردنـد. ایشـان فعّّالیّّت هـای زیـادی در مسـجد داشتنـد و کمیته‌ای 

بـرای استفاده‌ی بـهتر از مسـجد بـا عـدّّه‌ای از جوانـان و نوجوانـان تشـکیل داده بودند.

 این مربوط به چندسالگیِِ آقا سیّّد است؟

تقریباًً حدود پانزده سـالگی یا شانزده سـالگی اسـت. ایشـان دو سـال قبـل از پیروزی انـقلاب اسلامی، یـعنی دقیقاًً 

در سـنّّ شانزده سـالگی، در همـان دبیرسـتانی کـه درس می خوانـد بـه اتّّحادیّّه‌ی دانشـجویان مسـلمان لبنـانی ملحق 

شـد. این یکی از تشـکلایت دانشـجویی مذهبی اسـت، منتها تشـکّّلی برای کار کـردن و جـذب کردن جوانان به سـمت 

تدیّّـن و فعّّالیّّت هـای فرهنـگی در داخـل دانشـگاه ها و مدارس.

 این اتّّحادیّّه شیعه بود؟

بلـه، شیعـه بـود و در مناطـق نزدیـک منزل مـا واقـع بـود. اتّّفـاقاًً مدرسـه‌ای کـه در دوران دبیرسـتان در آن درس 

می خواندیـم، نزدیک مسـجد دوّّم بـود و اتّّحادیّّـه هم نزدیـک آن مرکز قـرار داشـت. در بین اعضـای این اتّّحادیّّـه، الان 

عزیزان زیـادی در قید حیـات هستنـد؛ مثـل دبیرکلّّ فعلی حـزب الله لبنان آقای شـیخ نعیم قاسـم، آقـای محمّّد رعد 

ــ و عـدّّه‌ی زیـادی از دوسـتان دیگـر. فعّّالیّّت ایشـان آنجا  ــ رئیـس فراکسـیون وفـاداری بـه مقاومـت در پارلمان لبنـان ـ

مؤثّّـر بـود، بـه طوری کـه ظـرف چنـد مـاه توانسـت حـدود هجـده نفـر از دوسـتانش در مدرسـه را جـذب کنـد و دوره ی 

آموزشی فعّّـال و مؤثّّـری را طی کنـد. مـن یـادم هسـت خـودم در آن زمـان بـا بـرادر عزیزمـان آقـای محمّّـد رعـد توافـق 

کردم کـه به عنوان یـکی از مسـئولین اتّّحادیّّه بـرای یـک دوره‌ی آموزشی کامـل به این مجموعـه برویم؛ یـعنی روزهای 

ــ ایـن دوسـتان می‌آمدنـد و در یـک سـالن درس  ــ کـه در لبنـان معمـولًاً روز جمعـه و یکشنبـه اسـت ـ تعطیـل مدرسـه ـ

می گرفتنـد. یـادم هسـت حتّیی آقـای رعـد یـک دفترچـه‌ی بزرگ آموزشی آورد و بین بچّّه‌هـا تقسـیم کـرد ـــ مـثلًاً پانـزده 

ــ و ایـن دوره الحمـدللّهه ظـرف یـک سـال کامـل شـد. می شـود گفـت الان از همان  صفحه عقایـد، پانـزده صفحـه فقـه ـ

هفـده یـا هجـده نفـر، دو سـه نفرشـان شـهید شـده‌اند کـه یـکی هـم سیّّدهاشـم بـود. بقیّّـه هم‌اکنـون در تشـکلایت 

حـزب الله فعّّالنـد و بیشترشـان بعـد از پیروزی انـقلاب، وقتی کـه از آن متأثّّـر شـدند، مقلّّـد امـام شـدند؛ بعـدش 

حـزب الله تشـکیل شـد و الان بیشترشـان در حـزب‌الله مسـئولند.

 بنابراین، این اتّّحادیّّه تشکّّل مبارکی بوده است.

تشکّّل لطیف، مبارک، مؤثّّر و یکی از مراکز تربیت کادرهای مقاومت بود که فقط هم مقاومت فرهنگی نبود. ایشان 

در این مرکز حدود هفت هشت سال فعّّالیّّت کرد و الحمدللّهه برای ایشان و همه‌ی دوستان توفیق بزرگی بود.

ــادم هســت آقــای نصر الله  ــان توسّّــط رژیــم صهیونیــستی، ی بعــد از پیروزی انــقلاب اسلامی و قبــل از اشــغال لبن

را دیــدم. منزل مــا نزدیــک منزل شــهید ســیّّدعبّّاس موســوی بــود. آن زمــان، قبــل از ازدواجشــان، ایشــان ســاکن 

ــد. یــک روز جمعــه کــه می‌رفتــم بــرای نمــاز جمعــه، دیــدم آقــای نصر‌الله همــراه ســیّّدعبّّاس موســوی  بعلبــک بودن

آمدنــد. چــون ســیّّدعبّّاس همســایه‌ی مــا بــود، از ایشــان خواســتم تشریــف بیاورنــد، گفتنــد »بعــد از نمــاز بیــا دنبــال 

ــم  ــد »می خواه ــم، گفتن ــم داشتی ــوادگی ه ــه‌ی خان ــک رابط ــون ی ــان منزل. چ ــان و آوردیمش ــم دنبالش ــذا رفتی ــن«؛ ل م

صلــه‌ی رحــم انجــام بدهــم«؛ منتهــا خواهــش کردنــد کــه نه فقــط مــن، بلکــه اخــوی‌ام هــم حــضور داشــته باشــند. یــادم 

ـــ آقــای نصر الله حــدود دو ســاعت بــا من و سیّّدهاشــم  ـــ چنــد مــاه بعــد از پیروزی انــقلاب اسلامی ـ هســت همان زمــان ـ

صحبــت کردنــد و گفتنــد »شــما الان خانــواده‌ی خوبــی داریــد و مــذهبی هستیــد. شــما حتــماًً بایــد درس طلبــگی 

بخوانیــد، چــون آینــده نیــاز بــه علمــا و فــضلای دینی دارد.« مــا هــم در فامیــل علمایــی داشتیــم و خودمــان هــم ایــن 

اعتقــاد را داشتیــم. الحمــدللّهه بعــد از ایــن جلســه توفیــقی شــد و مــن زودتــر اقدام کــردم. چــون انــقلاب تــازه پیروز شــده 

بــود، یــادم هســت کــمتر از ســه مــاه بعــد از ایــن جلســه، بــه تهــران آمــدم. اتّّفــاقاًً همــان روزی بــود کــه شــهید مطهّّــری 

)رحمــة ‌الله علیــه( بــه شــهادت رســید.

 یعنی روز یازدهم اردیبهشت 1358.

بله. بعـد از آن، سیّّدهاشـم دیپلمـش را تمام کرد و یک سـال یـا کـمی بیـشتر در حوزه‌ی لبنـان درس خوانـد. سپس 

ــ یـعنی سـال ۱۹۸۲، وقتی مقاومـت در لبنان شروع شـد  بـه اینجـا آمـد و در حوزه‌ی علمیّّه مشـغول شـد. در همان زمـان ـ

ــ خودش بـه بچّّه هـا آموزش می‌داد. بعـد ملبّّس شـد و وارد کار تشـکلایت گردید. تـقریباًً چهارده سـال اینگونـه بود؛ هر 

سـال به لبنان می‌رفت، با بچّّه هـای مقاومت فعّّالیّّت می کـرد، درس می‌داد، در بعضی مسـائل نظامی هم همراهشـان 

بـود. امّّا اصـل حـضورش را در ایـران حفظ کرد تـا بیـشتر بـه درس بپردازد و بعـد برگردد.

 در قم، در کدام مدرسه‌ای درس می خواندند؟

در قـم، در مدرسـه‌ی خـاصّیی درس نخواندیـم. قـمِِ آن زمـان مثـل الان نبـود. فکـر می کنـم سـاکن امامـزاده ابراهیـم 

بودیـم و در مدرسـه‌ی رسول اکـرم درس می‌خواندیـم. دو سـال آنجـا سـاکن بودیـم، بعد مقاومت شروع شـد. مـن هم به 

دلایل مختلـف، از جمله فـوت پـدرم )رحمة  الله علیـه(، مجبور شـدم برگـردم لبنان، چـون مـادرم و خواهرم تنهـا بودند. 

آنجـا درس را ادامـه دادم، منتها درس لبنـان مثـل حوزه‌ی قم نبود. سیّّدهاشـم در قم مانـد و با جمعی از دوسـتان ــ مثل 

شـهید شـیخ محمّّد رملاوی، شـهید شـیخ جابر و شـهید شـیخ نبیل ــ فعّّالیّّت علمی داشـت. تا اینکه رسـید به زمـانی که 

آقای نصر الله، قبل از شـهادت سـیّّدعبّّاس موسـوی، احسـاس کرد که سیّّدهاشـم باید برگردد. آن زمـان، دیگر فضیلت 

علـمی، درس خـارج و توانایی های ایشـان مشـخّّص شـده بود.

توصیه سید حسن به  سیدهاشم صفی الدین و برادرش
یــادم هســت چنــد مــاه بعــد از پیروزی انــقلاب اسلامی آقــای نصــر الله حــدود دو ســاعت بــا 

ــد »شــما الان خانــواده ی خوبــی داریــد و مذهبــی  مــن و سیّّدهاشــم صحبــت کردنــد و گفتن

هستیــد. شــما حتــماًً بایــد درس طلبــگی بخوانیــد، چــون آینــده نیــاز بــه علمــا و فــضلای 

دیــنی دارد.«



ــس از آن ــ ــهادت و پـ ــ شـ

فصــــــــــل ششــــــــــم
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 سیّّدعبّّاس هنوز شهید نشده بود؟

نـه، هـنوز شـهید نشـده بـود؛ یـعنی اواخـر روزهـای حیـات سـیّّدعبّّاس بـود. در همـان زمـان، آقـای نصر الله بـه 

سیّّدهاشـم و بعضی از دوسـتان گفت که شـما بیایید لبنـان و کار تشـکلایتی را شروع کنید؛ لـذا از همان زمـان برگشتند. 

ـ و دو سـه نفر دیگـر از دوسـتان صمیمی مـا که با  ـ شـاید چند مـاه یا یک سـال زودتـر ـ شـیخ نبیل هم قبل از سیّّدهاشـم ـ

هـم زنـدگی می کردیـم، بـه همـراه اخوی هـا برگشتنـد لبنـان. در واقـع، شروع کار از اینجـا بـود.

 تقریباًً می شود بعد از سال ۱۳۷۰ که پس از جنگ تحمیلی ما است.

بلـه. مـن یـادم هسـت شـهید شـیخ محمّّـد رملاوی در فـاو شـهید شـد و مـدّّتی بعـد، جنـگ متوقّّـف شـد. آن زمان، 

سیّّدهاشـم در ایـران بـود؛ البتّّـه سـاکن قـم بـود، منتهـا کـمتر از یـک سـال بعـد بـه لبنان برگشـت.

 در این سه دهه‌ای که ایشان در لبنان بودند تا روزهای قبل از شهادتشان، عمده‌ی فعّّالیّّت هایشان در 

حزب الله و تشکیلات ناظر به چه اموری بود؟

وقتی به لبنـان برگشتند، آقـای نصر الله تمایل داشـت ایشـان بـه سراغ بحـث حوزه و مسـائل فرهنـگی برود. ایشـان 

امتیازاتی داشتند که از کودکی همراهشـان بود؛ ذهنیّّت بسـیار باهوش، نگاه استراتژیک، حضور میان مردم، شـخصیّّتی 

خاص و تحمّّل بالا. می شود گفت شـخصیّّتی فراتر از سنّّشـان داشتند. من یادم هسـت وقتی آمد، آن زمان در حزب الله 

هر سـه سـال یک بـار انتخابـات برگـزار می‌شـد. هنوز شـش هفـت ماه تـا انتخابـات مانـده بـود کـه آقـای نصر الله گفت 

»فـعلًاً شروع کنیـد، حـزب الله یواش یـواش بایـد شـما را بشناسـد.« ایشـان ابتـدا بـه عنـوان معـاون مسـئول منطقـه و 

جانشینـش شروع کـرد، منتها عـملًاً خـودش مدیریّّـت می کرد.

ــ آن زمـان جنـوب یک  وقتی انتخابـات جدیـد شـد، آقـای نصر الله اعتقـاد داشـت کـه سیّّدهاشـم بایـد برود جنـوب ـ

ـ ایشـان هم رفت جنـوب و دو دوره مسـئول جنوب بود.  منطقه‌ی وسـیع بود، از شـمال لیتانی تا جنوب لیتانی، تا مرزها ـ

ظـرف این هفت هشـت سـال، ایشـان توانسـت حـضور بسـیار قـوی و مؤثّّـری داشـته باشـد. بالاخره حـزب یک سـازمان 

جدید بود و مشـکلات تشـکلایتی زیادی وجـود داشـت، امّّا ایشـان توانسـت کار را پیـش ببرد، میـان مردم حـضور جدّّی 

داشـته باشـد که مهم تر از همه، عشـق و جـذب جوانان و مسـئولان این مناطـق به ایشـان بـود. به هر حال، ایشـان خیلی 

مؤثّّر شـد و توانسـت کارهـای بزرگی انجـام دهد.

 آن موقع، جنوب استراتژیک‌ترین نقطه‌ی حزب الله بود؛ چون قبل از سال ۲۰۰۰ است.

بله، قبل از زمـان مقاومت بود. یادم هسـت کـه واقـعاًً کار در جنوب لبنـان، از نظـر ترور و مشـکلات داخـلی، خیلی 

سـخت بود. متأسّّـفانه از قدیم میـان شیعیان مشـکلاتی وجود داشـت.

 بین جنبش اََمََل و دیگران؟

بله، ارتباطات آن زمان منسجم نبود و با امروز خیلی فرق داشت.

درخشش سیدهاشم در مدیریت جنوب لبنان
ــک  ــوب ی ــان جن ـــ آن زم ــوب ـ ــد برود جن ــم بای ــه سیّّدهاش ــت ک ــاد داش ــر الله اعتق ــای نص  آق

ــت  ــم رف ــان ه ـــ ایش ــا ـ ــا مرزه ــانی، ت ــوب لیت ــا جن ــانی ت ــمال لیت ــود، از ش ــیع ب ــه ی وس منطق

ــت  ــان توانس ــال، ایش ــت س ــت هش ــن هف ــرف ای ــود. ظ ــوب ب ــئول جن ــوب و دو دوره مس جن

حضــور بســیار قــوی و مؤثّّــری داشــته باشــد

 آن زمان، اسرائیل هم در خود لبنان بود؟

اسرائیل در منطقـه‌ی مرزی بـود، بمبـاران و ترور وجود داشـت و حرکت ها بسـیار 

دشـوار بود، امکانـات مـا نیز ماننـد امروز نبود. طبیعـتاًً شرایط سـختی حاکم بـود، امّّا 

ــ بـه قول آقـای نصر الله، »مدیریّّت  الحمـدللّهه ایشـان توانسـت در حوزه‌ی مدیریّّـت ـ

ـ موفّّق عمل کنـد. تأثیر ایشـان در جامعه، مردم  ممتاز«؛ نه فقط عالی، بلکه ممتاز ـ

و علمـا بـه خاطـر تفکّّـر سیستـمی‌ای کـه داشـت، باعـث شـد آقـای نصر الله پـس از 

هفت هشـت سـال از ایشـان بخواهد بـه بیروت بازگـردد، آن هم بـه چند دلیـل. اوّّل، 

حفاظـت از جـان ایشـان؛ زیـرا خـود آقـای نصر الله احسـاس خطـر جـدّّی کـرده بودند 

کـه ممکـن اسـت ایشـان ترور شـود. دوّّم، بحـث مدیریّّـت شورای اجرایـی. ایشـان از 

همان روزی که آمد، مـدّّتی انتخابات شورا برگزار نشـد؛ پس بـه عنوان نماینده عضو 

شورا شـد و سپـس مسـئول واحـد جهـادی حـزب الله در شورای مرکـزی شـد، مـدّّتی 

بعـد نیز در بیروت مانـد و بـه عنـوان رئیـس شورای اجرایـی منصـوب شـد. ایـن مسیر 

حـدود پانـزده سـال ادامـه داشـت. در ایـن پانـزده سـال، کارهـای مهمّّـی انجـام شـد؛ 

البتّّـه بـا هماهنگی کامـل با سـیّّد. رابطـه‌ی ایـن دو سـیّّد فراتـر از رابطـه‌ی برادرانـه بود 

و هـر دو ارادت خـاصّیی بـه یکدیگـر داشتنـد. سیّّدهاشـم اعتقـاد داشـت کـه حتّیی اگـر 

در برخی مسـائل مـدیریّّتی اختلاف نظـر وجود داشـته باشـد، نبایـد صرفاًً بـه نظر خود 

عمل کنـد؛ می گفـت »اگـر مـن نظـری دارم و آقـای نصر الله نظـری متفـاوت، حتّیی اگر 

تفـاوت ده درصد باشـد، من نظر خـودم را به خاطر ایشـان کنـار می گذارم.« ایشـان به 

سیّّدحسن یک اعتقاد شدیدی داشـت و می گفت »شـخصیت آقای نصر الله، مسدّّد 

از طـرف خداونـد اسـت.« آن قـدر بـه ایشـان اعتقـاد داشـت کـه کاملًاً تسـلیم ایشـان 

می شـد؛ این را صادقانه می‌گویـم، چون من اخـوی‌ام را می‌شناسـم. ایشـان در زندگی 

شـخصی و مدیریّّت انعطاف داشـت امّّا در اصول و اعتقـادات، اصول را حفظ می کرد 

و از آن هـا منحـرف نمی شـد. یـکی از مهم‌تریـن اصولـش هـم اطاعـت کامـل از آقـای 

نصر الله بـود. آقـای نصر الله نیز بـه او احترام فوق‌العـاده‌ای می گذاشـت و حتّیی زمانی 

که اختیـاراتی داشـت، آن ها را به سیّّدهاشـم واگـذار می کرد. ایشـان نیز همیشـه اصرار 

داشـت که هر چه نظر آقـای نصر الله اسـت، همـان را اجـرا کنـد. همـه اعتراف داشتند 

کـه وجـود او مفیـد، نافـع و مؤثّّـر بـرای آینـده‌ی حـزب الله اسـت. تحمّّلش بسـیار بالا 

سیّّدهاشم اعتقاد 
داشت که حتّیی 

اگر در برخی 
مسائل مدیریّّتی 

اختلاف نظر وجود 
داشته باشد، 

نباید صرفاًً به نظر 
خود عمل کند؛ 

می گفت »اگر 
من نظری دارم 

و آقای نصرالله 
نظری متفاوت، 

حتّیی اگر تفاوت ده 
درصد باشد، من 

نظر خودم را به 
خاطر ایشان کنار 

می گذارم.«
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بود. یکی از دوسـتان، بعد از شـهادتش می‌گفت »این اخوی شـما نه فقط کوه ها را تحمّّـل می کرد، بلکه کوه هـا بر دوش 

او بـود!« ما هنوز نفهمیدیم ایـن کوه ها چه بود کـه او به دوش می کشـید. واقعاًً تحمّّلـش در حدّّی بود که می شـود گفت 

همه‌ی کارهای سـازمانی و اجرایی حزب الله را بر دوش داشـت. البتّّه من که بـرادر و همکار نزدیکش بودم، هیـچ روزی از 

او گلـه‌ای حتّیی کوچـک از تشـکلایت یـا کار نشنیدم.

 واقعاًً از هیچ چیز گله و ناراحتی نداشتند؟

هیـچ! اصلًاً اهـل گلـه نبـود، مخصـوصاًً دربـاره‌ی آقـای نصر الله. اگـر هـم بـا مـا صحبـت می‌کـرد و می گفـت نظر من 

ـ می گفـت »همین نظر  ــ حتّیی اگر فقط اشـاره یا تلمیحی باشـد ـ این اسـت، وقتی می‌دید آقـای نصر الله نظـر دیگـری دارد ـ

آقـای نصر الله را عمل می کنـم.« برای خـودش، اصل همین اطاعـت از آقـای نصر الله بـود و وجـودش را در مقابل وجود 

آقای نصر‌الله صفر کـرده بود. آقـای نصر‌الله هم بـه او اعتماد کامل داشـت و اختیـارات زیادی بـه ایشـان می‌داد. بعضی 

از مسـائل بود که هیچ کس در حـزب الله نمی‌دانسـت، فقـط ایـن دو بزرگـوار می‌دانستند؛ یـعنی رازهایی میان خودشـان 

ــ که از من  بود. من که از کودکی دوسـت سیّّدحسـن بودم و رابطه‌ی نزدیکی با او داشـتم و اخوی سیّّدهاشـم هم هسـتم ـ

ـ ایـن را می‌گویـم. ما با هم زنـدگی کردیم؛ مـن، پدر مرحومم، مـادر مرحومـم و او مـدّّتی در منزل  دو سـال کوچک تر بود ـ

تنها مانده بودیم. رفیق هم بودیم؛ در مدرسـه ها تا دبیرسـتان، در اتّّحادیّّه، در مسـجد، حتّیی وقتی به قم آمدیم، در یک 

جا زندگی می کردیـم و تمام زندگی مان مـشترک بود. امّّـا با همه‌ی این نزدیـکی، یک رازهایی میـان این دو بزرگـوار بود که 

هیچ کـس نمی‌داند. سیّّدحسـن معمـولًاً هر‌چـه در دلش بود بـه سیّّدهاشـم می گفت.

 در واقع، شهید صفیّّ‌الدّّین سنگ صبور سیّّدحسن بود.

خیلی! معروفند دیگر؛ یعنی سیّّد نه‌تنها بازوی سیّّدحسن بود، بلکه همه‌ی تکیه های سیّّدحسن را خودش تحمّّل 

می کرد. حتّیی بعضی وقت ها که دوستان احساس می کردند سیّّدحسن خسته یا ناراحت است، کار را به سیّّدهاشم 

می‌سپردند. بعضی از دوستان و حتّیی شخصیّّت های غیر‌لبنانی می‌رفتند پیش سیّّدحسن، او می گفت این موضوع را با 

سیّّدهاشم مطرح کنید؛ وقتی هم پیش سیّّدهاشم می‌رفتند، دقیقاًً همان نظر سیّّدحسن را عمل می کرد؛ چون همفکر، 

هم نظر و هم‌اعتقاد بودند. یک وحدت بی نظیری بین این دو شخصیّّت بود. من دعا می کنم همه‌ی دستگاه های اجرایی 

و مدیریّّتی چنین وحدتی داشته باشند. نتیجه‌اش همین حزب الله است؛ حزبی قوی، محکم، استوار، پایدار، فهمیده و 

دارای بصیرت. این نتیجه‌ی توافق و یک تفکّّر ناب میان این دو بزرگوار است. خدا رحمتشان کند!

 سیّّدهاشم، با همه‌ی بزرگی‌اش، در شخصیّّت سیّّدحسن حل شده بود؛ این برداشت درست است؟

بله، افتخار هم می کرد به ذوب شدن در شخصیّّت سیّّدحسن، چون سیّّدحسن هم ذوب شده در شخصیّّت حضرت 

آقا. به نحوی، من این را تشبیه می کنم به فرمایشی از شهید دستغیب؛ ما در قم مستقیم از زبان ایشان شنیدیم که 

می گفت »بی عشق خمینی نتوان عاشق مهدی شد.« امروز هم بی عشق به مقام آقای خامنه‌ای نمی توان عاشق مهدی 

روحیه‌ لطیف و جذاب سید حسن
 آقــای نصــر الله اهــل سیاســت طــرد نبــود، اهــل سیاســت جــذب بــود؛ همیــن سیاســت 

باعــث شــد مــردم بــه او عشــق بورزنــد. نــگاه محبّّت‌آمیــزش بــه مــردم، بــه کادرهــا و 

مســئولین مختلــف، روح آن هــا را جــذب می کــرد

بود؛ لذا بی عشق سیّّدحسن هم کسی نمی تواند عاشق مهدی بشود. من واقعاًً به این اعتقاد دارم و این افتخار ما است.

 چطور می‌شود یک آدم مثل سیّّدحسن به این درجه از استقامت و صلابت برسد؟ کسی که هم شخصیّّت 

علمی و طلبگی دارد، هم شخصیّّت اجتماعی در جامعه‌ی متکثّّر لبنان، هم شخصیّّت نظامی. چطور همه ی 

این ها را کنار هم جمع کرده بود؟

ــ این اصـل قضیّّـه اسـت، اعتقاد شـخصی من  ببینیـد! شـخصیّّت آقـای نصر الله اوّّلًاً از طـرف خـدا تأییـد شـده بـود ـ

ـ امّّا خدا به ایشـان چند خصلـت داده بود که با هم جمع شـده بودنـد. اوّّل، خلـوص کامل در  اسـت و به این یـقین دارم ـ

کار؛ یعنی هیچ وقـت، حتّیی یک روز، چیزی برای خودش نخواسـت. من بیش از چهل سـال با ایشـان زنـدگی و کار کردم، 

ایشـان را از قبل از حزب الله می شناسـم؛ آدمی بود منّزّه از این دنیای کوچک. مثلًاً روزی که می خواسـت ازدواج کند، من 

و ایشـان با هـم رفتیم خواستـگاری، بـا هم رفتیم نـزد پـدر همسرشـان، چـون خانـواده‌اش آنجا نبودنـد. گفـت برویم آنجا 

برای خواستگاری و با هم آشـنا بشویم، که رفتیم با فامیلشـان آشـنا شـدیم؛ البتّّه فقط آقایـان بودند، چون مـا آن زمان 

عادت نداشتیم که مـثلًاً با خانم ها بنشینیـم. خصلـت دوّّم، باهوشِیِ فوق‌العـاده بـود. در‌عین حال، خیـلی لطیف‌النّّفس 

بود؛ مثلًاً اگـر کسی اشتباه یا حتّیی خطـا می کـرد، طوری رفتار می‌کرد انگار نـه دیده و نه شنیده. خجالت می کشـید کسی را 

توبیخ کند. فکـر نمی کنـم کسی را توبیـخ کرده باشـد. خصلت های ایشـان واقعاًً عجیـب بود.

 این عطوفت و دل‌رحمی با مدیریّّت یک سازمانی مثل حزب الله در تضاد قرار نمی گرفت؟

ــ یـعنی بـعضی از دوسـتان و کادرهـای  نـه، برعکـس، هـمین باعـث جـذب دیگـران می شـد. یـکی از نـکاتی کـه مـا ـ

ــ گاهی اعتراض می کردیـم این بود که می گفتیـم فلانی ایـن کار را کرده،  حزب الله که درجه دو و سـه حسـاب می‌شویم ـ

چـرا محاسـبه‌اش نمی کنیـد؟ امّّا سـیّّد اهـل فرصـت دادن بـود. بـا عطوفـت، محبّّـت، صبر و تحمّّل، یـک بـار، دو بار، 

سـه بـار بـه آدم هـا فرصـت می‌داد. وقتی هـم واقـعاًً ناراحـت می‌شـد، هیـچ وقـت مستقیـم اظهـار نمی کـرد، ولی خـود 

آن فـرد متوجّّـه می شـد و حتّیی اگـر قلبش سـنگ بـود، خجالت می کشـید و بـه سـمت اصلاح می‌رفـت. آقـای نصر الله 

اهـل سیاسـت طـرد نبـود، اهـل سیاسـت جـذب بـود؛ هـمین سیاسـت باعـث شـد مـردم بـه او عشـق بورزنـد. نـگاه 

محبّّـت‌آمیزش به مـردم، بـه کادرها و مسـئولین مختلـف، روح آن هـا را جـذب می کرد. شـما حسـاب کنیـد در اداره‌ای 

بـا کسی کار می کنیـد کـه می‌دانید ایـن آدم اشتبـاه، خطا یـا حتّیی گنـاه کـرده، ولی او بـا لبخنـد تحمّّلش می کنـد؛ همین 

باعـث می شـود دل آدم برایش بـسوزد و خجالت بکشـد. نـگاه سـیّّد این بـود: مگر می‌شـود این بنـده‌ی خدا بـه جهنّّم 

برود؟ مگر می شـود زندگی‌اش تباه شـود؟ پس بایـد او را در آغوش گرفت. این شـیوه‌ی مـدیریّّتی البتّّه هزینه داشـت؛ 

اعصـاب می بـرد، جـان می بـرد، ولی دریغ نمی کـرد. آقـای نصر الله واقعاًً یـک انسـان بزرگ بود کـه محدود بـه این دنیا 

نبود؛ عقلـش، مدیریّّتش، ذهـن فعّّالـش، باهـوشی‌اش، ارتبـاط عمیقش با خـدا، قرآن، نمـاز، عبـادت و زهـد در دنیا، 

همه ایـن را نشـان می‌داد.
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 لطفاًً چند نمونه از این رفتارهای زاهدانه را که برای خودش لازم می‌دید بیان کنید.

ایشان یک زمانی از بقاع به بیروت آمد، کسی برایش در منطقه‌ی لب دریا جا گرفت، امّّا سیّّد رماتیسم داشت ــ 

ـ و مریض شد، چون هوای آنجا برایش خیلی بد بود؛ آن منزل نه شوفاژ داشت، نه امکانات، و سرما  که ظاهراًً ارثی بود ـ

اذیّّتش می‌کرد. فکر کنم که این ماجرا مربوط به حدود سال ۸۵ یا ۸۶ ملایدی است. من متوجّّه شدم و با یکی از دوستان 

خریّر صحبت کردم ــ او آدم پول‌داری بود ــ گفتم می خواهم منزلی برای فلانی آماده کنم. آن زمان، سیّّد یک روحانی در 

حزب الله بود، هنوز دبیرکل نبود و خیلی ها او را نمی شناختند، فقط می‌دانستند شخصیّّت فهمیده و خوبی است. این 

ـ نه خیلی خوب و نه بد  دوست ما گفت چشم، هر جایی که انتخاب کنید، هزینه‌اش با من. رفتم و یک خانه‌ی معقول ـ

ــ پیدا کردم، ۱۵۰ متر با قیمتی متوسّّط. به سیّّد گفتم این هدیه است برای شما، پرسید قیمتش چقدر است، گفتم مهم 

نیست؛ گفت نه، باید بدانم. هر چه اصرار کردیم، نپذیرفت. آخرش یک خانه مقابل مسجد امام رضا پیدا کردیم، نصف 

قیمت یا حتّیی کمتر؛ همان را با زور قبول کرد و گفت خوب است، برای من کافی است. من به او گفتم آقا! اینجا مثل 

قبرستان است، چرا قبول کردید، گفت نه، خوب است، همین برایم کفایت می کند. سیّّد هیچ وقت دنبال استفاده از 

موقعیّّت نبود؛ نه برای خودش، نه برای اطرافیانش. یک نمونه‌ی دیگر مربوط به سال 89 ملایدی است. چند ماه بعد 

از رحلت حضرت امام، من به قم آمدم و ساختمان و دفتر را باز کردیم. آن زمان، سیّّدحسن هم با اجازه‌ی حضرت آقا 

برای یک یا دو سال آمده بود قم که درسش را تکمیل کند، من هم در شورای اجرایی معاونش بودم. به او گفتم اگر شما 

برگردید، من هم برگردم. ایشان گفت محرمانه است. من گفتم حالا کسی نمی‌داند، جز من و یکی از دوستان مشترک ما. 

من به او گفتم من دیگر برگردم قم پیش سیّّدهاشم. سیّّدهاشم آن زمان ساکن قم بود. گفت حالا چه کار می‌کنی؟ من 

نیستم، شما هم نیستی. گفتم حالا باشد، خدا تنظیمش می کند. هفته‌ی بعدش من آمدم و حضرت آقا به آقای نصر الله 

گفت اینجا یک سفارت باز کنید. ایشان برگشت قم و به من گفت سفارت را چه کسی می خواهد مدیریّّت کند؟ گفتم 

خودت. آن زمان ایشان با سیّّدهاشم و یکی دیگر از دوستان توطئه کردند که سیّّدعبد‌الله ملبّّس نیست، بگذار خودش 

بیاید اینجا و مدیریّّت کند، منتها با اشراف سیّّد باشد. ایشان به من گفت یا من می‌آیم تهران، یا شما بیا تهران؛ چه کار 

می کنید؟ لذا من به خاطر درسم آمدم. البتّّه از افتخارات بنده این است که هیچ روزی حرف سیّّد را زمین نگذاشتم و 

اطاعت حرفش برای من واجب بود.

 سیّّدحسن با علم به هزینه‌هایی که برای سازمان و خودش داشت، تصمیم گرفت که از هشتم اکتبر وارد نزاع 

با اسرائیل شود. چرا این اتّّفاق افتاد؟

ببینید! برادران فلسـطینی عملیّّات طوفـان‌الاقصٰیٰ را برای چه شـکل دادند؟ البتّّه آقـای نصر الله بعـد از آن اعلام 

کـرد کـه در روش عمـل ملاحظـاتی دارد. اگر یادتـان باشـد، آن زمان آقـای نصر الله گفـت که نابـودی اسرائیـل از طریق 

یک عملیّّات وسـیع فایده نـدارد، اسرائیل بایـد نقطه به نقطه ضعیف شـود؛ او می گفـت مرحله به مرحلـه پیش بروید 

ایشان امتیازاتی 
داشتند  که از کودکی 

همراهشان  بود؛ ذهنیّّت 
بسیار باهوش،  نگاه 

استراتژیک، حضور میان 
مردم، شخصیّّتی خاص و 

تحمّّل بالا
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تـا اسرائیـل ضعیـف شـود و خـودش از بین برود. ایـن سـخن را همـان یک مـاه بعـد از طوفـان‌الاقصٰیٰ هـم مـطرح کرد. 

امّّا فلسـطینی ها یک روزی منفجر شـدند؛ چون محـاصره و بی توجّّهی جهـانی و ترورهـای روزمـرّّه‌ی اسرائیـل، آن ها را به 

نقطه‌ی انفجار رسـاند و شـهید سـنوار هم به سـمت این عملیّّات رفـت. در آن زمـان، نتانیاهو فرصت یافـت که علیه 

آن هـا کلّّ دنیـا را جمع کند، چـون اعلام خطـر برای وجـود اسرائیـل بود، چـون غـرب و آمریـکا و برخی کشورهـای عربی 

بـرای وجـود خودشـان احسـاس خطـر کردنـد. مـا هـم احسـاس خطـر جـدّّی داشتیـم، اوّّل از اینکـه فلسـطینی ها نباید 

شکسـت بخورند و دوّّم از اینکه باید پیروز شـوند، چون شکسـت آن‌ها ضربه‌ی بزرگی به مقاومت فلسـطین و آینده ی 

آن مقاومت اسـت. ما یـقین داریم کـه نتانیاهو و اسرائیـل دنبال فـرصتی بودنـد؛ تاریخ معاصر ایـن رژیم از سـال های 

۲۰۰۰ تا ۲۰۲۳ نشـان می‌دهد که اسرائیـل در مقابل حزب الله چندین بار شکسـت خورده اسـت؛ مثلًاً سـال ۲۰۰۰ و ۲۰۰۶. 

آن زمـان، اسرائیلی هـا نسبـت بـه حـزب‌الله واهمـه داشتنـد. اگـر خطـای کوچـکی می‌کردنـد، وضعیّّـت بـدی برایشـان 

پیش می‌آمـد. ما یـقین داشتیم کـه بعـد از قضیّّه‌ی غـزّّه، اگـر فلسـطینی ها شکسـت بخورند، نوبـت ما خواهد شـد.

 یعنی حزب الله به این نتجیه رسیده بود که اگر حماس را زمین بزنند، سراغ او می‌آیند؟

بلـه، هـمین طور اسـت. و بحـث دوّّم، وحـدت مقاومت هـا اسـت، وحدت سـاحات اسـت. ما بایـد دفـاع کنیم. 

لـذا آن زمان، دفـاع مخـتصر را شروع کردیـم، گفتیم یک قسـمتی از ارتـش اسرائیل بـه منطقـه ی جنوب لبنـان بیاید 

تا فشـار علیه فلسـطینی ها کم بشـود؛ یعنی در دو جبهـه درگیر شـوند. اگر دقّّت کـرده باشـید، آن زمان جبهـه ی دوّّم 

لبنان شـد، جبهه ی سـوّّم عراق و جبهـه ی چهـارم یمن. پـس طبیعی بود کـه مـا وارد جنگ شویـم تا از مـردم مظلوم 

ــ دفـاع کنیـم. وقتی می بینی همسـایه و بـرادرت زیر تهاجـم قـرار دارد، نمی توانی سـاکت  ـ مخصـوصاًً غزّّه ـ فلسـطین ـ

بمـانی؛ غیر از ایـن، منافع آینـده در خطر اسـت. ایـن اصل قضیّّه اسـت.

 یعنی این تحلیل وجود نداشت که اگر ما وارد این نزاع نشویم، ضربات بعدی را نخواهیم خورد؟ 

نه، مـا یقین داریـم چه وارد می شـدیم و چـه نمی شـدیم، آن هـا سراغ مـا می‌آمدند، چون فرصـت پیـدا می کردند. 

دوّّم اینکـه مـا از لحـاظ دینی و اعتقـادی نمی توانیـم مـردم مظلـوم فلسـطین را در ایـن حالـت رهـا کنیـم؛ حتّیی اگـر بـه 

قیمـت جانمـان، املاکمـان و هر چـه داریـم باشـد، بایـد بدهیـم. بالاخـره ظلـمی در منطقـه هسـت کـه نمی توانیـم در 

برابرش سـاکت بمانیـم؛ این بـرای انسـان بـاغیرت و اهل اعتقـاد، قابل تحمّّل نیسـت. کسـانی کـه دفـاع نمی کنند، یا 

گرفتـار توطئه‌انـد یـا بی‌دنیـ و بـی‌غیرت و بی معرفتنـد.

 الان یک تحلیل دیگر هم هست که می گویند با محاسبه‌ی هزینه و فایده، حزب الله با توجّّه به ضرباتی که 

خورد، اگر ورود نمی کرد بهتر بود. شما این را چقدر می پذیرید؟ 

این افکار ناشیانه و بچّّگانه است، چون جنگ بالاخره به سمت ما می‌آمد. تنها راه این بود که زودتر شروع کنیم و 

خودمان را آماده کنیم. مثلًاً در بحث پیجرها، خودشان گفتند که از دوازده سال پیش توطئه می کردند. نفوذ به بعضی 

دستگاه های مخابراتی حزب الله را هم خودشان گفتند، نه ما؛ یعنی این برنامه را قبلًاً آماده کرده بودند. فرقش این بود 

که وقتی بحران بود، اثرش کمتر می شد؛ وََاالّا اگر در شرایط عادی پیجرها را منفجر می کردند، شاید ده ها هزار نفر آسیب 

می‌دیدند. دوّّم اینکه بحث حمله‌ی نظامی به کلّّ مراکز حزب الله بود. چه مانعی داشت؟ هیچ. بنابراین، این حرف ها 

بیشتر از طرف کسانی است که می خواهند بدون دلیل انتقاد کنند. خود اسرائیلی ها می‌گویند این کار را ده سال پیش 

کردیم، این کار را هشت سال پیش کردیم؛ ما نمی‌گوییم، بلکه خودشان دارند اعتراف می کنند.

 زمانی که شهید سیّّدعبّّاس موسوی ترور شد و به شهادت رسید و سیّّدحسن به عنوان دبیرکل انتخاب شد، 

31 سال داشت؛ ایشان در مواجهه با این انتخاب چه واکنشی داشت و اینکه آیا دیگران نمی گفتند ایشان خیلی 

جوان است؟

نه، اصلًاً. قبل از آمدن ایشان به شورا و حتّیی وقتی شهید سیّّدعبّّاس دبیرکل بود، فشار جدّّی‌ای روی سیّّدحسن وجود 

داشت؛ چون من آن زمان با ایشان بودم، می‌دانم. از همه طرف فشار می‌آوردند که او باید دبیرکل شود؛ در رأس همه هم 

خود سیّّدعبّّاس بود. سیّّدحسن می گفت »من اصلًاً این کار را نمی کنم.« هر چه می شد، قبول نمی کرد. من یادم هست 

 ـهمان‌طور که  با هم بودیم، سیّّدعبّّاس به‌شدّّت فشار می‌آورد. این یک بحث طولانی است. نظر سیّّدحسن این بود ـ

 ـکه وقتی شیخ صبحی طفیلی و شهید سیّّدعبّّاس در حزب‌الله حضور دارند، او به خودش اجازه  بعدها در گفت‌وگو‌ای گفت ـ

 ـدر رأسشان شیخ صبحی  نمی‌دهد رئیس آن ها بشود؛ این اصل قضیّّه بود. امّّا وقتی سیّّدعبّّاس شهید شد، اعضای شورا ـ

 ـبر این مسئله توافق کردند. خود شیخ صبحی طفیلی هم در مراسم تشییع جنازه‌ی سیّّدعبّّاس موسوی اعلام کرد  طفیلی ـ

که »فلانی از من بهتر است؛ ما در شورا انتخابش کردیم.« سیّّدحسن دنبال این مقام نبود. البتّّه خود شهید سیّّدعبّّاس 

به شدّّت دنبال این موضوع بود و اعتقاد راسخی داشت. استاد اصلی آقای نصر‌الله هم خود شهید سیّّدعبّّاس بود.

 یک اتّّفاق دیگری هم آن سال‌ها ــ اوایل انقلاب ــ رخ داد که برای ما خیلی عیجب است. امام خمینی )رحمة 

 الله علیه( یک ویژگی خاص داشتند و آن این بود که به‌راحتی به آدم ها اعتماد نمی کردند؛ امّّا می‌بینیم به 

سیّّدحسن در سنّّ خیلی کم اجازه می‌دهند که وجوهات جمع کند.

ایشان اجازه‌ی کارهایی بالاتر از حقوق و وجوهات را هم به سیّّدحسن دادند. امام به سیّّدحسن اعتقاد فوق‌العاده‌ای 

داشت. آن زمان با اینکه سنّّ ایشان ۲۶ یا ۲۷ سال بود، خدا محبّّتی در دل مؤمنان نسبت به او قرار داد. حتّیی دشمنان 

سیّّدحسن هم اگر محبّّت نداشتند، امّّا در دلشان اعتقاد داشتند که او اهل صداقت است؛ تا جایی که مردمِِ خودِِ رژیمِِ 

صهیونیستی هم باور داشتند رهبرانشان دروغ می‌گویند، امّّا این شخص دروغ نمی‌گوید. بعد از شهادت ایشان هم بعضی 

از دشمنان سیاسی و مخالفان فکری در لبنان و منطقه گفتند »ما با او مشکل داشتیم، امّّا کسی مثل او نداریم. حدّّاقل 

می توانستیم با او صحبت و گفت‌وگو کنیم، امّّا مثلش وجود ندارد.« 

 سازمان نیروی انسانی حزب‌الله چطور می تواند در حوادث مختلف به سرعت خودش را بازسازی کند؟ مثلًاً 

مورد احترام دشمنان و مخالفان
ّـت نداشتنــد، امّّــا در دلشــان اعتقــاد داشتنــد کــه او  ّـی دشــمنان سیّّدحســن هــم اگــر محب� حت�

اهــل صداقــت اســت. بعــد از شــهادت ایشــان هــم بعضــی از دشــمنان ســیاسی و مخالفــان 

فکــری در لبنــان و منطقــه گفتنــد »مــا بــا او مشــکل داشتیــم، امّّــا کــسی مثــل او نداریــم. 

ــدارد.«  ــود ن ــش وج ــا مثل ــم، امّّ ــو کنی ــت و گفت وگ ــا او صحب ــم ب ــل می توانستی حدّّاق



ــس از آن ــ ــهادت و پـ ــ شـ

فصــــــــــل ششــــــــــم

مهر 1404         شماره 4         مسیر           312313             مسیر          مهر 1404         شماره 4

حادثه‌ی پیجرها که پیش آمد، خودش را ترمیم کرد؛ سیّّد را شهید کردند، ضربه‌ی سنگینی بود، بعد سیّّدهاشم، 

باز هم ضربات زیادی خورد، ولی شکست‌خورده و متلاشی بیرون نیامد.

ببینید! اوّّلًاً حزب الله سازمانی است که اگر بخواهید در آن دنبال کسی که روحیّّه‌ی کارمندی دارد بگردید، خیلی 

محدود است. شاید بعضی از بچّّه هایی که در پایین‌ترین سطوح فعّّالیّّت دارند، از نظر اعتقادی و بصیرت، از بعضی 

بزرگانِِ درجه یکِِ حزب الله هم بهتر باشند. حزب الله در تبلیغات، تبیین مسائل مربوط به مقاومت، آینده، شیعه و 

ولایت فقیه، بسیار خوب عمل کرده؛ به‌ویژه با سخنرانی ها و صحبت های رهبر انقلاب اسلامی. چون نسل های حاضر 

از زمان امام چیزی نمی‌دانند، چون بیشتر تلاش حضرت امام در تثبیت ارکان دولت جمهوری اسلامی بود، بعد از آن، 

رهبر انقلاب اسلامی وارد تربیت نسل ها شدند از لحاظ اعتقادی، بصیرتی و فکری. ایشان آینده را روشن کردند، دشمن 

یف( را تبیین  را معرّّفی کردند، توان فعلی مؤمنان را تبیین کردند و امید به حضرت ولیّّ‌عصر )عجّّل  الله تعالی فرجه الشّرر

کردند. این بصیرت‌افزایی همان کاری است که آقای نصر الله هم انجام داد، البتّّه به زبان لبنانی و محلّّی. سخنرانی های 

رهبر انقلاب اسلامی به فارسی ترجمه و پخش می شد، امّّا تفاوتی وجود دارد بین ترجمه‌ی تلویزیونی با حضور مستقیم 

برخی  می‌بینید  شما  اکنون  کردند.  تربیت  بابصیرت  نسلی  ایران  در  اسلامی  انقلاب  رهبر  ایشان.  لحظه به لحظه‌ی  و 

جوانان از نظر فهم مسائل استراتژیک از برخی مسئولانِِ درجه یکِِ کشور هم بالاتر هستند. در لبنان هم همین‌طور 

شد؛ سیّّدحسن، در طیّّ سی سال، این نسل را تربیت کرد و جامعه و تشکلایت را محکم ساخت. مسئولان حزب الله و 

مخصوصاًً آقای نصر الله فرمایشات حضرت آقا را لحظه به لحظه پیگیری می کردند. خودم خاطره‌ای در‌اینباره دارم. من 

هر وقت به لبنان می‌رفتم و به زیارت آقای نصر الله می‌رسیدم، اوّّلین سؤالش این بود که »آقا چطور هستند؟« می گفتم 

»دیدید در تلویزیون.« می گفت »نه، تلویزیون غیر از حضوری است. حال ایشان چطور است؟« یعنی نفْْس وجود رهبر 

انقلاب اسلامی را پیگیری می کرد تا بیشتر مطمئن شود. در کل، می توان گفت بصیرتی که رهبر انقلاب اسلامی در بدنه ی 

جوانان ایران تزریق کردند، آقای نصر الله آن را فرا می‌گرفتند و در بدنه‌ی جوانان لبنان تزریق می کردند. همین بصیرت 

باعث شد اگر کوه ها هم فرو بریزد، این نسل ثابت بماند. به همین دلیل، امروز تحللِِی منطقه‌ایِِ ما هم همین است. 

مردم بعد از حادثه‌ی پیجر، استوار ایستادند. آن ها می‌گویند خدا را شکر که ما در این جنگ شریک هستیم، خدا را شکر 

که ما به حضرت اباالفضل شبیه هستیم، خدا را شکر که ما با سیّّدحسن نصر الله مواسات کردیم. بعد از شهادت سیّّد، 

، هر چه خدا خواست همان شد؛ سیّّد را خدا برای ما ایجاد کرد، حالا هم سرنوشت ما به دست  فقط می‌گویند الحمدللّهه

خدا است. همین الان در این سفر اخیری که رفتم لبنان، می شود گفت الان در محیط ما، در محیط شیعیان، نود درصد 

از این مردم آسیب دیده‌اند؛ یا منزلشان آسیب دیده یا فرزندشان شهید شده، منتها هیچ لحظه‌ای من در این هفته 

« و »بعد از شهادت سیّّد، ما برای چه در این دنیا می مانیم؟ هر چه  نشنیدم که بگویند »چرا«؛ فقط می‌گویند »الحمدللّهه

داریم به خدا تقدیم می کنیم.« این جامعه‌ی ما است. مردم ما در همراهی با مقاومت و ولایت فقیه خیلی محکم هستند.

 اشاره‌ای کردید به ارادت و نگاه سیّّدحسن به رهبر انقلاب اسلامی. مقداری درباره‌ی رابطه‌ی ایشان با حضرت 

آقا توضیح بدهید و اگر خاطره‌ی خاصّّی در این مورد دارید، بفرمایید.

خب سیّّدحسن به حضرت آقا اعتقاد داشت و من می‌دانم که رهبر انقلاب اسلامی هم چه عشق و محبّّتی در دلش 

به سیّّد داشت. سیّّدحسن اعتقاد داشت اطاعت از مقام رهبر انقلاب اسلامی اطاعت از خدا است و هر کسی می خواهد 

خدا از او راضی باشد، باید از حضرت آقا اطاعت کند. آقای نصر الله در صحبت کردن علیه اشخاص و مخصوصاًً علما 

خیلی احتیاط می کرد؛ حتّیی اگر گناه می کردند، اشتباه می کردند، اسم نمی‌آورد. یک روزی یک بحثی در حزب الله بود، من 

گفتم که فلانی این کار را کرده و خیلی بد است؛ این نه در ایران، بلکه در لبنان بود. سیّّدحسن تأمّّل کرد و به من گفت هر 

کسی علیه حضرت امام حرفی بزند یا مسئولان و علما را مسخره و اذیّّت کند و اطاعت نکند، خدا در این دنیا مفتضحش 

می کند. و همین الان به شما بگویم که هر کسی حرف و تکلیف حضرت آقا را مخالفت کند، در این دنیا خدا او را مفتضح 

می کند؛ اعتقاد سیّّد به حضرت آقا اینگونه است. در یک قضیّّه‌ای یک تحوّّلی در فلان کشور دنیا اتّّفاق افتاد که حالا به 

دلایل مختلف، ما خوشحال شدیم؛ یعنی حزب الله و و حتّیی جامعه‌ی ایران. خدمت حضرت آقا که رسیدیم، حضرت آقا 

گفت من آن روزی که فلان حادثه واقع شد، نخوابیدم، خیلی ناراحت شدم. اینجا آقای نصر الله و دوستان به خودشان نگاه 

کردند که چطور ما خوشحال شدیم و حضرت آقا ای‌نطور ناراحت بودند! بعد، آقای نصر‌الله در صحبتش گفت »حضرت آقا! 

ما را ببخشید؛ من به نیابت از دوستان از شما معذرت می خواهم، چون ما در آن قضیّّه خوشحال شدیم. ما نمی‌دانستیم 

نظر شما این است؛ خیلی شرمنده شدیم و معذرت می خواهیم.« یعنی سیّّدحسن حاضر نبود از آن چیزی که حتّیی در 

دل حضرت آقا است، یک ذرّّه رد بشود؛ حتّیی اگر چیزی در تفکّّر حضرت آقا بود، ایشان تلاش می کرد همان را دنبال کند.

 تهدیدات علیه جان سیّّدحسن، مخصوصاًً بعد از جنگ سی‌وسه‌روزه، خیلی جدّّی و زیاد بود. در این جنگ هم 

که اصلًاً وضعیّّت متفاوت شده بود. چرا ایشان حاضر نشد ضاحیه را ترک کند و به جای امن تری برود؟

سـیّّد اعتقاد داشـت که در حال آرامش و در حال جنـگ، باید با مردم زنـدگی کنیم؛ یعنی ای‌نطور نباشـد که مـردم را 

می گذاریم زیر بمبـاران، بعد خودمـان می‌آییـم بیرون، ولـو در فاصله‌ی صـدمتری! این خلاف غیرت و شـهامت اسـت. 

این اعتقادِِ سـلیم اسـت؛ محبّّت مردم باعث می شـود که شـما در این مسـائل خیـلی احتیاط کنید.

 با توجّّه به فضایی که بوده، سیّّدحسن حتماًً پیش‌بینی می کرده که ممکن است بالاخره با شهادت از این 

دنیا برود. آیا در مورد بحث شهادت نکته‌ای گفته بودند؟

من همان روزی که قضیّّه‌ی پیجرها اتّّفاق افتاد، تلفنی با ایشان صحبت کردم و اصلًاً در فکرمان نبود که ممکن 

است برای سیّّد هم اتّّفاقی بیفتد، چون اعتقاد داشتیم که جایش امن است؛ منتها همیشه محاسبه‌ی انسان در این 

دنیای مادّّی، صددرصد درست نیست. آن چیزی که در‌اینباره مطرح شده بود، بحث انتخاب جایگزین ایشان بود؛ 

ایشان اعلام کرده بود، به حضرت آقا هم چند بار گفته بود که اگر برای من اتّّفاقی افتاد، فلانی بیاید جای من.

اعتقاد به اطاعت از رهبری
سیّّدحســن بــه حضــرت آقــا اعتقــاد داشــت و مــن می‌دانــم کــه رهبــر انــقلاب اسلامی هــم چــه 

ّـتی در دلــش بــه ســیّّد داشــت. سیّّدحســن اعتقــاد داشــت اطاعــت از مقــام رهبــر  عشــق و محب�

انــقلاب اسلامی اطاعــت از خــدا اســت و هــر کــسی می خواهــد خــدا از او راضــی باشــد، بایــد از 

حضــرت آقــا اطاعــت کنــد



ــس از آن ــ ــهادت و پـ ــ شـ

فصــــــــــل ششــــــــــم

مهر 1404         شماره 4         مسیر           314315             مسیر          مهر 1404         شماره 4

ضاحیه همواره شــهری زنده بود؛ پُُر از رفت وآمد، پُُر از صدا و نشانه های امید. در روزهایی که سیّّدحسن 

نصر الله در میان مردم حضور داشت، این شهر بیش از هر زمان دیگری طعم آرامش و اطمینان را می چشید.

ـّت و اعتماد در  ضاحیه روزهایی را به خاطر دارد که ســای ه ی سیّّدحســن بر آن گسترده بــود؛ روزهایی که امنی�

کوچه ها جریان داشــت و صــدای او به مردم جرئت زنــدگی و امید می داد؛ همان ســایه ای کــه در برابر ارتش 

صهیونیستی، شکست ها و عقب نشینی های پیاپی را رقم زد و به نسل های جدید مقاومت آموخت که لبنان 

تنها نیست.

روایت امید و اندوه
در لبنانِِ پساسیّّد

چند روایت متفاوت از ضاحیه 

وحید یامین پور

فعال رسانه‌ای


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ما از طرف مجلس 
شورای اسلامی به 

لبنان اعزام شده 
بودیم. گروهی 

از برگزیدگان 
یک کنفرانس 

دانشجویی در 
تهران با عنوان 

»انتفاضه«.  
جایزه‌ی برگزیدگان 

این اجلاس، سفر 
به سوریه و لبنان 
و دیدار با رهبران 

جبهه‌ی مقاومت 
بود. از این بهتر 

نمی‌شد

وجود سیّّدحســن فقط آرامشِِ ضاحیه نبود، بلکه وزنه ای بود در معادلات منطقه ای. وقتی او ســخن می گفت، 

پژواکش فراتــر از مرزهای لبنــان می رفت و به قلب دشــمن می نشســت. هــمین حضور بــود که به کوچه های شــهر 

جسارت می بخشــید و به خانواده ها امید آینده ای امن می داد. گویی ســایه ی او همان قدر که بر سر خانه های مردم 

گسترده بود، بر خارج از مرزهای کشور هم کشیده می شد.

زمان گذشت و ضاحیه به روزهای دیگری رســید؛ روزهایی که خبر شهادت ســیّّد در آن پییچد و حال وهوای شهر 

تغییر کــرد. کوچه هایی که پیش تــر از صــدا و جنب وجوش لبریز بودنــد، با پرچم ها و اشــک ها رنگ دیگــری به خود 

گرفتند. اندوه سنگینی بــر دل ها نشســت، ولی این غم در دل خــود جرقّّه ای از ایمــان و ایســتادگی را حمل می کرد؛ 

مردمی که می گریستند امّّا همچنان بر همان راه مقاومت استوار بودند.

این دو تصویــر، آرام و پیوســته، در امتــداد یکدیگرند: حــضور و غیبــت، امید و انــدوه. و در هر دو، سیّّدحســن 

همچنان زنده است؛ در ایمان مردم و در مسیری که برایشان ترسیم کرد.

آنچه پیش رو دارید، برشی از کتاب »عربیکا« اســت؛ جایی که وحید یامین پور از لبنــان می گوید؛ از روزهایی که 

ضاحیه زیر چتر آرامش سیّّدحسن نفََس می‌کشید و از روزهایی که بعد از شــهادتش، غم و ایستادگی دوشادوشِِ هم 

در دل مردم قد برافراشتند. روایتی از شادی و غم، امید و ســوگ و از مردمی که در هر دو صحنه، راه مقاومت را ادامه 

دادند.

دیدار با نصر‌الله | نوامبر 2003 )آبان 1382(

مــا از طــرف مجلــس شورای اسلامی بــه لبنــان اعــزام شــده بودیــم. گروهی از برگزیــدگان یــک کنفرانــس 

دانشــجویی در تهــران بــا عنــوان »انتفاضــه«. آن روزهــا رســانه ها از »انتفاضــه‌ی دوّّم اقصٰیٰ« ســخن می گفتنــد؛ 

خیزش دوبــاره ی مــردم فلســطین کــه نخســتین بــار در ســال ۲۰۰۰ مــلایدی در واکنــش بــه حــضور آریــل شــارون، 

ــعروف  ــارون م ــود؛ ش ــده ب ــطینی‌ها درآم ــر فلس ــود. کف ــده ب ــاز ش ــجدالاقصٰیٰ آغ ــل، در مس ــت اسرائی ــت وزیر وق نخس

بــود بــه »قاتــل صبرا و شتــلای«.

ــات رژیــم صهیونیــستی در دادگاه کیفــری  ــاره ی امــکان بررسی جنای ... ســال ســوّّم کارشــناسی حقــوق بــودم و درب

بین الملــلی )ICC( مقالــه ای بــه دبیرخانــه ی کنفرانــس فرســتاده بــودم کــه برگزیــده شــد. مقالــه حاشــیه برانگیز شــد. 

مســئولان برگــزاری کنفرانــس مقالــه ی مــرا اوّّلین ارائــه‌ی کنفرانــس قــرار داده بودنــد. نتیجــه ی تحقیــق مــن تلــخ بــود. 

ـــ مثــل جنایــات  علی رغــم اینکــه همــه ی عناویــن مجرمانــه‌ی منــدرج در اساســنامه ی دادگاه کیفــری بین الملــلی ـ

ـــ بــر جنایــات رژیــم صهیونیــستی در فلســطین و لبنــان تطبیــق داشــت،  جنــگی، نســل کشی و جنایــت علیــه بشریّّــت ـ

ولی آئین دادرسی آن طوری طــرّّاحی شــده بــود کــه عــملًاً امــکان تعقیــب کیفــری جنایــت‌کاران بســیار انــدک بــود.

... جایزه ی برگزیدگان این اجلاس، ســفر بــه سوریه و لبنان و دیدار بــا رهبران جبهه‌ی مقاومت بــود. از این بهتر 

نمی شــد. بنا بود روز قدس را در »یرمــوک«، اردوگاه آوارگان فلســطینی در سوریه، 

باشــیم و بعد برای دیدار با سیّّدحســن نصر الله، دبیرکلّّ حزب الله لبنــان، و بازدید 

از مناطق عملیّّاتی جنوب و سرزمین هایی که به تازگی از اشــغال اسرائیل آزاد شده 

بود، به لبنان سفر کنیم.

ضاحیه؛ شلوغ و صمیمی، آشنا و تازه

ضاحیــه سروشــکل عجــیبی دارد. خیابان‌هــا اغلــب کم‌عــرض و در ســایه ی 

مجتمع های بلند و تودرتو در هم تنیده اند. ساختمان ها اغلب شبیه هم، کوچه ها 

و مغازه ها شبیه هم، عکس ها و تابلوها شبیه هم. بالکنها با پرده های یک شــکل 

پوشانده شــده بودند. توی پیاده روها، هر چند قدم، چند نفر روی صندلی نشسته 

و قهوه می خوردند یا قلیان می کشــند. در اوّّلین برخورد با اوّّلین نشــانه های تمایز 

فرهنگی، یــعنی پوشــش، چیزهایی نظــرم را جلــب کرده؛ پوشــیدن شــلوارک برای 

مردها در ملأ عام عرف است و معمول. موتورهایی شبیه همین وسپای خودمان 

با ابعاد کمی کوچک تر، تندوتیز می آینــد و می روند. تصاویر امام و آقا و شــهدای 

حــزب الله، ضاحیــه را برای من آشــنا کرده؛ مثــل آشــنای دوری که پس از ســال ها 

پیدایش کرده باشی. متراکم، شلوغ ولی صمیمی. ... 

جایی که مقاومت نفََس می کشد

ماشین جایی کنــار یک نــرده ی بلند سبزرنگ می ایســتد. جــوانی پلنگی پوش 

پشــت نرده اســت. اســلحه ی کلاش را حمایل کــرده. چیزهایی با همــراه لبنانی ما 

ردّّوبــدل می کننــد و نرده ها باز می شــود. من یــاد نرده های سبز فلســطین جنوبی 

می افتم؛ حتّیی در رنگ نرده ها از ما تقلید کرده اند.

دل توی دلــم نیســت. در یــکی از ایــن اتاق هــا سیّّدحســن نصر الله منتظر ما 

اســت. او در قلب ضاحیه کابوس اسرائیل شــده است. صهیونیســت ها در خواب 

هم نمی دیدند در یک کشور بی دفاع و بی ارتش که مقصد دوّّم اشــغال آن ها پس 

از فلســطین بوده، جمعی از مردم به تأیسّی از انقلابی در یک کــشوری دیگر به هم 

بپیوندند و اینطور مایه ی گرفتاری و افسردگی آن ها بشوند.

سیّّدحسن حالا دو سه سال است به عنوان یک رهبر جهانی محبوب شناخته 

می شــود. در داخل لبنان هم یک چهره ی ملّّی اســت که خاک سرزمینش را پس از 
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تحلیل سیدحسن از رابطه آمریکا و اسرائیل
ممکنه بعضی از شما فکر کنید این اسرائیله که آمریکا رو اداره می کنه، ولی در واقع اسرائیل 

فقط یکی از پروژه های آمریکاست؛ پروژه‌ی آمریکا در منطقه‌ی خاورمیانه. این پروژه تاریخ انقضا 

داره و همیشگی نیست. زمانی که هزینه هاش بیشتر از فوایدش بشه، منقضی می شه

ســال ها از دســت اشــغالگران نجات داده اســت؛ خاکی که نه ارتش درســت ودرمانی دارد و نه حامیان وفاداری و نه 

ســیاستمداران وطنپرستی. حالا یک روحانیِِ جوانِِ شیعه شــده اســت مؤلّّفه ی تعیین کننده ی قدرت و سیاست در 

غرب آســیا، در بحرانی ترین نقطه ی جهان و بغرنج ترین دوره ی تاریخ. با خودم فکر می کنم اگر صد سال بعد به دنیا 

می آمدم و از من می پرسیدند دوست داری چه کسی را در گذشته ی تاریخ ببینی، پاسخ می دادم سیّّدحسن نصر الله.

جمع حدوداًً پانزده نفــره ی مــا روی صندلی هایی در یک اتــاق نه چنــدان بزرگ می نشینیم. دو ســه دیپلمات از 

ســفارت ایران در بیروت همراه مــا آمده اند که نام هیچ کــدام را نمی دانم. یــک صندلی در مقابل ما اســت که حتماًً 

برای نشــستن ســیّّد آنجا قرار داده شــده. محافظ ها با قدّّ بلند و هیکل های تنومند و کت وشــلوارهای ســیاه می آیند 

و می روند. بی سیم شــان با یک کابل فنری ســیاه از لای یقه ی کتشــان به گوشِیِ توی گوششــان وصل اســت. به نظر 

می رسد تمرین کرده اند که نخندند و خوش وبش نکنند.

سیّّدحسن وارد می شود، با لبخندی آشنا. خوشامد می گوید و می نشیند. رفتارش نرم و متواضعانه است؛ از آن 

تواضع ها که گره ماهچیه های کرخت شده ی از هیجانِِ ما را باز می‌کند تا روی صندلی ها به راحتی لم بدهیم:

ـ من فارسی حرف می زنم؛ اگر کلمه ای رو اشتباه گفتم، دوستان کمکم کنن.

این را می گوید و می خندد.

از همان دقایق ابتدایی، بحثی جدّّی را شروع می کند در تحلیل منطقه و شرایط جبهه‌ی مقاومت. از اینکه جمع را 

جدّّی گرفته است خوشم آمده. جملات را شمرده شمرده اداء می کند؛ یک فارسی شیرین، بدون نیاز به کمک کسی.

ـ بگذارید نظرم رو درباره ی رژیم صهیونیستی صریح بگم. ممکنه بعضی از شما فکر کنید این اسرائیله که آمریکا 

رو اداره می کنه، ولی در واقع اسرائیل فقط یکی از پروژه های آمریکاست؛ پروژه ی آمریکا در منطقه ی خاورمیانه. این 

پروژه تاریخ انقضا داره و همیشگی نیست. زمانی که هزینه هاش بیشتر از فوایدش بشه، منقضی می شه.

از نظر دبیرکلّّ حــزب الله، مقاومــت لبنان و فلســطین کارش همین بود کــه با ایســتادگی در برابــر اسرائیل و به 

شکست کشاندن برنامه هایش، هزینه های باقی ماندن آن را آن قدر زیاد کند که عملًاً امکان ادامه‌ی حیات نداشته 

باشــد. آن ها دســت کم در یک مبارزه ی پانزده ســاله در جنوب لبنان، یک بار یــک پیروزی تاریخی را به دســت آورده 

بودند که نظریّّه‌شان را اثبات کرده بود. اسرائیل با شکست دادن چندین کشور عربی در 1948 و 1968 و سال ها اقدام 

تجاوزکارانه به هر جا که میلش می کشــیده، از خودش چهره‌ی یک نیروی شکســت‌ناپذیر به جا گذاشــته بود تا اینکه 

بالاخره حزب الله این چهره را سیاه کرد و تاریخِِ شکست های اسرائیل را آغاز کرد.

سیّّدحسن نصر الله طوری از نابودی اسرائیل حرف می زد که گمان می کردی دارد دفترچه ی برنامه ی روتین سال 

پیش رویش را ورق می زند و، به نوبت، آن ها را اجرا می‌کند. برنامه و مأموریّّتش برای او روشن، واضح و معنیّن است: 

آزادی لبنــان و آنگاه آزادی قدس. این مأموریّّت که تا ســه ســال پیش ناممکــن و خیال بافی به نظر می رســید، حالا 

کاملًاً محتمل است.

ـ ممکنه بپرسید چرا در فرار اسرائیل از لبنان، مزارع شبعا  هنوز در اشــغال نیروهای رژیم باقی مونده؟ این خیلی 

هم ما رو ناراحت نمی کنــه. اوّّلًاً اینکه مــا همچنان به کلّّ دنیــا اعلام می کنیم کــه اسرائیل یه رژیم اشــغالگره و خاک 

ما رو اشــغال کرده، ثانیاًً دولت و مردم لبنان هــم می دونن که هنوز بخشی از خاکشــون در اشــغال اسرائیله و این به 

مقاومت لبنان مشروعیّّت مبارزه می ده، ثالثاًً خود ما هم همچنان خود را در موقعیّّت مبارزه نگه می داریم.

ســیّّد هنگام گــفتن جــملات پایــانی لبخنــد می زنــد. از او چهــره ی جدیــدی دیــده ام. او فقــط یــک رهبر مذهبی 

ایدئولوژیک نیســت؛ هوشــیاری و ذکاوتش در حفــظ آمادگی و انســجام درونی حزب‌الله ســتودنی اســت. آمریکا و 

اسرائیل و عربستان سعودی و ترکیه و دیگر کشورهای منطقه احتمالًاً او را مجری سیاست های ایران می دانند، امّّا بی 

شک درایت و کفایت او در بحرانی‌ترین نقطه ی جهان حرف اوّّل را می زند.

یک نفر می پرســد »رابطه ی شــما بــا جمــهوری اسلامی چــطور تنظیــم می شــه؟ همــه‌ی کارهاتون رو بــا تهران 

هماهنگ می کنین؟«

ـ نــه، رهبر انقلاب ما رو مستقــل پرورش داده. مــا خودمون بررسی می کنیــم و تصمیم می گیریــم، ولی در موارد 

مهم با تهران مشورت می کنیم. در آخر هم تصمیم برای کاری که باید صورت بگیره رو خودمون می گیریم.

پاسخ های ســیّّد بی درنگ است امّّا فیالبداهه نیســت؛ به آن ها اندیشیده و پیدا اســت که با کنج و کنار مسئله 

سرو کلّّه زده اســت. زیرکی و تیزهوشی او هر بار در هر پاســخی بیش ازپیش آشکار می‌شــود. اعتمادش به راهی که تا 

اکنون آمده و شناختش به راهی که در پیش دارد، او را استوار و عاری از هر تزلزلی نشان می دهد.

ضاحیه از عشق خمینی می نوشد | 6 اکتبر 2024 )15 مهر 1403(

هواپیما در فرودگاه بر زمین نشســته. عجله ای برای خروج نــدارم. نمی دانم با چه صحنه ای روبه رو خواهم شــد. 

لبنان، حالا سیّّدحسن را ندارد و روزی ده ها بار بمباران می شود.

آخرین نفر هستم که در مقابل کانتر پلیس لبنان قرار می‌گیرم. گذرنامه را بالا وپایین می کند.

ـ در لبنان چه کار دارید؟

+ روزنامه نگار هستم.

ـ کدام هتل مستقر می شید؟

جوابش را نمی دانم. قرارمان این بوده که یک نفر از دوستان مستقر در بیروت بیاید فرودگاه و مرا ببرد به محلّّ 

استقرار همکارانی کــه از صداوسیما اعزام شــده اند. موبایل هــم رومینگ نشــده و من امکان تماس نــدارم. مأمور 

گذرنامه ول کن نیســت. سؤالات دیگری می پرســد. آشــکارا، از دفعات قبل سخت‌گیرتر شــده اند. احتمالًاً به خاطر 

همان خبری اســت که پییچده؛ اینکه بعضی ها بــدون هماهنگی از ایــران می آیند برای شرکــت در جنگ. این چیزی 



ــس از آن ــ ــهادت و پـ ــ شـ
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است که نه دولت ایران آن را دوست دارد و نه دولت لبنان.

نام منطقه ای را که سفارت ایران مستقر است به خاطر می آورم.

+ میرم به »بئر حسن«؛ به رایزنی فرهنگی ایران در لبنان.

همین آدرس نجاتم می دهد. مأمور هم بیشتر از این حوصله ی سؤال وجواب ندارد.

 حضور غایب، امید بی‌پایان | ضاحیه در سایه ی خاطره ها

به فاصله ی کوتاهی از فرودگاه بین المللی بیروت، در تنها اتوبانی که ما را به شهر می رساند، فضایی به وسعت 

نزدیک به هــزار متر مربّّع ویران شــده اســت. دود ســیاهی از لابه لای ویرانــه هــنوز برمیخیزد. هــنوز چیزهایی برای 

ســوختن باقی مانده. این همان جایی است که روز گذشته خبر بمبارانش منتشر شــده بود. محلّّ بمباران کنار هتل 

گلدن پلازا است؛ همان جایی که در سفر اوّّلم به لبنان، ساکن شــده بودم. دیوارهای هتل از دود انفجار سیاه شده و 

شیشه هایش فرو ریخته است.

خبرگزاری ها می گویند اینجا محلّّ تــأمین کپسول های اکسیژن بوده، برای درمانگاه هــا؛ امّّا بنی صهیون گفته اند 

ما انبار مهمّّــات را هــدف گرفته ایــم. انفجار کپسول هــای اکسیژن بعــد از بمبــاران، بعضی هــا را به اشتبــاه انداخته 

بود. کپسول ها یکی پس از دیگری منفجر شــده بودند، درســت مثل اینکه مهمّّات پنهان شــده در یــک انبار منهدم 

می شوند. اگر آنجا انبار مهمّّات بوده باشد، تا صدها متر چیزی باقی نمی ماند؛ امّّا حالا فقط همان ساختمان ویران 

شده بود.

بیلبوردهــای بزرگی چهره ی خندان سیّّدحســن نصر الله را قــاب گرفته‌انــد. او در متن پرچم لبنــان و حزب الله به 

شهر لبخند می زند؛ شهری که زیر ســایه ی او آرام بود و به وعده ی او دلگرم. بغض راه تنفّّســم را تنگ کرده؛‌ هنوز باور 

ندارم که سیّّد مقاومت رفته و دیگر با همان لبخند آشنا و لحن آتشینش برای دشمن اسرائیلی رجز نمی خواند! لبنان 

سال ها اســت که در هر هنگامه ای، سرش را بر شانه ی ســیّّد می گذاشــت و به او تکیه می کرد. حالا، در سخت ترین و 

ناگهانی ترین لحظه، سر بر شانه ی چه کسی بگذارد؟

بدون او هر رؤیایی برای آینــده ناقص و باورنکردنی می مانــد. او وعده داده بود در قدس نمــاز می گذارد. آزادی 

قدس بدون او تصویری اســت که تخیّّلش برای ما مقدور نیســت. چاره ای نمانده که قول وقرارش را به دوران ظهور 

حواله بدهیم و او را جزئی از رؤیای تحقّّق یابنده ی آینده می بینیم. 

بـه هـر طـرف رو می گردانـم، تصویـری از او بـه مـن لبخنـد می زنـد و گویـی بـرای ورودم بـه ضاحیـه خوشـامد 

می گویـد. انگار مـردمی که تـاب تحمّّـل فـراق او را نداشـته اند، ‌تمـام در و دیـوار ضاحیـه را با تصویـر او آذین بسـته اند 

تـا کـمی آرام بگیرنـد.

ضاحیــه از این نــگاه جــان می گیرد و آنچه را نوشــته شــده، با لحــن باصلابت سیّّدحســن می شــنود: »ولّّی زمن 

الهزائم، جاء نصر ‌الله«؛ زمان شکســت ها سپری شــده و نصر الله ــ پیروزی الهی ــ فرا رسیده اســت. این ایهام سرشار از 

امید است. »نصر الله« همان پیروزی الهی است که به زودی فرا خواهد رسید.

 قلعه‌ای در زیر آتش | کاملًاً سوت و کور

راننـده‌ی جـوان بـه اتوبـان الغـبیری می‌پیچـد. مـا حـالا وارد ضاحیـه شـده‌ایم. راننـده سرعتـش را زیـاد می کنـد تـا در 

کوتاه‌ترین زمـان ممکن از ضاحیـه خارج بشویـم. ضاحیه خلوت اسـت. من این خیابـان را بارهـا در اوج شـلوغی و ترافیک 

دیـده‌ام و حـالا بـاور نمی کنـم که تا ایـن انـدازه خـالی و خلوت باشـد. غـم عجـیبی در هـمین ابتـدای ورود بـر دلـم می نشیند.

 می پرسم »مردم کجا رفته اند؟«

ـ بعضیا رفتن به شمال، به طرابلس،1 بعضیا به مناطق کوهستانی، بقیّّه هم تو مدارس و مساجد و ...

ناگهان یک صدای مهیب، زمان را متوقّّف می کنــد؛ ناخودآگاه و بی اراده، همه به ســمت عقب برمیگردیم. ... 

برای چند ثانیه گوش ها و چشــم ها توان معمول شنیدن و دیدنشــان را از دســت می‌دهند. گویی هزاران تُُن شیشــه 

به ناگاه در اتاقی دربســته و خالی بــه زمین می خورند و تکّّه تکّّه می شــوند. ماشین، کمی به راســت و چپ می پیچد و 

سرعت می گیرد. انگار از گیجیِِ انفجار به تلوتلو خوردن افتاده باشد. صدای انفجار گواه این است که به محلّّ انفجار 

خیلی نزدیکیم؛ امّّا دقیقاًً نمی دانیم کجا است. واکنش طبیعی راننده این است که با سرعت بیشتری براند. در اوّّلین 

تقاطع، می پیچد به یک خیابان تا از ضاحیه خارج شود. همه جا را نگاه می کنیم و از هم می پرسیم »کجا را زدند؟«

عجــب استقبالی از آمدنم شــده! بعــد از چند ثانیه، دود ســفید و ســیاهی از پشــت ســاختمانی بلند می شــود. 

ساختمان نزدیک نقطه ای است که ثانیه ای پیش از آنجا عبور کرده ایم.

ـ از کجا زدن؟ من هواپیمایی ندیدم!

+ از روی دریا!

من بمباران های جنگ تحمیلی را به خوبی به یاد دارم. بمباران همیشه بعد از شنیدن صدای مضطرب کننده ی 

آژیر قرمز و یا شلّّیک های گلوله های ضدّّهوایی شروع می شــد. هواپیماهای عراقی را از روی ردّّ سفیدی که در آسمان 

می انداختند و یا صدای مهیب شیرجه هایشان برای زدن راکت ها و ریختن بمب ها تشخیص می دادیم.

امّّا حالا نه صدای آژیری در کار است و نه ضدّّهوایی و پدافند؛ نه هواپیمایی دیده می شود و نه ردّّ سفید عبورش 

در آســمان. آن ها نیازی به گشــت زدن بر فراز آســمان لبنان ندارنــد. فاصله ی انــدک پایگاه های هوایــی اسرائیل تا 

بیروت کار را برای آن ها راحت کــرده. اغلب از همان جا و یا از روی دریا موشــک های نقطه زن شــان را روانه می کنند و 

ساختمان مورد نظر را هدف قرار می دهند. 

ینّینشین است و جمعیّّت مسیحی و شیعه ی  1 . شهر تاریخی طرابلس، دوّّمین شهر بزرگ لبنان، در شمال این کشور قرار دارد. این شهر س

اندکی دارد.

 خاطره سید برای کشور لبنان
ســید حســن نصــرالله در متــن پرچــم لبنــان و حــزب‌الله بــه شــهر لبخنــد می زنــد؛ شــهری کــه 

زیــر ســایه ی او آرام بــود و بــه وعــده ی او دلگــرم. بغــض راه تنفّّســم را تنــگ کــرده؛‌ هنــوز 

بــاور نــدارم کــه ســیّّد مقاومــت رفتــه و دیگــر بــا همــان لبخنــد آشــنا و لحــن آتشینــش بــرای 

دشــمن اســرائیلی رجــز نمی خوانــد!
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ْـس لوّّامــه و امّّــاره شــده. آن کــه شــلّّیک می کنــد نمی‌بینــد و نمی خواهــد بدانــد  تکنــولوژی شــیطانی واســطه ی نف�

ــه  ــر ب ــت. پیش ت ــا اس ــدانی ره ــذاب وج ــت و ع ــر ملام ــک، از ه ــدن تکنی ــل ش ــطه ی حائ ــه واس ــد؛ او ب ــه می کن ــه چ ک

آن هــا آموزش داده انــد اخبــار قربانیــان جنــگ را هــم نبیننــد. آن هــا بــرای کــشتن و نابــود کــردن بــدون فکــر و تهــی از 

ملامــت وجــدان، آموزش می بیننــد. تکنیــک جــای خِِــرد و قلــب را گرفتــه؛ جنگ افزارهــا انســان را بــه نهایــت توحّّــش 

ـسانده‌اند. رـ

از ضاحیه خــارج می شویم تــا در جایی نزدیک بــه آن مستقر شویــم. ضاحیه، جــز لحظات مهیب بمبــاران، در 

سکوت است و تقریباًً خالی از سکنه، ولی همچنان اوّّلین هدف بمباران های اسرائیل است.

ضاحیه دســت کم چهل ســال اســت که کانون جوشــش حزب الله اســت؛ جایی که کودکانش از عشــق خمینی 

می نوشند و با آرزوی نابودی اسرائیل قد می کشند. ضاحیه را به عنوان »قلعه ی حزب الله« می شناسند. قلعه مکانی 

اســت بلندبالا و مســتحکم که از فراز آن می توان قلمرو را زیر نظر گرفت و دشــمن را پایید. ضاحیه بلندبالا اســت و 

مستحکم؛ حتّیی همان لحظه که ساختمان هایش با بمب های نقطه زن فرو می ریزد.

رژیم مدّّعی اســت من اماکن نظامی را هدف قــرار می دهم و کاری با مردم عــادی ندارم و ایــن خانه ها که ویران 

می کنم محــلّّ نگهــداری ادوات نظــامی و مهمّّات حزب الله اســت! اسرائیل مدّّعی اســت حزب الله موشــک ها را در 

خانه های خود نگه می دارد، در زیرزمین ها و پارکینگ ها یا حتّیی در اتاق‌ خواب!

همه می‌دانند قصّّه از چه قرار است. اسرائیل خواب از بین بردن قلعه را دیده است. گمان می کند اگر حزب الله 

خانه نداشــته باشــد، فرو می ریزد. گمان می‌کند ضاحیه هــمین دیوارها و کوچه هــا و مغازه ها اســت. قلعه ی واقعی 

قلب هایی است که با جنگ ویران نمی شــود؛ و گر نه اسرائیل قبلًاً هم ضاحیه را بارها بمباران کرده است و مردم آن را 

از نو ساخته اند.

مگر مغول ها به ایران حمله نکردند؟ و مگر هر چه بر سر راهشــان بود از خانه و مــدرس و بازار و کتابخانه ویران 

نکردند؟ مگر اســب و استر خــود را به مســجد نیاوردند و چشــم دانا و حکیــم و شــاعر را کور نکردند؟ مغول خشــت 

قلعه ی تمدّّن ایرانی را بر سر خودش کوفت. دیری نگذشت که از اســب ها پایین آمدند و در برابر عظمت فرهنگ و 

ادب ایرانی سجده کردند و خود به کارگران و کارگزاران این فرهنگ بدل شدند.

قلعه مجموعه خشتی اســت که چون کالبد انســان با روح و جــان قوام یافته و برپا ایســتاده. تــا روح و جان باقی 

است، کالبد فاســد نمی شــود؛ اگر جان فاســد شــود و بمیرد، کالبدِِ ســالم و تنومند چیزی جز جیفه و مردار نیست، 

زیر خاک می رود. و جنگ از عوامل شــدّّت و حیات روح و جان اســت، نه ضعف و ســستی و فســاد. تاریخ گواه است 

که اقوام مختلف آنگاه که در هنگامه ی دفاع از خود برخاســته اند، زیبایی های پنهان خود را کشــف کرده اند و روزاروز 

استوارتر و شکوهمندتر و زنده تر شده اند. و چه بسیار اقوامی که در سستی و رخوت ناشی از عافیت و غفلت ناشی از 

خواب اسرائیل برای حزب الله
 اسرائیل مدّّعی است حزب الله موشــک ها را در خانه های خود نگه می دارد، در زیرزمین ها و 

پارکینگ ها یا حتّّی در اتاق‌ خواب! همه می دانند قصّّه از چه قرار اســت. اســرائیل خواب از 

بین بردن قلعه را دیده است. گمان می کند اگر حزب الله خانه نداشته باشد، فرو می ریزد

تمتّّعات نفسانی، ضعیف و بیمار و زمین گیر شده اند!

مردمان خانه هــا را ترک گفته‌اند، ولی چشــم بــه آن دوخته انــد. آن ها به »خانه« بــاز خواهند گشــت؛ به قلعه؛ 

به زودی.

 جنگِِ وجودی 

می پرسم »اهل کجایید؟« از بنتجُُ‌بیل آمده اند ؛ سه هفته است.

از اونجا چه خبر دارین؟

ابوحیدر، که مردی حدوداًً شصت ساله است، جواب می دهد:

ـ از خونه ها بی خبریم؛ حتّیی قبرستونا رو هم زدن.

پُُک عمیقی به سیگارش میزند و نگاهش را می دزدد. ادامه می دهد:

ـ خونه ها که از بچّّه هامون عزيزتر نیستن. ســنگ دوباره روی ســنگ میره ... خونه‌ها رو از نو می ســازیم ... فدای 

مقاومت. 

یخ ابوحیدر آب شده. موبایلش را باز می کند و فیلم خانه اش در جنوب را به من نشان می دهد؛ با خاک یکسان 

شده. می خندد و علامت پیروزی نشان می دهد!

می پرســم »آخر و عاقبت این جنگ چه می شــود؟« همه با هم شروع کردند به بحث کردن. حســن و آن دیگری 

می گویند بعد از انتخابات آمریکا تمامش می‌کنند. ابوحیدر صدایــش را بلند می‌کند و می گوید »این جنگ، جنگ 

وجودی است، جنگ مرگ و زندگی است؛ ربطی به انتخابات آمریکا و چیزهای دیگر ندارد.« 

می پرسم »جنگ وجودی یعنی چه؟«

ـ یعنی یا ما می مونیم یا اونا. پس بذار تا هر وقت که می خواد این جنگ طول بکشه. 

شــاید این مهم ترین جمله ای باشــد که در این چنــد روز شنیــده ام. من قبلًاً هم با مــردم لبنان زیاد گــپ زده ام؛‌ 

شجاعند، امّّا واقع بین. آن ها اسرائیل را از نزدیک دیده اند و می شناســند. بیش از هفتاد سال است از جنایت هایش 

خاطره دارند. سینه به سینه حرف شنیده اند و چشم درچشــم جنگیده اند. این جمله برای من مهم است، چون مردم 

و حتّیی تحلیلگران خیلی ســاده تر از قبل درباره ی نابودی همیشــگی رژیم صهیونیستی حرف می زنند. آغاز هر اتّّفاقی 

امکان تخیّّل آن اتّّفاق است. حالا خیلی ها درباره ی امکان شکســت اسرائیل حتّیی در چند ماه حرف می زنند! عجیب 

امّّا امیدبخش است.

این مردم تابه حال دست کم سه بار خانه شــان را از نو ســاخته اند. آن جنوبی حتّیی همین چند ماه پیش، همان 

موقع که در حیاط خانه اش قلیان می کشــید و به در و دیوار خانه اش نگاه می کرد، نقشــه ی جدید خانه‌ را در ذهنش 

کشیده؛ با خودش گفته »اگر دفعه ی بعد اسرائیل خرابش کرد، این بار اینطور می سازمش.«
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یک لشکر حزب‌الله
گزارشی از روز تشییع شهید  سیّّدحسن نصر الله در بیروت1

1 . این متن بریده ای از کتاب »دوازده صفر سه« است. 

ــاقی  ــک اتّّف ــماًً ی ــه حت ــد ک ــقول بودن ــا متّّفق‌ال ــه‌ی بچّّه ه ــل هم ــبِِ قب ــا از ش ــود، امّّ ــان نب ــیاه بینم سََق س

خواهــد افتــاد. عمــده‌ی بچّّه هــای عــکّّاس و خبرنــگاری کــه از ابتــدای جنــگ در لبنــان بــوده‌ و تجربــه‌ی 

ـّه اســت، احتمــالِِ زدنِِ حرکــت از ســمت اسرائیــل را بــالا ارزیابــی می کردنــد. ایــن  کاری شــان پُُربارتــر از بقی�

احتمــال وقتی قوی تــر می شــود کــه در نظــر بیاوریــم سمت‌وســو و مختصّّــات مراســمی کــه قــرار اســت برگــزار 

ــا  ــد ت ــیخی بزنن ــد س ــان کن ــد و تحریکش ّـت کن ــا را اذی� ــه اسرائیلی ه ــاع دارد ک ــرض و ارتف ــدر طول و ع ــود، این ق ش

ــزم  ــه ع ــم ک ــردمی ه ــه‌ی م ــود. بدن ــز نش ــزب الله واری ــاب ح ــه حس ــه ب ــن مرحل ــای ای ــه‌ی امتیازه ــل هم حدّّاق

حضور در مراسم را کرده‌اند، از این مسئله ناآگاه نیستند. 

محمّّدصادق علیزاده

روزنامه‌نگار


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 بزرگراه های مردانه و زنانه

ــوم بین  ــا می ش ــان ره ــم، ناگه ــه می‌آی ــا ک ــه انته ــان را ب ــذرم و خیاب ــه می‌گ ــزب الله ک ــای ح ــیّّتی بچّّه ه ــاز امن از جه

ّـه‌ی صبــح منتظــر شروع مراســمند. بزرگــراه، مــسیر اصــلی  جمعــیّّتی کــه در خیابــان بالایــی ضلــع غربــی بزرگــراه، از کل�

تشیــیع اســت؛ باندهایــی کــه مــسیر رفت‌وبرگشت شــان چنــد متر پایین تــر از دو خیابــانی قــرار گرفته‌انــد کــه بــالا و در 

دو طــرف آن واقــع شــده اســت. خیابــان ضلــع غربــی بزرگــراه مختــصّّ زنــان اســت و خیابــان ضلــع شرقی هــم مختــصّّ 

مــردان؛ آن پــایین در خــود بزرگــراه هــم کاروان حامــل پیکرهــا قــرار اســت بــه ســمت مدفــن  ســیّّد تشیــیع شــود. کاروان 

ــد، در ادامــه از یــکی از خروجی هــای بزرگــراه خــارج و وارد  قــرار اســت مــسیری دوکیلــومتری را در داخــل بزرگــراه طی کن

شـود. سـلیمانی ـ ـشـارع قاـسـم ـ

اقیانــوسی زردرنــگ از جمعــیّّتی کــه پرچــم و نمادهــای حــزب الله را بــا خــود حمــل می‌کننــد نمایــان می شــود. بــا 

ّـت حــامی مقاومــت، پرچــم زرد حــزب الله جایــی  ّـی لبنــان، امّّــا بین جمعی� ّـت و نمادهــای مل� وجــود تأکیــد  ســیّّد بــر ملّّی�

ّـی کــشور باشــد.  بــرای عرض‌انــدام ســایر نمادهــا بــاقی نگذاشــته، ولــو پرچــم مل�

اینترنــت از بیخ‌وبــن قطــع اســت؛ پیــش‌بینی ایــن موضــوع را از روز قبــل کــرده بودیــم. طبیــعی اســت جمــع 

شــدن ایــن تعــداد از نفــوس بشری، آن هــم در ایــن شرایــط شــکننده‌ی زمــانی و مــکانی، مایــه‌ی قطــع شــدن اینترنــت 

ــل و  ــای موبای ــط گوشی ه ــه‌ی واس ــه حلق ــا ک ــای اپراتوره ــند، بی‌تی‌اس ه ــرده باش ــم نک ــع ه ــود. قط ــل ش ــتِِ موبای و ن

ّـت بی نهایــت ندارنــد؛ در لحظــه هــم امــکان ارائــه‌ی خدمــات هم‌زمــان بــه ایــن تعــداد  شبکــه‌ی تلفــن همراهنــد، ظرفی�

از کاربــر موبایــل را ندارنــد و خودبه‌خــود ارتباطــات قطــع می شــود. بگذریــم کــه اگــر دستگاه هــای جمــر و اخــتلال 

ــل  ــه عق ـــ ک ــند ـ ــال باش ــیع فعّّ ــه‌ی تشی ــکاری از راه دور در منطق ــات خراب ــوگیری از ارتباط ــرای جل ــی ب ــات رادیوی ارتباط

ضـوع غاـمـض، دوقبـضـه میـ‌شـود. ـــ مسئـلـه‌ی قـطـع ارتـبـاط موـ ـسـلیم می‌گوـیـد حـتـماًً فعّّالـنـد ـ

ــش  ــه بخ ــع شرقی ک ــان ضل ــار از خیاب ــک ب ــلیمانی را ی ــم س ــارع قاس ــا ابتــدای ش ــگاه ت ــومتری ورزش ــسیر دوکیل م

مردانــه‌ی تشیــیع اســت، از ابتــدا تــا انتهــا می‌روم؛ تــقریباًً از ســاعت یــازده، و دو ســاعت مانــده تــا شروع رســمی 

ـست. ـشده اـ ـگراه ممــلو از جمعیـّـّت ـ ـبی بزرـ ـسم، دو ضــلع شرقی و غرـ مراـ

 انّّا علی العهد

تــقریباًً همــه ی تابلوهــای ریزودرشــتِِ شــهری و تبلیغــاتیِِ طولِِ مــسیر هــم مملــو اســت از تصاویــر  سیّّدحســن 

ــه  ــب آنک ــد!« جال ــلی العه ّـا ع ــان: »ان� ــحوری و اصلی ش ــعار م ــا ش ــت، ب ــاتی مقاوم ــعارهای تبلیغ ــم و ش و  سیّّدهاش

روی بعضی هایشــان بــه زبــان فــارسی از  ســیّّد و مقاومــت نوشــته اند و بــه فارسی زبانــانی کــه بــرای تشیــیع بــه لبنــان 

آمده انــد، خیرمقــدم گفته انــد. قصّّــه ی ایــن هنرنمایــی تبلیغــاتی امّّــا شبیــه بیلبوردهــا و تابلوهــای تبلیغــاتی 

ّـه ی پایتخــت،  ّـق بــه فلان نهــاد باشــد و دیگــری بــه بهمــان نهــاد و تهــش هــم بلدی� پایتخــت نیســت کــه یــکی متعل�

ــگان  ــگی، امروز رای ّـت فرهن ــوان فعّّالی� ــر عن ــاتی را زی ــای تبلیغ ــخشی از فرصت‌ه ب

در اختیــار بــعضی بگــذارد؛ نــخیر، از ایــن خبرهــا نیســت! در کــشوری کــه نــه 

نــه کشــاورزی و دامپروریِِ آن چنــانی  نــه صنــعتی،  نــه منبــعی،  دارد،  معــدنی 

و چرخــه ی اقتصــادیِِ خــود را در توریســم و سرویــس دادن‌ مــالی و اقتصــادی 

تعریــف کــرده و تبدیــل شــدن بیروت بــه هــاب مــالی و تجــاری خاورمیانــه، اصــولًاً 

چیزی بــه نــام کارکــرد فرهنــگی تعریــف نشــده و وجــود خارجــی هــم نــدارد کــه 

مــثلًاً تشــکلایت مقاومــت، بــخشی از امکان هــای تبلیغــاتی را زیــر بلیــت کارکــرد 

فرهنــگی، رایــگان در اختیــار بــگیرد. تک‌تــکِِ بیلبوردهــا و تابلوهــای کوچــک و 

بزرگِِ بزرگــراهی کــه یــکی از دو شــاهراه اصــلی فرودگاه بین الملــلی رفیق حریــری 

بیروت هــم محســوب می شــوند، کارکــرد تبلیغــاتی‌ دارنــد و بایــد بــرای اجــاره 

کردنشــان دســت به جیب شــد و هزینــه ی دلاری دارد. بــرای مالــک تابلوهــا هــم 

فرقی نــدارد چــه چیزی روی تابلــو می رود! بانویــی مکشــوفه قــرار اســت چشــم 

عبوری هــای بزرگــراه را بــه صابــون روشــ‌نکننده ی پوســت نســوان بــاز کنــد یــا 

حــاوی اِِلِِمان هــای مقاومــت باشــد و تمجیــد از مبــارزه ی ضدّّصهیونیــستی؛ متــاع 

کفــر و دیــن بی‌مــشتری نیســت! 

در طول مــسیر، چنــد تلویزیــون شــهری هــم نصــب شــده کــه پوشــش زنــده ی 

»المنــار« را می کشــاند کــف خیابــان بــرای حــاضران در خیابــان و بزرگــراه و مــسیر 

تشیــیع؛ بــا ایــن تــدبیر، مــردمی کــه در خیاباننــد، در جریــان اتّّفاقــات داخــل 

ورزشــگاه هــم قــرار می‌گیرنــد؛ تعــدادش را نشــمردم. ایستگاه هــای خودجــوش 

ــگاه  ــقریباًً ایست ــد؛ ت ــدنی و خوراکی بین مردمن ــغول توزیع آب مع ــم مش ــواتی ه صل

صلــواتی غیر خودجــوش بــه چشــمم نــمی‌خورد، بــه جــز ایستــگاه صلــواتی بــرادران 

اربــعین،  تجربــه‌ی عظیــم  بــا  باشــد،  کــه خــب هر‌چــه  و حشدالشّّــعبی  عــراقی 

کپی‌رایــت ایــن فــرم از خدمــات اجتمــاعی را در آئین‌هایــی ای‌نچنــینی در اختیــار 

دارنــد؛ اســتخوان‌دار و محکــم هــم ایستــگاه زده‌انــد. 

حــوالی ســاعت سیزده و در آســتانه ی شروع مراســم، داخــل بزرگــراه و مقابــل 

ورزشــگاهم. هیجــان جمعیّّــت بــالا رفتــه؛ انــگار کــه حــالا دارد آرام آرام باورشــان 

می شــود کــه  سیّّدحســن رفتــه و اینجــا در ایــن هــوای سرد و آســمان نیمه ابــری 

تقریباًً همه ی 
تابلوهای 

ریزودرشتِِ شهری 
و تبلیغاتیِِ طولِِ 

مسیر مملو 
است از تصاویر 

 سیّّدحسن و 
 سیّّدهاشم 

و شعارهای 
تبلیغاتی 

مقاومت، با 
شعار محوری و 
اصلی شان: »انّّا 

علی العهد!« 
جالب آنکه روی 

بعضی هایشان 
به زبان فارسی از 
 سیّّد و مقاومت 

نوشته اند.



ــس از آن ــ ــهادت و پـ ــ شـ

فصــــــــــل ششــــــــــم
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بیروت، در حاشــیه ی بزرگــراه حافظ اســد، منتظــر تشیــیع پیکــر او هستنــد. آرام آرام، چهــره ی بــعضی زنــان و دختران 

هــم اشــکی می شــود. مــردان کــمتر اهــل گریــه و بکائنــد؛ حدّّاقــل اینهایــی کــه مــن می‌بینــم اینگونه انــد. در 

ــه  ــد ب ــد و تن ــه تن ــی ک ــد و پُُک‌های ــگار دی ــی سی ــال پیاپ ــوان در استعم ــوس را می‌ت ــق حسرت و افس ــا عم ــل امّّ مقاب

قبضــه می زننــد و دودش را در فضــا رهــا می کننــد. لحظــاتی بــه ســاعت سیزده مانــده؛ روی جدول هــای میانــه ی 

بزرگــراه می‌نشینیــم.

 شروع رسمی مراسم 

رأس ســاعت سیزده، بــا قرائــت قــرآن، مراســم بــه شــکل رســمی آغــاز می شــود. بعــد از قرائــت قــرآن، به ترتیــب، 

ــه و  ــه‌ی فرقه فرق ــاره در جامع ــا دوب ــد. اینج ــزب الله می‌رس ــمی ح ــم سرود رس ــد ه ــان و بع ّـی لبن ــای مل� ــت سروده نوب

ــزب الله  ــد، ح ــم و آدم می‌دان ــر عال ــدّّم ب ــودش را مق ــم و سلاح خ ــاز و آواز و پرچ ــر کسی س ــه ه ــان ک ــه‌ی لبن شرحه شرح

ّـت لبنــان را مقــدّّم بــر خــود می‌دانــد.  ملّّی�

بعدهــا در هنــگام نــگارش ایــن ســطور کــه بــه ترجمــه‌ی سرود رســمی حــزب الله رجــوع کــردم، دو‌زاری‌ام افتــاد. 

کشــفی کــه از کنــار هــم قــرار دادن آیــات قــرآن در مراســم بدرقــه‌ی  سیّّدحســن بــه منزل ابــدی‌اش بــه آن ر ســیده بــودم، 

یک اتّّفــاقِِ نــاشی از رجــوع و تفــأّّل بــه قــرآن بعــد از جراحــت فقــدان دبیرکلّّ مــاضی حــزب‌الله نبــوده. مقاومــت، پیش 

از اینهــا، هربــار و در هــر زمــان و مــکانی کــه سرود رســمی خــود را اجــرا می کــرده، بارهــا و بارهــا بــه ایــن فقــرات اذعــان و 

مـه می‌دـهـد: سـابق را اداـ مـسیر ـ هـم دارد هـمـان ـ حـالا در نـبـود حضرت ـ‌سـیّّد ـ اعتراف میـکـرده و ـ

ما در روز نبرد به سوی پیروزی حرکت کردیم

در پشت ما آثار زخم‌ها باق‌ی است

این زخم ها را هدیه‌ای آسمانی می‌دانیم و می خوانیم

دست خداوند است که سلاح را به سمت ما دراز کرده است

ما پیرو راه و هدایت قرآنمان هستیم

]که فرمود[ الا حزب  الله هم الغالبون

قسم به طنین  الله‌اکبر تیراندازی ما

ای اسرائیل! وقت قصاص فرا خواهد ر‌سید

خون ما نشانه و صدای آزادی و اخلاص شده است

و با خون پاک خود لباسمان را مزّّین خواهیم کرد

ما پیرو راه و هدایت قرآنمان هستیم

]که فرمود[ الا حزب  الله هم الغالبون

قرائت پیام رهبری در مراسم تشییع
بــالا  تراکــم  بــا  مــردم  بزرگــراه،  داخــل  مســیر  شروع  نقطــه ی  در  و  اســتادیوم  از  خــارج 

جمــع شــده و چشــم دوخته انــد بــه نخستیــن تلویزیــون بزرگ شــهری کــه دروازه ی ورود 

مجازی شــان بــه داخــل اســتادیوم اســت. بعــد از اجــرای سرود حــزب الله، پیــام آیــت  الله 

خامنــه ای بــه زبــان عربــی از پشــت تریبــون خوانــده می شــود

صرفاًً آهنــگ و ملــودی سرودهــا اســت کــه اجــرا می شــود، مــتنی همراهــش خوانــده نمی‌شــود. جالــب‌ امّّــا 

جمعیّّــت چهل پنجاه هزار نفــری داخــل ورزشــگاه اســت کــه بــا فقــراتی کــه تداعی‌کننــده‌ی بخــشِِ »حِِــزبََ اِللهِ هُُــمُُ 

الغالِِبــون« اســت، کاملًاً همــراهی می کنــد و اجــرای ایــن بخــش را خودجــوش و چهل پنجاه هزار نفــره بــر عهــده می‌گیرد. 

بــا ایــن اوصــاف، تکلیــف مقاومــت از اوّّل بــا خــودش، دشــمنش، زخم هایــی کــه خورده و خواهــد خورد و حتّیی رقبــای 

داخــلی کــه ایــن روزهــا فرصــت را مناســب دیــده و در تریبــونِِ »انحصــار حــقّّ سلاح در دســت دولــت« می‌دمنــد، 

ــود.  ــد ب ــت و خواه ــوده و هس ــخّّص ب مش

تلویزیون هــای شــهریِِ داخــلِِ ورزشــگاه و داخــل بزرگــراه، بــدون توقّّــف، مشــغول پوشــش زنــده‌ی مراســمند. 

خــارج از اســتادیوم و در نقطــه‌ی شروع مــسیر داخــل بزرگــراه، مــردم بــا تراکــم بــالا جمــع شــده و چشــم دوخته‌انــد بــه 

نخســتین تلویزیــون بزرگ شــهری کــه دروازه‌ی ورود مجازی شــان بــه داخــل اســتادیوم اســت. بعــد از اجــرای سرود 

حــزب الله، پیــام آیــت‌الله خامنــه‌ای بــه زبــان عربــی از پشــت تریبــون خوانــده می شــود. آخرالامــر هــم تابــوت 

 سیّّدحســن و  سیّّدهاشــم وارد ورزشــگاه می‌شــود. خــودروی حامــل پیکرهــا در مسیرهــای دومیــدانیِِ کنــاره‌ی زمیِنِ 

چمــنِِ دُُور ورزشــگاه و در برابــر جمعــیّّتی کــه روی ســکّّو و داخــل زمین چمــن نشســته‌اند، در حــال تشیــیع اســت. 

تصویربــرداران »المنــار« هــم کــه تابــوت شــهدا را چــون نگــینی درون قــاب دارنــد، قــاب را بــه رژی »المنــار« و از آنجــا 

بــه پخــش ماهــواره‌ای و تلویزیون هایــی در سراسر جهــان و از جملــه تلویزیــون شــهری کنــار ورزشــگاه مخابــره می کننــد 

ّـت بیروت هــم شــاهد شــکوهی باشــد کــه ایــن دو تابــوت در ورزشــگاه کمیل‌شــمعون خلــق کــرده و چنــد ده  تــا جمعی�

ــم‌خیز. ــکّّوها نی ــم روی س ــر را ه ــزار نف ه

هم‌زمــان، نماهنــگی صــوتی متشــکّّل از دکلمــه‌ای غــرّّا بــه عربــی و لابــه لا هــم از ســخنان خــود  ســیّّد در 

ــگ  ــد از جن ــردم بع ــا م ــدار ب ــیّّد در اوّّلین دی ــگیز  س ــاسی و شوران ــخنان حم ــم س ّـه‌اش ه ــت. افتتاحی� ــش اس ــال پخ ح

ــعب  ــم ش ــة ‌الله ... انّّك ــم و رحم ــسّّلام عليك ّـاس! ال ــرم الن� ّـاس و اك ــر الن� ّـاس و اطه ــا اشرف الن� ــت: »ي ــه‌روزه اس سی‌وس

عظيــم و انّّكــم شــعب ابــی و انّّكــم شــعب وفی ... الــسّّلام علــى شــهدائكم.« سروصــدای مــردم داخــل خیابــان و 

هم‌زمــان اشــک تعــدادی از آن هــا درم‌یآیــد و »لبّّیــک یــا نصر الله« اســت کــه از گوشــه‌و‌کنار و متن و حاشــیه، پرتــاب 

می شــود در دل آســمان ابــری بیروت! ســخنان  ســیّّد و دکلمــه‌ی محکــم عربــی و موسیــقی ســوگ مندانه‌ی کارن 

همایون فــر،1 ترکــیبی از غــم و ســوگ و حماســه و لطافــت را بــه سلّّول‌ســلّّول هــر بیننــده‌ای پمپــاژ می کنــد کــه شــاهد 

حقیــقی و مجــازی ماجــرا اســت.

پیکرهــا همچنــان داخــل ورزشــگاه در حــال تشیــیع بین حــاضران اســت. نماهنــگ صــوتی تمــام شــده امّّــا مجــری 

مراســم بــا آن صــدای محکــم و پختــه‌اش و در پس‌زمینــه‌ی موسیــقی حزن‌انــگیزی کــه همچنــان در حــال پخــش 

1 . آلبوم »سیّّدالُاُمّّة«
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ّـه در اعلیٰٰ‌درجــه ی  اســت، افکــت صــوتی تشیــیع واقــعی و بازنمایــی تصویــری آن در قــاب »المنــار« را یک‌تنــه و البت�

تـأمین می کـنـد. ّـت ـ کیفـی

 جنگنده های اسرائیلی

ابــراز احساســات داخــل ورزشــگاه بــه اوج ر‌ســیده. آن هایــی کــه نزدیک ترنــد چفیــه و گل پرتــاب می کننــد. خــارج 

ــان روی صورت‌هــا روان می شــود. ابروهــای  ورزشــگاه هــم مــردم میخکــوب تلویزیــون‌ شــهری شــده‌اند. اشــک های زن

ــد  ــگ کرده‌ان ــان را تن ــد، چشم‌هایش ــم فشرده‌ان ــه ه ــم ب ــا را محک ــه و دندان ه ــم رفت نـاری‎ام در ه یـگاری کـ جـوان سـ دو ـ

تــا حتّیی یــک فِِرِِیــم را هــم از دســت ندهنــد. و عمــق بلاهــت و حماقــت را ببین کــه دقیــقاًً در چــنین معرکــه‌ی عظــمیٰٰ و 

ترکیــب خشــم و شور و ســوگ و حماســه اســت کــه دســته‌ی پروازیِِ شــیطان، در ارتفــاعی پــایین، خــودش را بــالای سر 

مــردم می‌رســاند!

یــک دســته‌ی چهارفرونــدی متشــکّّل از دو فرونــد اِِف پانــزده و دو فرونــد اِِف سی‌وپنــج در پروازی بــه تعــبیر 

تعــبیر خودشــان، همــان  بــه  مــردم.  هــوار می‌شــود روی جمعیّّــتِِ چندصدهزار نفــریِِ   »Low Pass« خلبان هــا

ّـات ترور ‌ســیّّد بوده‌انــد، دوبــاره راهیِِ بیروت کرده‌انــد. هــر قــدر بــه ورزشــگاه نزدیک تــر  فروندهایــی را کــه مجــری عملی�

می شــوند، پایین تــر هــم می‌آینــد؛ جوری کــه وقتی بــالای سر مــا می‌رســند، حتّیی اجــزای هواپیمــای لیــدرِِ دســته ی 

پروازی هــم بــه‌وضوح معلــوم اســت.

بــا هیبــت ترســناک اِِف پانــزده لیــدر، چشم توچشــم می شــوم. ناگهــان انــگار کــه یــکی بــرق مــاشین زمــان را قطــع 

کنــد، زمــان فریــز می شــود و می‌ایســتد؛ دســته‌ی چهارفرونــدی در دل آســمان می‌ایســتد؛ ابرهایــی کــه جلــوی خورشــید 

و بــالای سرمــان بــازی درم‌یآوردنــد و می‌رفتنــد و می‌آمدنــد، می‌ایستنــد؛ قطــراتِِ گاه‌وبــی‌گاهِِ بــاران می‌ایستنــد؛ 

ــهری  ــیِِ ش ــونِِ چندصداینچ ــد؛ تلویزی ــی و شرقی‌اش می‌ایستن ــای غرب ــد و خیابان ه ــراهِِ حافظ‌اس ــلِِ بزرگ تِِّ داخ جمعی�

می‌ایســتد؛ حجــم ســکوت هِِــرّّه می شــود تــوی فضــا و ذهــن و زمــان، و مــن غریــق ایــن میزانســنم.

یـا تهـی کـردن قالـب نیسـت. نه‌آنکـه خیـلی  از تـرس  بـه هـم ریختـه. موقعیّّـت کـه نـاشی  آسـتانه‌ی ادراکـم 

شـجاع باشـم و دل قـرص؛ نـه! آن قـدر کنتراسـت آنچـه بـا صورتِِ به شـدّّت انسـانیِِ روی زمین جریـان دارد بـا آنچـه بـه 

غیر‌انسـانی‌تری‌ن و ابلیس صفتانه‌تریـن حالـت ممکـن، سی چهـل متر بالای سرمـان در حال رخ دادن اسـت بالا اسـت 

کـه دستـگاه هاضمـه‌ی روانیِِ یـکی مثـل مـن از پـردازش و هضمـش عاجـز اسـت. اصـولًاً کسی کـه بـه مقـام تر سـیدن 

ر سـیده، پیـش از تر سـیدن، درکی از سوژه پیـدا کـرده و معـرفتی یافته نسبـت بـه برزخی کـه در آن گرفتار اسـت؛ چنین 

مرحله‌ای ماقبل تـرس اسـت. امّّا من ماقبـل همـه‌ی ایـن مراحلـم! اصلًاً درکی از ایـن چیدمان نـدارم؛ مبهوتـم. اینجا 

روی زمین، پیر و جـوان و زن و مـرد و کـودک با دسـت خـالی گـردِِ هـم آمده‌اند تا یـاد و نـام قهرمانشـان را گـرامی دارند؛ 

و آن بـالا یک دسـته‌ی چهارفرونـدیِِ خاکستری‌رنـگ، مسـلّّح، خشـم‌آگین، کف بر لب‌آمده با حلقـه‌ی جهنّّمی بـر بینی، 

خارج از استادیوم و در نقطه ی 
شروع مسیر داخل بزرگراه، 

مردم با تراکم بالا جمع شده و 
چشم دوخته‌اند به نخستین 

تلویزیون بزرگ شهری که 
دروازه‌ی ورود مجازی‌شان به 

داخل استادیوم است.
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عتاب‌آلـود و خفّّاش گونـه آسـمان را می شـکافد و جلـو می‌آیـد و بـا صـدای خروجـیِِ 

موتورهـای جـت‌ در پـی آن اسـت کـه بـذر رعـب و تردیـد در ذهـن و روان چنـد صـد 

هـزار نفـری بـکارد کـه ایـن پـایین روی زمینند.

ــم  ــت‌وپا بزن ــه دس ــدون اینک ــتاده‌ام. ب ــت ایس ــاتلاق بُُه ــوی ب ــم. ت ــک نمی‌زن پل

ــه‌ای خبری  ــتای اخلاق حرف ــشتر، تلاشی در راس ‌ی بی ــات و حتّی ــرای نج و حتّیی تلاشی ب

بــرای ثبــت ایــن لحظــه بکنــم، لحظه به لحظــه بیــشتر فرو می‌روم و فرو رفتن خــود را 

نی فـضـا، بیگاـنـه‎ام بــا ایــن تجربــه، بیگانــه‌ام بــا لمــس  بـا اـ می‌بینــم. مــن بیگانــه‌‎ام ـ

ایــن مفاهیــم و حتّیی بیگانــه‌ام بــا ایــن مــردم. غــرق اقیانــوس ســکوت و رکــودم 

و لابــه لای امــواج، چــون تخته پــاره‌ای بــالا و پــایین می‌روم کــه بــا فریــاد حمــاسی 

»لبّّیــک یــا نصر الله« زن جــوانی کــه پشــت سرم ایســتاده، بــه خــود می‌آیــم. حبــابِِ 

شیشــه‌ایِِ بُُهــت و ســکوت و انفعالــم می‌شــکند. صــدای خــرد شــدنش را می شــنوم. 

خرده هایــش هــم ســقوط می کنــد در اعمــاقی کــه جــز تاریــکی چیزی نیســت و 

مــن ایــن بــالا بــر لبــه‌ی ســیاه چاله‌ی لازمــان و لامــکان بــه تماشــای سقوطشــان 

ایســتاده‌ام و بیــشتر و بیــشتر در تاریــکی فرو می‌رونــد.

ــه دل  ــد ب ــم می کن ــه‌ی غیر‌ارادی‌ام پرتاب ــوان از خلس ــا نصر الله« زن ج ــک ی »لبّّی

واقعیّّــت. زمــان دوبــاره جــاری می شــود، امّّــا هــنوز ســوتِِ ســکوت تــوی گــوش 

ّـت. زن، بــر خلاف مــن، بــا مشــت های  میــانی‌ام جــاری اســت. برمیگــردم بــه واقعی�

گره کــرده رو بــه اِِف پانزده‌هــا و اِِف سی‌وپنج‌هایــی کــه حــالا در حــال دور شــدن 

ــا! ــو کج ــر ت ــر تفکّّ ــن بح ــم در ای ــا کجایی ــد. م ــعار می‌ده ــد، ش هستن

ـّة« و »المــوت لاسرائیــل« هــم چــاشنی کار  الذّّل� منّّــا  ادامــه‌، »هیهــات  در 

می شــود. مــن در خلســه‌ام ول بــودم و ایــن جماعــت در همــان حین کــه با تماشــای 

طــواف تابــوت باشــکوه یــک قهرمــان در اطــراف ورزشــگاه و شنیــدن صــدای  ســیّّد، 

ــد. ــه بودن ــه مصــاف خصــم رفت ــود، ب ــر صورتشــان نشســته ب ــمِِ اشــکی ب ن

تابوت شــهدا هــنوز داخــل ورزشــگاه اســت. زن جــوان، خیلی عــادی و خــونسرد، 

شیشــه‌ی شیر را از تــوی کیفــش بیرون می‌کشــد و در دهــان نوزاد داخــل کالســکه 

می گــذارد. دو مــرد جــوان کنــاری‌ام هــم سیگارشــان را آتــش می‌زننــد و صحبتشــان را 

از سر می‌گیرنــد. پسرک دیگــری وســط خیابــان بــه رفیقــش اشــاره می کنــد کــه سربنــد 

ّـا عــلی العهــد« را روی پیشــانی‌اش محکــم کنــد. »ان�

دســته‌ی پروازی شــیطان دنبــال ترســاندن چــه کســانی اســت؟ آن زن جــوان؟ ایــن پسرک یــا آن دو جــوان کــه 

ــوب  ــدّّداًً میخک ــدن و مج ــگاری گیران ــود و سی ــدک ب ــردن فن ــن ک ــرفتن، روش ــعارها و آرام گ ــد از ش ــان بع ــا واکنشش تنه

تلویزیــون شــهری شــدن کــه اینمرتبــه قــرار بــود دبیرکلّّ جدیــد را بــه تصویــر بکشــد و ســخنانی کــه شــیخ نعیــم قاســم 

ــن  ــز ای ــه سرری ــبه‌نظامی، ک ــک گروه ش ــا ی ــخص ی ــک ش ــه ی ــن ن ــت و ‌سیّّدحس ــود؟ مقاوم ــرده ب ــاده ک ــردم آم ــرای م ب

زیســت و حیــات اســت. ایــن زیســت و حیــات اســت کــه وقتی ریشــه می‌دوانــد و در بطــن و زیــر پوســت جامعــه جــاری 

می شــود، نطفــه‌ی مقاومــت و تشــکلایتش را می بنــدد. از دل ایــن حیــات و زیســت اســت کــه مقاومــت می جوشــد و 

جــاری می شــود و شــکل و ســاختار پیــدا می‌کنــد.

تنهــا راه خشــکاندن تشــکلایت مقاومــت، خشــکاندن ریشــه‌ی ایــن زیســت و حیــات اســت؛ و گر نــه تــا وقتی ایــن 

ّـه و کــم نیــاوردن و ایمــان بــه کُُنــده‌ی زانــوی خــود داشتن، مقاومــت  حیــات انســانی جــاری باشــد و ایــن نــگاه و روحی�

ــا  ــاران باشــد ی ــر پشــت و شــانه و سر و صورت دارد، اعــم از آنکــه نــاشی از بمب ــی کــه ب ــا همــه‌ی زخم های می جوشــد، ب

ّـه  ُـر از زخــم، خــم نخواهــد شــد. قضی� پیجــر یــا ترور. تــا وقتی ایــن عالــم انســانی و اجتمــاعی جــاری باشــد، ایــن درخــت پ�

از خورشــدِِی میانــه‌ی تابســتانِِ کویــرِِ مرکــزیِِ ایــران هــم روشــنتر اســت.

ســاعت از چهــارده گذشــته و صحبت هــای شــیخ نعیــم قاســم تمــام نشــده کــه دارودســته‌ی شــیطان دوبــاره 

از ســمت جنــوب از راه می‌رســند و مــانوری می‌دهنــد و دوبــاره واکنــش همــان اســت کــه در مرتبــت قبــلی شــاهدش 

بــودم. تــأثیر دســته‌ی پروازی شــیطان روی ایــن جمــاعتی کــه مــثلًاً بــرای متفــرّّق کردنشــان از پایــگاه نواتیــم کوبیــده و 

تــا اینجــا آمده‌انــد، چیزی در مایه هــای واکــنشی اســت کــه مــا بــرای کــشتن پشــه‌ی مزاحــمِِ چُُــرتِِ عصرگاهیِِ تابســتانی 

ــس  ــلی تندی ــئول اسرائی ــه آن مس ــد ب ــط بای ــن وس ــرب. ای ــلِِ مغ ــرتِِ ماقب ــم در چُُ ــاره فرو می‌روی ــم و دوب خرج می کنی

بلوریــن بلاهــت بدهنــد کــه مــغرور از نمایــش دََم‌ودستــگاه میلیتاریــس‌تیاش، درآمــده بــود کــه »مــا در پیروزی تجربــه 

ــت  ــده‌ کار دست ــودای مع ــم و س ــد و بلغ ــزن سردی‌ات نکن ــالا ب ــای ماس ــازه«! چ ــیع جن ــا در تشی ــم و آن ه ــابقه داری و س

ّـت  ــک موقعی� ــه در ی ــه ای‌نمرتب ــد ک ــجاع می کن ــدر ش ــم آن ق ــرا ه ــدن، م ــه درآم ــت اوّّلیّّ ــدن و از بُُه ــار آم ــد! دو ب نده

مناســب، رو بــه جنــوب کــمین کنــم بــرای شــکار لحظــه‌ای کــه دســته‌ی شــیطان بــرای ســوّّمین مرتبــه بخواهنــد روی 

سـنگ می‌خورد. بـه ـ خـب تیرم ـ کـه ـ شـند، ـ بـده بکـ ّـت عرـ جمعـی

آقای دبیرکل

ابلیســچه ها بــه همــان دو مرتبــه قناعــت می کننــد و دیگــر خبری از آن هــا نمی‌شــود. مــن هــم نــاکام، بعــد 

از ســاعتی، موضــع اوّّلیّّــه را رهــا می‌کنــم. ســخنرانی شــیخ نعیــم قاســم، دبیرکلّّ 72ســاله و جدیــد حــزب الله، 

بنیان گــذاران  نخســت  حلقــه ی  اعضــای  از  و  شیــمی  ارشــد  کارشــناسی  و  کارشــناسی  دوره ی  فارغ التّّحصیــل 

»لبّّیک یا نصر الله« 
زن جوان از خلسه ی 
غیر ارادی ام پرتابم 
می کند به دل 
واقعیّّت.  زن، 
بر خلاف من، با 
مشت های گره کرده 
رو به اِِف پانزده ها و 
اِِف سی وپنج هایی 
که حالا در حال دور 
شدن هستند، شعار 
می دهد. ما کجاییم 
در این بحر تفکّّر تو 
کجا!



ــس از آن ــ ــهادت و پـ ــ شـ

فصــــــــــل ششــــــــــم
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حــزب الله، نسبــت بــه روزهــای نخســت ترور ‌سیّّدحســن و  سیّّدهاشــم خیــلی ارتقــاء پیــدا کــرده؛ فــرازوفرود دارد، 

مدیریّّت شــده اســت و حتّیی جاهایــی جمعیّّــت را بــه هیجــان می آورد و عاقبــت هــم بــا تمجیــد از  ســیّّد شــهید و 

تأکیــد بــر ادامــه ی مــسیرش، در یــک موقعیّّــت مناســب فرود می آیــد؛ موضوعــاتی کــه در ســخنرانی های روز 

نخســت پــس از شــهادت  سیّّدحســن در ســخنانش دیــده نمی شــد. صادقانــه هــم می‌گویــد کــه بــا درخواســت 

نداشــت؛  مقاومــت  بــرای  نظــامی  یــا  ســیاسی  دســتاورد  درگیری  ادامــه‌ی  چــون  کردیــم،  موافقــت  آتش بــس 

محــض! واقعیّّت گرایــی 

ــاعت سیزده  ــه از س ــگاه ک ــل ورزش ــم داخ ــم مراس ــم، می‌دانستی ــده بودی ــل ش ــه روز قب ــاتی ک ــان توجیه ــق هم طب

آغــاز می شــود، بایــد تــا ســاعت پانــزده تمــام شــود؛ ســاعت پانــزده تــا هفــده هــم بــرای تشیــیع پیکرهــا در داخــل مسیر 

طــرّّاحی شــده بــود. عقربه هــای ســاعت بــه 15:30 ر‌ســیده. ابرهایــی هــم کــه از شــمال آمــده بودنــد، حــالا دیگــر کاملًاً 

روی بیروت و منطقــه‌ی تشیــیع خیمــه زده‌ و جلــوی تابــش خورشــید را گرفتــه و هــوای سردِِ ســاعاتی قبــل را سردتــر هــم 

کرده‌انــد. لاجــرم، کلاه‌ کاپشــنها روی سر کشــیده می‌شــود. حــوالی 15:45 اســت کــه پیش قــراول کاروان حامــل 

ــه‌  ــه از سیِنِ برنام ــزب‌الله 45 دقیق ــرادران ح ــا ب ــا اینج ــد. ت ــات از راه می‌رس ــواز و تشریف ــای رزم ن ــامل گروه ه ــا ش پیکره

عقبنــد. در نهایــت، خــودروی حامــل پیکرهــا از راه می‌رســد؛ خودرویــی یکدســت مشــکی با شــعار کمــپین تشییع  ســیّّد 

ــو و عقــب و طــرفین خــودروی حامــل پیکرهــا،  ــه‌ی معــیّّنی از جل ّـا عــلی العهــد«. در فاصل روی شیشــه‌ی جلویــی: »ان�

ــا  ــه خودروه ــود را ب ّـت، خ ــا جمعی� ــده‌اند ت ــل ش ــیده حائ ــای پوش ــا صورت ه ــزب الله ب ــای رزمی ح ــه از نیروه ــد حلق چن

سـت. هـم تنـشـان اـ مـسیر حرکـتـش اـخـتلال ایـجـاد نکـنـد؛ لـبـاس رزمی ـ نـچسـباند و در ـ

 لبّّیک یا نصر‌الله

ــا جمعــیّّتی  ــد امّّ بلندگوهــای داخــل مــسیر، در هنــگام عــبور خــودروی حامــل پیکرهــا، مشــغول پخــش نوحه‌ان

کــه پشــت کاروان راه افتــاده، عمــوماًً شــعارهای خــودش را می‌دهــد؛ همچنــان هــم »لبّّیــک یــا نصر الله« در صــدر 

پُُرتکرارترینهــا اســت. کاروان وارد تونــل‌ چندصــدمتری داخــل مــسیر می شــود؛ تونــلی کــه از بالایــش خیابــان دیگــری 

عــبور می کنــد. صــدای بلندگــو و نوحــه اینجــا هــم قطــع نمی شــود. »المنــار« دوربین و تصویربــردارش را داخــل تونــل 

کاشــته بــود تــا پوشــش زنــده را اینجــا هــم داشــته باشــد.

ــع  ــودم را جم ــوشی و م ــم. گ ــالا می کش ــودم را ب ــراه خ ــار بزرگ ــد کن ــب‌دار تن ــواره‌ی شی ــل و از دی ــرم روی گاردری می پ

می کنــم و تــوی کولــه می گــذارم. می‌خواهــم ایــن قــاب آخــر بــرای خــودم باشــد؛ بــرای خــودِِ خــودم! نمی خواهــم 

ــوای سرد،  ــم. ه ــت بده ــر را از دس ــای آخ ــن نم ــم ای ــود؛ نمی خواه ــرداری ش ــت‌برداری و عکس ب ــرتِِ یادداش ــم پ حواس

آرام‌آرام از لابــه لای درزهــای کاپشــن، خــودش را بــه بدنــم می‌رســاند و مورمورم می کنــد. بــاران نــه به شــدّّت کــه بــه 

ّـت می بــارد؛ انــگار کــه کسی دارد بــرای تلطیــف فضا،  مثابــه‌ی چیزی بین حالــت پــودر و مــایع بــر سر تابوت هــا و جمعی�

ــفالت  ــف آس ــکی ک ــه نزدی ــان را ب ــر خودش ــالا دیگ ــه ح ــی ک ــگین و مرطوب ــای سن ــد. ابره ّـت چیزی می پاش روی جمعی�

غـم و دلتـنـگی را چـنـد براـبـر می کنـنـد. چـنـد متر پایین‎تــر از ابرهایــی کــه دارنــد زور می‌زننــد  یـکی، ـ سـانده‌اند، تارـ گـراه رـ بزرـ

خودشــان را بــه زمین برســانند و پیکرهــا را در میــان بگیرنــد، تابــوت باشــکوه ‌سیّّدحســن و  سیّّدهاشــم روی دوش 

ــت: ــردم روان اس م

در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن

من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می‌رود

 دامن کشان رفت ...

ــد  ــم منجم ــون درون رگ‌های ــم. خ ــخ می کن ــود. ی ــن می ش ــه چیز اسلوموش ــند. هم ــم می‌‎رس ــقاًً مقابل ــا دقی پیکره

ــیّّتی  ــم واقع ــه حج ــازه متوجّّ ــگار ت ــت و خیرگی. ان ــگاه و بُُه ــود ن ــودم می ش ــام وج ــود. تم ــز می ش ــم فری ــود. ذهن می ش

می شــوم کــه روی سرمــان هــوار شــده. انــگار تــا پیــش از ایــن، اینقــدر برایمــان قابــل لمــس نبــود. قــدرت درکمــان ایــن 

ــم چــه در حــال رخ دادن اســت. ــود و نمی فهمیدی ــاده ب ــد مــاه از شــتاب حــوادث عقــب افت چن

 ســیّّد …  ســیّّد …  ســیّّد …! مــا در طول چهــار مــاه گذشــته و حتّیی ایــن چنــد روزی کــه در لبنــان بوده‌ایــم، هــنوز وقــت 

نکرده‌ایــم بــرای تــو گریــه کنیــم! بــاورت می‌شــود؟ حــالا ایــن لحظــات آخــر اســت و قــاب نهایــی. همــه چیز دارد تمــام 

ــر و زور و در  ــه‌ی تزوی ــای عمل ــتان، در دنی ــای ابلیس پرس ــب کاران، در دنی ــای فری ــا، در دنی ــای لجّّاره ه ــود. در دنی می ش

دنیــای سیاهی لشــکرهای تبّرّج، حــالا دارد پیکــر غرقه به خــون وعــده‌ی صادقمــان ای‌نچــنین از مقابــل دیدگانــم 

ــذرد: می گ

ای ساربان آهسته ران کآرام جانم می‎رود       وان دل که با خود داشتم با دل ستانم می‌رود

ــم بزرگ  ــدن پرچ ــا دی ــکند، ب ــت می‌ش ــود، عاقب ــانده ب ــو رس ــر گل ــا زی ــودش را ت ــار خ ــرم و بی‌اختی ــه نرم ن ــغضی ک ب

ّـت کــه چهــره‌ی نیــم‌رخ  ســیّّد را روی پس‌زمینــه‌ای قرمــز بــه تصویــر کشــیده و  تــوی دســت یــکی از مــردان داخــل جمعی�

حــالا تــوی بــاد دارد تندوتنــد می‌رقصــد:

او می‌رود دامنکشان، من زهرِِ‌تنهایی چشان      دیگر مپرس از من نشان‌، کز دل نشانم می‌رود

خــودرو و جمعیّّــتِِ پشــتِِ سرش آرام‌آرام از سینــه‌ی سربالایــیِِ خروجــیِِ بزرگــراه می کشــند بــالا و راهیِِ شــارع 

ــا  ــت. م ــش اس ــر مهمان ــود، منتظ ــدیِِ وج ــای ازلی و اب ــر کرانه ه ــتاده ب ــم، ایس ــاج قاس ــوند. ح ــلیمانی می‌ش ــم س قاس

قبرســتان نشینانِِ عادت ســخیف هــم داریــم ایــن رفتن را بدرقــه می کنیــم.

ــای  ــش‌وپلای انته ــای پخ ــه صف ه ــده‌ام ب ــود. خیره ش ــم می ش ــم نم ن ــاران ه ــده و ب ــر ش ــه زمین نزدیک ت ــا ب ابره

جمعیّّــت کــه مثــل بچّّه یتیم هــا چنــد صــد متر عقب تــر از پیکرهــا از شیــب بــالا می‌رونــد. هــقِِ بعــدی بــا قــدرت 

می‌زنــد زیــر گلــو. بی‌محابــا و روی شیــبِِ تنــدِِ کنــاره‌ی بزرگــراه حافظ‌اســد بیروت می‌زنــم زیــر گریــه ...! 

بدرقه مهمان حاج قاسم
ــند  ــراه می کش ــیِِ بزرگ ــیِِ خروج ــه‌ی سربالای ــرش آرام آرام از سین ــتِِ س تِِّ پش ــودرو و جمعی� خ

ــای ازلی و  ــر کرانه ه ــتاده ب ــم، ایس ــاج قاس ــوند. ح ــلیمانی می ش ــم س ــارع قاس ــالا و راهیِِ ش ب

ابــدیِِ وجــود، منتظــر مهمانــش اســت. مــا قبرســتان نشینانِِ عادت ســخیف هــم داریــم 

ــم ــه می‌کنی ــن را بدرق ــن رفت ای
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یــک ســال از هفتــم اکــتبر و »طوفــان الاقصٰیٰ« می گــذرد. در ایــن یــک  ســال، مــن دو بــار خــود را بــه لبنــان 

ــر از  ــگ تندت ــض جن ــه نب ــی ک ــون، در روزهای ــود. و اکن ــته ب ــگ گذش ــه از شروع جن ــار اوّّل، دو هفت ــاندم. ب رس

ــت.  ــته نیس ــه گذش ــچ چیز شبی ــت. هی ــرده اس ــییر ک ــه‌ چیز تغ ــته‌ام. هم ــر بازگش ــار دیگ ــد، ب ــه می زن همیش

ده هــا نفــر از فرماندهــان و نیروهــای حــزب الله در ایــن مــدّّت شــهید شــده اند. ترورهــا، پــس از ماجــرای 

انفجــار پیجرهــا، شــدّّت بیــشتری یافتــه و حــملات موشــکی و هوایــی بی رحمانه تــر از ماه هــای قبــل ادامــه 

دارد. تقریباًً روزی نیست که خبر شهادت یکی از اعضای ارشد مقاومت به گوش نرسد.

 بــرای رســیدن بــه لبنــان ناچــار شــدم از مسیرهایــی دور و دشــوار عــبور کنــم. رژیــم غاصــب، آســمان را بــر روی 

ــانم.  ــان برس ــه لبن ــود را ب ــی خ ــده ی عرب ــارات متّّح ــسیر ام ــدم از م ــبور ش ــن مج ــت و م ــران بس ــای از ای پروازه

هــنوز بــه لبنــان نرســیده بــودم کــه خبر آمــد مقــرّّ فرماندهــان حــزب الله هــدف حملــه ی موشــکی قــرار گرفتــه 

ــای  ــه نیروه ــود ک ــرده ب ــد ک ــا تهدی ــل باره ــش، اسرائی ــا پی ــد. از هفته ه ــده بودن ــهید ش ــادی ش ــمار زی ــت. ش اس

زمــینی خــود را وارد خــاک لبنــان خواهــد کــرد و بــخشی از آن را اشــغال خواهــد نمــود؛ اشــغالی کــه در کارنامــه ی 

ــان  ــر زم ــش از ه ــد بی ــر می‌رس ــه نظ ــون ب ــت و اکن ــنا اس ــراری و آش ــه ای تک ــستی، تجرب ــم صهیونی ــیاه رژی س

دیگــری بــه آن هــدف شــوم خــود نزدیــک شــده اند. حــزب الله هــنوز از زخــم حــملات پهپادهــا التیــام نیافتــه 

ــت. ــه اس ــانه رفت ــق آن را نش ــملات، رم ــد ح ــن موج جدی ــه ای ک

بر خلاف مسیر کوچ 

محسن اسلام زاده

مستندساز


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 حرکت خلاف جریان کوچ

در نخســتین روز پــاییز، جنــوب لبنــان زیــر بمباران هــای سنــگین قــرار گرفــت؛ بیــش از ششــصد شــهید، دو هــزار 

مــجروح و ویــرانی صدهــا خانــه؛ مردمانی کــه ناچــار شــدند خانــه و خاکشــان را رهــا کننــد و به شــمال پنــاه ببرنــد؛ جایی 

سـت. مـان ماـنـده اـ شـک ها در اـ هـنوز از هـجـوم موـ ـکـه ـ

امّّــا مــن تصمیــم خــود را گرفتــه‌ام؛ بــر خلاف جریــان کوچ اجبــاری مــردم، می خواهــم بــه جنــوب بروم؛ می خواهــم 

جـان. بـا ـ بـا دل، ـ بـا چـشـم، ـ یـد، لـمـس کـنـم: ـ هـم آنـچـه را باـ ببیـنـم؛ می خواـ

در دل شرایــط بحــرانی، گاهی تصــوّّر می‌کنی همــه چیز بــه یــک انــدازه تیره و سنــگین اســت؛ امّّــا در ایــن پنــج روز، 

بــا انســان هایی آشــنا شــدم کــه خاطره شــان بــرای همیشــه در ذهــن و دلــم خواهــد مانــد. بســیاری از افــرادی کــه دیــدم، 

مستقیــم یــا غیر مستقیــم بــا حــزب الله در ارتبــاط بودنــد و جزو نیروهــای مدافــع وطــن بــه شــمار می‌رفتنــد. متأسّّــفانه 

ــن  ــود، ممک ــده ش ــانه‌ها دی ــره‌اش در رس ــه چه ــس ک ــر ک ــا ه ــم؛ در اینج ــت کن ــری ثب ــان تصوی ــداد از آن ــازه ن ــط اج شرای

ــود؛ او  ــاضر ش ــا ح ــل دوربین م ــازه داد مقاب ــه اج ــود ک ــانی ب ــدود کس ــکی از مع ّـاس ی ــرار گیرد. عب� ــدف ترور ق ــت ه اس

ّـاس فعّّــال رســانه‌ای اســت کــه در طول  پذیرفــت در جنــوب لبنــان همراهمــان باشــد و نقــش مترجــم را ایفــا کنــد. عب�

ایــن یــک ســال، کار حرفــه‌ای خــود را کنــار گذاشــته و بــه امدادرســانی روی آورده اســت؛ او بی‌وقفــه در مناطــق پُُرخطــر 

حــاضر می شــود و در خدمــت مــردم و مقاومــت اســت. 

 از امنیّّت به ویرانی 

ــوان  ــه عن ــق ب ــیاری از مناط ــنوز بس ــودم، ه ــده ب ــان آم ــوب لبن ــه جن ــد ب ــاخت مستن ــرای س ــه ب ــته ک ــال گذش س

مناطق امــن شــناخته می شــدند امّّــا این بــار همــه چیز تغــییر کــرده اســت. دیگر نقطــه‌ای وجــود نــدارد کــه بتــوان آن را 

واقــعاًً امــن نامیــد؛ هــر لحظــه ممکــن اســت موشــکی فرود آیــد و خانــه‌ای را بــا خــاک یکســان کنــد. بســیاری از خانه هــا 

خــالی از ســکنه شــده‌اند امّّــا هــنوز هــم بــوی زنــدگی از دل ایــن ویرانه هــا بــه مشــام می‌رســد؛ بــوی نــانِِ پخته شــده بــه 

دســت زنانی کــه یــا جایــی بــرای رفتن ندارنــد یــا مانــدن را بــه آوارگی و تــرک خانــه ترجیــح داده‌انــد. نمی‌دانــم اگر مــن در 

چــنین شرایطی بــودم، چــه تصمیــمی می گرفتــم؛ آیــا می توانســتم جان ســه فرزنــد و هــمسرم را بــه خطر بینــدازم یــا کوچ 

نم میـبـود؟ ّـا محتـمـل ـ سـخت اـمّ تـم انتـخـاب ـ ـکـردن و دل کـنـدن از خاـنـه و خاطراـ

 مخالفان در میانه‌ی جنگ 

شرایــط لبنــان در یــک ســال گذشــته باعــث شــده صــدای مخالفــان جنــگ بیــش از همیشــه شنیــده شــود؛ 

ــا  ــا ی ــستی در تصمیم ه ــه س ــا ب ــن اعتراض ه ــر ای ــا اگ ــد امّّ ــند و اعتراض کنن ــران باش ــد نگ ــق دارن ــق، ح ــه به ح ــرادی ک اف

نــاآرامی در جامعــه بینجامــد، شــاید اوضــاع از آنچــه هســت پییچده تــر و بحرانی تــر شــود. نمی‌دانــم بــا تــداوم جنــگ، 

ــا  ــد پیوســت ی ــه صــف مقاومــت و دفــاع خواهن ــا در نهایــت ب ــد کــرد؛ آی ایــن گروه هــا چــه مــسیری را انتخــاب خواهن

ناخواســته قــدم در مــسیری خواهنــد گذاشــت کــه بــه نفــع دشــمن تمــام می شــود؟ 

 شبی که زمان ایستاد 

نیمه شــب اســت و مشــغول نــوشتن خاطــرات روز گذشــته‌ام؛ ســاعاتی کــه 

ــخ  ــال. خبر تل ــاید دو س ــاعت، ش ــاید دو س ــید! ش ــدر طول کش ــقاًً چق ــم دقی نمی‌دان

ّـاس  ــن، عب� ــت؟ م ــن اس ــطور ممک ــود. چ ــخت ب ــم س ــاورش برای ــود و ب ــاکی ب و دردن

و چندتــن از بچّّه هــا در هتــل مشــغول برنامه‌ریــزی بــرای تصویربــرداری روزهــای 

ــید!  ــان آن خبر رس ــه ناگه ــم ک ــده بودی آین

هیــچ کــس نمی توانســت حــرف بزنــد؛ هیــچ کــس نمی توانســت تــکان بــخورد 

یــا حتّیی اشــک بریــزد. بچّّه هــا توانســته بودنــد بــا موبایل هایشــان چنــد تصویــر 

بگیرنــد امّّــا از مــن خواستنــد سریــعاًً خــودم را بــه بیروت برســانم تــا از آنچــه رخ داده 

بــود گــزارش بــگیرم. می گفتنــد شــدّّت انفجــار بســیار زیــاد بــوده و اسرائیــل هرگــز در 

ــود.  ــی استفــاده نکــرده ب ــلی خــود از چــنین بمب های حــملات قب

بــا هــر ســخ‌تیای کــه بــود، بــا دلی خــونین بــه ســوی بیروت حرکــت کردیــم. 

فاصلــه‌ی چهل کیلــومتری بین صیــدا و بیروت برایــم همچــون هــزاران کیلــومتر 

می‌آمــد؛ هــم دلــم می خواســت زودتــر برســیم، هــم از رســیدن می ترســیدم. ســاعت 

۸:۳۰ اســت و یــک ســاعت دیگــر بــه مقصــد می‌رســیم. خــدا کنــد ایــن خبر دروغ 

باشــد و فقــط یــک بــازی رســانه‌ای دشــمن! نمی خواهــم بــاور کنــم. تماس هــا یــکی 

ــا  ــا کسی آنج ــز م ــا ج ــیم. گوی ــر برس ــد زودت ــا می خواهن ــد. از م ــری می‌آی ــس از دیگ پ

ــیم. ــیّّد برس ــل س ــه مقت ــت ب ــرار اس ــه ق ــم ک ــا اوّّلین گروهی هستی ــت. م نیس

 یورش نهایی 

وقتی ســیّّد بــه شــهادت رســید، بــرای بســیاری از مــا ایــن شــک بــه یــقین تبدیــل 

شــد کــه اسرائیــل دیگــر هیــچ مانــعی بــرای حملــه و یورش زمــینی نخواهــد داشــت. 

استرس تمــام وجــودم را فــرا گرفتــه بــود. می‌ترســیدم اوضــاع ماننــد ســال ۱۹۸۲ 

ــان و  ــوب لبن ــت و جن ــت را شکس ــدّّ مقاوم ــستی س ــم صهیونی ــه رژی ــانی ک ــود؛ زم ش

حتّیی بیروت را اشــغال کــرد. اکثر فرماندهــان ارشــد حــزب الله ترور شــده‌اند و بــه 

نظــر می‌رســد هیــچ کــس قــادر بــه مقابلــه بــا آنــان نخواهــد بــود.

ایــن پرســش ها در ذهنــم پُُررنگ تــر از همیشــه شــده بــود: چــرا سیّّدحســن 

خدا کند این 
خبر دروغ باشد 
و فقط یک بازی 

رسانه ای دشمن! 
نمی خواهم باور 

کنم. تماس ها 
یکی پس از دیگری 

می آید. از ما 
می خواهند زودتر 

برسیم. گویا جز ما 
کسی آنجا نیست. 

ما اوّّلین گروهی 
هستیم که قرار 
است به مقتل 

سیّّد برسیم



ــس از آن ــ ــهادت و پـ ــ شـ

فصــــــــــل ششــــــــــم

مهر 1404         شماره 4         مسیر           340341             مسیر          مهر 1404         شماره 4

حــزب الله را وارد چــنین جنــگ نابرابــری کــرد؟ چــرا جــان خــود و بســیاری از فرماندهــان مقاومــت را بــه خطــر انداخــت؟ 

در روزگاری کــه دولت هــای عربــی ســکوت کــرده بودنــد، چــرا او ماننــد دیگــران ســکوت نکــرد و جنــگ بــه چــنین 

ــید؟ ــه‌ای رس نقط

چنــد روز پــس از ترور ســیّّد، اسرائیــل بــه ترور باقیمانده هــای حــزب الله و دیگــر فرماندهــان گروه هــای مقاومــت 

دســت زد. بــا وجــود اینهمــه جنایــت و ترور، هــنوز بــه اهدافــش نرســیده و به هــمین دلیــل وحشی تر از همیشــه شــده 

اســت. اکنــون بــه بمباران هــای کور و بی هــدف روی آورده. اسرائیــل حــالا مــردم را هــدف قــرار داده اســت؛ نه‌تنهــا 

جــان و مالشــان، بلکــه می خواهــد از طریــق فشــار اقتصــادی، ســیاسی و آواره کــردن شــمار بیــشتری از مــردم، روح 

مقاومــت و ایســتادگی را نابــود کنــد.

 فرار از غم بیروت 

ــر  ــاعت دیگ ــک س ــم حتّیی ی ــده؛ نمی خواه ــموم ش ــم مس ــوای بیروت برای ــی ه ــن، گوی ــهادت  سیّّدحس ــس از ش پ

ــودم  ــام وج ــراری تم ــن بی ق ــرارم و ای ــم. بی ق ــت می کن ــسّّ غرب ــان ح ــار، در لبن ــتین ب ــرای نخس ــم. ب ــهر بمان ــن ش در ای

ــد.  ــم ش ــمال خواه ــازم ش ــده‌اند، ع ــه کوچ ش ــار ب ــه ناچ ــانی ک ــا پناه‌جوی ــدار ب ــه‌ی دی ــه بهان ــردا ب ــت. ف ــه اس ــرا گرفت را ف

می خواهــم مــدّّتی از بیروت فاصلــه بــگیرم. می خواهــم طرابلــس و دریــای شــمال را ببینــم؛ شــاید در آنجــا بتوانــم بــرای 

لحظــاتی کوتــاه، از زیــر فشــار ایــن غــم و تردیــد رهایــی یابــم.

 امیدی از آسمان ایران 

یــکی از رویدادهــای چشــمگیر پــس از عملیّّــات طوفــان الاقصٰیٰ، آشــکار شــدن ضعــف سپرهــای دفــاعی 

ــه  ــان داد ک ــل نش ــد، در عم ــیغ می‌ش ــدگی تبل ــزار بازدارن ــوان اب ــه عن ــال‌ها ب ــه س ــی ک ــود. ادّّعای ــستی ب ــم صهیونی رژی

ــا واقعــیّّتی نظــامی. جبهــه ی مقاومــت بارهــا موفّّــق شــد اهــداف نظــامی را در  بیــشتر یــک توهّّــم رســانه ای بــوده ت

ّـات  عمــق سرزمین هــای اشــغالی هــدف قــرار دهــد. امّّــا آنچــه بیــش از همــه توجّّــه جهانیــان را جلــب کــرد، دو عملی�

موشــکی جمــهوری اسلامی ایــران بــود؛ عملیّّــاتی کــه بیش ازپیــش، ناتــوانی و شــکنندگی ایــن رژیــم را عیــان 

ــساخت.

کــشور مــن، ایــران، ســال ها اســت بــار بی تفــاوتی و ســکوت همســایگانی را بــه دوش می‌کشــد کــه چشــم بــر رنــج 

مــردم فلســطین و لبنــان بســته‌اند. امّّــا ایــران هیــچ گاه از مــسیر حمایــت از مظلومــان عقــب ننشســته و همــواره بــر 

آرمان هــای خــود ایســتاده اســت. در ایــن روزهــا و شــب‌ها، تنهــا کــشوری کــه بــه دل‌هــای شکســته‌ی چادرنشینــان 

ــانی امیــد می بخشــد، ایــران اســت؛ موشــک هایی کــه بــه ســوی سرزمــینی شــلّّیک شــدند کــه  فلســطینی و آوارگان لبن

مـت را دارد. یـش بـیـداری و مقاوـ هـنوز گنجاـ نی آـسـمان ـ نـد اـ شـده، نـشـان دادـ شـغال ـ سـت اـ ـسـال ها اـ

تــرس در دل اشــغالگران کاشــته شــد؛ نه فقــط از قــدرت نظــامی، کــه از اراده‌ای کــه پشــت آن ایســتاده اســت. 

ناتوانی در برابر موشک ایرانی
ّـات موشــکی جمهــوری اسلامی   آنچــه بیــش از همــه توجّّــه جهانیــان را جلــب کــرد، دو عملی�

ــاخت.   ــان س ــم را عی ــن رژی ــکنندگی ای ــوانی و ش ــش، نات ــه بیش ازپی ّـاتی ک ــود؛ عملی� ــران ب ای

کشــور مــن، ایــران، ســال‌ها اســت بــار بی تفــاوتی و ســکوت همســایگانی را بــه دوش 

ــته اند. ــان بس ــطین و لبن ــردم فلس ــج م ــر رن ــم ب ــه چش ــد ک می کش

شــب گذشــته، بــرای مــن و بســیاری از مــردم ایــن سرزمین، شبی آرام بــود؛ آرامشی برخاســته از یــقین بــه اینکــه هــنوز 

کســانی هستنــد کــه صــدای مظلومــان را می شــنوند؛ کســانی کــه در برابــر ظلــم، سر فرود نمی‌آورنــد و هــنوز می‌داننــد 

ــکنند. ــاخ غول را بش ــه ش چگون

 پیروزی بر فقر 

پیــش از آنکــه راهی شــمال لبنــان شــوم، بــا شــناختی کــه از تاریــخ پُُرتنــش ایــن منطقــه داشــتم، تصــوّّر نمی کــردم 

روزی برســد کــه پناه‌جویــان جنــوب در اینجــا بــا آغــوشی بــاز پذیرفتــه شــوند. تفاوت‌هــای فرهنــگی، مــذهبی و قــومی 

در ایــن سرزمین، ســال ها بــستر نــزاع، درگیری و خون‌ریــزی بوده‌انــد؛ امّّــا آنچــه در ایــن ســفر دیــدم، خلاف همــه ی 

تصوّّراتــم بــود.

در شــمال، ســکوت حکم فرمــا بــود؛ نــه صــدای پهپادهایــی کــه بی‌وقفــه در آســمان غــرّّش می کردنــد، نــه ســوت 

ــع از  ــری مان ــش ظاه ــا آرام ــود امّّ ــا خبری نب ــگ، در اینج ــوی جن ــکافتند. از آن هیاه ــمان را می ش ــه آس ــک هایی ک موش

درک درد دیگــری نمی شــود کــه مــردم ایــن منطقــه بــا آن روبــه‌رو هستنــد؛ جنــگی پنهــان و فرســاینده بــه نــام »فقــر«.

ــد؛ فقــر  ــرم می کنن ــا فقــر دســت وپنجه ن ــد، ب ــان هستن مــردمی کــه بیشترشــان از اهــل تــسننّن و مســیحیان لبن

ــأمین ابتدایی‌تریــن نیازهــای روزمــرّّه را دشــوار کــرده اســت. بااینحــال، هــمین مــردم  عمیــق و آشــکاری کــه حتّیی ت

رنج دیــده اکنــون میزبــان بیــش از یــک میلیــون نفــر از هم وطنــان جنوبــی خــود شــده‌اند؛ تصویــری کــه مــرا بــه یــاد 

روزهــای جنــگ تحمیــلی و مهاجــرت هم وطنان مــان در آن دوران انداخــت. امّّــا آنچــه بیــش از هــر چیز در اینجــا 

ــه  ــا ک ــمی و بی ری ــان صمی ــت؛ آن‌چن ــان اس ــه مهم ــت ب ــت نسب ــواریِِ بی چشمداش ــد، احترام و بزرگ ــم می آی ــه چش ب

گویــی روزگار نیز در برابــر ایــن کرامــت انســانی سر تعظیــم فرود می آورد. مردمــانی کــه اگــر تنهــا دو قــرص نــان 

ــه را در  ــه، هم ــی بی‌کران ــون دریای ــان، همچ ــای دلش ــند؛ صف ــان می بخش ــه مهم ــگ ب ــکی را بی درن ــند، ی ــته باش داش

آغــوش می گیرد.

 رن‌گ باختن دروغ ها

دیگــر نمی تــوان بــرای جنــگ در لبنــان مرزی قائــل شــد. جنــوب و شــمال در ایــن ویــرانیِِ بی پایــان تفــاوتی ندارنــد. 

ــت. امروز  ــته اس ــاقی نگذاش ــاه ب ــودکی بی گن ــرای ک ــاه امنی ب ــه‌ای، پن ــرای لحظ ــن سرزمین، حتّیی ب ــه‌ای در ای ــچ نقط هی

پیکــر کــودکان کشته شــده را در آغــوش مــادران و پدرانشــان دیــدم و دلــم به‌شــدّّت فشرده شــد؛ در یــک لحظــه، گویــی 

ُـر از تــرس  فرزنــدان خــودم را در کفنهــای خــونین آنــان می‌دیــدم و در لحظــه‌ای دیگــر، گویــی کودکانــم در چشــمان پ�

ایــن بی پناهــان گــم شــده بودنــد؛ کــودکانی کــه حــقّّ زنــدگی از آنــان گرفتــه شــده و شــاید فــردا کفنپوشــانِِ خــاکِِ ایــن 

سرزمین نامیــده شــوند.

رژیــمی کــه امروز در آتــش خشــونتی بی حــد می‌سوزد، دیگــر حتّیی تلاشی بــرای پنهــان کــردن چهــره‌ی واقــعی خــود 
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نــدارد؛ دروغ هــای رســانه‌ای‌اش رنــگ باخته‌انــد و کــمتر‌کسی بــاور دارد کــه ایــن 

ــه  ــه روزگاری ب ــان ک ــد. حتّیی آن ــد ش ــوش خواه ــازش خام ــا س ــره ی ــا مذاک ــونت ب خش

ــچ میز  ــچ واژه‌ای، هی ــه هی ــد ک ــی دریافته‌ان ــون به‌خوب ــد، اکن ــد داشتن ــو امی گفت‌وگ

ّـف کنــد، زیــرا  مذاکــره‌ای و هیــچ طرح صلــحی نمی توانــد ایــن مــاشین جنــگی را متوق�

تنهــا بــه یــک هــدف می‌اندیشــند: ســلطه بــر همــه چیز، بــر تمــام ایــن سرزمین، بــر 

تمــام ایــن منطقــه.

 فردای دشوار طرابلس 

ــدادی  ــا تع ــتم ب ــدّّت توانس ــن م ــتم؛ در ای ــس هس ــه در طرابل ــت ک ــج روز اس پن

از اهــالی دیــدار کنــم و از وضعیّّــت مــردم اینجــا بیــشتر بدانــم. آنچــه در نــگاه 

نخســت جلــب توجّّــه می کنــد، نــوعی همزیــستی نــسبی میــان مســیحیان، اهــل 

تــسننّن و جمــعی از شیعیــان اســت؛ همزیــس‌تیای کــه به نــوعی تهدیــدی جــدّّی 

امّّــا پرســش  ایــن منطقــه بــه شــمار می‌رود.  بــرای نقشــه های شــوم دشــمنان 

اســاسی اینجــا اســت: ایــن همزیــستی تــا چــه زمــانی پایــدار خواهــد مانــد؟ فشــارهای 

فزاینــده‌ی اقتصــادی، مشــکلات روزمــرّّه و نــداشتن چشــم‌انداز روشــن، تحمّّــل 

مــردم را به شــدّّت کاهــش داده اســت و وقتی تــاب‌آوری فرســوده می شــود، وقتی 

ــتانه  ــحنی دوس ــا ل ــمن ب ــدای دش ــدن ص ــوم می‌آورد، شنی ــو هج ــر س ــج از ه درد و رن

ــش  ــگی بی ــب و دو‌دست ــر فری ــنین شرایطی، خط ــت؛ در چ ــواری نیس ــدان دش کار چن

از همیشــه در کــمین اســت. مــن از آن روز می ترســم؛ روزی کــه بــذر نفــاق در دل هــا 

ــخ،  ــه در تاری ــوند؛ روزی ک ــر ش ــر و گسترده ت ــو عمیق ت ــکاف ها از ن ــود و ش ــته ش کاش

ــد. ــته باش ــودی نداش ــانی س ــد و پشیم ــم بمان ــای زخ ــا ج تنه

فــردا بایــد بــه بیروت بازگــردم. شــب گذشــته بــا عبّّــاس تمــاس گرفتــم؛ خبر 

ــا افــرادی ترتیــب دهــد کــه حتّیی اگــر روزی در  ــد گفت‌وگــو ب ــق شــده چن داد کــه موفّّ

تقابــل بــا حــزب الله بودنــد، اکنــون دیدگاه‌هــای متفــاوتی دارنــد. بایــد خــودم را بــه 

او برســانم؛ بایــد بــا کســانی دیــدار کنــم کــه تــا کنــون فقــط نامشــان را شنیــده‌ام، امّّــا 

ــن روزهــا ضروری اســت. ــهتر ای ــرای فهــم ب امروز روایتشــان ب

 ناکامی جنایت 

مــاه از نیمــه گذشــته و شــمار ترورشــد گان آن قــدر بــالا رفتــه کــه به ســختی 

می تــوان نــام و عــددی برایشــان ثبــت کــرد. بااینهمــه، رژیــم اسرائیــل بــا ارتــکاب بی پایان‌تریــن جنایــات، هــنوز 

ــهدا  ــادی از ش ــمار زی ــد ش ــدارد. هر‌چن ــدانی ن ــاوت چن ــط تف ــزّّه نیز شرای ــد. در غ ــت یاب ــود دس ــداف خ ــه اه ــته ب نتوانس

ــن  ــودکان ای ــه ک ــت ک ّـت آن اس ــا واقعی� ــد، امّّ ــه درد می‌آورن ــده‌ای را ب ــر بینن ــب ه ــان‌سوز، قل ــخ و ج ــی تل ــا روایت های ب

سرزمین بــه جــای آنکــه طعــم کــودکی و زنــدگی را بچشــند، تنهــا میراثی کــه بــر جــای می‌گذارنــد ردّّ خــون بر خاک اســت.

رژیــم صهیونیــستی بــا وجــود بــرخورداری از تمــامی قــدرت نظــامی و پشتیبــانی بی قیــدوشرط ســیاسی و رســانه‌ای 

ــودی آزادی و  ــز ناب ــه ج ــدافی ک ــت؛ اه ــده اس ــاکام مان ــود ن ــوم خ ــداف ش ــق اه ــنوز در تحقّّ ــکا، ه ــژه آمری ــرب، به‌وی غ

خاموش ســازی صــدای آزادی خواهــان چیزی در سر نمی‌پرورانــد. ایــن تلاش عیــان بــرای فرو نشــاندن فریــاد مــردم 

ــت. ــوشی اس ــکوت و فرام ــه‌ی س ــه ورط ــان ب ــش از جه ــن بخ ــرای سپردن ای ــوششی ب ــت، ک ــزّّه، در حقیق غ

ــی کــه هزینه هــای مقاومــت و  ــد؛ روزهای ُـردردی را سپری می کنن ــان و غــزّّه روزهــای ســخت و پ� در ایــن گیرودار، لبن

پایــداری بــا گران‌تریــن بهــا پرداخــت می شــود؛ بهایــی کــه مردمــان ستمدیــده‌ی ایــن سرزمین هــا همچنــان خامــوش و 

اســتوار بــر دوش می‌کشــند.

 باور به ایستادگی 

امروز سیاُُمین روزی اســت کــه در لبنــان بــه سر می بــرم. احســاس می کنــم زنــدگی‌ام بــه دو بخــشِِ پیــش و پــس 

از ایــن ســفر تقســیم خواهــد شــد؛ رویدادهایــی کــه تــا پایــان عمــر در ذهــن و جانــم نقــش خواهنــد بســت و هرگــز 

ــرد.  ــم ک ــان نخواه فراموشش

فــردا بــه ســوی تهــران بازمیگــردم و لبنــان را بــا آینــده‌ای مبهــم تــرک می کنــم؛ آینــده‌ای کــه می‌دانــم ثمــره ی 

پایــداری امروز خواهــد بــود. بــاور مردمــان ایــن سرزمین بــه مقاومــت، چیزی بــود کــه بیــش از هــر چیِزِ دیگــر می شــد 

دیــد و حــس کــرد؛ مردمــانی کــه در دلِِ هــزاران رنــج، ایســتادگی را بــه تســلیم شــدن و تــن ‌دادن بــه خواســت ستمگــران 

نـد. یـح داده‌اـ ترجـ

ــدستی،  ــر در اوج تنگ ــانی دیگ ــه مردم ــانی ب ــه آوارگان و یاری‌رس ــاه دادن ب ــوازی و پن ــسّّ میهمان ن ــه ح ــم ک می‌دان

روزی در شــعرهای زیبــای شــاعران لبنــانی خواهــد درخشــید. 

 وعده‌ای برای فردا 

می‌دانــم ایــن جنــگ بــه‌زودی پایــان خواهــد یافــت و بــار دیگــر رنــگِِ زنــدگیِِ شــاداب و بــوی خــوش دریــای 

مدیترانــه بــر لبنــان خواهــد نشســت. امروز، دانســته هایم بیــش از ندانســته هایم اســت. امروز می‌دانــم روزی فــرا 

ّـق خواهــد  خواهــد رســید کــه وعــده‌ی خداونــد را بــرای زنــان و مــردان جهادگــر خواهیــم دیــد؛ وعــده‌ای کــه به یــقین تحق�

یافــت. می‌دانــم آزادی سرزمین هــای اشغال شــده نزدیــک اســت. می‌دانــم بهــای رســیدن بــه آزادی گــران اســت. 

ــد. ــد مان ــادگار خواه ــه ی ــکاران ب ــرای ستم ــیاه ب ــره‌ای س ــد و چه ــد مان ــدار نخواه ــه پای ــتم همیش ــه س ــم ک می‌دان

رژیم صهیونیستی 
با وجود 
برخورداری 
از تمامی 
قدرت نظامی 
و پشتیبانی 
بی قیدوشرط 
سیاسی و رسانه ای 
غرب، به ویژه 
آمریکا، هنوز در 
تحقّّق اهداف 
شوم خود ناکام 
مانده است؛ 
اهدافی که جز 
نابودی آزادی و 
خاموش سازی 
صدای 
آزادی خواهان 
چیزی در سر 
نمی پروراند
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 یــکی از دشــواری های بنیادین در شــناخت چهره هــای بزرگ تاریــخ، پدیده ای اســت که می تــوان آن را 

»حجــاب معاصرت« نامیــد. هم زمانی بــا این افراد، مــا را در معــرض داوری های شــتاب زده و محــدود قرار 

می دهــد. در هنگامه ای کــه آنان هــنوز درگیر مســائل روزگار خویشــند، هــم‌عصران غالــباًً نمی توانند ورای 

نزاع های جاری و شرایط اجتماعی و ســیاسِیِ لحظه، به جایگاه حقیقی ایشــان در افق تاریخ بیندیشند. تنها با 

گذر زمان و با ایجاد فاصله ای تاریخی اســت که پــرده ی معاصرت کنار می رود و می توان بــا نگاهی عینی تر به 

میزان اثرگذاری و عمق اندیشــه ی آنــان پی برد.امّّا هنــگامی که چنین شــخصیّّت هایی از میان مــا می روند، 

تجربه ی فقدان، نوعی خلأ معنوی و فکری پدید می آورد. این غیبت، خود محرّّکی می شود برای بازاندیشی در 

میراث فکری و عملی آنان. نویسندگان، پژوهشگران و متفکّّران می کوشند با آن میراث وارد گفت وگو شوند؛ 

گویی هر نوشــته تلاشی اســت برای جبران غیاب و برقراری نوعی استمرار معنوی با چهــره ای که دیگر حضور 

ندارد. در این میان، هر نویســنده بر پایه‌ی افق ذهنی، دغدغه های فکری و تجربه ی زیسته‌ی خویش، نسبتی 

منحصربه فرد با آن شــخصیّّت برقرار می ســازد. به هــمین دلیل، آثار متعــدّّدی که درباره ی یک شــخصیّّت 

نوشته می شــود، نه صرفاًً بازگوییِِ یک تاریخ واحد، بلکه بازتابی از نحوه ی مواجهه ی نویسندگان گوناگون با 

پرسش های ماندگار و نیازهای زمانه ی خویش اســت. هر اثر، پرتوی تازه بر ابعاد وجودی آن چهره می افکند 

، بیانگر غنای شــخصیّّت‌هایی اســت کــه حقیقت آنان را  و تصویری متفــاوت از او عرضــه می کند. این تکثّرر

نمی توان در قــرائتی واحد محدود ساخت.سیّّدحســن نصر الله یکی از همان معــدود قهرمان های گرفتار در 

حجاب معاصرت اســت. نصر الله روح دوران بــی روح بود، وجــدان عصر بی وجدانی بود. نصر الله با شــیطان 

معامله نکرد، شمایلی از انسان بود و ما مفتخر به سوگواریِِ انسان هستیم.

محفوف
در حجاب معاصرت 

نگاهی به چهار کتاب درباره‌ی شهید سیّّدحسن نصر‌الله

آزاده جهان احمدی 

خبرنگار


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ّـت ۴k و بی عمــلیِِ  ــا کیفی� در ســالگرد شــهادت سیّّدحســن نصر الله کــه شرافــت انســان بــود در عصر نســل کشی ب

ــود  ــوس وج ــا اقیان ــت ب ــه ی نثر اس ــع مواجه ــه در واق ــم ک ــاب می پردازی ــار کت ــه بررسی چه ــدان، ب ــان و قدرتمن حاکم

مــردی کــه شــاید نســل های بعــد بفهمنــد کــه بــود و چــه کرد.چهــار کتــاب »زبور مقاومــت«، »ســیّّد عزیــز«، 

»ســتاره ای کــه مــاه شــد«، »حــزب الله و رهبریِِ مجاهــدِِ شــهید سیّّدحســن نصر‌الله« نیز در هــمین مــسیر گام 

برمیدارنــد؛ ایــن کتاب هــا در واقــع تلاشی هستنــد بــرای کنــار زدن حجــاب معــاصرت و ایجــاد نســبتی تــازه بــا 

شــخصیّّتی کــه فقــدان او احســاس نیــاز بــه بازانــدیشی در اندیشــه ها و دســتاوردهایش را بیش ازپیــش آشــکار 

ــای  ــم معن ــرای فه ــت ب ــوششی اس ــه ک ــت، بلک ــهید نیس ــیّّد ش ــار س ــدگی و آث ــیِِ زن ــدف صرفاًً بازگوی ــت. ه ــاخته اس س

حــضورش در تاریــخ و روشــن ســاختن ســهمی کــه می توانــد در افــق آینــده ی بشریّّــت داشــته باشــد.

»ســتاره‌ای کــه مــاه شــد«از دیربــاز، زندگینامــه‌نویسی و تاریخ نــگاری دربــاره‌ی شــخصیّّت‌های اثرگــذار، عمــدتاًً در 

چهارچــوب متــون تحلیــلی یــا گزارش هــای مستنــد صورت گرفتــه اســت؛ در ایــن قالب‌هــا، دقّّــت در ارائــه‌ی داده هــای 

ّـت بــوده اســت. باای‌نحــال، ایــن شــیوه گاه نمی‌توانــد تمــامی ابعــاد انســانی  تاریــخی و حفــظِِ بــی‌طرفیِِ علــمی، در اولوی�

ــده و اثرگــذار می ســازد،  ــد؛ چــرا کــه آنچــه یــک فــرد را در تاریــخ زن ــه مخاطــب منتقــل کن و زیســته‌ی یــک شــخصیّّت را ب

تنهــا مجموعــه‌ای از تاریخ هــا و وقــایع نیســت، بلکــه تجربه هــای درونی، کشــاکش های روحی و شرایــط زیســت او اســت 

کــه بــه درک عمیق تــری از جایگاهــش منتهــی می شــود. کتــاب »ســتاره‌ای کــه مــاه شــد«، ناظــر بــه هــمین موضــوع، بــا 

سروشــکلی داســتانی بــه مواجهــه بــا شــخصیّّت فرمانــده شــهید حــزب الله رفتــه اســت. کتــاب، ســاختاری پازل گونــه دارد 

کــه هــر تکّّــه بنــا اســت مــا را بــا وجهــی از شــخصیّّت سیّّدحســن آشــنا کنــد؛ بــا ایــن توضیــح کــه هــر بخــش از ایــن پنجــاه 

داســتان،‌ همچــون یــک قطعــه از یــک پــازل تاریــخی، بــه ‌صورت مستقــل امّّــا هماهنــگ، مــسیر تحــوّّل ایــن شــخصیّّت 

را بــه خواننــده ارائــه می‌دهــد. در ایــن کتــاب، ســعی شــده بــه قــدر وســع بــه بررسی ابعــاد ســیاسی و اجتمــاعی شــخصیّّت 

شــهید سیّّدحســن نصر الله پرداختــه شــود و در‌عین حــال بــه لایه هــای روحی و اعتقــادی وی نیز اشــاره می کنــد. نویســنده 

در گفت‌وگــو‌ای گفتــه اســت: »پیــش از شروع هــر پژوهشی، بررسی آثــار مشــابه ضروری اســت تــا مشــخّّص شــود کتــاب 

جدیــد چــه نقطه ضعــفی را برطــرف خواهــد کــرد؛ چــون معمــولًاً کتاب‌هــای نوشته‌شــده دربــاره‌ی شــخصیّّت های 

ــا نحــوه‌ی پــردازش هستنــد.« بنابرایــن،  ــا یکدیگــر ندارنــد و تنهــا شــامل تغــییراتی در محتــوا ی مهــم، تفــاوت چنــدانی ب

ــدن  ــل خوان ــذّّاب و قاب ــری ج ــد و اث ــل کن ــص را تکمی ــای ناق ــا روایت ه ــرده ت ــعی ک ــاب س ــن کت ــد او در ای ــر می‌رس ــه نظ ب

بــرای مخاطــب ارائــه دهد.کتــاب، ماننــد همــه‌ی کتاب هــای مشــابه خــودش، از دوران نوجــوانی شــهید نصر الله آغــاز 

می شــود و تلاش دارد تــا بُُعــد خانــوادگی را در کنــار ابعــاد دیگــر زنــدگی ایشــان بــه تصویــر بکشــد و  تــا زمــان شــهادت او 

ّـه‌ی نجــف بــود و ارتبــاط نزدیکــش بــا اندیشــمندان بزرگی همچــون  هــم پیــش می‌رود. او دانش‌آموختــه‌ی حوزه‌ی علمی�

شــهید ســیّّدمحمّّدباقر صــدر و شــهید ســیّّدعبّّاس موســوی، افــق تــازه‌ای پیــش رویــش گشــود. هــمین پیوندهــای 

فکــری و معنــوی بــود کــه مــسیر زنــدگی او را از چهارچــوب ســنّّتی درس و بحــث حوزوی فراتــر بــرد و بــه مبــارزه‌ای گــسترده 

ّـت و تــأثیرات  ّـی حــزب‌الله و نحــوه‌ی مدیری� علیــه اشــغالگری اسرائیــل پیونــد زد.در ایــن راســتا، موضــوع پذیــرش دبیرکل�

ســیّّد بــر منطقــه بــه طور جــدّّی بررسی می‌شــود. عنــوان کتــاب بــه‌روشنی بــه نقــش کلیــدی او در مــحور مقاومــت 

اشــاره دارد؛ چــرا کــه او بــه عنــوان یــک چهــره‌ی برجســته در ایــن میــدان شــناخته شــده اســت. پــس از ســال ها تجربــه و 

ّـت بــه نحــو احســن  ّـت مستمــر، ایشــان بــه مرحلــه‌ای از پختــگی و رهبری دســت یافتــه کــه توانســته از ایــن موقعی� فعّّالی�

ــای  ــاد تعادل ه ــه‌ای و ایج ــوّّلات منطق ــر تح ــذاری ب ــی او در تأثیرگ ــان‌دهنده‌ی توانای ــه نش ــن مسئل ــد؛ ای ــرداری کن بهره ب

ّـی بلکــه بــه عنــوان یــک شــخصیّّت  جدیــد در عرصــه‌ی ســیاسی اســت. در واقــع، ســیّّد نه‌تنهــا بــه عنــوان یــک رهبر محل�

بین‌الملــلی در مــحور مقاومــت مــطرح اســت و ایــن اهمّّیّّــت باعــث می شــود کــه تحلیل‌هــا و بررسی هــا دربــاره‌ی او 

ّـی  همیشــه در کانــون توجّّــه باشد.شــهید سیّّدحســن، در دوران حیــات خــود، بــه جایــگاهی فراتــر از یــک فرمانــده محل�

دســت یافــت و توانســت بــا اتّّــکاء بــه مجموعــه‌ای از عملیّّات هــای نظــامیِِ حساب شــده، موازنــه‌ی قــدرت را در 

ــل را وادار  ــگیر، اسرائی ــت پی ــا مقاوم ــه ب ــگامی ک ــود؛ هن ــال ۲۰۰۰ ب ــسیر، س ــن م ــف ای ــه‌ی عط ــد. نقط ــییر ده ــه تغ منطق

بــه عقب نشــینی از خــاک لبنــان کردنــد و زمینــه‌ی آزادی اسرای لبنــانی را فراهــم ســاختند. چــنین دســتاوردی نه‌تنهــا 

ّـت راهبردی داشــت، بلکــه بــه نمــادی از امــکان ایســتادگی در برابــر اشــغالگری تبدیــل شــد. اهمّّی�

ّـه در نــگارش هــر کتابــی، پــرسشی بنیادیــن مــطرح می شــود: ایــن اثــر قــرار اســت چــه نیــازی را بــرآورده ســازد  البت�

و چــه گرهی را در فهــم یــک موضــوع بگشــاید؟ تجربــه نشــان داده اســت کــه بســیاری از کتاب هایــی کــه دربــاره ی 

چهره هــای شــاخص نوشــته می شــوند، تفــاوت چنــدانی بــا یکدیگــر ندارنــد و تنهــا در میزان تفصیــل یــا نــوع پــردازش 

روایــات متمایــز می شــوند. ارزش افزوده ی یــک کتــاب زمــانی روشــن می شــود کــه نویســنده، بــا آگاهی از آثــار مشــابه 

و موجــود، دریابــد چــه چشــم انداز تــازه ای را می توانــد بــه مخاطــب عرضــه کنــد. کتــاب حــاضر نیز دقیــقاًً از ایــن زاویــه 

قانــه برقــرار کنــد و  قابــل تأمّّــل اســت؛ چــرا کــه کوشــیده اســت میــان دقّّــت تاریــخی و روایــت داســتانی، پــلی خالّا

تصویــری زنده تــر و انســانی تر از شــهید سیّّدحســن ارائــه دهــد.

»زبور مقاومت«کتــاب »هکــذا تکلّّــم نصر‌الله« اثــری اســت کــه ســال ها پیــش در لبنــان منــتشر شــد و تمرکــز 

ــیّّدهادی  ــدش س ــهادت فرزن ــنین ش ــارزات او و همچ ــیاسی و مب ــع س ــن نصر الله، مواض ــخصیّّت سیّّدحس ــر روی ش آن ب

نصر الله اســت. ایــن اثــر در ســال ۱۳۸۶ توسّّــط شرکــت چــاپ و نشر بین‌الملــل بــه فــارسی ترجمــه شــد و بــا عنــوان »زبور 

مقاومــت« منــتشر گردیــد. اکنــون، پــس از دوازده ســال، ایــن کتــاب بــا بــازنویسی و افزودن مطالــب تــازه بــه بــازآفرینی 

ّـات منحصربه فــرد ایــن اثــر، آن را از ســایر کتاب هــا دربــاره‌ی سیّّدحســن نصر الله متمایــز  خــود پرداختــه اســت؛ خصوصی�

می کند.کتــاب »زبور مقاومــت« بــه بررسی زنــدگی، مواضــع و دیدگاه هــای سیّّدحســن نصر الله، دبیرکلّّ حــزب الله 

لبنــان، می پــردازد و نــگاهی ویــژه بــه جنــگ سی‌وســه‌روزه و مجاهدت هــای سردار شــهید حــاج قاســم ســلیمانی دارد. 
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ایــن اثــر شــامل شــش بخــش اســت. در بخــش اوّّل، زنــدگی شــخصی، تحصــلایت، ازدواج و فرزنــدان سیّّدحســن نصر الله 

بررسی می شــود و خواننــده بــا شرایــط زنــدگی او، دوران کــودکی، آشــنایی بــا شــخصیّّت امــام مــوسٰیٰ صــدر و مراحــل 

ــش وی در  ــزب الله و نق ــس ح ــش از تأسی ــای او پی ــنین، فعّّالیّّت ه ــود. همچ ــنا می ش ــراق آش ــان و ع ــش در لبن تحصلایت

ــه  ــت ک ــراتی اس ــامل خاط ــل ش ــن فص ــت. ای ــده اس ــطرح ش ــش م ــن بخ ــوی نیز در ای ــیّّدعبّّاس موس ّـی س دوران دبیرکل�

ّـت خــاصّیی بــرای خواننــده دارد.فصــل دوّّم بــه تحلیــل ابعــاد شــخصیّّتی سیّّدحســن نصر الله  کــمتر شنیــده شــده و جذّّابی�

اختصــاص دارد و نظــرات دوســتان و دشــمنانش دربــاره‌ی او را بیــان می کنــد. در ایــن بخــش، تحلیل هایــی از روزنامــه ی 

»یدیعــوت آحارونــوت« دربــاره‌ی جنــگ سی‌وســه‌روزه و نگرانی هــای صهیونیســت ها نسبــت بــه تأثیرگــذاری سیّّدحســن 

نصر الله بــر افــکار عمــومی منطقــه نیز مورد بررسی قــرار می‌گیرد.ســخنرانی های برجســته و به یادمانــدنی سیّّدحســن 

نصر الله موضــوع فصــل ســوّّم کتــاب اســت. ایــن فصــل شــامل ســخنرانی های او در مناسبت هــای مختلــف، از جملــه 

ــیع شــهید ســیّّدعبّّاس موســوی و ســالگرد تأسیــس جنبــش حمــاس در ســال ۲۰۰۰ می باشــد.از مهم‌تریــن  مراســم تشی

ــش،  ــن بخ ــردازد. در ای ــن، می پ ــد سیّّدحس ــد ارش ــیّّدهادی، فرزن ــهادت س ــه ش ــه ب ــت ک ــارم اس ــل چه ــاب فص ــصول کت ف

نحــوه‌ی شــهادت او و چگونــگی مطّّلــع شــدن خانــواده‌اش از ایــن واقعــه بیــان شــده اســت؛ همچــنین، ســخنرانی های 

سیّّدحســن نصر الله بعــد از شــهادت فرزنــدش و پیام هــای مقــام معظّّــم رهبری نیز در ایــن فصــل گنجانــده شــده اســت. 

بــه نظــر می‌رســد تــوازن میــان نقــش پــدری و رهبری حــزب، از نقــاط عطف کتــاب اســت؛ گویــی تعــادل میان شــخصیّّت 

ــا شــیطان مجسّّــم.امّّا نکتــه‌ی جدیــد در ایــن اثــر، بررسی  ــارزه ب حقــوقی و حقیــقی عصــاره‌ی ایمــان شیــعی اســت در مب

نقــش سیّّدحســن نصر الله و مقاومــت لبنــان در تحقّّــق اهــداف نظــام اسلامی ایــران اســت. نویســنده بــا توجّّــه بــه 

ایــن گــزاره کــه جمــهوری اسلامی بــه دنبــال ایجــاد تمــدّّن نویــن اسلامی اســت ــــ تمــدّّنی کــه شــامل مراحــل مختلــفی 

ــه  ــد ــــ ب ــت اسلامی می باش ــدّّن و امّّ ــت تم ــه‌ی اسلامی و در نهای ــت اسلامی، جامع ــام اسلامی، دول ــاد نظ ــه ایج از جمل

ــت  ــقلاب اسلامی اس ــد ان ــزب‌الله فرزن ــت. ح ــه اس ــسیر پرداخت ــن م ــن نصر‌الله در ای ــزب الله و سیّّدحس ــش ح تبیین نق

ــقلاب  ــم ان ــدّّن اسلامی و در پارادای ــی در تم ــن رو، مرز جغرافیای ــینی؛ از ای ــیّّدروح‌الله خم ــوی س ــد معن ــن فرزن و سیّّدحس

ــه کنــش بــرای  ــم و مظلــوم هر جــا باشــد، انســان انــقلاب اسلامی موظّّــف ب ّـت و رســمیّّت نــدارد؛ ظال اسلامی موضوعی�

ــری نظــامی و تجــاوزات مکــرّّر  ــه نابراب ــه اســت.کتاب »زبور مقاومــت« به‌حــق ســعی دارد نشــان دهــد کــه چگون مقابل

ّـت منطقــه‌ی غــرب آســیا و حــضور تــوده‌ی سرطــانی  رژیــم صهیونیــستی لزوم مقاومــت را بــه وجــود آورده اســت. واقعی�

ــه، جنــگ  ــه عنــوان نمون صهیونیســم همــه‌ی معــادلات را بــرای بقــا و تثبیــت تحت‌الشّّــعاع خــودش قــرار می‌دهــد. ب

سی‌وســه‌روزه نه‌تنهــا نمایانگــر قــدرت و اراده‌ی مــردم لبنــان بــود، بلکــه بــه نــوعی الهام‌بخــش دیگــر ملّّت هــا در برابــر 

ّـکاء بــه عــزم و اراده ی  ّـت می‌توانــد بــا ات� ظلــم و ســتم نیز گردیــد. ایــن وقــایع به‌خوبــی نشــان می‌دهنــد کــه چگونه یــک مل�

ــد. ــق آی ــر مشــکلات فائ ــد و ب ــر قدرت هــای بزرگ ایســتادگی کن خــود، در براب

»حزب الله و رهبریِِ مجاهدِِ شهید سیّّدحسن نصر الله«

»حــزب الله و رهبریِِ مجاهــدِِ شــهید سیّّدحســن نصر الله«، اثــری از مصبــاح محجــوب، بــه بررسی اندیشــه ها 

و تفکّّــرات رهبر حــزب الله لبنــان می پــردازد و عوامــل موفّّقیّّــت او در نبردهــای مختلــف و جنگ هــای روانی علیــه 

ــاور اســت کــه درک تجــارب سیّّدحســن نصر الله  صهیونیســم و آمریــکا را تحلیــل می کنــد. نــاشر ایــن کتــاب بــر ایــن ب

ــه ای آزاد از  ــوان ترجم ــه عن ــه ب ــاب ک ــت.این کت ــرخوردار اس ــژه ای ب ّـت وی ــرب، از اهمّّی� ــای غ ــا چالش ه ــه ب در مواجه

اثــر اصــلی بــه شــمار می آیــد، بــه همّّــت محمّّدرضــا میرزاجــان و بــا حمایــت مؤسّّســه‌ی فرهنــگی هنری قــدر ولایــت 

بــه فــارسی ترجمــه و منــتشر شــده اســت. در ایــن نوشــتار، تاریخچــه ی زنــدگی سیّّدحســن نصر‌الله و زندگینامــه ی 

برخی از شــهدای مقاومــت اسلامی مورد بررسی قــرار می گیرد و فعّّالیّّت هــای حــزب‌الله در ســطح منطقــه و جهــان 

اسلام تحلیــل می شــود.کتاب بــه تبیین خاستگاه هــای نظــری و اعتقــادی حــزب الله و ویژگی هــای شــخصِیِ رهبریِِ 

ــای  ــر، تبیین موفّّقیّّت ه ــوّّت اث ــاط ق ــکی از نق ــت. ی ــوده اس ــزب ب ــن ح ــای ای ــاز موفّّقیّّت ه ــه زمینه س ــردازد ک آن می پ

سیّّدحســن نصر الله در عرصــه ی جنــگ روانی و ترفندهایــی اســت کــه او در نبردهــای نابرابــر اتّّخــاذ کــرده اســت. ایــن 

کتــاب هــم  بــا توضیــح زندگینامــه و داســتان تشــکیل حــزب‌الله آغــاز می شــود و مخاطبــان را بــا شــخصیّّت هایی 

ماننــد شــهید ســیّّدعبّّاس موســوی و بنیادهــای اعتقــادی و ســیاسی ایــن تشــکلایت آشــنا می کنــد. نویســنده 

همچــنین بــه بررسی ۳۵ ویژگی اخلاقی و فــردی سیّّدحســن نصر الله ماننــد شــجاعت و فــنّّ ســخنوری اشــاره کــرده کــه 

نقــش بسزایــی در موفّّقیّّــت رهبری او داشــته اند.

احمــد عطایــی، مدیرمســئول مؤسّّســه‌ی فرهنــگی هنری قــدر ولایــت، ضرورت ترجمــه و نشر ایــن کتــاب را در 

ّـت ایــران بــا چالش هــای صهیونیســم مواجــه اســت، بســیار مهــم می‌دانــد. او بــر ایــن بــاور اســت کــه  زمانــه ای کــه مل�

ــا آن هــا بــرای مــا ضروری اســت و تجربــه ی سیّّدحســن نصر الله در  ــه ب شــناخت اقدامــات دشــمن و روش هــای مقابل

مقابلــه بــا آمریــکا و اسرائیــل می توانــد الگــوی خوبــی بــرای مــا باشــد.کتاب بــه بررسی ابعــاد گوناگــون رهبری ســیّّد و 

نقــش وی در شــکل گیری، انســجام و موفّّقیّّت هــای حــزب الله می پــردازد. در ایــن راســتا، تلاش شــده اســت تــا بیــش 

از ۳۵ ویژگی و خصیصــه ی شــخصیّّتی و مــدیریّّتی کــه زمینه ســاز کارآمــدی سیّّدحســن در مقــام رهبری حــزب بــوده 

و دستیابــی بــه اهــداف جمــعی را تســهیل کــرده اســت، شناســایی و تحلیــل گــردد.از دیگــر محورهــای مورد توجّّــه 

در ایــن اثــر، تبیین دلایــل محبوبیّّــت و جایــگاه ممتــاز ایشــان در حــزب، میــان مــردم لبنــان و در ســطح روابــط 

بین الملــل بــا همســایگان و هم پیمانــان اســت. ایــن جایــگاه نه تنهــا نــاشی از مســئولیّّت پذیری فــردی ســیّّد، بلکــه 

حاصــل نفــوذ معنــوی، توانایــی ارتبــاطی و الگــوی رفتــاری او اســت کــه سبــب شــده نقــش وی از حــدّّ یــک رهبر حــزب 

ــه عنــوان مرجــع اعتمــاد و انســجام اجتمــاعی شــناخته شــود. ــر رود و ب فرات

کتــاب، در چهــار فصــل، بــه بررسِیِ هم‌افزایــیِِ دو منظومــه‌ی فکــری در اندیشــه‌ی سیّّدحســن، ارزش هــای الهــی و 

حزب الله و رهبریِِ مجاهدِِ شهید سیّّدحسن نصر الله
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باورهــای راهبردی وی می پــردازد. در فصــل اوّّل، مخاطبــان بــا تاریخچــه‌ی تشــکیل 

ــه بررسی ویژگی هــای رهبری  حــزب الله‌ و ویژگی هــای آن آشــنا می شــوند. فصــل دوّّم ب

و تــأثیر آن در موفّّقیّّت هــای حــزب الله می‌پــردازد. فصــل ســوّّم بــه ترفندهــای جنــگ 

ــرای  ــه تلاش هــای حــزب الله‌ ب ــتاًً در فصــل چهــارم ب روانی ســیّّد اختصــاص دارد. و نهای

آزادی زندانیــان از زندان هــای اسرائیــل اشــاره می شــود. مترجــم و نــاشر ایــن اثــر، 

بــا حفــظ اصالــت متن، برخی از جــملات غیر‌ضروری را حــذف کــرده و توضیحــات 

بیــشتری در متن و پاورقی هــا اضافــه کرده‌انــد تــا فهــم مطالــب بــرای مخاطبــان 

آســان‌تر شــود.

»سیّّد عزیز«

»ســیّّد عزیــز«، اثــر حمیــد داودآبــادی، لاغرتریــن کتــاب میــان ایــن چهــار 

عنــوان کتــاب اســت. کتــاب، در واقــع، گفت‌وگــو ای اســت کــه نویســنده بــا 

ــوصی  ــدگی خص ــه زن ــام داده و ب ــان، انج ــزب الله لبن ــن نصر الله، دبیرکلّّ ح سیّّدحس

از ســخنرانی  لبنــان و حــزب الله پرداختــه اســت. عنــوان کتــاب هــم  تاریــخ  و 

رهبر معظّّــم انــقلاب، آیــت  الله خامنــه‌ای، گرفتــه شــده کــه در آن بــه اهمّّیّّــت 

شــناخت و احترام بــه ســیّّد عزیــز اشــاره شــده اســت. کتــاب بــه صورت ســنّّتی 

بــا فصل هــای مشــخّّص تقســیم بندی نشــده، بلکــه شــامل ۵۶ یادداشــت از 

ســیّّد عزیــز اســت. نویســنده ســعی کــرده اســت تــا زیبایی هــای زبــان عربــی را 

در ترجمــه ی فــارسی حفــظ کنــد. ایــن نکتــه به ویــژه در وصیّّت نامــه‌ی شــهدا 

و نامه هــای افــراد بــه ســیّّد عزیــز به خوبــی نمایــان اســت.تصویر سیّّدحســن 

دیندارنــد  معــمول  حــدّّ  در  و  فقیرنــد  خانــواده اش  اســت:  ایــن  کتــاب  در 

بــه  را  او  صــدر  شــهید  و  می‌شــود  نجــف  عــازم  دارنــد.  مشــکل  طلبــگی  بــا  و 

ســیّّدعبّّاس معــرّّفی می کنــد؛ عبّّــاس موســوی ای کــه تــا آخــر بــرای سیّّدحســن 

بــه  اجتهــاد  و  درس  بــرای  می‌شــود،  دامــاد  می کنــد،  شــوخی  مانــد.  »ســیّّد« 

ایــران می‌آیــد، امّّــا بــا نــاراحتی مجــبور اســت بــه لبنــان برگــردد. از حــزب الله 

می گویــد. وقتی از شــهادت ســیّّدهادی می‌گویــد، مثــل اینکــه لبخنــد بــر لــب 

گفت وگــو‌ای  بــازنویسی  حــاضر  دارد.کتــاب  بغــض  بــوی  لبخنــدش  امّّــا  دارد 

شش ســاعته از سیّّدحســن نصر الله، دبیرکلّّ حــزب الله لبنــان، در زمــان حیــات 
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ــا  ایشــان اســت و بــه صورت خلاصــه و روان نوشــته شــده و بــه ایــن ترتیــب بــه خواننــده ایــن امــکان را می دهــد کــه ب

ــهود  ــائل مش ــان مس ــن در بی ــوع سیّّدحس ــع و خش ــیّّد برود. در متن، تواض ــخصیّّت بزرگ س ــا ش ــه ب ــه مواجه ــاز ب ایج

اســت و ایــن تواضــع، دل خواننــده را بــه وجــد می آورد.  یــکی از بخش هــای بســیار تأثیرگــذار کتــاب مربــوط بــه 

عملیّّات هــای استشــهادی اســت کــه حسرت و شــگفتی را در دل می نشــاند.  تصــوّّر کنیــد یــک جــوان بیست ســاله 

ــد و تلاش  ــه می نویس ــد، نام ّـا می‌کن ــهادت تمن� ــرای ش ــان، ب ــق و ایم ــا عش ــه ب ــده ک ــک ش ــدا نزدی ــه خ ــدازه ب ــه ان ــا چ ت

می کنــد تــا عملیّّات هــای خــود را بــه عهــده بــگیرد. ایــن موضــوع نشــان دهنده‌ی عمــق ایمــان و اعتقــاد ایشــان 

بــه راهی اســت کــه انتخــاب کرده انــد. ایــن محتــوا نه تنهــا مــا را بــا شــخصیّّت ایشــان آشــنا می کنــد، بلکــه بــه مــا 

یــادآوری می کنــد کــه ایمــان و اراده می تواننــد جوانــان را بــه انجــام کارهــای بزرگ وادار کننــد. نویســنده در انتهــا 

ــردازد. ــه می پ ــن زمین ــود در ای ــای موج ــات و چالش ه ــان تجربیّّ ــه بی ــه و ب ــفاهی پرداخت ــخ ش ــناسی تاری ــه آسیب ش ب

محتوای این اثـر را می توان در سـه دسـته‌ی کلّّی خلاصه کرد: زندگینامه‌ی شـخصی سـیّّد عزیـز، تاریخچـه‌ی لبنان و 

حـزب الله، و گـزارشی از عملیّّـات استشـهادی.در بخـش زندگینامه، نویسـنده بـه معـرّّفی خانـواده‌ی سـیّّد و چالش های 

زندگی او در لبنـان، از جمله فقر و جنـگ داخلی می پـردازد. استعـداد او برای طلبگی از سـنین پـایین نمایان بـوده و او در 

دوران تحصیـل، تلاش های زیادی بـرای ارتباط با شـخصیّّت های روحـانی انجام داده اسـت. زندگی سـیّّد پس از تحصیل 

در نجـف و ارتباط بـا آیت‌الله صـدر، به بعلبـک منتقل می شـود؛ جایـی کـه او و سـیّّدعبّّاس موسـوی حوزه‌ای را تأسیس 

ب لبنـانی ایجاد کـرده بود، سـیّّد بـه تحصیـل ادامـه می‌دهـد و در  می کننـد. با وجـود مشـکلاتی کـه رژیـم بعـث بـرای طالّا

نهایـت بـه تحصـلایت خـود در قـم ادامـه نمی‌دهـد، چـرا کـه نیـاز مـردم لبنـان او را بـه سـمت فعّّالیّّت‌هـای اجتمـاعی و 

سـیاسی هدایت می کنـد.در بخـش تاریخچـه‌ی لبنـان و حـزب الله، سـیّّد عزیـز بـه فعّّالیّّت های سـیاسی خـود در جنبش 

اََمََـل و پـس از آن در حـزب الله می پـردازد. او در پسـت های مختلـفی مسـئولیّّت هایی را بـر عهـده می‌گیرد و به تدریـج 

به یـکی از چهره هـای کلیـدی حـزب الله تبدیـل می شـود. شـهادت سـیّّدهادی نصر‌الله به عنـوان یـک واقعـه‌ی تأثیرگذار 

در زنـدگی سـیّّد عزیـز بـه تصویـر کشـیده شـده و بـه نـوعی بـه عنـوان نقطه عطـفی در تاریـخ حـزب الله مورد بحـث قـرار 

می‌گیرد. اگـر می خواهید سـیّّد عزیز را بیشتر بشناسـید، به این کتـاب نمی توانیـد اکتفا کنید، چـرا که او حقّّ مطلـب را در 

مورد خـودش هرگـز اداء نمی کنـد؛ بایـد دیگـران او را روایـت کنند.

همــان‌طور کــه ملاحظــه می شــود، در هــر چهــار کتــاب، تمرکــز بــر زنــدگی شــخصی سیّّدحســن، آشــنایی بــا 

ســیّّدعبّّاس موســوی، رهبری حــزب الله و تثبیــت قــدرت آن و شــهادت ســیّّدهادی، فرزنــدش، مــشترک اســت؛ در ایــن 

میان، قلم هــا متفــاوت هستنــد و گاهی بــه صبغــه‌ی داســتانی اثــر افزوده شــده اســت و یــا رویکردهــای تحلیــلی، ناظر به 

افــق وســیع تمــدّّن اسلامی و امتــداد تاریــخی انســان انــقلاب اسلامی اســت. کتاب هــا، در مجمــوع، تصویــری جامــع از 

ــا نــه آن گونــه کــه حجــاب معــاصرت را بدرنــد. سیّّدحســن ارائــه می کننــد امّّ
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فصل هفتم

سیدحسن 
نصرالله 

در فصل هفتم، سیمای انسانی و شـخصی سیدحسـن نصرالله را بازمیخوانیم؛ 

مـردی کـه فراتـر از نقـش سـیاسی و نظـامی اش، در زنـدگی فـردی، خانـوادگی 

و اخلاقی چهـره ای متواضـع و صمیـمی داشـت. او در عین رهبری یـک جریان 

جهانی، سـاده زیستی را نه در گفتـار بلکه در رفتـار و معاشرت خـود حفظ کرده 

بـود و در جمـع خانـواده، بـا مهربـانی و تواضـع شـناخته میشـد. ایـن فصـل 

سنگـینی  میـان  عمـر،  پایـانی  سـالهای  در  نصرالله،  چگونـه  میدهـد  نشـان 

مسـئولیتها و لحظـات کوتاه دیـدار بـا خانـواده، تعـادلی از ایمان و انسـانیت 

را حفـظ کـرد. در عین حـال، زبـان بـدن، لحـن و ادبیـات خطابـه اش بـه قدری 

نافـذ بـود کـه حتی دشـمنانش آن را بـه عنـوان یـک »موضـوع مطالعـاتی« 

تحلیـل میکردنـد؛ زبانی کـه نه از قـدرت، بلکـه از یـقین و صداقت سرچشـمه 

میگرفـت.
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 محبوبیّّـت سـیّّد در میـان مـردم جهـان، فراتـر از انتظارهـا و پیش‌بینی هـا بـود؛ از ایـران و عـراق تـا دیگـر 

کشورهـای مـحور مقاومـت و حیتّی میـان ملّّیّّت هـای مختلـف، مـردم بـا اشتیـاق و دلی پُُـر از احترام بـه او واکنـش 

نشـان دادند. این محبّّـت بی حـدّّومرز نشـان می‌دهـد که سـیّّد نه‌تنها یـک فرمانـده نظامی بلکـه نمـادی از امید، 

ایسـتادگی و فداکاری اسـت که راه و یاد او همچنان در دل هـا زنده می مانـد و به عنوان منبع الهام نسـل های آینده 

در مسیر مقاومت و خدمت به خلق باقی خواهد ماند.

 بـرای شروع، بگوییـد چـرا به خصـوص در روزهـای اوّّل، خیلی هـا شـهادت سیّّدحسـن را قبـول نکردنـد و دربـاره ی 

شهادت ایشان حرف‌های متفاوتی زده می شود؟

بسـم ‌الله الرّّحمـن الرّّحیـم الحمـد للّهه ربّّ العالـمین. کسـانی کـه هـنوز شـهادت سـیّّد را بـاور نکرده‌انـد، حـق دارند؛ 

چون بسـیاری فقط به صورت غیررسـمی این خبر را شنیده‌اند و نخواسـته‌اند آن را بپذیرند. سیّّد فقط یک فرمانده نبود، 

بلکه پدری مهربـان برای ایـن امّّت بود؛ بـرای مـردان، زنـان و حتّیی کـودکان. خیلی ها غم‌هـا، شـادی ها، دردهـا و پیروزی ها 

را در کنار او تجربـه کرده‌اند و به همین دلیل، باور اینکه چنین فرمانده بزرگی را از دسـت داده‌اند برایشـان بسـیار سـخت 

اسـت. به خصوص در روزهای اوّّل، عدّّه‌ای گفتند سیّّد شـهید نشـده و در شرایط امنیّّتی خاصّیی به سر می برد؛ برخی دیگر 

هم با احساسـات مـردم بـازی کردنـد و مـدام می گفتند سـیّّد هـنوز زنده اسـت و دوبـاره ظاهـر خواهد شـد. مـا نمی توانیم 

مردم را بـه خاطر این احساسـات سرزنش کنیـم یا حرفی بزنیم که دلشـان را بشـکند.

نمونه‌ی خدمت خالصانه
گفت وگو با خانم زینب نصرالله، دختر شهید سیّّدحسن نصرالله
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 شما به عنوان خانواده ی سیّّد، چگونه خبر شهادت را شنیدید و احساستان چه بود؟

مـا خبر شـهادت سـیّّد را از طریـق تلویزیـون شنیدیـم. در آن لحظـه، همـه‌ی اعضای خانـواده کنـار هم بودیـم؛ من، 

مـادرم، بـرادرم، خواهرانـم و فرزندانـم. مجـری تلویزیـون بیانیّّـه‌ی حـز‌بالله را قرائـت کـرد و اعلام شـهادت سـیّّد را داد. 

همه‌ی ما شـوکّّه شـدیم و باورمان نمی شـد. با خودمان گفتیم باید درد و غم خود را با کسـانی کـه در حمایت از غـزّّه خبر 

شـهادت عزیزانشـان را از نزدیـک دریافـت کـرده بودنـد، شریـک شویم.

این خبر بسیار سخت بود. ما شـاگردان سیّّد بودیم و همیشـه باور داشتیم که شـهادت مایه‌ی افتخار و عزّّت است 

و زنـدگی بـا شـهادت را بـرای او همـواره مسئلـه‌ای مقـدّّس می‌دانستیـم. سـیّّد هیـچ گاه نمی خواسـت بـه مرگ طبیـعی از 

دنیـا برود و بارهـا در سـخنرانی هایش گفتـه بـود که زنـدگی خـود را با شـهادت به پایـان خواهد رسـاند؛ ایـن اعتقاد بـرای ما 

الّابخش بـود. خـدا را شـکر می کنیم که شـهادت برای ایشـان مقدّّر شـد؛ شـهادتی که به دسـت سـخت‌ترین دشـمنان  تس

رقـم خورد. این شـهادت بزرگ، آن هم بـا استفـاده از ۸۲ یا ۸۳ تُُـن بمب، نشـان‌دهنده‌ی تأثیر و جایگاه عظیم ایشـان نزد 

دشـمنان اسـت که چقدر آن ها را بـه تنـگ آورده بود. 

 از خانواده‌ی شما چه کسی بیشتر از همه تحت تأثیر خبر شهادت سیّّد قرار گرفت؟

حقیقت این اسـت که همـه‌ی خانـواده متأثّّـر شـدند امّّا اگـر بخواهـم دقیق تـر بگویم، قطـعاًً مـادرم بیـشتر از همه 

تحت تأثیر قـرار گرفت، زیرا بیش از همه یاور ایشـان بـود و بیشتر در کنارشـان زندگی کـرده بود. بی شـک، کسی که جای 

خالی ایشـان را بیـش از همه احسـاس می‌کند مادرم اسـت.

 آیا مادرتان درباره‌ی کارهای خانه با پدرتان مشورت می‌کرد و نظرشان را می خواست؟

بلـه؛ همـه‌ی مـا، حتّیی مـادرم، دوسـت داشتیـم دربـاره‌ی هـر کاری بـا ایشـان مـشورت کنیـم؛ به‌ویـژه در موضوعـات 

اسـاسی و مسـائلی که مسیر مشـخّّصی را برای آینده‌ی ما تعـیین می کـرد. حتّیی زمـانی که نمی توانستیم به دلیل مسـائل 

امنیّّتی با ایشـان دیـدار کنیـم، از طریـق تماس تلـفنی با ایشـان ارتبـاط می‌گرفتیـم و نظـر می خواستیم.

ایشـان همواره مـا را راهنمایی می کردنـد. از زمـانی که کـودک بودیم، بـدون هیچ اجبار یا تحمیـلی نظر خـود را بیان 

می کردند و بـا بیانی روشـن و قانع کننده ما را قانـع می کردند. حتّیی در بزرگسـالی، مثلًاً من در همین سـن با وجـود داشتن 

فرزند و نوه، همچنـان علاقه مند بودم با ایشـان مشورت کنم، زیرا به راهنمایی هایشـان اطمینان داشـتم. اکنـون که این 

نعمـت بزرگ را از دسـت داده‌ایـم، با وجود این بـاز هم خدا را شـکر می کنیم.

 پیش از شهادت، چه مدّّتی ایشان را ندیده بودید؟

مـا معمـولًاً زمـان معـیّّنی بـرای دیـدار بـا پـدر نداشتیـم؛ تنهـا در صورتی کـه شرایـط امنـیّّتی اجـازه می‌داد یـا خـود 

ایشـان تمایـل داشتنـد، مـا را می‌دیدند. امّّـا جنـگِِ حمایـت از غـزّّه ایشـان را بسـیار درگیر کـرده بـود، زیـرا شـب‌بیداری ها 

و تلاش هـای فـراوانی لازم داشـت. بـه هـمین دلیـل، آخریـن بـاری کـه پـدرم را دیدم زمـانی بـود کـه از زیـارت اربـعین امام 

حسین ﵇ بازگشـته بودم؛ من، بـرادرم و فرزندم به زیـارت رفته بودیم و معمـولًاً وقتی از اربـعین برمی گشتیم، پـدرم برای 

دیدار مـا می‌آمد. به همین خاطـر، آن دیدار آخرین دیدار من با ایشـان بـود. البتّّه بـرادر و خواهرانم بعـد از آن باز هم به 

دیدار پـدر رفتـه بودنـد، امّّـا آخرین بـاری که تلـفنی با ایشـان صحبـت کـردم چنـد روز پیـش از شهادتشـان بود.

 آیا پیش از شروع جنگ غزّّه، روز معیّّنی برای دیدار با سیّّد داشتید؟ 

خیر، از سال ۲۰۰۶ دیگر زمان مشخّّصی برای دیدار با ایشان نداشتیم و شاید هر ماه یک بار موفّّق به دیدار می شدیم.

 آیا سیّّد نوه‌های خود را دیده بودند؟ 

ّـد شــده  بلــه، نوه هایشــان را دیــده بودنــد؛ جــز دختر بــرادرم کــه یــک مــاه یــا یــک مــاه و چنــد روز پیــش از جنــگ متول�

بــود و ایشــان تنهــا عکــس او را دیــده بودنــد، ســایر نوه هــا و فرزنــدان مــا را کاملًاً دیــده بودنــد و از ایــن موضــوع خوشــحال 

ّـت دلــسوز بودنــد، نسبــت بــه فرزندان  بودنــد. ایــن امــری طبیــعی اســت؛ زیــرا همان‌گونه کــه ســیّّد نسبت بــه مــردم و مل�

ّـت امنیّّتی  و نوه هــای خــود نیز چــنین بودنــد. ایشــان علاقــه داشتنــد بــا مــا دیــدار کننــد و مــا را ببیننــد، امّّــا شرایــط و وضعی�

چــنین اجــازه‌ای نــمی‌داد.

 شما چگونه می توانید جناب سیّّد را به عنوان یک پدر توصیف کنید؟ 

در واقع، شـخصیّّت پدرانـه و شـخصیّّت فرمانـدهی و رهبری در وجود ایشـان یکی شـده بود و مـن نمی توانـم این دو 

مقام را از یکدیگر جدا کنم. ایشـان، هم یک پدر بودند و هـم یک فرمانـده و رهبر؛ نه‌اینکه صرفاًً فرمانده یا رهبر باشـند، 

بلکه برای مـردم نیز پـدری دلسوز بـه شـمار می‌رفتنـد. مسـئولیّّت و فرمانـدهی ایشـان ویژگی پدرانه شـان را بیـشتر کرده 

بـود و او را مهربان تـر سـاخته بـود. همـان‌طور که یک پـدر بـا فرزندانش رفتـار می کند، ایشـان بـه مـردم نیز نـگاهی پدرانه 

داشتند. همین محبّّت سـیّّد اسـت کـه نمی‌گذارد مـردم شـهادت ایشـان را باور کننـد. مـن نمی توانم شـخصیّّت پدرانه و 

فرماندهی سـیّّد را از هم جـدا کنم.

 آیا خاطره‌ی مشخّّصی از ایشان در ذهن دارید؟ 

خاطـره‌ی خاصّیی بـه یاد نـدارم، امّّا هر سـال پیـش از عـاشورا مـدّّت طـولانی‌ای با پـدرم دربـاره‌ی موضوعـاتی که باید 

در مراسـم عاشورا مطرح شـود صحبت می‌کردم. ایشـان همواره دیدار ویـژه‌ای با مبلّّغان و مدّّاحان داشـت و بـرای آن ها 

سـخنرانی می کرد تا بر مسـائل مهمّّ آن سـال تمرکـز کنند.

همیشـه بـا جـان و دل بـه مـن کمـک می کردنـد و هیـچ گاه از پاسـخ دادن بـه سـؤالات علـمی و معنوی من خسـته 

نمی شـدند. سـیّّد انسـانی بـا فرهنـگ بـالا و روحیّّـه‌ای بی نـظیر بـود کـه در هـر شرایطی همـراه و یاری‌دهنـده‌ی مـن بـود. 

روش بیـان ایشـان بسـیار تأثیرگـذار بـود؛ بـه طوری کـه حتّیی وقتی موضـوعی تکـراری مـطرح می شـد، بـا سـبک و شـیوه ی 

سـخنرانی خود، آن را تازه و جذّّاب می سـاخت. این روند در دهه‌ی اوّّل ماه محرّّم ادامه داشـت و من همیشـه از حضور و 

راهنمایی هـای ایشـان بهره منـد می شـدم.

راهنمای فرزندان
از زمــانی کــه کــودک بودیــم، بــدون هیــچ اجبــار یــا تحمیــلی نظــر خــود را بیــان می کردنــد و بــا 

ّـی در بزرگســالی، مــثلًاً مــن در همیــن  بیــانی روشــن و قانع کننــده مــا را قانــع می کردنــد. حت�

ــم،  ــورت کن ــان مش ــا ایش ــودم ب ــد ب ــان علاقه‌من ــوه، همچن ــد و ن ــتن فرزن ــود داش ــا وج ــن ب س

ــتم ــان داش ــان اطمین ــه راهنمایی هایش ــرا ب زی
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اهل خدمت به خانواده
ّـی وقــتی از خانــواده دور بــود، نیازهایشــان را برطــرف کنــد  ســیّّد همیشــه تلاش می‌کــرد حت�

ّـت نشــان دهــد. معتقــد بــود اگــر نتــوانی کنــار والدیــن بــاشی، می تــوانی بــا  و بــه آن هــا محب�

رفــع نیازهایشــان و خوشــحال کــردن آن هــا وظیفــه‌ات را انجــام دهی

 در مورد نگاه سیّّد به موضوع تحصیل، به خصوص تحصیل فرزندان، برایمان بگویید. 

از کـودکی، سیّّدحسـن نصر الله بـا راهنمایی‌هـای خود مـسیر علـمی مـا را روشـن می کـرد و هیـچ گاه چیزی را تحمیل 

نمی کـرد. او بـر اهمّّیّّـت تحصیـل کامـل، به‌ویـژه بـرای زنـان تأکیـد داشـت و بـه مـن توصیـه کـرد در دانشـگاه رشـته‌ای را 

انتخاب کنم که با شرایط خانواده‌ام سـازگار باشـد؛ مانند جامعه شـناسی. در ادامه، هنگام ورود به حوزه‌ی علمیّّه، علوم 

قـرآنی را پیشنهـاد کرد؛ زیـرا معتقد بودنـد قرآن کلیـد همه‌ی علـوم اسـت و از تحصیل مـن در این رشـته خوشـحال بود. 

همچنین، در زمینـه‌ی مـدّّاحی راهنمایی زیـادی می کـرد که هدف اصـلی آن اشـک ریختن بـرای اهل‌بیت ﵈ اسـت. این 

نگاه را بـا بـرادرم سـیّّدمحمّّدمهدی نیز داشـت و تأکیـد می کرد که نخسـت بایـد فضایـل اهل‌بیـت را درک کنیـم و سپس 

آن هـا را بـه دیگران منتقـل کنیم.

 چرا می گویند سیّّدمحمّّدمهدی شبیه سیّّدحسن شده و جای او را می گیرد؟ 

رشـته‌ی تحصیلی سـیّّدمحمّّدمهدی برگرفته از علاقه‌ی شـخصی خود او اسـت و او واقعاًً دوسـت داشـت این مسیر 

را دنبال کند؛ هر چند سیّّدحسـن نصر الله نیز او را در این راه تشویق می کرد. خود سـیّّدمحمّّدمهدی در گفت‌وگو‌ای تأکید 

کرده که هیـچ برنامه‌ریزی قبـلی‌ای بـرای این موضوع نداشـته و صرفاًً به آن رشـته علاقه‌مند بوده اسـت؛ همـان انتخابی 

کـه سیّّدحسـن نیز تأییـد می کردنـد. سیّّدحسـن بارهـا گفته بـود »اگـر بخواهـم بین مسـئولیّّت های سنـگین حـزبالله و 

امامـت مسـجد و تدریـس حوزه یـکی را انتخـاب کنـم، ترجیـح می‌دهـم امـام جماعـت مسـجد و اسـتاد حوزه باشـم و به 

مطالعـه‌ی علـوم دینی بپردازم.« مـسیر سـیّّدمحمّّدمهدی نیز دقیقاًً همین اسـت.

 آیا همراه با پدرتان به خارج از لبنان، مثلًاً ایران یا عراق، سفر کرده‌اید؟

بله، زمـانی کـه کوچک تـر بودیـم و قبـل از اینکـه پـدرم دبیرکلّّ حزبالله شـود، بـه ایران سـفر کردیـم امّّا بـه ما گفته 

شـد که باید بازگردیم. در سـال ۱۹۹۷ میلادی، زمانی که برادرم هادی شـهید شـد، به لبنان برگشتیم؛ هادی با مـا بود ولی 

به دلیل کار، قبل از بازگشـت ما بـه لبنان، خودش برگشـت و چند ماه بعد در همان جا به شـهادت رسـید. در آن سـفر، 

به یاد دارم که به حرم امـام رضا ﵇مشّرّف شـدیم و همچنین به سوریـه رفتیم. غیر از این سـفر، خاطره‌ی دیگری از سـفر 

خارجی نـدارم؛ سـیّّد نیز مدّّت زیـادی بود کـه به عراق نرفتـه بود.

 وقتی برادرتان هادی به شهادت رسید، سیّّد چه پیامی به شما داد؟

پیـام سـیّّد فقـط بـرای خانـواده‌ی مـا نبـود، بلکـه بـرای همـه‌ی مـردم بـود. ایشـان در منطقـه‌ی »الـشّّورة« سـخنرانی 

کردنـد که مراسـم از پیـش برای شـهادت هـادی برنامه‌ریزی شـده بـود و مـا مانند دیگـران منتظـر حرف هایشـان بودیم. 

سـیّّد گفت »خدا را سـپاس می‌گویم برای بزرگ‌تریـن نعمتی که به مـن داده. شـهادت تنها یک اتّّفاق نیسـت، بلکه یک 

نعمت بزرگ اسـت. چه چیزی بهتر از چنین پایـانی؟« و افزود »کسی که فرزندش مجاهد در برابر دشـمن اسـت و شـهید 

می شـود، نزد خـدا ارزش والایـی دارد.«

من هم در شـهادت سـیّّد همین احسـاس را داشـتم و خدا را بـه خاطر نعمتی کـه به مـا داد سپاسـگزارم. زنـدگیِِ پُُر از 

تلاش، خستـگی و محرومیّّـتِِ سـیّّد به پایـان رسـید و فکـر نمی کنـم کسی چـنین شرایطی را تجربه کـرده باشـد؛ هر چند که 

سـیّّد هرگز به امور مـادّّی اهمّّیّّت نـمی‌داد.

 امروز شما چه پیامی برای جبهه‌ی مقاومت دارید؟

پیـامی کـه دارم همان اسـت که سـیّّد در مراسـم ختـم سیّّدمحسـن بیـان کردنـد: »ایـن راه با شـهادت یـک فرمانده 

بزرگ متوقّّـف نخواهـد شـد.« شـهادت سـیّّد هـم پایـان راه نیسـت و ایـن مـسیر همچنـان بایـد ادامـه پیـدا کنـد. مـا بایـد 

حافـظ روح، فکـر و خـون ایشـان باشـیم و بـا قـدرت بـه پیـش برویم.

سـیّّد می‌دانسـت در طول ۳۲ سـال چه انسـان‌های بزرگی در این مسیر تربیت شـده‌اند و امروز شـاهد پیروزی واقعی 

هستیـم؛ مـردمی کـه خودشـان در حـال آزادسـازی سرزمین شـان هستنـد. ایـن ملّّـت فرزنـدان و شـاگردان سـیّّد هستنـد و 

تلاش هـا و فداکاری هـای آنان بیهوده نبوده اسـت. غـم و انـدوه فرزندان و مجاهـدان نمی‌توانـد آن هـا را ناامید کند، بلکه 

انـگیزه‌ای قـوی بـرای ادامـه‌ی راه و افزایـش ایمـان و اراده‌ی آن هـا اسـت؛ بـه طوری کـه بـا هـر شـهادت، عـزم و قدرتشـان 

بیـشتر می شـود و یقینشـان به مـسیر حـق تقویت می گـردد.

 ارتباط سیّّد با خانواده چطور بود؟ به‌خصوص در زمانی که حضور نداشت، چطور مشکلات را حل می کرد؟

سـیّّد همیشـه تلاش می کرد حتّیی وقتی از خانواده دور بود، نیازهایشـان را برطرف کند و به آن ها محبّّت نشان دهد. 

معتقد بود اگر نتوانی کنـار والدین باشی، می‌توانی با رفع نیازهایشـان و خوشـحال کـردن آن ها وظیفه‌ات را انجـام دهی. 

همچنین، او همیشـه برای مشـکلات مـردم گـوش شـنوا داشـت و هدایـا و کمک هـا را صرف سـاختن مسـاجد، کمک به 

نیازمنـدان و بیمـاران می کـرد، نه بـرای خـود یـا خانـواده‌اش. این محبّّـت و خدمـت خالصانه بـود که جایـگاه ویـژه‌ای به 

سـیّّد بخشـید و نشـان از اخلاص و بندگی واقعی او داشت.

 آیا فکر می کردید سیّّد تا این حد نزد مردم جهان محبوب و تأثیرگذار باشد؟

هیچ گاه انتظار چنین محـبوبیّّتی را نداشتیـم، زیرا در دوران جنگ و مسـائل امنـیّّتی نمی توانستیم ابعاد گـسترده ی 

احساسـات مردم را به‌درستی ببینیم؛ امّّا زمانی کـه موج همدردی و عـزاداری مـردم از سراسر جهان را مشـاهده کردیم، از 

ایـران و عراق گرفته تـا کشورهای مـحور مقاومـت و حتّیی ملّّیّّت های مختلف، متوجّّه شـدیم که سـیّّد فقط یـک فرمانده 

نظامی نیسـت، بلکـه الگویـی از امیـد، مقاومـت و ایمـان بـرای مـردمِِ بسـیاری اسـت. ایـن میزان محبّّـت و احترام کـه از 

طرف میلیون ها نفر دریافت شـد، قلب مـا را تـسالّا داد و نشـان داد کـه راه و منش او عمیـقاًً در دل هـای مردم جـای دارد. 

حـضور پُُـرشور مـردم در مراسـم های بزرگداشـت و برپایـی محافل عـزاداری، نشـانه‌ی زنـده بودن یـاد و راه سـیّّد اسـت که 

الهام بخـش نسـل های آینده خواهـد بـود و باعث می شـود این مـسیر همچنان بـا قـدرت و انـگیزه ادامه پیدا کنـد. یقین 

دارم کـه خون و اندیشـه‌ی او حفـظ خواهد شـد و تـأثیر آن در منطقه و جهـان ماندگار خواهـد بود.
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موضوع رســانه و عملیّّات های رســانه‌ای یکی از مواردی است که سیّّدحســن نصر الله، دبیرکلّّ حزب الله 

لبنان، توجّّه بســیاری به آن داشــته اســت؛ توجّّهی که نمی توان عملیّّاتی شــدن آن را نادیده گرفــت. اقدامات 

رسانه‌ای که حزب الله در برهه های مختلف انجام داده بسیار مهم و مؤثّّر است که از آن بین می توان به رژه های 

نظامی و مسلّّح در ایّّام خاص مثل روز قدس اشاره کرد.

در کنار همه‌ی ایــن موارد، نکتــه‌ی دیگری کــه نمی توان آن را نادیده گرفت کنشــگری های رســانه‌ای شــخص 

سیّّدحســن نصر الله اســت؛ اقداماتی که خــودش مجری بــود، و آن ســخنرانی‌های او اســت. ســخنرانی های 

سیّّدحسن، با لحن ویژه و زبان بدن منحصربه فرد خود، یکی دیگر از ابزارهای جنگی حزب الله در جنگ رسانه‌ای 

به شمار می‌آید؛ جنگی مؤثّّر که تا روزهای پایان عمر دنیوی‌اش، در آن مشغول بود و دشمن را هم در آن عرصه 

آزار می‌داد. می توان گفت سیّّدحسن با سلّّول های خودش به مبارزه می پرداخت و این امر تا پایان عمر مبارکش 

ادامه داشت. 

در این نوشتار، می خواهیم به بُُعدی کمتر‌دیده شده از شخصیّّت دبیرکلّّ شهید حزب الله، سیّّدحسن نصر الله، 

بپردازیم؛ بُُعدی که در قالب زبان بدن او در سخنرانی ها دیده می شــد. این امر نشان از هوشمندی، توانمندی 

و مهارت ارتباطی ویژه‌اش داشــت. حرکت ها، نگاه ها و ژســت های او نه‌تنها بیانگر اعتمادبه نفس و تسلّّطش 

بر صحنه بود، بلکه به ابزار قدرتمندی برای کنشگری رسانه‌ای بدل شده بود. در‌عین حال، بازتاب این زبان بدن 

تنها محدود به هواداران و دوستدارانش نبود؛ حیتّی بسیاری از مخالفان و منتقدان سرسخت او نیز با وجود نفرت 

عمیق از مواضعش، به این ویژگی های شخصیّّتی و تأثیرگذاری کم نظیرش اذعان کرده‌اند. 

این نوشــتار، هم به تحلیل این جلوه هــای غیر‌کلامی می پردازد و هــم دیدگاه‌های گوناگون دربــاره‌ی آن را مرور 

می کند. البتّّه که برای رسیدن به یک متن کامل و جامع باید همه‌ی ســخنرانی‌های ایشان را بادقّّت بررسی کرد؛ 

بااین حال، این نوشتار صرفاًً برش کوتاهی از این موضع در فرصت اندک زمان تولید محتوا و در حدّّ وسع نگارنده 

است و شاید مشتی نمونه‌ی خروار باشد. 

»تریبون«؛ بی قرار سیّّد
مروری بر زبان بدن و سخنرانی های سیّّدحسن نصر الله

سیّّدمجتبٰیٰ مؤمنی

کارشناس ارشد ارتباطات و رسانه


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11 موضوعات سخنرانی 

ویژگی های سخنرانی های شهید سیّّدحسن نصر الله را می توان در چند ساختار کلّّی، به صورت خاص دسته بندی 

کرد. این ساختارها در هنگام ســخنرانی عموماًً با توجّّه به موضوع ســخنرانی متفاوت بوده است. سخنرانی های آقای 

دبیرکل را می توان در سه بخش دید:

سخنرانی های حماسی با موضوع جهاد و شهادت و مقابله با رژیم؛ 

سخنرانی های تبیینی درباره‌ی موضوعات مختلف، مانند نگاه و مواضع حزب؛ 

سخنرانی هایی با مضامین دینی که این بخش دو دسته دارد:

سخنرانی هایی در باب نگاه دینی و اسلامی و بعضاًً تبیین مذهب؛ 

ســخنرانی هایی که در ایّّام عزای اهل‌بیت )علیهم السّّلام( انجام می شــده و بعضاًً به روضه، مقتل خوانی و مانند 

این ها می‌رســد.  امّّــا وجه مشترک همــه‌ی ســخنرانی ها چندبُُعدی بودن اســت؛ یعنی ممکن اســت موضــوع اصلی 

سخنرانی و زمان آن به ایّّام محرّّم و شــهادت حضرت اباعبد الله مربوط باشد، امّّا این مناسبت بهانه‌ای برای پرداختن 

به موضوع مظلومیّّت مردم فلســطین باشــد. سیّّدحســن، بــه عنوان ســخنران، توانایی خــاصّیی برای در هــم تنیدن 

موضوعات مختلف داشت.  

چیدمان  22

مدل چیدمان ســخنرانی های سیّّدحسن نصر الله، به خصوص در ســال های ابتدایی تا حدود سال ۲۰۰۰، ترکبیی از 

تصاویر و پرچم و تصاویر پس‌زمینه‌ی ثابت بوده است و تصویربرداران عموماًً از قابهای بسته با تمرکز بر شخص 

او بهره می بردند. بعد از تغییر فضای ســخنرانی و ویدیویی شــدن، این ماجرا تــا اندازه‌ای تغییر کــرد. در مورد تصویر 

زمینه‌ی ســخنرانی در برنامه های مربوط به دبیرکلّّ حزبالله، می توان گفت که در ســخنرانی های تلویزیونی تا ســال 

۲۰۰۸، سخنرانی تصویر پس‌زمینه‌ی مشخّّصی نداشت. پرچم لبنان، پرچم حز‌بالله، پرده های اتاق، کتابخانه و مانند 

این ها به عنوان خروجی نهایی در تصاویر دیده می شــود. نور تصویر روشن اســت و به نظر می‌رسد تا اندازه‌ای شدّّت 

نور ناشی از نور طبیعی باشــد. در شــب پنجم محرّّم ۱۴۲۹، مطابق بــا بیســت‌وچهارم دی 1386، اوّّلین ویدیویی که 

یک تصویر پس‌زمینه‌ی طرّّاحی شده داشت، رونمایی می شود. در آن سخنرانی، زمینه‌ی تصاویر آبی است و کلمه ی 

»عاشورا« و تکرار جمله‌ی »هیهات منّّا الذّّلّّة« دیده می شــود. این مدل، مقدّّمه‌ای می شــود برای طرّّاحی های پشــت 

صحنه‌ی آقای دبیرکل در ســخنرانی ها. این فرم، در ســال های دیگر تکمیل تر می شود. در ســال های آخر، پس‌زمینه 

عموماًً تک‌رنگ اســت و در گوشه‌ی راست یا چپ تصویر، شعار یا نماد مشــخّّصی مرتبط با موضوع، همراه با تاریخ 

ـ و هنــگامی که از ســه دوربین برای ضبط  ـ مانند ایّّــام محرّّم ـ روز ســخنرانی قــرار دارد.  در برخی مناسبت های خــاص ـ

سخنرانی استفاده می شود، در دو طرف آقای دبیرکل هم جزئیّّاتی مانند آویز، کتیبه یا پرچم به کار می‌رفت.

33 موقعیّّت سخنران

جلســــات  در  سیّّدحســــن  قــــرارگیری  ــــت  موقعی� مورد  در 

ــر  ــ ــا و تصاوی ــ ــراوان ویدیوه ــ ــتجوهای ف ــ ــود جس ــ ــا وج ــ ــخنرانی، ب ــ س

ــوص  ــ ــدوّّنی به خص ــ ــخّّص و م ــ ــیو مش ــ ــه آرش ــ ــه اینک ــ ــه ب ــ ــا توجّّ ــ ــــــ ب

ــــا  قبــــل از ســــال ۲۰۱۰ وجــــود نــــدارد ــــــ نمی تــــوان دســــته بندی جزئی ب

ــــه صورت  ــــوان ب ــــا می ت مختصّّــــات مشــــخّّص و قاطــــعی داشــــت، امّّ

ــــز‌بالله  ــــت دبیرکلّّ ح ــرد. موقعی� ــ ــه ک ــ ــته بندی ارائ ــ ــد دس ــ ــــی چن کل�

ــر  ــ ــب زی ــ ــه ترتی ــ ــف، ب ــ ــال های مختل ــ ــخنرانی، در طیّّ س ــ ــگام س ــ هن

ــــت: ــرده اس ــ ــییر ک ــ تغ

سخنرانی بدون تریبون و ایستاده؛

سخنرانی با تریبون و ایستاده؛ 

سخنرانی نشسته، بدون تریبون، همراه میز.

44 ارتباط با مخاطب 

کــه  گفــت  می‌تــوان  مخاطبــان،  بــا  ارتبــاط  فضــای  مورد  در 

بخــش اوّّل ســخنرانی ها تــا قبــل از ســال ۲۰۰۰، در فضــای عمــومی 

و در ارتبــاط مستقیــم و چهره به چهــره بــا مخاطبــان بــود. از ســال 

۲۰۰۰ بــه بعــد، بــه فضاهــای مســقّّف بــا حــضور جمــع مشــخّّصی 

از مخاطبــان و پخــش زنــده بــا تلویزیون‌هــای شــهری همــراه بــا 

تجمّّــع مخاطبــان در محل‌هــای مشــخّّص تغــییر کــرد. بعــد از ســال 

۲۰۰۶، ســخنرانی ها بــه صورت پخــش زنــده‌ی تلویزیــونی بــا ارتبــاط 

غیر‌مستقیــم1 بــا مخاطــب برگــزار می شــد. از حــوالی ســال ۲۰۱۶ نیز 

ایــن ارتبــاط بــه صورت یک طرفــه تعریــف شــد؛ یــعنی ویدیوهــای 

زنــده یــا ضبط شــده، در جمع هــای مــردمی و خیابــانی، در فضــای بــاز 

یــا مســقّّف پخــش می شــد و ســخنران بــا مخاطبــانِِ ســخنرانی ارتبــاط 

مستقیــم نداشــت.  

1 . مخاطبان و سیّّدحسن یکدیگر را در نمایشگرها به صورت زنده می دیدند و 

واکنش ها قابل درک بود.

11
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سخنرانی‌ها به زبان فارسی  55

یکی از ویژگی هــای جالب سیّّدحســن توانایی صحبت به زبان فارسی2 اســت؛ ایشــان تا اندازه ای بــه این زبان 

تســلّّط داشــت که می توانســت ســخنرانی فارسی هم داشــته باشــد. البتّّه در این نوع از ســخنرانی ها تقریباًً همه ی 

عبارات از روی کاغذ خوانده می شــد، تسلّّط او به ســخنرانی تا اندازه ای کاهش پیدا می کرد و به صورت یک نواخت 

صحبت می کرد. نمونه ی مشهوری که از او در سخنرانی فارسی وجود دارد، ســخنرانی در نماز جمعه ی تهران در در 

هفدهم تیر ۱۳۷۹ است. او در آن روز به اشــغال بخش هایی از جنوب لبنان توسّّط رژیم صهیونیستی اشاره می کند 

و یادآور می شود که امام خمینی )رحمة  الله علیه(، در دیدار با شخصیّّت های لبنانی، بر این نکته تأکید داشتند که 

سرزمین لبنان باید به گورستان اشغالگران صهیونیست تبدیل شود.

66 پیش نمایش سخنرانی

یکی از ویژگی های سخنرانی های سیّّدحســن این بود که در ابتدای ســخنرانی، عموماًً موضوعاتی را که می خواست 

درباره‌ی آن صحبت کند اعلام می کرد.3 این امر باعث می شــود که مخاطب علاوه بر اشراف به همه‌ی مسیر سخنرانی، 

بر شنیدن بخش های مورد توجّّه و خاص تمرکز کند و ذهن جســتجوگر او درگیر این نباشــد که چــه محتوایی را در ادامه 

خواهد شنید. ســخنران اگــر در آغاز ســخنرانی موضوعــاتی را که قــرار اســت در مورد آن ها صحبت کند مشــخّّص کند، 

معمولًاً تأثیر مثبتی بر مخاطب می گذارد؛ به این شــکل که او را آماده تر و متمرکزتر می کنــد و امکان پردازش عمیق تر 

پیام را افزایــش می‌دهد.4  این مــدل ورود به بحث، در اصــطلاح علوم ارتباطــات، به »ارائه‌ی پیش نمایش ســخنرانی« 

مشهور است. یکی از راه های اثرگذاری بر مخاطب، ارائه‌ی چهارچوب یا فهرست موضوعات در ابتدای سخنرانی و ارائه ی 

پیش نمایش است.5 این کار فایده های متعدّّدی دارد6 که از جمله‌ی آن می توان به موارد زیر اشاره کرد: 

وضوح بیشتر بحث و موضوع: مخاطب مسیر بحث را می فهمد و راحت تر با سخنران همراه می شود؛

افزایش توجّّه مخاطب: آگاهی از موضوعات، کنجکاوی و انگیزه‌ی ذهنی شنونده را بالا می برد؛

آسان شدن پردازش محتوای پیام در حین سخنرانی: پیش نمایش باعث می شود مخاطب با تمرکز و عمق بیشتری 

استدلال ها را دنبال کند؛

2 . چند سال زندگی در قم برای تحصیل علوم دینی و ارتباط زیاد با نیروهای انقلابی و ساختار نظامی را می توان از دلایل این امر دانست. 

3 . این امر عموماًً در سخنرانی های رهبر انقلاب هم دیده می‌شود. 

4 . امّّا این تأثیر مشروط به انگیزه ی مخاطب، کیفیّّت پیش آگاهی و کیفیّّت اجرای ادامه ی سخنرانی است.

5 . مقاله‌ی »تأثیر ورودی و ساختار پیام و توانایی سازمان‌دهی کلامی بر یادگیری محتوا«، تام دی دنیلز و ریچارد اف ویتمن، ۱۷ مارس ۲۰۱۶ 

6 . البتّّه تأثیر این روش مطلق نیســت؛ اگر مخاطب بی انگیزه باشــد، پیش نمایش مبهم باشــد یا ســخنران به وعده هایش عمل نکند، 

نتیجه معکوس خواهد داشت.

اعتماد به ســخنران: ارائــه‌ی ســاختار در آغاز، انســجام و اعتبار 

گوینــده و میزان توانایــی و تســلّّط او را در ذهــن مخاطــب تقویــت 

می کند؛ کم شــدن غافلگیری و رســیدن بــه گزینه هــای جدید: وقتی 

شــنونده بداند چه نکاتی در راه اســت، کمتر غافلگیر می شود و این 

امر باعث تمرکز بیشتر مخاطب در هنگام شنیدن سخنرانی است.

77 توانایی‌های خاصّّ سیّّدحسن 

تســلّّط سیّّدحســن و رصد رســانه های اسرائیلی یکی از گزینه های 

قابــل توجّّــه اســت: »حســن نصر الله رســانه های اسرائیــلی را زنــدگی 

می کنــد. او همــه‌ی روزنامه نــگاران را می‌شناســد. ایــن روش او بــرای 

مطالعه‌ی جامعه‌ی اسرائیل، مردم اسرائیل و ارتباط مستقیم با آن ها 

اســت. در دوره‌ی اخیر، رســانه های اسرائیلی حتّیی بیشتر از رسانه های 
کشور خودش، لبنان، به او میدان داده‌اند.«7

توجّّه به جزئیّّات ظاهری قبل از ســخنرانی، یکی دیگر از مواردی 

اســت که مورد توجّّــه سیّّدحســن بــوده اســت. خبرنــگاران اسرائیلی 

در‌این باره نوشــته‌اند: »قبل از هر ســخنرانی، موها و ریشش را بادقّّت 

آرایش می کنند. نصر الله به لباس هایش بسیار توجّّه می کند و مقابل 

دوربین عــرق نمی‌ریزد. هیچ ضعــف یا فشــاری را نشــان نمی‌دهد. او 
کاملًاً خود را وقف امورش کرده.«8

توجّّه به زبان بــدن، لحــن و حالــت صورت و واکنش ها در حین 

سخنرانی، یکی دیگر از ویژگی های مهمّّی اســت که در سخنرانی های 

سیّّدحسن نصر الله وجود داشته اســت. لیراز مارگالیت9 در مورد این 

«، نوشــته ی یــوسی یهوشــوا و روبــن وایــس  7 . مقالــه‌ی »درون سر نصرهاللّه

)خبرنگاران یدیعــوت آحارانــوت(، منتشرشــده در یدیعوت آحارانــوت، ۱۲ مارس 

۲۰۲۱ مطابق با ۲۲ اسفند ۱۳۹۹ 

8 . همان

9 . لیراز مارگالیت )Liraz Margalit( یک روان شــناس شناختی و متخصّّص 

در زمینه ی رفتار مشتری و تجربه ی کاربری )UX( اســت. او بــه دلیل توانایی هایش 

در ارتبــاط دادن مباحــث روان شــناسی شــناختی بــا دنیــای دیجیتــال و تجربــه ی 
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توانایی می‌نویســد: »حدود هفتاد درصد از پیام های منتقل شــده در ســخنرانی ها مربوط به خود محتوا نیست، بلکه 

به زبان بدن، لحن و حالات چهــره‌ی او مربوط می شــود. در مورد نصر الله، قطعاًً در لحن صدایش اســت؛ هر کلمه‌ای 

که می‌گوید، با تأکید بیان می شود. او با لبخندی نیمه خندان صحبت می کند که به شنوندگانش این حس را می‌دهد 

که ترفند دیگری در آســتین دارد. این مرد جنــگ روانی را به یک هنر تبدیل کرده اســت. او گفت‌وگو هــای زیادی انجام 

نمی‌دهد، که این امر باعــث ایجاد انتظاراتی برای ســخنرانی هایش می شــود؛ نه‌تنها در میان مردم خــودش، بلکه در 

میان بینندگان خارج از کشور و به‌ویژه در اسرائیل. او بسیار آرام و خونسرد است که به او کمک می کند اعتمادبه نفس 

بالایی از خود نشــان دهد.«10 بروس هافمن، کارشــناس امنیّّت و اســتاد در شورای روابط خارجی آمریکا، می‌نویســد: 

»نصر الله برای سه دهه چهره‌ی برجسته در صحنه‌ی سیاسی لبنان و منطقه بود. در طول 32 سالی که رهبری حزبالله 

را بــر عهده داشــت، مهندس تحوّّلی چشــمگیر در این ســازمان شــد؛ تحوّّلی کــه از یــک گروه تروریستی آغاز شــد، به 

جنبش مقاومت تبدیل گردید و در نهایت به قدرتمندترین نیروی ســیاسی و نظامی لبنان و، در واقع، سراسر شامات 

تبدیل شــد. نصر الله توانســت این دگرگونی را محقّّق ســازد، چرا کــه از کاریزمایــی بی چون‌وچرا به عنوان یک ســخنور 

قدرتمند، مهارت های ســازمانی فوق‌العاده، بینش، فروتنی و تقوا برخوردار بود. بر خلاف بســیاری از رهبران گروه های 

تروریستی کــه پسران دیگران را بــه کام مرگ می فرستنــد، نصر الله خود این بالاتریــن بها را پرداخت کــرد؛ آنگاه که پسر 
هجده ساله‌اش، هادی، در سال ۱۹۹۷ در درگیری با اسرائیل کشته شد.«11

88 حتّیی مخالفان

یکی از مواردی که در مورد سیّّدحسن نصر الله جالب توجّّه است، نگاه مخالفان و حتّیی دشمنان به توانایی هایش 

است: »حتّیی سرســخت‌ترین مخالفان لبنانی او نیز شیخ سیّّدحســن نصر الله، رهبر بلامنازع جنبش شیعی حزبالله را 

کاریزماتیک‌ترین ســیاستمدار لبنان می شناســند. او که ســخنوری واضح و پُُرشور است و به‌آســانی از عربی فصیح به 

زبان محاوره‌ای مدرن تغییر لحــن می‌دهد، بیش از هر لبنانی دیگری قدرت تصمیــم‌گیری درباره‌ی جنگ و صلح را در 
دست دارد.«12

 Harvard Business« و »Forbes»، «Psychology Today« مشتری شناخته شده اســت. او مقالات متعدّّدی در نشریّّات معتبری مانند

Review« منــتشر کرده اســت. مقــالات او اغلب به بررسی روان شــناسی پشــت رفتــار کاربران آنلایــن، تأثیر دیجیتال ســازی بر ذهن انســان و 

آینده ی کار می پردازند.

10 . یادداشــت »غرور نصرهاللّه از بین رفتــه و ...«، نوشــته ی لیراز مارگالیت در جروزالم پســت، ۲۸ فوریــه ۲۰۲۴ مطابق با ۱۰ اســفند ۱۴۰۲ | 

 https://www.jpost.com/israel-hamas-war/article-788899

11 . سایت شورای روابط خارجی آمریکا )CFR(، ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۴ مطابق با ۶ مهر ۱۴۰۳ 

 https://www.cfr.org/expert-brief/nasrallah-killing-crushing-blow-hezbollah

12 . مقاله ی »رهبر کاریزماتیکی که بحران را کلید زد«؛ گزارش پروفایل در روزنامه ی گاردین )بخش اخبار جهان(، ۲۲ ژوئیه ۲۰۰۶ مطابق با 

حیتّی سرسخت ترین 
مخالفان لبنانی او نیز شیخ 

سیّّدحسن نصر الله، رهبر 
بلامنازع جنبش شیعی 

حزب الله را کاریزماتیک ترین 
سیاستمدار لبنان 

می شناسند
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اودی لیبل،13 استاد روان شناسی سیاسی و از فارغ‌التّّحصیلان دانشگاه تل‌آویو، درباره‌ی او می‌گوید: »او شخصیّّتی 

بســیار تأثیرگذار اســت؛ بر هدفش اصرار دارد و هیــچ چیز او را از ســخنش منحرف نمی کنــد؛ می‌داند چــه می خواهد و 

محکم در مسیرش حرکت می کند.«

گفتارهــا و  توانایی هــای سیّّدحســن در  و  قــدرت روحی  تحلیلگــر صهیونیســت، در مورد  یحــزکالی،14  تســفیکا 

ســخنرانی هایش می‌گوید: »وقتی از یــک رهبر عرب صحبت می کنیم که از دشــمن ســخن می‌گوید، او از دشــمن نام 

می بــرد امّّــا نصر الله می‌گویــد "کیــان صهیونیــستی" و به ما بــه عنوان یــک همتا نــگاه می کنــد. او می‌داند کــه چطور 

اسرائیلی ها را با نقاط ضعفشان بترســاند و می‌گوید من الجلیل و فراتر از حیفا را اشغال خواهم کرد. او مدیریّّت نبرد را 

از نظر رسانه‌ای به‌خوبی می‌داند.«

»نصر الله در ســـال ۱۹۹۲ پـــس از کشـــته شـــدن رهبر پیـــشین حـــزبالله در حملـــه‌ی اسرائیـــل بـــه رهبری رســـید.« او 

بعدهـــا بـــه رابین رایـــت گفـــت کـــه »از کـــودکی چـــنین آینـــده‌ای را در ذهـــن داشـــته اســـت: از نُُه‌ســـالگی بـــرای روزی کـــه 

ـــه  ایـــن کار را آغـــاز کنـــم برنامـــه داشـــتم. مادربزرگـــم شـــالی ســـیاه و بلنـــد داشـــت؛ آن را دُُور سرم می‌پیچیـــدم و بـــه بقی�

می گفتـــم مـــن روحـــانی‌ام، بایـــد پشـــت سرم نمـــاز بخوانیـــد.« رایـــت در ســـال ۲۰۰۶ او را چـــنین توصیـــف کـــرد: »مـــردی 

ـــال  ـــت اسلامی و در‌عین ح ـــک پوپولیس ـــوارا؛ ی ـــینی و چه گ ـــت‌الله خم ـــان آی ـــیاستمدار؛ آمیزه‌ای می ـــلّّح و س ـــو، مس خداج

چریـــک کاریزماتیـــک«15 برخی خبرنـــگاران غربـــی هـــم بـــا او خاطـــره دارنـــد: »پـــس از بـــه دســـت گـــرفتن رهبری، نصر الله 

ــه  ــد کـ ــر شـ ــو منکـ ــال ۱۹۹۵. او در آن گفت‌وگـ ــون در سـ ــا اندرسـ ــه بـ ــرد؛ از جملـ ــو کـ ــی گفت‌وگـ ــگار غربـ ــد خبرنـ ــا چنـ بـ

حـــزبالله او را ربـــوده باشـــد و بازداشتـــش را بـــخشی از جنـــگ داخـــلی لبنـــان دانســـت. در ســـال ۲۰۰۳، اد بـــرادلی از 

شبکـــه‌ی CBS بـــه بیروت رفـــت تـــا در برنامـــه‌ی "۶۰ دقیقـــه" بـــا او گفت‌وگـــو کنـــد. ایـــن دیـــدار پـــس از آن انجـــام شـــد 

ــم ب"  ــده را "تیـ ــم الـــف تروریســـت ها" و القاعـ ــاید تیـ ــزبالله را "شـ ــکا حـ ــه‌ی آمریـ ــد وزارت خارجـ ــام ارشـ ــه یـــک مقـ کـ

نامیـــده بـــود. آن مقـــام گفتـــه بـــود "بـــا ایـــن مشـــکلات مثـــل یـــک کـــش‌تیگیر دبیرســـتانی بـــرخورد می کنیـــم: یکی یـــکی 

۳۱ تیر ۱۳۸۵ 

Udi Lebel . 13، اســتاد روان شــناسی ســیاسی و تحلیلگر، متولّّد فلســطین اشغالی است. لیســانس خود در رشــته های جامعه شناسی، 

انسان شــناسی و علوم ســیاسی را از دانشــگاه تل‌آویو در ســال ۱۹۹۶ و فوق لیســانس علوم ســیاسی خــود را در ســال ۱۹۹۸ از همان دانشــگاه 

اخذ کرده اســت. او پســت دکترای مطالعات خاورمیانه و مدیترانــه از »King’s College« لنــدن را در کارنامــه دارد. برخی معتقدند او یکی از 

شناخته شــده ترین ژورنالیســت های اسرائیلی در زمینه ی مســائل عربی اســت و تأثیر قابل توجّّهی بر شــکل دهی به دیدگاه عمومی درباره ی 

جوامع اسلامی در رسانه های اسرائیل دارد.

14 . مستندساز اسرائیلی متمرکز بر مسائل عربی و خاورمیانه و سردبیر بخش امور عربی در شبکه‌ی خبری »News 13« اسرائیل بوده است.

«، نوشته‌ی جان آلساپ، منتشرشده در کلمبیا ژورنالیســم ریویو، ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۴ مطابق با ۳۰ مهر ۱۴۰۳ |  15 . مقاله‌ی »زندگی و مرگ حسن نصرهاللّه

 https://www.cjr.org/the_media_today/death_hassan_nasrallah_media_israel_lebanon.php

سرنگونشـــان می کنیـــم." امّّـــا نصر الله در پاســـخ بـــه بـــرادلی گفـــت بـــرای 

آمریـــکا تهدیـــدی نیســـت: "ایـــن را اتّّهـــامی اسرائیـــلی می‌دانـــم کـــه از 

دهـــان آمریکایی هـــا بیرون می‌آیـــد و نـــه بیـــشتر." نصر الله مقابـــل 

ــگار  ــوار، خبرنـ ــل مک فارکـ ــد؛ نیـ ــر شـ ــد ظاهـ ــا لبخنـ ــرادلی بـ دوربین بـ

ــاد  ــه یـ ــا او گفت‌وگـــو کـــرده بـــود، بـ ــز کـــه ســـال قبـــل بـ نیویورک تایمـ

آورد کـــه در اتـــاقی کوچـــک روی زمین نشســـته بودنـــد و نصر الله بـــه 

ـــنین  ـــکا، چ ـــر آمری ـــرگ ب ـــم م ـــا بگوی ـــد اینج ـــار داری ـــر انتظ ـــت "اگ او گف
نخواهـــد شـــد؛ چـــون آن را بـــرای تجمّّعاتـــم نگـــه می‌دارم."«16

99  ویژگی های مشترک زبان سخنرانی ها

صداقت

یکی دیگر از مواردی که در ســخنرانی ها و زبان بدن سیدحســن 

به چشــم می‌آیــد استمــرار و ثبات در نگاه اســت: »شــما هیــچ گاه 

نمی‌بینیــد سیّّدحســن نصر الله به چــپ یا راســت متمایل شــود یا 

نگاهش را از دوربین بگیرد یا حتّیی حالت ســؤال‌برانگیز و مبهمی در 

نگاه او وجود داشــته باشــد. تعداد پلک‌زدن های زیاد نشانه‌ی دروغ 

گفتن اســت که ایــن مورد در تشــخیص رویّّه هــای دروغ گــفتن برای 

سیّّدحســن صدق نمی کند. پلک زدن، زاویــه‌ی سر و گردن، چرخش 

به راســت و چپ یا نشــستن، همــه در یــک چهارچوب قــرار دارد که 

می توان آن را به عنوان مســلمانی کــه به چیزی کــه می‌گوید اِِشراف 

دارد، به‌وضوح دید. شــما به عکس های حاج قاســم ســلیمانی نگاه 

کنید؛ ویژگی خــاصّیی دارد و آن اینکه خنده‌ی توأم بــا آرامش در آن ها 
موج می‌زند. سیّّدحسن نصر الله نیز همین گونه بود.«17

 شخصیّّت قاطع، با اعتمادبه نفس بالا

در ابتــدای ســال های دبیرکلّّــی و وقتی ســیّّد در دهــه‌ی چهــارم 

16 . همان

17 . مقالــه ی »از نمــاد انتقــام نصرهاللّه تــا زبــان  بــدن ترامــپ«، نوشــته‌ی 

99سیّّدمازیار میر، ۲۲ دی ۱۳۹۸، پایگاه خبری قدس؛ کد خبر: ۶۸۷۶۱۳
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زندگی‌اش به سر می برد، تا قبل از سال ۲۰۰۶ که تقریباًً همه‌ی سخنرانی ها در فضای باز و در حضور عینی مخاطبان بود، 

حرکت دســت ــ به‌خصوص در هنگام صحبت از مفاهیم مبنایی و عمیق حماسی ــ بســیار تکرار می شــد. این حرکت ها 

بعد از ســال های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۶ با تغییر فضای ســخنرانی و کاهش ارتباط مستقیــم با مخاطب، کاهش پیــدا کرد. هر چند 

ممکن است این تغییرات به علّّت افزایش سن یا احیاناًً بیماری رماتیسم ارثی سیّّدحسن بوده باشد، حرکت دست از 

محور کتف به محور آرنج منتقل شــد امّّا همچنان کارکرد خود را داشته اســت. استفاده از دست و انگشت سبابه برای 

نشــان دادن این امر در ســال های ابتدایی دبیرکلّّی سیّّدحســن بســیار بیشتر بوده و با حرکت بیشتری انجام می شــده 

اســت. هماهنگی کامل حرکت دســت با لحن و محتوای ســخنان، بازتابی از صداقت درونی و قاطعیّّت شــخصیّّتی او 

است. زبان بدن وی نشــان می‌دهد که از حضور میان مردم، هیچ گونه هراس یا تردیدی ندارد. بالا و پایین رفتن دست 

و تغییر حالت چهره، با تمرکز روی چشــم ها و گونه ها، نشــان‌دهنده‌ی اعتمادبه نفس و صداقت و بــاور عمیق او به آن 

چیزی است که بر زبان می‌آورد. 

 اطمینان درونی و آرامش

یکی دیگر از ویژگی های سخنرانی های سیّّدحسن آرامش و اطمینان درونی است. عدّّه‌ای معتقدند این امر معیار 

خوبی برای تشــخیص صداقت اســت: »اگــر صورت نصر الله را به چهار ربع دایره تقســیم کنیم، این چهار قســمت با 

همدیگر برابر هستند. یکی از ملاک های صداقت و تشــخیص دروغ برای ما همین برابر بودن چهار قســمت دایره در 
صورت است؛ یعنی وقتی صحبت می کند، شما در چشم او این انرژی را حس می کنید.«18

نگاه ثابت و نافذ او نیز حاکی از اصرار بر تحقّّق وعده ها است؛ نشانه‌ای روشن از اطمینان درونی که او را از کسانی 

که با اضطراب به اطراف می نگرند متمایز می سازد. تکرار حرکت دست ها، بالا بردن انگشت سبابه و هماهنگی چهره 

و عضلات صورت با این حــرکات، در کنار لحن محکم و رنــگ طبیعی چهره، تصویری یکپارچــه از فردی در موقعیّّت 

برتر ترســیم می کند. این حرکــت، در عین اینکه تأکید بر موضوعی را تداعی می کند، نشــانگر تســلّّط کامــل بر فضا و 

ابتکارعمل در میدان است. ترکیب این نشانه های غیر‌کلامی با گفتار او، اعتمادبه نفس، صداقت و احساس قدرتی را 

منتقل می کند که از شخصیّّت و باورهای عمیق او سرچشمه می‌گیرد. 

1010 افقی برمی گردید

یکی از سخنرانی های مشهور سیّّدحسن نصر الله که تا سال های بعد هم مورد توجّّه قرار گرفت، سخنرانی او بعد 

از شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس بود. سیّّدحســن، در بخشی از آن صحبت، نیروهای آمریکایی 

حاضر در غرب آســیا و منطقه را مورد خطاب قــرار داده بود. او در بخشی از آن صحبت با اشــاره ی دســت گفته بود: 

»شــما عمودی وارد منطقه می شوید، ولی به صورت افقی خارج می شوید.« زبان بدن سیّّدحســن در این ســخنرانی 

18 . همان

بسیار قابل تحلیل است؛ برای نمونه، می توان به این مطلب اشاره 

کرد: »امّّا زبان بدن ســیّّد مقاومت با ترســیم عمــودی آمدن ارتش 

ایالات متّّحده و افقی بازگشتن شــان به وطــن، مهم ترین زبان بدنی 

بود که ســیّّد مقاومــت از خــود خلق نمــود و تــا ابد باقی گذاشــت. 

آری! ســیّّد مقاومت، شــیخ حســن نصر‌الله، بــا اطمینان حــدّّاکثری 

و با قــدرت و در‌حالی که از آتــش و اشتیــاق انتقام می لرزیــد، با شور 

و اشتیــاق فــراوان و در زمان هایــی که بــه اوج حماسی در ســخنرانی 

خود رســید، این شــکل را خلــق نمــود. سیّّدحســن نصر الله بــا زبان 

بدن متفاوت و متمایز و خاصّّ خود و با بالا بردن انگشــتان دســت 

به صورت ثابت در زمان هــای خاص و حماسی شــدن در زمان ایراد 

سخنرانی، این را نشــان داد که در مواضع خود کاملًاً مصمّّم و جدّّی 
و مطمئن بود.«19

1111 سخنرانی های روز قدس 

ســخنرانی های ســیّّد شــهید در روزهای جهانی قدس صرفاًً بیان 

مواضع نبــود، بلکــه نــوعی نقشــه‌ی راه بــرای ملّّت هــای منطقه به 

شــمار می‌رفت. او هر بار متناســب با شرایط روز، افکار عمومی را در 

مسیر مقاومت هدایت می کرد؛ گاهی با هشدار درباره‌ی توطئه های 

دشــمن، گاهی بــا نشــان دادن ظرفیّّت‌هــای مقاومــت و گاهی بــا 

پیــش‌بینی آینــده‌ای که انــدکی بعــد محقّّق می شــد. بــرای نمونه، 

در ادامه بــه برخی از این موارد اشــاره شــده اســت. البتّّه بــرای درک 

انتخاب موضوعات ســخنرانی در این ســال ها و دلیــل اهمّّیّّت این 

موضوعات، لازم است که وقایع آن ســال و برهه‌ی زمانی مرور شود 

که به اهمّّیّّت این انتخاب برسیم. 

از ســال ۲۰۱۸ تــا ۲۰۲۴، مــحور اصــلی ســخنرانی های روز قــدس 

سیّّدحســن نصر الله ترســیم نقشــه‌ی راه مقاومــت بــود. او در ســال 

«، نوشــته ی دکتر مازیار میر، 25  19 . مقاله ی »زبان بدن شیخ حسن نصرهاللّه

https://www.mazyarmir             |         1403 اسفند
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۲۰۱۸ اقدام آمریکا برای انتقال سفارت به قدس را توطئه‌ای آشکار علیه فلسطین دانست. در سال ۲۰۱۹ از معادله ی 

بازدارندگی سخن گفت؛ جایی که هر حمله به غزّّه با پاسخی مستقیم به تل‌آویو همراه می شد. 

در طیّّ ســال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، جنــگ روایت‌هــا و نقش افکار عمومی را برجســته کرد و هشــدار داد کــه تعرّّض به 

قدس می تواند جرقّّه‌ی جنگ منطقه‌ای باشد؛ هشــداری که در نبرد »شــمشیر قدس« به واقعیّّت پیوست. در سال 

۲۰۲۲ بر نقش ایران و فداکاری فلســطینیان تأکید کرد و پیــش‌بینی عملیّّات هایی چون »طوفــان‌الاقصٰیٰ« و »وعده ی 

صادق« را آشکار ساخت. سرانجام، در رمضان ۲۰۲۴، آخرین پیام او دعوتی بود به پایداری، امید و ایستادگی کامل در 

کنار مقاومت غزّّه.

1212 عملیّّات اربعین

سیّّدحسن، بعد از شهادت شهید فؤاد شُُــکر و عملیّّات اربعین، در چهارم شــهریور ۱۴۰۳، هم‌زمان با روز اربعین 

ســخنرانی می کند و در این ســخنرانی چند موضوع را مطرح می کند؛ از اربــعین و زیارت اربــعین و تلاش مردم عراق تا 

توضیحات »عملیّّات اربعین« و شرح آن و مسائلی مانند این ها.

در این ســخنرانی وقتی از تشــکّّر از مردم عراق صحبت می کند، حالت نرم تــر و آرام تری در چهــره دارد، ابروها بالا 

می‌روند و چهره آرام می‌گیرد؛ این حالت نشان‌دهنده‌ی قدردانی و تأکید بر جنبه‌ی انسانی است. در این هنگام، لحن و 

ریتم صدا پایین تر و ملایم تر می شود.

هنگامی که درباره‌ی هــدف قرار دادن ســاختارها در تل‌آویــو صحبت می کند، لبخنــد کم‌رنگی به چهــره دارد که 

می توان آن را معادل همان »خنده‌ی تمسخرآمیز« دانست که تحلیلگران اسرائیلی بر آن تاکید دارند.20 

در لحظه هایی کــه دربــاره‌ی »عملیّّات اربــعین« یا »انتقــام ترور فؤاد شُُــکر« ســخن می‌گوید، چهــره‌اش جدّّی 

می شــود و با اخم خفیف و نگاه مستقیم همراه اســت. این هماهنــگی چهره با محتــوای تهدیدآمیز، قــدرت بیان را 

افزایش می‌دهد. لحن و ریتم صدا ناگهان بلند، قاطع و کوبشی می شــود. این تغییر ریتم باعث حفظ توجّّه مخاطب 

می‌شود.

در بخش دیگری از صحبت ها وقتی معمولًاً دســت راست را برای تأکید بالا می‌آورد، کف دســت راست را باز و به 

ـ  ـ ۳۰۰ یا ۳۴۰ موشک ـ سمت مخاطب نگه می‌دارد یا پایین می‌آورد تا قطعیّّت کلام را نشان دهد. هنگام اشاره به آمار ـ

حرکت انگشتان برای شمردن یا تأکید بر عددها دیده می شود؛ این کار باعث افزایش باورپذیری در مخاطب می شود.

 وقتی از »مرکز موساد« در تل‌آویو می‌گوید، دست ها ممکن است جمع شوند و انگشت اشاره به سمت پایین 

یا جلو برود؛ این نشانه‌ی تمرکز و تهدید مستقیم است.

20 . تحلیلگران اسرائیلی این مدل لبخند سیّّدحسن را نشانی از قدرت او در برابر اسرائیل دانســته و معتقدند که سیّّد، با این لبخند، آن ها 

را به سخره می گیرد.

مکث هــای طــولانی در جــملات حسّّــاس، مثــل »مــا تصمیم 

گرفتیم که هدف، عمیق و نزدیک به تل‌آویو باشد«، پیام را برجسته 

می کنــد و تســلّّط او را بــر هــدف و تصمیــمی کــه دارد، به‌خوبــی به 

مخاطب منتقل می‌کند. 

از نکات قابــل توجّّه این ســخنرانی می توان به موارد زیر اشــاره 

کرد:

ارائــه‌ی آمار دقیــق فاصله هایــی که با اهــداف اسرائیــل در این 

عملیّّات وجود داشت؛

تســلّّط بر محلّّ قرارگیری ســاختمان ها و حالتی که با اشاره های 

دســت و فاصله هــا نشــان می‌‌داد،21 ایــن حــس را به مخاطــب القاء 

می کرد که او در آن منطقه بوده و جاهایــی را که در مورد آن صحبت 

می کند، از نزدیک دیده است؛

استفاده از آمــار و داده هایی مثل تعداد موشــک ها و هزینه ها، 

برای اقناع مخاطب مؤثّّر است؛

در مــواردی که بــه دروغ‌گویــی رســانه های اسرائیــلی و نتانیاهو 

اشــاره می کند، خنده هــای جذّّابــی دارد کــه به‌خوبی این حــس را به 

مخاطب منتقل می کند که دشــمن هیــچ راهی جز دروغ نــدارد و ما 

توانسته‌ایم او را سر جای خود بنشانیم. 

1313 مشتی از خروار

این ها تنها بررسی و مرور سریع بخشی از مواردی بود که مربوط 

بــه زبــان بــدن و تــأثیرات رســانه‌ای سیّّدحســن نصر الله اســت. بــه 

عقیده‌ی نگارنده، بررسی ســخنرانی ها و کنش های عملی سیّّدحسن 

در ایــن ســال ها یک گزینــه‌ی جــذّّاب مطالعاتی بــرای اهالی رســانه 

و کســانی اســت که علاقه مند به مبــاحثی ماننــد اصول زبــان بدن 

هستند.  

21 . در اینجا به محلّّ قرارگیری زیرساخت‌ مخابراتی اسرائیل اشاره می کند. 

1212
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 نشریه »مـسیر« رسـانه‌ی KHAMENEI.IR در ویژه‌نامه‌ی »مـسیر نصرالله« در گفت‌وگو بـا حجّّت‌الاسلام 

سیّّدحسـن عامـلی، نماینـده‌ی ولیّّ فقیـه در اسـتان اردبیـل، بخش هایـی از خاطـرات وی از شـهید نصر الله و 

ویژگی های شخصیّّتی این شهید والامقام را بررسی کرده است.

 از چه زمانی و چطور با سیّّدحسن نصر الله آشنا شدید؟

ما که می‌رفتیم سوریه، با توجّّه به اینکه مرز باز بود، می شد از مرز رد شد و به‌راحتی از آنجا می‌رفتیم لبنان؛ آن وقت 

در آنجا از طریق سفارت به محضر آقای سیّّدحسن نصر الله می‌رسیدیم. یک بار هم در جریان کنگره‌ی محقّّق کرکی 

خدمت ایشان رسیدیم که آن را آقای شیخ حسن بغدادی، معاون فرهنگی آقای سیّّدحسن نصر الله برگزار کرد.

ایشان جدّّ مادری ما است. محقّّق کرکی سه دختر داشت؛ یکی را داد به  از احفاد1 محقّّق کرکی هستم و  من 

سیّّدحسن کرکی که پدرجدّّ ما است، یکی را داد به پدر شیخ بهایی و لذا شیخ بهایی هم نوه‌ی دختری ایشان است، یکی 

را هم داد به پدر محقّّق داماد که رهبر انقلاب اسلامی از آن نسلند و ایشان هم به محقّّق کرکی می‌رسند. محقّّق کرکی 

یک فقیه بسیار بزرگی است. وقتی که سلطان سلیم مفتیها را آورد برای تکفیر شاه‌اسماعیل صفوی تا ینی چری ها با 

شاه‌اسماعیل جنگ کنند ــ چون ینی چری ها فقط به جنگ کفّّار می‌رفتند و می گفتند این کافر نیست که ما با او بجنگیم، 

1 . نوادگان

گفت‌وگو با حجّّت‌الاسلام عاملی درباره‌ی شهید سیّّدحسن نصر الله

به ایرانی‌ها    می گفت
قدر   رهبر انقلا ب   را  بدانید


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آن مفتیها را آوردند تا تکفیر بکنند شاه‌اسماعیل را ــ شاه‌اسماعیل هم مجبور شد علمای لبنان را بیاورد اینجا که ما هم از 

آن جهت عاملی هستیم.

یک کنگره‌ی بسیار باعظمتی بود. جناب آقای سیّّدهاشم صفیّّ‌الدّّین هم سخنرانی خیلی خوبی داشتند و پیام بسیار 

مبارکی را هم از سیّّدحسن نصر الله خواندند. میهمانانی که از ایران رفتیم، حدود پنج شش نفر بودیم که محضر ایشان 

رسیدیم. هر وقت هم محضر ایشان می‌رسیدیم، حدّّاقل پنج ساعت قطعی بود؛ هم مفصّّل صحبت می کردیم و هم 

شام خدمتشان بودیم.

یک نکته‌ای را عرض کنم. من بعد از شهادت سیّّدحسن نصر الله معنی آیه‌ی »وََ اََلحِِقنی بِِالصّّالِِحين«2 را فهمیدم. 

آن قدر جاذبه‌اش بالا بود، اصلًاً غیر قابل وصف بود. هر کس هر چقدر هم توصیف بکند، جای درک حضوری را نمی‌گیرد. 

چقدر انسان باید بزرگ باشد، باعظمت باشد، روحش بزرگ باشد، فکرش بزرگ باشد، مرامش بزرگ باشد، مقصدش 

بزرگ باشد، اراده‌اش بزرگ باشد! به نظرم مراکز تحقیقاتی باید مطالعه بکنند که چطور این آقا چنین اراده‌ای در برابر 

اسرائیل پیدا کرد. ایشان می‌دانست کسی که با اسرائیل درگیر شود، با کلّّ اروپا، با کلّّ آمریکا، با کلّّ ناتو درگیر می شود و 

تکنولوژی آن ها همه در خدمت اسرائیل است؛ آن وقت بتوانی این‌طور درگیر بشوی، آن ها را به خاک ذلّّت برسانی و از 

لبنان بیرونشان کنی! ایشان سال ۲۰۰۰ اسرائیل را از لبنان بیرون کردند. آن زمان، پادشاه عربستان گفت »ما هذا؟« یک 

زمانی هم به سیّّدحسن نصر الله گفت »ما هذه المؤامرة؟« این ماجراجویی چیست که شما می کنید؟ ایشان گفت ما 

سال ۲۰۰۰ ماجراجویی کردیم و اسرائیل را بیرون ریختیم؛ اگر شما هم می توانید، از این ماجراجویی ها بکنید.

به او هم فحش می‌دادند که بالاخره صفوی است، روحانی صفوی است، شیعه‌ی صفوی است و از این حرف ها! 

ولی واقعاًً هیبت مسلمان ها بود، هیبت عربها بود و جایگاه بسیار ویژه‌ای بین عربها پیدا کرده بود. جوانان عرب 

او را الگو کرده بودند، چون الگو ندارند. کلّّ عرب را الان به هم بریزی، نمی توانی کسی را پیدا کنی که یک جوان عربی 

بگوید این الگوی من است؛ اصلًاً و ابداًً نمی توانی پیدا کنی. ایشان آبروی عر‌بها را هم حفظ کرده بود، آبروی شیعه را 

هم حفظ کرده بود. تجلّّی فکرش کربلا بود؛ خودش هم می گفت »نحن ابناء الحسین«. واقعاًً فرزند حسین  بود؛ هم از 

جهت معنوی و هم از جهت فکری و هم از جهت جسمی.

علمای اهل سنّّت هم ــ غیر از وهّّابی ها ــ همه مریدش بودند؛ می‌آمدند محضرش و ارادت خاصّیی به او داشتند. 

یک روزی می گفت یکی از علمای بزرگ اهل سنّّت آمد پیش من و گفت فلانی! ما دو امپراتوری داشتیم؛ یک امپراتوری 

بنی عبّّاس بود و یکی هم بنی‌امیّّه؛ پایتخت بنی عبّّاس بغداد است، پایتخت بنی‌امیّّه دمشق است که هر دو را از ما 

گرفتید.

در هر صورت، جایگاه بسیار ویژه‌ای داشت و عظمت روحی ایشان باعث می شد که پادشاهان عربی تحقیر بشوند؛ 

2 . سوره ی شعرا، آیه ی 83

لذا عصبانیّّتشان علیه ایشان خیلی بالا بود، چون خودشان تحقیر می‌شدند. من این نکته را برای شما عرض کنم همین 

الان یکی از علّّت های ناراحتی کشورهای عربی از ایران این است که ایران در خطّّ مقدّّم مبارزه با اسرائیل است. در نتیجه، 

عربها توسری می‌خورند از اینکه به آن ها می‌گویند ببینید ایران چه کار کرد و شما چه کار کردید.

گاهی یک کشور عربی به ایران گفته بود ما به شرطی با شما کار می کنیم که اصلًاً درباره‌ی فلسطین صحبت نکنید؛ 

شما اصلًاً فلسطین را رها کنید، فلسطین یک مشکل عربی است نه مشکل اسلامی! اوّّل‌کسی که فلسطین را مشکل 

ً ناسیونالیسم برای  اسلامی کرد حضرت امام بود، چون شعار »عروبة عروبة« که شعار عبدالنّّاصر بود جواب نداد. ک�لّاً

قضیّّه‌ی فلسطین جواب نمی‌دهد؛ چرا؟ الان کشورهای عربی عربند، غزّّه هم عرب است؛ پس کجا هستند؟ معلوم 

می شود ادّّعای ناسیونالیسم دارند، ولی پشت پرده چیزهای دیگری هست. واقعاًً اگر می خواهی از نژاد خودت و هم تبار 

خودت دفاع کنی، بسم‌الله. ببین الان به چه روزگاری افتاده‌اند!

فکر می کنید سیّّدحسن نصر الله چه ویژگی های دیگری داشت که توانست حزب الله را به این مرحله برساند؟ 

کدام ویژگی های شخصیّّتی ایشان به نظرتان جذّّاب بود؟

توحید ایشان خیلی برجسته بود. هر چه داشت از توحید بود؛ یعنی با تمام وجود به این نکته رسیده بود که همه کاره 

خدا است. این ویژگی باعث می شد که ترسی نداشته باشد، همه چیز را به خدا واگذار می‌کرد و هر اتّّفاقی هم می‌افتاد به 

حساب خدا می نوشت. وقتی شما کوتاهی نکردید و اتّّفاقی افتاد، »اعتصم بالله«. حضرت امیرالمؤمنین )علیه السّّلام( 

به حضرت زهرا )سلام  الله علیها( که خیلی ناراحت بود، گفت »اعتصمی بالله«؛ بنویس به حساب خدا؛ حضرت زهرا 

فوراًً گفت »حسبی ‌الله«. ایشان به این نکته رسیده بود.

در کنار توحید، یک تفکّّر عرفانی هم داشت. ایران که می‌آمد، محضر آقای بهجت می‌رسید. آن ذائقه‌ی عرفانی 

خیلی کار می کرد، وقتی به میدان حماسه می‌آمد و با حماسه عجین می شد. سردار سلیمانی یک عارف بزرگ بود. همه 

خیال می کردند فقط سردار جنگ است، ولی خلوت هایی با خدا داشت و یک روح لطیفی داشت. یادم هست که در دفتر 

معاونت بین‌الملل رهبری درباره‌ی یک کشور بحث می کردیم. حدود ده پانزده دستگاه بودند، سردار سلیمانی هم آنجا 

بود. ایشان پیشنهادی دادند درباره‌ی آن کشور، من هم خلافش را گفتم. گفتم آن جواب نمی‌دهد، چون این مشکلات 

پیدا می شود و باید این‌طور وارد بشویم. بالاخره ایشان گفتند، من گفتم و آخر سر هم فرمایش آقای سردار سلیمانی 

تصویب شد. وقتی از جلسه بیرون آمدیم، دیدم دستی روی شانه‌ی من قرار گرفت؛ برگشتم دیدم سردار سلیمانی است. 

گفت آقا سیّّد! ما نوکر اولاد زهرا هستیم. یعنی آن قدر حسّّاس بود که مبادا دل کسی بشکند. این نشان می‌دهد که با خدا 

خیلی خلوت ها دارد و معامله های خاصّیی دارد. سیّّدحسن نصر الله هم همین‌طور بود؛ از نظر عبودیّّت و معرفت، انسان 

جامعی بود.

یک خصوصیّّت بسیار ویژه‌ی ایشان که واقعاًً حیرت‌آور بود، این بود که تقیّّد به ولایت فقیه و اطاعت از ولایت فقیه 

اراده مقاومت
 بایــد مراکــز تحقیقــاتی مطالعــه بکننــد کــه چطــور ســید حســن چنیــن اراده ای پیــدا کــرد در 

برابــر اســرائیل. می دانســت کــسی کــه بــا اســرائیل درگیــر شــود، بــا کل اروپــا، بــا کل آمریــکا، 

بــا کل ناتــو درگیــر می شــود. تکنولــوژی آنهــا همــه در خدمــت اســرائیل اســت. آن وقــت 

ــنی. ــان ک ــان بیرونش ــانی، از لبن ّـت برس ــاک ذل� ــه خ ــوی، ب ــر بش ــور درگی ــوانی این ط بت
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مقیدتر از ایرانی ها
ســید حســن می گفــت: مــا از شــما ایرانی هــا بیشــتر تبعیــت از ولایــت فقیــه داریــم. 

می گفــت: آقــا یــک حــرفی بزنــد تــا شــما بخواهیــد عمــل بکنیــد، امــا مــا بالاتــر از آن هستیــم. 

ّـد هستیــم بــه آن عمــل بکنیــم، ولــو اظهــار  اگــر بدانیــم کــه آقــا در دلــش چــه می گــذرد، مقی�

نـد. هـم نکـ ـ

داشت. اوّّلًاً به ولایت فقیه معتقد بود. یک جمله‌ی جالبی هم داشت. در لبنان، دشمنانش می گفتند تو مرتزقه‌ی ولایت 

فقیه هستی؛ یعنی جیره خوار ولایت فقیه ایران هستی. ایشان می‌گفت ولایت فقیه ایرانی نیست، لبنانی است، بعداًً 

علمای ایران روی آن کار کردند. چون اوّّل‌کسی که به طور مبسوط این نظر را عملیّّاتی کرد، محقّّق کرکی از لبنان است. 

آن زمان که ایشان آمد در ایران، شاه‌طهماسب رسماًً اعلام کرد که حکومت مال محقّّق کرکی است و من به نیابت از 

ایشان دارم کار می کنم. بله، ایشان در این باب آن قدر عجیب بود و درست هم ادّّعا می کرد. می گفت ما از شما ایرانی ها 

بیشتر تبعیّّت از ولایت فقیه داریم. می گفت آقا باید یک حرفی بزند تا شما بخواهید عمل بکنید، امّّا ما بالاتر از آن 

هستیم؛ اگر بدانیم که آقا در دلش چه می‌گذرد، مقیّّد هستیم به آن عمل بکنیم، ولو اظهار هم نکند.

بعد، یک مثالی را مفصّّلًاً برای من نقل کردند. زمانی یک رئیس جمهوری در یک کشوری ساقط شد، ایشان می گفت 

این خیلی کم لطفی کرده بود به حزبالله، ما خوشحال شدیم. می گفت چند روز گذشت، سردار سلیمانی آمد لبنان، 

ما قصّّه را گفتیم؛ گفتیم ما خیلی خوشحال شدیم و قضیّّه این‌طور بود. ایشان رفت ایران، بعد از مدّّتی آمد؛ اعضای 

حزبالله همه نشسته بودیم، گفت من این قصّّه را به آقا گفتم، آقا گفت نخیر، من با سقوط آن آقا مخالف بودم و 

آن روزی که او سقوط کرد، آن شب من نخوابیدم. تا این را گفت، سردار سلیمانی دید همه‌ی ما گریه می کنیم! گفت چرا 

گریه می کنید؟ من که چیزی نگفتم. همه گفتیم ما گریه می کنیم از اینکه شبی که مولای ما و رهبر ما ناراحت بود، ما 

خوشحال بودیم!

واقعاًً اگر باانصاف حرف بزنیم، در ایران چنین اطاعتی با این عمق نداریم. این نشان می‌دهد که از جهت فکری، 

منظومه‌ی فکری این ها واقعاًً علمی و برهانی بود و از سر یقین به این مطلب رسیده بودند. این برای ما خیلی جالب بود.

خیلی کم به این بُُعد علمی و عرفانی سیّّدحسن پرداخته شده و همه فکر می‌کنند ایشان صرفاًً یک رهبر 

نظامی یا سیاسی است. در این زمینه، باز هم خاطره‌ای دارید؟

این‌جور افراد خودشان را در آن عرصه نشان نمی‌دهند، چون ریا می شود؛ امّّا از صحبت هایشان هم معلوم بود، از 

دعاهایشان و از نجواهایشان معلوم بود که واقعاًً در آن عرصه کار کرده. خیلی مؤدّّب بود؛ یعنی سر سوزنی شما منیّّت 

در ایشان نمی‌دیدید. کسی که این قدر توانسته تشخّّصات و تعیّّنات را کنار بزند، معلوم می شود خیلی ریاضت دیده، 

خیلی خلوت های خاصّیی داشته و دستورالعمل های عرفانی زیادی را عمل کرده.

ِ جُُنودُُ السََّماواتِِ وََ  � در یکی از سخنرانی هایشان می‌گویند ما حتّیی وقتی در محاصره بودیم، ناظر به این آیه‌ی »وََ �لِلّٰهِ

الَاَرض«،3 می گفتیم دشمنمان در محاصره است؛ یعنی همین الان هم که ما ظاهراًً در محاصره‌ایم، ولی به واسطه‌ی آن 

آیه نگاهمان این بود که واقعاًً دشمن در محاصره است.

ِ جُُنودُُ السََّماواتِِ وََ  � بله، ایشان به این آیه رسیده بودند، در حالی که شاید خیلی ها به‌زبان این آیه را بخوانند. »وََ �لِلّٰهِ

3 . سوره فتح، آیه 4

سیدحسن نصرالله در 
حساس ترین عرصه‌ی 

جنگ نترسید و نرفت جای 
دیگر؛ می توانست

 بیاید ایران و بماند، اما 
ملتش  را ترک نکرد و

 آنجا ماند.
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الَاَرض«؛ یعنی همه جا لشکر خدا هست، آن ها در احاطه هستند نه ما. واقعاًً به این ایمان داشت و لذا واهمه‌ای 

نداشت، ترسی نداشت، دلهره‌ای نداشت.

مردم آذربایجان چه رابطه‌ای با سیّّدحسن نصر الله داشتند؟ حالا چه خود استان آذربایجان و چه کشور 

آذربایجان و باکو. شما ارتباطاتی در این زمینه داشتید؟

ببینید، ایشان یک شخصیّّت کاریزماتیک داشتند. خدا یک بیان و خطابه‌ی حماسی به او داده بود. من شخصاًً 

اعتقادم این است که فعلًاً در دنیا در خطابه دو نفر سرآمد هستند که یکی شهید شد. اوّّلین کسی که در خطابه سرآمد 

است رهبر انقلاب اسلامی است. خطابه های ایشان واقعاًً استثنایی است و هیچ فََلََتاتی4 در آن نیست. استخدام کلمات، 

استخدام مفاهیم، شناسایی مخاطب، همه حسابشده است. باید یک خطیب بیاید بررسی بکند که حضرت آقا کجاها 

تأکید دارند، کجاها تأکید ندارند و با چه تعابیری وارد یک موضوع می شوند. ورودشان و خروجشان استثنایی است.

نفر دوم سیّّدحسن نصر الله بود. کاری می‌کرد که بی‌اختیار مخاطب بلند می شد و ابراز احساسات می کرد. این در 

تاریخ خیلی کم است که کسی بتواند کاری بکند مخاطبش از جایش بلند شود و ابراز احساسات بکند. در تمام سخنان 

این بزرگوار شجاعت، جرئت، قدرت و امید موج می‌زد. جوری حرف می‌زد که اسرائیلی ها هم باور داشتند اگر وعده‌ای داد 

یا تهدیدی کرد، آن را عملیّّاتی می کند. آن قدر خطابه‌اش بالا بود که قلب ها را با خطابه تسخیر کرده بود. کشورهای عربی 

هم چون خطابه عربی بود، تأثیر زیادی می گرفتند. فارسی را هم خیلی خوب صحبت می کرد؛ گاهی که ما در محضرش 

بودیم، شروع می کرد به فارسی صحبت کردن، خیلی هم خوب. آن خطابه از یک طرف، روح شجاعت از یک طرف، 

ـ از طرف دیگر،  ـ که موالی اهل‌بیت بود ـ حماسی صحبت کردن از یک طرف، حسینی بودن از یک طرف و شیعه بودن ـ

همه باعث شده بود که آذری های ما هم با چشمِِ بسیار ویژه به ایشان نگاه کنند؛ هم آن طرف و هم این طرف. آن طرف 

که می‌دانید اسرائیل آنجا غالب است و حکومتشان هر‌چه توانستند علیه سیّّدحسن نصر الله تبلیغ کردند. ولی با هر کدام 

از مردمشان صحبت می کردید، مرید تمام عیار سیّّدحسن نصر الله بودند، او را مؤیََّد من عند‌الله می‌دانستند و می گفتند 

این کار، کار عادی نیست؛ انگار خدا در هر دوره‌ای دل را ممحّّض5 می‌کند و آماده می کند برای دفاع از دین خودش، و 

این یکی از آن ها است. با این دید به او نگاه می‌کردند. نه‌تنها ایران، نه‌تنها آذری ها، بلکه در دنیا همه‌ی مسلمان ها به او 

افتخار می کردند. دیگر چه عبیی می توانستند از او بگیرند؟ چه ایرادی می توانستند بر او وارد کنند؟ عزّّت مسلمانان بود؛ 

سنگر اوّّل را در برابر اسرائیل گرفته بود که پیشروی نکند.

ایشان چه بلایی سر اسرائیل آورده بود که برای شهادتش هشتاد تُُن بمب در مکانی محدود ریختند؟

سیاست اسرائیل این است که در منطقه‌ی خاورمیانه هیچ قدرتی فائق بر اسرائیل نباشد؛ می‌گویند در این صورت 

4 . لغزش

5 . خالص

ما آینده نداریم. اوّّلًاً یک کشور بزرگ نباید باشد. دیدید که سودان را تجزیه کردند، فردای تجزیه هم اسرائیل نشست در 

سودان جنوبی که چاه های نفت سودان آنجا است. اعتقادشان این است که در منطقه هیچ قدرت فائقی نباید شکل 

بگیرد. الان هم از جهت ایران، بیش از حد عصبانی‌اند؛ چرا؟ چون ایران توانست در برابر این ها مقاومت بکند و این ها را 

گوشمالی هم بدهد. اعتقاد اروپا و آمریکا این است که حتماًً باید کاری بکنیم که خاورمیانه یک رهبر داشته باشد، آن هم 

اسرائیل.

حالا هر جا را نگاه کنید همین‌طور است؛ مصر به شدّّت در قرض است و بانک جهانی کاری کرده که اصلًاً نمی تواند 

تکان بخورد، اردن هم که هیچ، سوریه هم که الان دیگر برای خودشان است و جولان می‌دهند، وضعیّّت کشورهای 

خلیج فارس را هم که ملاحظه می کنید. بنابراین، از همه جا خاطرشان جمع بود. ناگهان دیدند در نزدیکی شان حزبالله 

درست شد. آن ها خواستند او را از بین ببرند، امّّا چندین بار شکست سختی خوردند. در نتیجه، آن ها بسیار عصبانی و 

ناراحت شدند، مخصوصاًً وقتی که ایشان به کمک غزّّه آمد.

از این جهت، سیّّدحسن نصر الله خدمتی بسیار استثنایی کرد. می‌دانید که فقط دو گروه این کار را کردند: یکی 

انصار الله یمن و یکی هم حزبالله؛ این‌ها به خاطر کشور دیگری خودشان را به مخاطره انداختند. الان می‌بینید که 

می‌روند یمنی ها را بمباران می کنند. واقعاًً یمن شاهکار کرده است، حزبالله هم همین‌طور.

حزبالله اسرائیل را مستأصل کرد و مهاجرت آن قدر زیاد شد که مثلًاً از حدود شصت کیلومتری مرز، جمعیّّت 

زیادی جابه جا شدند و افتادند دست نتانیاهو تا این بازی ها را بکند، در زمانی که سیّّدحسن نصر الله زنده بود. یک‌دفعه 

دیدند که او سلاح هایی آماده کرده بود. ایشان آینده نگری داشت، همچنان که رهبر انقلاب اسلامی آینده نگری داشت 

و دستور داد که تا بُُرد دو هزار کیلومتر، موشک درست شود. اگر ما بُُرد دو هزار نداشتیم، اسرائیل حمله می کرد ما را شخم 

می‌زد، حمّّام خون راه می‌افتاد و افتضاح می شد. این بزرگ‌ترین خصوصیّّت برای یک رهبر آرمانی است که آینده نگری 

داشته باشد. سیّّدحسن نصر الله این‌طور بود. هر سلاحی را که یکی یکی ظاهر می شد، اسرائیل می‌دید و فغان می کرد که 

»ای داد بیداد! بیخ گوش ما یک قدرت بسیار بزرگ و یک شیر عجبیی خوابیده بود«؛ لذا وحشت داشتند و می خواستند 

که بالاخره این را از بین ببرند. این همه بمب با این وضع نشان می‌دهد که وحشتشان چقدر بالا بود.

و بالاخره آن بزرگوار هم در آن حسّّاس‌ترین عرصه‌ی جنگ نترسید و نرفت جای دیگر؛ می توانست بیاید ایران و 

بماند، امّّا ملّّتش را ترک نکرد و آنجا ماند. ایشان روحیّّه‌ی بسیار عجبیی از خودش نشان داد. بعد از ماجرای پیجرها، 

بعضی از اصحابش یا کور شدند یا قطع عضو شدند. آنجا تعصّّبشان آن قدر عمیق بود. نشان می‌دهد که این شخصیّّت، 

شخصیّّتی عاطفی است، بی خیال نیست، بلکه خودش را فدا کرده بود برای عزّّت امّّت خود.

به نظر شما بعد از شهادت سیّّدحسن محور مقاومت و حزب الله ضعیف تر شد؟

اگر حزبالله ضعیف شده بود، چرا می‌گویند سلاحش را تحویل بدهد؟ پس می فهمیم که ضعیف نشده است. اگر 

قدرت خطابه
 خــدا یــک بیــان و خطابــه‌ی حمــاسی بــه ســید حســن داده بــود. کاری می کــرد کــه بی اختیــار 

مخاطــب بلنــد می شــد و ابــراز احساســات می‌کــرد. ایــن بزرگــوار در تمــام ســخنانش 

شــجاعت، جــرأت، قــدرت و امیــد مــوج می زد. جــوری حــرف می زد کــه اســرائیلی ها هــم بــاور 

ــد. ــاتی می کن ــرد، آن را عملی ــدی ک ــا تهدی ــده ای داد ی ــر وع ــد اگ داشتن
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شخصیتی آینده نگر
ــثلًاً  ــود. م ــرده ب ــاده ک ــده آم ــرای آین ــزب‌الله را ب ــنی ح ــود. یع ــرده ب ــع کار ک ــن جام ــید حس س

می گفــت مــا بایــد پزشــکان خوبــی داشــته باشــیم. این هــا را بــه ایــران اعــزام می کــرد، در 

ــد.  ــاص را می خواندن ــع خ ــده ای صنای ــد، ع ــکی می خواندن ــده ای پزش ــران ع ــگاه های ای دانش

خیــلی آینده نگــر بــود

ضعیف شده بود، دشمن رها می کرد و می‌رفت.

سیّّدحسن چه کار کرد که بعد از شهادتش هم حزب‌الله ضعیف نشد؟

یکی از علّّت هایش کادرسازی بسیار خوب بود؛ یعنی شخصیّّتش تأثیر خاصّیی روی فرماندهان گذاشته بود و الان هم 

انگار از ایشان الهام می‌گیرند. واقعاًً کادرسازی خوبی کرده بود، افرادشان هم خیلی مهذّّب بودند. ایشان جامع کار کرده 

بود؛ یعنی حزبالله را برای آینده آماده کرده بود. مثلًاً می گفت ما باید پزشکان خوبی داشته باشیم؛ این ها را به ایران 

اعزام می کرد و در دانشگاه های ایران عدّّه‌ای پزشکی می خواندند، عدّّه‌ای صنایع خاص را می خواندند. خیلی آینده نگر 

بود؛ هم ایشان و هم سیّّدهاشم صفیّّ‌الدّّین. مسئولیّّت اصلی این بخش هم با سیّّدهاشم صفیّّ‌الدّّین بود که این ها را 

تنظیم و مدیریّّت کند. این دانشجویان وقتی هم که به ایران می‌آمدند، در دانشگاه ها خیلی قاطی فضای دانشجویی 

ایران نمی شدند، بلکه یک فضای خاصّّ معنوی برای خودشان داشتند.

یک کار بزرگ دیگر هم کرده بود و آن تبدیل تهدید به فرصت بود. مثلًاً وقتی آمریکا بانک های لبنان را تحریم کرد، 

حزبالله آمد یک سیستم قرض‌الحسنه‌ی خیلی وسیعی راه انداخت که با طلا هم کار می کردند؛ یعنی طرف طلایش را 

می گذاشت و هر چه وام می خواست می گرفت. این اقدام آن قدر به درد ملّّت لبنان خورد که یک نظام بانکی مردمی ایجاد 

شد؛ لذا هم تمکّّن مالی پیدا کردند و هم قلب غیر مسلمان‌ها را در لبنان به خاطر این خدمت فتح کردند. این ها همه 

نشان‌دهنده‌ی جامعیّّت ایشان بود.

ارتباطش با سوریه چگونه بود؟

ایشان به بشّّار‌اسد خیلی مشورت می‌داد، بشّّار‌اسد هم واقعاًً به ایشان معتقد بود و اگر پیامی برای رهبر انقلاب 

اسلامی داشت، از طریق سیّّدحسن نصر الله می‌رساند. دو بار پیش آمد که یک کشور عربی به بشّّار گفت »داعش تا 

بیخ گوشََت آمده؛ من داعش را جمع می‌کنم، اقتصادت را درست می‌کنم، تحریمت را برمی‌دارم، فقط به یک شرط: 

فردا اعلام کن از ایران جدا شدی.« بشّّار‌اسد این موضوع را به سیّّدحسن رسانده بود و ایشان هم به ایران منتقل کرده بود. 

رهبر انقلاب اسلامی فرموده بودند »خودشان تصمیم بگیرند؛ هر چه تصمیم بگیرند برای ما محترم است.« خود این 

یک درایت بسیار بزرگ از حضرت آقا بود. بشّّار‌اسد هم عکس سیّّدحسن را روی میزش گذاشته بود که وقتی هیئتی از آن 

کشور آمدند و آن عکس را دیدند، برایشان خیلی سخت بود.

چقدر شخصیّّت سیّّدحسن نصر الله جذّّاب بوده! در عین اینکه سخنران خوبی بود، در عرصه‌ی نظامی و 

اجتماعی هم این همه فعّّالیّّت داشت.

آن ها می‌دانستند که ایشان اگر بماند، روزبه‌روز پیشرفت می کند، مخصوصاًً در عرصه های نظامی؛ لذا در آینده دیگر 

حریفش نمی شدند. شما این را هم حساب کنید که کشور ما ایران، کشور بسیار بزرگی است. اسرائیل کجا را می خواهد 

بزند؟ کدام زاغه‌ی مهمّّات را می خواهد هدف بگیرد؟ اگر بیاید غرب ایران مثلًاً مراکز موشکی را بزند، از شرق ایران پرتاب 

می شود. نمی تواند حریف بشود؛ کشوری با این وسعت سرزمینی و این شاخصه‌ی قدرت را نمی شود به‌راحتی از بین برد. 

امّّا یک کشوری مثل لبنان، اوّّلًاً کوچک است، ثانیاًً افرادی که آنجا جمع شده‌اند از ملّّیّّت های مختلفند و همه یکدست 

نیستند؛ مسیحی دارد، غیر مسیحی دارد، دروزی دارد و بعضی هایشان هم مخالف ایشان بودند. شاهکار بزرگ سیّّدحسن 

نصر الله مدیریّّت این اختلافات بود. اگر اشتباه نکنم، یک جمله‌ای شبیه این داشت که می گفت خیلی برای من سخت 

بود که این ها را باید مدیریّّت کنم. واقعاًً خوب مدیریّّت کرده بود و اتّّحاد را در برابر اسرائیل حفظ کرده بود.

امّّا نظر من این است که شما وقتی سلاح‌های پیشرفته داری، کجا می خواهی نگه داری؟ آن هم در یک کشور کوچک 

که تمامش دست تو نیست، آن هم در برابر اسرائیل، با وجود ماهواره هایی که بالای سرت ایستاده‌اند و حتّیی نوشته ی 

روی یقه‌ات را هم می خوانند! زمان جنگ، آواکس ها و سوپراِِ‌تانداردها، این هواپیماهای راداری، بالای سر ما بودند و در 

هشت سال دفاع مقدّّس، کوچک‌ترین تحرّّکات ما را به صدّّام گزارش می‌دادند. شب ها نیروها را با کامیون های غذا 

جابه جا می کردند که ماهواره ها گزارش ندهند. حالا سیّّدحسن نصر الله چه کرده بود که وقتی شلّّیک می کردند، نقطه ی 

پرتاب معلوم می شد که کجا است امّّا اسرائیل نمی توانست حریف شود، حز‌بالله دوباره شلّّیک می کرد. الان هم 

می‌بینید موشک هایی که از ایران شلّّیک می شود، بلافاصله جاهایش را بمباران می کنند. ولی ایشان در لبنان چه تدبیری 

کرده بود که اسرائیل مستأصل شد و یک قدرت اتمی را درمانده کرده بود؟ این نشان می‌دهد که درایت بسیار بالایی 

داشته و فکرش بسیار بلند بوده است.

در این دیدارهایی که با سیّّدحسن داشتید، آیا توصیه‌ی خاصّّی به شما داشتند؟

توصیه‌ی ایشان یک کلمه بود؛ می گفت »از طرف من به ایرانی ها بگویید قدر رهبر انقلاب اسلامی را بدانند.« این را 

همیشه می گفت.

چه ویژگی دیگری از ایشان برای شما جذّّابیّّت داشت؟

ایشـان با همـه‌ی مشـاغلی کـه داشـت، حقـوق خانـواده را رعایت کـرده بـود. معمـولًاً افـراد این‌چنـینی فرصـت پیدا 

نمی کننـد بـه خانواده شـان رسـیدگی کننـد. ایـن کار درستی نیسـت. ناگهـان می‌بیننـد کـه فرزنـد از دسـت رفتـه یـا دوران 

هویّّت یابـی تمـام شـده اسـت. هنر ایـن اسـت کـه انسـان حقـوق همـه را جمـع کنـد. رسول خـدا )صلّّـی  الله علیـه و آله( 

فرمـود: »جُُلـوسُُ المََرءِِ عِِنـدََ عِِيالِِـهِِ اََحََـبُُّ اِِلََـى اِللهِ تََعالىٰٰ مِِـنِِ اعتِِـكافٍٍ فی مََسـجِِدی هٰٰـذا«؛ یعنی چند لحظه بنشـینی با 

همسرت، بـهتر از این اسـت کـه در مسـجدالنّّبی اعتـکاف بکنی. این یک هشـدار اسـت؛ یـعنی نیاز عاطـفی خانـواده باید 

تـأمین بشـود. ایشـان از ایـن جهـت هـم کاملًاً موفّّـق بـود. بـه هـمین خاطـر، می‌بینیـد کـه خانـواده‌اش بسـیار آرمـانی 

هستنـد. ایـن یـک توصیـه اسـت؛ هـم بـرای بـعضی از متدیّّـنین کـه گاهی ایـن را تعطیـل می کننـد، و هـم بـرای بـعضی 

غیر متدیّّـنین کـه آدم حرف هایـی می شـنود و تعجّّـب می کنـد کـه چـطور کسی این گونـه بـا خانـواده‌ی خـودش معاملـه 

می کنـد! ان شـاء الله ایـن درس خوبـی بـرای همـه باشـد.
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ــت.  ــر درون کوزه ای‌ اس ــای دادن بح ــختی ج ــه س ــاهی، ب ــت کوت ــن نصرالله در یادداش ــید حس ــعرفی س م

ــت،  ــل اس ــان جب ــم شیعی ــر و خش ــارِِ عط ــام اعص ــاره ی تم ــه عص ــان رهبری ک ــدگی پرهیج ــده ی زن ــاد پیچی ابع

نشــدنی ا ســت. بــه قــدر رفــع تشنــگی چنــد کلمــه ای پدیــد آمــد بــه یــاد شرافــت و نجابــت ســایه اش؛ نــه حیتّی 

خودش. 

فََجْْــلُُ وََ جََــرجيُرُ و نعنــاع مزرعه هــا را بایــد خــوب می شــناخت؛ تــازه از پلاســیده، جنــس را از ناجنــس، گیــاه را از 

علــف هرز، واقــعی را از تقــلبی...

ســید عبدالکریــم یــادش می داد، دســت کوچــک بچــه ی نُُهُُــم را از مــچ بــه نرمی می‌گرفــت و آن را روی سبزی 

ــزم؛  ــت عزی ــه نیس ــط لامس ــا: فق ــن توصیه ه ــا ای ــراه ب ــا هم ــر سبزی ه ــل و حری ــری و مخم ــید؛ نرمی و زب بلاد می کش

چهــار حــس دیگــر؛ تُُــردی اش بایــد بین دندان هایــت حــس شــود، صــدای داخــل هندوانه هــا را بایــد به خوبــی 

نت شــناسی کنی، درســت ببینی تــا رنــگ و لعابشــان طــازََج باشــد، نــه مانــده... کــودک بــا ته‌لهجــه‌ی صوری1ِِ 

والدینــش کــه ته‌مایــه قــر و فــرِِ مســیحی های بیروت را بــه خــود گرفتــه بــود، لفــظ می‌آمــد: »عطــر، بــو، رایحــه 

ــعنی  ــم...« ی ــی پدرک ــن بگوی ــه م ــد ب ــو نبای ــه ت ــم ک ــم: »پسرک ــو می گوی ــه ت ــن ب ــد م ــم می خندی ــم...« عبدالکری پدرک

ـخودش را می یاــفت... تقلــید راهگــشا نـیـست، باــید دــدِِی ـ

1 . شهر صور )تیـر( در ساحل جنوبی لبنان یکی از کهن ترین شهرهای جهان است که از دوران فینیقی‌ها تاکنون به طور پیوسته سکونت 

داشته است.

میثم امیری

نویسنده

متواضعِِ مقتدر
روایتی متفاوت از زندگی سید حسن نصرالله


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در الوان طیف ها و طایفه ها و مذاهب و راه و بیراهه ها آن »دیگری« را باید خود آموخت؛ حس ششم... 

گاهی بــه خــود می اندیشــید. حتــماًً امــل صــدر و چمــران، الدعــوه محمدباقــر صــدر، دروس فرمانــدهی 

ســیدعباس افســانه ای، حتــماًً مؤثــر بــوده در امین العــامی اش و در استمــرار سربــازی‌اش در ایــن ســال ها... امــا 

يّّــة و فََواكهيّّــة پــدر گذاشــته شــد؛ وقتی بایــد بــرای فروش و خریــد و قیمت‌گــذاری و مشتری مــداری  پایــه در خُُرضَر

بایــد هــر پنــج حــس را بــه کار می انداخــت... تــا بعــد بتوانــد مســیحی منتقــد، امــا دلــسوز و مــلی را از مســیحی فالانــژ 

حیله گــر مــزدور تمــییز دهــد. پایــه بنــا را ســید عبدالکریــم گذاشــته بــود... بایــد خــوب هــر پنــج حــس می آزمــود... تــا 

آلودگیــها را دریاــبد...

ــل  ــک پــدرش، تعام ــارت کوچ ــطه تج ــه واس ــیحی نشین بیروت، ب ــه مس ــوانی در محل ــال های نوج از همــان س

ــا دیگــر لبنانی هــا را می آموخــت. او دریافــت بــدون حــضور همــه مــردم نمی‌تــوان خطــر را رفــع کــرد...  و تعایــش ب

ــطِِ  ــن خ ــرد... ای ــود ک ــت و س ــاف فروخ ــه انص ــه، ب ــه هم ــوان، ب ــد بت ــوب را بای ــوه خ ــد و می ــردم درگیر ش ــا م ــد ب نبای

متعــادل، همیشــه در ســیّّد روشــن بــود... او در یــک کــشور عمیــقاًً فرقــه ای کــه در آن مناســبات خــودی غیرخــودی، 

ــرق  ــخن از ب ــد و س ــه‌ای کرده ان ــه چیز را طائف ــا هم ــشور م ــفانه در ک ــت: »متأس ــنین می گف ــود، چ ــال ب ــدت فع به ش

شیعیــان و بــرق سنی هــا، بــرق مســیحی‌ها و بــرق دروزی هاســت. آب هــم هــمین وضعیــت را دارد و نفــت و گاز و 

ــه  ــان، چ ــه شیعی ــه، چ ــانی را هم ــای لیط ــال، آبه ــد؛ بااین ح ــت را دارن ــمین وضعی ــائل نیز ه ــر مس ــت و دیگ امنی

سنی هــا، چــه مســیحی ها و چــه دروزیــان می‌نوشــند.«

هــمین نــگاه او را بــه یــک آیکــون تبدیــل کــرد. ســعی کــرد از ایــن خــط منحــرف نشــود. بــا آنکــه جنــوب بیروت 

دربســت در اختیــارش بــود، بــه دنبــال شیعه ســازی نهضــت نبــود... از همــان روزهــای اول امین العــامی  گفــت: »مــا 

در حــزبالله، بــا حمــاس، جهــاد اسلامی، همــه نیروهــای اسلام گــرا و ملی‌گــرای لبنــانی و فلســطینی و همــه نیروهــای 

زنــده در امــت عــرب و اسلام هم صــدا می‌شویــم...« و ایــن را لبنــانی بــه چشــمش دیــد وقتی حــزب همــه را بــه یــک 

چشــم می دیــد؛ مخصــوصاًً در عملیــات ناممکــن آزادســازی اسرا، اسیر چــون لبنــانی بــود بــرای ســیّّد کافی بــود؛ 

ّـی، ســیّّد را ســیّّد کــرد...  تلاش بــرای حفــظ ایــن شرافــت مل�

ســیّّد در مزرعــه سیاســت تنهــا یــک علــف هرز را دشــمن می شــناخت: اسرائیــل. بــه هــمین خاطــر، مجموعــه 

یـف میـکـرد. اـگـر توفـیـقی پـیـدا میـشـد می گـفـت: کـه میـشـد، در درون داـیـره لبـنـان تعرـ تـا جاـیـی ـ ـحـزب را ـ

»ایــن پیروزی، پیروزی یــک حــزب، جنبــش و تشــکیلات نیســت. ایــن رخــداد، پیروزی یــک فرقــه و هزیمــت 

فرقــه ای دیگــر نیســت. کسی کــه چــنین بیندیشــد یــا چــنین بگویــد، خطــاکار و جاهــل اســت...« 

و چند جمله جلوتر: 

»مشخصاًً حزبالله و مقاومت اسلامی را متواضع تر از همیشه خواهید یافت...«

همه حتّیی ضحّّاکِِ تل آویو هم می دانست که سیّّد راست می گوید.

و کــردار ســیّّد هــمین رفتــار را تأییــد می کــرد؛ تاجایی کــه میشــل عــون، رئیس‌جمــهور مســیحی، برایــش 

نوشــت: »مــا بــر سر اهــداف مــلی و انســانی بــا هــم توافــق کردیــم... شــما یــک دوســت شریــف، یــک رهبر 

استثنایــی و یــک مبــارزه وفــادار و شــجاع هستیــد.« در حیــات و شــهادت... »عظيــماًً كنــت في حياتــك و عظيــماًً في 

استشــهادك...«

بارهــا  بــار...  یــک  نــه  امــان هــم داد...  او  بــه  انســانیت ســیّّد را می‌شــناخت، حتی  کــه جنــسِِ  و دشــمن 

بــه او پیشنهــاد امــان داده شــد کــه اگــر دســت از مبــارزه بــا اسرائیــل بــردارد... امــا نــه... او بــارانی را کــه بیروت را 

می شســت، گــواه گرفــت: »فقــط وقتی امان نامــه را قــبول می کنیــم کــه کــودکان فلســطینی در امــان باشــند... اگــر 

چــنین نیســت... لعنــت بــه شــما و امانتــان...«

امــان را نپذیرفــت تــا مــرگ را در آغــوش بگویــد... پــدر، ســید عبدالکریــم، مــرگ آگاهی پسر در آخریــن دیــدار را 

روایــت می کنــد... »قــال لي دع حزنــك و صبرك لله و لا تحــزن فأنــا مشروع شــهيد...« پسرم گفــت: »انــدوه و صبرت را 

بــه خــدا بســپار و غمــگین نبــاش کــه مــن پروژه ای بــرای شــهادتم. )در مــسیر شــهادتم...(«

 در بین رهبران بی عمــل عربــی، ایــن وفــای بــه عهــد و صداقــت در کــردار پســندیده شــد. یــکی از آن هــا نوشــت: 

شـدی... شـهید ـ یـستی و ـ شـامخا«... سراـفـراز زـ شـهيدا ـ شـامخا و ذهـبـت ـ »عـشـت ـ

و چــون در نیــت و گفتــار و رفتــار و حرکــت تــا ســکانس آخــر صــادق بــود، تــأثیر ســخنانش تکان دهنــده‌ بــود... 

بگــذار مثــالی بزنــم و تمــام کنــم. نقــل زیــر یــکی از آن غرایــب ســیّّد اســت:

پــس از پیروزی در جنــگ ۳۳ روزه، بچه هــای حــزب نامــه ای بــرای ســیّّد می نویســند و از شــجاعت و تــدبیر او 

قــدردانی می کننــد. ســید امــا ایــن پیروزی را کــه وعــده صــادق می نامــد، نتیجــه مجاهــدت رزمنــدگان می دانــد. ســیّّد 

می گویــد: »پیــام شــما را شنیــدم. همــان‌طور کــه شــما گفتیــد، مــردان مجاهــد خــدا در میــدان هستیــد. شــما وعــده 

صــادق هستیــد، شــما پیروزی نزدیــک ماییــد... شــما آزادی اسیران هستیــد و رهایــی سرزمین مــا... ای بــرادران من... 

شــما اصالــت تاریــخ ایــن ملــت هستیــد. شــما عصــاره روح ایــن ملتیــد. شــما اســتواری درختــان سرو در کوه هــای مــا 

ـیری خوــشه های گــندم در دــشت هایمان...« هستــید و سربه زـ

تا آنجا که سید با لحنی آرام و مطمئن می‌گوید:

»بــر سرهــای شــما کــه مایــه سرافــرازی همه‌ایــد، بوســه می زنــم و دســتان شــما را کــه بــر ماشــه رفتــه‌ اســت 

می بوســم... و بــر قدم هایتــان بوســه می زنــم کــه چــون درختی در زمین ریشــه دارنــد، بــه لرزه نمی افتنــد و حتی 

اگــر کوه هــا بــه لرزه درآینــد، ایــن قدم هــا نمی لغزنــد. ای برادرانــم... ای کســانی کــه جمجمه هایتــان را بــه خــدا 

سپرده ایــد... خطــاب مــن بــه شــما تشــکر از شماســت... ایــن شــمایید کــه فرمانده ایــد و شــمایید کــه بزرگِِ 

پاسخ رد به  امان نامه دشمن
بارهــا بــه او پیشنهــاد امــان داده شــد کــه اگــر دســت از مبــارزه بــا اســرائیل بــردارد... امــا 

ــول  ــه را قب ــتی امان نام ــط وق ــت: »فق ــواه گرف ــت، گ ــه بیروت را می شس ــارانی را ک ــه... او ب ن

می کنیــم کــه کــودکان فلســطینی در امــان باشــند... اگــر چنیــن نیســت... لعنــت بــه شــما 

و امانتــان...«



سیدحــــــــــسن  نصرالله

فصـــــــــــل هفتـــــــــــم
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ـتاج سرمایــید و ماــیه فــخر مــلت...« ـشما ـ مایــید... ـ

امــا آن واقعــه غریــب آن بــود کــه جولیــای آوازه خــوان، مغنیــه مشــهورِِ مســیحی پــس از جنــگ ۳۳ روزه، 

»برادرانــمِِ« ســیّّد را تبدیــل کــرد بــه »عزیزانــم« و بــا انــدکی تغــییر نشــان داد ســیّّد شورانگیزتریــن و ادیب تریــن 

ترانــه سرای بیروت اســت... در آهنــگ او چــنین شنیــده می شــود کــه بــه فــارسی ترجمــه می شــود، امــا عربــی اش چیز 

دیگری ســت... قلــب آدم را از جــا می کنــد: 

احبّّایی... احبّّایی... احبّّایی... 

به پیامتان گوش سپردم... 

شما همان گونه که گفتید، مردان خدا در میدان مبارزه هستید... 

شما وعده صادقید، شما پیروزی نزدیک مایید... 

عزیزانم... عزیزانم... 

آزاد کردن اسیران تنها از شما برمی آید 

آزاد کردن سرزمینمان تنها از شما برمی آید

شما جاودانید؛ همچون ریشه داری سرو در کوه ها 

شما سرداران و شرف ملت مایید... 

شما سروران ما و تاج سر ما هستید 

و ایــن تنهــا آهنــگ جولیــا نبــود... ســیّّد را می تــوان منــبع الهــام و سرچشــمه عاطفی‌تریــن کلمه هــا می دانســت. 

ــا در  ــیدند... جولی ــف نمی رس ّـج و شری ــای مهی� ــن کلمه ه ــه ای ــر ب ــان مط ــدو و غس ــو عب ــل أب ــال نبی ــیّّد، امث ــدون س ب

سرود ضربــه دارِِ دیگــری جوری می خوانــد کــه گــره در گلــوی آدم می افتــد... بــا ضر‌بآهنــگِِ الحــق سلاحی و أقــاوم:

حقیقت سلاح من است...

من بر فراز زخم هایم مقاومت خواهم کرد

و بر تو، ای کشور من، من سازش نخواهم کرد

خانه من اینجاست... سرزمین من اینجاست

دریا، دشت، رودخانه از آن ماست

و چگونه می توانم در برابر آتش سازش کنم

من مقاومت خواهم کرد...

و این آهنگ ها جمعاًً صدها میلیون بار در یوتیوب دیده و پسندیده شده‌ است و در شلوغ ترین کنسرت های 

لبنان بارها و بارها در زبان هزاران تماشاچی تکرار شد... تنها جنبه ای فرعی و کوتاه از تأثیر سیّّدی بی نظیرست.

این پیروزی، پیروزی یک 
حزب، جنبش و تشکیلات 
نیست. این رخداد، پیروزی 

یک فرقه و هزیمت فرقه ای 
دیگر نیست. کسی که چنین 

بیندیشد یا چنین بگوید، 
خطاکار و جاهل است...
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فصل هشتم

حزب الله لبنان 

در آخریـن فصـل ایـن شـماره ی مـسیر، بـه شـکل گیری و تـحول حـزب الله 

لبنـان میپردازیـم؛ جریـانی کـه همزمـان با اشـغال جنـوب لبنـان متولد شـد 

و بـه تدریـج بـه سـتون اصـلی مقاومـت در منطقـه بـدل گردیـد. حـزب الله از 

آغـاز بـر سـه مـحور بنـا شـد: مبـارزه ی مسـلحانه بـا اشـغالگران، فعالیتهـای 

اجتمـاعی در میـان مـردم و حـضور سـیاسی در صحنـه ی لبنـان. ایـن فصـل 

روایت میکنـد چگونه حـزب الله، بـه رهبری سیدحسـن نصرالله، از یـک گروه 

نظـامی بـه نهـادی مـردمی و چندوجهـی تبدیـل شـد و پیونـدی پایـدار میـان 

مقاومـت و زنـدگی مـردم لبنـان پدیـد آورد.
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ــان ــ ــ ــ ــ ــزب الله لبن ــ ــ ــ ــ ح

فصــــــــــل هشــــــــــتم

سردار علی شـمشیری از سـال ۱۳۷۲ به عنـوان نماینده‌ای ایـرانی در شورای قـرار لبنان حضور داشـته؛ مردی 

کـه هم‌زمـان مشـاور، پـل ارتبـاطی و ضامـن اجـرای نظـم راهبردی در یـکی از پُُرتلاطم‌تریـن عرصه هـای منطقـه 

بـود. او می‌گویـد آشـنایی‌اش بـا سیّّدحسـن نصر الله نتیجـه‌ی سـال ها ارتبـاط کاری و مأموریّّت هـای سـازمانی 

بـه  عمـلی  التزام  و  فکـری  تبـادل  قـلبی،  پیوندهـای  بلکـه  نبـود،  فنّیی  صرفاًً  شورا  آن  در  ایرانیـان  نقـش  و  بـود 

رهنمودهـای رهبری را تقویـت می کـرد. در این گفت‌وگـو، بـه برخی از مسـائل مربوط به حـضور ایشـان در لبنان 

پرداخته‌ایم.

تمرکز بر جزئیّّات مؤثّّر
گفت‌وگو با سردار علی شمشیری، از اعضای سابق شورای حزب الله


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ــان ــ ــ ــ ــ ــزب الله لبن ــ ــ ــ ــ ح

فصــــــــــل هشــــــــــتم

 آغاز آشـنایی شـما با سیّّدالشّّـهدای مقاومت از همـان سـال 1372 بود که بـه لبنان اعزام شـدید یا سـابقه ی 

قبلی هم داشتید؟ اصلًاً چه شد که به لبنان اعزام شدید؟

مـن بـه واسـطه‌ی مسـئولیّّتی کـه در سـپاه داشـتم، از قبـل کم‌وبیـش ارتباطـات کاری محـدودی بـا شـهید نصر الله 

داشـتم. در آن موقـع، سِِیر کاری بـه این شـکل بـود که کسـانی که قـرار بـود در لبنان مسـئولیّّتی را بـه عهده بگیرنـد، ابتدا 

مراحـلی را طی می کردنـد و نهایـتاًً مصوّّبـه‌ای را از حضرت آقـا می‌گرفتنـد تـا فـردی کـه به محیـط پُُرتنش و حسّّـاس لبنان 

اعزام می شـود، شـناخت جامعی نسبت بـه آن کشور داشـته و از تأنّّـی و پختـگی و دقّّت بـرخوردار باشـد. در سـال 1372، 

آقای رضایی مـرا به لبنـان بردند و با سیّّدحسـن نصر الله آشـنا کردند. در آنجا یـک شورای قرار وجود داشـت که متشـکّّل 

از هفـت عضـو لبنـانی و دو عضـو ایـرانی بـود و تصمیم‌گیری هـای کلان و سیاسـت گذاری‌ها و برنامه‌ریزی هـای سـالیانه را 

انجـام می‌داد و در شورا تصویـب و سپـس اجـرا می شـد.

 علّّت حضور یک فرمانده ایرانی چه بود؟

سـال 1361، اسرائیـل از جنـوب بـه لبنـان حملـه کـرد و تـا رودخانـه‌ی لیتـانی پیـش آمـده بـود. پـس از عملیّّـات 

بیت‌المقـدّّس و فتـح خرّّمشـهر، عـدّّه‌ای از بـرادران سـپاه و عـدّّه‌ای از اعضـای تیـپ نوهـد ارتـش بـه لبنـان رفتنـد و بـه 

محض اینکه امام فرمودند »راه قـدس از کربلا می‌گذرد«، عمده‌ی نیروهای نظامی برگشتند و تعداد محـدودی برای کار 

آموزش و تربیـت کادر و پشتیبـانی ماندنـد. لـذا ایـن نـوع همـکاری سـتادی ادامـه داشـت تـا دوره‌ی مـا رسـید.

 شما در زمان دبیرکلّّی شهید نصر‌الله اعزام شدید؟

بلـه. حـزب الله قبـل از سیّّدحسـن نصر الله دو دبیرکلّّ دیگـر را بـه خـود دیـده بـود. یـکی شـیخ طفیـلی بـود کـه بـا 

مجموعـه خیـلی هماهنـگ نبـود و دوران مسـئولیّّتش تـقریباًً کوتـاه بـود. بعـد، دوره‌ی مسـئولیّّت شـهید سـیّّدعبّّاس 

موسوی شروع شـد که حدود دو سـال طول کشید و صهیونیسـت ها ایشـان را همراه با همسر و فرزندش در جنوب لبنان 

به شهادت رسـاندند. آقای سیّّدحسـن نصر الله تقریباًً یک سـال‌ونیم قبل از اینکه من به آنجا بروم، دبیرکل شده بودند. 

ایشـان قبل از آن هم با این مجموعـه کار کـرده و نقش معـاون اجرایی یا رئیـس تنفیذ را به عهـده داشتنـد؛ یعنی همین 

نـقشی کـه آقـای سیّّدهاشـم صفیّّ‌الدّّیـن در قبـال ایشـان داشـت. ایشـان نزدیک‌تریـن شـخصیّّت به شـهید سـیّّدعبّّاس 

موسـوی بـود و بیشترین بـارِِ مسـئولیّّت در مجموعـه‌ی حـزب الله بـر دوش ایشـان بود.

 قدری بیشتر درباره‌ی جلسات شورای قرار توضیح دهید.

وقتی من خدمت ایشان رسیدم، یک سال‌ونیم از دبیرکلّّی ایشان می گذشت. جلسات شورای قرار در آنجا با جلسات 

ما در ایران تفاوت داشت. جلسات در ایران بیش از یک ساعت‌ونیم طول نمی کشید و مسئولان، قبل و بعد از جلسات، 

برنامه هایی داشتند و اگر هم حرف ها به طور کامل منتقل نمی شد، معمولًاً به دلیل حجم کارها در کشورمان به 

جمع بندی اقناعی نمی‌رسیدیم. البتّّه در دوره‌ی جنگ این اقناع‌سازی وجود داشت، ولی بعداًً به‌تدریج کم شد. امّّا وقتی 

به آنجا رفتم دیدم الحمدللّهه این روحیّّه‌ای که همه حرف هایشان را بزنند و حرف های 

مخالف شنیده بشود، وجود دارد و ما نباید خودمان را در محدوده‌ی زمان زندانی 

کنیم؛ باید تمام اعضای جلسه به اقناع برسند و قلباًً در آن طرح مشارکت کنند.

 معمولًاً چه کسانی در آن جلسات شرکت می کردند؟

در آن مقطع زمانی، هفت نفر از برادران حزب الله‌ بودند: خود شهید نصر الله، 

شهید سیّّدهاشم صفیّّ‌الدّّین، آقای شیخ نعیم، آقای شیخ یزبک، شهید فؤاد شُُکر 

یا همان حاج محسن، حاج رضوان یا همان شهید عماد مغنیّّه، و حاج حسین خلیل. 

البتّّه در سال های بعد، برخی از نمایندگان مجلس مثل آقای محمّّد رعد ابوحسن 

هم شرکت می کردند، امّّا آن زمان اعضای شورای قرار هفت نفر بودند، به اضافه‌ی دو 

نفر ایرانی که یکی حاج آقای اختری بود که نماینده‌ی رهبری و سفیر ایران در سوریه 

بودند و دیگری هم یکی از فرماندهان سپاه بود به اقتضای کسانی که آنجا بودند. 

 علّّت طولانی شدن جلسات شورای قرار چه بود؟ 

یکی به خاطر اینکه آقای سیّّدحسن معتقد بود باید تمام پیامدهای کوتاه‌مدّّت، 

میان مدّّت و درازمدّّت تصمیماتی که گرفته می شود بررسی شود. صحنه‌ی لبنان 

 ، صحنه‌ی بسیار پیچیده‌ای است. رئیس جمهور مسیحی مارونی، نخست‌وزیر سینّی

رئیس مجلس شیعه؛ خود شیعیان شامل اََمََل و حزب الله، مجموعه‌ی اهل سنّّت 

دارای طیف های مختلف؛ همین‌طور مسیحیّّت و دروزی ها. لبنان کشوری با وسعت 

10400 کیلومتر مربّّع، امّّا با تنوّّع فرهنگی فوق‌العاده فراوان است. دانشگاه تهران ما 

در سال 1313 تأسیس می شود، امّّا دانشگاه آمریکایی بیروت 75 سال قبل از آن 

تأسیس شده؛ چرا؟ چون به استعدادها و زمینه های آنجا توجّّه شد و آنجا مرکز تربیت 

مدیران حوزه‌ی خاورمیانه شد. به جای اینکه آدم ها را به غرب ببرند، یک دانشگاه 

غربی را در بیروت ایجاد کردند. بسیاری از شخصیّّت های کشور ما، هم ارزشی ها و هم 

خبیث هایی مانند هویدا، در دانشگاه آمریکایی بیروت تربیت شدند. هویدا بعد از 

آن در ایران نخست‌وزیر شد و سرسپردگی خود را به آمریکا نشان داد. 

پُُرتشـنّّج   ، پُُرمتـغریّر لبنـان صحنـه‌ی فوق‌العـاده پیچیـده،  بنابرایـن، صحنـه‌ی 

و تأثیرگـذار بـر روی کلّّ منطقـه اسـت و لـذا اشـاره کـردم کـه بـا وجـود وسـعت کـم و 

جمعیّّـت محـدود، بسـیار تأثیرگـذار اسـت و در نتیجـه، هـر تصمیـمی کـه می‌گیریـم 

پس از عملیات 
بیت المقدس 

و فتح خرمشهر 
عده ای از برادران 

سپاه و عده ای 
از اعضای تیپ 
نوهد ارتش به 

لبنان رفتند و به 
محض اینکه امام 

فرمودند راه قدس 
از کربلا می گذرد، 

عمده نیروهای 
نظامی برگشتند و 

تعداد محدودی 
برای کار آموزش 

و تربیت کادر و 
پشتیبانی ماندند
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ــان ــ ــ ــ ــ ــزب الله لبن ــ ــ ــ ــ ح

فصــــــــــل هشــــــــــتم

ینّیهـا چـه فکـری می کننـد، شیعیـان چـه قضـاوتی دارنـد، چـون  بایـد ببینیـم روی مسـیحی ها چـه تـأثیری می‌گـذارد، س

این هـا وابستگی هـای عمیـقی بـا کشورهـای خارجـی دارنـد؛ مـثلًاً اهل سـنّّت بـا سـعودی‌ها مرتبـط هستنـد، مسـیحی ها 

هـم وابستـگی شـدید بـه فرانسـوی ها دارنـد. بـه هـمین دلیـل هـم شورای قـرار در تصمیم‌گیری هایـش باید بـه طیف های 

مختلف داخل لبنـان و رژیم صهیونیستی فکـر می کرد و می‌دانسـت پیامد تصمیماتـش روی تک تک این هـا چه خواهد 

بـود و چه عکس‌العملی نشـان خواهنـد داد؛ یـعنی واقـعاًً تمام ابعـاد قضیّّه بـا حوصلـه و دقّّـت کافی بررسی می شـد و به 

هـمین دلیـل هـم بـود کـه حـزب الله سال به‌سـال قـد می کشـید و رشـد می کـرد و سـطوح تأثیرگـذاری‌اش بیـشتر می‌شـد. 

نتیجه‌ی چـنین تدابیری بـود کـه وقتی رژیم صهیونیـستی در خصوص ۱۳ نقطـه‌ی اخـتلاف مرزی بـا لبنان، بـه دولت این 

کشور پیشنهـاد داد کـه ۱۲ مورد از این ۱۳ مورد طبق حرف شـما و تنها یک نقطه به خواسـته‌ی ما باشـد، مقامات لبنانی 

نظـر مقاومـت را پذیرفتنـد و حیتّی هـمین خواسـته‌ی صهیونیسـت ها را هـم قـبول نکردنـد. 

 گاهی خبر دیدار این شورا با مقام معظّّم رهبری منتشر می شد؛ این دیدارها چگونه بود؟ 

شورای قـرار هـر سـال یـک بـار و گاهی اوقـات نُُـه مـاه یـا شـش مـاه یـک بـار خدمـت مقـام معظّّـم رهبری می‌رسـید، 

گـزارش می‌داد و رهنمـود می گرفـت. حضرت آقـا می فرمودنـد در اهمّّیّّت حزب الله هـمین قدر بس کـه غربی ها مجبورند 

حدّّاقل روزی چند بار اسـم این مجموعه را بیاورند. لـذا تأثیرگذاری حزب الله محدود به لبنان نبوده و نیسـت و واقـعاًً روی 

وضعیّّت منطقـه تـأثیر دارد. همـان‌طور کـه دیدیـم، لبنان عـملًاً به صحنـه‌ی جبهـه‌ی مقاومـت تبدیل شـد و تأثیرگـذاری 

از محـدوده‌ی 10400 کیلـومتر مربّّـع بـه 27 هـزار کیلـومتر مربّّـع تـا سرزمین‌هـای اشـغالی کشـیده شـد و ایـن خـطّّ‌مشی‌ای 

کـه سـیّّد برقـرار کـرد، تـقریباًً خـطّّ سـازش را در مجموعـه‌ی فلسـطین اشـغالی کور کـرد و منجـر بـه ایجـاد مجموعه‌هایـی 

چـون حمـاس و جهـاد اسلامی شـد. این هـا همـه متأثّّـر از مشی و مـنشی بـود کـه سیّّدحسـن بـا دیگـران تعامـل می کـرد و 

مسئلـه را بـرای این هـا جـا انداخـت کـه مـسیر عـزّّت و آزادسـازی سرزمین هـا مـسیر مقاومت اسـت و مـسیر سـازش مسیر 

سـقوط اسـت. ایـن مسئلـه در آنجـا زیـاد گفتـه می شـد و بـه بیانـات حضرت امـام و مقـام معظّّـم رهبری زیـاد تمسّّـک 

می شـد و انسـان می‌دید که واقـعاًً اعتقـاد قـلبی و التزام حقیقی بـه بیانـات حضرت امام و مقـام معظّّـم رهبری وجـود دارد.

 شما از یک سو از جلسات مباحثه‌ی اقناعی سخن گفتید و از سوی دیگر التزام به منویّّات رهبری که از تهران 

برسد؛ این ها چگونه قابل جمع هستند؟

حـزب الله خطـوط کار خـودش را عاشـقانه ترسـیم می کـرد. مـثلًاً اگـر روزی امـام فرمـوده بـود کـه »راه قـدس از کربلا 

می گـذرد« یـا »آزادی فلسـطین بـا مذاکـره مـیرسّر نیسـت، بلکـه بـا مسلسـل های متّّـکی بـر ایمـان ممکـن اسـت«، ایـن 

خطوط کلّّـی را از امـام و یا مقام معظّّـم رهبری می گرفتند و خودشـان در منطقـه بومی‌سـازی و طبق آن عمـل می کردند. 

آن ها چون بـستر آمـاده‌ای داشتند و خودشـان هم آدم هـای رشـدیافته و کمال یافته‌ای بودنـد، نیاز نبود دسـتور بگیرند؛ 

مـثلًاً در جنگ هـای سی‌وسـه‌روزه و پـس از آن، خـود سیّّدحسـن تصمیـم می گرفـت و مـا همـه مشـاور بودیم.

اهمیت حزب الله در جهان 
شــورای قــرار هــر ســال یــک بــار و گاهی اوقــات 9 مــاه یــا شــش مــاه یــک بــار خدمــت مقــام 

معظــم رهبــری می رســید گــزارش می داد و رهنمــود می گرفــت. حضــرت آقــا می فرمودنــد: 

در اهمیــت حــزب الله همیــن قــدر بــس کــه غربی‌هــا مجبورنــد حداقــل روزی چنــد بــار اســم 

ــد ــه را بیاورن ــن مجموع ای

 سپاه در آنجا به معنای واقعی مستشار است؟

بلـه، در مقـام مشـاوری کـه پیونـد قـلبی و دلیِِ بسـیار بسـیار بالایـی بـا حـزب الله داشـت. آقـای سیّّدحسـن نصر الله 

)رضـوان ‌الله تعالی علیه( سـال ها قبـل در سـخنرانی هایش می گفت تفـاوت پذیرش ولایت فقیه توسّّـط ما بـا ولایتی که 

کفّّار بـر برخی از مسـلمین دارند، این اسـت که عـزّّت و حرمت و سـیادت ما هیچ خدشـه‌ای پیدا نکـرده و بلکـه روزبه‌روز 

هم افزایش پیـدا کرده، امّّـا ولایتی که بـعضی از مرتجعین منطقـه پذیرفته‌اند، آن هـا را به یک عبـد ذلیل ضعیف تبدیل 

کرده اسـت. دیدید آن عبـارتی که آن رئیس‌جمهور نفهم بـرای آن کـشور اسلامی به کار بـرد ــ که این هـا گاو شیرده هستند 

ــ چقـدر زننده بـود! این را مقایسـه کنید بـا بـرخورد امام. سـال اوّّلی کـه سیّّدحسـن نصر‌الله همراه با شـهید سـیّّدعبّّاس و 

نبیل قـاووق و عدّّه‌ای دیگـر خدمت امام رسـیدند، امام در همـان جلسـه‌ی اوّّل، اذن اخذ وجوهات را به سیّّدحسـن که 

آن موقع یک جـوان بیست‌ویک سـاله بود دادنـد. امـام عـزّّت و احترام فـراوانی بـرای آن‌ها قائل شـدند، بـه طوری که آن 

جلسـه برای آن هـا تبدیل به یـک جلسـه‌ی تاریـخیِِ شیرینِِ ماندگار شـد. مـن در جلسـاتی که این هـا خدمـت حضرت آقا 

می‌رسـیدند حضور داشـتم و می‌دیدم که ایشـان چقدر پدرانـه، مهربانانه و دوسـتانه بـا این ها بـرخورد می کننـد. این ها به 

معنای واقعی مجـذوب امام هستند و اگـر ادّّعا کنیم کـه آن ها در اجـرای تـدابیر حضرت امـام و مقام معظّّـم رهبری از ما 

جدّّی تـر بودند، سـخنی بـه گـزاف نگفته‌ایم.

سیّّدحسـن بـا تمـام وجـود مطالـب را می گرفـت و بادقّّـت گـوش می‌داد. امـکان نداشـت کـه آقـا سـخنرانی کننـد 

و ایشـان حدّّاقـل دوباره بـه آن گـوش نکـرده و نکات مهـم را یادداشـت نکرده و به مطالب مسـلّّط نشـده باشـد. ایشـان 

نـکات برجسـته‌ی سـخنرانی های حضرت آقـا را یادداشـت می کـرد و فـردای آن روز در شورای قـرار مـطرح می کـرد. مـا کـه 

خدمـت سیّّدحسـن بودیـم، ایـن نـکات را بعینـه مشـاهده می کردیـم.

 تعامل با شما در جلسات چگونه بود؟

همه‌ی برادرانی که به آنجا می‌رفتند، از همان ابتدا جذب خُُلق نیکو و رفتار کریمانه و احترامی که ایشان به افراد 

می‌گذاشت می شدند و نوعی ارتباط قلبی تنگاتنگ با ایشان پیدا می کردند. سوای بحث های ساختاری یا سازمانی، 

هر وقت هم که جلسه‌ای تشکیل نمی شد، ما به بهانه‌ای می‌رفتیم و چند دقیقه‌ای با ایشان صحبت می کردیم و 

نمی گذاشتیم فاصله‌ی زمانی زیاد شود؛ یعنی این قدر قلوب به هم نزدیک و ارتباط ها معنوی و روحی شده بود.

 این تعاملات در سطوح خارج از هسته‌ی میدانی مقاومت و مثلًاً با علما هم وجود داشت؟

می‌دانید که سیّّدحسـن در مقطعی در نجف و سپس در قـم درس خواندند و سپس بنا به ضرورت بـه لبنان رفتند و 

مستقر شدند. لذا ایشان پیوند بسـیار مسـتحکمی با علمای ما، به خصوص کسـانی که مشی عرفانی و اخلاقی داشتند، 

برقـرار کـرده بودنـد. بـا اینکـه دوره‌ی تحصیل ایشـان در قـم کوتـاه بـود، از مـحضر آیـت‌‌الله مشـکینی، آیـت‌الله احمدی 

میانجی و آقای سـیّّدجعفر مرتضٰیٰ عاملی ــ که حدود سی سـال در ایران بود و تاریخ‌دان و آدم بسیار مطّّلعی بود و تاریخ 
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ـ استفاده کرد. سـیّّد بـه حضرت امام و مقام معظّّـم رهبری  اسلام را با دقّّت هـا و ظرافت های مستنـد و دقیق می‌دانسـت ـ

علاقه‌ی ویـژه داشـت و از علمای قم تـأثیرات مستمر می‌گرفـت و با آن هـا ارتباطات خوبی داشـت.

در مقطعی که سردار صفوی فرمانده سـپاه بودند، من به ایشـان گفتم که آقای سیّّدحسـن از اینکـه بعضی از علما 

بـه لبنـان برونـد و چنـد روزی در آنجـا باشـند و بـا دوسـتان حـزب الله بحث هایـی داشـته باشـند استقبـال می کنـد. ایشـان 

پرسـیدند چه کسی آمـادگی دارد، گفتم من بـا آقای مصباح صحبت کـرده‌ام و ایشـان اعلام آمـادگی کرده‌انـد. به هر حال، 

من و آقای مصباح حدود ده روز به لبنان رفتیم و ایشـان جلسـات مفصّّلی با خود سیّّدحسـن نصر الله داشتند و بسیاری 

از مسـائل اعتقـادی را هـم دو سـاعت صبـح و سـه سـاعت بعدازظهـر بـرای بدنـه‌ی حـزب‌الله تشریـح کردنـد کـه نوارهای 

آن ها هسـت و استفـاده می کنند.

در مقاطـعی هم کـه بـه ایـران تشریـف می‌آوردنـد، حتـماًً ایـن ملاقات‌هـا را انجـام می‌دادند. یادم هسـت که در سـال 

1379 یـا 1380، ایشـان تمـاس گرفتنـد و گفتنـد کـه فلانی! مـن دارم می‌آیـم، هماهنـگ کـن کـه بـا آیـت‌الله بهاءالـدّّینی 

ملاقاتی داشـته باشـم. مـن دو سـه هفته قبلـش خدمـت آقـای بهاءالـدّّینی رفتـه بـودم و ایشـان به شـدّّت بیمـار بودند. 

من از دکتر عین‌‌اللهی در بیمارسـتان بقیّّة الله خواسـتم که برای عیـادت آیت‌الله بهاءالـدّّینی برویم. در همـان ملاقات، 

از آیـت‌الله انصـاری شیرازی هم عیادت کردیـم. من رفتم و دیـدم آیـت‌الله بهاءالدّّینی واقعاًً کشـش ندارنـد و به‌اصطلاح 

شکسـته شـده‌اند. بـه سیّّدحسـن گفتـم کـه ایشـان چـنین وضعـیّّتی دارنـد. سیّّدحسـن پرسـید کـس دیگـری نیسـت کـه 

بتوانیـم خدمتشـان برویـم، گفتـم چـرا، اگـر موافـق باشـید نـزد آیـت‌الله کشـمیری برویـم؛ ایشـان گفـت کـه آیـت‌الله 

کشـمیری را می شناسـد و پرسـید کجا هستند، گفتم به خاطر بیماری تنفّّسی به کلاردشـت رفته‌اند؛ سـیّّد گفت که حتماًً 

برنامـه‌ی دیـداری را تنظیـم کـن. من بـا پسر آقـای کشـمیری صحبت کـردم و قـرار ملاقات گذاشـته شـد.

 یعنی ایشان شناخت قبلی از آیت‌‌الله کشمیری داشتند؟

اتّّفاقاًً ماجـرای جالبی دارد. در مسیر که با سـیّّد می‌رفتیم، پرسـیدم شـما آیت‌الله کشـمیری را از کجا می شناسـید، 

ـــ از  ب  سـیّّد گفـت »نزدیکی هـای بیسـت‌ودوّّم بهمـن 1357 و پیروزی انـقلاب اسلامی بـود، مـن و تعـدادی از طالّا

ــ در نجـف تحـرّّک زیـادی داشتیم و بـه امـام علاقه منـد بودیـم؛ مانـده بودیم  جمله سـیّّدعبّّاس و شـیخ نبیـل قـاووق ـ

تکلیفمان چیسـت و چـه باید بکنیـم، نزد آیـت‌الله خویـی رفتیم و ایشـان گفتنـد مـن واقـعاًً نمی‌دانم چه بایـد بکنید؛ 

بعـد، خدمـت آیـت‌الله سیسـتانی رفتیـم و گفتیـم کـه مـا طلبـه هستیـم، در قبـال ایـن وضعیّّـت سرگـردان شـده‌ایم و 

نمی‌دانیـم چه باید بکنیم، ایشـان هـم گفتنـد نمی‌دانم. به هر حـال، با حالـت سرگردانی و یـأس به حـرم حضرت عبّّاس 

یا امام حـسین رفتیم و آیت‌الله کشـمیری را دیدیـم و از ایشـان خواستیم برایمان اسـتخاره بگیرنـد، به هیچ‌وجه هم به 

ایشـان نگفتیم ملّّیّّت ما یا نیّّتمان چیسـت و چـرا می خواهیم اسـتخاره بگیریم. ایشـان فرمودنـد سریع برگردید بروید 

لبنان امّّـا در مـسیر کـه داریـد می‌رویـد، برایتـان سـه حادثـه پیـش می‌آید کـه ان شـاء‌الله مشـکلی ایجـاد نخواهد شـد. 

سیدگفت: به امام علاقه مند 
بودیم و نزدیکی های 22 بهمن 57 

در نجف تحرک زیادی داشتیم. 
باحالت سرگردانی و یأس به 

حرم رفتیم و آیت الله کشمیری 
را دیدیم، ایشان فرمودند:سریع 

برگردید بروید لبنان
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وقتی ایشـان ایـن را گفتنـد، برای مـا یقین شـد که بایـد هـمین مـسیر را برویم.

سـواری گرفتیم و راه افتادیم. در مسیر، سـواری به یـکی از دکّّه های حصیری کنار جـادّّه زد و دعـوا راه افتاد. ما معطّّل 

نشـدیم و وسیلـه‌ی دیگـری گرفتیـم و خودمـان را بـه فرودگاه بغـداد رسـاندیم. در آنجـا احسـاس کردیـم کـه بعثی ها مـا را 

شناسـایی کرده‌انـد و تصمیـم گرفتیـم به هـر نحـوی کـه شـده از دسـت آن هـا فـرار کنیـم. رفتیـم دستشویـی و لباس های 

طلبـگی را درآوردیم و در سـاک گذاشتیـم و لباس معمـولی پوشـیدیم و عینک زدیم. مـأموری هم کـه در نوبت قبـل قرار 

بود پاسـپورت های مـا را مُُهـر بزند، عوض شـده بـود و فرد دیگـری به جـای او آمده بـود که مـا را نمی شـناخت. الحمدللّهه 

از ایـن مرحله هم عـبور کردیم و سـوار هواپیمـا شـدیم. نزدیـک فرودگاه بیروت، خلبـان اعلام کـرد که چرخ هـای هواپیما 

باز نمی شـوند؛ همگی نگران و مسـتأصل به هم نگاه می کردیم و همه احسـاس می کردند در آسـتانه‌ی مرگ قرار دارند. 

سرانجـام، خلبـان اعلام کرد کـه چرخ ها باز شـدند و مـا به‌سلامـت به زمین رسـیدیم.«

موقعی که بـه منزل آقای کشـمیری رسـیدیم، بـرای من جالـب بود که ایشـان در مقابل سـیّّد کـه یک جوان حـدوداًً 

چهل سـاله بود، بلند شـدند. ایشـان کسـالت شـدید تنـفّّسی داشتنـد و این کارشـان خیـلی برایم عجیـب بود. حـدود یک 

ربع بـا هـم حـرف زدنـد، مـن احسـاس کـردم ممکـن اسـت حرف هـای خصـوصی داشـته باشـند و گفتـم می‌روم بیرون. 

حرف های آن ها حـدود 45 دقیقه طول کشـید و به تهران برگشتیم. کاملًاً معلوم بود که سیّّدحسـن از این جلسـه بسـیار 

راضی اسـت و افق هـای جدیـدی به روی ایشـان گشـوده شـده اسـت و بسـیار بانشـاط بود.

 این رفت‌وآمدها ایجاد خطر نمی‌کرد؟ دستورالعمل های امنیّّتی چگونه بود؟

یـادم هسـت یـک وقتی شورای قـرار بـه ایـران تشریـف آوردنـد. مـن از سیّّدحسـن پرسـیدم آیـا توفیـق دارم امشـب 

میزبـان شـما باشـم، و ایشـان پذیرفـت. آن شـب، شورا بـرای شـام بـه منزل مـا آمدنـد. پسرم از مـن پرسـید کـه مـن هـم 

می توانم بیایـم، برایم خیلی جالب اسـت که بیایم و این جلسـه را ضبط کنم. من گفتم نمی‌دانم درسـت اسـت یـا نه. او 

آمـد و شروع کرد به ضبط کـردن. در ایـن فاصله، حاج عمـاد رفت کنارش نشسـت و گفت ابراهیـم! اجازه بـده من ضبط 

کنـم و دوربین را گرفـت، پسرم هم خیالـش راحت کـه او دارد ضبط می‌کنـد. امّّا حاج عمـاد، هم قبلی هـا را پاک کـرده بود، 

هم چیزی ضبـط نکرده بود! یـعنی تا این حد در مسـائل امنـیّّتی و اطّّلاعاتی دقّّت داشـت که اجـازه نـمی‌داد کوچک‌ترین 

تصویر یـا فیلـمی درز کند.

حاج عماد شـخصیّّت فوق‌العاده‌ای بود. حتماًً می‌دانید کـه غربی‌ها یکی از جاسوس‌هایشـان را به مـدّّت حدود 25 

سـال مأمور تعقیب حاج عماد کـرده بودنـد. او کتاب خاطراتش را نوشـته که کتاب مفصّّلی اسـت. مـن آن را خوانـده‌ام. 

البتّّـه اغـراق زیـاد دارد تـا دستـگاه جاسـوسی غربی هـا را قدرتمنـد نشـان بدهـد، ولی بـه مـدّّت 25 سـال حـاج عمـاد را در 

جاهای مختلف تعقیب کرده و نتوانسـته چیزی را که می خواهد به دسـت بیـاورد. حاج عمـاد زیرکی، هوشـیاری، دقّّت و 

توانایی هـای فوق‌العاده‌ای داشـت و از سـنین سیزده سـالگی یا چهارده سـالگی وارد صحنه‌ی مبارزه شـد. مـدّّتی با عرفات 

هوشیاری حاج عماد
ــب  ــال در تعقی ــا 30 س ــوسی دنی ــای جاس ــه دستگاه‌ه ــد ک ــالائی می خواه ــلی ب ــیاری خی هوش

کــسی باشــند و نتواننــد ردی از او پیــدا کننــد. حــاج عمــاد فــارسی را مثــل خــود مــا حــرف 

ـکسی او را نمیــشناخت، واــقعاًً فــکر میــکرد اــیرانی اــست. ـکه اــگر ـ ـطوری ـ می زد، ـ

همکاری کـرد، سپس بـه اََمََـل و پـس از آن به حـزب الله رفـت و بالاتریـن پیوند را بـا مجموعه‌ سیّّدحسـن داشـت و واقعاًً 

یک بـازوی میـدانی همه جانبه بـرای سیّّدحسـن بود.

ایشـان انسـان بسـیار بزرگ و هوشـیاری بود. این هوشـیاریِِ خیـلی بالایـی می خواهد کـه دستگاه های جاسـوسی دنیا 

سی سـال در تعقیب کسی باشـند و نتوانند ردّّی از او پیدا کنند. حاج عماد فارسی را مثل خود ما حـرف می‌زد؛ طوری که 

اگر کسی او را نمی شـناخت، واقـعاًً فکر می کرد ایرانی اسـت. از آن مهم تر اینکه می توانسـت به لهجه های قـمی، تهرانی و 

برخی دیگـر از گویش‌ها حـرف بزند.

او بسـیار به موقـع و هوشـیارانه و بـدون ذرّّه‌ای تبلیغـات و جنجـال، بـه عنـوان یـک بـازوی بسـیار قـوی در کنـار سـیّّد 

بـود. به هر حـال، هر یـک از این هـا مال جایـی بودنـد؛ یکی مـال جنوب بـود، یکی مـال بعلبـک و یکی مـال بنی‌شیـث، با 

فرهنگ ها و روحیّّات متفاوت. و سـیّّد همه‌ی این هـا را به معنای واقعی مدیریّّت قـلبی می کرد، طوری که همه عاشـق او 

بودنـد، کارآمدی‌شـان هـم فوق‌العاده بـالا بود.

 لطفاًً یکی از توفیقات کمتر‌شنیده شده‌ی حزب الله در دوره‌ی سیّّد را بگویید.

پس از جنگ اوّّل و تخلیه‌ی جنوب لبنـان، ده درصد خاک لبنان برای حدود هجده سـال در تصّرّف صهیونیسـت ها 

بـود. در نهایـت، ضربـات پی‌درپی حـزب‌الله به آنان باعث شـد که شـبانه فـرار کننـد و نتواننـد بسـیاری از اطّّلاعـاتی را که 

در کامپیوترهایشـان بود، حذف کنند. این مجموعه به دسـت حـزب‌الله افتاد و باعث شـد کـه ده هزار جاسـوس در این 

ده هـزار کیلـومتر مربّّع شناسـایی شـوند کـه موفّّقیّّـت بسـیار بزرگی بـرای حزب الله بـود کـه توانسـت این ها را شناسـایی، 

عـدّّه‌ای را که قابـل هدایت بودنـد، هدایـت و با البـاقی آن ها بـرخورد کند.

لـذا در جنـگ سی‌وسـه‌روزه می‌بینیـم کـه بـا آن همـه بمبـاران رژیـم صهیونیـستی، آن هـا نتوانستنـد بـه اهـداف خود 

برسـند. ایـن بـه دلیـل هوشـیاری شـخصیّّت‌هایی مثـل حـاج عمـاد بـود کـه بـه محـض دریافـت اطّّلاعـات، در کمتریـن 

زمان ممکن، همـه‌ی جابه جایی هـا را انجـام می‌دادند. صهیونیسـت ها چون اطّّلاعاتشـان بـر آن مبناهـا بود، هر جـا را که 

بمبـاران می کردنـد چیزی جـز خسـارت نصیبشـان نمی شـد.

 این در حالی است که بمباران در جنگ سی‌وسه‌روزه بسیار سنگین بود.

بله، خیلی حرف اسـت؛ در ظـرف 33 روز 1200 سورتی پرواز، آن هـم روی یک منطقه‌ی محدود و نه همـه‌ی سرزمین 

لبنـان! اسرائیـل بـه شرق، طرابلـس و شـمال کاری نداشـت؛ در جنـوب هـم بـه بخش هایـی کـه مسـیحی ها بودنـد کاری 

نداشـت؛ فقط روی ضاحیه یا جنوب آتش سنـگین می‌ریخت، امّّـا نتیجه نگرفت و شکسـت فـاحشی خورد و در روزهای 

آخـر مجبور شـد بـه آلمانی ها بگویـد بیایند واسـطه بشـوند کـه حـزب الله آتشبـس را بپذیرد.

در جنـگ سی‌وسـه‌روزه، خـطّّ حمـایتی غـرب نسبـت بـه صهیونیسـت ها فوق‌العـاده سنـگین بـود و هـر شـب و روز، 

این ها را پشتیبـانی می کردند ــ مثل هـمین حوادثی کـه اخیراًً اتّّفاق افتاد ــ ولی صهیونیسـت ها چرا در جنگ سی‌وسـه‌روزه 
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شکسـت خوردند؟ چون ایـن انسـجام درونی و پیوند قـلبی و انجام تکلیف بر اسـاس 

عشـق در بین اعضـای حـزب الله باعث شـده بود که شکسـت ناپذیر بشـوند.

 صهیونیســت‌ها در ایــن ســال‌ها بــا ترور شــخصیّّت هایی ماننــد عمــاد 

مغنیّّــه، فــؤاد شُُــکر و در نهایــت ترور سیّّدحســن نصــر الله و سیّّدهاشــم 

جنــگ  در  پیروزی  مرکــزی  هســته‌ی  آن  تغییــر  دنبــال  بــه  صفیّّ‌الدّّیــن، 

سی‌وسه‌روزه بودند. چرا نتیجه نگرفتند؟

و البتّّه شهید سردار سلیمانی؛ حاج قاسم خودش را از پیکره‌ی این ها می‌دانست، 

بینشان جدایی وجود نداشت و همین بود که برآیند را فوق‌العاده بالا می برد.

بلـه، پـس از شـهادت سـیّّد، این هـا تـصور می‌کردنـد کـه مـا سر را زدیـم و دیگـر 

دسـت و پـا و بـازو تحـرّّکی نخواهنـد داشـت، امّّـا دیدیـم کـه ایـن تحـرّّک فوق‌العـاده 

افزایـش پیـدا کـرد. تـا قبـل از ایـن قضیّّـه، بیسـت کیلـومتر بیـشتر را نمی‌زدنـد، ولی 

بعد از شـهادت سـیّّد تل‌آویـو و حیفـا را زدند! ایـن نشـان می‌دهد کاری که سیّّدحسـن 

و شورای قرار در ظرف سی سـال روی جوانان شیعه‌ی مستعدّّ عاشـق حزب الله انجام 

دادند، به سـاختاری تبدیل شـده اسـت کـه حالا هـم که حضور جسـمانی سیّّدحسـن 

را نداریـم، کار حیتّی بـرای یـک لحظـه هـم معطـل نمانـده، بلکـه بـا انـگیزه و شـتاب 

بیـشتری پیـگیری شـده اسـت.

مـا بـا عـدّّه‌ای از دوسـتان قدیـمی سی سـاله دربـاره‌ی موضـوع پیجرهـا حـرف 

می‌زدیم، یکی شـان گفت حزب الله بازسـازی و جوان سـازی شـد. البتّّه هیـچ کس برای 

ما سـیّّد و حاج محسـن و حاج عماد و سـیّّدذوالفقار و حاج ابوالفضل نمی شـود، ولی 

به هر حـال حـزب الله دو سـطح بـالا آمـد. حـالا همـان انـگیزه و تجربـه را دارد، منتهـا 30 

سـال یا 35 سـال جـوان تـر و بانشـاط تر شـده اسـت.

اگـر ممکـن اسـت، قـدری در‌این بـاره   اشـاره‌ای بـه حـاج قاسـم کردیـد. 

توضیح دهید.

پیونـد آقای سیّّدحسـن با علمـا و اعتقـادات و اخلاق مشـخّّص بود، حاج قاسـم 

هم کـه دسـتپ‌رورده‌ی امـام و مقـام معظّّـم رهبری بـود؛ لـذا اشتراکات این دو بسـیار 

زیاد بـود و یک عشـق حقیـقی را ایجـاد کرده بـود. یک موقع شـما بـرای اینکـه چیزی را 

بـه کسی بگویید باید یک کتـاب صحبت کنید، امّّـا گاهی یک اشـاره کافی اسـت. این 

پیوند قـلبی وقتی زیاد می شـود، خیـلی از کارهـا با اشـاره ردّّوبدل می شـود؛ ایـن چیزی بود که بـه بدنه‌ی حـزب الله قدرت 

می‌داد. سـیّّد نزدیک به چهل سـال در حال جهاد بـود و نزدیک به 32 سـال دبیرکلّّ این مجموعه بود. هـمین پیوند بود 

که حمـاس و جهـاد اسلامی را به وجـود آورد و در مجموعه‌ی فلسـطینی ها ایـن خط را جا انداخت که سـازش جز سـقوط، 

اضمحلال و نابودی چیزی نیسـت و عزّّت در سـایه‌ی مقاومتی به دسـت می‌آید که سیّّدحسن و حاج قاسـم در لبنان به 

طور کامل عملیّّـاتی کردند.

الان این اعتقـاد در منطقـه جا افتـاده کـه راه مبارزه با دشـمن صهیونیـستی همان چیزی اسـت کـه امام در 42 سـال 

پیـش فرمودنـد کـه »آزادی سرزمین های اشـغالی فقـط با مسلسـل های متّّـکی بـر ایمـان امکانپذیـر اسـت.« از روزهای 

ابتدایی حیات انقلاب اسلامی، تحوّّلات منطقه آغاز شـد. امام اعتقاد داشتند کـه اسرائیل باید از روی زمین محو شـود و 

با تکیه بـر سلاحی که پایـه و مبنای آن ایمـان به خدا اسـت، می تـوان این رژیم متجـاوز را از منطقـه اخراج کرد. ایشـان در 

سـال 1367 درباره‌ی ارتباط دفاع مقـدّّس ما با صحنـه‌ی مقاومـت، در جزوه‌ی »منـشور روحانیّّت« ایـن‌طور بیان کردند 

که جنـگ تحمیلی مـا به مـردم منطقـه و جهـان نشـان داد کـه می توان سـالیان سـال بـدون اتّّـکاء بـه ابرقدرت ها مبـارزه 

کرد. در همان »منـشور روحانیّّت«، امـام تأکید می کند مـادامی كه فقه در كتاب‌هـا و سینه‌ی علما مسـتور بماند، ضرری 

متوجّّـه جهان خـواران نیسـت؛ لـذا تحقّّـق »فقـه عمـلی اسلام« بایـد مورد توجّّه قـرار بگیرد. برجستگی شـخصیّّت شـهید 

سیّّدحسـن نصر الله و دیگر شـهدای مقاومت هـم این بود که تـدابیر مقـام معظّّـم رهبری را در میـدان پیـاده می کردند و 

هـمین امر موجـب تـرس ابرقدرت ها  شـد.

 همین ترس موجب فشار به دولت لبنان برای خلع سلاح حزب الله شده است؟

و  آمریکایی هـا  اینکـه  بـه  توجّّـه  بـا  می‌بینیـد  هـم  حـزب الله  سلاح  خلـع  بـرای  تلاش  ماجـرای  هـمین  در  اتّّفـاقاًً 

صهیونیسـت ها بالاترین فشـار را به مقامـات لبنـان آورده‌انـد، ولی در مجمـوع نتوانستنـد و نمی تواننـد ایـن کار را انجام 

بدهنـد. ایـن تفکّّـر و حرّّیّّـت و آزادی‌ای کـه سیّّدحسـن در لبنـان ایجـاد کـرد، فقـط بـرای شیعـه نبـود؛ الان مسـیحیان و 

اهل سـنّّت هـم از خلـع سلاح حـزب الله جلـوگیری می کننـد و هیـچ آزاده‌ای در لبنـان موافـق ایـن موضـوع نیسـت؛ چون 

می‌داننـد اگر خلـع سلاح انجام گرفـت، کـمتر از یـک روز، وضع لبنـان را به بدتـر از وضعیّّـت سوریه تبدیل خواهنـد کرد. 

بنابراین، پایه هایـی که آقای سیّّدحسـن گذاشـته سرمایه‌ای اسـت کـه بـرای درازمـدّّت می تواند عـزّّت لبنـان را حفظ کند.

مرور زمـان نشـان می‌دهـد کـه آنچـه امـام و مقـام معظّّـم رهبری گفتنـد، یکی یـکی دارد محقّّـق می شـود. شـهید 

سیّّدحسـن نصر الله نقل می کـرد کـه در آن دوران، مـن و هم‌رزمانـم که چند طلبـه‌ی جوان بودیـم، به دیـدار امام خمینی 

)رحمـة  الله علیه( در جمـاران رفتیم و ایشـان خطّّـی را برای ما ترسـیم کردنـد. سیّّدحسـن نصر الله و هم‌رزمـان او این خطّّ 

ترسیم شـده از سـوی امـام را در لبنـان پیـاده کردنـد کـه هـدف کوتاه مـدّّت آن اخـراج اسرائیـل غاصـب از لبنـان و هـدف 

بلندمـدّّت آن محـو ایـن رژیـم غاصـب از صحنـه‌ی زمین بـا شـعار »ازالـة الاسرائیـل مـن سـاحت الوجود« اسـت.

راه مبارزه با رژیم صهیونیستی
 الان ایــن اعتقــاد در منطقــه جــا افتــاده کــه راه مبــارزه بــا دشــمن صهیونیســتی همــان چیــزی 

اســت کــه امــام در 42 ســال پیــش فرمودنــد کــه آزادی سرزمین هــای اشــغالی فقــط بــا 

مسلســل های متــکی برایمــان امکان پذیــر اســت

هیچ کس برای 
ما سید و حاج 
محسن و حاج 
عماد و سید 
ذوالفقار و 
حاج ابوالفضل 
نمی شود، ولی به 
هر حال حزب الله 
در دو سطح بالا 
آمد. حالا همان 
انگیزه و تجربه را 
دارد، منتها 30، 
35 سال جوان تر 
و بانشاط تر شده 
است
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من نخسـتین بار شـهید سیّّدحسـن نصر الله را در ایران دیده بودم؛ بعدهـا در لبنـان نیز ملاقات مفصّّلی بـا او در 

محلّّ کارش داشـتم؛ جـوانی خوش‌سیمـا، نورانی، بسـیار شریـف و پیرو حضرت امـام )رضـوان ‌الله تعالی علیـه( بود.

اردیبهشـت ۱۳۶۱ کـه لبنـان توسّّـط اسرائیلی‌هـا اشـغال شـد و مـا نیرو بـه لبنـان فرسـتادیم، امـام تصمیـم درستی 

گرفتنـد و فرمودنـد »راه قـدس از کربلا می گـذرد« و دسـتور بازگشـت نیروهـا را صـادر کردنـد. آنـانی کـه بازگشتنـد، 

نیروهـای رزمی بودنـد؛ نیروهـای آموزشی مـا در لبنـان ماندنـد امّّـا نـه بـرای آموزش مستقیـم نیروهای حـزب الله، 

 ـبـاقی ماندنـد و به تدریـج، حـزب الله   ـکـه عرب هـا »مُُـدََرِِّب« می‌گوینـد ــ بلکـه بـرای تربیـت مربّّـی بـرای آنـان ــ

شـد. »حـزب‌الله« 

الگوی  نصرا ‌لله

محسن رفیق‌دوست

وزیر سپاه در دوره دفاع مقدس


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بــه یــاد دارم در همــان ســال ۱۳۶۱، شــهید سیّّدحســن نصر‌الله کــه تنهــا ۲۲ ســال داشــت و هــنوز بــه رهبری 

حــزب الله نرســیده بــود، بــه خدمــت امــام خمــینی )رحمــة ‌الله علیــه( رســیده بــود و امــام بــه او اجــازه‌ی اخــذ 

ّـه را بــه او سپرد، در حالی کــه در آن  وجوهــات شرعی را داد. امــام تــا ایــن انــدازه آدم شــناس بــود کــه وکالــت امور حسبی�

زمــان روحانیّّــون مســن تری نیز در لبنــان حــضور داشتنــد.

»عــدو شــود سبــب خیر اگــر خــدا خواهــد«! شــهادت مظلومانــه و دردنــاک ســیّّدعبّّاس موســوی مصــداق کلام 

ــم.«  ــه شــما عطــا کنی ــهتر از آن را ب ــا ب ــد ی خــدا شــد کــه »مــا هیــچ نعــمتی را از شــما نمی ســتانیم، مگــر آنکــه همانن

ــت بســیار عــالی و جهــادی شــهید سیّّدحســن نصر الله بودیــم؛ کسی کــه در طول ســال های  پــس از او، شــاهد مدیریّّ

حــضورش در حــزب الله، از همــان جــوانی و بیست‌وچند ســالگی تــا هنــگام شــهادت در حــدود شصت‌وچهارســالگی، 

بــه چهــره‌ای کارکشــته در عرصــه‌ی ســیاسی و نظــامی و محبوب‌تریــن و مشــهورترین شــخصیّّت منطقــه تبدیــل شــده 

بــود.

اسرائیــل بارهــا مرتکــب چــنین جنایت هایــی شــده، امّّــا امروز بــر خلاف میــل آن هــا جهــان بــه جایــی رســیده کــه 

ّـت تبدیــل شــده اســت. نتیجــه ی  شــعار »از نیــل تــا فــرات« بــه ســاختن دیــوار دُُور خــود و تلاش بــرای احســاس امنی�

ــد و  ــاور کرده‌ان ــل را ب ــودی اسرائی ــوس ناب ــمارش معک ــیاری ش ــه بس ــوده ک ــن ب ــه ای ــتارهای ناجوانمردان ــری آن کش قه

امیدواریــم بــه‌زودی ایــن رویــداد محقّّــق شــود.

نیروهــای حــزب الله شیعیــان مخلــص و اســتواری هستنــد کــه در ایــن زمانــه احســاسی قابــل تحــسین نسبــت بــه 

امــام و ولایــت فقیــه و امروز نسبــت بــه رهبر معظّّــم انــقلاب اسلامی دارنــد. از‌ایــن‌رو، پــس از رحلــت امــام، نخســتین 

گروه هایــی کــه بــا آقــا بیعــت کردنــد اعضــای حــزب الله بودنــد.

ـــد  ـــر عهـــده داشتن ـــه هشـــت ســـال ریاســـت  جمـــهوری را ب ـــات امـــام خمـــینی، نزدیـــک ب حضرت آقـــا، در زمـــان حی

و مورد عنایـــت خـــاصّّ امـــام بودنـــد. از ســـوی دیگـــر، ایشـــان در حوزه ی سیاســـت خارجـــی نیز حـــضور فعّّـــالی 

داشتنـــد و رهبران حـــزب الله بـــه آیـــت  الله خامنـــه ای کـــه در آن زمـــان رئیس جمـــهور بودنـــد، بســـیار مراجعـــه 

می کردنـــد.

تاریــخ و ســابقه‌ی تشــیّّع لبنانی هــا بســیار پیش تــر از مــا اســت؛ آنــان از صــدر اسلام شیعــه بوده‌انــد؛ شیعیــانی 

کــه بــه »جبل عامــلی« معروفنــد؛ از‌ایــن‌رو، شــناخت آنــان از اسلام و تشــیّّع شــناختی عمیــق و ریشــه‌دار اســت. آنــان 

نیز همچــون مــردم مــا، بــا عشــق بــه امــام و بــا اقــدام سریع مجلــس خبرگان کــه در کــمتر از ۲۴ ســاعت انجــام شــد، 

طبیــعی بــود کــه از اوّّلین گروه هایــی باشــند کــه بــا آقــا بیعــت کردنــد.

ــان  ــه لبن ــقلاب اسلامی ب ــوی ان ــه الگ ــرا ک ــت، چ ــام اس ــب حضرت ام ــده‌ی مکت ــده و تزکیه ش ــزب الله تربیت ش ح

رفــت. همــواره گفتــه‌ام کــه امــام بــا درک عمیــق از تاریــخ، ســه رکــن »ایدئــولوژی«، »رهبری« و »مــردم« را بــا هــم تبیین 

طرفداری مسیحیان از حزب الله
ّـی مســیحیان را نیــز بــه جمــع هــواداران  هنــر عجیــب سیّّدحســن نصــر الله ایــن بــود کــه حت�

خــود جــذب کــرد. امروز حــزب الله طــرف داران بســیاری میــان مســیحیان دارد و نیروهایــش 

بــا یــک فرمــان بســیج می‌شــوند؛ ایــن نــاشی از تدابیــر ســیّّد مقاومــت بــود

کــرد. امــام بــا اختیــارات نیابــت امــام زمــان﵏ می توانستنــد در دوازدهــم بهمــن 

ــا ایشــان  ــد امّّ ــارات، دولــت تعــیین می کنن ــن اختی ــا استفــاده از ای ــد کــه ب اعلام کنن

فرمودنــد »مــن بــا اعتمــادی کــه مــردم بــه مــن دارنــد و بــا تکیــه بــر هــمین مــردم، 

دولــت را تعــیین می کنــم.« در آن ده ســال و در ایــن بیســت‌وچند ســال، مشــاهده 

ّـت، پیروز  ــواره مل� ــه هم ــوده ک ــه‌ای ب ــه گون ــا ب ــام و رهبری آق ــه رهبری ام ــد ک کرده‌ای

ّـت  میــدان بــوده ‌اســت. حــزب الله نیز پیروز اســت، چــون حــزب الله نیز یــعنی اکثری�

ــان. ــت شیعی ــط اکثریّّ ــان و نه فق ــردم لبن م

هنر عجیــب سیّّدحســن نصر الله ایــن بــود کــه حیتّی مســیحیان را نیز بــه جمــع 

هــواداران خــود جــذب کــرد.

ــا  ــ ــــش ب ــــیحیان دارد و نیروهای ــــان مس ــــیاری می ــــرف‌داران بس ــــزب الله ط امروز ح

ــه  ــ ــود. ب ــ ــــت ب ــیّّد مقاوم ــ ــدابیر س ــ ــــاشی از ت ــــن ن ــوند؛ ای ــ ــیج می ش ــ ــان بس ــ ــــک فرم ی

ــــه و  ــــان حمل ــــوب لبن ــــه جن ــــل ب ــــگ سی‌وســــه‌روزه کــــه اسرائی ــــه، در جن ــــوان نمون عن

خانه هــــای مــــردم را تخریــــب کــــرد، وقتی جنــــگ پایــــان یافــــت و نوبــــت بــــه بازســــازی 

خانه هــــا توسّّــــط حــــزب الله رســــید، شــــهید سیّّدحســــن نصر‌الله دســــتور تعــــمیر 

ــــا سینّی  ــــه شیعــــه ی ــــق ب ــــه متعل� همــــه‌ی خانه هــــا را داد بــــدون آنکــــه بپرســــد ایــــن خان

ــــا مســــیحی اســــت. ی

اگــر بــه لبنــان ســفر کنیــد، خانه هــای بازسازی شــده‌ی بســیاری را خواهیــد دیــد 

ّـق بــه مســیحیان اســت. امروزه هــواداران حــزب الله میــان اهــل تــسنّنن و  کــه متعل�

ّـت لبنــان«. مســیحیان کم شــمار نیستنــد. همــه‌ی این‌هــا یــعنی »مل�

خوشــبختانه، پــس از آنکــه شــیخ نعیــم قاســم بــه عنــوان دبیرکل انتخــاب 

شــد و شــمار زیــادی از جوانــان لبنــانی نیز بــه حــزب الله پیوستنــد، ایــن حــزب 

امروز از نظــر ســیاسی، نظــامی و اجتمــاعی در موقعیّّــت بســیار مطلوبــی قــرار 

دارد. تــا کنــون، هــر بــار اسرائیــل بــا لبنــان درگیر شــده شکســت خورده و مجــبور بــه 

عقب نشــینی شــده اســت.

ــال  ــا بااین ح ــود، امّّ ــخ ب ــیار تل ــدادی بس ــن نصر الله روی ــهادت سیّّدحس ــه ش اگرچ

ــان احســاس خطــر نمی کنیــم؛ چــرا کــه حــزب الله، هــم در جنــوب و هــم در  مــا در لبن

ــت. ــده اس ــاضر ش ــلّّط ح ــه و مس بیروت، قدرتمندان

سیدحسن در طول 
سال های حضورش 

در حزب الله، از 
همان جوانی و 

بیست وچند سالگی 
تا هنگام شهادت 

در حدود 
شصت وچهارسالگی، 

به چهره ای کارکشته 
در عرصه ی 

سیاسی و نظامی 
و محبوب ترین 

و مشهورترین 
شخصیّّت منطقه 

تبدیل شده بود
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ــان ــ ــ ــ ــ ــزب الله لبن ــ ــ ــ ــ ح

فصــــــــــل هشــــــــــتم

خبر انتصاب

غروب یــکی از روزهــا در اواســط تابســتان ســال ۱۳۸۲ در دفتر کارم نشســته بــودم کــه آقــای دکتر صــدر، معــاون 

عربــی و آفریقایــی، وارد اتــاق شــد و بعــد از احــوالپرسی گفــت: »خواســتم خبر انتصــاب ســاعت‌ پیــش شــما بــه 

ســفارتمان در سوریــه را بدهــم.« صبــح روز بعــد، بــه ملاقــات آقــای دکتر خــرّّازی رفتــه و ضمــن تشــکّّر از حُُســن ظنّّ 

ــدی  ــخصیّّت های بزرگ و توانمن ــت؛ ش ــن نیس ــت؛ کار م ــخت اس ــن س ــرای م ــه ب ــت سوری ــم: »مأموریّّ ــان، گفت ایش

سـطح آنـهـا را انتـخـاب بفرمایـیـد.« فـردی در ـ خـوب اـسـت ـ نـد، ـ آنـجـا بوده اـ

صندلیِِ کنارِِ خودم بنشین 

محمّّدرضا باقری

سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در لبنان
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ــان ــ ــ ــ ــ ــزب الله لبن ــ ــ ــ ــ ح

فصــــــــــل هشــــــــــتم

ــا  ــ ــودم تـ ــ ــرده بـ ــ ــا بـ ــ ــت حضرت آقـ ــ ــم خدمـ ــ ــه اسـ ــ ــن سـ ــ ــدان؛ مـ ــ ــودت را بـ ــ ــدر خـ ــ ــت: »برو و قـ ــ ــر گفـ ــ وزیـ

ــد ایـــــن کـــــدام باقـــــری اســـــت؟ عـــــرض کـــــردم  ــ ــه کـــــرده و فرمودنـ ــ ــامی را ملاحظـ ــان اســـ ــ نظرخـــــواهی کنـــــم؛ ایشـ

ــه؛  ــ ــردم بلـ ــ ــــرض کـ ــد؟ عـ ــ ــم بوده انـ ــ ــــت هـ ــه در کویـ ــ ــان کـ ــ ــد همـ ــ ــــت؛ فرمودنـ ــوده اسـ ــ ــه بـ ــ ــه در ترکیـ ــ ــری کـ ــ باقـ

ــناخت و  ــ ــن شـ ــ ــالیان دراز، ایـ ــ ــت سـ ــ ــــس از گذشـ ــه پـ ــ ــردم کـ ــ ــکر کـ ــ ــدا را شـ ــ ــت.« خـ ــ ــوب اسـ ــ ــن خـ ــ ــد ایـ ــ فرمودنـ

ــم. ــ ــار پذیرفتـ ــ ــذا باافتخـ ــ ــود دارد؛ لـ ــ ــن وجـ ــ ــه مـ ــ ــت بـ ــ ــخص رهبری نسبـ ــ ــام و شـ ــ ــوی نظـ ــ ــاد از سـ ــ اعتمـ

ـــــه ی افـــــراد و مســـــئولانی کـــــه در رابطـــــه بـــــا مســـــائل سوریـــــه کار کـــــرده بودنـــــد و  علاوه بـــــر مطالعـــــه، بـــــا کلّّی�

تجربـــــه ای داشتنـــــد، همچـــــون ســـــفرای قبـــــلی جمـــــهوری اسلامی در سوریـــــه، شـــــهید بزرگـــــوار سردار حـــــاج قاســـــم 

ــای  ــ ــزب‌الله و آقـ ــ ــاد اسلامی، حـ ــ ــاس، جهـ ــ ــل حمـ ــ ــران مثـ ــ ــادی در تهـ ــ ــای جهـ ــ ــای گروه هـ ــ ــلیمانی، نماینده هـ ــ سـ

ــم  ــ ـ ــام معظ� ــ ــده ی مقـ ــ ــمین طور نماینـ ــ ــشور و هـ ــ ــات کـ ــ ــران( و وزرا و مقامـ ــ ــطین در تهـ ــ ــفیر فلسـ ــ صلاح زواوی )سـ

ــردم. ــ ــره کـ ــ ــدار و مذاکـ ــ ــهور دیـ ــ ــرّّازی و رئیس جمـ ــ ــان خـ ــ ــا آقایـ ــ ــره بـ ــ ــه و بالاخـ ــ رهبری در سوریـ

استقبال معاون سیّّد  

اواســـــط زمســـــتان ســـــال ۱۳۸۲ وارد دمشـــــق شـــــدم و مورد استقبـــــال شـــــهید رکن‌آبـــــادی )معـــــاون ســـــفیر( و 

جمـــــعی از همـــــکاران و چنـــــد تـــــن از علمـــــا و معـــــاون تشریفـــــات وزارت امور خارجـــــه‌ی سوریـــــه قـــــرار گرفتـــــم. بـــــا 

شـــــخصیّّت های مختلـــــف سوری هـــــم کـــــه بـــــه دیدنـــــم آمـــــده بودنـــــد ملاقـــــات کـــــردم. تعـــــداد زیـــــادی از افـــــراد 

و شـــــخصیّّت ها هـــــم از لبنـــــان آمـــــده بودنـــــد و دیـــــدارِِ آشـــــنایی صورت گرفتـــــه بـــــود؛ از جملـــــه ی ایـــــن افـــــراد، 

آقـــــای حـــــسین خلیـــــل )معـــــاون حـــــزب الله( بـــــود. ایشـــــان بـــــه زبـــــان فـــــارسی مســـــلّّط بـــــود. در حـــــزب الله، چنـــــد 

ـــــه، مـــــعروف بـــــه حـــــاج رضـــــوان  نفـــــر بودنـــــد کـــــه بـــــه زبـــــان فـــــارسی تســـــلّّط داشتنـــــد ـــــــ از جملـــــه شـــــهید عمـــــاد مغنی�

ــای  ــ ــرد. آقـ ــ ــارسی صحبـــــت می کـ ــ ــان فـ ــ ــه زبـ ــ ــران بـ ــ ــر از دیگـ ــ ــهتر و کامل تـ ــ ــــن نصر الله بـ ــهید سیّّدحسـ ــ ــا شـ ــ ـ ـــــــ ام�

حـــــسین خلیـــــل و همراهانـــــش از طـــــرف رهبر حـــــزب الله بـــــه دیـــــدن مـــــن آمدنـــــد و خیرمقـــــدم گفتنـــــد. رهبران 

ــان  ــ ــای دکتر رمضـ ــ ــای خالـــــد مشـــــعل )دبیر ســـــیاسی حمـــــاس(، آقـ ــ ــای ده گانـــــه ی فلســـــطینی مثـــــل آقـ ــ گروه هـ

عبـــــد الله )رهبر جهـــــاد اسلامی( و آقـــــای احمـــــد جبرئیـــــل )رهبر جبهةالشّّـــــعبیّّة( کـــــه تمـــــام آن هـــــا در دمشـــــق دفتر 

داشتنـــــد و در سوریـــــه اقامـــــت داشتنـــــد نیز جهـــــت دیـــــدار آشـــــنایی بـــــه ســـــفارت آمدنـــــد؛ طبـــــعاًً، مـــــن هـــــم بـــــه 

دیـــــدن آن هـــــا رفتـــــم و بدیـــــن ترتیـــــب، کار شروع شـــــد. بـــــا توجّّـــــه بـــــه عضویّّتـــــم در شورای حـــــزب الله، بـــــه لبنـــــان 

هـــــم ســـــفر کـــــردم.

شورای حزب الله  

تـــــا زمـــــان ســـــفارت مـــــن، ســـــفرای ایـــــران در سوریـــــه عضـــــو شورای حـــــزب الله لبنـــــان بودنـــــد؛ یـــــعنی آقایـــــان 

محتشـــــمیپور، اختری، شـــــیخ الاسلام و مـــــن. بعدهـــــا بـــــه لحـــــاظ تحـــــوّّلاتی کـــــه در منطقـــــه پیـــــش آمـــــد، ســـــفرای 

ایـــــران در سوریـــــه دیگـــــر عضـــــو شورای حـــــزب‌الله نشـــــدند. جلســـــات شورا بـــــه 

ــا  ــ ــنایی بـ ــ ــدار آشـ ــ ــود. در دیـ ــ ــده بـ ــ ــم و تعیین کننـ ــ ــیار مهـ ــ ــگی و بسـ ــ صورت هفتـ

رهبر حـــــزب الله، او اظهـــــار داشـــــت کـــــه ســـــابقه ی آشـــــنایی بـــــا مـــــن را از دهـــــه ی 

۶۰ و از کویـــــت دارد. در اوّّلین جلســـــه‌ی شورا شرکـــــت کـــــردم و کنـــــار یـــــکی از 

ــار  ــ ــه کنـ ــ ــت بـ ــ ــا دسـ ــ ــن نصر الله بـ ــ ــای سیّّدحسـ ــ ــتم. آقـ ــ ــه نشسـ ــ ــای جلسـ ــ اعضـ

خـــــود اشـــــاره کردنـــــد و گفتنـــــد: »جـــــای شـــــما اینجـــــا اســـــت.« او بـــــه تعـــــارف و 

تواضـــــعِِ مـــــن نیز اعتنـــــا نکـــــرد و صنـــــدلی خـــــالی کنـــــار خـــــود را نشـــــان داد، لـــــذا 

اطاعـــــت کـــــردم و نشســـــتم. هفتـــــه ی بعـــــد هـــــم کنـــــار یـــــکی از اعضـــــای جلســـــه 

نشســـــته بـــــودم کـــــه ایشـــــان بـــــه محـــــض ورود گفـــــت: »آقـــــای باقـــــری! جـــــای 

شـــــما اینجـــــا اســـــت.« و مـــــن فهمیـــــدم کـــــه محـــــلّّ ســـــازمانی ســـــفیر ایـــــران در 

نـار آــــقـای دبیرکل اــــسـت.  جلــــسـات اــــیـن شورا کــــ

اعضـــــای شورا متشـــــکّّل از معـــــاونین دبیرکل و یـــــک نفـــــر بـــــه عنـــــوان 

دبیر جلســـــات و ســـــفیر ایـــــران در سوریـــــه بودنـــــد. در جلســـــات، بـــــه زبـــــان 

ـــــی و نـــــه فصیـــــح گفت وگـــــو می‌کردنـــــد؛ لـــــذا مـــــن کـــــه بـــــه زبـــــان  عربـــــی محل�

ــدم، از روی متن  ــ ــکل می شـ ــ ــار مشـ ــ ــر گاه دچـ ــ ــودم، هـ ــ ــنا بـ ــ ــح آشـ ــ ــی فصیـ ــ عربـ

ـــــط دبیر جلســـــه تنـــــدنویسی می شـــــد، مطالـــــب را  صورت جلســـــه کـــــه توس�

ــد  ــ ــه می شـ ــ ـ ــن وقتی متوج� ــ ــه سیّّدحسـ ــ ــت کـ ــ ــرم هسـ ــ ــردم. خاطـ ــ ــال می کـ ــ دنبـ

ــا صـــــدای بلنـــــد دیگـــــران  کـــــه چشـــــمم روی صورت جلســـــه متمرکـــــز اســـــت، بـــ

را خطـــــاب قـــــرار می داد و می گفـــــت: »آقایـــــان! باقـــــری رفـــــت روی مـــــحضر 

)صورت جلســـــه(؛ درســـــت حـــــرف بزنیـــــد.«

تخصیص محافظین خود  

بـــــا  تـــــا  بـــــه بیروت استفـــــاده می کـــــردم  معمـــــولًاً از فرصـــــت ســـــفر 

شـــــخصیّّت های ســـــیاسی مثـــــل آقـــــای نبیـــــه بـــــرّّی )رئیـــــس مجلـــــس لبنـــــان( و 

ــو  ــ ــدار و گفت وگـ ــ ــان دیـ ــ ــیحی و دُُروزی لبنـ ــ ، مسـ ــه، سینّی ــ ــای شیعـ ــ برخی از علمـ

کنـــــم. در پایـــــان نیز در محـــــلّّ ســـــفارتمان بـــــا ســـــفیر و همـــــکاران ســـــفارت دیـــــدار 

و تبـــــادل نظـــــر داشتیـــــم و گاهی نیز بنـــــا بـــــه ضرورت، بـــــا اصحـــــاب رســـــانه 

ــل  ــ ــا اتومبیـ ــ ــن بـ ــ ــظین آقاسیّّدحسـ ــ ــل کار، محافـ ــ ــردم. در اوایـ ــ ــو می کـ ــ گفت وگـ

آقای سید حسن 
نصرالله در اولین 

واکنش خود با 
لبخند پرسید: »آیا 

از همراه شدن 
محافظین نگرانی 

دارید؟« پاسخ 
دادم: »نگرانی ام 

به خاطر آن است 
که اشتباهی مورد 

هدف دشمن 
قرار نگیرم. مایلم 

اگر به من حمله 
می شود، به نام 
سفیر ایران و در 
داخل اتومبیل 

خودم مورد حمله 
قرار گیرم. نگرانم 

که بعضی ها 
بگویند باقری 

اشتباهاًً ترور شده 
است.« 
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ــان ــ ــ ــ ــ ــزب الله لبن ــ ــ ــ ــ ح

فصــــــــــل هشــــــــــتم

خـــــاصّّ ایشـــــان بـــــه دمشـــــق می آمدنـــــد و مـــــرا بـــــه بیروت می بردنـــــد. پـــــس از 

چنـــــد ســـــفر، از آن هـــــا تقاضـــــا کـــــردم تـــــا اجـــــازه دهنـــــد کـــــه بـــــدون محافـــــظ و 

ــای سیّّد حســـــن نصر الله  ــ ــات بروم. آقـ ــ ــلّّ جلسـ ــ ــه محـ ــ ــفارت بـ ــ ــــل سـ ــا اتومبیـ ــ بـ

در اوّّلین واکنـــــش خـــــود بـــــا لبخنـــــد پرســـــید: »آیـــــا از همـــــراه شـــــدن محافـــــظین 

نگـــــرانی داریـــــد؟« پاســـــخ دادم: »نگـــــرانی ام بـــــه خاطـــــر آن اســـــت کـــــه اشتبـــــاهی 

مورد هـــــدف دشـــــمن قـــــرار نـــــگیرم؛ مایلـــــم اگـــــر بـــــه مـــــن حملـــــه می شـــــود، بـــــه 

نـــــام ســـــفیر ایـــــران و در داخـــــل اتومبیـــــل خـــــودم مورد حملـــــه قـــــرار گیرم؛ نگرانـــــم 

کـــــه بعضی هـــــا بگوینـــــد باقـــــری اشتبـــــاهاًً ترور شـــــده اســـــت.« ایشـــــان نیز ایـــــن 

منطـــــق را قـــــبول داشـــــت.  

رفت وآمـــــد  صرف  وقتـــــم  ســـــاعت  ده  هفتـــــه‌ای  ـــــط،  متوس� طور  بـــــه 

بـــــه بیروت می شـــــد: دو ســـــاعت می رفتـــــم، دو ســـــاعت می آمـــــدم، شـــــش 

ســـــاعت هـــــم در جلســـــه بـــــودم. جلســـــه بـــــا نمـــــاز ظهـــــر و عصر شروع می شـــــد 

ــم. گاهی  ــ ــار می خوردیـ ــ ــس ناهـ ــ ـ ــوان تنف� ــ ــه عنـ ــ ــر بـ ــ ــه ی بعد از‌ظهـ ــ ــاعت سـ ــ و سـ

ــا  ــ ــر بـ ــ ــادل نظـ ــ ــدار و تبـ ــ ــفارتمان در بیروت و دیـ ــ ــه سـ ــ ــرای رفتن بـ ــ ــاعت بـ ــ دو سـ

ــرّّی  ــ ــه بـ ــ ــات نبیـ ــ ــه ملاقـ ــ ــا بـ ــ ــه یـ ــ ــتم کـ ــ ــان، وقـــــت می‌گذاشـ ــ ــفیر و کارشناسـ ــ سـ

ــا سینّی  ــ ــه و یـ ــ ــدر شیعـ ــ ــانی عالی قـ ــ ــک روحـ ــ ــا یـ ــ ــان( و یـ ــ ــس لبنـ ــ ــس مجلـ ــ )رئیـ

لبنـــــانی می رفتـــــم. گاهی لازم بـــــود بـــــا اصحـــــاب رســـــانه گفت وگـــــو کنـــــم و ایـــــن 

برنامه هـــــا بیـــــش از آن ده ســـــاعتِِ اشاره‌شـــــده بـــــود.

مأموریّّت های فوری  

از مزایـــــای نشـــــستن کناردســـــت آقاسیّّدحســـــن ایـــــن بـــــود کـــــه گاهی 

ــت  ــ ــه وقـ ــ ــت: »چـ ــ ــگی می گفـ ــ ــد، به‌آهستـ ــ ــخت می شـ ــ ــم گیری سـ ــ ــه تصمیـ ــ کـ

می تـــــوانی بـــــه تهـــــران بروی؟« پاســـــخ می‌دادم: »هـــــر وقـــــت کـــــه لازم بدانیـــــد.« 

ــا نظـــــر تهـــــران را بیاوریـــــد.«  ــ سپـــــس می گفـــــت: »ایـــــن بحـــــث را می‌گذاریـــــم تـ

ـــــه ی اعضـــــا هـــــم می گفـــــت: »کفایـــــت مذاکـــــره اســـــت تـــــا باقـــــری برود  بـــــه بقی�

صحبـــــت کنـــــد و برگـــــردد.« گاهی شـــــده بـــــود کـــــه همـــــان شـــــب بـــــه تهـــــران پرواز 

ــرِِ  ــ ــا پروازِِ بعد از ظهـ ــ ــم و بـ ــ ــخ را می گرفتـ ــ ــد پاسـ ــ ــرِِ روزِِ بعـ ــ ــردم، پیش از ظهـ ــ می کـ

ــز شورا  ــ ــد و عزیـ ــ ــای توانمنـ ــ ــکی از اعضـ ــ ــتم. یـ ــ ــه بیروت برمیگشـ ــ ــان روز بـ ــ همـ

از مزایای نشستن 
کنار دست آقا 
سید حسن این 
بود که گاهی که 
تصمیم گیری 
سخت می شد، 
به آهستگی 
می گفت: »چه 
وقت می توانی 
به تهران بروی؟« 
پاسخ می دادم: 
»هر وقت که 
لازم بدانید.« 
سپس می گفت: 
»این بحث را وا 
می گذاریم تا نظر 
تهران را بیاورید.«

ـــــه مـــــعروف بـــــه حـــــاج رضـــــوان  کـــــه بـــــه نظـــــرم در جایـــــگاه وزارت دفـــــاع حـــــزب‌الله قـــــرار داشـــــت، عمـــــاد مغنی�

بـــــود؛ فرامـــــوش نمی کنـــــم کـــــه بـــــا همـــــه ی مشـــــغله ی زیـــــادش، یـــــک روز بـــــا اتومبیـــــل شـــــخصی خـــــود مـــــرا بـــــه 

منطقـــــه ی مرزی لبنـــــان و فلســـــطین اشـــــغالی بـــــرد تـــــا ضمـــــن آشـــــنایی بـــــا منطقـــــه، امکانـــــات و اســـــتحکامات 

ــم. ــ ــاهده کنـ ــ ــــک مشـ ــزب الله را از نزدیـ ــ حـ

وداع با سیّّد  

ـــــکی ضمـــــن تمـــــاس تلـــــفنی از مـــــن خواســـــت تـــــا مســـــئولیّّت معاونـــــت  اواخـــــر شـــــهریور ۱۳۸۴، آقـــــای مت�

عربـــــی و آفریقایـــــی وزارت امور خارجـــــه را بـــــه عهـــــده بـــــگیرم. اواخـــــر دولـــــت آقـــــای خاتـــــمی، وزارت امور خارجـــــه 

معـــــاون عربـــــی و آفریقایـــــی نداشـــــت. خاطـــــرم هســـــت چنـــــد بـــــار بـــــه آقـــــای دکتر خـــــرّّازی گفتـــــم کـــــه عـــــدم تعـــــیین 

جایگزیـــــن بـــــرای آقـــــای دکتر صـــــدر )معـــــاون مستعـــــفی امور کشورهـــــای عربـــــی و آفریقایـــــی( خوشـــــایند دوســـــتان 

عربمـــــان نیســـــت؛ سوری هـــــا و فلســـــطینی‌ها مـــــدام ســـــؤال می کننـــــد و بـــــهتر اســـــت سریـــــعاًً جایگزیـــــن معـــــرّّفی 

ـــــت تـــــا تشـــــکیل  ـــــه برایـــــم قابـــــل قـــــبول نبـــــود. ایـــــن وضعی� شـــــود. ایشـــــان نیز هـــــر بـــــار پاســـــخی می‌دادنـــــد کـــــه البت�

ـــــکی، ایـــــن مســـــئولیّّت بـــــه  ــا اینکـــــه چنـــــد هفتـــــه پـــــس از آمـــــدن آقـــــای مت� ــ دولـــــت جدیـــــد ادامـــــه داشـــــت تـ

مـــــن واگـــــذار شـــــد. دســـــتور دادنـــــد کـــــه به سرعـــــت خداحافظی هایـــــم را انجـــــام دهـــــم و بـــــه تهـــــران برگـــــردم. بـــــه 

رغـــــم کار زیـــــاد در سوریـــــه و لبنـــــان و ســـــفرهای مکـــــرّّر مســـــئولان جمـــــهوری اسلامی بـــــه دمشـــــق، ملاقات هـــــا را 

ــس و  ــ ــس مجلـ ــ ــدادی از وزرا، رئیـ ــ ــت وزیر و تعـ ــ ــهور، نخسـ ــ ــا رئیس جمـ ــ ــق، بـ ــ ــام دادم. در دمشـ ــ ــت انجـ ــ به سرعـ

ــا و تعـــــدادی از شـــــخصیّّت های فرهنـــــگی و ســـــیاسی، شیخ‌السّّـــــفرا و تعـــــدادی از  ــ تعـــــدادی از نماینـــــدگان، علمـ

ســـــفرا، رهبران گروه هـــــای مقاومـــــت فلســـــطینی و ایرانیـــــان مقیـــــم سوریـــــه، و در لبنـــــان نیز بـــــا رئیـــــس مجلـــــس، 

تعـــــدادی از علمـــــا و شـــــخصیّّت های فرهنـــــگی و ســـــیاسی، دبیرکل و شورای حـــــزب‌الله و دوســـــتان ســـــفارت 

خداحـــــافظی کـــــردم. در پایـــــانِِ هیـــــچ یـــــک از مأموریّّت هایـــــم ـــــــ لـــــیبی، کویـــــت، ترکیـــــه ـــــــ و در خاتمـــــه ی کار در 

وزارت امور خارجـــــه، برنامـــــه ای بـــــه عنـــــوان تـــــودیع نداشـــــته ام، بـــــه جـــــز در دمشـــــق کـــــه بـــــه دلایـــــلی ایـــــن کار 

ــه ی  ــ ــزب‌الله، جلسـ ــ ــان و ارکان حـ ــ ــه ی فرماندهـ ــ ــوت از همـ ــ ــا دعـ ــ ــن نصر الله بـ ــ ــای سیّّدحسـ ــ ــد و آقـ ــ ــام شـ ــ انجـ

ــرد. ــ ــزار کـ ــ ــدنی برگـ ــ ــعی فراموش نشـ ــ تودیـ

یادی از شهید رکن آبادی

ــا زمـــــان ســـــفارت شـــــهید رکن‌آبـــــادی در لبنـــــان، ســـــفیرمان در آن  ـــــه اســـــت کـــــه تـــ ایـــــن نکتـــــه قابـــــل توج�

کـــــشور عضـــــو شورای حـــــزب الله نبـــــود و مطالـــــب خـــــاص را دنبـــــال نمی کـــــرد و ایـــــن مهـــــم بـــــر عهـــــده ی ســـــفیر 

مـــــا در دمشـــــق بـــــود؛ ولی از زمـــــان ســـــفارت شـــــهید رکن آبـــــادی ایـــــن مهـــــم بـــــر عهـــــده‌ی ایشـــــان گذاشـــــته شـــــد و 

آقـــــای سیّّدحســـــن نصر الله هـــــم نسبـــــت بـــــه ایشـــــان رضایـــــت و اعتمـــــاد فـــــراوان داشـــــت.
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ــان ــ ــ ــ ــ ــزب الله لبن ــ ــ ــ ــ ح

فصــــــــــل هشــــــــــتم مرحوم حسین شیخ‌الاسلام1

 آغاز آشـنایی من با سیّّدحسـن نصر الله در حدود سـال های ۱۳۶۰ یا ۱۳۶۱ بود. بعد از فقدان امـام موسٰیٰ صدر 

و پیروزی انـقلاب اسلامی، شیعیـانِِ مؤمن تـرِِ حـزبِِ اََمََـل بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه خدمـت حضرت امـام 

خمینی﵀ بیاینـد و توانایی های خود را بـرای مبارزه با رژیم صهیونیستی تقدیم ایشـان کنند. خدمـت حضرت امام 

آمدنـد و دیدگاهشـان را بیـان کردنـد؛ سـیّّدعبّّاس موسـوی، شـهید شـیخ راغـب حرب، شـیخ نعیـم قاسـم، آقای 

سیّّدحسـن نصر الله که آن زمان بسـیار جوان بودند و عدّّه‌ای دیگر. جلسـه‌ی لطیف و خاصّیی تشکیل شد؛ حضرت 

امـام در پرداخـت وجـه از سـهم امـام بـرای مسـائل خارجـی بسـیار سـخت‌گیر و محتـاط بودنـد؛ ولی دربـاره‌ی این 

جمع که مـا آن ها را خـوب نمی شـناختیم، امـام خیلی بـاز بـرخورد کردند و هـمین کـه از نظر مالی بـرای آن هـا به ما 

اختیارات زیادی دادند، ما فهمیدیم افراد خاصّیی هستند. 

رهبر دلا‌ور و مؤمن عربی

سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در سوریه

1 . منتخبی از کتاب »سفیر قدس: برش هایی از خاطرات حسین شیخ الاسلام«، انتشارات راه یار، ۱۴۰۰
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شکل گیری حزب‌الله

ما نبودیم کـه بچّّه‌هـای حـزب الله را انتخـاب کردیم تا کنارشـان باشـیم، بلکـه آن هـا انتخاب کردنـد ما در کنارشـان 

باشـیم؛ ایـن نکتـه‌ی بسـیار مهمّّـی اسـت. آن زمـان هـنوز حـزب الله وجـود نداشـت و فقـط جنبـش اََمََـل بـود؛ تصمیـم 

گرفته بودنـد سـازمانی غیر از اََمََل تأسیـس کنند که بیشتر عقیدتی باشـد تـا طایفی. آن‌هـا با ایـران رفت‌وآمـد کردند و با 

شـخص من هم ارتبـاط داشتنـد؛ مـن نماینـده‌ی ایـران بـودم و دسترسی بـه مـن آسـان‌تر بود تـا وزیـر خارجه.

بچّّه‌های حـزب الله، تک تک یا دونفر دونفـر، به ملاقات مـن می‌آمدند تا در نهایت تصمیم بر این شـد آن ها خدمت 

امـام برونـد؛ بدین ترتیـب، حزب الله شـکل گرفـت. سـال ۱۳۶۱ ایـن افـراد تصمیم گرفتنـد با امـام ملاقـات کنند؛ همـه چیز 

طبـق روال طبیعی پیـش رفـت و آن ها بـه این نتیجه رسـیدند که تشـکیلات را شـکل دهنـد؛ لذا صحبت هـا و عقایدشـان را 

یـکی کردنـد و تصمیـم گرفتنـد کار را چگونـه ادامـه دهنـد و چـه چیزی از ایـران بخواهنـد و چـه چیزی بـه امـام ارائـه دهنـد.

من در جلسـه‌ی دیـدار با امـام حضور نداشـتم؛ از طـرف ما فقط یـک مترجم رفتـه بـود و او هم آقـای ترک‌آبـادی بود. 

من از قول آقـای ترک‌آبـادی نقل می کنـم که وقتی سـیّّدعبّّاس موسـوی و همراهـان، عقاید و برداشـت های اسلامی شـان 

را بـرای امام بیـان کردنـد، ایشـان فرمودند: »شـما باید برویـد اسرائیـل را نابود کنیـد؛ ما بایـد اسرائیـل را نابود کنیـم.« بعد 

فرمودند: »ملّّت ایران شـاه را نابود کردنـد، در حالی که همـه‌ی دنیا از شـاه پشتیبانی می‌کـرد؛ همه‌ی این هـا از اسرائیل هم 

پشتیبانی می‌کنند امّّا فراموش نکنید و توجّّه داشـته باشـید شـاه و شاهنشـاهی در این مملکت، ۲۵۰۰ سـال ریشه داشت 

امّّا اسرائیـل در آن منطقه ریشـه نـدارد و ایـن، کار را برای شـما راحت تـر می کنـد.« حیتّی امام در همـان دیدار بـه آن ها گفته 

بودند مـن در ناصیـه‌ی شـما می‌بینـم کـه اسرائیـل را نابـود می کنیـد. از بـرخورد امـام با حـزب الله تـازه متوجّّـه شـدم آن ها 

چه اهمّّیّّتی دارنـد، ولی واقـعاًً درکی از آینده‌شـان نداشـتم. بعد، کمیتـه‌ی لبنان را سـاختیم. آن زمـان، آیـت‌الله خامنه‌ای 

رئیس جمـهور بودنـد. حادثـه‌ی بزرگی کـه در آن مقطـع اتّّفـاق افتـاد، اشـغال لبنـان توسّّـط اسرائیـل بـود؛ ایـن یـکی از آن 

اشتباهـات بزرگی بود کـه اسرائیل مرتکب شـد، چون مـا دیگر فهمیدیم که آنجـا بهترین مکان بـرای جنگیدن بـا اسرائیل 

اسـت؛ خـود حزب‌اللهی هـا هـم آمـاده بودنـد. حـزب الله خـودش راهبردهایـش را تعـیین می کـرد و بعـد، از ایـران تأییـد 

می گرفـت. این گونه نبـود کـه ایـران آن را اداره کند، ولی معتقـد به ولایت فقیه بـوده و هسـت. از همین رو بـرای کارهایش 

تأییـد امـام را می گرفـت و بعـد از امـام هـم تأییـد مقـام معظّّـم رهبری را می‌گیرد. اگـر موقعیّّـت خیـلی حسّّـاس بـود و بـه 

تغـییرات راهبردی منجـر می شـد، خدمـت آیـت‌الله خامنـه‌ای، رئیس جمـهور وقـت، مـطرح می کردیم؛ اگـر هـم لازم بود، 

خدمت امـام عرضـه می شـد. البتّّه خیـلی کم پیـش می‌آمـد کـه کار به اینجا بکشـد، چـون تـقریباًً همـه چیز روشـن بود.

محبوبیّّت در حزب

آن سـال های ابتـدای شـکل‌گیری حـزب الله، بـرادران حـزب‌الله بـه ایـران می‌آمدنـد و مـا هـم بـه لبنـان می‌رفتیـم. 

مقـام معظّّـم رهبری طبیعـتاًً بـا سـیّّدعبّّاس موسـوی کـه از روحانیّّـون مؤمـن و مبـارز بـود، ارتبـاط بسـیار صمیمانـه‌ای 

داشتنـد. سـیّّدعبّّاس موسـوی دبیرکل بـود و سیّّدحسـن نصر الله مسـئول اجرایـی او کـه غیر از اینکـه بـااخلاص بـود، 

خیـلی تیز و بااستعـداد بـه نظـر می‌رسـید؛ بعـداًً هـم اثبات شـد کـه هـمین‌طور اسـت. مـدّّتی هـم بـه دفتر قـم آمـد و این 

مایـه‌ی بـرکتی بـود و ابهاماتمـان دربـاره‌ی حـزب الله و اتّّفاقـات لبنـان را از او پرسـیدیم. سـنّّش هـم به مـا نزدیک تر بـود و 

راحت تـر می توانستیـم بـا هـم ارتبـاط برقـرار کنیـم؛ او هـم خیـلی دوسـتانه تر رفتـار می‌کـرد. مـا بـا همـه‌ی آن هـا دوسـت 

بودیـم، امّّـا جنس بـعضی از آن هـا شیشـه خرده داشـت کـه بعـداًً از نیروهای حـزب الله حذف شـدند. سـیّّد، هم بـه لحاظ 

سـیادتش و هم به دلیل نوع برخورد و لطافت و تیزهوشی‌اش، بسـیار ارتباط صمیـمی و مؤثّّری با دیگران برقـرار می کند؛ 

به خصوص وقتی انسـان با او مذاکره‌ی سـیاسی می‌کند و تحلیل هایش را می شـنود، واقعاًً به توانایی و تیزهوشی او ایمان 

می‌آورد. او پـس از مـدّّتی دوبـاره به لبنـان رفت و همان سِِـمت اجرایی حـزب الله را داشـت. بین حزب‌اللهی هـا هم خیلی 

محبوب بود. در درگیری های داخلی حزب‌الله، همیشـه سـخنان سیّّدحسـن به سبب خلوص و لطفش پذیرفته میشـد.

انتخاب به دبیرکلّّی

وقتی ســیّّدعبّّاس شــهید شــد، جلســه‌ی شورا در منزل شــیخ صبــحی طفیــلی تشــکیل شــد؛ موضــوع جانشــینی 

سیّّدحســن نصر الله در آنجــا تصویب شــد. روز بعــد، در مراســم تشیــیع جنــازه‌ی ســیّّدعبّّاس کــه در زادگاهش برگزار شــد، 

کسی کــه بــه عنــوان دبیرکلّّ حــزب الله صحبــت کــرد و بســیار هــم قــوی و محکــم صحبــت کــرد، سیّّدحســن نصر الله بــود. 

ّـت  یــادم هســت بــاران می‌آمــد و گل‌ولای بــود و می خواستیــم در سرازیــری هــم برویــم تــا بــه مــقبره برســیم؛ خیــلی وضعی�

ــوان دبیرکل مــعروف  ــه عن ّـه ســخنرانی کــرد و ب ــود. سیّّدحســن در حسینی� ــا عشــق آمــده ب ّـت ب ــا جمعی� ــود، امّّ ســختی ب

شــد. مشــخّّص شــد کــه ایــن تشــکیلات از چنــان قــدرتی بــرخوردار اســت کــه بلافاصلــه بعــد از شــهادت دبیرکل، دبیرکلّّ 

بـگیرد. سـوی را ـ یّّسدعبّّاس موـ شـهید ـ کـه انتـقـام ـ جدـیـدش را تـعـیین و مـرّّعفی می کـنـد و قول می‌دـهـد ـ

مراســمِِ بســیار خــایصّی بــود و همــه‌ی مــا حالــت دیگــری داشتیــم. خــدا لطــف کــرد کــه وقفــه‌ای در تعــیین جانــشین 

نیفتــاد. مــا از حضرت امــام درس گرفتــه بودیــم کــه وقتی مســئولی شــهید می شــد، قبــل از خاک ســپاریِِ او جانشینــش را 

کـت. نـه ضـعـف حرـ سـت ـ کـت اـ شـهادتش تـعـالی حرـ شـهید میـشـود، ـ تـعـیین می کردـنـد؛ وقتی کسی ـ

جنگ تموز

جنگ سی‌وسـه‌روزه بـه این دلیـل و بـا ایـن طرح شروع شـد کـه دنـدان تیز اسلام و انـقلاب اسلامی را از آنجا بکََننـد. از 

صحبت های خانم رایـس می توان دریافـت که اسرائیلی هـا نمی خواستند ایـن جنـگ را شروع کنند، بلکـه آمریکایی ها به 

آن ها تحمیل کردند. خانم رایس گفـت: »ایـن درد دارد؛ ولی این درد تولّّد خاورمیانه‌ی جدید اسـت.« یعنی اسرائیل باید 

ـ راحت میشـود. ـ یعنی خاورمیانـه‌ی جدید ـ ّـچّه‌ی‌ جدید ـ تحمّّل کند ولی بعـد از تولّّد ب

اگـر نگویـم توطئـه از قبـل طـرّّاحی شـده بـود، ولی مسـلّّماًً اسرائیـل موافقـت تمـام قدرت‌هـای بزرگ را بـرای ایـن 

جنگ بـه دسـت آورده بـود؛ سران هشـت کـشور بزرگ صنـعتی، در کنفرانـس خـود کـه در سـنپ‌ترزبورگ برگزار شـد، عملًاً 

انتخاب دبیر کل در جلسه شورا
وقــتی ســیدعباس شــهید شــد، جلســه شــورا در منــزل شــیخ صبــحی طفیــلی تشــکیل 

ــم  ــد در مراس ــد. روز بع ــب ش ــا تصوی ــرالله در آن‌ج ــن نص ــنی سیدحس ــوع جانشی ــد؛ موض ش

تشییــع جنــازه ســیدعباس کــه در زادگاهــش برگــزار شــد، کــسی کــه بــه عنــوان دبیــرکل 

حــزب الله صحبــت کــرد و بســیار هــم قــوی و محکــم صحبــت کــرد، سیدحســن نصــرالله بــود
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تهدید دشمن صهیونی
بــه اســرائیلی ها گفــت کــه جنــگ همه جانبــه  از روز اول جنــگ، سیدحســن نصــرالله 

خواســته حــزب الله نبــود؛ ولی حــالا کــه چنیــن خواستیــد اشــکالی نــدارد. ایــن بــار فقــط 

مــا کشــته نمی دهیــم و تنهــا خانه هــای مــا ویــران نمی شــوند؛ بلکــه شــما هــم آواره 

شــد خواهنــد  کشــته  بچه های تــان  و  خــراب  خانه های تــان  می شــوید، 

از اسرائیـل پشتیبـانی کردنـد. محافظه کارهـای عـرب هـم از موضـع آمریـکا و اسرائیـل حمایـت کردنـد؛ جریان هایـی در 

داخـل عرب ها، با ایـن امیـد واهی که نابـودی حـزب الله امکانپذیر اسـت، بـا آمریکا همـراهی کردنـد. تمـام توانایی های 

ضدّّموشک شـان را آوردنـد و در آنجا مستقـر کردند. حزب‌الله قـبلًاً از موشـک استفاده کرده بـود و می‌دانستنـد حزب الله 

موشـک دارد، امّّـا بـرای اینکـه همـه‌ی این هـا را از حـزب الله بگیرنـد به آنجـا آمـده بودند.

امّّا مشـخّّص شـد سیّّدحسـن نصر الله هر زمان اعلام کند فلان جا را می‌زنیم، می‌زند. در همه‌ی صحنه های سیاسی، 

نظـامی، اطّّلاعاتی، اجتمـاعی و فرهنگی، حـزب الله به پیروزی کامل دسـت یافـت و متجـاوزان را به انزوا کشـاند. اسرائیل 

یـکی از بزرگ‌تریـن ارتش هـای دنیـا را دارد و ظـرف سـه روز می تواند سـه لشـکر مـکانیزه را آمـاده کند و پـای جنگ بیـاورد، 

امّّا با همـه‌ی توانایی و مهمّّات خـود کـم آورد. حزب الله با اینکـه اسرائیل دُُورتـادُُور جادّّه های لبنـان را بمباران کـرده بود، 

در این جنـگ بـا کمبـود مهمّّـات روبـه‌رو نشـد. در روز اوّّل جنـگ ۱۰۰ موشـک و در روز دوّّم ۱۵۰ موشـک و در روز آخر ۳۵۰ 

موشـک شـلیک کرد و شـهرهای خضیره و عفوله و کریات شـمونا را هـدف قـرار داد، در روزهـای آخر هـم حیفـا را زد. آن‌ها 

جنگ را شروع کردند، ولی بمب هوشـمند و لیزری کم آوردند که از آمریکا برای آنـان آورده بودند. امّّـا نیروهای حزب الله 

از روز اوّّل تـا آخر جنگ، محکم و اسـتوار در سنگرهای خـود مستقر بودنـد و توانستند جنـگ را اداره کنند.

مدیریّّت میدان نصر الله

از روز اوّّل جنــگ، سیّّدحســن نصر الله بــه اسرائیلی هــا گفــت کــه جنــگِِ همه جانبــه خواســته‌ی حــزب‌الله نبــود ولی 

حــالا کــه چــنین خواستیــد، اشــکالی نــدارد؛ ایــن بــار فقــط مــا کشــته نمی‌دهیــم و تنهــا خانه‌هــای مــا ویــران نمی شــوند، 

بلکــه شــما هــم آواره می‌شویــد، خانه هایتــان خــراب و بچّّه‌هایتــان کشــته خواهنــد شــد. او بــه آنان گفــت اگر شــهرهای ما 

را بزنیــد، مــا نیز شــهر حیفــا، بعــدِِ حیفــا و بعــدِِ بعــدِِ حیفــا را می‌زنیم.

راهـکار سیّّدحسـن نصر الله بـرای جنـگ بـود کـه رونـد شـعارهای اسرائیـل در جنـگ را تغـییر داد. در ابتـدای جنـگ 

گفتنـد »هـدف، نابـودی حـزب الله اسـت«؛ یـعنی سیّّدحسـن و دیگـر رهبران حـزب الله را بگیرنـد و در دادگاه مبـارزه بـا 

تروریسـم محاکمه کنند؛ وقتی نشـد، شـعار »خاورمیانـه‌ی جدیـد« سر دادنـد؛ بعد گفتنـد »پاک سـازی جنـوب رودخانه ی 

لیتـانی از سلاح حـزب الله«.  به صراحـت می‌گویـم تنهـا کسی کـه از روز اوّّل بـه پیروزی حـزب الله ایمـان داشـت، شـخص 

مقام معظّّـم رهبری بود. خـود مـن کـه سـال‌های طـولانی در وزارت خارجـه بـودم، در جنـگ سی‌وسـه‌روزه به‌واقع ترسـیده 

بـودم؛ به خصـوص از حرف هـای خانـم رایـس در سـفارت آمریـکا کـه در حـضور امثـال سـمیر جعجـع، جنـبلاط و دیگـر 

حامیـان آمریـکا مـطرح شـد و قاطعانـه گفـت: »مـا در اسرائیـل زنـدان سـاخته‌ایم؛ حزب‌اللهی هـا را دستـگیر کـرده و در 

آنجـا محاکمه شـان می کنیـم.« آمریکایی هـا هـم کـه بی گـدار بـه آب نمی‌زننـد. از سـوی دیگـر، حیتّی نـوع هجـوم رژیـم 

صهیونیـستی حـزب الله را بـه تـرس واداشـته بـود. فقـط می توانـم بگویـم ایـن پیروزی کار خـدا بـود. حـزب الله از نظـر 

کارشـناسی باخته بود، ولی ایمان بچّّه‌های حزب الله در کنار رهبری سیّّدحسـن و مقام معظّّم رهبری معادله را تغییر داد.

وقتی سیدعباس موسوی 
و همراهان عقاید و 

برداشت های اسلامی شان را 
برای امام بیان کردند، ایشان 

فرمودند: »شما باید بروید 
اسرائیل را نابود کنید. ما باید 

اسرائیل را نابود کنیم.«
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ــان ــ ــ ــ ــ ــزب الله لبن ــ ــ ــ ــ ح

فصــــــــــل هشــــــــــتم

تغییر معادلات

نــوع رفتــار سیّّدحســن نصر الله در جنــگ سی‌وســه‌روزه، حیتّی بســیاری کشورهــای غربــی متّّحد اسرائیــل را بــا حزب الله 

همراه کــرد. بــه نظر مــن، آمریــکا ایــن جنــگ را بــرای نابــودی حــزب‌الله آغــاز کــرد و بــوش آغازگــر جنگ بــود تــا در منطقه 

ّـت حــزب  خاورمیانــه‌ی جدیــدی بســازد. شــکّّی نیســت کــه او و هیئــت حاکــم آمریــکا ایــن جنــگ را بــرای تحکیــم موقعی�

ــوش و  ــر ب ــا تصاوی ــای دنی ــام پایتخت‌ه ــود. در تم ــا ب ــار آن ه ــه‌ی آن خلاف انتظ ــا نتیج ــد، امّّ ــواه راه انداختن جمهوری خ

پرچــم آمریــکا را آتــش زدنــد و تصاویــر سیّّدحســن نصر الله را در دســت گرفتنــد یــا روی خودروهــا چســباندند و پرچم هــای 

ــامی و  ــر نظ ــا از نظ ــا نه‌تنه ــدند؛ آن‌ه ــعروف ش ــگ م ــایتی در جن ــه بی کف ــا ب ــد! آمریکایی‌ه ــه اهتزاز درآوردن ــزب الله را ب ح

تاکتیــکی و استراتژیــک، بلکه از نظر ســیاسی هــم کم عقل و سســت بودنــد؛ بــه گونــه‌ای کــه تصمیــم‌گیری شورای امنیّّت 

ــاد و  ــاق افت ــا اتّّف ــه‌ی قان ــد و حادث ــشتر ش ــه‌روز بی ــامی روزب ــاع و غیر نظ ــگان بی‌دف ــمار کشت ــه ش ــا اینک ــد ت ــل کردن را معطّّ

مســئولیّّت تمــام ایــن تعلّّل هــا و طــولانی کــردن جنــگ بــه عهــده‌ی آمریــکا افتــاد. در حقیقــت، هــم سران آمریــکا و هــم 

سران اسرائیــل بایــد سرزنــش می شــدند. همــه می‌داننــد کــه در ایــن جنــگ، خانــم رایــس و آقــای بــوش تصمیم‌گیرنــده 

بـود. یـس ـ بودـنـد و اسرائـیـل در خدـمـت خاـنـم راـ

سیّّدحســن نصر الله در ســخنرانی روز جشــن پیروزی بــه ایــن نکته اشــاره کــرد کــه مــزارع شبعــا در آســتانه‌ی آزادی قرار 

ّـت بــه نــام حــزب‌الله ثبــت نشــود، جلــوی آزادســازی  داشــت ولی بــعضی افــراد بــرای لج بــازی و بــرای اینکــه ایــن موقعی�

ــم گرفــت مــزارع شبعــا آزاد شــده و در چهارچــوب مذاکــره قــرار داده شــوند، ولی  ــد. رایــس شــخصاًً تصمی شبعــا را گرفتن

سران برخی احــزاب و گروه هــای لبنــانیِِ مخالــفِِ حــزب الله در دیــدار بــا خانــم رایــس در ســفارت آمریــکا مانــع از ایــن 

ــرای  ــه ب ــود، در حالی ک ــت ش ــزب‌الله ثب ــام ح ــه ن ــگ ب ــن جن ــار در ای ــد پیروزی و افتخ ــا نمی خواستن ــدند؛ آن ه ــم ش تصمی

حزب الله ایــن نکته مهــم نبــود و سیّّدحســن اعلام کــرد »بــا آزادی مــزارع شبعــا موافــق اســت و ایــن آزادی به نام هــر کسی 

ثبــت شــود مانــعی نــدارد؛ اسیرانِِ لبنــانیِِ در بنــد رژیــم صهیونیــستی بایــد بــه میهــن برگردنــد و فرقی نمی کنــد ایــن کار بــه 

اســم چــه کسی تمــام شــود.« 

یکی از گام های مثبت سیّّدحسـن جذب مقاومت مؤمنه بـود؛ او نیروهای مخلصی را کـه در مقاومت مؤمنه سراغ 

داشـت جذب کرد و برای نیروهای سـیاسی هم که نمی توانسـت جذب کنـد، جایگاه خایصّی ایجـاد کرد.

اخلاص عملی

مــن در ســفری بــا آقــای نبیــه بــرّّی، رئیــس مجلــس لبنــان، دیــدار کــردم؛ او رهبر جنبــش اََمََــل بــوده و در مقطــعی بــا 

حــزب الله جنگیــده اســت، امّّــا در آن زمــان از سیّّدحســن نصر الله ممنــون بــود. او می‌گفــت کــه سیّّدحســن نصر الله در 

اوج جنــگ سی‌وســه‌روزه برایــم پیغــام فرســتاد کــه »مــن جنــگ را از نظــر نظــامی فرمانــدهی می کنــم، ولی در صحنــه ی 

ســیاسی شــما جنــگ را فرمانــدهی کنیــد.« نبیــه بــرّّی می‌دانــد کــه ثمــره‌ی جنــگ در بهره‌بــرداری ســیاسی از آن اســت و 

امتحان صداقت در عقاید
چنیـن  رهبـر  دسـت  بوسـیدن  بـا  »می دانسـتی  پرسـیدم:  نصـرالله  سیدحسـن  از  یک بـار 

واکنـشی پیـش می آیـد؟« گفت: »بلـه، مـن در لبنـان زنـدگی می کنم و همـه را می شناسـم.« 

گفتـم: »پـس چـرا ایـن کار را کـردی؟ « گفـت: »می‌خواسـتم ببینم خـودم با ایـن عقایـدم و با 

خـدای خـود چقـدر صـادق هسـتم.«

آقــای نصر الله خالصانــه آن را در طبــق اخلاص قــرار داد و بــه ایشــان تقدیــم کــرد.

دربــاره ی اخلاص سیّّدحســن بــه بیــان خاطــره ای اکتفــا می کنــم کــه وقتی آن را بــه یــاد می آورم، بــاز متأثّّــر 

ــت ــــ  ــن روال کار اس ــود ــــ ای ــن رد ش ــت سیّّدحس ــر دس ــد از زی ــم بای ــان می‌فرستی ــه لبن ــدر پول ب ــر ق ــا ه ــوم. م می ش

امّّــا زمــانی متوجّّــه شــدم بــا وجــود این همــه پول کــه در اختیــار ســیّّد اســت، او بــه دلیــل نــداشتن پول، بچّّــه  اش را 

بــه مدرســه نفرســتاده اســت! از ســوی دیگــر، مبالــغ زیــادی وجــوه شرعی بــه او می دادنــد و او همــه را تقدیــم رهبری 

می کــرد؛ بااین حــال، بــرای مدرســه رفتِنِ فرزنــد خــود پــولی نداشــت! 

بعـد از خلـوص و توکّّل بـه خـدا، مهم‌تریـن ویژگی سیّّدحسـن خردمنـدی و حُُسـن تـدبیر اسـت. او با تدبیر توانسـته 

اسـت جمع را حفظ کند و به خِِـرد جمعی نقـش دهد. سـیّّد نه‌تنها شیعیـان بلکه همه‌ی مـردم لبنـان را جذب کـرد. نوع 

رفتار سیّّدحسـن نصر الله در جنگ ‌ سی‌وسـه‌روزه حیتّی بسـیاری کشورهـای غربی متّّحد اسرائیـل را با حزب الله همـراه کرد.

ماجرای دست بوسی 

بــرخورد سیّّدحســن نصر الله بــا مقــام معظّّــم رهبری، به‌واقــع، بــرخورد مریــد و مــراد اســت. حضرت آقــا نیز بــه او 

احترام بســیاری می گذارنــد؛ بــه مــا دســتور دادنــد هر چــه سیّّدحســن دســتور داد، انجام دهیــد. بعــد از اینکه سیّّدحســن 

نصر الله در کنفرانــس فلســطینی خــم شــد و دســت مقــام معظّّــم رهبری را بوســید، در داخــل لبنــان برایش بســیار گران 

ـــ در جبهــه شــهید شــد، در لبنــان انعــکاس عجــیبی پیــدا  ـــ ســیّّدهادی ـ تمــام شــد. چــون وقتی پسر سیّّدحســن نصر الله ـ

کــرد؛ زیــرا هیــچ یــک از رهبران فلســطینی خودشــان بــه جبهــه نمی‌رونــد و بچّّه‌هایشــان را هــم بــه جبهــه نمی فرستنــد. 

شــهادت ســیّّدهادی اتّّفــاق عجــیبی بــود؛ ســاعت ها سیّّدحســن دم در می‌ایســتاد و همــه‌ی لبنــان دســت سیّّدحســن را 

می بوســیدند، حیتّی رئیــس و فرمانــده ســتاد ارتــش لبنــان. امّّــا بعــد از اینکــه سیّّدحســن دســت مقــام معظّّــم رهبری را 

بوســید، همــه‌ی لبنانی هــا و به‌ویــژه لبنانی‌هــای مســیحی کــه آن هــا هــم دســت ســیّّد را بوســیده بودنــد، بــه او حملــه 

کردنــد: »چــرا عــزّّت لبنــان را فــدای ایران کــردی؟ مــا همــه دســت تــو را بوســیدیم و تــو دســت رهبر ایــران را بوســیدی؟« 

امّّــا ســیّّد بــا ایــن کارِِ نمادیــن داشــت بــه دنیــای استکبــار می گفــت کــه مــن و توانایی‌هایم تــابع ایــن آقــا و ایــن رهبریم؛ 

یــعنی هر چــه توانایــی در حــزب الله هســت، در اختیــار ایشــان اســت.

یــک  بــار از سیّّدحســن نصر الله پرســیدم »می‌دانــستی بــا بوســیدن دســت رهبر چــنین واکــنشی پیــش می‌آیــد؟« 

گفــت »بلــه، مــن در لبنــان زنــدگی می کنــم و همــه را می شناســم.« گفتــم »پــس چــرا ایــن کار را کــردی؟ می توانــستی در 

دیــدار خصــوصی ایــن کار را بــکنی.« گفــت »می خواســتم ببینــم خــودم بــا ایــن عقایــدم و بــا خــدای خــود چقــدر صــادق 

ــه  ــان ب ــت ایش ــد، ولی دس ــان را ببوس ــت ایش ــیّّد دس ــت س ــچ گاه نمی گذاش ــم رهبری هی ــام معظّّ ّـه مق ــتم.« البت� هس

ــد و  ــازه ندادن ــر اج ــم دیگ ــد از آن ه ــه خرج داد؛ بع ــل ب ــن سرعت عم ــدارد و سیّّدحس ــعی ن ــرّّک سری ــازی تح ّـت جانب عل�

سریع ایشــان را بــه آغــوش می کشــیدند.
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ــان ــ ــ ــ ــ ــزب الله لبن ــ ــ ــ ــ ح

فصــــــــــل هشــــــــــتم مرتضٰیٰ شعبانی1

روایت صمیمانه مرتضی شعبانی، مستندساز و از چهره های شاخص روایت فتح، از سه مواجهه‌اش با 

شهید سیدحسن نصرالله در سه مقطع متفاوت از حیات مقاومت در این مطلب آمده است. از نخستین 

گفت‌وگو در سال ۱۳۷۷ با نگاهی به امام موسی صدر و شهید سیدعباس موسوی، تا دیدار پر از جزئیات سال 

۱۳۸۳ در جریان ساخت مستند »زیتون تلخ« و مصاحبه‌ی متفاوت سال ۱۳۹۸، پس از شهادت حاج قاسم 

سلیمانی. شعبانی در این روایت ها، چهره‌ای کمتر دیده شده از نصرالله را ترسیم می کند؛ رهبری کاریزماتیک و 

قاطع که در عین حال، مهربان بوده است.

 

درباره‌ی اسطوره ها

اوّّلین دیــدار مــا بــا سیّّدحســن نصر‌الله مربــوط بــه ســال ۱۳۷۷ بــود. مــا در قالــب گروهی مستندســاز بــرای 

پــرداختن بــه قصّّــه‌ی امــام مــوسٰیٰ صــدر و شــهید ســیّّدعبّّاس موســوی بــه لبنــان رفتــه بودیــم و بــرای انجــام گفت‌وگــو 

ــده، محمّّدعــلی فــارسی، مهــدی همایون فــر و  ــه همــراه تیــمی متشــکّّل از بن ــم. مــا ب ــان ملاقــات کردی ســیّّد را در لبن

احســان رجبی، بــه نماینــدگی از گروه »روایــت فتــح« اعــزام شــدیم و دربــاره‌ی موضوعــات مقاومــت، خاطــرات و 

ــم. ــو کردی ــن نصر‌الله گفت‌وگ ــا سیّّدحس ــدر، ب ــوسٰیٰ ص ــام م ــوی و ام ــیّّدعبّّاس موس ــهید س ــه ش ــوط ب ــائل مرب مس

ــدار سیّّدحســن رفتیــم، چــون تهدیــد  ــه دی ــدار، شرایــط امنــیّّتی ســخت نبــود و خیــلی ســاده و راحــت ب در ایــن دی

ــه انــدازه‌ی امروز  ــا قطــعاًً ب ــه بــود امّّ رژیــم صهیونیــستی بــه شــکل کنــونی نبــود. در آن مقطــع، حــزب الله شــکل گرفت

قــوی نبــود و اسرائیــل نیز تهدیــد بــه ترور نکــرده بــود. یــک مــاه در لبنــان مستقــر شــده بودیــم و در آن برهــه، مســائل 

بـود.  سـخت نـ یـلی سفت‌وـ فـاظتی خـ یّّنتی و حـ امـ

ــودن و  ــانی ب ــمین خودم ــا ه ــدارم، امّّ ــر ن ــه خاط ــهید نصر الله را ب ــا ش ــدار اوّّل ب ــادی از دی ــات زی ــن جزئیّّ ــه م البتّّ

ّـت به نظــرم برجســته بــود، چــون ایــن مسئلــه در ذهنــم مانــده اســت. ایشــان بــا استقبــالی گــرم و  احســاس صمیمی�

ــرد. ــت ک ــوی صحب ــیّّدعبّّاس موس ــدر و س ــوسٰیٰ ص ــام م ــاره‌ی ام ــت و درب ــا نشس ــار م ــه در کن صمیمان

سه دیدار

مستندساز

1 . مستندساز و عضو گروه »روایت فتح«


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ــان ــ ــ ــ ــ ــزب الله لبن ــ ــ ــ ــ ح

فصــــــــــل هشــــــــــتم

 یادگاری برای پس از شهادت  

سـفر دوّّم مـا بـه لبنـان در سـال ۱۳۸۳ بـرای پروژه‌ی مستنـد »زیتـون تلخ« کـه مربـوط بـه عملیّّات هـای حزب الله 

علیـه اسرائیـل از سـال ۱۹۸۲ تـا ۲۰۰۰ بـه مـدّّت هجـده سـال بـود، بـه همـراه آقایـان ابوالحـسنی، رمضـانی و بـه گمانـم 

آقـای سیـفی انجام شـد. تیـم حفاظت سـیّّد مـا را سـوار یـک مـاشین بنز کردنـد کـه پرده‌هـای مشـکی ضخیمی داشـت 

و چراغ هـای داخـل آن روشـن بود؛ بـه هـمین دلیـل، از بیرون دیـده نمی شـدیم. هر بـار که بـه لبنـان می‌رفتیـم، شرایط 

متفـاوت بـود. در آن زمـان، درهای ریمـوتی و کـنترلی چنـدان رایج نبود یـا حدّّاقل مـن ندیده بـودم. به جایی رسـیدیم 

کـه راننـده ریمـوت را زد و کرکـره بـالا رفـت و مـاشین بـه داخـل رفـت. آنجـا فقـط بـه انـدازه‌ی یـک مـاشین جـا وجـود 

داشـت و هیچ فضـای دیگـری نبـود. کرکـره پـایین آمـد و مـا از در وارد شـدیم. تنهـا یک آسـانسور وجـود داشـت؛ یعنی 

درهـای مختلـفی در کار نبـود.  

در آن جلسـه، ابتـدا شـهید عمـاد مغنیّّـه حـضور داشـت. چـون ایشـان شـخصیّّتی جهـادی بودنـد، بـه هیـچ کـس 

گفت‌وگـو نمی‌دادنـد و بـا مـا نیز گفت‌وگـو نکردنـد. مـا در آنجـا ایشـان را دیدیـم. پرسـیدند »می خواهیـد چـه کار کنیـد 

و طرحتان چیسـت؟« مـن طرح را توضیح دادم و ایشـان مـا را راهنمایـی کردند و بـه تعـدادی از فرماندهـان محورهای 

مختلف لبنـان معـرّّفی کردنـد. مـا رفتیـم و آن هـا را بررسی کردیـم و تحقیـق و پژوهشی انجـام دادیم و سپس به هشـت 

طرح رسـیدیم کـه در جلسـه‌ی بعد بـا آقـا سیّّدحسـن مـطرح کردیم.

سـاعت حـدودِِ یـکِِ نیمه شـب بـود کـه مـا را بیـدار کردنـد و گفتنـد »برویـم«؛ پرسـیدیم کجـا، گفتنـد »ملاقـات 

سـیّّد«. وقتی رسـیدیم، سـیّّد و حاج عمـاد آنجـا بودند. مـا طرح هـا را توضیـح دادیـم و آقا سـیّّد فرمودنـد »ایـن دو طرح 

ّـیّه«.  ّـیّات انصار ــ و دیگـری »عمل ــ کـه بعـداًً فیلـم سینمایـی شـد ـ خیـلی خـوب اسـت.« یـکی طرح »ابوزینـب« بـود ـ

ما برای انجام گفت‌وگو و تصویربرداری میدانی به مناطق مختلف رفتیم و سپس نوبت به گفت‌وگو‌ی خود آقا 

سیّّد رسید. گفت‌وگو‌ی ایشان تقریباًً سه ساعت طول کشید. وسایل را کامل جمع کرده بودیم که یادم افتاد عملیّّات 

انصاریّّه را پاک فراموش کرده‌ام که بپرسم. بین صحبت های معاون جهادی رفتم و موضوع را گفتم؛ گفت »اشکال 

ندارد؛ تا ما یک چای می‌خوریم، دوباره آماده کنید.« مجدّّداًً دوربین را چیدیم و نورپردازی کردیم.  

عملیّّـات انصاریّّـه را بـا جزئیّّـات توضیـح دادنـد و معـاون جهـادی نیز بـا دقّّـت گـوش می‌داد تـا مبـادا چیزی از 

گفته هـای سـیّّد از دسـت برود. آقـا سـیّّد گفت‌وگو را تمـام کـرد و با خنده گفـت »باز هـم فکر کنیـد ببینیـد چیز دیگری 

فرامـوش نکرده‌اید؟« مـن هم از فرصـت استفـاده کـردم و گفتم »چـرا، یک موضـوع خیلی مهـم مانده.« پرسـید »چه 

موضـوعی؟« گفتـم »لطـفاًً خـواب امـام مـوسٰیٰ صـدر را هـم بفرمایید تـا ضبـط کنیم.« 

دفعـه‌ی قبـل کـه بـرای موضـوع امـام مـوسٰیٰ صـدر خدمتشـان رسـیده بودیـم، خـواب را داخـل سـفارت دمشـق 

بـرای آقـای همایون فـر تعریـف کـرده بودنـد. اوّّلـش برایشـان سـخت بـود، ولی راضی‌شـان کردیـم. می خواستنـد بـه 

عربـی صحبت کنند که مـا گفتیم فـارسی صحبت کنید. بـا محبّّـت پذیرفتنـد، ولی گفتند »تا زمـانی که زنـده‌ام، پخش 

نشـود.« پرسـیدند »شـما چی می گیـد؟ بـرای یـادگاری.«

ایـن همـان خوابـی اسـت کـه قبـل از انـقلاب اسلامی، یـکی از علمـای نجـف در هنـگام تعـبیرش از دبیرکلّّـی او بر 

تشـکیلاتی بـه مثابـه‌ی حـزب الله خبر داده بـود و شـامگاه شـهادت سـیّّد مقاومـت از سیمـا پخـش شـد. جزئیّّـات آن 

خـواب را نمی‌گویـم، زیـرا شنیـدن آن به بیـان خـود او شیریـن اسـت.

تقاضا از حضرت عزرائیل  

دیـدار آخـر مـا بـا سـیّّد مربـوط بـه چهلـم شـهادت حـاج قاسـم سـلیمانی در سـال ۱۳۹۸ بـود. مـا از ایشـان تقاضـا 

کردیـم فـرصتی بـرای گفت‌وگـو بدهنـد کـه قـبول کردنـد و در شرایـط ویـژه‌ی امنـیّّتی، سه‌سـاعت‌ونیم بـا ایشـان گفت‌وگو 

انجـام دادیـم. ایـن دیـدار بسـیار متفـاوت بـود و بـرای ملاقـات بـا ایشـان، چندیـن مـاشین را جابه جـا کردیـم. هـر بـار وارد 

یـک سـاختمان می شـدیم و در حالی کـه نمی‌دانستیـم کجـا هستیـم، سـوار مـاشین دیگـری می شـدیم و بـه مـسیر دیگری 

می‌رفتیـم. به هـمین دلیـل، اصلًاً نمی‌دانستیم کجـا هستیم امّّـا اهمّّیّّت این حجـم از حفاظـت را درک می کردیـم. شرایط 

امنیّّتی خـایصّی حاکـم بـود و تهدیـد اسرائیـل تهدیـدی جـدّّی و غیر قابـل شـوخی بـود. لـذا مـا ایـن شرایـط را میپذیرفتیم، 

ّـیّت مقاومـت و رهبر آن را می‌دانستیـم و اینکـه بایـد هـر اقـدامی بـرای حفاظـت از ایشـان انجـام شـود.  چـون اهمّّ

مـا در گفت‌وگـو‌ی آخرمـان حیتّی امـکان همـراه داشتن دوربین را نیز نداشتیـم و دوربین را خـود حـزب الله تهیّّـه 

می کـرد؛ چـون ممکـن بـود دوربین هـای مـا ردیـاب داشـته باشـند و بـه لحـاظ امنـیّّتی مشـکل داشـت، لـذا اجـازه ی 

استفـاده از دوربین شـخصی داده نمی شـد و خودشـان وسـایل را آمـاده می کردنـد و فیلم بـرداری انجام می گرفـت و در 

نهایـت، فیلـم را بـه مـا تحویـل می‌دادنـد.  

دیـدار آخر دیداری بسـیار صمیمانـه بود کـه در انتها بـه بیان خاطـره‌ای ویـژه انجامید. سـیّّد درباره‌ی حاج قاسـم 

گفتنـد. وقتی از ارتبـاط شخصی شـان بـا حـاج قاسـم پرسـیدم، گفتنـد »اگـر ملک‌المـوت بگویـد قـرار اسـت جـان حـاج 

قاسـم سـلیمانی را بـگیرم و فرصتی باشـد کـه جان شـما را بـه جای ایشـان بـگیرم، قطـعاًً قـبول می کنم.« 

مهم‌تریـن ویژگی سیّّدحسـن نصر الله مهربـانی‌اش بـود. ایشـان بسـیار مهربـان، بی تکلّّـف و خودمـانی بودنـد؛ 

یـعنی باورمـان نمی شـد چهـره‌ای کـه در تلویزیـون آن چنـان کوبنـده صحبـت می‌کنـد، هـمین باشـد! ایشـان بسـیار 

لطیـف و مهربـان بودنـد و ایـن برجسـته‌ترین ویژگی‌ای بـود کـه در ایـن دیدارهـا لمـس کردیـم. 

شـهید سیّّدحسـن نصر الله از سـال ۱۳۷۷ تا آخرین دیدارمان در سـال ۱۳۹۸ به اوج رسـیده بود. بی تکلّّفی ایشان 

در جلسـه و دیـدار آخر، بسـیار بیشتر شـده بود. مـن در طول این سـال ها که شـامل چهـار دیـدار در سـال های ۱۳۷۷، 

۱۳۸۳، ۱۳۸۴ و ۱۳۹۸ می شـد، حـدود هفـت بـار ایشـان را دیدم. هر‌چـه به دیدارهـای آخـر نزدیک‌تر شـدیم، مهربانی و 

صمیمیّّت سیّّدحسـن نصر الله به اوج خود رسـید.

جان فدایی برای حا ج قاسم
دیــدار آخــر دیــداری بســیار صمیمانــه بــود کــه در انتهــا بــه بیــان خاطــره ای ویــژه انجامیــد.  

ــد  ــوت بگوی ــر ملک الم ــد »اگ ــیدم، گفتن ــم پرس ــاج قاس ــا ح ــان ب ــاط شخصی ش ــتی از ارتب وق

قــرار اســت جــان حــاج قاســم ســلیمانی را بگیــرم و فرصــتی باشــد کــه جــان شــما را بــه جــای 

ایـشـان بگـیـرم، قـطـعاًً قـبـول می کـنـم.« 
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ــان ــ ــ ــ ــ ــزب الله لبن ــ ــ ــ ــ ح

فصــــــــــل هشــــــــــتم

سـید حسـن نصرالله در سـال های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ گفتگوهای تفصیلی با غسـان بن جدو کرد. چهره سرشـناس 

عرب که مدیر سـابق دفتر شبکـه تلویزیونی الجزیره قطـر بود و مدیریت شبکـه ماهـواره‌ای المیادین را برعهده 

گرفـت. قرار بـود ضبط »روایـت سـید حسـن نصرالله از تاریخ حـزب الله« ادامـه پیدا کنـد ولی حوادث پرشـتاب 

منطقـه )خصوصـا تجـاوز آمریکا بـه عـراق( و مشـغولیت های چندبرابرشـدۀ سـید حسـن نصرالله، مانـع ادامۀ 

ایـن گفت‌وگوهـا گردیـد و بخش هـای ضبـط شـده در بایـگانی بـاقی ماند تـا آنکـه در چهلـمین سـالگرد تأسیس 

حزب‌الله طی پنج قسمت در سال ۲۰۲۲ از شبکۀ المیادین پخش شد. 

آنچه در پی می‌آید فرازی از این گفت‌وگو است که به همت وحید خضاب ترجمه و گویاسازی شده است:

من دبیرکل نمی شوم
روایت کمتر شنیده شده از تاریخ و دبیرکلی حزب الله


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ــان ــ ــ ــ ــ ــزب الله لبن ــ ــ ــ ــ ح

فصــــــــــل هشــــــــــتم

  از ابتدای تکشیل حزب تا زمان دبیرکلی چه مسئولیت هایی داشتید؟

ــــن  ــــم، م ــــت را بگوی ــــود داش ــــت وج ــــه آن وق ــــازمانی ای ک ــــات س ــــم اصطلاح ــــر بخواه ــــدا، در 1982، اگ در ابت

بــــه عنــــوان مســــئول پذیــــرش داوطبــــان )کــــه بفرستم شــــان بــــه دوره هــــای آموزش نظــــامی( کارم را ]در حــــزب الله[ 

ــای  ــ ــر و بچه ه ــ ــداد[ از ب ــ ــر تع ــ ــتۀ ]پ ــ ــن دس ــ ــالا چندی ــ ــد دوره، ح ــ ــت‌آمیز چن ــ ــان موفقی ــ ــد از پای ــ ــردم. بع ــ شروع ک

ــــئول  ــــم »مس ــــمش را بگذاری ــــم اس ــــه الان می توانی ــــدم ک ــــئول چیزی ش ــــن مس ــــت م ــــم. آن وق ــــده[ داشتی ]آموزش دی

ــــن  ــــای ای ــــعنی کل پرونده ه ــــراد«. ی ــــازمانی اف ــــۀ س ــــئول جنب ــــا مس ــــا« ی ــــئول »امور اعض ــــا »مس ــــلی« ی امور پرسن

ــــزد  ــــد و نام ــــمتی بگیرن ــــه س ــــه چ ــــطور اینک ــــت، همین ــــرار داش ــــودم[ ق ــــئولش ب ــــن مس ــــه م ــــخشی ک ــــراد ]در ب اف

ــــودم. ــــه مــــن مســــئولش ب ــــود ک ــــن کارهــــا در تشــــکیلاتی ب ــــرای ســــمت های دیگــــر[. همــــۀ ای شدنشــــان ]ب

ــــذب نیرو[ در  ــــیج ]و ج ــــئول بس ــــدم مس ــــن ش ــــت م ــــت. آن وق ــــکلی گرف ــــازمانی سر و ش ــــت س ــــدا وضعی بع

منطقــــۀ بقــــاع. یــــعنی مســــئول تشــــکیلات بســــیجی – جهــــادی – نظــــامی ]حــــزب الله در بقــــاع[. هــــنوز در آن زمــــان 

ــــشتر  ــکیلات، ]بی ــ ــدای کار تش ــ ــم[. ابت ــ ــادی نداشتی ــ ــــمی و کادر زی ــای رس ــ ــود ]و اعض ــ ــل نب ــ ــکیلات، کام ــ ــم تش ــ ه

ــنـد[. ــلـب تـــشـکیل می دادـ ــهـای داوطـ ـــسـازمان را[ هـــمـان بـــسـیج ]و نیروـ

بعــــدا تشــــکیلات بزرگ تــــری درســــت کردیــــم کــــه کاملا ســــازمانی بــــود. یــــعنی ]حــــزب‌الله[ بخش هــــای 

مختلــــف فرهنــــگی، رســــانه ای، اجتمــــاعی، بســــیج، فعالیت هــــای پیشــــاهنگی، فعالیت‌هــــای بانــــوان و ... 

ــــه اســــم  پیــــدا کــــرد. یــــعنی ســــازمان داشــــت گــــسترش پیــــدا می کــــرد. در نتیجــــه تقســــیم‌بندی ای درســــت شــــد ب

ــود(،  ــ ــان شورا ب ــ ــه هم ــ ــزی )ک ــ ــود از کادر رهبری مرک ــ ــارت ب ــ ــزب عب ــ ــاختار ح ــ ــان س ــ ــازمانی«. آن زم ــ ــق س ــ »مناط

ــت  ــ ــن آن وق ــ ــود. م ــ ــزب‌الله ب ــ ــاختار ح ــ ــن کل س ــ ــه. ای ــ ــه منطق ــ ــامی و س ــ ــۀ امنیتی-نظ ــ ــیاسی، کمیت ــ ــۀ س ــ کمیت

ــــودم. ــــزی ب ــیاسی مرک ــ ــۀ س ــ ــو کمیت ــ ــاع و عض ــ ــۀ بق ــ ــئول منطق ــ مس

ایــــن ادامــــه داشــــت تــــا ســــال 1985. ســــال 1985 ]بعــــد از عقب نشــــینی صهیونیســــت‌ها از پایتخــــت[ 

ــــم مــــن شــــدم مســــئول تشــــکیلات نظامی-جهــــادی منطقــــۀ  ــــه بیروت نقــــل مــــکان کردی ــــم بیروت. وقتی ب آمدی

بیروت. ســــید ابراهیــــم ]امین الســــید[ هــــم مســــئول ســــازمانی منطقــــۀ بیروت بــــود. بعــــد ]در تغــــییرات 

ســــاختاری ای کــــه ایجــــاد کردیــــم[ جــــدا شــــدیم: یــــک دفتر ســــیاسی درســــت کردیــــم و ســــید ابراهیــــم شــــد رئیــــس 

ــۀ بیروت. ــ ــئول منطق ــ ــدم مس ــ ــن ش ــ ــیاسی و م ــ دفتر س

تــــا جایــــی کــــه خاطــــرم هســــت تــــا ســــال 1987 ]در هــــمین مســــئولیت بــــودم[. آن وقــــت و بعــــد از آزادســــازیِِ 

ــــازه ای ]در ســــاختار حــــزب[ ایجــــاد شــــد. آن وقــــت دیگــــر  ــــمََت ت ــــد مرزی[ سِِ ــــان، جــــز کمربن ]بخــــش عمــــدۀ لبن

ــــذا مجموعــــه ای  ــــود. ل ــــد مرزی همــــگی آزاد شــــده ب ــــا کمربن ــــه ت ــــدا، صور و نبطی ــــان، صی بقــــاع، بیروت، جبــــل لبن

ــــن  ــــگی ای ــــرای هماهن ــــم. ]ب ــــازه در ســــاختار حــــزب[ داشتی ــــه ایِِ ت از مناطــــق و مجموعــــه ای از تشــــکیلاتِِ ]منطق

تشــــکیلات[ سِِــــمتی درســــت کردنــــد بــــه اســــم »مســــئول اجرایــــی کل« کــــه 

ــــه تعــــبیر دیگــــر،  ــــی. ب ــــم شــــد رئیــــس شورای اجرای بعــــدا اســــمش را اصلاح کردی

ــــرار دارد[  ــــزب ق ــــه در رأس ح ــــت ]ک ــــک شورا هس ــــعنی ی ــــزب. ی ــــی ح ــــئول اجرای مس

و تصمیــــم می گیرد و یــــک نفــــر هــــم ]بــــه عنــــوان رئیــــس شورای اجرایــــی[ هســــت 

ــــد  ــــاد کردن ــــد. آن زمــــان برادرهــــا پیشنه ــــم را اجــــرا می کن کــــه می رود و آن تصمی

ــــی می شــــدی  ــــی حــــزب بشــــوم. وقتی کــــه مســــئول اجرای ــــس اجرای ــــه مــــن رئی ک

ــــای  ــــکی از اعض ــــدی ی ــــعنی می ش ــــدی، ی ــــم می‌ش ــــو کادر رهبری ه ــــودکار عض خ

ــــی کل  ــــکی از اعضــــای شورا، و مســــئول اجرای شورای حــــزب. در نتیجــــه شــــدم ی

حــــزب.

تــــا مــــدتی مســــئول اجرایــــی بــــودم و فقــــط یــــک ســــال در ایــــن بین 

ــــاب شــــیخ  ــــل. آن موقــــع جن ــــرای ادامــــۀ تحصی ــــم قــــم ب ــــاد کــــه رفت ــــه افت فاصل

ــد  ــ ــال او ش ــ ــک س ــ ــود و در آن ی ــ ــی کل ب ــ ــئول اجرای ــ ــاون مس ــ ــم مع ــ ــم قاس ــ نعی

ــــن  ــــاب شــــیخ در ای ــــی. موقــــعی کــــه مــــن برگشــــتم هــــم جن رئیــــس شورای اجرای

ــــا زمــــانی کــــه ســــید عبــــاس ]الموســــوی[ شــــد دبیرکل  مســــئولیت بــــاقی مانــــد ت

ــزب. ــ ح

ــــم هــــم شــــد معــــاون دبیرکل و  ــــاس کــــه شــــد دبیر کل، شــــیخ نعی ســــید عب

ــــک ســــال  ــــک ســــال. بعــــد از ی ــــا ی ــــی ت ــــس شورای اجرای ــــاره شــــدم رئی مــــن دوب

جنــــاب ســــید عبــــاس )رحمــــة الله علیــــه( شــــهید شــــد و مــــن بــــه عنــــوان دبیرکل 

انتخــــاب شــــدم.

  می گوینــــد شــــما آن وقــــت دوســــت داشتیــــد شــــهید عبــــاس 

الموسوی به عنوان ]اولین دبیرکل حزب[ انتخاب شود.

ــاس  ــ ــید عب ــ ــهید س ــ ــه ش ــ ــشتر ب ــ ــفی و روحی، بی ــ ــر عاط ــ ــن از نظ ــ ــا م ــ طبیعت

ــه  ــ ــا ب ــ ــه بعضی ه ــ ــری، ک ــ ــانی دیگ ــ ــر گروه انس ــ ــل ه ــ ــعنی مث ــ ــودم. ی ــ ــک ب ــ نزدی

ــر  ــ ــم نزدیک ت ــ ــه ه ــ ــا ب ــ ــم بعضی ه ــ ــزب‌ ه ــ ــل ح ــ ــد ]در داخ ــ ــا نزدیک ترن ــ بعضی ه

ــــا  ــــه[. ولی ب ــــه بقی ــــا ب ــــودم ت ــــر ب ــــاس نزدیک‌ت ــــید عب ــــه س ــــن ب ــــثلا م ــــد، م بودن

شــــیخ صبــــحی مشــــکلی نداشــــتم. نــــه اخــــتلافی داشتیــــم نــــه درگیری ای داشتیــــم 

ــــا ســــید  ــــن محبــــت ب ــــود. ولی ای ــــه دشــــمنی ای؛ برعکــــس، محبــــت بین‌مــــان ب ن

سال ۱۹۷۶ که به 
نجف اشرف رفتم 

با اولین کسی 
که آشنا شدم 

سیدعباس بود. 
او برای من فقط 

استاد نبود؛ حتی 
به خورد و خوراک 

و لباس و حجره 
و کتاب هایم هم 
رسیدگی می کرد. 

پس طبیعی 
بود که نزدیکی 

روحی ام با او بیش 
از هر کس دیگر 

باشد.
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ــان ــ ــ ــ ــ ــزب الله لبن ــ ــ ــ ــ ح

فصــــــــــل هشــــــــــتم

ــــه  ــــوم دینی ب ــــل عل ــــرای تحصی ــــه ب ــــود. چــــون مــــن ســــال 1976 ک ــــعی ب ــــش هــــم طبی ــــود. دلیل ــــشتر ب ــــاس بی عب

نجــــف اشرف رفتــــم بــــا اولین کسی کــــه در نجــــف آشــــنا شــــدم ســــید عبــــاس بــــود. مــــن پیــــش ســــید عبــــاس درس 

خوانــــدم. او بــــرای مــــن فقــــط اســــتاد نبــــود؛ مربــــی بــــود، مرشــــد بــــود. مــــن هــــم نوجــــوان کم‌ســــن و ســــالی بــــودم. 

ــــم و اینکــــه پیــــش چــــه  ــــه خورد و خوراک و لبــــاس و حجــــره و کتاب‌های ــــود. ســــید عبــــاس حتی ب فقــــط 16 ســــالم ب

کسی درس بخوانــــم هــــم رســــیدگی می کــــرد. پــــس طبیــــعی بــــود کــــه روابطــــم بــــا او و نزدیــــکی عاطــــفی و روحی ام بــــا 

ــــا هــــر کــــدام دیگــــر  ــــر از رابطــــه‌ام ب ــــحی، بلکــــه قوی ت ــــه فقــــط از شــــیخ صب او بیــــش از هــــر کــــس دیگــــر باشــــد؛ ن

ــــاس چــــه رابطــــۀ ]نزدیــــک[ و عاطفــــه و  ــــد کــــه بین مــــن و ســــید عب ــــان همــــه می دانستن ــــن را در لبن از برادرهــــا. ای

محــــبتی وجــــود دارد. مسئلــــۀ مخــــفی ای نبــــود. مــــن ]بــــه دبیرکل شــــدن ســــید عبــــاس[ بیــــشتر تمایــــل داشــــتم ولی 

ــــن نداشــــتم کــــه شــــیخ صبــــحی دبیرکل حــــزب الله شــــود. ــــا ای مشــــکلی هــــم ب

  چه شد که بعد از یک سال از ایران برگشتید؟

ــود  ــ ــزب الله وج ــ ــل و ح ــ ــه بین ام ــ ــعی [ ک ــ ــلحانۀ شیعی-شی ــ ــگ مس ــ ــه ]و جن ــ ــال 1989 فتن ــ ــفانه در س ــ متأس

داشــــت ]و مــــدتی بــــود آرام شــــده بــــود[ دوبــــاره شروع شــــد و وضــــع ]حــــزب الله هــــم ایــــن بــــار[ یک مقــــدار ســــخت 

بــــود. برادرهــــا همــــه بــــه ایــــن نتیجــــه رســــیدند کــــه ایــــن مرحلــــه یــــک مقــــدار ســــخت اســــت و بایــــد ایــــن موضــــوع 

را حــــل و فصــــل کنیــــم. طبعــــا در ایــــن برهــــه مثــــل هــــر فتنــــۀ داخــــلی دیگــــری ]رزمنده هــــا روحیــــۀ خوبــــی ندارنــــد[. 

ــــا وجــــود ســــختی  ــــد، ]ب ــــو هــــم می جنگی ــــا نات ــــل بلکــــه ب ــــا اسرائی ــــه فقــــط ب حــــزب الله وقتی کــــه ]در آن ســــال ها[ ن

ــــدان  ــــچ کــــدام از ســــختی های می ــــا هی جنــــگ،[ در چهــــرۀ نیروهــــا می توانــــستی نور و شــــادابی را ببینی. مشــــکلی ]ب

ــد[،  ــ ــودش می جنگی ــ ــب خ ــ ــن و هم‌مذه ــ ــا هم وط ــ ــد ب ــ ــود ]و بای ــ ــلی ب ــ ــۀ داخ ــ ــد. ولی وقتی فتن ــ ــگ[ نداشتن ــ جن

ــــل وضعیــــت حــــزب الله در درگیری  ــــود و داشــــت از خــــودش دفــــاع می کــــرد ]درســــت مث ــــوم ب حتی اگــــر کــــه مظل

ــــد اینجــــا  ــــد و درد می‌کشــــیدند و از خودشــــان میپرســــیدند آخــــر مــــن چــــرا بای ــــا امــــل[، نیروهــــا ناراحــــت بودن ب

ــــارش شــــده ایم؟ ــــبتی اســــت کــــه گرفت ــــن چــــه مصی بجنگــــم؟ و ای

ــــه وجــــود  ــــم، اخــــتلاف نظــــر ب ــــاری بکنی ــــۀ جزئی چــــه رفت در نتیجــــه گاهی در خصــــوص اینکــــه در فلان مسئل

می آمــــد؛ اینکــــه فلان جــــا چــــطور رفتــــار کنیــــم بهمان جــــا چــــطور رفتــــار کنیــــم. ]در چــــنین وضعــــیتی[ برادرهــــا اصرار 

ــــچ کــــس مشــــکلی  ــــا هی ــــم. ب ــــت کن ــــا همــــه صحب ــــی را داشــــتم کــــه ب ــــن توانای ــــد مــــن برگــــردم چــــون مــــن ای کردن

ــــا اینکــــه آنهــــا  ــــم. ب ــــه هــــم نزدیــــک کن ــــم. می توانســــتم دیدگاه هــــا را ب ــــا همــــه تفاهــــم کن نداشــــتم. می توانســــتم ب

اســــاتید مــــن بودنــــد و مــــن اذعــــان می کنــــم کــــه آنهــــا اســــتاد مــــن بودنــــد. ولی در هــــر حــــال خداونــــد متعــــال ایــــن 

نعمــــت را بــــه مــــن عطــــا کــــرده بــــود و ایــــن اطمینــــان و محبــــت بــــه مــــن را در قلــــب آنهــــا گذاشــــته بــــود.

ــر  ــ ــزب الله در خط ــ ــت ح ــ ــار، کل موجودی ــ ــت غم ب ــ ــه در آن مصیب ــ ــیتی ک ــ ــه وضع ــ ــم ب ــ ــیده بودی ــ ــه رس ــ خلاص

همراهی شیخ نعیم
مسئول اجرایی بودم و فقط یک سال در این بین فاصله افتاد که برای ادامۀ تحصیل رفتم 

قم. آن موقع جناب شیخ نعیم قاسم رئیس شورای اجرایی شد. سید عباس که شد دبیر 

کل، شیخ نعیم هم معاون دبیرکل شد و من دوباره رئیس شورای اجرایی  شدم.

ــــن وضعیــــت  ــــود می‌شــــد. در ای ــــا ]کلا و از ریشــــه[ ناب ــــد ی ــــاقی می مان ــــا ب ــــود کــــه حــــزب الله ی ــــود. طوری شــــده ب ب

برادرهــــا برایــــم پیغــــام فرســــتادند کــــه: »مــــا تــــو را فرســــتادیم درس بخــــوانی کــــه بــــه درد آینــــدۀ حــــزب الله بــــخوری. 

حــــالا داریــــم می گوییــــم اصلا معلــــوم نیســــت حزب اللهــــی بــــاقی می مانــــد یــــا نــــه!« قضیــــه اینقــــدر ســــخت بــــود. 

ــــا اجــــازۀ شــــما  ــــه روی چشــــمم. مــــن ب ــــم: »ب ــــد:[ »برگــــرد.« مــــن هــــم گفت مــــعروف اســــت دیگــــر. ]خلاصــــه گفتن

بــــرای درس خوانــــدن رفتــــم و الان هــــم کــــه می گوییــــد برگــــرد برمیگــــردم. شــــما می‌گوییــــد برگــــرد، تمــــام اســــت، 

ــــود. برمیگــــردم.« دلیــــل برگشتنــــم ایــــن ب

ــــد شــــما کنشــــگر  ــــل کــــه بخواهن ــــن دلی ــــه ای ــــد؟ ب ــــران نقــــشی در بازگشــــت شــــما نداشتن ــــران ای   رهب

اصلی در کادر رهبری حزب الله شوید؟

ــان  ــ ــه لبن ــ ــرا ب ــ ــد م ــ ــه می خواستن ــ ــث ]ک ــ ــۀ اول بح ــ ــد. حتی در مرحل ــ ــالتی نداشتن ــ ــوع دخ ــ ــن موض ــ ــه در ای ــ ن

بازگرداننــــد[ توســــط بــــعضی از برادرهــــا از آنهــــا مــــشورت گرفتــــه شــــد و هــــدف هــــم ایــــن بــــود کــــه زورشــــان بــــه مــــن 

بچربــــد ]بــــا خنــــده[. مشــــخصا بگویــــم ســــید عبــــاس ایــــن کار را کــــرد. او آمــــد قــــم کــــه مــــرا برگردانــــد. ســــید عبــــاس 

ــــا تفاهــــم ]و رضایــــت خــــودم[ برگــــردم، مــــن قــــبول نخواهــــم کــــرد ]و تفاهــــمی  می دانســــت کــــه اگــــر قــــرار باشــــد ب

در کار نخواهــــد بــــود و برنخواهــــم گشــــت[. ولی اگــــر تصمیــــم ]حــــزب[ باشــــد، بــــه آن مــــلتزم خواهــــم بــــود. مسئلــــه 

ــــعنی  ــــود. برادرهــــا )ی ــــرادران نیامــــده ب ــــم مجموعــــۀ ب ــــه همــــراه تصمی ــــاس هــــم آن اول ب ــــود. ســــید عب ــــطور ب این

شورای حــــزب( بــــه او گفتــــه بودنــــد »برو قــــم بــــا او تفاهــــم کــــن ]و راضی اش کــــن برگــــردد[. ]بــــا خنــــده:[ اگــــر راضی 

شــــد کــــه تمــــام اســــت اگــــر راضی نشــــد بــــه مــــا بگــــو کــــه تصمیــــم بگیریــــم ]و دســــتور برگشتنــــش را بدهیــــم[.«

ــــا بــــعضی از برادرهــــا صحبــــت کــــرده بــــود کــــه لطفــــا  جنــــاب ســــید عبــــاس )خــــدا رحمتــــش کنــــد( در تهــــران ب

بــــه مــــا در قضیــــۀ ایــــن رفیقمــــان کمــــک کنیــــد ]و راضی اش کنیــــد برگــــردد[. آنهــــا هــــم جــــواب داده بودنــــد »ایــــن 

یــــک موضــــوع داخــــلی خودتــــان اســــت. او هــــم آزاد اســــت. اینکــــه چــــه تصمیــــمی گرفتیــــد و شورا در لبنــــان در ایــــن 

ــــه مــــا مربــــوط نمی شــــود.« ــــان اســــت و ب ــــه، همــــه اش موضوعــــات داخــــلی خودت خصــــوص چــــه گفت

ــــا ســــید  ــــع نشــــدم و ب ــــد. قان ــــرد و نتوانســــت قانعــــم کن ــــا مــــن بحــــث ک ــــاس مفصــــل ب ــــع ســــید عب آن موق

عبــــاس هــــم برنگشــــتم. ولی وقتی ســــید عبــــاس برگشــــت لبنــــان و شورا جلســــه تشــــکیل داد و مصــــوب کــــرد کــــه 

ــــه تصمیمــــات شورا ]و برگشــــتم[. ــــودم ب مــــن برگــــردم، آن وقــــت دیگــــر تمــــام، مــــن مــــلتزم ب

  دربارۀ انتخاب سید عباس به دبیرکلی حزب برای مان بگویید.

ــگ  ــ ــلی ]و جن ــ ــۀ داخ ــ ــه فتن ــ ــق داد ک ــ ــال توفی ــ ــد متع ــ ــدا، خداون ــ ــکرِِ خ ــ ــه ش ــ ــد از آنک ــ ــال 1989 بع ــ ــر س ــ اواخ

ــود(،  ــ ــرده ب ــ ــغول ک ــ ــلی مش ــ ــل را خی ــ ــزب الله و ام ــ ــه ح ــ ــود )ک ــ ــام ش ــ ــزب الله[ تم ــ ــل و ح ــ ــعی بین ام ــ شیعی-شی

مقاومــــت ]علیــــه اشــــغالگران اسرائیــــلی در جنــــوب لبنــــان[ بــــه شــــکل طبیــــعی ادامــــه پیــــدا کــــرد. آن وقــــت یــــک 
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ــان ــ ــ ــ ــ ــزب الله لبن ــ ــ ــ ــ ح

فصــــــــــل هشــــــــــتم

ــم. و  ــ ــــت کنی ــان را تقوی ــ ــــطور بنیه م ــه چ ــ ــد ک ــ ــان را بفرمایی ــ ــد نظرت ــ ــد. گفتن ــ ــزار ش ــ ــــزب برگ ــلی در ح ــ ــرۀ داخ ــ کنگ

ــــا تجربــــه ای کــــه ]در ایــــن 7 ســــال[ داشــــته‌ایم را هــــم بازخــــوانی کنیــــم و ببینیــــم چــــه نقــــاط ضعــــفی داریــــم  ضمن

ــــم.  کــــه حلــــش کنی

از جملــــۀ اموری کــــه در آن زمــــان دربــــاره اش بحــــث شــــد، مسئلــــۀ ]ایجــــاد ســــمت[ دبیرکلی بــــود. گفتــــه‌ شــــد 

خــــب مــــا یــــک شورای رهبری داریــــم و یــــک مســــئول اجرایــــی هــــم داریــــم ولی مــــا چنــــد نفــــر ]عضــــو شورای حــــزب[ 

ــــا  ــــم و همه مــــان ب ــــم( کــــه همه‌مــــان در رســــانه ها حــــضور نداری ــــر بودی ــــا 5 نف ــــم آن وقــــت 4 ی ــــه فکــــر می‌کن )ک

ــت  ــ ــزب الله صحب ــ ــا ح ــ ــد ب ــ ــت بیای ــ ــزب( خواس ــ ــثلا فلان ح ــ ــر کسی )م ــ ــب اگ ــ ــم، خ ــ ــت نمی کنی ــ ــانه ها صحب ــ رس

کنــــد، بیایــــد سراغ کی؟ بیاییــــد سراغ هــــر پنــــج نفــــر )یــــا هــــر هفــــت نفــــر(؟ اگــــر خواستیــــم توافــــقی بــــا طرفی داشــــته 

ــــک نفــــر را تعــــیین  ــــم[ و ی ــــد؟ در هــــر موضــــوعی ]جلســــه تشــــکیل دهی ــــد برود مذاکــــره کن باشــــیم، چــــه کسی بای

کنیــــم و در موضــــوع دیگــــر ]بــــاز جلســــه بگذاریــــم[ و نفــــر دیگــــری را تعــــیین کنیــــم؟ بــــرای اداره امور بــــه یــــک نفــــر 

نیــــاز داریــــم کــــه مدیــــر حــــزب بــــه صورت کلی باشــــد، مســــئول روابــــط ســــیاسی باشــــد ســــخنگوی رســــمی باشــــد، 

ــــم  ــــم. نمی خواهی ــــکانی حــــزب فــــرد شــــمارۀ یــــک محســــوب شــــود. نمی خواهیــــم رهبر درســــت کنی در ســــاختار پل

ــــر  ــــک مدی ــــد ولی بالاخــــره ی ــــد مان ــــعی خواه ــــان جم ــــان رهبری م ــــردی. همچن ــــم سراغ رهبری ف ــــزب[ بروی ]در ح

واحــــد لازم داریــــم. بــــرای ایــــن رهبری جمــــعی نیــــاز بــــه یــــک رأس داریــــم.

ــــود.  ــــه آمــــاده نب ــــن مسئل ــــرای ای ــــت داخــــلی خودمــــان در حــــزب، ب ــــت، حتی وضعی ــــا 1989 وضعی از 1982 ت

ــــه ایــــن حــــرف صحیــــح اســــت و تجربــــه هــــم هــــمین را نشــــان  امــــا آن روز، همــــۀ برادرهــــا اجمــــاع داشتنــــد کــــه بل

ــاند  ــ ــی کل رس ــ ــئول اجرای ــ ــه مس ــ ــرا، ب ــ ــی اداری در اج ــ ــا را از تمرکززدای ــ ــه م ــ ــه ای ک ــ ــان تجرب ــ ــعنی هم ــ ــد. ی ــ می ده

همــــان تجربــــه چنــــد ســــال بعــــد مــــا را بــــه دبیرکل رســــاند. خلاصــــه توافــــق کردیــــم کــــه دبیرکل داشــــته باشــــیم و از 

ــــد و شورا دبیرکل را  طــــرف اعضــــای شورا انتخــــاب شــــود. یــــعنی کادرهــــای اصــــلی حــــزب، شورا را انتخــــاب می‌کنن

ــــد. انتخــــاب می‌کن

بعــــد از تصویــــب اصــــل قضیــــه، رفتیــــم سراغ انتخــــاب شــــخص دبیرکل. منطــــقی و بســــیار طبیــــعی بــــود کــــه 

یــــکی از ایــــن دو نفــــر کــــه همــــه، توجهشــــان بــــه آن دو بــــود دبیر کل خواهــــد شــــد: ســــید عبــــاس و شــــیخ صبــــحی. 

ــن و  ــ ــــعنی پرس ــــزب«. ی ــای ح ــ ــم »پیرمرده ــ ــا می گفتی ــ ــه آنه ــ ــد ولی ب ــ ــوان بودن ــ ــم ج ــ ــود آن دو ه ــ ــده:[ خ ــ ــا خن ــ ]ب

ســــال ترین مان آن هــــا بودنــــد. در بین کادر اصــــلی مرکــــزی، هیــــچ کــــس گزینــــه ای جــــز ســــید و شــــیخ بــــه ذهنــــش 

ــکلی  ــ ــان مش ــ ــاید خیلی‌هایش ــ ــی، ش ــ ــرم حزب ــ ــدۀ ه ــ ــانی و قاع ــ ــای می ــ ــزب، کادره ــ ــۀ ح ــ ــرد. در بدن ــ ــطور نمی ک ــ خ

ــــف  ــــن ک ــای م ــ ــۀ فعالیت ه ــ ــــون هم ــد )چ ــ ــــم داشتن ــــت ه ــاید حتی دوس ــ ــــم و ش ــــن دبیرکل باش ــه م ــ ــد ک ــ نداشتن

ــــه  ــــود( ]ولی مــــن خــــودم چــــنین چیزی نمی خواســــتم و در کادر مرکــــزی، نظرهــــا ب ــــا هــــمین افــــراد[ ب ــــدان ]و ب می

سال ۱۹۸۷ برادرها پیشنهاد 
کردند که من رئیس اجرایی 

حزب بشوم. وقتی که 
مسئول اجرایی می شدی 

خودکار عضو کادر رهبری هم 
می شدی. در نتیجه شدم 

یکی از اعضای شورا و مسئول 
اجرایی کل حزب.
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ــان ــ ــ ــ ــ ــزب الله لبن ــ ــ ــ ــ ح

فصــــــــــل هشــــــــــتم

ــــود[. ســــمت شــــیخ و ســــید ب

راستــــش در ایــــن موضــــوع مقــــداری بحــــث وجــــود داشــــت کــــه چــــه کسی دبیر کل شــــود، جنــــاب ســــید عبــــاس 

ــــا جنــــاب شــــیخ صبــــحی. و خــــود آنهــــا هــــم در بحــــث مشــــارکت داشتنــــد ]و هــــر کــــدام اصرار داشــــتد آن دیگــــری  ی

ــــو جلســــه‌ای داشــــته باشــــیم.[  ــــا ت ــــم ببینیمــــت ]و ب ــــد می خواهی ــــک روز هــــر دو نفرشــــان گفتن دبیرکل شــــود[. ی

ــــا الان ]در رســــانه ها[ تعریفــــش نکــــرده بــــودم. ســــال  ایــــن یــــکی از آن موضوعــــات خیــــلی خصــــوصی بــــوده کــــه ت

1989 بــــود دیگــــر یــــعنی مــــن 29 ســــالم بــــود. گفتنــــد می‌خواهیــــم ببینیمــــت. مــــن هــــم گفتــــم: »بــــه روی چشــــم، 

بــــا کمــــال میــــل، شــــما اســــتاد مــــن هستیــــد. مــــن در خدمتــــم.« رفتــــم و بــــا هــــم نشــــستیم. ســــید عبــــاس گفــــت: 

»مــــا در موضــــوع انتخــــاب دبیرکل صحبــــت کردیــــم و در بررسی هــــا دیدیــــدم اگــــر مــــن باشــــم )یــــعنی ســــید عبــــاس 

ــــکات  ــــد فلان ن ــــحی باش ــــیخ صب ــــر ش ــــت. اگ ــــد داش ــــفی را خواه ــــکات من ــــت و فلان ن ــــکات مثب ــــود( فلان ن دبیرکل ش

مثبــــت و فلان نــــکات منــــفی را خواهــــد داشــــت. خــــود مــــا دو نفــــر -کــــه جمــــع، همــــگی قــــبول دارنــــد کــــه یــــکی از 

مــــا دبیرکل شــــود- توافــــق کردیــــم کــــه تــــو دبیرکل شــــوی.«

خــــب معلــــوم اســــت کــــه مــــن ]چقــــدر[ غافلــــگیر شــــدم. اصلا در ایــــن حــــال و هــــوا نبــــودم. ابــــدا چــــنین چیزی 

ــــده[ چــــی نشســــته اید  ــــا خن ــــد؟! ]ب ــــم: »چــــی داریــــد می گی ــــذا فوری واکنــــش نشــــان دادم و گفت ــــود. ل در فکــــرم نب

ــه  ــ ــتدلال آوردن. جلس ــ ــه اس ــ ــد ب ــ ــد؟!« شروع کردن ــ ــــت کرده ای ــــی درس ــد؟! چ ــ ــز کرده ای ــ ــــت و پ ــان پخ ــ ــرای خودت ــ ب

یــــک ســــاعت و نیــــم ادامــــه داشــــت. آخــــر جلســــه مــــن گفتــــم: »]ببنیــــد،[ محــــال اســــت. مــــن دبیرکل حــــزب الله 

ــــد.  ــــه بفرستی ــــه جبه ــــد ب ــــه می شــــوم، مــــرا می توانی ــــی‌ می‌شــــوم، مســــئول منطق نمی شــــوم. مــــن مســــئول اجرای

ــــم. امــــا مــــن بشــــوم دبیرکل حــــزب الله؟!« ــــرای همــــه اش در خدمت ب

ــــا وقتی شــــما دو  ــــد ت ــــا آن هــــا کــــردم کــــه یــــک مقــــدار هــــم سنــــگین بــــود. گفتــــم: »بببینی یــــک شــــوخی هــــم ب

ــــد، آن وقــــت  ــــان مردی ــــده[ هــــر وقــــت هــــر جفتت ــــا خن ــــم. ]ب ــــد مــــن دبیرکلی حــــزب الله را قــــبول نمی کن ــــا زنده ای ت

قــــبول می‌کنــــم.« یــــعنی بحــــث بــــه اینجــــا رســــیده بــــود. گفتنــــد: »از چــــه می تــــرسی؟ مــــا بــــه تــــو تعهــــد می دهیــــم 

ــــن  ــــم ای ــــم: »مــــن اصلا از نظــــر روحی نمی توان ــــم و ...« گفت ــــم و حرفــــت را گــــوش بدهی ــــو همــــکاری کنی ــــا ت ــــه ب ک

ــد  ــ ــه روز ]بع ــ ــــن، دو س ــدار صبر ک ــ ــــک مق ــده[ ی ــ ــــواب ن ــالا ]فوری ج ــ ــــب ح ــد: »خ ــ ــم. گفتن ــ ــبول کن ــ ــــوع را ق موض

ــــن  ــــن ای ــــم: »م ــــود. می‌گفت ــــع ب ــــرم قاط ــــن نظ ــــت. ولی م ــــه داش ــــد روز ادام ــا چن ــ ــــم ت ــــث ه ــــده[.« بح ــــواب ب ج

مســــئولیت را نمیپذیــــرم. خودتــــان بپذیریــــد. چــــه کــــم داریــــد کــــه ایــــن مســــئولیت را نمیپ‌ذیریــــد؟ هــــر کــــدام از 

ــیـم.« ــبـا او هـــمـکاری می کنـ ــتـا ـــهـم ـــکـه دبیرکل ـــشـود هـــمـۀ ـــمـا ـ ـــشـما دو ـ

ــود شورا دبیرکل را  ــ ــب، خ ــ ــیار خ ــ ــد بس ــ ــه ش ــ ــد. گفت ــ ــته ش ــ ــار گذاش ــ ــوع کن ــ ــن موض ــ ــه روز[ ای ــ ــد ]از دو س ــ بع

ــــرای انتخــــاب اولین دبیرکل  ــــم. ب ــــود. ده نفــــر هــــم بودی ــــن شورا، شورای تازه انتخاب شــــده ای ب ــــد. ای انتخــــاب کن

بازگشت از قم
بــرادران برایــم پیغــام فرســتادند کــه: »مــا تــو را فرســتادیم درس بخــوانی کــه بــه درد 

ــرد.«  ــه! برگ ــا ن ــد ی ــاقی می مان ــی ب ــت حزب الله ــوم نیس ــوری. اصلا معل ــزب الله بخ ــدۀ ح آین

مــن هــم گفتــم: »بــه روی چشــمم. مــن بــا اجــازۀ شــما رفتــم و الان هــم کــه می گوییــد 

برمیگــردم.«

ــــم  ــــاره رأی گیری کردی ــــحی. دوب ــــه شــــیخ صب ــــر ب ــــج نف ــــد و پن ــــاس رأی دادن ــــه ســــید عب ــــر ب ــــج نف رأی گیری شــــد. پن

شــــاید کسی مــــردد شــــود و تجدیــــد نظــــر کنــــد. دوبــــاره شــــد پنــــج در برابــــر پنــــج. بــــرای بــــار ســــوم رأی گیری کردیــــم 

ــنـج! ــبـر ـپ ــنـج در براـ ــیـم میـــشـود ـپ ــیـم هرچـــقـدر رأی گیری کنـ ــنـج. دیدـ ــبـر ـپ ــنـج در براـ ــبـاز ـــشـد ـپ ـ

ــــرای هــــر  ــــکل امــــر مشــــکل« ]ب ــــارتی داریــــم کــــه می گویــــد: »القرعــــة ل خــــب می‌دانی دیگــــر مــــا در فقــــه عب

ــا  ــ ــــود[. ]ب ــــیده ش ــــه کش ــــد، قرع ــــل نش ــــشورت و رأی ح ــــر و م ــــق فک ــــره خورد و از طری ــــد و گ ــــخت ش ــــه س کاری ک

ــــم:[ »خــــب بچه هــــا بین شــــیخ و ســــید قرعــــه بکشــــید.« قرعــــه کشــــیدیم، اســــم شــــیخ درآمــــد. و  ــــده:[ ]گفتی خن

ــــد. ــــزب الله ش ــــلی[ اولین دبیرکل ح ــــحی طفی ــــیخ ]صب ــــه[ ش ــــود ک ــــطور ب ]این

ــــن  ــــه. ای ــــا ن ــــم بگوییــــد درســــت اســــت ی ــــدم. خواهــــش می کن ــــه ای را در تهــــران شنی ــــاب ســــید مــــن قضی جن

قضیــــه نشــــان می دهــــد شــــخص شــــما چــــه جایــــگاهی پیــــش رهبران ایــــران و مشــــخصا پیــــش شــــخص آیــــت الله 

ــــک  ــرا ی ــ ــد، ظاه ــ ــه بودن ــ ــران رفت ــ ــه ته ــ ــــزب الله ب ــه رهبران ح ــ ــار ک ــ ــــک ب ــد ی ــ ــد. گفتن ــ ــه ای داری ــ ــلی خامن ــ ــید ع ــ س

ــــد  ــــرده بودی ــــت ک ــــه‌ای صحب ــــلی خامن ــــید ع ــــت‌الله س ــــا آی ــــاره اش ب ــــوده و درب ــــده ب ــــم و تعیین کنن ــــوع مه موض

ــــد  ــــه بودن ــــا فکــــر کنــــم[. بعــــد کــــه ایــــن گروه پیــــش ایشــــان رفت ــــد ]ت ــــه مــــن مــــدتی فرصــــت بدهی ــــود ب ــــه ب و گفت

ــــن صحبــــت  ــــد. و ای ــــود، آن را نظــــر مــــن بدانی ــــود هرچــــه ســــید حســــن نصرالله گفــــت و نظــــرش هرچــــه ب ــــه ب گفت

ــــه  ــــن قضی ــــود. ای ــــده ب ــــلی غافلگیرکنن ــــود، خی ــــه ب ــــه تهــــران[ رفت ــــه از طــــرف رهبری حــــزب‌الله ]ب ــــئتی ک ــــرای هی ب

ــــه؟ ــــا ن درســــت اســــت ی

-]بــــا خنــــده[ تــــو از کجــــا از ایــــن قضیــــه خبر داری؟ ایــــن بحــــث، در یــــک قضیــــۀ خــــاص بــــود ]نــــه بــــه صورت 

ــــادم هســــت ســــال های 1990-1991، درســــت کــــمی پیــــش از آغــــاز جنــــگ دوم  مطلــــق[. در آن موضــــوع خــــاص، ی

ــــحثی کــــه هــــمین روزهــــا وجــــود دارد(  ــــل ب ــــحثی در رهبری حــــزب وجــــود داشــــت )درســــت مث ــــج ]فــــارس[، ب خلی

ــــت،  ــازی[ کوی ــ ــا نبرد ]آزادس ــ ــارس[ ی ــ ــج ]ف ــ ــــگ دوم خلی ــا جن ــ ــان ب ــ ــه هم زم ــ ــــت ک ــــش بالاس ــلی احتمال ــ ــه خی ــ ک

شــــاید قضایــــا ]بــــه شــــکل خــــاصی[ پیــــش‌ برود و ممکــــن اســــت کــــه دشــــمن اسرائیــــلی از ایــــن فرصــــت استفــــاده 

ــود ]و  ــ ــال ب ــ ــلی فع ــ ــا خی ــ ــت در آن روزه ــ ــه مقاوم ــ ــا ک ــ ــد. خصوص ــ ــکرکشی کن ــ ــاوز و لش ــ ــان تج ــ ــه لبن ــ ــددا ب ــ و مج

ــــه  ــــن بحــــث وجــــود داشــــت کــــه احتمــــال دارد[ ب ــــه اسرائیلی هــــا انجــــام می داد[. ]ای عملیات هــــای متعــــددی علی

ــــا مقاومــــت را از بین ببرد. می گفتیــــم اگــــر بخواهــــد لشــــکرکشی‌ای از طــــرف اسرائیــــل رخ  لبنــــان لشــــکرکشی کنــــد ت

دهــــد خــــط اصــــلی ای کــــه بایــــد در نبرد پــــی بگیریــــم چیســــت؟ دو دیــــدگاه وجــــود داشــــت. جزئیاتــــش را نمی گویــــم 

ــــم  ــــا ه ــــن روزه ــــرای ای ــــدگاه ب ــــان دو دی ــــاره هم ــــود ]و دوب ــــوط می ش ــــم مرب ــــاضر ه ــــۀ ح ــــه مرحل ــــدگاه ب ــــون آن دو دی چ

ـــمـطرح اـــسـت[.

ــــا توافــــق داشتیــــم،  ــــه اگــــر همــــه اجمــــاع ی ــــدگاه دربــــارۀ خــــط کلی جنــــگ وجــــود داشــــت. البت خلاصــــه دو دی
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ــان ــ ــ ــ ــ ــزب الله لبن ــ ــ ــ ــ ح

فصــــــــــل هشــــــــــتم

ــــود  ــــه مــــا تفویــــض شــــده ب ــــه[ نبــــود. چــــون ب ــــه ولی فقی ــــه مراجعــــه ]ب ــــازی ب نی

ــــد و  ــــاره اش بحــــث کن ــــد درب ــــل مســــائل را خــــود رهبری حــــزب بای ــــن قبی ــــه ای ک

نظــــر دهــــد. ولی یــــک مقــــدار بحــــث ]و اخــــتلاف نظــــر در ایــــن موضــــوع[ وجــــود 

ــد ]از  ــ ــم، بای ــ ــد بجنگی ــ ــد بای ــ ــا می‌گفتن ــ ــن دیدگاه ه ــ ــر دوی ای ــ ــه ه ــ ــت. البت ــ داش

ــــن بحــــث حتی  ــــچ وقــــت، هرگــــز، در حــــزب الله ای ــــم. اصلا هی ــــان[ دفــــاع کنی لبن

ــــا تجــــاوز اسرائیــــل، حــــزب الله سلاحــــش را  ــــه ب ــــوده کــــه در مقابل مــــطرح هــــم نب

زمین بگــــذارد و از نبرد خــــارج شــــود. ایــــن اصلا مــــطرح نبــــود. پــــس اصــــل قضیــــه، 

قطــــعی بــــود. بحــــث سر ایــــن بــــود کــــه خــــط کلیِِ روش جنــــگ ]و راهبرد عملیــــاتی 

جنــــگی[ چــــه باشــــد.

دو دیــــدگاه در ایــــن خصــــوص وجــــود داشــــت و ]طرفــــداران[ هــــر دیــــدگاهی 

ــــد. چــــون موضــــوع  هــــم اســــتدلال هایی و مقدمــــات و نتایجــــی مــــطرح می‌کردن

یــــک موضــــوع شرعی بــــود ]و مسئلــــۀ جــــان و مــــال مــــردم مــــطرح بــــود[، بحــــث 

شرعی هــــم درگرفــــت. یــــعنی راه اول بــــا راه دوم تفاوتــــش در تعــــداد شــــهدا، حجــــم 

فــــداکاری و قربانی هایــــی کــــه بایــــد در نبرد داده می شــــد بــــود. لــــذا برادرهــــا 

ــا  ــ ــــه م ــــت ک ــــن چیزی نیس ــــیده، ای ــــه رس ــــن نقط ــــه ای ــــث ب ــــه بح ــــالا ک ــــد ح گفتن

ــــه  ــــد )ب بخواهیــــم خودمــــان مســــئولیتش را بپذیریــــم. ایــــن چیزی اســــت کــــه بای

ــــار دارد،  ــــه رهبری را در اختی ــــعنی آن مرجــــع دینی ای ک ــــه، ی تعــــبیر مــــا( ولی فقی

ــــرد. ــــه را بپذی ــــن مسئل ــــد و مســــئولیت ]شرعی[ ای ]حــــرف آخــــر را[ بزن

بــــه ایــــن ترتیــــب بــــود کــــه قضیــــه بــــه جنــــاب ســــید القائــــد آیــــت‌الله 

ــــن  ــا ای ــ ــه ب ــ ــــیدیم[ ک ــــد و ]پرس ــــل ش ــــد( منتق ــــان باش ــــدا حافظش ــــه ای )خ خامن

ــوع  ــ ــن موض ــ ــد: »ای ــ ــد گفتن ــ ــید القائ ــ ــاب س ــ ــع جن ــ ــم؟ آن موق ــ ــه کنی ــ ــه چ ــ قضی

خوبنــــد  همه شــــان  الحمــــدلله  برادرهــــا  و  می خواهــــد  میــــدانی  تشــــخیص 

ــــر را  ــــک نف ــــد ی ــــد( ولی دســــت آخــــر بای ــــعنی از همــــۀ برادرهــــا تعریــــف کردن )ی

ــــخیص او،  ــد تش ــ ــود آم ــ ــه وج ــ ــائل ب ــ ــــل مس ــن قبی ــ ــر از ای ــ ــه اگ ــ ــم ک ــ ــیین کن ــ تع

ــــعنی  ــــن فلانی ]ی ــــود و م ــــل ش ــــخیص او عم ــــق تش ــــد و طب ــــت ]شرعی[ باش حج

ــــل ]کــــه  ــــن قبی ــــه ای از ای ــــر مواجه ــــم. اگ ســــید حســــن نصرالله[ را تعــــیین می کن

ــــث  ــد بح ــ ــد و بنشینی ــ ــــشورت کنی ــد، م ــ ــود آم ــ ــه وج ــ ــد[ ب ــ ــــش را می دهی احتمال

کنیــــد ولی کــــف میــــدان هــــر چیزی او تشــــخیص داد ]طبــــق آن عمــــل کنیــــد[ و ایــــن، ان شــــاء الله شــــما را ]از نظــــر 

شرعی[ بریءالذمــــة می کنــــد.«

ــــه دوش  ــــازی شــــد کــــه آن روز ایــــن مســــئولیت را ب ــــه نی ــــد و ن ــــه کردن ــــه اسرائیلی هــــا حمل ولی خــــدا را شــــکر ن

بگیریــــم.

ــــه دبیرکلی  ــــد( ب جنــــاب ســــید، شــــما یــــک روز بعــــد از شــــهادت ســــید عبــــاس الموســــوی )خــــدا رحمتــــش کن

ــــرای شــــخص شــــما ســــخت تر از  ــــود. شــــاید ب ــــرای همــــه ســــاعت های ســــختی ب انتخــــاب شــــدید. آن ســــاعت ها ب

بقیــــه. کجــــا بــــودی؟ چــــطور خبر را شنیــــدی؟ چــــطور جلســــه گذاشتیــــد ] دبیرکل انتخــــاب کردیــــد[؟ لطفــــا دربــــارۀ 

ــــد. ــــد ســــاعت برای مــــان بگویی ــــن چن ای

ــــاب ســــید داشــــت از جبشیــــت بازمیگشــــت،  ــــه خبر را شنیــــدم. جن ــــد لحظــــه بعــــد از وقــــوع حادث ــــا چن تقریب

ــــعضی از برادرهــــا )از مســــئولین  ــــد. ب ــــا موشــــک می زنن ــــد و کاروان را ب ــــا کــــه می رســــد بالگردهــــا می آین ــــه تفاحت ب

ــــد[ تمــــاس  ــــده بودن ــــد ]و ســــالم مان ــــه داشتن ــــک مقــــدار فاصل ــــد فقــــط ی مقاومــــت( کــــه در همــــان کاروان بودن

ــــا  ــــود( ب ــــمی ب ــــود )ارتباطــــات آن موقــــع بی سی ــــرادری کــــه مســــئول نظــــامی مرکــــزی در حــــزب ب ــــا آن ب ــــد ب گرفتن

ــــه  ــــه در خان ــــد ســــید و هــــمسرش و پسربچــــه اش شــــهید شــــده اند. مــــن در ضاحی ــــد و گفتن بی ســــیم تمــــاس گرفتن

ــــود. خلاصــــه آنجــــا  ــــه ام آنجــــا ب ــــسلام. خان ــــه ال ــــار مســــجد امــــام رضــــا علی ــــدی کجــــا؟ کن ــــد. بل ــــودم. در دیرالعب ب

بــــودم کــــه آن بــــرادر مســــئول ]اصــــلی نظــــامی حــــزب[ بــــه مــــن تلفــــن زد. ]گــــوشی را کــــه برداشــــتم[ گفــــت: »عظّّــــم 

ــد  ــ ــــرف را بگوی ــه ح ــ ــه بقی ــ ــدون اینک ــ ــد[. اصلا ب ــ ــــت بده ــــن مصیب ــراوان در ای ــ ــر ف ــ ــو اج ــ ــه ت ــ ــدا ب ــ ــــرک ]خ الله اج

ــــه چیســــت. ــــوم اســــت[ قضی ــــم الله اجــــرک، خــــب ]معل ــــدم چــــه شــــده. وقتی می گویــــد عظّّ فهمی

]دلیــــل اینکــــه سریع فهمیــــدم[ ایــــن بــــود کــــه ماهــــا اصلا نگــــران بودیــــم. گفــــت اینــــطور شــــده. از هــــوا کاروان 

ــــد ولی از  ــــاس و هــــمسرش و پسربچه شــــان شــــهید شــــده اند. کل کاروان را زده ان ــــد و ســــید عب ــــا موشــــک زده ان را ب

ــد  ــ ــبحان الله، خداون ــ ــه. )س ــ ــا ن ــ ــده اند ی ــ ــهید ش ــ ــم ش ــ ــنوز نمی دانی ــ ــوخته اند ولی ه ــ ــا س ــ ــا بعضی ه ــ ــر و بچه ه ــ ب

ــا  ــ ــــظ- از سر ت ــــده و محاف ــــد -رانن ــــید بودن ــــاشین س ــــان م ــــل هم ــــه داخ ــــی ک ــــر و بچه های ــــعنی ب ــــان داد. ی نجاتش

ــــد مــــاه هــــم سوختگی شــــان ]و بــــستری بودنشــــان[ ادامــــه داشــــت ولی  ــــد. چن ــــا مــــجروح شــــده و ســــوخته بودن پ

ــان  ــ ــمسرش و بچه ش ــ ــید و ه ــ ــط س ــ ــات فق ــ ــن عملی ــ ــه در کل ای ــ ــب اینک ــ ــان داد.( عجی ــ ــال نجاتش ــ ــد متع ــ خداون

ــــا برادرهــــا تمــــاس  شــــهید شــــدند. گفــــت چــــه کنیــــم؟ گفتــــم ]کارهــــای[ طبیــــعی ای کــــه بایــــد بکنیــــم. مــــن حــــالا ب

می‌گیرم.

ــــود. اصلا در  ــــده نب ــــرای مــــن غافلگیرکنن ــــگیر نشــــدم. اینکــــه ســــید شــــهید شــــد ب ــــم. مــــن غافل ــــح بگوی صری

خصــــوص ســــید عبــــاس مــــا مدت هــــا بــــود انتظــــارش را داشتیــــم ]کــــه او را بزننــــد[ چــــون دائــــم می رفــــت جنــــوب 

اختیار تام به سید
جنــاب ســید مــن قضیــه ای را در تهــران شنیــدم. گفتنــد یــک بــار کــه رهبــران حــزب الله 

بــه تهــران رفتــه بودنــد، دربــاره موضــوع مهــم و تعیین کننــده ای بــا آیــت الله خامنــه ای 

صحبــت کــرده بودنــد و شنیــده بودنــد نظــر ســید حســن نصــرالله هرچــه بــود، آن را نظــر مــن 

ــود. ــده ب ــلی غافلگیرکنن ــت خی ــرای هیئ ــه ب ــد ک بدانی

برادرها )یعنی 
شورای حزب( 
به سیدعباس 
گفته بودند »برو 
قم با او تفاهم 
کن ]و راضی اش 
کن برگردد[. ]با 
خنده:[ اگر راضی 
شد که تمام است 
اگر راضی نشد به 
ما بگو که تصمیم 
بگیریم ]و دستور 
برگشتنش را 
بدهیم[.
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ــان ــ ــ ــ ــ ــزب الله لبن ــ ــ ــ ــ ح

فصــــــــــل هشــــــــــتم

و می آمــــد و ماشین هــــای ]کاروانــــش[ شــــناخته شــــده بــــود. هــــر لحظــــه می توانستنــــد بــــا هواگــــردی ]یــــا هواپیمــــا 

ــــرش را  ــــه فک ــــازه ای ]ک ــــۀ ت ــــه مسئل ــــود ک ــــطور نب ــــن این ــــرای م ــــد. ب ــــود کنن ــــش را ناب ــــد و ماشین ــــرد[ بزنن ــــا بالگ ی

نکــــرده باشــــم[ پیــــش آمــــده باشــــد. نــــه. هــــر روز ممکــــن بــــود ایــــن قضیــــه بــــرای ســــید عبــــاس پیــــش بیایــــد. حــــالا 

الان رخ داده. خــــب، تحمــــل کــــردم.

ــــۀ سنگــــینی خوردم. شــــاید بیــــش از هــــر کــــس دیگــــری در حــــزب الله مــــن  ــــه از نظــــر عاطــــفی مــــن ضرب البت

ــۀ  ــ ــه، وظیف ــ ــود. ولی در آن لحظ ــ ــید ب ــ ــن و س ــ ــه بین م ــ ــه ای ک ــ ــۀ دوطرف ــ ــر رابط ــ ــه خاط ــ ــفی خوردم ب ــ ــه عاط ــ ضرب

ــا  ــ ــا برادره ــ ــد ب ــ ــــون بای ــــردم چ ــــه نک ــــم. گری ــــم باش ــــم، محک ــته باش ــ ــــلط داش ــــودم تس ــــه خ ــه ب ــ ــــود ک ــــن ب ــــن ای م

حــــرف می زدم؛ بایــــد تماس هایــــی می گرفتیــــم؛ بایــــد موضــــوع را جمــــع و جور می‌کردیــــم. برادرمــــان شــــیخ 

ــــلی[ دبیرکل  ــــحی ]طفی ــــا شــــیخ صب ــــد ب ــــا او حــــرف می زدم. بای ــــد اول ب ــــود. بای ــــم ]قاســــم[ معــــاون دبیرکل ب نعی

قبــــلی حــــرف می زدم. و بــــا بقیــــۀ اعضــــای کادر رهبری. تلــــفنی بــــا آنهــــا تمــــاس گرفتــــم و خبر را بــــه آنهــــا دادم. قــــرار 

ــــم. ــــد بکنی ــــه کار بای ــــم چ ــــیم و ببینی ــــته باش ــــه داش ــــا جلس ــــد فلان ج ــــاعت بع ــــک س ــــم ی گذاشتی

ــــه  ــــود و معمــــولا روز یکشنب ــــه هــــم ب ــــا اینکــــه روز یکشنب ــــم. ب ــــد و جلســــه گذاشتی همــــۀ برادرهــــا سریع آمدن

ــــد ولی  ــــش بودن ــــرای سرکشی[ پخ ــــشور، ب ــــف ک ــــق ]مختل ــــا در مناط ــــت[ برادره ــــل اس ــــان، روز تعطی ــــه در لبن ]ک

]سریع[ جمــــع شــــدند و نشــــستیم. گفتیــــم »خــــب حــــالا چــــه کار بایــــد بکنیــــم؟« همه‌مــــان، همــــۀ برادرهــــا، محکــــم 

ــــمی داد[. آخــــر ]اینکــــه کسی از نیروهــــای حــــزب الله شــــهید شــــود[ چیز  ــــد ]و کسی ضعــــفی نشــــان ن و قــــوی بودن

جدیــــدی هــــم برایمــــان نبــــود. ]ایــــن بــــار[ فقــــط یــــک ویژگی داشــــت و آن هــــم اینکــــه ایــــن بــــار، ســــید عبــــاس بــــود 

ــــا زمــــان شــــهادت ســــید عبــــاس ]مــــدام[ در  کــــه شــــهید شــــده و دبیرکل هــــم بــــوده. ولی ]جــــز ایــــن[ مــــا از 1982 ت

حــــال شــــهید دادن و تشیــــیع شــــهدا بودیــــم کــــه بینشــــان از کادرهــــای رده بــــالای حــــزب هــــم بودنــــد. جــــوی کــــه در 

ــــود. مشــــکلی  ــــا شــــهادت[ ب ــــدتی و روانی[ و تربیتمــــان هــــمین ]انــــس ب ــــم و فرهنگمــــان و ســــاختار ]عقی آن بودی

نبــــود.

توافــــق کردیــــم کــــه بیانیــــه ای بــــرای تبریــــک و تســــلیت ایــــن شــــهادت بدهیــــم و خبر شــــهادت ســــید عبــــاس 

را ]بــــه صورت رســــمی[ اعلام کنیــــم. یــــادم هســــت آن روزهــــا شبکــــۀ تــــلویزینی المنــــار ]شبکــــۀ رســــمی حــــزب الله[ 

ــــود.  ــــل کارش ب ــــود، اوای ــــۀ محــــدود[ ب ــــا دامن ــــعنی هــــنوز شبکــــۀ محــــلی ]ب ــــود. ی ــــه کار کــــرده ب ــــازه شروع ب هــــم ت

رادیــــو نور را هــــم ]از قبــــل[ داشتیــــم. قــــرار شــــد شــــیخ صبــــحی برود شبکــــۀ المنــــار و او بــــه عنــــوان دبیرکل قبــــلی، 

ــــد. ــــه را بخوان ایــــن بیانی

حتی بــــحثی هــــم شــــد کــــه معــــاون دبیرکل برود بیانیــــه را بخوانــــد یــــا دبیرکل ســــابق یــــا مــــن یــــا کــــس دیگــــر. 

دســــت آخــــر بــــه ایــــن نتیجــــه رســــیدیم کــــه شــــیخ صبــــحی طفیــــلی کــــه دبیرکل قبــــلی بــــوده و )همانــــطور کــــه قــــبلا 

ــاس  ــ ــید عب ــ ــق س ــ ــود و رفی ــ ــانی ب ــ ــد، روح ــ ــوب می ش ــ ــان محس ــ ــم( پیرمردم ــ گفت

بــــود، او برود و بیانیــــه را بخوانــــد. شــــیخ هــــم رفــــت و بیانیــــه را خوانــــد و همــــه از 

شــــهادت ســــید خبردار شــــدند.

ــــم.  ــــه( مشــــغول کار انتقــــال پیکرهــــا بودی ــــۀ روز یکشنب ــــعنی بقی روز اول )ی

پیکرهــــا را از جنــــوب )از تفاحتــــا( بــــه بیمارســــتان رسول اعظــــم ]در بیروت[ 

آوردیــــم. شــــب مــــن و برادرهــــا رفتیــــم بیمارســــتان. همــــه آمــــده بودنــــد 

ــچ  ــ ــدم هی ــ ــب دی ــ ــه آن ش ــ ــه‌ای را ک ــ ــد. صحن ــ ــا را ببینن ــ ــه پیکره ــ ــتان ک ــ بیمارس

ــخیص داد  ــ ــد تش ــ ــود. نمی ش ــ ــد ب ــ ــا جس ــ ــرد. دو ت ــ ــم ک ــ ــوش نخواه ــ ــت فرام ــ وق

ــــد  ــــاس[. پزشــــکان بودن ــــاسر ]هــــمسر ســــید عب کــــدام ســــید اســــت و کــــدام اُُم ‌ی

کــــه تشــــخیص دادنــــد و گفتنــــد ایــــن جســــد ســــید اســــت و ایــــن جســــد اُُم یــــاسر. 

ــــا پیکــــر اُُم یــــاسر یــــکی شــــده  حــــسین، بچــــۀ کوچــــک، گوشــــت و بدنــــش کاملا ب

ــــه  ــــد بچ ــــود. جس ــــسین نب ــــو؟ اصلا ح ــــک، ک ــــل کوچ ــــسین، طف ــــم ح ــــود. گفتی ب

ــــی از  ــــود. طوری کــــه چندتای ــــاسر مــــمزوج شــــده ب ــــا پیکــــر اُُم ی ــــود. پیکــــرش ب نب

پزشــــکان آمدنــــد و مشــــغول کار شــــدند کــــه ایــــن دو پیکــــر را هــــم از ]تشــــخیص 

دهنــــد و[ جــــدا کننــــد. هــــر دو پیکــــر نــــه سر داشــــت، نــــه دســــت داشــــت، نــــه پــــا 

ــــا از آن  ــــود ]کــــه سر و دســــت و پ ــــدن ســــوختۀ تكه تكــــه ب ــــک تکــــه ب داشــــت. ی

ــــود[. جــــدا شــــده ب

در هــر حــال همــان شــب از بیمارســتان برگشتیــم نشــستیم دربــارۀ کارهــای 

تشیــیع توافــق کردیــم. صبــح روز بعــد مراســم تشیــیع از جلــوی بیمارســتان 

رسول اعظــم آغــاز شــد. تشیــیع را هــم دو روز عقــب نینداختیــم کــه جمعیــت 

جمــع شــود و اینهــا. خــود مــردم خودجــوش صدهــا هــزار نفــر آمــده بودنــد. ایــن 

ــر  ــا مق ــم ت ــتان رسول اعظ ــا را از بیمارس ــود. پیکره ــکان داده ب ــشور را ت ــه ک حادث

دبیرکل تشیــیع کردیــم )کــه هــمین محــل اســت(. همــان روز پیکرهــا را بردیــم 

بــه بعلبــک. مــاه فوریــه ]بهمــن[ هــم بــود و هــوا خیــلی سرد و طوفــانی. پیکرهــا را 

مستقیــم نبردیــم نبی شیــث ]اول بردیــم بعلبــک[ چــون ســید ارتبــاط قــوی ای بــا 

شــهر بعلبــک داشــت. دلیــل دیگــر هــم ایــن بــود کــه بــه هم وطنانمــان در بقــاع 

ــم. ــد را بدهی ــیع روز بع ــارکت در تشی ــکان مش ام

فرماندهان گفتند 
اگر می خواهی 

فشاری بیاوریم 
که اسرائیلی هابه 

عقب برگردند باید 
شهرک های غصبی 

صهیونیستی 
را با کاتیوشا 

بزنیم. این اولین 
تصمیمی بود 

که من به عنوان 
دبیرکل، آن هم 
در تشییع جنازه 

گرفتم و این 
اولین باری بود که 

مقاومت اسلامی، 
سلاح کاتیوشا را 

به معادلۀ نبرد 
وارد کرد.
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ــان ــ ــ ــ ــ ــزب الله لبن ــ ــ ــ ــ ح

فصــــــــــل هشــــــــــتم

ــــردا پیــــش از اینکــــه پیکــــر ســــید در قبر  ــــم. ف ــــد هــــمین امشــــب دبیرکل را انتخــــاب کنی ــــد بای برادرهــــا گفتن

ــــید  ــــیع س ــــخنران تشی ــــم. و س ــــاب کرده ای ــــا دبیرکل انتخ ــــه م ــــوند ک ــــردم خبردار ش ــــۀ م ــــد هم ــــود بای ــــته ش گذاش

ــــد باشــــد. هــــم دبیرکل جدی

بــــه بحــــث انتخــــاب دبیرکل پرداختیــــم. موضــــوع پنــــج دقیقــــه هــــم طول نکشــــید. البتــــه همــــۀ برادرهایــــی کــــه 

ــــم ]هــــم  ــــود. شــــیخ نعی ــــحی عضــــو شورا ب ــــود. مــــثلا شــــیخ صب ــــد سن شــــان از مــــن بیــــشتر ب آنجــــا حــــضور داشتن

عضــــو شورا[ و معــــاون دبیرکل بــــود. شــــیخ محمــــد یزبــــک بــــود. حــــاج حــــسین خلیــــل معــــاون ســــیاسی و بــــرادران 

دیـــگـر.

ــــد  ــــذا چن ــــم ل ــــه جلســــه رفت ــــب کــــردم و بعــــد ب ــــودم، اول همــــۀ کارهــــا را مرت ــــی ب مــــن چــــون مســــئول اجرای

ــــد[  ــــا حرف هــــای خودشــــان را زده بودن ــــودم، آنه ــــن مــــدت کــــه مــــن نب ــــه رســــیدم. ]در ای ــــر از بقی ــــه ای دیرت دقیق

ــــحثی  ــلی ب ــ ــــت، خی ــن اس ــ ــوع روش ــ ــم. موض ــ ــــت کردی ــا صحب ــ ــی م ــ ــو بیای ــ ــه ت ــ ــن ک ــ ــل از ای ــ ــد: »قب ــ ــا گفتن ــ برادره

ــوی.« ــ ــد دبیرکل ش ــ ــو بای ــ ــاع، ت ــ ــن اجم ــ ــا ای ــ ــد. الان ب ــ نمی خواه

مــــن از برادرهــــا خواهــــش کــــردم اگــــر ممکــــن اســــت گزینــــۀ دیگــــری باشــــد. مــــن نظــــر شــــخصی خــــودم را هــــم 

در جلســــه بــــه آنهــــا گفتــــم. گفتــــم نظــــر مــــن ایــــن اســــت کــــه شــــیخ صبــــحی دبیرکل شــــود. یــــعنی دوبــــاره او دبیرکل 

ــــود، الان در وضــــع جدیــــدی  ــــرای قبــــل ب ــــه. ایــــن حرف هــــا ب ــــۀ برادرهــــا گفتنــــد ن شــــود. خــــود شــــیخ صبــــحی و بقی

ــــم. مصلحــــت حــــزب، مصلحــــت  ــــا اسرائیلی هــــا هــــم هستی ــــارزره ب ــــم، دبیرکلمــــان شــــهید شــــده، در اوج مب هستی

ـمــت، مصلــحــت هــمــه اــیــن اــســت ــکــه ــتــو اــیــن مــســئولیت را ــقــبول کنی. مقاوـ

ما هم به خدا توکل کردیم.

یــادم هســت همــان روز در حــالی کــه در تشیــیع جنــازه بودیــم، یــعنی بعــد از نمــاز میــت، داشتیــم پیکرهــا را 

می بردیــم بــه محــل دفــن کــه برادرهــا از جنــوب تمــاس گرفتنــد و گفتنــد کــه اسرائیلی‌هــا دارنــد بــه ســمت کفــرا و 

ــم؟ ــه کنی ــه، چ ــا در گرفت ــا و اسرائیلی ه ــینی بین برادره ــدید و سنگ ــد و نبرد ش ــر پیشروی می کنن یاط

ــــم ولی  ــه کنی ــ ــــدت ]روی زمین[ مقابل ــــه ش ــه ب ــ ــــت ک ــــن اس ــا ای ــ ــاد م ــ ــــد پیشنه ــــت گفتن ــان مقاوم ــ فرمانده

ــــعنی شــــهرک های  ــــد مستعمــــرات ]ی ــــد بای ــــه عقــــب برگردن ــــم کــــه اسرائیلی هــــا ب ــــر می خــــواهی فشــــاری بیاوری اگ

غــــصبی صهیونیــــستی در شــــمال فلســــطین[ را بــــا کاتیوشــــا بزنیــــم. ایــــن اولین تصمیــــمی بــــود کــــه مــــن بــــه عنــــوان 

ــالی  ــ ــــان ح ــــد. در هم ــا بودن ــ ــــم همانج ــــو شورا ه ــــرادران عض ــــۀ ب ــــم. بقی ــازه گرفت ــ ــــیع جن ــــم در تشی دبیرکل، آن ه

ــــه  ــــم ک ــــم توافــــق کردی ــــن تصمی ــــا مــــشورت کــــردم و روی ای ــــا آنه ــــم ب ــــازه راه می رفتی ــــیع جن ــــم در تشی ــــه داشتی ک

ــــود کــــه  ــــاری ب ــــن اولین ب ــــد. و ای ــــد[ عمــــل کنن ــــطور ]کــــه خودشــــان پیشنهــــاد داده ان ــــه، بگــــذار برادرهــــا همین بل

ــــر د. ــــۀ نبرد وارد ک ــــه معادل ــا را ب ــ ــــت اسلامی، سلاح کاتیوش مقاوم
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